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 عیانات

 این کتاب داستانی است!.مرا با 
 ای دورتر بازگردم: ام در تحقیق و نوشتن آن بپردازم، ناچارم به گذشته قبل از آن که به بیان انگیزه

د شدم.. د در یك خانواده مسلمان سنّی ۱۹۷۷در اوایل سال 
ّ
ه سالگی پدرم ر سمذهب، در ایران متول

 پرورش یافتم. -چکترین آنها بودم که خود کو -و در میان خواهران و برادرانی  را از دست دادم.

برادرانم مرا به مدرسه فرستادند و از همان کودکی، مرا به حفظ و قرائت قرآن کریم واداشتند.. دوران 

دوران، به قرائت و استماع نوای  کودکی، بسیار عادّی گذشت و چیز قابل ذکری نداشت، جز آنکه در این

آنکه مراد یا شارحی داشته  مند بودم، بی انگیز قرآن و همچنین مسائل دینی، بسیار حریص و علاقه روح

باشم که در این راه کمك و یاوری برایم باشد!.. فقط میل و علاقه ذاتی و انگیزه درونی، عامل راندنم به 

ت،  ز ارضای تمایلات درونیسوی قرآن و تلاوتش بود، و هیچ هدفی ج
ّ

ام نداشتم.. در طول این مد

ت آنکه چیزی از آن را بفهمم! و  آنچه برایم ممکن بود، از آیاتش حفظ کردم، بی
ّ

لیکن با تکرار آن لذ

 بردم!. می

در دوران نوجوانی، در همان اوایل تحصیل در دبیرستان بود که با آشنایی با برخی از دوستان و 

مان شیعی 
ّ
و » شیعه«از جانب آنان به بحث و مناظره در مورد  -و بعد دانشجویان و علمایشان  -معل

لاع و شناختی کافی در این زمینه داشته باشم. آنان در امر » سنّی«
ّ

کشیده شدم، بدون آنکه اط

از هیچ  -که برایشان هدفمند بود! -نمودند و در این راه  شدن، مرا بسیار تشویق و ترغیب می شیعه

ورزیدند و هرچند وقت یکبار، کتابهایی را برای مطالعه و معرّفی مذهب تشیّع به من  دریغ نمی کوششی

کید داشتند، کتاب  می ، »آنگاه هدایت شدم«» ثمّ اهتديت«دادند؛ از جمله کتابی که بر آن بسیار تأ

رم و مفتخر بود که به آن بسیار پشتگ -از صوفیهای تیجانیّه تونس  -» محمّد تیجانی سماوی«تألیف 

گاهی و نداشتن علم کافی،  ت ناآ
ّ
بودند! نتیجه آن بحثها، نشستها، و مطالعه آن کتابها، این شد که به عل

ی در چیزی که بر آن بودم، مشکوك شدم. تا اواخر دوران دبیرستان، 
ّ
امر بر من مشتبه گردید و به طور کل

 و تردید باقی بودم و در پی یافتن 
ّ

 دادم. ، به بحثهایم ادامه می»تحقیق«در همین حالت شك

 ... روزی در حین تلاوت قرآن کریم، به این آیه برخورد کردم:
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ِ مَثَلٖ� ﴿
ءٖ وََ�نَ  وَلقََدۡ َ�َّۡ�ناَ ِ� َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ للِنَّاسِ مِن ُ�ّ ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
�َ�ٰنُ أ  ﴾٥٤جَدَٗ�  ٱۡ�ِ

 .]٥٤[الکهف: 

های  ثلی را (که در امور دین و دنیا بدان نیازمند باشند) به شیوهما در این کتاب برای مردم، هرگونه م«

 دوستدار جرّ و بحث است و)  گوناگون بیان و تکرار نموده
ً
ایم (تا از آنها پند بگیرند) ولی انسان (طبیعتا

 .»پردازد بیش از هر چیز به مجادله می
و مناقشه دوری جویم و فقط به قرآن مجادله  در مفهوم این آیه، خیلی فکر کردم و نتیجه گرفتم که از

کریم اعتماد کنم و مطالعه کتابهای مفید را پیشه خود سازم تا حقیقتی را که برایم ناشناخته بود، بیابم و 

 در نوسان بود، رهایی یابم! به خواست خداوند 
ً
 -از این حالت سرگردانی و دودلی و تمایلاتی که دائما

از طرف یکی از دوستان به » ملا محمّد ربیعی«تألیف » یینه اسلامآ«صفحاتی از کتاب  پاره -متعال 

دستم رسید؛ با مطالعه آن چند صفحه، بسیاری از مسائل برایم روشن شد و فهمیدم که دین اسلام، فراتر 

، »سنّت«و » قرآن«، تنها »اسلام«است.. و مبنای شناخت حقیقی » سنّی«و » شیعه«ای  از بحثهای فرقه

 .های منتسب به آن! اوّل آن است؛ نه جوامع کنونی اسلامی! و نه فرقه یل و دستدو سرچشمه اص

ام و سرگرم منازعه با غافلانی  ارزشی بوده با خود گفتم: به راستی تا کنون درگیر چه مسائل پوچ و بی

دیدم که انگار از وجود عقرب خطرناکی که در لباسم پنهان  ام!.. خود را طوری می همچون خود گشته

گاه شده  .پرانم!! ام و مگسها را از روی دیگران می ام، ولی با این حال، بادبزنی برداشته شده آ

ای بسیار  مطالعه آن چند صفحه، تحوّلی عمیق در من ایجاد کرد؛ زیرا پی بردم که در محدوده

گاهی به سر می قت حقی«برم. از این رو، انگیزه جستجو و تحقیق در درك روح و  کوچك از علم و آ

ام. به  ای برای انجام این مهم به دست آورده العاده در من قوّت گرفت و احساس کردم نیروی فوق» اسلام

مشغول شدم.. تمام فعّالیّتهای خود را در قالب » اسلام«دار و پیگیر  همین جهت، به مطالعه دامنه

ت میمطالعه و خواندن قرآن و کتب مختلف منحصر کردم؛ طوری که از نفس خواندن، 
ّ

بردم و  لذ

 خوانم. خواندم و می رسید، می می برم.. هر چیزی در هر فرصتی به دستم می

و » دکتر علی شریعتی«شروع کردم.. کمی بعد، به کتابهای » امام محمّد غزالی«نخست با کتابهای 

ه کشیده شدم.. مطالعه کتابهایشان، به من آن آرامشی را ک» عبّاس محمود عقاد«و » مصطفی محمود«

، »محمّد غزالی المصری«، »دکتر یوسف القرضاوی«، »حسن البنّا«خواستم، نداد! آنگاه با کتابهای  می

رو شدم، ولیکن بازهم به خواسته خویش دست نیافتم!..  روبه» سعید حوی«و » أبوالحسن ندوی«

» قطبشهید سیّد «، و »محمّد قطب«، »أبوالأعلی مودودی«سرانجام، گمشده خود را در کتابهای 

تأثیرات معنوی زیادی  -به ویژه شهید سیّد قطب  -یافتم.. در طول مطالعات خود، از این اشخاص 
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ر و اندیشه این دعوتگران اسلامی، در من تأثیر بسزایی داشت و در حال حاضر نیز، از 
ّ
گرفتم.. تفک

 گیرم. اندیشمندان، بهره زیادی میمیراث اسلامی این 

 روشن شد که در پی این مطالعات عمیق، ا
ً
، آن چیزی نیست که »اسلام«ین حقیقت برایم کاملا

 طبقه هم
ً
ای به  اکنون در جوامع منتسب به آن رواج دارد!.. اسلام، تنها مباحثی فقهی نیست که منحصرا

نام رجال دین! گرداننده آن باشند!.. اسلام، فقط نام یك مُشت عقاید و نظریات و سنن و روایات نیست، 

گیرد.. و هریك از  الاطراف که زندگی درونی و بیرونی افراد را دربرمی است کامل و جامع بلکه نظامی

به » انسان«های آن به دیگر جوانبش منوط و مربوط است و همه این جوانب با هم در پی ساختن  جنبه

 .١در زمین هستند» عبد«و » خلیفه«معنای واقعی کلمه 

ف می رو ...به هر حال، مکتبی که خود دنباله
ّ

دانم، این است  آن هستم و خویشتن را در قبال آن موظ

کاء به خداوند 
ّ
و تمسّك به کتاب و سنّت، با هر گونه خرافات و بدعتی که به نام  -سبحان  -که: با ات

 ردم را به اسلام واقعی دعوت کنم.اسلام، وارد و رایج در این دین پاك شده، برخورد کنم و م

 ه است.وشش من در این راه بود..و این کتاب، اوّلین ک

ام آن را از لیست کتابهایم حذف کنم و به چاپ آن اقدام نکنم! با اینکه به خوبی  بارها و بارها خواسته

دامنه انتشار آن از دیگر کتابهایم بسیار وسیعتر  -اگر چنانچه به چاپ برسد  -دانستم این کتاب  می

به  -که روزی همچون بنده  -آن، جوانانی خواهند بود خواهد بود! همچنین اینکه بیشتر خوانندگان 

اند و یا  های این صوفی تونسی افتاده اند و در دام گفته سروکار داشته» تیجانی«ای با کتابهای  گونه

 در طول زندگی خود، به بحثهای شیعه و سنّی کشیده شده
ً
 .اند! احتمالا

کردم، امّا باز هم خواستم که آن را از لیست  آری! با اینکه خلأچنین کتابی را به خوبی احساس می

دیگر تألیفاتم حذف کنم و به چاپ نرسانم! زیرا موضعگیری من در روش نوشتن این کتاب نسبت به 

گاهانه تغییر. - ٢سال داشتم ۱۹که  -زمان قبل از تألیف آن  ای بود..  نمود.. روشی که بیشتر حماسه آ

اش دفاع!.. امّا امروز در وجود خود دیدگاه و موضعی  قی!.. همهدفاع از حقیقت!.. دفاع از مؤمنان حقی

کنم که جواب به اشخاصی همچون تیجانی و پرداختن به  بینم.. احساس می غیر از گرایش قبلی می

پر  -ای بودنش  گذشته از کلیشه -موضوعات کتابش، مستحقّ چنین کوششی نیست!.. موضوعاتی که 

به تلاش ما » حقیقت«نماید که  باشد!.. گویی چنین می می از اباطیل و تناقض و دروغ محض

�ضِ خَليِفَةٗ  �ذۡ قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ﴿ -۱
َ
�سَ إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  وَمَا خَلقَۡتُ ﴿]. ۳۰: ة[البقر ﴾ِ� ٱۡ� نَّ وَٱۡ�ِ ٱۡ�ِ

 ].۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦
 اوّلین بار که آن را نوشتم. -٢

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤

هام » حقیقت«اش از هرگونه عیبی احتیاج دارد! در حالیکه  انسانهإ؛در جهت تبرئه
ّ
هرگز در جایگاه ات

مدافعی نیز جهت تبرئه خود احتیاج ندارد!.. همچنین  گیرد و به هیچ وکیل برای دفاع از خود قرار نمی

آنها را به کفر و ارتداد و دیگر صفتهای زشت متّهم کرده و نسبتهای » کتاب خود« کسانی که تیجانی در

احتیاج  -امثال بنده  -اند که به دفاع مدافعین  ناروایی بدانها وارد ساخته، در قفس متّهمین قرار نگرفته

ش را منکریم! زیرا متّهم کرده، ما از بنیاد دادگاه» دادگاه خود«، آنها را در ١داشته باشند! و اگر تیجانی

هام قرار گرفته» کتاب تیجانی«همان کسانی که در 
ّ
مورد ستایش و » کتاب خدا«اند، در  مورد تهاجم و ات

 .اند و خود خدا از آنها دفاع کرده است!! تمجید واقع گشته

يِنَ ءَامَنوُٓ ﴿ َ يَُ�فٰعُِ عَنِ ٱ�َّ ْ إنَِّ ٱ�َّ  .]٣٨[الحج:   ﴾ا

 ..»کند نان دفاع میبه راستی خداوند از مؤم«

 .به همین جهت، با خود گفتم: بگذار تیجانی و امثال او به کار خود بپردازند!! 

﴿ ْ ٰ يَُ�قُٰوا  .]٨٣[الزخرف:  ﴾فذََرهُۡمۡ َ�وُضُواْ وَ�لَعَۡبُواْ حَ�َّ

 .»ور گردند و سرگرم بازی (خود) شوند!... آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه«

ونَ  فذََرهُۡمۡ ﴿  .]١١٢[الأنعام:  ﴾وَمَا َ�فَۡ�ُ

 .»پس بگذار دروغها به هم ببافند«

 .]٨٩[الزخرف:  ﴾٨٩فٱَصۡفَحۡ َ�نۡهُمۡ وَقلُۡ سََ�مٰٞۚ فسََوفَۡ َ�عۡلمَُونَ ﴿

 .»پوشی کن و بگو: بدرود! بعدها خواهند دانست پس از آنان روی بگردان و چشم«

﴿ ُ  .]٦٣[الفرقان:  ﴾واْ سََ�مٰٗا�ذَا خَاطَبهَُمُ ٱلَۡ�هٰلِوُنَ قاَل

گویند: بدرود! (و آنان را به حال خود  دهند، می و هرگاه افراد نادان، آنها را مورد خطاب قرار می«

 .»گذارند) وامی
را به خاطر آوردم که در این حادثه خداوند » إفك«امّا زمانی که در کارم بهتر اندیشیدم، جریان 

 همسر پیامبر» عایشه«و عدم واکنش در برابر منافقین مدینه که به  چگونه مسلمانان را به خاطر سکوت

ه  -
ّ
ت هرچه تمامتر مورد سرزنش قرار می -نعوذ بالل

ّ
دهد؛ در حالیکه  تهمت ناروا زده بودند، به شد

 .ندارد!» حقیقت«اند،  پاك است و تهمتی که بدو وارد کرده لدانستند که عایشه  مسلمانان می

 و امثال او. -١

 

                                           



 ٥  عیانات

مسلمانان گوشزد  خداوند چند مطلب مهم را به - ١در سوره نور آمده است که -در این حادثه 

کند؛ به همان کسانی که در مقابل این دروغ شاخدار و این تهمت بزرگ سکوت اختیار کرده بودند..  می

 و آن اینکه:

دهد که هرگاه در چنین حوادثی، تیر تهمت از طرف کسی یا کسانی به یکی از شما  نشان می -۱

ن نشانه رفت، هرگز فکر نکنید که اینگونه حوادث برایتان بد است، بلکه برایتان خوب مسلمانا

است؛ زیرا منافقان کوردل از مؤمنان مخلص جدا، کرامت بیگناهان و پاکان پیدا، عظمت و 

 کسانی 
ً
ه بن أبی -برتری آنها هویدا و نهایتا

ّ
سلول در آن روز و تیجانی در امروز  همچون عبدالل

 .شوند! زنند، رسوا می دروغ تهمت میکه به  -

ِ ٱمۡريِٖٕ  بلَۡ هُوَ خَۡ�ٞ  � لَُّ�م� َ� َ�ۡسَبوُهُ َ�ّٗ ﴿
ثمِۡ  لَُّ�مۡۚ لُِ�ّ ا ٱۡ�تسََبَ مِنَ ٱۡ�ِ  .]١١[النور:  ﴾مّنِۡهُم مَّ

خیال نکنید که این برایتان بد است، بلکه آن برایتان خوب است و هرکدام از آنان (که تهمت «

 .»شود به گناهِ کاری که کرده است، گرفتار میزنند)  می
دهد که در هرکجا که باشند و در هر زمانی که به سر برند، هرگاه چنین  سپس به آنان هشدار می -۲

العمل نشان دهند و سکوت  ای رخ دهد و مسلمانی مورد تهمت قرار گیرد، از خود عکس حادثه

 فرماید: اختیار نکنند.. خداوند در همین حادثه به آنان می

ن �َّتََ�َّمَ بَِ�ذَٰا سُبَۡ�نَٰكَ َ�ذَٰا ُ�هَۡ�نٌٰ عَظِيمٞ وَلوََۡ�ٓ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ﴿
َ
ا يَُ�ونُ َ�آَ أ  .]١٦[النور:  ﴾قلُتُۡم مَّ

گفتید: ما را نسزد که زبان بدین تهمت بگشاییم،  شنیدید، می بایستی وقتی که آن را می چرا نمی«

ه! این بهتان
ّ
 .»بزرگی است سبحان الل

 به آنها گوشزد می -۳
ً
زنندگان کاری نکنند،  کند که اگر سکوت کنند و در مقابل تهمت و نهایتا

 ٢ گرفتار عذاب دنیا و آخرت خواهند شد:

فضَۡتمُۡ �يِهِ عَذَ ﴿
َ
ُ�مۡ ِ� مَآ أ ۡ�ياَ وَٱ�خِرَةِ لمََسَّ ِ عَليَُۡ�مۡ وَرَۡ�تَهُُۥ ِ� ٱ�ُّ ابٌ عَظِيمٌ وَلوََۡ� فضَۡلُ ٱ�َّ

 .]١٤[النور:  ﴾١٤

ل و مرحمت خدا در دنیا (با عدم تعجیل عذاب) و در آخرت (با مغفرت) شامل«
ّ

حال  اگر تفض

 .»گردید شد، هرآینه به سبب فرورفتنتان در کار تهمت، عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان می شما نمی
 این بود که خود را بر سر دوراهی دیدم!..

 .۲۶تا  ۱۱آیات  -١
ه  -مسأله به قدری بزرگ است که انگار  -٢

ّ
 آمده است!.» سبحانك!«به خداوند تهمت شرك زده شده که با لفظ  -العیاذ بالل

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٦

گفتم: کار او آن قدر پوچ و سخیف است  کردم، به خود می کتاب تیجانی نگاه می زمانی که به پوچی

دانم که او را مخاطب خود ساخته و به جواب  تر از آن می که به راستی وقت خود را عزیزتر و باارزش

 .کتابش پرداخته و پیگیر چنین مسائلی شوم!!

 -افتاد و خود را مخاطب انذارهای الهی  مم میاندیشیدم، لرزه بر اندا امّا زمانی که به حادثه إفك می

 .دیدم!! می -در صورتی که ساکت بنشینم 

ل کردم.. آری! 
ّ
به همین جهت، پس از استخاره، بر خود آمدم و راه دوم را برگزیدم و بر خدا توک

ی در برابر خرافات و بدعتها  -بالاخره لازم دیدم که در مقابل تهمتهای تیجانی 
ّ
همچنین  -و به طور کل

سکوت اختیار نکنم و در  -شود  که در بین عوام به حساب اسلام گذارده می -نشر اکاذیب و اباطیلش 

 تأمّل و درنگ ننمایم..» حق«گفتن 

ت شد و لذا به  درخواست مکرّر و تحریض بسیاری از دوستان، در به چاپ
ّ
رساندن آن، مزید بر عل

 ١»عیانات«کشیده شدم و نامی بهتر از  -می؛ نه تدافعی! یعنی شیوه تهاج -بازنویسی آن به شیوه جدید 

 برایش نیافتم.

، بلکه جهت تهاجم به »حقیقت«تلاشی است متواضعانه، نه برای دفاع از » عیانات«از این رو، 

که » محمّد تیجانی«ها و پریشانگوییهای  خرافات و اباطیل.. و به عبارتی واضحتر، نقدی است بر نوشته

 .آورده است! -» آنگاه هدایت شدم«از جمله  -در کتابهایش 

هایی است به برخی از دوستان شیعی که از این  ناگفته نماند که قسمت عمده این کتاب، جواب نامه

کردیم، و چون مکتوبات ایشان برگرفته از کتابهای تیجانی و چند کتاب دیگر  طریق با هم بحث می

 ارتبا
ً
هایشان، دارای جزئیات  ط داشته، و همچنین جوابهای بنده به نامهبوده، و با بحثهای کتابم نیز کاملا

 -به عنوان مکمّل آن  -ها را در این کتاب  تری بوده، لذا قسمتهایی از آن نامه بیشتر و محتوای ریز و دقیق

 ام. آورده

و  »سنّی«و » شیعه«دانم که موضع خود را نسبت به  امّا قبل از پرداختن به مباحث کتاب، لازم می

 
ً
گاهی خوانندگان گرامی  -آنها » مآخذ و منابع«خصوصا مه روشن سازم تا  -جهت آ

ّ
در همین مقد

فرستادند،  هایی که دوستان شیعی برایم می عرایض بنده مورد سوء تفسیر قرار نگیرد؛ چون حتّی در نامه

ی  می
ّ
کردند، هرآنچه را که  یمرا سنّی قلمداد نموده و تصوّر م -های خود  طی نامه -دیدم که به طور کل

اگر چه  -پذیرم و هرچه را که شیعه امامیه بگوید  می -هرچند نادرست هم باشد  -سنّیان بگویند 

 .کنم! رد می -درست هم باشد 

مات، بد -١
ّ
 یهیّات؛ چیزهایی که آن قدر عینی و روشن است که به دلیل نیاز ندارد!..یعنی: مسل

 

                                           



 ٧  عیانات

لاع خواننده محترم، معروض می
ّ

ق،  برای اط
ّ

دارم که: موضع اینجانب، موضع یك مسلمان آزاد محق

بنابراین هر مطلب  ١ای است. و عاری از هرگونه تعصّب فرقه صپیامبر » سنّت«و » قرآن«متّکی به 

تطبیق نماید، چه در کتب سنّی و چه در  صصحیحی را که با قرآن کریم و سنّت قطعی رسول خدا 

پذیرم و انحراف از این اصل را در هیچ یك از آنها قبول ندارم و از این نظر، اقوال  مآخذ شیعه باشد، می

یا » تیمیه إبن«، »کلینی«یا » بخاری«، »جعفر صادق«یا » شافعی«، »علی«ا ی» عمر«شده از  روایت

ی«
ّ
 .و... برایم یکسان است!» حل

ر افتد و وسیله»عیانات«امید است که 
ّ
فاق راستین مسلمانان و تقریب قلوبشان مؤث

ّ
حاد و ات

ّ
ای  ، در ات

گردد، و اگر چنانچه در ، و خدای ناکرده موجب سوء تفاهم ن»حقیقت«ترشدن  باشد در هرچه روشن

ود، پیشاپیش موردی باشد که خوشایند خوانندگان عزیز واقع نش -بر اثر نقص کتابت  -جایی از آن 

 نمایم!. عذرخواهی می

گویم  سپاس می ...اگر انگیزه من در نوشتن این کتاب، انگیزه رحمانی باشد، پروردگارا! تو را حمد و

گاهتری و بازگشت همه  فرت میو اگر غیر از آن باشد، از تو طلب مغ نمایم و البته تو به درون هرکس آ

 ویندگان راه حق را مددکار باشد!.امور به سوی توست!.. خداوند همه پ

�يِبُ ﴿
ُ
تُۡ �َ�هِۡ أ ِۚ عَليَۡهِ توََ�َّ رِ�دُ إِ�َّ ٱۡ�ِصَۡ�حَٰ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِ�َّ بٱِ�َّ

ُ
 .]٨٨[هود: ﴾إنِۡ أ

  ابراهیم محمّدی

 هجری قمری ۱۴۲۰رمضان 

اهل سنّت و «این بوده که خوانندگان بدانند که این کتاب برای دفاع از » عیانات«یکی دیگر از دلایل انتخاب عنوان  -١

نها یك صورت حقیقی و یا هیچ فرقه دیگری که به اسلام منتسب هستند، نوشته نشده است؛ زیرا اسلام ت» جماعت

ت 
ّ

ه مد
ّ
سال بدان دعوت نمود و در پایان، اکمال آن را اعلان داشت و غیر از آن  ۲۳دارد و بس که محمّد بن عبدالل

هرچه باشد و هرچقدر هم تلاش شود که با اسلام پیوند داده شود، باطل است! و همانگونه که اشاره شد، دفاع از 

 است که به دفاع احتیاج ندارد!.» عیان«به قدری  هم هیچگاه لازم نیست؛ چون» حقیقت«

 

 

                                           





 
 

 تیجانی و کتابش

 -به قول خودش:  -بهتر است قبل از هر چیز کمی درباره شخص تیجانی سخن بگوییم.. کسی که  

کشف نوینی نموده؛ البته نه در جهان اختراعات و ابتکارات تکنیکی و فیزیولوژیکی، بلکه در جهان «

 )۱۳(ص ». های دینی! تبهای مذهبی و فلسفهعقاید و در میان سیلی از مک

کند از  او، داستان این کشفش! را در کتاب نخستش آورده است.. در همان کتاب است که ادّعا می

التحصیل گشته است.. و دارای عقاید صوفیگری بوده که به فرقه  تونس فارغ» الزیتونه«دانشگاه 

سپس به عربستان سعودی جهت زیارت خانه خدا منتسب بوده و  -از طریقتهای صوفیه  -» تیجانیه«

هایشان، به عقاید وهّابیّت تمایل  کند، و پس از ملاقات با علمای سعودی و شنیدن سخنرانی سفر می

 یك  پیدا می
ً
کند که مسلمانان دیگر نیز این عقیده  شود؛ چنانچه آرزو می صرف می» وهّابی«کند و نهایتا

وآمد نموده و در  رفت» المسلمین اخوان«گردد، با گروه  ه تونس برمی) و زمانی که ب۲۷را داشتند! (ص 

 قصد حج می مساجد شهر، شروع به نشر وهّابیّت و انکار تصوّف می
ً
دا

ّ
نماید،  کند.. پس از چندی مجد

خواهد از طریق لیبی به مصر و سپس از راه دریا به لبنان و آنگاه به سوریه، اردن و  امّا این بار می

آنجا (عربستان) بیش از جاهای دیگر مورد نظرم بود «گوید:  ) می۳۰برود.. او خود در (ص عربستان 

خواستم عمره را به جای آورم و هم تجدید عهدی با وهّابیّت بنمایم؛ همان وهّابیّتی که خود  که هم می

غ و مروّج آن در میان توده
ّ
وآمد  تر رفتالمسلمین بیش های محصّلین مدارس و در مساجدی که اخوان مبل

 ».داشتند، بودم

، به همین سفرهایش اختصاص داده است.. به هر »آمیز مسافرت موفقیّت«تیجانی فصلی را با نام 

از  -» مُنعم«کند، بر روی کشتی، با فردی به نام  حال زمانی که با کشتی از مصر به بیروت سفر می

کند و با علمای بزرگ  مراه او به عراق سفر میشود و تحت تأثیر او واقع گشته و ه آشنا می -شیعیان عراق 

ه خویی و محمّد باقر صدر  آیت -شیعه 
ّ
کند و به قول خودش، پس از تحقیق عمیق و  دیدار می -الل

 شیعه دوازده می» حقیقت«تلاش بسیار، به 
ً
 .شود! امامی می رسد و نهایتا

گیرد.. تیجانی  تشیّع را فرامی شود که امواج آن تمام جهان این عمل تیجانی، همچون انفجاری می

» سنّت اهل«پردازد؛ از این رو کتابهایی رادر ردّ عقاید  شدن، بلافاصله به تبلیغ آن می پس از شیعه

گاهان «، »همراه با راستگویان«، »آنگاه هدایت شدم«نویسد که تا کنون چهار کتابش به نامهای  می از آ

 اند. دهترجمه و چاپ ش» سنّت واقعی اهل«و » بپرسید
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 خلفای راشدین  صشان، ملاحظه کردم که به اصحاب گرانقدر پیامبر  بنده پس از مطالعه
ً
خصوصا

توهین کرده و با اشاره و کنایه، یا به تصریح مطلب، آنها را کافر و مرتد و منافق و  شو عایشه و حفصه 

 گان بفهماند که:گمراه و خائن و غاصب و... خوانده است!.. به طور خلاصه خواسته به خوانند

همگی  -دانند!  که گاهی سه و یا چهار نفر می -به جز تعداد کمی  صتمامی اصحاب پیامبر  -۱

کنند و به آنها حترام  سنّت از آنها پیروی می اند و چون اهل مرتد شده صپس از پیامبر 

 .گذارند، پس آنها نیز کافرند! می

روی برگرداند و فقط از خاندان پیامبر  - اسرائیل مانند! گناهکار و بنی -بایستی از اصحاب  -۲

پیروی کرد.. کسانی که  -که از هر گونه اشتباه کوچك و بزرگ معصوم و مصون هستند  - ص

 .شارع دین و مرجع اختلافات و برگزیدگان و منصوبان الهی در زمین هستند!

 -یافته و  ترکیز صاش روی همین قضیّه، یعنی طعن اصحاب پیامبر  تمام کتابهای چهارگانه

به هر وسیله ممکن متوسّل شده است؛  -که از شیعیان گرفته  -اش  برای اثبات این نظریه -متأسّفانه 

چنانکه کتابهایش پر از دروغ محض، اباطیل، تدلیس، عیبجویی و تهمت است!! و اگر تیجانی در 

 در جستجوی حقیقت بوده است، نمی
ً
گوید و شایسته هم بایست دروغ ب ادّعای خویش صادق، و واقعا

ق برساند! -بوده » حقیقت«که رسیدن به  -نبود، هدفش را 
ّ

 .با وسایلی دروغین و غیر واقعی به تحق

افراد زیادی هستند  ١تشیّع نیز این هم چیز عجیبی نیست که شخصی شیعه شده باشد.. در میان اهل

 -از علمای پاکستان  -» ر لکهنودیمحمّد عبدالشکو«اند؛ مانند:  که از تشیّع دست برداشته و سنّی شده

مه برقعی«را پس از تسنّن، در ردّ عقاید شیعه نوشته است.. یا » باقیات صالحات«که کتاب 
ّ

از  -» علا

های زیادی علیه معتقدات شیعه تألیف و شاگردان زیادی هم  که کتابها و رساله -علمای مشهور ایران 

احمد «دهند.. همچنین آقای  ادامه می -سراسر ایران  اکنون نیز در هم-تربیت کرده که افکارش را 

موسی «که قربانی همین راه هم گردید و به شهادت رسید!.. یا » شیعیگری«صاحب کتاب » کسروی

 -» حسین موسوی«و همچنین ».. الشیعه و التصحیح«صاحب کتاب  -از علمای نجف  -» موسوی

ف کتاب  -یکی دیگر از علمای نجف 
ّ
ه.. ثم«مؤل

ّ
توان نام برد که به راستی نه اوّلین و  را می» للتاریخ! لل

 آخرینشان هم نیستند و نخواهند بود!
ً
 .یقینا

 معذورانه بوده است! زیرا بر خلاف گفته -به نظر بنده  -شدن تیجانی  البته شیعه -١
ً
اش که خود را یکی از علمای بزرگ  کاملا

سنّی دانسته، دارای مذهب تصوّف و مسلك دراویش بوده و دگرگونی از یك مذهب منحرف، به یك مذهب منحرف 

اند و بر  سنّت و جماعت مشهور شده دیگر، به راستی چیز عجیبی نیست! و هیچ ارتباطی هم با مسلمانانی که به اهل

 .و جماعت اصحابش هستند، ندارد صسنّت رسول خدا
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 در فصل  امّا در کتاب تیجانی، بعضی مسائل آمده که بعید به نظر می 
ً
رسد صحّت داشته باشد! مثلا

قیّت«
ّ
چنانکه خواهیم  -و  سخن گفته است» سیّد محمّد باقر صدر«از دیدارش با » آمیز مسافرت موف

شود از اینکه تیجانی،  از قول او استدلالهایی آورده که بسیار غیر منطقی است و انسان مشکوك می -دید 

 استدلالهایش غیر  از اسلام هیچ بهره» صدر«صدر را ملاقات کرده باشد و یا 
ً
ای نبرده است! چون واقعا

 ازه نادرست است!..داند که چه اند دار است و هرکس هم می منطقی و خنده

ما در این فصل، سعی نخواهیم کرد به موضوعات عقیدتی که تیجانی در کتابش آورده، وارد شویم، 

اش در روایت حدیث و  انگاری بلکه تنها به بعضی از دروغها و تناقضها و پریشانگوییها، و نیز سهل

پردازیم و نقد و بررسیهای  تاریخ، همچنین استناد نابجا و غلطش به بعضی از آیات قرآن کریم می

 یم.گذار عقیدتی را به فصلهای جداگانه دیگر وامی

* * * 

 دروغها و پریشانگوییهای تیجانی:

» ثم اهتديت«شود.. نخستین کتاب تیجانی  اوّلین دروغ تیجانی، در همان عنوان کتابش آشکار می

چگونه شیعه «، »ه چه معناستشدنم ب  شیعه«، »آنگاه هدایت شدم«باشد که به نامهای مختلفی:  می

ترجمه و منتشر شده است و همانند طوفانی سهمگین، سراسر ایران را فراگرفته و » یافته راه«و » شدم

 مناطق سنّی
ً
 .شود! نشین، به طور رایگان به جوانان داده می حتّی در بعضی از شهرها، خصوصا

 وحدت م -و دیگر تألیفاتش  -محتوای این کتاب 
ّ

سلمانان است، بلکه نام و عنوان آن نه تنها ضد

» شیعه«هم بزرگترین توهین به مسلمانان است؛ زیرا معنی عنوان کتاب تیجانی این است که تنها و تنها 

ابلهانه است که دیگر مسلمانان را گمراه و  و این بسیار ١یافته است و مابقی مسلمانان گمراهند! هدایت

که امروزه علمای شیعه پرچمداران آن  -و وحدت اسلامی باطل خواند و از طرف دیگر از برادری 

 .سخن گفت! -اند  شده

١-  
ً
، یعنی تنها شیعیان »همراه با راستگویان«عنوان کتابهای دیگرش نیز به همین صورت، منافقانه و زننده است؛ مثلا

گاهان بپرسید«استگویانند و مسلمانان دیگر، دروغگو!.. ر گاه هستند و بقیّه جاهلند!.. »از آ ، یعنی تنها شیعیان آ

هستند و دیگران که خود را اهل  ص، یعنی شیعیان تنها گروهی هستند که پیرو سنّت پیامبر »سنّت واقعی اهل«

عیانی دروغین سنّت می
ّ

 اند!. نامند، مد
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کتاب تیجانی، بزرگترین عیبش این است که در دل مسلمانان به خاطر مطالب دروغین و ناحقش، 

کننده صهیونیسم و  شحالپسند.. و خو کند.. کتابی است شیطان کینه و عداوت ایجاد کرده و می

 صلیبیّت!.

 «نوان تیجانی، ع
ُ

یْت
َ

مَّ اهْتَد
َ
واژه  -» محمّد جواد مهری« -را برایش برگزیده که مترجم کتاب  »ث

مَّ «
َ
ا«(آنجا) را با  »ث

َ
» آنجا که هدایت شدم«(آنگاه) اشتباه گرفته است! و در واقع ترجمه آن  »إذ

 .باشد!.. به هر حال بدون شك، معنی و مفهومش، بسیار سخیفانه و منافقانه است! می

که کتاب » بنیاد معارف اسلامی قم«نی با انتخاب عنوان مذکور و علمای قم، یعنی گردانندگان تیجا

گوییم:  اند؛ زیرا خطاب به آنان می اند، حماقت خود را با پخش و نشر آن، اثبات نموده را چاپ کرده

انید و خو می» برادران مسلمان«شود، اهل سنّت را  صحبت می» وحدت اسلامی«چگونه شما وقتی از 

دانید؟ آیا وحدت با گمراهان و  می -آن هم بدون دلیل  -از طرفی این چنین آنها را کافر و منافق و گمراه 

تان دروغ محض و تقیّه است! یا  کافران، توهین به خودتان نیست؟! خلاصه، یا شعار وحدت اسلامی

 .عنوان کتاب تیجانی احمقانه است!

 در (ص 
ً
 گوید: ) کتابش می۲۰۰مثلا

اند، از خود  ام کرده شوم و گرد و خاك تعصّب را که بر آن احاطه از این روی بر خود چیره می«... 

یابم و  زدایم و از تمامی قیود و زنجیرهایی که بیش از بیست سال ما را در آن بسته بودند، رهایی می می

و  مرا آمرزید و عزّت دانستند که خداوند ای کاش قوم من می«گوید:  زبان حالم به آنها همواره می

 ».احترامم بخشید...

فرموده است. » حبیب نجّار«سوره یس است که خداوند از قول  ۲۷و  ۲۶این عبارت ترجمه آیه 

 -خود را به توحید دعوت نمود، ولی آنها وی را به قتل رساندند! مترجم کتاب » مشرك«آنگاه که قوم 

 در زیرنویس، از سوره و شما -مُهری 
ً
داند که به کاربردن  ره آیه نام نبرده است؛ چون او هم مینیز عمدا

 آیه مذکور درباره دیگر مسلمانان، به معنی مشرك و کافر خواندن آنهاست!.

این عبارت نیز ». گویند آنچه در قلبشان نیست... آری! با زبان می«نویسد:  ) می۲۶۹یا در (ص 

وصیّات منافقین بیان فرموده عال درباره خصباشد که خداوند مت سوره آل عمران می ۱۶۷ترجمه آیه 

 است.

شوند.. در سراسر کتابش از مسلمانان اهل سنّت به تعابیر  ها در کتابش فراوان یافت می اینگونه نمونه

گمراه، باطل، مشرك و منافق و... بدون دلیل یاد کرده است، و به دلیل اینکه خلفاء و بسیاری از اصحاب 

  شکرام 
ّ

 می می را کافر و مرتد
ّ

 داند. خواند، پیروان آن بزرگواران را نیز کافر و مرتد
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ای  نظران شیعه از چنین نیّت ناپاك و اندیشه متحجّرانه کنیم تمامی علماء و صاحب ما گمان نمی

اسرار آل «، »شبهای پیشاور«برخوردار باشند. ولی چاپ و نشر کتاب تیجانی و کتابهایی دیگر مانند: 

اندرکاران تشیع نیز که اکنون  مسؤولان و دست«و... این تصوّر را که: » المتّقین يةحلضمیمه «، »محمّد

ادّعای بی چون و چرای ولایت فقیه و سرپرستی امور مسلمین را دارند، مانند تیجانی و امثال او 

ل کرده است!»اندیشند می
ّ

 .، در ذهن مسلمانان به تصدیق و یقین مبد

متأسّفانه طوری که در بینشان  -حدت اسلامی در میان شیعیان ما تردیدی نداریم که خواهان و

  -کم، و شیفتگان تفرّق  -ایم  زندگی کرده و از نزدیك لمس نموده
ً
دانیم که  بسیارند! هر چند می -عادتا

 در 
ً
وام برای تبلیغ شعار توخالی وحدت اسلامی، مخصوصا

ّ
» هفته وحدت!«بودجه هنگفتی علی الد

یابیم.. البته شرح این درد، با  ولی در مقام عمل به جز تفرّق روزافزون چیزی نمیشود،  صرف و خرج می

 نیاز دارد!..
ّ

 نشان دادن صدها سند و دلیل زنده و ملموس، خود به کتابی جدا و مستقل

کند  از جمله پریشانگوییهای فراوان تیجانی یکی این است که نخست خود را دانشمندی معرّفی می

اند و قرآن و احادیث بسیاری را  مصر، بعضی از علماء در جلسات بحثش حاضر شده» الأزهر«که در 

) و ۴۱اند! (ص  دانسته و ردخور نداشته تعجّب کرده از حفظ داشته و از آن همه دلیل و برهانی که می

و «...گوید:  آورند؛ چنانچه می دعوت به عمل می» الأزهر«بالاخره از وی برای تدریس در دانشگاه 

ن پنداشتم که راستی من یك دانشمند و عالم هستم، و چرا نباشم که علمای أزهر شریف بدان چنی

 )۴۲(ص ». دادند و از آنها یکی به من گفته بود: تو باید در اینجا، در الأزهر باشی و... گواهی می

جانی کودکان به قول تی -ساله عراقی  ۱۳-۱۶های  امّا همین دانشمند بلندمرتبه!! وقتی در برابر طلبه 

آیات و احادیث و براهینی را که   گیرد، به یکباره، آن در حوزه علمیّه نجف قرار می - ١ساله!! ۱۶-۱۳

گذارد!..  علمای أزهر از آن مُعجب بودند، از یاد برده و ضعف و بیسوادی و نادانی خود را به نمایش می

) بیرون رفته بودم و با این کودکان ای کاش با دوستم (یعنی منعم«گوید:  ) چنانچه می۷۲و  ۷۳(ص 

ماندم؛ زیرا هیچ یك از آنان سؤالی از من در فقه یا تاریخ نکرد، مگر اینکه از پاسخگویی عاجز  نمی

و پنداشتم که عقلهای این کودکان خیلی بزرگتر از عقلهای «دهد:  ) و چنین ادامه می۷۵(ص ». ماندم

». ملاقات کردم و یا علمایی که در تونس با آنها آشنا شدمای است که در الأزهر  آن استادان سالخورده

 )۷۶(ص 

 گویی اوست!. خوانده است؟! این نشانه مبالغه و گزافه» کودك«ه چه دلیل تیجانی، نوجوانان و جوانان را دانیم ب ما نمی -١
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خواهد به خوانندگان چنین بفهماند که آن دانشمندان  سروته و نامرتبط، می تیجانی با این سخنان بی

ساله شیعی، توان هیچگونه  ۱۳-۱۶سنّی که لیاقت تدریس در الأزهر را دارند، در برابر کودکان 

 .د!گفتنی را ندارن سخن

کاری نداریم و یکراست به سراغ دانشمندان  -به قول تیجانی  -ساله  ۱۳-۱۶البته ما با کودکان 

ه خویی آیت«و » سیّد محمّد باقر صدر«مشهور شیعی، یعنی 
ّ
رفته و گفتگویشان را با تیجانی، نقد و » الل

احثه وی با خویی و باقر و بیاناتش و از جمله مب  تا روشن شود که یا سرگذشت تیجانی ١کنیم بررسی می

 بسیار ساده -و دیگر علمای شیعه  -صدر ساختگی است و یا آقای صدر و خویی 
ً
اندیش و بیسواد  واقعا

پردازی خود، شخصیّت علمی  اند!.. ناگفته نماند که این تیجانی و علمای قم هستند که با خیال بوده

 .اند؛ نه ما!! علمایشان را زیر سؤال برده

شود؛ و به  تیجانی در همین جریان دیدار با کودکان! و علمای نجف بود که شیعه میبه هر حال، 

شود!.. که ما  کننده خوانندگان می پرداز و اغفال گو، داستان زننده، تناقض عبارت دقیقتر: دروغگو، تهمت

ا و دادن بارزترین دروغه تنها به نشان -به حکم مُشت، نمونه خروار است!  -در صفحات این کتاب 

ایم. باضافه اینکه انحرافش را نیز از چگونگی روش علمی در  هایش، اکتفا کرده تهمتها و تدلیس

 ایم. پلید و ناپاکش نیز برداشته کردن قضایا ثابت کرده و پرده از جهل و نادانی و نیّت مطرح

ن نام برده ای مردم شهر مرا حاجی لقب دادند و از آن روز، هر جایي«گوید:  ) می۲۸تیجانی در (ص 

 »!!.گشت ها فقط متوجّه من می ذهنشد،  می

این معلوم است که دروغ است! زیرادر هر شهری، دهها و صدها حاجی وجود دارد و تنها او نبوده 

 .متوجّه او شوند!» فقط«ها  که ذهن

نظرش (یعنی منعم) را پسندیدم و در جای خلوتی رفتیم که من وضو «...گوید:  ) می۴۹در (ص 

خواند و آنگاه خودم نماز  و او را برای نمازخواندن جلو انداختم که آزمایشش کنم، چگونه نماز می بگیرم

 ».را اعاده کنم

بث
ُ

شمردن آن دلالت  نیّتش و توهین به امر نماز و کوچك این سخن تیجانی صحیح است! زیرا بر خ

س و پارسایی جرأت انجام آید! هیچ مؤمن خداتر دارد که از اشخاصی همچون تیجانی به سادگی برمی

 .دهد که نمازی را به پادارد که معتقد به بطلانش است! چنین کاری را ندارد و به خود اجازه نمی

گوید که با مُنعم نماز مغرب را به پاداشتم، سپس  ) می۴۹پریشانگویی دیگر تیجانی اینکه در (ص 

نماز عشاء را «دهد که:  ) ادامه می۵۰ و در (ص»... با هم به سوی رستوران روانه شدیم«گوید که،  می

 ایم. در فقرات و فصلهای بعدی آورده -١
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اند؛  ؛ زیرا شیعیان، اوقات پنجگانه نماز را به سه وقت تقسیم کرده»نیز پشت سرش به جماعت خواندم

در سفر و حضر، با هم جمع کرده و در یك وقت  -همچون ظهر و عصر  -یعنی مغرب و عشاء را 

دانند.. پس از دو حالت خارج نیست: یا  می خوانند، و در حالت سفر، جمع و قصر نماز را واجب می

 .تقیّه نموده است!! -که در سفر بوده  -گوید و یا منعم  تیجانی دروغ می

باشد، همانا عبدالقادر سرور اولیاء  و اگر محمّد سرور و سالار پیامبران می«گوید:  ) می۵۲در (ص 

م دانسته و اوست (ی
ّ

همه مردم «عنی شیخ عبدالقادر) که گفته: است و پیامبر، او را بر تمام اولیاء مقد

ها و  کنند و امّا من، خانه (منظورش کعبه است) گرداگرد خیمه هفت بار گرداگرد خانه طواف می

کردم او (یعنی مُنعم) را قانع سازم که شیخ عبدالقادر نزد برخی از  و تلاش می» کند! چادرهایم طواف می

 ».گشاید و... هایشان را می کند و گره اریهایشان را درمان میآید و بیم مریدان و محبّانش آشکارا می

نشان  -اگر چنانچه راست گفته باشد!!  -این نیز انحراف شدید عقیدتی تیجانی را قبل از تشیّعش 

د می می
ّ
وجود دارد، و هر دو » تصوّف«و » تشیّع«ای بسیار قوی بین  سازد که رابطه دهد و ما را مؤک

 .تند!صورتی از یك عمل هس

اعم از صالحین یا غیره  -در اسلام، هرکس معتقد باشد که شیخ عبدالقادر گیلانی یا دیگر مردگان 

روند و بیماریهایشان را شفا داده و حوایجشان را  آیند و می نزد مریدان و دوستدارانشان، آشکارا می -

به » توسّل«در فصل  چون و چرا از اسلام خارج گشته است.. سازند، مشرك است و بی برآورده می

 ایم.. تفصیل سخن گفته

کنند و امّا  همه مردم، گرد کعبه هفت بار طواف می«ای که از زبان عبدالقادر آورده:  همچنین جمله

، جمله کفرآمیزی است که هرگز از زبان شیخ عبدالقادر گیلانی »چرخد! هایم می خود کعبه، گرد خیمه

اگر تمام خلایق تلاش «بینیم:  برعکس این جملات را از او میبیرون نیامده و ثابت هم نشده است! و 

توانند! و اگر جملگی  کنند که به کسی نفعی برسانند، در حالی که خداوند نخواسته باشد، هرگز نمی

ر نفرموده باشد، همانگونه که در روایت 
ّ

جمع شوند تا به کسی ضرری برسانند، در حالیکه خداوند مقد

 .١»توانند! ت، نمیآمده اس ١س عباس إبن

ه صمنظورش روایتی است که رسول خدا  -١
ّ
تَ  إِذا«فرمود:  بعبّاس بن   به عبدالل

ْ
ل
َ
 و�ذا، االله فَاسألِ  سأ

نَّ  واعلمْ ، باالله فاستَعِنْ  استَعَنْتَ 
َ
ةَ  أ نْ  على اجتمَعَتْ  لو الأمَّ

َ
نْفَعوكَ  أ   َ�نْفَعُوكَ  لم، �شيءٍ  َ�

َّ
 �شيء إِلا

بَه قَدْ  نْ  على اجتَمعُوا ولو، لكََ  االله كَتَ
َ
وكَ  أ وكَ  لم، �شيء يَضرُّ   يَضُرُّ

َّ
بَهُ  قَدْ  �شيءٍ  إِلا  .»عَليكَ  االله كَتَ
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بر توست که تنها از خدا بترسی و «کند:  یا زمانی که در بستر مرگ بود، به فرزندش چنین وصیّت می

به هیچ کس غیر از او امید نبندی، و تمام حوایج خود را متوجّه او سازی و بر کسی غیر از او تکیه و 

ل ننمایی و درخواستهایت را تنها از او بخواهی. به احد
ّ
ی غیر از خدا اطمینان و ثقه نکن و خلاصه توک

هیچ کس در چیزی از ملك، با او «گوید:  و یا می».. راه توحید را برگیر؛ توحید خالص و کامل را!

کننده نفع و  کننده بلا و مصیبت و جلب ای، هیچ دفع دهنده شریك نیست. هیچ ضرررساننده و نفع

ای جز او نیست! پس هرگز  دهنده و شفادهنده عافیتای، هیچ  کننده و مبتلاکننده سودی، هیچ مریض

نیاز سازد و از  تواند تو را از خدا بی مشغول مساز که هیچ کس نمی -در ظاهر و باطن  -خود را با خلق 

 .٢»عذابش نجات دهد!

دانستم و نه  ولی در حقیقت از تاریخ اسلام نه کم می«...گوید:  ) می۵۷و  ۵۶تیجانی در (ص 

مان و استادان ما همواره ما را از خواندن تاریخ منع میزیاد؛ زیرا م
ّ
کردند که این  کردند و ادّعا می عل

 ».ای در خواندنش نیست تاریخ سیاه و تاریکی است و هیچ فایده

کند که علمای  ) ادّعا می۴۱اش را بنگرید!.. در (ص  گویی حافظه است!! این تناقض دروغگو، کم

أحمد «گوید که کتابهای  ) هم می۴۶و  ۴۵تحیّر شده بودند و در (ص أزهر از علم و کثرت دانشش، م

که کتابهایی در مورد تاریخ اسلام  -را » ظهرالإسلام«و » الإسلام ضحی«و » فجرالإسلام«، یعنی »أمین

اینجا گذشته از اینکه بیسوادی خود را نسبت به تاریخ اسلام افشاء  امّا در ٣خوانده است، -هستند 

ه یخ اسلامی را نیز به عنوان تاریخی سیاه و بیکند، تار می
ّ
 .کند! دار می فایده لک

و هر گاه یاری و استعانت طلبیدی، از خدا بجوی، و بدان که اگر تمام هر گاه طلب و درخواستی داشتی، از خدا بخواه، « 

مردم برای رساندن نفعی به تو جمع شوند، جز نفعی که خدا برایت مقرّر فرموده، نصیبت نخواهد شد، و بدان که اگر 

فاق نمایند، جز زیانی که خداوند برایت نوشته است، به 
ّ
 ».تو نخواهد رسیدتمام مردم برای رساندن زیانی به تو ات

 ، بیان عذاب.۱ الغنیة، شیخ عبدالقادر گیلانی، ج -١
 .۵۹الغیب، مقاله  فتوح -٢
به منعم گفتم: برای اینکه شما «آورد:  ) می۴۵است. در (ص  در آنجا نیز دروغهایی را به کتاب أحمد أمین نسبت داده -٣

پرستند، رسالت و پیامبری  روهای شما که خدا را می و میانهپرستید و خوبان  ابیطالب را می بن مسلمان نیستید؛ زیرا علی

گویند و معتقدند که او به امانت الهی، خیانت ورزید و به جای اینکه  حضرت محمّد را قبول ندارند و جبرئیل را ناسزا می

مثل فجرالإسلام و گوید: این معلومات را از کتب تاریخ،  سپس می».. رسالت الهی را به علی برساند، به محمّد رساند!

ام؛ در حالیکه این دروغ آشکار است! چون احمد امین، چنین  الإسلام و ظهرالإسلام تألیف احمد امین گرفته ضحی

  -حرفی را 
ً
علم «و » رجعت«در هیچ یك از کتابهایش نگفته است، بلکه تنها مطالبی را درباره اباطیلی همچون:  -اصلا

 

                                                                                                               



 ١٧  تیجانی و کتابش

اند، بلکه به دورانهای طلایی و شکوفای  این سخن را حتّی مستشرقین مُغرض هم تا به حال نگفته

 دوران خلفای راشدین  -تاریخ اسلامی 
ً
مان تیجانی  اقرار داشته -خصوصا

ّ
اند.. اگر چنانچه اساتید و معل

گوییم! اگر تیجانی تاریخ سیاه و  اند، ما بر خلاف آن را می یخ اسلامی، تاریخ سیاه و پوچ نام بردهاز تار

خواهد، بهتر است به تاریخ تشیّع نظری بیفکند تا ببیند که آیا تا به حال، اسلام را یاری  فایده را می بی

انداختن جنگهای داخلی، با  راه نظر از اند؟! در حالی که، صرف سرزمینی را فتح کرده آیا ١اند؟! کرده

در  -اند و اگر چنانچه  اند.. هرگز دشمنی را دفع نکرده دشمنان خارجی هم، بارها و بارها، همدست شده

 .اند، با دیگر مسلمانان بوده است! جنگی هم داشته -گذشته و امروز 

این را در تاریخ  -ردند پا ک بگذرد از بلواهایی که در دوران خلافت علی و پس از آن به -در گذشته 

 خوانیم: از آنها می

انداختن فساد  در اشغال و تصرّف بغداد، و سپس راه -لشگریان هلاکوخان  -کمك به مغولان تاتار 

وزیران  -از راه تقیّه  -نصیر طوسی که  العلقمی و خواجه در آن از طریق بزرگانشان همچون: محمّدبن

بردن کتابهایشان،  سنّت و از بین جانبه اهل عام همه خفیانه و قتلدولت عبّاسی بودند و پس از همکاری م

 .٢وزیران دولت هلاکوخان شدند!

 .٣کمك به مسیحیان در جنگهای صلیبی و بازکردن مرزها برایشان

جنگ و درگیری دایمی با عثمانیها و برپایی مجالس و محافل شادی، به هنگام شکست لشگریان 

 .٤عثمانی از روس

 و امّا در حال حاضر: ٥رساندن حجاج  بردن حجرالأسود پس از به قتل و به تاراجاز جاکندن 

نصیر طوسی و  گذرد و ستودن خواجه سخنان رهبران و بزرگانشان مبنی بر اینکه راه قدس از عراق می

 .٦جمعی در بغداد توسّط تاتار بودند العلقمی، کسانی که باعث کشتار دسته یقطین و إبن إبن

، ۳ الإسلام، ج آورده است.. (نگاه شود به ضحی» داد اصحاب غیر از سه نفرارت«و » تحریف قرآن«و » غیب ائمه

 ).۱۱۳ ، ص۴ و ظهرالإسلام، ج ۲۱۰-۲۲۰ ص
 ایم. ما مختصری از آن را در فصل آخر آورده -١
ه ثمّ للتاریخ«برای تفصیل آن رجوع شود به  -٢

ّ
، ۱۳ کثیر، ج ، إبن»البدایة والنهایة«یا  ۹۰ ، سیّد حسین موسوی، ص»لل

 .۲۱۳-۲۱۷-۲۸۳ ص
 .۷۳ الخمینیّة وریثة الحرکات الحاقدة و الأفکار الفاسدة، تألیف ولید الأعظمی، ص -٣
 ۱۶۰ الإعتداءات الباطنیة علی المقدسات الإسلامیة، کامل سلامة، ص -٤
ه غفاری، ص - ٥

ّ
 . ۶۳ بروتوکولات آیات قم، عبدالل

ه خمینی، ص الحکومة الإسلامیة، تألیف آیت -٦
ّ
 داند!. .. خمینی اقدامات آنها را بزرگترین خدمت به دین اسلام می۱۴۲ الل
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احمد «، »ناصر سبحانی«سنّت در ایران؛ مثل:  رساندن علماء و دعوتگران اهل قتلترور و به 

مولوی «، »دکتر احمد سیّاد«، »مظفریان«، »احمد کسروی«، »شیخ محمد ضیائی«، »زاده مفتی

ملا «، »مولوی جمشیدزهی«، »استاد عبدالعزیز بچد«، »استاد فاروق فرساد«، »عبدالملك مولازاده

 -بودن  به جرم سنّی -اکنون نیز در زندانهای ایران  .. که بسیارند و بماند آنهایی که همو.» محمّد ربیعی

 .برند! به سر می

را پیرامون فتوحات سرزمین فارس  -یکی از علمایشان  -» احقاقی حائری«و کافی است این گفتار 

زمان خلافت عمر  در -را که  صتوسّط مسلمانان بشنویم، که در کتاب خود، اصحاب گرامی پیامبر 

نشین و اوباش، کسانی که بنده شهوات و تشنه زنان فارس  بلاد فارس را فتح کردند، عربهایی بادیه - س

 .١برد! و ناموسشان بودند، نام می

ت اصلی عناد و کینه شیعیان نسبت به عمر آییم؛ زیرا می ها به شگفت نمی ما از این گفته
ّ
 سدانیم عل

افراد زیادی به اسارت گرفته و  ٢و ر زمان خلافت او بود که ایران فتح گردیدگردد! د به همین جا برمی

دختر یزدگرد، » شهربانو«ها،  های بسیاری در بین اصحاب تقسیم شد که یکی از همین جاریه جاریه

اب
ّ

درآورد. آری!  ب» بن علی حسین«او را به همسری  س پادشاه ساسانی بود که عمربن خط

ت
ّ

 نمی فارسیان، همین افراد بوده ٣تشنگان ناموس و عف
ً
که در  -دانیم، امثال احقاقی حائری  اند!! اصلا

 ۳۲۳ ، احقاقی حائری، ص»رسالةالإیمان«نگاه شود به  -١
و بالاخره توسّط یکی از همین ایرانیان هم به شهادت رسید.. أبولؤلؤ فیروز مجوسی بود که او را در نماز ترور کرد.. ایرانیان  -٢

ین مرقد باباشجاع«به عنوان  -از شهرهای ایران  -ر باغ فین کاشان برایش، قبری خیالی د
ّ

لقبی است که به أبولؤلؤ،  -» الد

و » مرگ بر أبوبکر! مرگ بر عمر! مرگ بر عثمان!«اند:  اند و بر دیوارهای آن نوشته درست کرده -اند  به خاطر قتل عمر داده

شود و نذورات و صدقات خود را در ضریح آن  و طواف میزیارتگاهی شده که همه روزه از طرف ایرانیان زیارت 

اندازند و حتّی وزارت ارشاد ایران، توسعه و تجدید بنای آن را به عهده گرفته و منظره آن را بر تمبرهایی هم جهت  می

ی، ، سیّد حسین موسو»کشف الأسرار وتبرئةالأئمة الأطهار«های پستی چاپ کرده است!! (نگاه شود به  ارسال نامه

 ..۸۸ ص
، تحت ۱۹۲ عنبة، فصل، ص طالب، إبن عمدةالطالب فی أنساب أبی -۳۲۹ ، ص۴۵ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -٣

، ۱۰ ناسخ التواریخ، میرزامحمّدتقی سپهر، ج -۴۶۷ ، ص۱ اصول کافی، کلینی، ج -»عقب الحسین«عنوان 

 .۴و۳ ص

 

                                           



 ١٩  تیجانی و کتابش

ت زنان فارس گریه می
ّ

تی می -کند  کتاب خود بر ناموس و عف
ّ

گریند، در حالی که خود،  برای کدام عف

ت زنان و دختران مردم را 
ّ

 .١دانند! مباح می -با مُتعه  -عف

ت تعظیم و تقدیس فرزن 
ّ
به همین جا  - س و نه فرزندان حسن -دان حسین به تنهایی همچنین عل

بیت محسوب  فارس بوده است، در حالی که اگر فرزندان حسین اهل س گردد؛ زیرا همسر حسین برمی

 این حق به فرزندان حسن نیز می
ً
 .اند! رسد که نزد شیعیان از این حق، محروم شده شوند، قاعدتا

گردد؛  نیز به همین جا برمی -های دیگر  غیر از صحابه - س ارسیتعظیم و احترام زیاد به سلمان ف

اند: به  باشد! و به جایی رسیده که حتّی گروهی گفته بودنش می زیرا برتری او نسبت به دیگران، فارس

 .٢شده است! سلمان نیز وحی می

 همین دلیل هم بوده که در کتابهایشان از علی
ً
ند که درباره ا روایت کرده س ابیطالب بن و یقینا

خداوند او را از عذاب جهنم نجات داد و آتش جهنم بر او حرام «پادشاه ساسانی گفته است: » کسری«

 .٣»شده است

 به دکتر گفتم: «گوید:  ) می۶۱تیجانی در (ص 
ً
در آنجا غیرت وهّابیّت در من به جوش آمد که فورا

 ».معتقد به وجود اولیای الهی نیستند! پس تو ای حضرت دکتر، وهّابی هستی؛ زیرا آنها هم مانند تو

 نامگذاری 
ً
توسّط تیجانی از باب عیبجویی و طعنه » وهّابیّت«به » سنّت اهل«باید گفت: اوّلا

 اینکه گفته آنها معتقدند که اولیای خدا وجود ندارند، دروغ محض است! حتّی 
ً
است.. ثانیا

دوستی اولیاء و پیروی و اطاعت از «گوید:  می -که وهّابیّت منتسب به اوست  -» عبدالوهّاب محمّدبن«

کند، مگر گمراهان و  آنها، و اقرار به کرامتشان بر تو واجب است.. هیچ کس کرامات اولیاء را انکار نمی

 .٤»کند و نه تفریط رو است. نه افراط می بدعتگزاران در دین.. دین خدا میانه

نمود که این  نامد، ذکر می ه آنها را وهّابی میشایسته بود تیجانی تنها یك کتاب از کتب کسانی ک

 .در آن موجود باشد! -نادرست  -مطلب 

ه خمینی، متع بعضی از مجتهدان شیعه از جمله آیت -١
ّ
ه با دختران چهارپنج ساله و حتّی شیرخوارگان را نیز مباح الل

 «دانند!! چنانکه در کتابش آورده است:  می
ً
 و تفخیذا

ً
رَه بین فخذیها  -لا بأس بالتمتع بالرضیعة ضما

َ
ک

َ
و  -أی یضع ذ

 
ً
 ). ۱۲، مسأله شماره ۲۴۱ ، ص۲ (نگاه شود به کتابش تحریرالوسیلة، ج». تقبیلا

 .۲۱ رجال الکشی، ص -٢
 .۱۴ ، ص۴۱ بحارالأنوار، ج -٣
 .۱۱۱ عبدالوهّاب، فصل دهم، ص کشف الشبهات، محمّدبن -٤

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٠

وقتی کتابهایشان (یعنی شیعه) را ورق زدم و مقداری از آنها را «گوید:  ) می۶۴و  ۶۳در (ص 

مطالعه کردم، آنقدر احترام و تقدیر نسبت به پیامبر دیدم که هرگز در کتابهای خودمان چنین چیزی 

باشند در حالیکه ما  شدن می بودن پیامبر، حتّی قبل از مبعوث یده بودم؛ زیرا آنها معتقد به معصومند

 ».سنّت و جماعت معتقدیم که او تنها در تبلیغ قرآن معصوم است و... اهل

گوید، در حالیکه نه قبل از تشیّعش از آنها بوده و  سنّت سخن می تیجانی چه با جرأت از طرف اهل

یعنی عصمت  -سنّت را که این گفته  کافی است از او بخواهیم که تنها یك مرجع از اهل نه بعدش!

ی تمامی انبیاء را در  در آن موجود باشد، بیاورد.. اهل -تنها در تبیلغ قرآن  صپیامبر 
ّ
سنّت، به طور کل

 صول خدا دانند؛ حال این تبلیغ چه در کتبشان باشد و چه در سخنانشان.. رس امر تبیلغ معصوم می
معصوم است؛ زیرا هم قرآن وحی است و هم سنّت، و تنها  -یعنی قرآن و سنّت  -هم، در تبلیغ اسلام 

ی که در اینجا مجال فرق آن این است که قرآن کلام خدا و سنّت، کلام پیامبرش است و دیگر فرقهای

 بحث آن نیست.

که  -روی در مدحش  ستن و زیادهب ، با غلو و دروغصهمچنین احترام و تقدیر نسبت به پیامبر 

» توسّل«و » عصمت«های کند.. این موضوع را به تفصیل در فصل فرق می -عادت شیعیان است! 

 ایم. آورده

لازم به یادآوری است، تواضع و احترام شدیدی که در کوفه شاهد بودیم، «گوید:  ) می۷۰در (ص 

بر ما سلام کردند و گویا دوستم بسیاری از چرا که بر هیچ جماعتی نگذشتیم مگر اینکه برخاستند و 

 .»!شناخت آنان را می

اند، گویی همه بیکار  این صحنه را در ذهن خود مجسّم کنید! در شهر کوفه جماعتهایی نشسته

اند و فقط منتظر بوده کسی وارد شود و آنها برایش بلند شوند!! و انگار کار مردم کوفه، در نشستن و  بوده

دیگر خلاصه شده است! و این بسیار مسخره است! گذشته از این، نشستن و برخاستن برای هم

توان تواضع و احترام دانست! و این عادت اسلام نیست؛ چنانچه زمانی که  برخاستن برای افراد را، نمی

 نزد جماعتی رفت و آنها به احترام او برخاستند، فرمود: صرسول خدا 

 .١»عضها بعضالا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظّم ب«

ها را بزرگ  خیزند تا بعضی بعضي ها به پای هم برمی پای هم برنخیزید همانگونه که عجم  به«

 .»کنند

 ماجه. سنن أبوداود و إبن -١

 

                                           



 ٢١  تیجانی و کتابش

در حرم علی) به هر طرف که نگاه «(گوید:  ) می۷۱و۷۲به صحنه دیگر توجّه کنید! تیجانی در (ص 

بودند و برخی دیگر هم گوش به یافتم که مشغول نماز  کردم، مردم را در ایوانها و رواقهای حرم می می

ها را  کردند و گویا ناله بعضی دادند که بر فراز منبر رفته و مردم را موعظه می سخنان خطباء و واعظان می

کنند و بر سر و سینه  دیدم که گریه می کردند، و گروههایی از مردم را می شنیدم که با صدا گریه می می

 .»!زنند... خود می

کند  ای برپا بوده است! انسان تعجّب می شنگه در ذهن خود مجسّم کنید که چه علماین صحنه را نیز 

هایی را به نمایش گذاشته که بیشتر به تیمارستان! یا  گویی، صحنه که این بنده خدا از فرط مبالغه

چند ماند، تا به حرم! مگر در یك مکان چند منبر وجود دارد و  ها می سالنهای تمرین تئاتر و نمایشنامه

اند در آن همه شلوغی مخاطبانشان را  اند که توانسته گویند؟! و چه خطبای ماهری بوده خطیب سخن می

 .اند!! بیابند و برایشان سخن بگویند و چه مخاطبان شنوایی هم داشته

دانی که تمام گروههای اسلامی،  آقای خویی) گفت: آیا می«(گوید:  ) می۷۷تیجانی در (ص 

فاق نظر دارند و قرآنی که نزد ماست، همان  نظر از اختلاف صرف
ّ
مذاهبشان، در مورد قرآن کریم ات

 ».باشد؟ قرآنی است که نزد شما می

ه خویی، با کتب احادیث این سخن آیت
ّ
 بر تحریف قرآن  -شان  الل

ّ
که دارای روایتهای زیادی دال

به تحریف و دستکاری قرآن که اقرار  -و حتّی با سخنان خود او و بسیاری از علمای شیعه  -هستند 

 .تناقض دارد!! -دارند 

 در تفسیر خود می خویی در اینجا این چنین می
ً
گوید:  گوید، ولی در جایی دیگر برخلاف آن؛ مثلا

 در وجود مصحف امیرالمؤمنین علیه السّلام که با قرآن موجود در ترتیب سوره«
ً
ها مغایرت دارد،  قطعا

ی نیست و علماء همگی بر
ّ
فاق نظر دارند.. قرآن  هیچ شک

ّ
فی در اثبات آن ات

ّ
وجود آن بدون هیچ تکل

رسد به آنجا که  علی علیه السّلام شامل مطالب زیادی است که در قرآن موجود نیست...(تا می

 .١»!!گوید:) این اضافات، تنزیلی است از جانب خدا برای شرح آنچه که مراد است می

به شاگردانش که کادر تدریس حوزه نجف بودند، چنین  -به هنگام احتضار  -و در وصیّت خود 

 .٢»!!بر شما باد عمل به این قرآن، تا آنگاه که مصحف فاطمه ظاهر شود«گوید:  می

روایات زیادی از ائمه هدی وارد شده که قرآن موجود دستکاری شده «گوید:  شیخ مفید نیز می

 .١»و کاستیهایی که در آن ننمودند! است.. و ستمگران چه کارهایی که با قرآن نکردند! چه کم

ه خویی، ص تفسیر البیان، آیت -١
ّ
 .۲۲۲ الل

 ..۸۰ نقل از کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، سیّد حسین موسوی، ص -٢

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٢

این قرآن، بعد از رسول خدا تغییراتی پیدا کرد و بسیاری از کلمات و «گوید:  أبوالحسن فتونی می

 .٢»آیاتش حذف شده و اقرار به این موضوع، از ضروریّات مذهب تشیّع است

ز پیگیری روایات و درستی این موضوع (یعنی تحریف قرآن) پس ا«گوید:  أبوالحسن عاملی نیز می

 روشن و آشکار است و حکم به وجود آن، از ضروریّات مذهب تشیّع 
ً
بررسی در آثار، نزد من کاملا

 بزرگترین هدف این کار، غصب خلافت بوده است
ً
 .٣»است، و یقینا

مات است و فرقه برحق، بر تحریف آن «گوید:  عدنان بحرانی نیز می
ّ
تحریف و تغییر قرآن، از مسل

 .٤»دارند و اقرار به این موضوع، از ضروریّات مذهب برحق استاجماع 

 .٥»این قرآن که در دست مردم قرار دارد، تمام آن قرآن نیست«گوید:  أبوالقاسم علی کوفی نیز می

ه جزائری هم ردّی بر کسانی که قائل به عدم تحریف قرآن هستند، نوشته است
ّ
 ٦سیّد نعمةالل

 .غ است، و یا آقای خویی تقیه نموده است!!بنابراین، یا حرف تیجانی درو

مسلمانان همه برادرند، چه شیعه باشند و «گوید:  ) ادامه سخنان خویی را می۷۹تیجانی در (ص 

 ».شان هم یکی است و... پرستند و قرآنشان یکی، پیامبرشان یکی و قبله چه سنّی و همه خدا را می

گویند که با این بسیار متناقض است! در  دیگری میامّا علمای دیگر شیعه و کتب احادیثشان، چیز 

 شیخ صدوق روایتی 
ً
روایتهای شیعه آمده که با غیر شیعیان مخالفت کنید، اگر چه حق با آنان باشد! مثلا

 .٧خلاف آن را برگیر، اگر چه حق در آن باشد«با همین مضمون آورده است: » امام رضا«را از 

شیعیان ما، آنهایی هستند که تنها تسلیم امر ما هستند و فقط «ند: ا باز هم از امام رضا روایت کرده

 .٨»کنند.. هرکس چنین نباشد، پس از ما نیست گیرند و با دشمنان ما مخالفت می گفتار ما را برمی

کند از شیعیان ماست، در  دروغ گفته آن کسی که خیال می«اند:  از امام جعفر صادق نیز روایت کرده

 .٩»غیر از ما هم اطمینان و وثوق کندحالیکه به چیزی 

 .۹۸ أوایل المقالات، ص -١
مه دوم، صمرآة الأن -٢

ّ
 .۳۶ وار، مقد

مه البرهان فی تقسیر القرآن، بحرانی، فصل -٣
ّ

 .۴۹ ، ص۴ مقد
 .۱۲۶ مشارق الشموس الدریة، ص - ٤
 .۲۷ فصل الخطاب فی اثبات تحریف الکتاب، ص -٥
 .۳۵۷ ، ص۲ الأنوار النعمانیة، ج -٦
 .۲۷۵ ، ص۱ عیون أخبار الرضا، ج -٧
 .۲۲۵ الفصول الـمهمة، حرّ عاملی، ص -٨
 همان مأخذ.  -٩

 

                                                                                                               



 ٢٣  تیجانی و کتابش

م جواز العمل بما عد«، بابی تحت عنوان »وسائل الشیعه«شیخ حرّ عاملی، در کتاب خود 

یقتهمیوافق العامة و  به همین موضوع اختصاص داده و روایتهای زیادی را ذکر نموده  »یوافق طر

 از جعفر صادق
ً
 این روایتها را وارد کرده: س  است؛ مثلا

آنچه ».. «ه دو حدیث مختلف بر شما وارد شدند، آن یکی را برگیرید که مخالف دیگران باشدهرگا«

به ».. «را که با غیر ما مخالف است، برگیر و فرمود: در آنچه که مخالف دیگران است، هدایت است

بر آن خدا قسم! شما بر آن چیزهایی نیستید که آنها هستند و آنها هم بر آن چیزهایی نیستند که شما 

هرکس با آنان در گفتار یا عملی ».. «اند ای نبرده هستید. پس با آنان مخالفت کنید؛ زیرا آنان از حق بهره

 ».موافقت و سازش نماید، نه او از ماست و نه ما از او

ه ما بقی فی «: اینکه -اند!  که به دورغ به امام جعفر صادق بسته -ترین روایت  و متناقض
ّ
والل

مگر  ١به خدا قسم! آنها چیزی از حق در دست ندارند «؛ »ن الحق إلا استقبال القبلةأیدیهم شیء م

 .!!»در استقبال قبله

 شیخ حرّ عاملی درباره این روایات می
ً
 تواتر گذشته«گوید:  و نهایتا

ّ
اند؛ بنابراین  این روایات از حد

رین شیعه گمان می
ّ

همچنین »!.. واحد هستندکنند که اینها اخباری  عجیب است که بعضی از متأخ

شود، بطلان قواعد اساسی است که در کتب  پس بدان، آنچه از این روایات متواتر فهمیده می«گوید:  می

 .٢»!سنّت) وجود دارد دیگران (یعنی اهل

 فیض کاشانی می
ً
هرکس امامت یکی از «گوید:  علمای شیعه نیز نظری برخلاف خویی دارند؛ مثلا

 .٣»بول نداشته باشد، درست به منزله انکار نبوّت همه انبیاء علیهم السّلام استگانه را ق ائمه دوازده

ه جزائری نیز می
ّ
سنّت، بر یك خدا و یك پیامبر و یك امام، جمع  ما با اهل«گوید:  سیّد نعمةالل

بر اش أبوبکر، پروردگار ما نیست و آن پیام شویم؛ زیرا پروردگاری که پیامبرش محمّد باشد و خلیفه نمی

 .۳۲۵-۳۲۶ ، ص»الفصول الـمهمة«نگاه شود به  -١
 .۳۲۶ الفصول الـمهمة، ص -٢
 .۴۸ النجاة، ص منهاج -٣
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 آنان، به«گوید:  و یا می»!! هم، پیامبر ما نیست
ً
اجماع علمای شیعه امامیه، کافرانی نجس هستند  ١قطعا

 .٢»!!و از یهود و نصاری بدترند

و به همین  ٣»!!زاده هستند تمام مردم غیر از شیعیان، ولدالزنا و حرام«کند:  کلینی نیز روایت می

آنها حلال «اند که:  انند؛ چنانچه از امام صادق روایت کردهد سنّت را مباح می جهت، خون و مال اهل

الدم هستند، ولیکن مواظب باشید! اگر توانستی، آنها را از دیوار پرت کنی یا در آب غرق نمایی، این کار 

 .٤»!!را بکن تا بر علیه تو شهادت ندهند

ه خمینی بر همین روایت، چنین تعلیقی نوشته است:  آیت
ّ
ی از مالشان برداری، بردار اگر توانست«الل

عاملان قتل عام  - ٥یقطین و طوسی و علقمی یا در جایی دیگر إبن». و به عنوان خمس نزد ما بیاور!

 .٦کند! را خدمتگزاران دین معرفی می -سنّت در بغداد  اهل

نفر سنّی را در  ۵۰۰که  -وزیر رشید خلیفه عباسی  -» یقطین بن علی«جزائری نیز در کتابش از 

 .٧ستاید! زندان به قتل رساند، به عنوان مردی شجاع یاد کرده و او را بسیار می

 آنچه که از روایات ائمه فهمیده می«گوید:  یا ممقانی می
ً
شود، این است که آنچه در آخرت  و نهایتا

 .٨»!آید که دوازده امامی نیستند آید، فقط بر سر آنهایی می بر سرِ کافران و مشرکان می

ای حق با  د باقر صدر نیز در جواب کسی که از او پرسیده بود: اگر فرض کنیم که در مسألهسیّد محمّ 

آری! واجب است با آنان «دهد:  آنهاست، آیا باز هم بایستی با آنان مخالفت کرد؟! چنین جواب می

حقیقتی مخالفت شود؛ زیرا مخالفت با آنان، اگر چه اشتباه هم باشد، گناهش کوچکتر از موافقت با آن 

 .٩»!!است که نزدشان است

والعلة التی من أجلها یجب الأخذ بخلاف » دین الإمامیة«، باب نور فی حقیقة ۲۷۸ ، ص۲ الأنوار النعمانیة، جزائری، ج - ١

، دینی »شیعه«داند! و این جز اینکه  می» دین شیعه«را » مذهب شیعه«شیعه، حتّی ما تقوله العامة.. ببینید این عالم 

 رساند!!. جدای اسلام است، هیچ معنی دیگری را نمی
 .۲۰۶-۲۰۷ همان، ص -٢
 .۱۳۵، ۸ روضةالکافي، شیخ کلینی، ج -٣
 .۲۳۱ ، ص۲۷ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج - ۴۶۳ ، ص۱۸ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج -٤
 .۸۹ کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، ص -٥
 ۱۴۲ الحکومةالإسلامیة، خمینی، ص -٦
 ۳۰۸، ۳ الأنوار النعمانیة، ج -٧
 ۲۰۸ ، ص۱ تنقیح المقال، ممقانی، ج -٨
 .۸۶ ، ص»کشف الأسرار و تبرئة الأئمة الأطهار«نقل از  -٩
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 .تقیه نموده است!! -طبق معمول  -گوید، یا خویی  دهد که یا تیجانی دروغ می پس باز هم نشان می

» تربت حسینی«کنند و آن را  آنگاه از این تربتی که بر آن سجده می«گوید:  ) می۹۰تیجانی در (ص 

کنیم و  هرچیز باید بدانیم که ما بر خاك سجده می نامند، (از باقر صدر) پرسیدم، پاسخ داد: قبل از می

 »..کنیم هرگز برای خاك سجده نمی

رسد که آقای صدر خود را به نادانی زده است! زیرا مسأله بالاتر از آن است! اگر چنین  به نظر می

» موسی موسوی«شود؛ چنانچه  است، چرا تربت حسینی این همه مورد تعظیم و تقدیس واقع می

دانند و چه بسا کمی از خاك  برند، آن را متبرّك می بسیاری از کسانی که بر خاك سجده می« گوید: می

خورند!! و سپس از این خاك، مُهرهایی با اشکال مختلف درست کرده و در  کربلا را برای شفا می

ه و برند و خلاصه کارهای بسیار مقدسان کنند یا به هنگام سفرهایشان با خود می جیبهایشان حمل می

دانم که این بدعت، چه موقع وارد شیعه شده است؛ زیرا نه رسول  کنند... و من نمی تعظیمانه با آن می

و نه امام علی و نه ائمه بعد از او هیچ کدام بر چیزی که اسمش خاك کربلاست، سجده  صخدا 

 .١»اند نکرده

گونه که مشرکان جاهلی بخشد همان شیعیان حتّی معتقدند که تربت حسین، هر بیماری را شفا می

 .٢دادند این ویژگی را برای سنگهای خود قائل بودند و همان رفتار را در سفر و حضر با آنها انجام می

دهند که گفته  نسبت می سست که به امام جعفر صادقااز روایتهایشان در مورد خاك حسین  

هم  بسم: خاك قبر حسین، شفای هر دردی است و هرگاه از آن خوردی، بگو«است: 
ّ
ه، الل

ّ
ه وبالل

ّ
الل

 .٣»علما نافعا وشفاء کل داءعله رزقا واسعا و اج

خاك قبر حسین، شفای هر درد و بیماری و «دهند که گفته است:  یا به امام محمّد باقر نسبت می

 .٤»آرامش هر ترسی است، آنگاه که شخص از آن برگیرد

یخ مجلسی، باب کاملی را در کتابش اند؛ چنانچه ش روایات زیاد دیگری در این مورد آورده

 .است! به تربت حسین اختصاص داده» بحارالأنوار«

خوانی  و عزاداری و نوحه ببن علی  ) سؤال دیگری درباره گریه بر حسین۹۱تیجانی در (ص 

آورد، که آقای صدر نخست  خوانی می پرسد و حدیثی را مبنی بر تحریم نوحه برایش، از باقر صدر می

 .۱۱۵ الشیعة والتصحیح، موسوی، ص -١
ف رجوع شود.، »توسّل«به کتاب  -٢

ّ
 از خود مؤل

 .۱۲۹ ، ص۹۸ بحارالأنوار، ج -٣
 .۱۳۱ همان، ص -٤
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داند، امّا بر  بدون شك درست می -گوید: رجعت به جاهلیّت است  که می -بر مردگان را حدیث گریه 

 فراموش می داند و چند سطر پایین عزای حسین منطبق نمی
ً
کند و طی  تر، همین سخن خود را فورا

داند و خودکشی و  خوانی برای عبدالناصر مصری را هم با حدیث قابل انطباق نمی سخنانش، نوحه

هفته گذشته، گزارشی رسمی «گوید:  داند! چنانکه می برایش را نه گناه، بلکه حتّی اشتباه هم نمی انتحار

از حکومت مصر به مناسبت مرگ جمال عبدالناصر خواندم که در آن گزارش آمده بود: بیش از هشتاد 

ند، گروهی از ا حادثه خودکشی به این مناسبت شده است که آنها با مجرّد شنیدن خبر، خودشان را کشته

اند وو...!! و امّا  بالای ساختمان خود را به پایین پرت کرده و گروهی خود را جلوی قطار انداخته

کنم که متوجّه شوید، احساسات اگر بر افراد  مجروحان و زخمیها بسیارند. من این مثالها را ذکر می

 مسلمان هستند برای خاطر جمال رسد که اینان با اینکه ح طغیان کند و فائق آید، کار به اینجا می
ً
تما

سنّت  شود بر اهل کشند. بنابراین، نمی عبدالناصر که تازه با مرگ طبیعی هم مرده است، خودشان را می

 اشتباه و گناه کرده
ً
اند و آنها هم حق ندارند بر برادران شیعه خود حکم  حکم کرد که در این موارد حتما

کنند؛ چراکه اینها مصیبت امام حسین را با جان و دل  داء گناه میکنند که اینها در گریه بر سیّدالشه

 )۹۱(ص ». دیدند و...

گوید:  ای است! زیرا هیچ انسان عاقلی نمی سخن فوق نه تنها یك فتوا، بلکه یك شوخی بیمزه

د توان کسی نمی«گوید:  داند، ولی آقای صدر می خودکشی گناه نیست، و اسلام آن را از گناهان کبیره می

»... اند اند، مرتکب گناه و یا اشتباه شده بگوید کسانی که به خاطر مرگ جمال عبدالناصر خودکشی کرده

وانگهی خود حضرت رسول بر فرزندش حسین گریه کرد و جبرئیل از گریه آن «گوید:  و در ادامه می

ان عاقل و گوید؟! معلوم است که انس ) آیا انسان عالم چنین سخنی می۹۱ص »!(حضرت، گریه کرد

 کند. این چنین استدلال نمی -»!! الذکر اهل«و به قول تیجانی  -علم  اهل

از ما نیست کسی که به صورت خود بزند یا جامه پاره کند یا به جاهلیّت «فرماید:  این حدیث که می

هیچ استثنایی را قائل نشده و بر مصیبت هرکس قابل انطباق است.. ما این استدلال » دعوت نماید

دهیم تا روشن شود که انسان در  البلاغه و سخنان خود أئمه تطبیق می ضحك صدر را با قرآن، و نهجمُ 

 چه باید بکند: -و به خصوص بزرگترین مصایب  -برابر مصیبتها 

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می -

ِٰ�ِ�نَ ﴿ ِ ل�َّ صِيبةَٞ  ١٥٥وَ�َّ�ِ َ�بٰتَۡهُم مُّ
َ
ِينَ إذَِآ أ ْ  ٱ�َّ ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ إنَِّا  قاَلوُٓا وَْ�ٰٓ�كَِ عَليَۡهِمۡ  ١٥٦ ِ�َّ

ُ
أ

وَْ�ٰٓ  صَلََ�تٰٞ 
ُ
ّ�هِِمۡ وَرَۡ�ةَۖٞ وَأ  .]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ  �كَِ مِّن رَّ
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خداییم  گویند: ما از آنِ  رسد، می ان میو به صابرانی مژده بده که به هنگامی که بلا و مصیبتی بدیش«

گردیم. آنان کسانی هستند که الطاف و رحمت و مغفرت خدایشان شامل حالشان  و به سوی او بازمی

 آنان همان هدایت می
ً
ما

ّ
 .»یافتگان هستند گردد و مسل

به صبر و  -بدون استثناء  -ما را به هنگام برخورد با هر مصیبتی  -متعال  -بینید که خداوند  می

 ند.ک داری دعوت می خویشتن

در هنگام  صبه سند معتبری از امام محمّد باقر روایت کرده است که رسول خدا» إبن بابویه« -

 فرمود: لوفات خود به فاطمه 

ای فاطمه! چون من بمیرم روی خود را برای من مخراش و گیسوی خود را پریشان مکن، و واویلا «

 .١»گران را دعوت مکن مگو و بر من نوحه مخوان و نوحه

ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة «: صقال: قال رسول الله  عبداللهعن أبی  -
کند که در وقت مصیبت، دست زدن بر  نقل می صاز پیامبر   جعفر صادق«. ٢»إحباط لأجره

 .»کند زانو اجر و ثواب مسلمان را تباه می
دترین شدی«فرماید:  چنین می» جزع چیست؟«در پاسخ به این پرسش که   امام جعفر صادق -

زدن و موهای پیشانی  جزع با شرر و فغان و به صدای بلند واویلاکردن و سینه و صورت خود را

را کندن است، و هر کس که مجلس ماتم را برگزار نماید، به تحقیق او صبر را ترك کرده و 

صبر و مصیبت، هر دو «، و به دنبال آن روایت شده است: »خلاف روش آن رفتار نموده است

رسد که او شکیباست و همانا جزع  برند. مصیبت در حالی به وی می مؤمن سبقت می به سوی

رسد که وی بسیار  برند، پس مصیبت در حالی به وی می و مصیبت به سوی کافر سبقت می

 .٣»کننده است جزع

راستی کدام مصیبت از تمام مصیبتها بزرگتر است و به هنگام مصیبت بزرگ چه باید کرد؟ بهتر  -

 صبشنویم. آن بزرگوار، مصیبت وفات پیامبر   اب این سؤال را از امام جعفر صادقاست جو
داری توصیه و سفارش  را از تمام مصایب بزرگتر دانسته و به هنگام مصیبت به صبر و خویشتن

اند که فرمود:  و دیگران به سند معتبر از او روایت کرده» شیخ طوسی«فرموده است. چنانچه 

 ، چاپ تهران.۹۲، ص ۱ جلاء العیون مجلسی، ج -١
 .۲۲۴، ص ۱ اصول کافی، ج -٢
 ، چاپ تهران.۲۲۲و  ۲۲۳، کتاب الجنائز، ص ۱ اصول کافی، ج -٣
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را که به مردم هرگز چنین  صو رسید، به یاد بیاور مصیبت رسول خدا چون مصیبتی به ت«

 .١»مصیبتی نرسیده و نخواهد رسید

 در برابر بزرگترین مصیبت (رحلت پیامبر) چگونه رفتار کرده است: س  و اینك ببینیم علی

ولولا أنك أمرت بالصبر «فرماید:  با غم و اندوه می صدر هنگام غسل پیامبر  س علی  -

 .٢»عن الجزع لأنفدنا علیك ماء الشئون ونهیت

کردی و نهی از ناله و فغان و زدن، نفرموده بودی، به تحقیق (در  و اگر به صبر و شکیبایی امر نمی«

 .»کردیم! های اشك چشم را (با گریه) خشك می فراق تو) سرچشمه
به  قبل از آغاز جنگ س به خواهرش زینب: حسین س این هم آخرین وصیّت خود حسینو  -

دهم که بر مصیبت و مفارقت  ای خواهرم! تو را به حقّ خود سوگند می«فرماید:  خواهرش می

من صبر کن و هر گاه کشته شوم، هرگز روی خود را برای من مخراش و موهای خود را از 

پریشان و پراکنده مساز و از بیخ مکن و گریبانت را پاره مکن؛ زیرا تو دختر فاطمه هستی. 

م  همانطوری که
ّ

صبر نمود، تو نیز در وقت  -و السلام  ةعلیه الصلا -او به هنگام مصیبت جد

 .٣»مصیبت من صبر پیشه کن

زنی و زنجیرزنی و  توان سینه با وجود آن همه دلایل قطعی و مدارك معتبر شیعه، به هیچوجه نمی

نخستین، مردم به  خوانی را بدعت و حرام ندانست. در ایّام جاهلیّت مجلس ماتم و عزاداری و نوحه

کردند. بر سر و سینه خود  پرداختند و گریبانشان را پاره می خوانی می هنگام برخورد با مصایب، به نوحه

کندند و...  خراشیدند و موهای خود را می ریختند و صورت خود را می زدند و می زدند. گِل بر سر می می

مقابل دستور داده شده که مسلمان، صبر و  امّا اسلام این رویّه را ناپسند و حرام دانسته و در

 ی پیشه کند.دار خویشتن

خوانی و سر و سینه زدن و...  حال، آقای صدر اگر بر خلاف قرآن و سنّت و سخنان ائمّه به تأیید نوحه

گفتیم: دلش هوای جاهلیّت کرده است! ولی وقتی که از  کرد، می به هنگام برخورد با مصایب اکتفا می

 .دانیم به او چه بگوییم!! دکشی دفاع و آن را تأیید نموده، دیگر نمیانتحار و خو

 .۹۵، ص ۱ جلاء العیون مجلسی، ج -١
 .۲۲۶، کلام ۴لام، جزء نهج البلاغه، شرح فیض الإس -٢
 .۲۹. همچنین تاریخ یعقوبی، ص ۲۸۲جلاء العیون شیخ مجلسی، باب قضایای کربلا، ص  -٣

 

                                           



 ٢٩  تیجانی و کتابش

چرا شیعیان قبر اولیاء و امامان خود را مزیّن به طلا «پرسد:  ) باز هم از صدر می۹۲تیجانی در (ص 

این امر منحصر به «دهد:  ، که آقای صدر چنین پاسخ می»کنند و این در اسلام حرام است؟ و نقره می

سنّت نیز در عراق و چه در مصر یا ترکیه یا  باشد؛ زیرا مساجد اهل و هیچ حرمتی در آن نمی شیعه نیست

 ».اند کشورهای اسلامی مزیّن به طلا و نقره

سنّت به عدم حُرمت تزیین قبور فتوا داده است! و  جهت از طرف اهل آقای صدر بدون دلیل و بی

گاهی سنّت و شیعه است؛ زیرا دلایل  ز کتب فقهی اهلاش ا البته همین گفتارش دلیلی قوی بر عدم آ

بودن تزیین قبور و ساختن گنبد و ضریح و بارگاه را اثبات  سنّت وجود دارد که حرام قطعی در کتب اهل

ایم، امّا در اینجا، تنها برای نمونه به مدارك  بحث کرده ١به تفصیل» توسّل«نماید؛ هرچند در فصل  می

 کنیم: زیر اشاره می

 الله «ر چنین روایت شده است: از جاب -
ُ

هَی رسول
َ
: ن

َ
ال

َ
بْرُ  صق

َ
صَ الق ، وأنْ أن یُجَصَّ

یْهِ 
َ
بْنَی عَل یْهِ ، وَأنْ یُ

َ
 عَل

َ
عَد

ْ
 .٢»یُق

از گچکاری و تزیین قبور، و نشستن بر آن و ساختن بنا و  صروایت شده که: پیامبر  ساز جابر«

 .»بارگاه بر روی آن نهی فرموده است
 خوانیم: ساختن بنای روی قبور نمود. چنانچه می را مأمور ویران س ی، علصرسول خدا  -

نِی «
َ
ی مَا بَعَث

َ
 عَل

َ
ك

ُ
عَث بْ

َ
 أ

َّ
لا

َ
الِبٍ أ

َ
بِی ط

َ
 لِی عَلِیُّ بْنُ أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سَدِیِّ ق

َ
 الأ

ِ
اج هَیَّ

ْ
بِی ال

َ
عَنْ أ

هِ 
َّ
 الل

ُ
یْهِ رَسُول

َ
  صعَل

َ
هُ وَلا مَسْتَ

َ
 ط

َّ
 إِلا

ً
الا

َ
عَ تِمْث

َ
د

َ
 ت

َ
نْ لا

َ
تَهُ  أ یْ  سَوَّ

َّ
ا إِلا

ً
رِف

ْ
بْرًا مُش

َ
 .٣»ق

مرا بدان کار  صبه من فرمود: آیا تو را برای کاری نفرستم که رسول خدا  سطالب علی بن أبی«

ای را ترك نکنم مگر اینکه آن را محو و نابود سازم، و هیچ قبر  فرستاد؟! و آن اینکه هیچ تمثال و مجسّمه

 .»نکه آن را با خاك یکسان نمایمبلند و مشرفی را وانگذارم مگر ای

عَْلوا َ�بْريِ ِ�يدا، وصَلُّوا « فرماید: می صرسول خدا  -
َ

عَْلوُا ُ�يوُتَ�م قبُورا، ولا تج
َ

لا تج
َّ ، فإَنَِّ صَلاتَُ�م َ�بلْغُُ� حَيثُ كُنتُْم  .٤»عَليَ

ف رجوع کنید.» توسّل«از کتاب » تعظیم قبور صالحان«توانید به فصل  در این مورد می -١
ّ
 تألیف دیگر مؤل

 صحیح مسلم. -٢
 صحیح مسلم. -٣
 داود. سنن أبی -٤

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٠

 زیارت و رفت خانه«
ّ

رود و صلوات وآمد قرار ندهید، و بر من د هایتان را قبرستان نکنید، و محل

 .»رسد! بفرستید، همانا درود و صلواتتان هر جا که باشید، به من می
ه  شافعی در کتاب الأمّ می«گوید:  امام نووی؛ در حاشیه ارشاد ساری می -

ّ
گوید: ائمه را در مک

که  صدیدم که به نابودکردن آنچه روی قبور ساخته بودند، دستور دادند و شافعی سخن پیامبر 

 .١»کند کردن را تأیید می این ویران »ولا قبرا مشرفا...«فرماید:  می

 باشد. این سخن امام نووی؛ است که از فقهای بزرگ شافعی می

که بعد از امام نووی؛ از بزرگترین فقهای  -نیز  »تحفة المحتاج«حجر هیثمی؛ صاحب  إبن -

اقدام به «گوید:  در مورد هدم و نابودکردن گنبد و بارگاه روی قبور چنین می -شافعی است 

» ضرار«نابودی بنا و ضریح و نیز قبه و بارگاههای روی قبور واجب است؛ زیرا آنها از مسجد 

اند؛ چون  بنا شده صضررشان بیشتر است. به دلیل اینکه گنبد و بارگاه بر نافرمانی رسول خدا 

پس، از  کردن بنای قبور امر فرموده است. از آنها نهی فرمود و به ویران صرسول خدا 

 .٢»بردن قندیل و چراغ روی قبور واجب است... بین

 بدون دلیل تزیین و بنای روی قبور را از طرف اهل سنّت جایز 
ً
تا اینجا معلوم شد که آقای صدر واقعا

 داند. می

دهیم تا  بودن بنای روی قبور ارائه می اکنون مدارکی از کتب معتبر شیعه امامیّه را نیز درباره حرام

ه شیعه نیز به هیچوجه موافقت ندارد:اثبات 
ّ
 شود که سخن آقای صدر با ادل

أن  صنهی رسول الله «اند:  روایت کرده -هر دو  -» شیخ حرّ عاملی«و » شیخ طوسی« -

 .٣»یجصص القبور

 .»نهی فرمود که قبرها را گچکاری و تزئین کنند صرسول خدا «
أن یصلی علی  صسول الله نهی ر «نیز چنین نقل شده است:  س از امام جعفر صادق -

 .٤»القبر أو یقعد علیه أو یبنی علیه

 .۳۰۴تا  ۳۰۱، ص ۴ ام نووی، جشرح مسلم، ام -١
 .۱۲۱الزواجر عن اقترف الکبائر، إبن حجر هیثمی، جلد اوّل، ص  -٢
 شیخ حرّ عاملی.» وسائل الشیعة«شیخ طوسی و » تهذیب« -٣
وسائل «شیخ طوسی و » تهذیب«، شیخ صدوق (إبن بابویه)، باب مناهی پیامبر، همچنین »من لا یحضره الفقیه« -٤

 عاملی. ، شیخ حرّ »الشیعة

 

                                           



 ٣١  تیجانی و کتابش

از اینکه بر قبری نماز بگزارند، یا بر آن بنشینند و یا بر آن بنا و ضریح بسازند، نهی  صپیامبر «

 .»فرموده است
سألت أبا الحسن عن البناء علی «نیز روایتی آمده که چنین است:  /جعفر  بن از موسی -

یه هل یصلح؟ قال لا یصلح البناء علیه ولا الجلوس ولا القبر والجلوس عل

 .١»تجصیصه ولا تطیینه

گوید: از أبالحسن در مورد بنای بر قبور و نشستن بر روی آن پرسیدم که آیا  می جعفر بن برادر موسی«

این درست و سزاوار است؟ فرمود: خیر! سزاوار و صحیح نیست. بناء و ضریح بر قبور و نشستن بر آن و 

 .»گچکاری و گلکاری و تزیین آن درست نیست

لا تبنوا علی القبور ولا تصوروا «نیز به نقل از جراح مدائنی فرموده است:  س امام صادق -

 .٢»کره ذلك صسقوف البیوت فإن رسول الله 

ها را از مجسّمه و تصویر پر نکنید؛ چرا که رسول خدا  بر قبور، ضریح و بنا نسازید و سقف خانه«

 .»ارها را ناپسند شمرداین ک ص
إلی المدینة فی هدم القبور  صبعثنی رسول الله «گوید:  نیز می س و امّا خود علی -

 .٣»وکسر الصور

 .»ها و بتها فرستاد ها و شکستن مجسّمه مرا به شهر برای خراب کردن مقبره صرسول خدا «
 صدر کنار قبر پیامبر روایت کرده است که او مردی را دید  س حسین بن نیز از علی» أبویعلی« -

کرد. نزد او رفت و او را از این کار نهی نمود و گفت: آیا حاضر  برای رفع مشکلاتش دعا می

م، و او هم از رسول خدا 
ّ

شنیده است، بشنوی؟  صهستی سخنی را که پدرم از جد

إنَِّ �سَْلِيمَُ�مْ لا َ�تَّخِذُوا َ�بْريِ ِ�يدًا، وَلا ُ�يوُتَُ�مْ ُ�بوُرًا، فَ «چنین فرمود:  صپیامبر
ْ�نَمَا كُنتُْم

َ
 .٤»َ�بلْغُُِ� أ

 شیخ طوسی نیز این روایت را آورده است.» تهذیب«از أبواب دفن.  ۴۴، شیخ حرّ عاملی، باب »وسائل الشیعة« -١
 شیخ حرّ عاملی.» وسائل الشیعة«شیخ طوسی و » تهذیب« -٢
 .۲۰۹، شیخ حرّ عاملی، چاپ سنگی قدیم، جلد اوّل، صفحه »وسائل الشیعة« -٣
سی این روایت را از زین»مختار«چنین و هم» سنن سعید بن منصور« -٤

ّ
ه حافظ مقد

ّ
به نقل از پدرش  سالعابدین ، أبوعبدالل

ش علی 
ّ

 آورده است. سو جد

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٢

 رفت«
ّ

هایتان را قبرستان نکنید. پس بر من سلام و درود  وآمد قرار ندهید، و خانه قبرم را محل

 .»رسد بفرستید. سلام شما هر کجا که باشید، به من می
ق اهل ملاحظه می

ّ
بنای بر  صرسول خدا سنّت و خود شیعه،  شود که بر طبق مدارك معتبر و موث

قبور را از این نظر مستثنی ننموده و مرقد خود او و امامان و اولیاء نیز در زمان ایشان ساخته نشده، بلکه 

توسّط دیگران ساخته و پرداخته گردیده و گنبد و  -و بر خلاف تعالیمشان!  -سالها پس از وفاتشان 

چشمی  که انگار در تزیین آنها به رقابت و چشم و هم ای اند! به گونه ضریح و بارگاه بر آنها نهاده شده

 .اند! پرداخته

 وجود قبرهای مزیّن و بناشده در 
ً
 باطل است: اوّلا

ً
ی کاملا

ّ
خلاصه، سخنان آقای صدر به دو دلیل کل

 .جایی، دلیل عدم حرمت آن در جاهای دیگر نیست!

 تزیین قبور و ایجاد گنبد و بارگاه طبق مدارك معتبر ش
ً
 ثانیا

ً
یعه و سنّی، باطل و حرام است.. ضمنا

ص می
ّ

گاهی از منابع شیعه  مشخ شود که یا سخنان تیجانی افسانه و دروغ است، و یا آقای صدر بدون آ

اند که سخنان گزافی را به نام او  و سنّی سخن گفته است، و شاید علمای قم با آقای صدر دشمنی داشته

 .کنند! در چنین سطح وسیعی پخش کرده و می

 می۹۲تیجانی در (ص 
ً
دا

ّ
جستن به  دست بر قبر کشیدن و توسّل به صالحین و تبرّك«پرسد:  ) مجد

آنان، شرك به خداست! نظر شما چیست؟ سیّد محمّد باقر صدر پاسخ داد: ... اینکه اولیاء و ائمه را دعا 

 ».ای نزد خدا باشند، و این هرگز شرك نیست کنند، به این خاطر است که وسیله می

به تفصیل مورد نقد و  -» توسّل«فصل  -های صدر را در فصلی جداگانه  ما جواب این سؤال و گفته

 تیجانی  ایم و لذا در اینجا به آن نمی بررسی قرار داده
ً
پردازیم.. فقط این را باید گفت که یا واقعا

گاهی و تحقیق از منابع شیعه افسانه سخن گفته است!.. در هر و سنّی  سرایی کرده و یا آقای صدر، بدون آ

صورت، کتاب تیجانی فاقد ارزش است و بایستی برای علمای قم تأسّف خورد که چنین کتابی را با 

 .اند! چنان قلمی در دفاع از عقاید خود، چاپ و منتشر کرده

گویند، مگر اینکه  دهند و سخنی نمی علمای ما هرگز فتوایی نمی«گوید:  ) می۹۹تیجانی در (ص 

 نظ
ً
کند  اند، و دولت هم هرکه را خواست نصب می ر حکومت را تأمین کنند؛ چراکه مزدبگیر دولتقبلا

 ».نماید یا عزل می

گویند مگر برای ارضای  آری!.. این را راست گفته است؛ زیرا علمای صوفیّه! سخن نمی

زده  سنّت است، به راستی که دروغ گفته و تهمت حکومتهایشان، و اگر تیجانی قصدش علمای اهل

جعفر منصور،  بن عبدالملك، داستان امام مالك و أبوحنیفه با أبی است.. داستان امام زهری با هشام

 



 ٣٣  تیجانی و کتابش

تیمیه با ناصر قلاوون و... تا  حنبل با معتصم، داستان إبن الرشید، داستان احمدبن داستان شافعی با هارون

د.. اینان علمای ما هستند که در رسد به داستان سیّدقطب با جمال عبدالناصر... برای همه مشهورن می

ای از خود نشان ندادند. نفاق و تقیّه در برابر  برابر حکومتهای وقت مقاومت کردند و هیچ نفاق و تقیّه

حکومتها و قدرتمندان، تنها از معتقدات شیعه است که حتّی علمای شیعه با خود شیعه هم به کار 

 ایم. ین کتاب شرح دادهنیز در ا» تقیّه«برند.. در مورد  گرفته و می

، »صحیح مسلم«، »صحیح بخاری«گوید: به پایتخت رفتم و در آنجا  ) می۱۱۹تیجانی در (ص 

أ امام مالك«، »صحیح ترمذی«، »مسند امام احمد«
ّ

 ».و دیگر کتابهای مشهور را خریدم و...» موط

زده شده و از او  ) که علمای الأزهر از علم او شگفت۴۱گردیم به ادّعای تیجانی در (ص  برمی

شدن و بازگشتش به تونس،  اند تا در الأزهر تدریس کند، امّا در اینجا پس از شیعه دعوت به عمل آورده

قصّه قلم  -» حادثه پنجشنبه«سنّت به پایتخت رفتم تا  گوید: برای خرید کتابهای اهل چقدر ناشیانه می

مذهب بوده، حتّی موطأ امام مالك  کند، مالکی ا میرا از لابلای آنها پیدا کنم! او که خود ادّع -و دوات 

را خوانده باشد، قصّه  صرا هم نداشته است! و گذشته از آن، هر مسلمانی که یك بار هم سیره پیامبر 

قلم و دوات را شنیده است! به هر حال تمام اینها، دروغها و تناقضها و پریشانگوییهای تیجانی را اثبات 

 کند!.. می

سنّت را نیز به اشتباه نوشته است!  حتّی اسامی کتابهای اهل -به قول خودش  -ندمرتبه!! این عالم بل

شان (یعنی زندگی صحابه) به  لذا در گذشته بحث درباره آنها و روش زندگی«گوید:  ) می۱۲۳در (ص 

معرفة  الإصابة فى«و » أسدالغابة فى تمييز الصحابة«اند و در این زمینه کتابهایی مانند  تفصیل کرده

سنّت و جماعت، بیوگرافی اصحاب را  و دیگر کتابهایی که از نظر اهل» میزان الإعتدال«و » الصحابة

 ».دهند، مورد نگارش و تألیف قرار دادند مورد نقد و بررسی قرار می

یرا ای! ز ای، اشتباه کرده گوییم: تمام کتابهایی که نام برده می -این عالم جاهل!  -در اینجا به تیجانی 

سد الغابة فی معرفة الصحابة«، الغابةاسم 
ُ
 »الإصابة فی تمییز الصحابة« الإصابة،است! و اسم  »أ

مه»میزان الإعتدال«باشد! و امّا  می
ّ

ما در این کتاب، تنها از «گوید:  اش می ، امام ذهبی، خود در مقد

اش را نقد و بررسی  زندگیو حتّی نام یك صحابی را هم نیاورده که  ١»ایم ضعف راویانشان بحث کرده

 .توان کتابی باشد که به نقد و بررسی زندگی اصحاب پرداخته باشد! کرده باشد، پس چگونه می

 .۲ میزان الإعتدال، ص -١
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کنندگان زیادی، شکایت از معاویه نزد عمر  رغم اینکه شکایت علی«گوید:  ) می۱۵۲در (ص 

 ».و را ملامت و سرزنش نکردبرند، او (یعنی عمر) حتّی یکبار هم برای اعتراض به کارهای معاویه، ا می

بالا گرفت،  سخوانیم: وقتی که شکایت مردم از عثمان  این نیز دروغ است! چنانچه در تاریخ می

به درخواست مردم توجّه کن! آنها فرماندارانی را که انتخاب «رفت و گفت:  سنزد عثمان  سعلي 

ها متوجّه  بیشتر گلایه«گفت:  س؟ علي »کدام یك را«پرسید:  سعثمان ».. ای، قبول ندارند کرده

علی »! ام، بلکه عمر او را گماشته است ولی من او را بر شما نگماشته«گفت:  سعثمان ».. معاویه است

غلام عمر، بیشتر از او » یرفأ«دانی که معاویه از  دهم! مگر نمی تو را به خدا قسم می«فرمود: 

 .١»دانم گفت: چرا می س؟! عثمان »ترسید می

البلاغه ثبت شده و ما در  که در منابع شیعه از جمله نهج سدر مدح عمر  سسخنان علي و دیگر 

 ایم. آورده» مناقب خلفاء«فصل 

زد که  پرسید، آنقدر او را می اگر کسی سؤالی از آیه قرآنی از عمر می«گوید:  ) می۱۵۵در (ص 

 .»!شد بدنش پُر از خون می

  -تیجانی خود این نیز از جمله دروغهای آشکاری است که 
ً
 -بسته  به هم بافته و چشم -شخصا

 سرایی کرده است!. داستان -بدون استفاده از سند و مدرکی! 

نویرة و پیروانش در حجةالوداع با علی در روز  بن کند که مالك ) ادّعا می۱۶۵و  ۱۶۴یا در (ص 

 اند!. غدیر خم بیعت کرده

 تلاش میتر اینک این نیز از اکاذیب تیجانی است! و عجیب
ً
کند که جنگ مسلمانان در  ه تیجانی دائما

ین محسوب می -زمان أبوبکر با مانعین زکات را 
ّ

ارزش قلمداد نماید و سپس این  بی -شوند  که از مرتد

کند! و در جاهای زیادی از کتابش، مطالبی  نویره و پیروانش دفاع می بن دروغها را سر هم کرده و از مالك

ده که أبوبکر با مرتدین جنگ نکرد، بلکه با منکرین زکات جنگید و آنها هم مرتد را در همین مورد آور

که علی هم جزو آنان بوده و در تمام جنگهای مرتدین و مانعین زکات با  -نبودند و أبوبکر و یارانش 

خود با آنها جنگیدند و آنها را بیگناه کشتند!! (ص  بی -أبوبکر و سایر مسلمان همراه بوده است 

 .آمده است» مناقب خلفاء«).. تفصیل آن در فصل ۲۵۸تا۲۵۵

 .۱۴۳ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۶۸-۱۶۹ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۷۶ ، ص۳ الاثیر، ج إبن -۳۹۴ ، ص۳ الطبری، ج -١
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حال اگر از فضایل بگذریم و به سیّئات و بدیها روی آوریم، یك گناه یا «گوید:  ) می۲۳۸در (ص 

یابیم در صورتی که برای دیگران بدیها و تبهکاریهای  ابیطالب در کتابهای دو گروه نمی بن سیّئه را از علی

 ».و کتابهای سیره و تاریخ سراغ داریم» صحاح«سنّت مانند  لزیادی در کتابهای اه

ساله شیعه در  ۱۳-۱۶این انصافش را زمانی که شاگردیِ کودکان  -این عالم بزرگ!!  -شاید تیجانی 

ساله سنّی  ۱۳-۱۶ای را هم نزد کودکان  کرد، از آنها گرفته باشد! چه خوب بود که یك دوره نجف را می

  می
ً
 .آموخت!! علم می -به قول خودش  -شد و به خوبی از این کودکان  منصفانه می گذراند تا کاملا

سنّت از بزرگان صحابه، از خلفای راشدین و از ائمه هدی است، ولی از معصومین  نزد اهل سعلي 

اعتراف  سنیست.. همچون تمامی صحابه دیگر، هم حسنات داشته و هم اشتباه.. چنانچه خود علي 

 کند: می

 فی نفسی أن أخطیفإنی «
ُ

 .١»ء ولا آمن ذلك من فعلی لست

 .!!»دانم که خطا نکنم و کارم نیز از خطا در امان نیست من خودم را بالاتر از آن نمی«

و برخلاف سخن تیجانی، هم در کتب سنّی و هم در کتب شیعه، روایتهای زیادی وجود دارد که 

ام، چند نمونه از  و ناچارم برخلاف میل باطنی دهد.. و عدم معصومیّتش را نشان می ساشتباهات علي 

آنها را عنوان کنم تا دروغ تیجانی را نشان دهم.. البته آن دسته روایتهایی که در این بابت در کتب 

که در این  -توان با روایتهای شیعه مقارنه نمود؛ زیرا در روایتهای شیعه  سنّت موجود هستند، نمی اهل

آور، اسائه ادب و هتك حرمت  به طور شرم -و همسر و فرزندانش  -ه علی ب -مورد فراوان هم هستند 

 .شده است!

 اند: سنّت آمده و امّا بعضی از روایتهایی که در مآخذ اهل

ین؛ چنانچه  بعبّاس به علی  ایراد إبن
ّ

و » ترمذی«و » بخاری«در مسأله سوزاندن مرتد

ین را سو«اند:  آورده» أبوداود«
ّ

عباس رسید، وی گفت: من هم  زاند. این خبر به إبنعلی گروهی از مرتد

شید!.. ولی من آنها را  آنان را می
ُ
 شد، بک

ّ
کشتم؛ زیرا رسول خدا فرمود: هرکس دینش را تغییر داد و مرتد

فرمود: با عذاب خدا، کسی را مجازات نکنید!.. این سخن به علی  صسوزاندم؛ زیرا رسول خدا  نمی

شبی بر  صرسول خدا «کند:  روایت می سخود علي  ٢»!گوید است میعبّاس ر رسید و فرمود: إبن

همانا من «؛ »ء فإنی لستُ آمن أن أخطی«در اصول کافی چنین آمده است:  -۲۱۶الإسلام، کلام  ضالبلاغة، شرح فی نهج -١

 ، چاپ بیروت)۱۳۶ ، ص۱ (نقل از أعیان الشیعة، محسن أمین، ج». از خطاکردن، در امان نیستم!
 .۷۸ ، ص۳ التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول، ج -٢
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خوانید؟ گفتم: ای رسول خدا! ما در دست  من و فاطمه وارد شد و در زد و فرمود: مگر نماز شب نمی

برگشت  صشویم! همین که این حرف را زدم، پیامبر  خداییم، هر گاه بخواهد ما را بیدار کند، بیدار می

و�ن الإ�سان «گفت:  زد، از او شنیدم که می و رفت، و در حالی که به ران خود میو روی برگردانید 
 .١»ء جدلا أ�ثر شى

با اهل حدیبیه صلح کرد،  صزمانی که رسول خدا «نیز روایت شده است:  س  از براءبن عازب

ویس بینشان قراردادی بدین صورت نوشت: محمّد رسول خدا. مشرکان گفتند: نن سطالب  بن أبی علی

فرمود: آن را  سبه علي  صجنگیدیم! پیامبر  دانستیم، با شما نمی رسول خدا! اگر ما او را رسول می

آن را پاك  صکند! پس خود پیامبر  پاك کن! علی گفت: من، آن کسی نخواهم بود که آن را پاك می

آمد و  صزد پیامبر روایت شده که ن سباز هم از علي . ٣اند کتب شیعه نیز آورده این روایت را .٢»کرد

فرمود: برو و خاکش کن!.. علی گفت: امّا او مشرك بود که مُرد!  صبه او گفت: أبوطالب مُرد! پیامبر 

 .٤»فرمود: برو و خاکش کن! صپیامبر 

گفتند:  زد، تیجانی و شیعیان می حال اگر چنین رفتاری از عمر و أبوبکر یا دیگر صحابه سر می

 .دانند که او رسول خدا است؟ و...؟! کنند؟ مگر نمی جرا نمیرا ا صچگونه امر رسول خدا 

وارد شدند و عباس گفت: ای امیرالمؤمنین! بین  -که خلیفه بود  - سبر عمر  بعلی و عباس 

 .٥قضاوت کن! پس علی به عبّاس ناسزا گفت و...! -که بر سرِ فدك دعوا داشتند  -من و این 

از دختر أبوجهل خواستگاری نمود و  سعلي «است: یا همان روایت مسوربن مخرمة که حاکی 

را از این کار  سعلي  صاز علی شکایت کرد و پیامبر  صفاطمه از این کار ناراحت شد و نزد پیامبر 

» مناقب خلفاء«.. شرح این روایت، در فصل ٦این روایت در کتب شیعه نیز آمده است».. منع فرمود

 .٧آمده است..

 .۱۱۲۷اب التهجّد، باب تحریض النبی علی قیام اللیل، حدیث شماره فتح الباری، شرح صحیح بخاری، کت -١
 ۲۶۹۸الباری، شرح صحیح بخاری، کتاب الصلح، باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان، حدیث شماره  فتح -٢
 .۳۲۸ ، ص۳۸ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج - ٣
 .۹۷ ، ص۱ مسند امام احمد، ج -٤
 .۴۰۳۳نضیر، حدیث شماره  ب المغازی، باب حدیث بنیالباری، شرح صحیح بخاری، کتا فتح -٥
 .۹۳-۹۶صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، شماره  -۲۸ ، ص۵ صحیح بخاری، ج -٦
 شیخ مجلسی نیز در کتابش جلاءالعیون آورده است. -، چاپ نجف ۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -٧

 

                                           



 ٣٧  تیجانی و کتابش

خواهم؛ چرا که از بس  راستی از ذکر اینگونه روایات از خدا طلب آمرزش میامّا مآخذ شیعه! که به 

 .آور هستند!! باطل و پوچ و شرم

در سفر بودم و هیچ خادمی غیر از من نداشت و  صبا پیامبر «گوید:  از علی روایت شده که می

ید.. لحافی غیر از خواب بین من و عایشه می صتنها یك لحاف هم داشت. عایشه نیز با او بود. پیامبر 

آن بر روی ما نبود. زمانی که برای نماز شب برخاست، با دست خود لحاف را از وسط، بین من و عایشه 

 .١!!»پایین کشید تا جایی که لحاف به زیراندازی که زیر ما بود رسید

وایت آورتر از آن، از علی ر کنند! و شرم و علی و عایشه توهین می صببینید چگونه به رسول خدا 

صبح زود بر من و فاطمه وارد شد در حالی که ما با هم مشغول بودیم! گفت:  صپیامبر «اند:  کرده

علیکم!  علیکم! ولی ما ساکت ماندیم و شرم کردیم و از جایمان تکان نخوردیم! باز هم گفت: سلام سلام

 -آن هم دو بار  - صممکن است از جواب سلام به پیامبر  ٢ چگونه»!! ولی ما همچنان ساکت ماندیم

 .خودداری کنند؟!

رفتم و أبوبکر و عمر نیز آنجا بودند. پس من  صمن نزد پیامبر «اند که:  باز هم از علی روایت کرده

 .٣بین پیامبر و عایشه نشستم! تا جایی که عایشه گفت: جایی غیر از رانِ من پیدا نکردی؟!

ش رسول خدا  ÷بن علی  حسن«روایت شده که: 
ّ

وارد شد، و رازی را برای او بازگو  صبر جد

دگرگون شد، سپس برخاست و به منزل فاطمه رفت... سپس علی  صکرد که در آن هنگام چهره پیامبر 

او را با دستش گرفت و تکانش داد و به او گفت: ای أباالحسن! مواظب باش که دیگر  صآمد و پیامبر 

شوند و با رضایتش، راضی  ، غضبناك میفاطمه را خشمگین نسازی! زیرا ملائکه با غضب فاطمه

 .٤»شوند! می

کنان  من، جنبی از خدا، و کلمه و قلب او و بابی از او هستم، پس سجده«روایت شده:  ساز علي 

کنم و به وسیله من و با دست  بخشم و بر نیکوکاران زیاد می داخل این باب شوید، خطاهای شما را می

 .٥»و آخر و ظاهر و باطن هستم!شود و من اوّل  من، قیامت برپا می

 .۲ ، ص۴۰ بحارالأنوار، ج -١
 .۸۲ ، ص۴۳ بحارالأنوار، ج -٢
 .۱۷۹ ، ص»بن قیس هلالی سلیم«همچنین کتاب  - ۲۲۵ ، ص۴ البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -٣
 .۴۲ ، ص۴۳ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -٤
 . ۳۴۸ ، ص۳۹ همان، ج -٥
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از  سبه راستی پس برای خدا چه مانده است؟! شك نیست که این کلام کفر صریح است و علي 

 .آن، پاك و بیزار است!

اش به  زمانی که علی نماز ظهر را تمام کرد، توجّه«اند که:  روایت کرده س  از جعفر صادق

ن جمجمه مشغول شد، تا جایی که خورشید غروب ای جلب شد، پس با آن سخن گفت.. و با آ جمجمه

فهمند! خورشید  کرد! علی با سه حرف از انجیل با خورشید سخن گفت؛ زیرا عربها سخنانش را نمی

گردم! و لذا پنهان شد.. پس علی از خدا خواست تا آن را برگرداند و نماز عصرش را  گفت: نه! برنمی

با هفتادهزار زنجیر فولادی فرستاد تا در گردن خورشید قرار بخواند.. خداوند هفتادهزار فرشته همراه 

 .١»دادند و آن را بر روی صورتش کشیدند تا جایی که با نور سفید و صافی برگشت!

ی نیست که این گونه روایات، جعلی و خرافی هستند، ولی در کتابهای معتمد شیعه فراوان یافت 
ّ
شک

 .شوند! می

ای در برابر امیرالمؤمنین علی که بر روی منبر  زن بدکاره«اند:  دهباز هم از امام صادق روایت کر

گفت، ایستاد و گفت: این (علی) قاتل عزیزانم است! پس علی به آن نگاه کرد و گفت: ای  سخن می

دراز! ای گستاخ! ای فحّاش بددهن! ای زن مردنما! ای کسی که همچون زنان دیگر حیض  زبان

 .٢»، چیز دراز و آشکاری است!شوی! ای کسی که بر فرجش نمی

 .کردند!! پا می ها قیامت به نوشتند، تیجانی چنین می سبه راستی اگر درباره عمر 

علی در بین یارانش بود که مردی نزد او آمد و گفت: ای «اند:  باز هم از امام صادق روایت کرده

او را دو بار رد کرد و بار سوم به او ام، مرا پاك گردانید! پس علی  امیرالمؤمنین! من با غلامی لواط کرده

در چنین مواردی، سه حکم صادر فرموده، پس بین یکی از  صفرمود: ای فلانی! همانا رسول خدا 

کردن از کوه، و یا سوزاندن با آتش.. سپس ایستاد در  زدن با شمشیر، یا پرت آنها را انتخاب کن: گردن

ؤمنین برایش کنده بود، نشست و آتش را دید که در کرد و در گودالی که امیرالم حالی که گریه می

ات را  کشید! پس امیرالمؤمنین گریه کرد و به او گفت: ای فلانی! همانا خداوند توبه اطرافش زبانه می

  .٣»پذیرفت! پس برخیز و دیگر چنین کاری را تکرار نکن!

 .۱۶۶ ، ص۴۱ بحارالأنوار، ج -١
 .۲۹۳ ، ص۴۱ بحارالأنوار، ج -٢
 .۲۰۱ ، ص۷ کافی، ج -٣
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سنّت  در کتب اهل سعمر  آیا این تعطیل یکی از حدود الهی نیست؟! اگر تیجانی چنین کاری را از

 .گفت؟! یافت، چه می می

ق به یك انصاری و معشوقه«از امام صادق روایت شده که: 
ّ
اش بود، نزد عمر آورده شد  زنی که متعل

مرغ بر روی لباسش و بین رانهایش ریخته شده بود، پس علی بلند شد و بین رانهایش را  که سفیده تخم

 .١»نگاه کرد و او را متّهم نمود!

کنند؟!  سر زده باشد؟! آیا شیعیان در فقه خود، این کار را می سچطور ممکن است این کار از علي 

 سنّت؟!. اند؟! کتب شیعه یا اهل هپرسیم: کیست که اشتباهات و سیئات علی را نوشت و از تیجانی می

 کنیم.. بسیارند و ما به همین مقدار بسنده می -آمیز  توهین -اینگونه روایات 

ازدواج پس از وفات فاطمة، پس از گذشت تنها نه  -طبق روایاتشان  -از اشتباهات دیگر علی یا 

، همچنین بر سرِ اینکه علی ٣أبوجهل یا اختلافش با فاطمه، به خاطر خواستگاری علی از دختر ٢روز!

ا با هم دیده اش خلوت کرده و او آن دو ر بود، در حجره  ای که برادرش جعفر به او اهداء کرده با جاریه

عقبه، یا  زدن ولیدبن در جنگ صفین و یا در مسأله شلاق س  یا اختلافش با پسرش حسن ٤ بود!

و... را  ٥بری؟! گفت: چرا مرکز خلافت را به کوفه می اختلافش با حسن به خاطر اینکه به علی می

 توان نام برد. می

 به نکاح درآوردن دخترش  کردههای مختلف تعبیر  و یا روایتهای دیگری که شیعیان به گونه
ً
اند؛ مثلا

انش، زمانی که به پوشی از خلافت! ندادن فدك به فرزند کلثوم با عمر! ترك امر خدا و پیامبر و چشم أم

 خلافت رسید و..

 بدون مدرك سخن می -بینیم  همانگونه که می -پس 
ً
 .گوید! تیجانی کاملا

یخ اسلام از عهد خلفا تا عهد کمال آتاتورك که هرگز بیعت درستی در تار«گوید:  ) می۲۳۹در (ص 

خلافت اسلامی را از بین برد، صورت نگرفته است، به این معنی که اجماع مسلمین در آن باشد و هیچ 

به هم نباشد؛ جز در مورد امیرالمؤمنین 
ّ
زور و قدرتی در آن وجود نداشته و امری ناگهانی و غیرمترق

 ».ابیطالب بن علی

 .۳۰۳ ، ص۴ جبحارالأنوار،  -١
 .۹۲ ، ص۴۲ بحارالأنوار، ج -٢
 .۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -٣
 ، چاپ نجف.۱۶۳ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -، باب کیفیة معاشرتها مع علی ۲۰۷ ، ص۳۹ بحارالأنوار، ج -٤
 .۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳۲ و بحارالأنوار، ج ۳۲ ، ص۲ أمالی، شیخ طوسی، ج -٥
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به خلافت رسید و هیچ کس از بیعت با او  -با اجماع مسلمانان  -ی! زیرا أبوبکر چه دروغ آشکار

ای هم رخ نداد و خلافت عمر و عثمان نیز به همان ترتیب.. امّا خلافت  خودداری نکرد و هیچ منازعه

علی، اهل شام به سرکردگی معاویه از بیعت با او خودداری کردند و به مرحله جنگ و خونریزی و حتّی 

و فصل آخر، » امامت و خلافت«هم کشیده شد!.. هرچند این موضوع را در فصلهای  سشهادت علي 

ایم، ولی در اینجا برای احتجاج با این سخن تیجانی به این سخن  به طور مفصّل مورد بحث قرار داده

م به سرکردگی کنیم که پس از اینکه مسلمانان مدینه و مکه و... با او بیعت کردند و شا بسنده می سعلي 

  معاویه از بیعتش سرباز زد، در خلال نامه
ً
ای به معاویه، بیعت مردم با خلفای پیشینش را، بیعتی کاملا

 خوانیم: داند. چنانچه می صحیح و الگو می

أن  عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلیس للشاهدبایعوا أبابکر وعمر و إنه بایعنی القوم الذین «

ین و لا للغائب أن یر یختار و  الأنصار فإن اجتمعوا علی رجل د، وإنما الشوری للمهاجر

وسموه إماما کان ذلك لله رضی فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلی ما 

 .١».خرج منه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین..

مان شرایط بیعت کرده همانا کسانی با من بیعت کردند که با أبوبکر و عمر و عثمان نیز بر سر ه«

بودند. پس کسی که شاهد (بیعت) بوده، نباید دیگری را (برای خلافت) اختیار کند، و کسی که غایب 

کننده  بوده، حق ندارد رأی ایشان (بزرگان اصحاب شورا) را نپذیرد و جز این هم نیست که شورای تعیین

فاق کرده و او را امام نامیدند، این کار  امام و خلیفه، حقّ مهاجرین و انصار است. بنابراین اگر بر
ّ
مردی ات

گردد. پس کسی که به سبب طعن و بدعت از امر ایشان بیرون رفت، او را  موجب رضای خدا می

جنگند که غیر راه دیگر مؤمنان را پیروی کرده  گردانند و اگر از بازگشت خودداری کرد، با او می برمی

 .»است...
* * * 

انگاری در روایت احادیث و  سنّت و سهل مآخذ و منابع اهلاستناد تیجانی به  
 تاریخ:

سنّت و  رسد به دروغهای تیجانی در به کارگیری و استناد به منابع و مآخذ اهل نوبت می

اش در روایت احادیث و گزارشهای تاریخی.. تیجانی بسیاری از موضوعات کتابش را از  انگاری سهل

 هایش از آنها بهره برده است. فتهنشاندن گ ه است و برای به کرسیسنّت آورد منابع و کتابهای اهل

 .۲۹ . وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص۶، نامه ۵یض الإسلام، جزءالبلاغه، ف نهج -١

 

                                           



 ٤١  تیجانی و کتابش

دانیم که در کتابهای تاریخ اسلام، روایتهای نادرستی وجود دارد که خود مورّخان نیز به آن  ما می

مه تاریخش می اقرار کرده
ّ

 طبری در مقد
ً
ام، ثبت  من آنچه را از افراد مورد اعتمادم شنیده«گوید:  اند؛ مثلا

یعنی آنها، اخبار را به عنوان امانت ثبت و ».. ام و شاید مطالب نادرست هم در آن باشد بط کردهو ض

 کردند و بنابراین، مطالب و گزارشهای ساختگی نیز در کتبشان وجود داشته است. حفظ می

هم احادیث نادرست و دروغین، بسیارند.. » حدیث«طور.. یعنی در کتب  درباره احادیث هم همین

» صیدالخاطر«در کتاب » بن جوزی عبدالرحمن«سنّت.. چنانچه  ر کتب شیعه و هم در کتب اهلهم د

اگر من احادیث مسندم را مورد تحقیق و بررسی قرار «آورده است: » امام احمدبن حنبل«از قول 

 ».ماند! دادم، جز اندکی باقی نمی می

است؛ نه تحقیق و بررسی و نقد و  سخن امام احمد، بیانگر همان دوره ضبط و ثبت و حفظ و امانت

سنجشِ صحّت و سقم آن.. حال، اگر کسی به این نکته توجّه نداشته باشد، و کتابهای تاریخ و حدیث را 

 .رود! مطالعه نماید، به بیراهه می -دانستن آن  با قطعی -

 توجّهی
ً
نداشته و  یکی از ایرادهای اساسی کتاب تیجانی همین است که او به این مطلب مهم، ابدا

گاهانه  -به نوشتن آن اقدام نموده است و  گاهانه و ناآ قان و  -آ
ّ

بسیاری از احادیث ساختگی را که محق

ثان اسلامی مردود اعلام کرده
ّ

ی که فرسایی نموده است.. کار اند، جمع کرده و درباره آن قلم محد

 کنند. ملحدین و مستشرقین می

کردن مطالب و  درست، از تحریف و دستکاری و قیچیملحدین و مغرضین، علاوه بر این کار نا

: اخبار تاریخی هم دریغ نمی
ً
 کنند؛ مثلا

 در هیچ کتاب تاریخی پیدا نمی مسایلی را عنوان می -۱
ً
 .شود! کنند که اصلا

 .آمیزند! گاهی تحلیل و برداشت نادرست خود را با تاریخ درهم می -۲

 .مقصود پلیدشان برسند! کنند تا به گاهی هم تاریخ را به طور ناقص نقل می -۳

 از حماقت این نابکاران،  تر این که به آیاتی هم استناد می و از همه مسخره -۴
ً
کنند که انسان واقعا

 .١گیرد! اش می خنده

اند!.. و این در حالی  متأسّفانه تیجانی هم درست همین کار را کرده و از همان راهی رفته که آنها رفته

و با خود پیمان بستم، حال که در این بحث طولانی و دشوار «ید: گو ) می۱۲۰است که خود در (ص 

و همچنین کتاب » محمّد غزالی مصری«از » جنایات غربی در شرق«، »محاکمه گلدزیهر«برای مثال به دو کتاب  -١

 مراجعه شود.» مصطفی حسینی طباطبایی«از » خیانت در گزارش تاریخ«
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فاق شیعه و سنّی است، مدرك قطعی قرار دهم و احادیثی که  وارد می
ّ
شوم، احادیث صحیحی که مورد ات

 ».دیگر فرق، اعتماد کرده، بگذارمیك فرقه منهای 

مواردی که همه بر آن  کنم جز در پس من به هیچ چیز اعتماد نمی«گوید:  ) می۱۲۷یا در (ص 

فاق
ّ
 در تفسیر قرآن و احادیث صحیح از سنّت نبوی ات

ً
 ».نظر دارند، خصوصا

من از آغاز بحث، بر خود لازم دانستم که استناد نکنم جز به مطالبی «گوید:  ) می۲۲۳یا در (ص  

 ».ار گذارمکه مورد اعتماد هر دو گروه است و آنچه را که یك گروه سوای گروه دیگر معتقد است، کن

دهم جز روایتهایی که هر  و من همچون گذشته، مورد استناد قرار نمی«گوید:  ) می۲۳۹یا در (ص  

فاق
ّ
 ».نظر دارند دو گروه بر آن اجماع و ات

 خیر! هم به احادیث  امّا آیا چنین چیزی را از او می 
ً
ما

ّ
بینیم؟! آیا به عهدش وفا کرده است؟! مسل

ه و هم احادیث و روایات را ناقص آورده و هم با تحلیل و برداشت نادرست، جعلی و دروغین استناد کرد

نشان «فرماید:  مقصودش را بیان کرده و هم در ذکر منابع و عنوان کتب، دروغ گفته است! رسول خدا می

کند  ای دهد، خلاف آن عمل می گوید و هرگاه وعده منافق سه چیز است: هرگاه سخن بگوید، دروغ می

آنجا که فرمود:  ص. و چه راست گفت، پیامبر ١»کند! امانتی بدو سپرده شود، در آن خیانت میو هرگاه 

 .»هرگاه شرم نکردی، هرچه که بخواهی انجام ده!« .٢»إِذَا لمَْ �سَْتحَِ فاَصْنَعْ مَا شِئتَْ «
و  یعنی دروغها و خیانتهایش در گزارش روایت -به چند نمونه از این تصرّفات نابجای تیجانی 

 کنیم: توجّه می -تاریخ 

ام، اطاعتم کن،  فرماید: بنده و مگر خداوند در حدیث قدسی نمی«گوید:  ) می۴۳تیجانی در (ص 

ن«دهم که به هرچه بگویی  تو را مانند خودم قرار می
ُ
 ».، انجام پذیرد»ک

ارد و در هیچ یك از کتب حدیث وجود ند -کند  آن گونه که تیجانی ادّعا می -این حدیث قدسی 

 .باشد که تیجانی بر اساس آن ساخته و پرداخته شده است! های صوفیّه می سرایی و کفرگویی این، از یاوه

آن  »إبحث عن دينك حتى يقال عنك �نون«و رسول خدا فرمود: «گوید:  ) می۱۰۱در (ص 

 .اده است!و به صحیح بخاری نسبت د» قدر در جستجوی دینت بگرد تا جایی که تو را دیوانه بخوانند

اند و در هیچ کتب  این نیز دروغ است! زیرا نه بخاری و نه دیگران چنین حدیثی را روایت نکرده

نیز به این مسأله پی برده که  -مترجم کتاب  -شود.. مثل اینکه آقای مُهری  سنّت هم یافت نمی اهل

 صحیح مسلم و بخاری. -١
 .۳۴۸۳ح فتح الباری، کتاب أحادیث الأنبیاء، باب بینما امرأة ترضع ابنها، حدیث شماره صحیح بخاری، شر -٢
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از اینکه، متن حدیث را نظر  زیرنویس تیجانی را ترجمه نکرده و از ذکر آن خودداری کرده است! صرف

 .هم به غلط ترجمه کرده است!!

گویند: اکثر بهشتیان،  رود این حدیث هم از طریق صوفیّه درست شده باشد؛ کسانی که می گمان می

 .کنند!! دیوانگان هستند! و لذا همگی راههای جذبه و از خودبیخود شدن را تجربه می

بیت) را بر هر مسلمانی در مقابل  تشان (یعنی اهلو محبّت و مودّ «گوید:  ) می۱۲۶تیجانی در (ص 

ۡ� ﴿ و به این آیه استناد کرده است:» پاداش رسالت محمّدی واجب دانسته است
َ
ٓ أ لُُ�مۡ عَليَۡهِ  َٔ قلُ �َّ

ةَ ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ  جۡرًا إِ�َّ ٱلمَۡوَدَّ
َ
 .]۲۳[الشوری:  ﴾أ

نیست، بلکه مصدر  صپیامبر » بیت و اهل خویشان«به هیچ وجه  ﴾ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿ در اینجا، منظور از

اکثر به همان معنی است که در » قرب الهی«و منظورش » قرابت و نزدیکی«است و به معنی 
ّ

است یا حد

و این زمانی بود که » و مسلمانان صدوستی در قرابت بین پیامبر «عباس آمده، یعنی  روایت إبن

از قبیل محافظت و  -، کارهایی را برای او صبر گروهی از مسلمانان خواستند در مقابل دعوت پیام

خواهم، تنها این که در قرابت و  فرمود: من هیچ چیزی از شما نمی صانجام دهند که پیامبر  -پاداش 

 .١دوستی با من پایدار بمانید!

ب به زین - س  بن حسین علی
ّ

سخن  صنیز، آنگاه که درباره اصحاب پیامبر  -العابدین  ملق

» قرابت و دوستی مسلمانان با شخص پیامبر«کند، به همین موضوع یعنی  رایشان دعا میگوید و ب می

 کند: چنین اشاره می

هم وأصحاب محمّ «
ّ
د خاصة، الذین أحسنوا الصحابة، فاذکرهم منك بمغفرة ورضوان الل

الذین أبلوا البلاء الحسن فی نصره، وکانفوه وأسرعوا إلی وفادته، وسابقوا إلی دعوته، و 

 .٢»...تجابوا له حیث أسمعهم حجة رسالته، وفارقوا الأزواج وواس

پس آنها را با مغفرت و رضوان خود، یاد کن! پروردگارا! عموم اصحاب محمّد را مشمول رحمت «

 آنان که حقّ مصاحبت و همراهی او را به خوبی اداء کردند و در یاری
ً
اش، به  خویش فرما! مخصوصا

آزمایش نیکو پس دادند و از او حمایت و جانبداری کردند و صمیمانه به  بلاهای بسیار مبتلا گشتند و

سوی ندا و پیامش شتافتند و به قبول دعوتش، از دیگران سبقت گرفتند و چون دلیل و حجّت رسالتش را 

به گوش آنان رسانید، استجابت کردند و در راه آشکارساختن سخن پیامبر و اعلای کلمه خدا، از 

 .۴۸۱۸صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب إلا العودة فی القربی، حدیث شماره  -١
 ، چاپ کلکته هند.۱۳ صحیفه سجّادیّه، ص -٢
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دان خود جدا شدند و برای تثبیت نبوّتش، با پدران و پسران خود جنگیدند. کسانی که همسران و فرزن

تمام پیوندهایشان را رها کردند و (به مدینه) هجرت کردند و هرگونه قرابت و نزدیکی را غیر از قرابت 

 .»پیامبر، نفی کردند...
ی و مودّت در غایت و هدف نهایی از رسالت خود را، دوست صچطور ممکن است، پیامبر 

ام تا مردم را به دوستی در نزدیکانم دعوت کنم!  نزدیکانش بداند؟! یعنی اینکه بگوید: من برانگیخته شده

 ‡در مقابل رسالت خویش، چیزی از مردم بخواهد که سایر پیامبران  صآیا امکان دارد پیامبر 
؟! »هیم؛ زیرا اجر ما با خداستخوا ما چیزی از شما نمی«اند:  اند؟! در حالیکه همگی گفته نخواسته

کید شده است:  چنانچه در آیات زیادی تأ

جۡرٖ قلُۡ ﴿
َ
ۡ�ُُ�م مِّنۡ أ

َ
جۡريَِ إِ�َّ َ�َ ٱ مَا سَ�

َ
ِ َ�هُوَ لَُ�مۡۖ إنِۡ أ  .]٤٧[سبأ:  ﴾�َّ

بگو: هر اجری که (در قبال دعوت و رسالتم) از شما خواسته باشم، برای خودتان؛ زیرا اجر و «

 .»خداست و بس پاداشم بر

﴿ �ۡ
َ
ن َ�تَّخِذَ إَِ�ٰ رَّ�هِۦِ سَبيِٗ�  َٔ قلُۡ مَآ أ

َ
جۡرٍ إِ�َّ مَن شَاءَٓ أ

َ
 .]٥٧[الفرقان:  ﴾٥٧ لُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

خواهم، تنها پاداش من این است که  بگو: من در برابر ابلاغ این دین، هیچگونه پاداشی از شما نمی«

 .»پروردگارش در پیش گیردراه به سوی  -اگر خواست  -کسی 
ه بر پیامبر  این آیه که در سوره شورا می

ّ
ی است و بنا به اعتقاد شیعه و سنّی در مک

ّ
نازل  صباشد، مک

  در مدینه، بعد از غزوه بدر ازدواج کرده و حسن بدانیم که علی با فاطمه  گشته است، و همگی می

دی قبل از  آمده در سال چهارم به دنیا س  در سال سوم هجری و حسین س
ّ

اند.. این آیه سالهای متعد

ه نازل شده، پس چگونه ممکن  بو قبل از وجود حسن و حسین  بازدواج علی و فاطمه 
ّ
در مک

ق نشده است؛  صاست پیامبر 
ّ

فاق نیفتاده و وجودی برایش محق
ّ
چیزی از مردم بخواهد که هنوز ات

 .امر کند تا بدانان مودّت داشته باشند؟! اند، یعنی مردم را نسبت به کسانی که هنوز خلق نشده

و » مگر دوستی و علاقه به نزدیکی و قرابت ﴾إِ�َّ ٱلمَۡوَدَّةَ ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿ فرماید: همچنین خداوند می

بی«نفرموده:  .. در حالیکه در تمام مواضع »مگر دوستی و علاقه به نزدیکان« »إلا المودة لذوی القر

یاد » ذو القربى«و سایر انسانها، با لفظ  صویشان و نزدیکان پیامبر قرآن در توصیه به حقوق خ

 فرماید: ؛ چنانچه می»فى القربى«شده، نه 

نَّ ﴿
َ
ِ ُ�ُسَهُۥ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ فأَ  .]٤١[الأنفال:  ﴾ِ�َّ

 



 ٤٥  تیجانی و کتابش

ق به خدا و پیامبر و خویشان پس یك«
ّ
 .»پیامبر و یتیمان است پنجم آن (اموال غنایم) متعل

 .]٧[الحشر:  ﴾فلَلَِّهِ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ﴿

 .»... پس برای خدا و پیامبر و نزدیکان و یتیمان است«

هُۥ وَٱلمِۡسۡكِ�َ  َٔ َ� ﴿  .]٣٨[الروم:  ﴾اتِ ذَا ٱلۡقُرَۡ�ٰ حَقَّ

 .»و حق خویشاوندان و بینوایان را بده«

ينِۡ إحِۡسَا�ٗ وَ�ٱِلۡ ﴿  .]٨٣[البقرة:  ﴾ا وَذيِ ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َ�ِٰ�َ

 .»و نسبت به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان نیکی کنید«
دوستی نزدیکان و خویشان خود را  صبود و پیامبر  اگر چنانچه ادّعای تیجانی صحیح می

د، بلکه عمویش عبّاس و فرزندانش، خواست، نزدیکانش که فقط علی و فاطمه و فرزندانش نبودن می

ه عنهم أجمعین  -اش زبیر و همسرانش...  عقیل و فرزندانش، جعفر و فرزندانش، پسرعمّه
ّ
 -رضی الل

شود؛ زیرا هیچ استثنایی قائل نشده است! و اگر تنها  نیز بودند! حتّی أبوطالب و أبولهب را نیز شامل می

ن سایر نزدیکانش تمیز شد، تا بی ست، بایستی قیدی ذکر میخوا دوستی علی و فاطمه و فرزندانش را می

 داده شود!.

ی نیست که محبّت اهل
ّ
عقیل و  عباس و آل علی و آل از همسران و آل اعم - صبیت پیامبر  شک

 .١شود! امری واجب است، امّا وجوب آن، از این آیه ثابت نمی -جعفر  آل

را آورده و گفته که عمر مخالف » ح حدیبیّهاصحاب و صل«) ماجرای ۱۳۳تا  ۱۲۸تیجانی در (ص 

به رسم و روش ملحدین و مغرضین، این داستان را نیز ناقص و  -همچون همیشه  -قطعنامه بود! و 

 ایم. مورد نقد و بررسی قرار داده» مناقب خلفاء«کند که ما در فصل  ریخته نقل می درهم

آورده و روایت دروغین قلم و دوات را را » اصحاب و مصیبت روز پنجشنبه«) ماجرای ۱۳۳در (ص 

ر شده که پیامبر 
ّ
ای را به نفع علی بنویسد و لذا قلم و  خواسته نامه در اواخر عمر شریفش، می صمتذک

هم  صگویی متّهم کرد و پیامبر  دواتی خواست که عمر مانع نوشتن این وصیّت شد و او را به هذیان

 کرد!..ناراحت شد و همگی را از منزل خود بیرون 

 ایم. نقد و بررسی کرده» قب خلفاءمنا«ما این روایت دروغین را به تفصیل در فصل 

ر » اصحاب در سپاه اسامه«) هم از ماجرای ۱۴۰در (ص 
ّ
گفته و بعضی از روایات ساختگی را متذک

ناراحت بودند و حاضر نشدند تحت فرماندهی  سزید  از فرماندهی اسامه بن سشده که أبوبکر و عمر 

 ایم. سخن گفته» بیت روایت ثقلین و اهل«، به تفصیل در فصول »بیت اهل«در مورد  -١
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قرار گرفتند! در حالی که  صخدا ساله، انجام وظیفه نمایند و لذا مورد لعنت و نفرین رسول ۱۸وانی ج

 ایم. آورده» مناقب خلقاء«در فصل چنین نبود.. ما تفصیل این ماجرا را نیز 

زدن خانه فاطمه و مجبورکردن علی برای بیعت با أبوبکر و  ) نیز روایت دروغین آتش۱۹۰ص در (

ورد نقد و بررسی قرار م» مناقب خلفاء«فاطمه از عمر و... را آورده که این نیز در فصل  خوردن سیلی

 گرفته است.

فرمود: هرکه علی را دشنام دهد، مرا دشنام داده، و هرکه  صپیامبر «گوید:  ) چنین می۱۷۷در (ص 

ورت به آتش جهنّم مرا دشنام دهد، خدا را دشنام داده و هرکه خدا را دشنام دهد، خداوند او را با ص

 ».خواهد انداخت

اند! هرچند حاکم آن را در مستدرکش آورده است،  بسته صاین حدیث نیز دروغ است که بر پیامبر 

سنّت صحیح و ثابت نیست.. اگرچه قسمتی از محتوای حدیث درست است و نباید به  ولی نزد اهل

ی ساقط است؛ زیرا از طریق أبوإسحاق توهین نمود، امّا از لحاظ روایت صهیچ یك از اصحاب پیامبر 

ه جدلی روایت شده است که اوّلی به تدلیس و عنعنه سبیعی و محمّدبن
ّ
مشهور  ١سعد عوفی و أبوعبدالل

اند و سومی  ت و دومی هم کسی است که خطیب و ذهبی و دارقطنی او را ضعیف و پُراشکال دانستهاس

 .بودن مشهور است! هم به بدعتگزار و شیعه

هایی  آورده و نمونه» گواهی شیخین علیه خودشان«) مطالبی را با عنوان ۱۸۱و  ۱۸۰ی در (ص تیجان

تاریخ سخن دیگری را از او به ثبت «گوید:  می ساز سخنانشان را آورده از جمله اینکه درباره عمر 

زیارت  شدن و ای کاش گوسفندی بودم که هرگاه بخواهند مرا فربه کنند تا پس از فربه«رسانده است: 

شتند و قسمتی از گوشتم را کباب کرده و قسمتی را خشك می دوستانش، مرا می
ُ
کردند و سپس مرا  ک

ای کاش مادرم «گوید:  و نیز درباره أبوبکر می».. شدم و بشر نبودم خوردند و چون مدفوع خارج می می

 ».زایید! ای کاش کاهی در لای خشتی بودم... مرا نمی

اند، اگر  بیرون آمده باین سخنان از زبان عمر و أبوبکر  ابت نکرده کهگذشته از این که کسی ث

پس چرا أبوبکر «کند:  خواهد ثابت کند؟! تیجانی ادّعا می چنانچه ثابت هم بوده، مگر چه چیزی را می

 ).۱۸۳(ص » کنند که ای کاش از بشر نبودند و عمر آرزو می

نِ� مِتُّ َ�بۡلَ َ�ذَٰا وَُ�نتُ �سَۡيٗ َ�لٰيَۡتَ ﴿مگر مریم (علیها السلام) نیز نفرمود:  [مریم:  ﴾اسِيّٗ ا مَّ

 .»ای بودم! شده ارزش و فراموش مُردم و چیز بی از این می  ای کاش! قبل« .]۲۳

 دروغ بگوید.» از این شنیدم و او نیز از فلانی شنید و... الخ«گویند:  کسی که در اینکه می -١
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روایت  ساز علي  -که نزد شیعیان بسیار معتمد است  -» بحارالأنوار«شیخ مجلسی در کتاب 

شدم و  کرد! ای کاش! هرگز از مادرم زاییده نمی پاره می های گوشتم را پار ای کاش! گرگ درنده«کند:  می

کنان گفت: وای  شنیدم! سپس علی دستش را بر سرش زد و بر روی آن گذاشت و گریه اسم آتش را نمی

نیز  س از سلمان فارسی .١»شود! وای بر من از کمی توشه سفر قیامت! بر من! بعد از سفرم چه می

خوردند و پوستم را  ام گوسفندی بودم که از گوشتم می ای خانوادهای کاش! بر«کند که:  روایت می

ای کاش! مادرم «کند:  نیز نقل می س.. یا از أبوذر»شنیدم! کردند و هرگز نام آتش را نمی تکه می تکه

کند:  .. از مقداد نیز چنین روایت می»خورد! زایید و نام آتش به گوشم نمی عقیم و نازا بود و هرگز مرا نمی

ای در جایی بدون سکنه و آب و علف بودم و بر من هیچ حساب و عقابی نبود و هرگز  کاش! پرنده ای«

 .٢»شنیدم! نام آتش را نمی

کنند که بشر  ای که مورد احترام شیعه هستند، آرزو می اگر چنین است، چرا علی و دیگر صحابه

 .نبودند؟!

فاطمه پاره تن من است، «کند:  می نقل ص) این حدیث جعلی را از پیامبر ۱۸۵تیجانی در (ص 

 ».هر که او را به خشم آورد، به تحقیق مرا به خشم آورده است

 از جمله کارهای نادرست تیجانی و دیگر نویسندگان شیعه این است که این حدیث ساختگی

ي...!«  مِنِّ
ٌ
عَة

ْ
 بَض

ُ
اطِمَة

َ
اذیّت و « و» آزار فاطمه از جانب أبوبکر بر سرِ فدك!«و روایت ساختگی  .»ف

را در کنار هم گذاشته و نتیجه » شکستن پهلویش توسّط عمر در جریان بیعت اجباری با أبوبکر!

إن اّ� «اند؛ زیرا طبق روایت  مورد غضب خدا و رسولش واقع گشته بگیرند که أبوبکر و عمر  می
شنود خداوند با غضب فاطمه، خشمگین و با خوشنودی فاطمه، خو« .»يغضب بغضب فاطمة...!

 .!!»شود می

ی از 
ّ
آورده است، در حالی که این » صحیح بخاری«تیجانی، این حدیث را به عنوان حدیث مستقل

 نیست.. جریان چنین است که در صحیح بخاری 
ّ

آمده  - ٣ و حتّی خود کتب شیعه -عبارت، مستقل

ن را شنید، این جریا -همسرش  -کند. وقتی فاطمه  است: علی از دختر أبوجهل، خواستگاری می

 ..۸۹، ۴۳ بحارالأنوار، ج -١
 همان. -٢
جلاء «، چاپ نجف، شیخ مجلسی نیز، همین روایت را در کتاب فارسی خود ۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -٣

 ایم. .. تفصیل روایت شیعه را در فصل مناقب خلفاء آوردهآورده است» العیون
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شوی در  گویند که تو هرگز برای دخترانت، خشمگین نمی رفت و گفت: همه می صخدمت پیامبر 

بِی «کند!..  جهل خواستگاری می حالی که این علی است که از دختر أبی
َ
 أ

َ
بَ بِنْت

َ
ط

َ
ا خ إِنَّ عَلِی

هِ 
َّ
 الل

َ
 رَسُول

ْ
ت

َ
ت
َ
أ

َ
، ف

ُ
اطِمَة

َ
 ف

َ
لِك

َ
 بِذ

ْ
سَمِعَت

َ
 ، ف

ٍ
  صجَهْل

َ
بُ ف

َ
ض

ْ
غ

َ
 ت

َ
 لا

َ
ك

َّ
ن
َ
 أ

َ
وْمُك

َ
 یَزْعُمُ ق

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

...
ٍ

بِی جَهْل
َ
 أ

َ
اکِحٌ بِنْت

َ
ا عَلِیٌّ ن

َ
 ، هَذ

َ
بَنَاتِك  .١»لِ

ي...« در حق فاطمه فرمود: صپس پیامبر   مِنِّ
ٌ
عَة

ْ
 بَض

ُ
اطِمَة

َ
. آری! طبق خود روایات شیعه، .»ف

که نامش جویریة بود و اسلام  -دختر أبوجهل را  ساین جمله را زمانی فرمود که علي  صپیامبر 

 خواستگاری کرده بود. -نیز بیعت کرده بود  صآورده و با پیامبر 

در جای دیگری نیز آورده  -جدا از عبارت خواستگاری علی و خشم فاطمه  -بخاری، این عبارت را 

ث و تیجانی خیال کرده این دو مطلب از هم جدا هستند، در حالی که می
ّ

ین، تقطیع دانیم، در روش محد

 عبارت  حدیث و نقل به معنی آن نیز معمول می
ً
ما

ّ
ي...«باشد و مسل  مِنِّ

ٌ
عَة

ْ
 بَض

ُ
اطِمَة

َ
در هر دو  .»ف

 .نموده است! نقل» مسوربن مخرمة«هر دو جا از در  -همواره -جا، یك مضمون بوده و بخاری نیز 

ت غضب فاطمه ش
ّ
ده است، پس شیعیان که و امّا چون اقدام علی برای خواستگاری از جویریة، عل

خشمگین بوده است! هرچند  سکنند، باید قبول نمایند که او از شوهرش علي  حدیث مذکور را نقل می

قهر کرده و فاطمه به منزل  س روایتهای زیادی آمده که فاطمه با علی  -علاوه بر این  -در کتب شیعه 

ا را با هم آشتی داده است! که ما بعضی کشیده شده و آنه صپدرش رفته و کار به مداخله خود پیامبر 

ي...«از این روایات را همراه با روایت   مِنِّ
ٌ
عَة

ْ
 بَض

ُ
اطِمَة

َ
به تفصیل مورد » مناقب خلفاء«در فصل  .»ف

 ایم.. نقد و وبررسی قرار داده

بودن او (یعنی  همچنانکه آیه تطهیر نیز دلالت بر معصوم«گوید:  ) می۱۹۰و  ۱۸۹تیجانی در (ص 

و در زیرنویس » ) دارد که درباره او و همسرش و دو فرزندش به گواهی عایشه نازل شده استفاطمه

 .آورده که از صحیح مسلم نقل کرده است!

طبق روایت مسلم از عایشه  -این نیز دروغ است! تیجانی خواسته که به خوانندگان بگوید که این آیه 

 دروغ است؛ زیرا در درباره فاطمه و علی و حسن و حسین نازل گشته اس -
ً
ت، در حالی که کاملا

 صحدیث مسلم نیامده که این آیه به طور خصوص درباره آنها نازل گشته است، بلکه آمده که پیامبر 
کرد تا  آنها را دعوت می صخواند.. در واقع مضمون حدیث این بوده که پیامبر  این آیه را نیز بر آنها می

د و پاك گرداند و به عبارت دیگر: آنها نیز جزو متّقیانی باشند که خداوند هرگونه پلیدی را از آنها دور ساز

 ۲۸ ، ص۵ صحیح بخاری، ج -١
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به تفصیل آمده » عصمت«پلیدیها را از آنها زدوده و پاکشان گردانیده است.. توضیح این آیه در فصل 

 است.

اند و  یابی که قاتلین عثمان در درجه اوّل، خود اصحاب بوده درمی«گوید:  ) می۱۹۱در (ص 

داد و با اعلام روابودن ریختن خونش  المؤمنین عایشه بوده است که دستور به قتلش می آنان امپیشاپیش 

ه بازگشته «(گوید:  ) می۱۹۳ و در (ص».. گفت: پیر نادان را بکشید که کافر شده است می
ّ
عایشه) از مک

شت، ولی بود که در راه به او خبر دادند عثمان کشته شد، از این خبر خیلی خوشحال و خرسند گ

اند، خشمگین شده گفت: آرزو داشتم که آسمان بر زمین  هنگامی که فهمید مردم با علی بیعت کرده

 ».ابیطالب به خلافت برسد بن فرود آید و آن را بپوشاند پیش از آن که علی

سیف بن عمر «سبحانك! هذا بهتان عظیم! چه دروغهای شاخداری! این دو روایت از طریق 

 نسایی در موردش می شدهروایت » التمیمی
ً
گوید: او بسیار  اند که به دروغگویی مشهور است؛ مثلا

گوید: بسیاری از روایتهای دروغین و جعلی روایت کرده و ثابت گشته  حبان نیز می دروغگو است! إبن

 .١که از زنادقه بوده است!

و دیگر مشهورین از  بکر أبی بینیم طلحه و زبیر و محمّدبن و همچنین می«گوید:  ) می۱۹۱در (ص 

 ».اند که مجبور به استعفایش سازند اصحاب، او را محاصره کرده، حتّی از آشامیدن آب منعش نموده

گوید، کجاست سند آن؟! در  باشد! اگر تیجانی راست می این نیز از اوّلین و آخرین دروغهایش نمی

بکر از مشاهیر صحابه  أبی مّد بنگوید: مح سنّت آمده است؟! و دروغ دیگرش اینکه می کدام کتاب اهل

به دنیا آمده است! امّا مشهورترین  صالوداع سه ماه قبل از وفات پیامبر حجةبوده، در حالی که در 

بینیم که با دو فرزندش تا آخرین دم هم از عثمان دفاع کردند.. آری! همانگونه که در  صحابه را می

دفاع کردند و حتّی فرزندش حسن و غلامش قنبر نیز در  البلاغه نیز آمده علی و حسن و حسین از او نهج

 .٢شوند! این ماجرا مجروح می

ای مردم! همانا چنین کاری که با او «فرمود:  سزمانی که شورشگران آب را از او منع کردند، علي 

و طعام و گیرند  ماند و نه به کافران! فارسیان و رومیان، اسیر می دهید، نه به کار مسلمانان می انجام می

 ».میزان الإعتدال«و » تهذیب التهذیب«نگاه شود به کتابهای رجال از جمله  -١
حاد«همچنین » محاصرة عثمان ومنعه الـمـاء«الحدید شیعی، تحت عنوان  أبی البلاغه، شرح إبن نهج -٢

ّ
 ، دکتر»مشعل ات

 ».حمایت از عثمان«تحت عنوان  ۲۵-۲۶ آزار شیرازی، ص بی
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دهم که آب را از این مرد، قطع نکنید! و سپس سه ظرف پر از  دهند. شما را به خدا قسم می آب هم می

 .١»هاشم برایش فرستاد! آب همراه فرزندانش و چند نفر از بنی

علی و  -طبق روایت شیعه  -اش ریختند و او را به شهادت رساندند  و زمانی که شورشیان به خانه 

و سعد و چند نفر دیگر از مهاجرین و أنصار، خود را رساندند، دیدند که حسن و حسین و  طلحه و زبیر

زند: عثمان  کنند و همسر عثمان نیز فریاد می اند و گریه می امیّه بر بالای سرش ایستاده چند نفر از بنی

شته شود، در چطور گذاشتید که امیرالمؤمنین ک«به فرزندانش فرمود:  ÷کشته شد! در این موقع، علی 

ه پسر زبیر را مورد عتاب 
ّ
حالیکه شما جلوی در بودید! آنگاه حسن و حسین و محمّد پسر طلحه و عبدالل

 .٢»قرار داد!

دهند که خود اصحاب بودند که  نویسان به ما خبر می و تاریخ«دهد:  ) چنین ادامه می۱۹۱در (ص 

 کوکب« نگذاشتند جسدش در قبرستان مسلمانان دفن شود و او را در
ّ

بدون غسل و کفن دفن » حش

 .و سپس در زیرنویس آورده که از طبری روایت کرده است!» کردند

ه«و او هم از » عمر واقدی محمّدبن«طبری این حکایت جعلی را از طریق 
ّ
» بن یزیدالهذلی عبدالل

 روایت کرده است.

اب می و محمّدبن
ّ

داند! و أبوحاتم و نسایی  عمر واقدی همان کسی است که امام احمدحنبل او را کذ

 .اند: جاعل حدیث است! نیز گفته

ه
ّ
اش  داند و نسایی هم درباره بن یزید هذلی هم کسی است که بخاری او را از زنادقه می و عبدالل

ق نیست!
ّ
 .گفته: موث

 کوکب بدون  حال به فرض صحّت این خبر، مگر چه ضرری به عثمان می
ّ

 در حش
ً
رسد که مثلا

زمانی که به شهادت رسید، شبانه دفن نگردید و برایش  سشده باشد؟! مگر علي غسل و کفن دفن 

  ٣بیشتر از یك قبر کنده نشد تا خوارج مکانش را پیدا نکنند؟!

 دفنش را هم نمی بعلی  بن یا زمانی که حسین
ّ

دانست،  به شهادت رسید، هیچ کس حتّی محل

شود که قبرش در آنجاست! مگر  سوریه نیز ادّعا میاکنون نیز گذشته از عراق، در مصر و  تا جایی که هم

شان  خداوند از همگی کند؟!.. او نیز بدون غسل و کفن دفن نشد؟! آیا این ارزشی از آنها را کم می

 خشنود باد!.

 آمده است.  ۶۹ ، ص۵ ، بلاذری، ج»أنساب الأشراف«و مثل آن در  -۵۳۱ ، ص۲ التواریخ، میرزامحمّدتقی سپهر، ج ناسخ -١
 ، چاپ لبنان.۳۴۴ ، ص۲ الذهب، مسعودی شیعی، ج مروّج -٢
 .۳۴۲-۳۴۳ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -٣
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همراه با فرزندانش و گروهی از مردم بر عثمان  سگذشته از این در منابع شیعه آمده است که علي 

 .١نماز خواندند س

کند، آن گروه باغی را که بر علیه عثمان شوریدند،  ا نکته اصلی این که تیجانی همواره تلاش میامّ 

و حمایت از  -معرّفی کند! همان گروهی که علی و فرزندانش حسن و حسین، در مقابلشان » اصحاب«

دم را از از دفنش در بقیع جلوگیری کردند و مر -به قول خودش  -ایستادند! همان گروهی که  -عثمان 

گذشته از این، طبری درتاریخش، در این مورد دو روایت آورده است: اوّلی  ٢غسل و کفنش منع کردند!

  سهمان روایت جعلی است که تیجانی ذکر کرده و حاکی از آن است که عثمان 
ّ

کوکب دفن  در حش

اساس، اوّلی را  دانیم که تیجانی بر چه شده، و روایت دیگر اینکه در بقیع مدفون شده است! و نمی

 .صحیح دانسته است!

بلکه آن هنگام که خبر وفات علی را به او (یعنی عایشه) دادند، «گوید:  ) می۱۹۴تیجانی در (ص 

أثیر و تمام مورّخینی که حوادث  و در زیرنویس آن آورده که از طبری و إبن» سجده شکر به جای آورد

 .اند، نقل کرده است! هجری را نگاشته ۴۰سال 

ز هم دروغ است! این سخن تیجانی از دو جهت دروغ است: یکی اینکه خود این داستان، از اصل با

اش دروغ است و از جهت دیگر، در سندی که در پاورقی آورده نیز دروغ گفته است! این روایت را  و بنیه

یخشان کثیر و خلیفةبن خیاط، هیچکدام در تار اثیر، نه ذهبی و مسعودی، نه إبن نه طبری و إبن

 .دانیم آن مورّخینی که این دروغ بزرگ را به آنها نسبت داده، چه کسانی هستند!! اند! نمی نیاورده

ولی طلحه و زبیر پنجاه نفر را آوردند و پس از اینکه به آنها چیزی «گوید:  ) می۱۹۴باز هم در (ص 

سان او مسیر خود را تا بصره نیست و بدین» حوأب آب«دادند، آنان هم برای عایشه قسم خوردند که اینجا 

و سپس در پاورقی به تاریخ » این اوّلین شهادت زوری بود در اسلام«اند:  ادامه داد، و مورّخان نوشته

 .است! اند، ارجاع داده هجری را نگاشته ۳۶نویسانی که حوادث سال  أثیر و دیگرتاریخ طبری و إبن

شیعه و سنّی -آورم که نزد هر دو گروه  هایی را میکجاست آن ادّعای تیجانی که گفته بود: تنها روایت

سرایی که چنین سخنی را گفته باشد؟!.. کجاست آن  ثابت و مقبول باشد؟!.. کجاست آن یاوه -

مورّخانی که از آنها نام برده است؟!.. نه طبری و نه هیچ کدام از این مورّخان، چنین خبری را ذکر نکرده 

  -و اگر 
ً
 -بنا به ادّعای تیجانی  -سنّت  باشند، آیا مگر مسند است؟! آیا نزد اهلذکر هم کرده  -فرضا

 .ثابت و مقبول است؟!

 ، چاپ بیروت.۱۹۸ ، ص۱ الحدید شیعی معتزلی، ج أبی البلاغة، إبن نهج شرح -١
 ایم. در فصل آخر، جریان قتل عثمان را آورده -٢
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عایشه) حتّی نگذاشت که جنازه حسن، سرور جوانان بهشت، «(گوید:  ) می۱۹۶تیجانی در (ص 

ش رسول خدا دفن شود و گفت: وارد خانه
ّ

 ».ام نکنید کسی را که دوستش ندارم کنار جد

ه -که از آنان به عاریت گرفته  -همچون سایر نویسندگان شیعه تیجانی نیز 
ّ
دار کردن  برای لک

از هر وسیله ممکنی استفاده کرده است!.. این روایت نیز از دروغها و تهمتهای  صاصحاب پیامبر 

 دیگر تیجانی است!.

نان چگونه او (یعنی معاویه) را یکی از اصحاب عدول و مورد اطمی«گوید:  ) می۱۹۹در (ص 

 ».بن علی سیّد جوانان اهل بهشت، زهر داد و او را کشت؟ شمارند در حالی که به حسن می

 ز دروغ است و ثابت و مسند نیست!.ترك عادت، موجب مرض است!.. این نی

پس از اینکه انصار با أبوبکر بیعت کردند، سعد گفت: به خدا قسم با «گوید:  ) می۲۲۶در (ص 

ه هرچه تیر در ترکش دارم به سوی شما پرتاب نمایم و همراه با خاندان و کنم تا اینک شما بیعت نمی

ام با شما کارزار کنم. نه! به خدا سوگند اگر جن و انس با شما هماهنگ شوند، با شما بیعت  قبیله

شد و با آنها  خواند و در مجالسشان حاضر نمی نخواهم کرد تا خدایم را دریابم، و لذا با آنها نماز نمی

 ».وآمد نداشت و... رفت

روایت شده  -که شیعه است  -یحیی  مخنف لوطبن این نیز دروغ است! زیرا این روایت از طریق أبی

ق نمی است! إبن
ّ
تیمیه او را معروف به  الحدیث دانسته است. إبن داند. أبوحاتم او را متروك معین او را موث

ز روایات دانسته.. زبیدی نیز او را شیعه و متروك پردا دروغگویی دانسته.. إبن حجر او را سازنده و دروغ

 دانسته است!.

سنّت قبول دارند، صحیح است که امام احمد در مسند خود از عفان از أبوعوانه از  روایتی که اهل 

ه
ّ
وفات یافت و  صعبدالرحمن روایت کرده که گفت: رسول خدا  الأودی از حمیدبن داودبن عبدالل

پدر و مادرم فدایت باد! «و بر سرِ او آمد و پرده از رویش کشید و بوسید و گفت:  أبوبکر در بین مردم بود

رسد به آنجا که أبوبکر به سعد  سپس قصّه سقیفه را آورده تا می».. ات چقدر خوشبو است! زنده و مرده

و فرمود: اگر مردم همه به یك طرف بروند  صدانی که رسول خدا  ای سعد! تو خود می«... گوید:  می

 صدانی که رسول خدا  شوم.. ای سعد! تو خود خوب می انصار به طرف دیگر، من با انصار روانه می
دار این امر هستند. نیکوکارترین مردم از بهترینشان تبعیّت  فرمود و تو آن موقع نشسته بودی: قریش عهده

: راست گفتی! ما وزیر کنند.. سعد گفت شان پیروی می کارترین مردم از گناهکارترین کنند و گناه می
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 .١»!باشیم و شما امیر

ر شده بود: که تو حق  دلیل دیگر، همان سخنان علی در نامه
ّ
ای که به معاویه نوشت و در آن متذک

 با أبوبکر و  نداری با من بیعت نکنی؛ زیرا همه مردم با من بیعت کرده
ً
اند.. تحت همان شرایطی که قبلا

س هم مخالفت ننمود و اگر کسی به عنوان امام انتخاب شد، این عمر و عثمان بیعت کردند و هیچ ک

شده بیعت نکرد و  رساند! پس اگر کسی از روی طعن و بدعت، با امام منتخب خشنودی خدا را می

به خاطر  -مخالفت نمود، بایستی مسلمانان او را برگردانند و اگر باز هم مخالفت نمود، بایستی با او 

 .٢..»بجنگند و. -اش  سرپیچی

دانیم، هیچ جایی ذکر نشده که مسلمانان با سعد جنگیدند و یا او را به بیعت با أبوبکر  و چنانچه می

مجبور ساختند!.. گذشته از این، محتوای خود روایت نیز دروغ است؛ زیرا در روایت آمده که سعد قسم 

کند و  اش را بسیج می تمام قبیلهجنگد و  کند و با آنها تا آخرین نفسش می خورد که با آنها بیعت نمی می

ی در هیچ یك از  خلاصه در نمازهایشان، در مشورتهایشان، در حج
ّ
شان، در جنگهایشان، و به طور کل

 -به خاطر بجانیاوردن سوگندش  -اجتماعاتشان شرکت نخواهد کرد!.. در کدام روایت آمده که سعد 

اره قسمش را داده است! در کدام روایت آمده که سع
ّ

کرد؟ یا به نماز  د در مشورتهایشان شرکت نمیکف

امامت و «کرد؟! و...؟ تفصیل آن در فصل  رفت؟ آیا به تنهایی حج می هایشان نمی جماعت و خطبه

 آمده است.» خلافت

هر کس این مصیبت (یعنی اختلاف فاطمه با أبوبکر بر سر فدك) را با «) آورده است: ۲۲۷در (ص 

 بنا بر اذیّت  ش را مورد بررسی قرار دهد، یقین پیدا میکنجکاوی بنگرد و تمام جوانب
ً
کند که أبوبکر عمدا

زهرا و تکذیبش داشت تا اینکه آن حضرت با روایتهای غدیر و دیگر روایتها بر أبوبکر احتجاج نکند، 

درباره خلافت شویش و پسرعمویش علی، و قرائن زیادی بر این امر دلالت دارد، از جمله آنچه 

شد و از آنان درخواست یاری و بیعت  اند که آن حضرت بر مجالس انصار وارد می ران نگاشتهنگا تاریخ

 ».نمود و... برای پسرعمویش می

ای!! فدك را از فاطمه گرفت تا با روایتهای غدیر و دیگر روایتها  گانه چه سخن زشت و سخیف و بچه

شد و از آنان درخواست  مجالس انصار وارد می تر از آن، اینکه فاطمه بر گانه بر او احتجاج نکند؟! و بچه

 .نمود و...!! یاری و بیعت برای علی می

 .۵ ، ص۱ مسند احمد، ج -١
 . ۶البلاغه، نامه  نهج -٢
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اند که:  کنند! چنانچه در روایتهایشان آورده چه اهانتهایی که نمی صببینید که به دختر رسول خدا 

مردم سخن  فاطمه نزد أبوبکر و عمر رفت تا فدك را از آنها بگیرد و با آنها مشاجره نمود و در بین همه«

اصول «و یا شیخ کلینی در کتابش »!! گفت و فریاد کشید، و لذا مردم همگی به طرف او جمع شدند

 .١»!!ای که او را به خود چسبانید کشید به گونه فاطمه، گریبان عمر را«آورد:  می» کافی

که موهای سرم فاطمه، أبوبکر را تهدید کرد و گفت: اگر از علی دست برنداری، بدان «اند:  یا آورده

کجاست آن قول پروردگار که تیجانی و شیعیان   ٢»!کنم کنم و پیراهنم را پاره می را پریشان و پراکنده می

 فرماید: کنند؟! خداوند می بر عایشه احتجاج می

 .]٣٣[الأحزاب:  ﴾ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وَقَرۡنَ ﴿

این آیه فقط به عایشه اختصاص دارد، آنگونه  . یا اینکه»بمانید و بیرون نیایید!  هایتان شما زنان در خانه«

  -که تیجانی و امثال او 
ً
 .دهند؟! مستمسك خود قرار می -دائما

آمیز است  که داستانی مغالطه -» قضیّه فدك«، و پیرامون »امامت و خلافت«در این مورد در فصل 

 ایم. به تفصیل سخن گفته» ب خلفاءمناق«در فصل  -

امّا خلافت عثمان یك مسخره تاریخی است، چراکه عمر، شش نفر را  و«گوید:  ) می۲۳۸در (ص 

برای خلافت انتخاب کرد و آنان را مجبور ساخت که باید یك نفر را از میان خود برگزینند و گفت: اگر 

فاق
ّ
نظر داشتند و دو نفر مخالفت کردند، آن دو را بکشید و اگر دو گروه شدند، سه نفر در  چهار نفر ات

تی  بن عوف با آن ر، پس آن گروه سه نفری که عبدالرحمنطرفی دیگ
ّ

هاست، اولویّت دارد و اگر مد

 ».ای نرسیدند، همه را بکشید!! و این داستانی است عجیب و غریبی گذشت و هر شش نفر به نتیجه

گوییم: این داستانی است عجیب و غریب و همچنین دروغ و ساختگی!! راوی آن  آری!.. ما هم می

 ذکر کردیم.. و نقد و بررسی  علم درباره یحیی أبومخنف است که گواهی اهل ط بنهمان لو
ً
اش را قبلا

 ایم. آورده» مناقب خلفاء«را در فصل  -نفره  یعنی ماجرای شورای شش -متن این ماجرا 

دهم جز روایتهایی که هر دو  و من همچون گذشته، مورد استناد قرار نمی«گوید:  ) می۲۳۹در (ص 

فاق گروه بر
ّ
مِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا«نظر دارند، از جمله این احادیث: حدیث  آن اجماع و ات

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
ة ا مَدِینَ

َ
ن
َ
 .»أ

اند..  سنّت، صحیح نیست و فقها و علمایشان آن را مردود و جعلی دانسته این حدیث از نظر اهل

ل و اساسی ندارد!.. أبوحاتم گفته: هیچ اص .٣بخاری گفته: هیچ صورت صحیحی ندارد و منکر است!

 .۲۵۳ قیس، ص بن کتاب سلیم -١
 .۲۳۸، ۸ ، ج»فروع کافی«و شبیه آن در  ۶۷ ، ص۲ تفسیر العیاشی، ج - ٢
 .۱۷۰ لمقاصد الحسنة، سخاوی، صا -٣
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. عقیلی ٢ترمذی گفته: این حدیث غریب و منکر است! .١أبوزرعة گفته: بسیار مفتضح و پُراشکال است!

حبان گفته: این چیزی است که اصل و اساسی ندارد!..  نیست!.. إبن  گفته: چیز صحیحی در متن آن

امام  .٤ای ندارد! یح نیست و پایهجوزی گفته: صح حدیثی پریشان و ناصحیح است!.. إبن ٣دارقطنی گفته

.. ذهبی گفته: ساختگی است!.. و ٥تیمیّه گفته: موضوع و ساختگی است! نووی گفته: جعلی است!.. إبن

 .٦بالاخره البانی نیز گفته: کذب و ساختگی است!..

گوید: علم من و علم اصحاب محمّد کجا و  عباس است که می و این إبن«گوید:  ) می۲۴۰در (ص 

 ».ای در هفت دریا باشد علی کجاست جز اینکه قطرهعلم 

ز هم در ادّعایش دروغ گفته این نیز کذب محض است و کسی آن را نپذیرفته است!.. تیجانی با

 است!.

 را آورده است. »علىع� إلا أنا و لا يؤدّىعلى م� وأنا من على، و«) حدیث ۲۴۴در (ص 

) ۲۴۴باز هم در (ص  ٧که به تدلیس مشهور است! گردد إسحاق سبیعی برمی این حدیث نیز به أبی

کنی، آنچه  ای علی، تو هستی که برای امّتم بیان می«روایت دروغین دیگری را با این متن آورده است: 

 ».اش اختلاف کنند پس از من درباره

اب«گردد که به  صرد برمی این روایت نیز به ضراربن
ّ

 .٨بودن مشهور است!» کذ

ق مینیز او را دروغگو و غیر مومعین و نسایی  إبن
ّ
 دانند!. ث

بدین صورت آورده است: » حدیث دار، در روز انذار«) حدیث دیگری را با عنوان ۲۴۵در (ص 

وص� وخليفتى من بعدى، فاسمعوا له إن هذا أخى و« اشاره به علی فرمود: ص  پیامبر اکرم
د من است، پس به او گوش فرادهید و از او این برادر من، وصیّ من، و جانشین من بع«یعنی:  .»وأطيعوا!

 .»اطاعت نمایید!.. این حدیث نیز از احادیث صحیح و درست است که...

 .۲۰۵ ، ص۱۱ تاریخ بغداد، ج -. ۲۳۵ ، ص۱ کشف الخفا، ج -١
 . ۳۷۲۳صحیح ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی، شماره  -٢
 .۱۵۰ ، ص۳ الضعفاءالکبیر، ج -٣
 .۳۴۹ ، ص۱ الموضوعات، ج -. ۲۴۷ ، ص۳ العلل، ج -٤
 .۳۷۷ ، ص۱۸ ، ج. مجموع الفتاوی۵۱ فتح الملك العلی، ص -٥
 .۱۴۱۶ . ضعیف الجامع، ص۱۲۶ ، ص۳ تلخیص المستدرك، ج -٦
 .۶۶ ، ص۸ نگاه شود به تهذیب التهذیب، ج -٧
 صرد آورده است. در شرح حال ضراربن ۳۲۸ ، ص۲ ذهبی در میزان الإعتدال، ج -٨
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اند! این  سنّت آن را متواتر ندانسته، بلکه همگی آن را جعلی و دروغین دانسته نه تنها فقهای اهل

ه حدیث به أبومریم کوفی
ّ
بودن و دروغگویی  یّع و متروكگردد که به تش بن عبدالقدوس برمی و عبدالل

مدینی و  متروك و دروغگو و شیعه است!.. إبن ،١القاسم أبومریم کثیر گفته: عبدالغفاربن مشهورند.. إبن

ه اند!.. إبن دیگران نیز او را به وضع و جعل حدیث معرّفی کرده
ّ
بن عبدالقدوس  معین نیز درباره عبدالل

  .٣. خبیث است!٢گوید: او رافضي می

امّا سومین «این چنین آورده است: » داستان خالدبن ولید«) مطلبی را با عنوان ۲۵۹نی در (ص تیجا

فاق افتاد و با عمر مخالفت ورزید و برخی از آیات و  حادثه
ّ
ای که در اوایل خلافت أبوبکر، برایش ات

ل رساند و در همان شب را ظالمانه به قت  نویره بن ولید بود که مالك روایات را تأویل کرد، داستان خالدبن

گفت: ای دشمن خدا! یك نفر مسلمان را کشتی،  با همسر مالك زنای به عنف کرد. و عمر به خالد می

 ».کنم آنگاه بر همسرش شبیخون زدی. به خدا قسم سنگسارت می

مانع زکات  صدر تمام کتب تاریخ آمده که پس از وفات پیامبر » نویره بن مالك«ماجرای مشهور 

شده بود، ولی روایت  -زنی که ادّعای پیامبری نموده بود  -طبق روایت دیگر، او تابع سجاح بوده و 

مورد به تفصیل » مناقب خلفاء«بودنش از پرداخت زکات مشهورتر است.. این ماجرا را در فصل  مانع

 ایم. نقد و بررسی قرار داده

مثل اهل بیت «فرمود:  ص  خداآورده که پیامبر » حدیث کشتی«) حدیثی را با عنوان ۲۶۸در (ص 

ف کرد، غرق 
ّ
من، مثل کشتی نوح است در قومش، هرکه در آن سوار شد نجات یافت و هرکه از آن تخل

ه بنی«و فرمود: » شد
ّ

است که هرکه در آن داخل  اسرائیل مثل اهل بیت من، در میان شما، مثل باب حط

 است. ارجاع داده» یمجمع الزواید هیثم«و در زیرنویس به » شد، آمرزیده گشت

گفت:  سنّت نیست.. پس کجاست آن ادّعاعی تیجانی که می این احادیث نیز مورد قبول علمای اهل

فاق هر دو گروه باشد!.شوم ک تنها احادیثی را یادآور می
ّ
 ه مورد ات

 اند!. و البانی و وادعی و... همگی مردود و ساختگی دانسته ٤کثیر حدیث اوّل را ذهبی و إبن

 .۱۸ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منهاج -۴۵۷-۶۴۰ ، ص۲ میزان الإعتدال، حافظ ذهبی، ج -١
 .۳۸ ، ص۳ البدایة والنهایة، ج -٢
 .۴۵۷ ، ص۲ میزان الإعتدال، امام ذهبی، ج -٣
 .۱۶۷ ، ص۴ میزان الإعتدال، ج -٤
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صالح که بخاری و أبوحاتم او را منکر الحدیث  بن مفضل -۱ان این حدیث عبارتند از: راوی

ق دانسته و گفته حنش الکنانی که بخاری و نسایی و إبن -۲اند..  دانسته
ّ
اند: چیزهایی  حبان او را غیر موث

س دانسته -۳به علی اختصاص داده که صحیح نیستند.. 
ّ
 .اند! أبوإسحاق سبیعی که او را مدل

امّا حدیث دوم را که تیجانی به عنوان حدیث صحیحی از کتاب هیثمی آورده است، هیثمی در همان 

آورده و راویانی را ذکرکرده که هیچ کدام از آنها را » الصغیر جامع«طبرانی در «صفحه یادآور شده که 

اش،  یخواهد زندگ حدیث کسی که می«) حدیث دیگری را با عنوان ۲۷۰در (ص  ١»!!شناسم نمی

رسول خدا فرمود: هرکه خوش دارد که مانند من زندگی کند و بمیرد و «آورده است: » زندگی پیامبر باشد

در بهشت برینی که پروردگارم آماده کرده، ساکن شود، پس ولایت علی را پس از من بپذیرد و 

 ».دوستدارانش را دوست بدارد و...

ق یعلی الأسلمی  بن این حدیث نیز از طریق یحیی
ّ
روایت شده که همگی او را ضعیف و غیرموث

در اسناد این «آورده که او نیز به اشتباه آورده است: » حجر عسقلانی إبن«اند و تیجانی به غلط از  دانسته

).. ۲۷۰(ص » یعلی محاربی آمده است که آدم سُست و غیر مورد اطمینانی است بن حدیث نام یحیی

ق است و بخاری و مسلم، او را مورد اطمینان  در حالی که راوی آن اسلمی است؛ نه
ّ
محاربی که موث

 -بن یعلی هستند!  هر دو یحیی -حجر نیز به خاطر تشابه اسمی  اند! و به احتمال زیاد، اشتباه إبن دانسته

 .به جای اسلمی، محاربی آورده است!

صحیح خود و مسلم نیز در » وصایا«بخاری در صحیح خود در کتاب «گوید:  ) می۲۷۴در (ص 

 ».اند که در حضور عایشه ذکر شد که پیامبر، سفارش علی را کرده است نقل کرده» الوصیّة«در کتاب 

 تیجانی بسیار باجرأت است! هم آشکارا دروغ می
ً
کند!! این  گوید و هم روایتها را ناقص نقل می واقعا

گفت:  هودی است که میدرست همانند آن احتجاج فرد ی -که آن را قیچی کرده!  -روایت تیجانی 

وۡ نََ�رَٰىٰ ﴿ خداونددر قرآن فرموده:
َ
هیچ « یعنی:. ]۱۱۱: ة[البقر ﴾لَن يدَۡخُلَ ٱۡ�َنَّةَ إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا أ

به منزله آن فرد قادیانی است که منکر  یا. ٢»شود مگر اینکه یهودی باشد یا مسیحی!! کس وارد بهشت نمی

 . ۱۶۸ ، ص۹ مجمع الزواید هیثمی، ج -١
وۡ نََ�رَٰىٰۗ تلِۡ ﴿در حالی که کامل آن چنین است:  -٢

َ
مَا�يُِّهُمۡۗ قلُۡ هَاتوُاْ وَقاَلوُاْ لَن يدَۡخُلَ ٱۡ�َنَّةَ إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا أ

َ
كَ أ

شود مگر اینکه  گویند: کسی داخل بهشت نمی و می«]. یعنی: ۱۱۱[البقرة:  ﴾١١١برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 

 ».گویید! باشد! بگو: دلیل خود را بیاورید اگر چنانچه راست می یهودی باشد یا مسیحی! این از آرزوهایشان می
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لَوٰةَ ﴿ ر قرآن فرموده که به نماز نزدیك نشوید!!گفت: خود خدا د نماز بود و می [النساء:  ﴾َ� َ�قۡرَُ�واْ ٱلصَّ

٤٣[. 

تیجانی نیز در اینجا تلاش کرده که آن کار فرد یهود و قادیانی را تجربه کند!! روایت را تا اینجا نقل 

آن خودداری ولی از ادامه » در حضور عایشه ذکر شد که پیامبر، سفارش علی را کرده است«کند:  می

یزید روایت نموده  کرده است تا به مقصود پلید خود برسد! کامل آن بدین صورت است که أسودبن

سفارشهای  صدر حضور عایشه ذکر شد که علی وصی است. عایشه گفت: چه موقع پیامبر «است: 

ده بود که یك گاهش بودم و او به سینه من تکیه دا خود را به او نموده است؟! من (زمان احتضار) تکیه

 نفهمیدم  تشت آبی خواست و ناگهان در همان حجره
ً
ام، احساس کردم بدنش نرم و سست شد و اصلا

 .١»که مرده است، پس کِی به او سفارش نموده است؟!

 »السیاسةالإمامة و «از کتاب  -همچون روایت فوق به طور ناقص  -) نیز روایتی را ۱۸۸در (ص 
چون فاطمه از أبوبکر (بر سر فدك) خشمگین شد، أبوبکر به «کند که:  میقتیبه بدین صورت نقل  از إبن

 .»نیازی نیست! بیعتم را رها کنید! -ای مردم  -مردم گفت: مرا به بیعتتان 
تیجانی، این روایت را تا اینجا آورده و از بقیّه آن، خودداری کرده است! هر چند در روایت که آمده 

، به خاطر خشم فاطمه نبوده است و هیچ چیزی در این مورد ذکر نشده خواسته استعفاء دهد أبوبکر می

اش را نوشته است.. در حالی که کامل آن،  گیری غلط، خواسته است، امّا تیجانی به زور تحریف و نتیجه

پا داشت و در آن سه روز کار را به مردم  چون بیعت با أبوبکر به اتمام رسید، سه روز را به«چنین است: 

شت و گفت: بیعتم را واگذاشتم! آیا کسی هست که از این کارم ناراضی باشد؟! آیا کسی هست که واگذا

با حکومت من مخالف باشد؟ پس علی اوّلین کسی بود که برخاست و گفت: سوگند به خدا! نه تو را 

ما برگزید تو را برای دین  صخواهیم که این کار را رها کنی! پیامبر  گذاریم و نه هرگز از تو می وامی

(منظورش امام جماعت نماز است)، چگونه ما از تو برای کار دنیای خود (یعنی خلافت) راضی 

گوید! اگر این روایت را قبول دارد، که  اش، به ضرر خود سخن می تیجانی با این کار ناشیانه ٢»!نباشیم

 (در ص روایت تا آخر چنین می
ً
گفت: هیچ بیعت  ) می۲۳۹ گوید و تمام ادّعاهای تیجانی را که مثلا

درستی در تاریخ اسلام از عهد خلفاء تا عهد کمال آتاتورك که خلافت اسلامی را از بین برد، صورت 

 . ۱۹، کتاب الوصیّة، شماره »صحیح مسلم«و  ۲۷۴۱، کتاب الوصایا، حدیث شماره »ریصحیح بخا« - ١
ه! لا نقیلك «. متن سخنان علی بدین صورت است: ۱۶ قتیبه دینوری، ص ، إبن»الإمامة والسیاسة«تاریخ الخلفاء یا  -٢

ّ
والل

رك ل
ّ

ه لتوحید دیننا، من ذالذی یؤخ
ّ
مك رسول الل

ّ
! قد قد

ً
 ».توجیه دنیانا!ولا نستقیلك أبدا
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نگرفته است، به این معنی که اجماع مسلمین در آن باشد و هیچ زور و قدرتی در آن وجود نداشته و 

به هم نباشد...
ّ
سازد! و اگر روایت را قبول ندارد، پس چرا  ، باطل و افشاء می»امری ناگهانی و غیر مترق

 .در کتابش آورده است؟!

اصحاب حتّی در «)، روایت دیگری را نیز از صحیح بخاری و مسلم، مبنی بر این که ۱۷۸در (ص 

را در نماز تغییر داد،  صاوّلین کسی که سنّت پیامبر «گوید:  آورده و چنین می» نماز تغییر دادند

سپس برای اینکه این خواسته پلیدش را ثابت کند، روایت ». عفان بود بن ثمانشخص خلیفه مسلمانان ع

پیامبر در مِنی دو رکعت نماز خواند، أبوبکر هم پس از او چنین کرد و عمر «کند:  را چنین ناقص نقل می

 عثمان چهار رکعت خواند
ً
 .!»هم پس از أبوبکر و عثمان هم در اوائل خلافتش ولی بعدا

ای که هرکس بخواند،  کند به گونه انی چگونه ملحدانه روایت را ناقص نقل میببینید که تیج

و دو خلیفه قبل از خود را تغییر  صبه خود جرأت داد که سنّت پیامبر  سگوید: چطور عثمان  می

به  صپیامبر «دهد؟!.. در حالی که در همان صحیح بخاری و مسلم کامل آن چنین آمده است: 

ه) در منی دو رکعت خواند (یعنی نمازهای چهاررکعتی را قصر نمود) هنگام سفر حج (از مد
ّ
ینه به مک

أبوبکر هم پس از او قصر نمود. عمر هم پس از أبوبکر قصر کرد. عثمان هم دو سال اوّل خلافتش را 

قصر نمود، امّا سال سوم خلافتش در منی، چهار رکعت خواند! در آن هنگام، مردی برخاست و به 

گفت: بدانید که من امسال در  سای امیرالمؤمنین! چرا چهار رکعت خواندی؟! عثمان عثمان گفت: 

ه زن گرفته
ّ
هم فرموده است: در منزل، نمازهایتان را کامل  صام و در اینجا منزل دارم و پیامبر  مک

 ».من الآن در حضر هستم؛ نه سفر! بخوانید!

بیت) پیشی نگیرید که هلاك  یعنی اهلحضرت فرمود: بر آنان («گوید:  ) می۲۹۰تیجانی در (ص 

ف نجویید که هلاك می می
ّ
شوید و به آنان یاد ندهید چراکه آنان از شما داناتر  شوید و از آنان تخل

 ».هستند

روایت  ساند! و جالب اینکه خود شیعیان از علي  بسته صاین حدیث نیز دروغ است که بر پیامبر 

 «کنند که گفته است:  می
ً
منی حرفا

ّ
 من عل

ً
هر کس به من حرفی بیاموزد، «یعنی:  »، فقد صیّرنی عبدا

 .!!»در واقع مرا برده خود ساخته است
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بن جبیر روایت کرده که امام احمد او را ضعیف و  این حدیث را هیثمی از طریق حکیم

اینکه  اش گفته: از منکرالحدیث، دارقطنی او را متروك، جوزجانی نیز او را دروغگو دانسته، و شعبة درباره

 .١»ترسم! درباره او سخن بگویم، از آتش می

و بالاخره تیجانی، بعضی از احادیث صحیحی را ذکر کرده و با تحلیل و برداشت نادرستی که باز 

مات تاریخی و شرایط جنبی آن  -سنّت نیست  هم مورد قبول اهل
ّ

فرسایی کرده و  قلم -بدون ذکر مقد

حدیث «و » حدیث غدیر«وده است!.. از جمله این احادیث، مقصود نادرست خود را با آن اثبات نم

است که آن معنایی که تیجانی و علمای شیعه به آن اعتقاد دارند، بنا به دلایلی که در فصل » منزلت

 ایم، معتقد نیستیم.. آورده» امامت و خلافت«

* * * 

بر  -ان کرده بود!.. دیدیم که این بود کار تیجانی!.. و این بود عهدی که بارها و بارها در کتابش عنو

سنّت نیست، به رخ آنها  کارش این بوده که بعضی از احادیث را که مورد قبول اهل -خلاف قرارش 

انگار چیز  -کندو با تعجّب و شگفتی تمام  استناد می -به عنوان احادیث صحیح  -کشد و به آنها  می

سنّت وجود دارد و آنها اینگونه و  ب اهلن کتاگوید: بله! این حدیث در فلا می -عجیبی را کشف کرده! 

 .گونه هستند و...!!آن

 در (ص 
ً
من این حدیث را «گوید:  ) درباره همان جریان ساختگی قلم و دوات، چنین می۱۱۸مثلا

رسد که  تا اینجا می»... الدین) مطالعه کردم (نوشته عبدالحسین شرف» المراجعات«در کتاب 

ام افزونتر شد  م که این روایت در کتابهای شیعه است، ولی تعجّب و شگفتیدر آغاز پنداشت«گوید:  می

ین)، این روایت را از  وقتی دیدم آن روحانی شیعی (یعنی شرف
ّ

» صحیح مسلم«و » صحیح بخاری«الد

 نظر دیگری  نقل می
ً
کند و به خود گفتم: اگر این روایت را در صحیح بخاری یافتم، قطعا

 .»!داشت.. خواهم

همچون  -شنوید، نظرتان را  خواهد بگوید: شما هم که این سخن را از من می قع تیجانی میدر وا

سنّت  تغییر دهید؛ چون در کتاب اهل -من که عالم بزرگی هستم و لیاقت تدریس در الأزهر را دارم!! 

شناسی  اش، بیانگر جهل او نسبت به موضوع اساسی حدیث این طور نوشته شده است! این خواسته

به پایتخت رفتم و در آنجا صحیح بخاری و صحیح مسلم، «دهد:  ست.. به هر حال چنین ادامه میا

أ امام مالك و دیگر کتابهای مشهور (اهل
ّ

».. سنّت) را خریدیم مسند امام احمد، صحیح ترمذی، موط

 ).۱۱۹(ص 

 ۶۳-۶۴ ، ص۹ مجمع الزواید، ج -١
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ام از کتابهای حدیث کند، هیچ کد این عالم بزرگ!! که در اوایل کتابش خود را با همین عنوان یاد می 

أ امام مالك را نیز  اهل
ّ

نه داشته و نه  -که به قول خودش مالکی بوده  -سنّت را نداشته است! حتّی موط

را نیز همراه با آن کتابها تهیّه کرده باشد!! از » قرآن کریم«مطالعه کرده است! و شاید هم در همان روز، 

یعنی  -را مطالعه کرده باشد، با این داستان جعلی طرفی اگر کسی یکبار هم کتب احادیث و تواریخ 

از آن یاد » حادثه روز پنجشنبه«را که بعضی از کتب به عنوان  -نامه و قصّه قلم و دوات  نوشتن وصیّت

دیگر کتابهای مشهور را «دهد:  رو شده و شنیده است!.. به هر ترتیب، چنین ادامه می اند، روبه کرده

 منتظر نما
ً
ندم که به منزل برسم، بلکه در همان راه تونس و قفصة، در اتوبوس عمومی، خریدم و اصلا

در لابلای کتاب گشتم به امید اینکه آن را پیدا » حادثه روز پنجشنبه«کتاب بخاری را گشودم و دنبال 

ی ام روایت را یافتم. چند بار آن را خواندم، همانگونه بود که سیّد شرف رغم میل باطنی کنم و علی
ّ

ن در الد

 ).۱۱۹(ص »! کتابش نقل کرده بود

القمر کرده است!.. این همه جوّسازی و  دهد! گویی شقّ  وتابی کِش می ببینید که مطالبش را با چه آب

گری  تنها برای سخن آخرش است که متأسّفانه سفسطه و مغالطه -آن هم به این شیوه  -طول کلام 

تلاش «گوید:  ل است! و امّا ببینیم که در ادامه چه میخودترین نوع استدلا ترین و بی باشد و سخیف می

پرورانده، ولی  کردم حادثه را منکر شوم و خیلی بعید دانستم که عمر چنان نقشه خطرناکی در سر می

سنّت و جماعت است و خود را متعهّد نسبت به آن  شود انکار کرد آنچه را که در صحاح اهل مگر می

ایم و اگر شك در آن داشته باشیم یا برخی از آن را تکذیب نماییم،  دهدانیم و به سخنش گواهی دا می

نظر کنیم و این باز مستلزم این است که دست از عقایدمان  مستلزم این است که از کتاب صرف

 ).۱۱۹(ص »! برداریم

 نه خود او و نه مترجم کتاب  این ادّعای تیجانی نشان می
ً
ای و نه علم -آقای مُهری  -دهد که واقعا

ای ندارند و هیچ یك  بهره» علم حدیث«هیچ کدام از  -گردانندگان بنیاد معارف اسلامی قم  -قم 

 چگونه به خود  حیثیّت خود را دوست نداشته و با این کار، حماقت خود را به تصویر کشیده
ّ

اند! و إلا

حتّی در بعضی از  دهند کتاب تیجانی را ترجمه کرده و در چنین سطح وسیعی منتشر سازند و اجازه می

 .شهرها به طور رایگان به دست جوانان بدهند!

سنّت موجود است، سنّیان باید همه را قبول کنند و اگر  کند که هرچه در صحاح اهل تیجانی ادّعا می

 دست از 
ً
 کتاب را ردّ نمایند و نهایتا

ّ
این ادّعا، بسیار  عقاید خود بردارند!.هم بعضی را نپذیرفتند، باید کل

سنّت،  هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل -همانگونه که گفتیم  -شیانه و ابلهانه است؛ چون نا

ثین، آنها را رد کردهاحادیث جعلی بسیاری وجود دارند 
ّ

 اند. و محد

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٦٢

 هیچ کس 
ً
حق ندارد بگوید که: نباید احادیث نادرست را مردود اعلام  -از شیعه و سنّی  -اساسا

 کتاب ردّ شود!.. کرد! همچنین حق ندارد بگ
ّ

وید: به دلیل وجود احادیث نادرست در کتابی، باید کل

اند و بایستی کجرویهای تیجانی  مترجم کتاب و علمای قم، این استدلال جاهلانه تیجانی را منتشر کرده

بستی است که تیجانی و علمای قم برای خودشان درست  را نیز به گردن بگیرند!.. به راستی این بن

 .اند!! گانه قلم برداشته و هم خود و هم عقایدشان را رسوا ساخته و بسیار ناشیانه و بچه اند کرده

ام، و  ام مطرح کرده هایی که با دوستان شیعی مناسبت نیست که آن قسمت از جواب نامه در اینجا بی

 بیاوریم: -یعنی احادیث موضوعی  -به همین موضوع 
ً
 اختصاص دارد، عینا

* * * 

 »:مآخذ شیعه و سنّی«ا در رابطه با ه جواب نامه

ترین صحاح ستّه  سنّت، صحیح بخاری را صحیح علمای اهل«اید:  نامه خود آورده ۹در صفحه 

و » داند خود او کتابش را مطلق نمی«اید که:  در صفحات بعدی ذکر کرده» کلینی«و در مورد » دانند می

را از داند؟ و بعد چند روایت غلطی  ابش را مطلق میام: کلینی کت اید که چرا گفته به بنده ایراد گرفته

 اید!. سنّت گوشزد کرده اهل

سنّت خالی از خرافات نیست، امّا این یکطرفه  (جواب): آری! ما هم قبول داریم که کتب اهل

اند که باید  -عشری و اسماعیلی و زیدی  اعم از اثنی -باشد.. به نظر بنده این سنّیان و شیعیان  نمی

وی مجعولات کتبشان باشند.. مآخذ شیعه و سنّی، در عین آن که هریك مطالب صحیحی دارند، جوابگ

اند و باید هر دو دسته از مآخذ را برای تمییز حق از ناحق، با قرآن و  از احادیث غلط نیز انباشته شده

 تطبیق داد. صسنّت قطعی رسول خدا 

و دعاهای » البلاغه نهج«ند مطالب پُرمغز بسیاری از مطالب سودمند هم در آثار شیعی هست؛ مان

ملاحظه » البلاغه نهج«، ولی متأسّفانه مطالب خرافی نیز در همان »دعای کمیل«دلپذیری چون 

. »السحر حق... والعدوی لیست بحقالعین حق والرقی حق و «گوید:  شود! مانند آن که می می

 اری از شخصی به شخص دیگر، درستزخم و افسونها و جادوها حق است... ولی واگیری بیم چشم«

 .١»نیست!

شیعیان دارند! در فقه هم  -» جامعه کبیره«همچون دعای  -آمیز و خلاف توحید نیز  و أدعیه شرك

جانبه به کتب دیگر فرق بتازیم و آثار یك فرقه را  همینطور است.. بنابراین سزاوار نیست ما به صورت یك

 .۳۹۲الإسلام، کلمات قصار، شماره  البلاغه، شرح فیض نهج -١
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 به عنوان یك شیعه ممکن است به کتب اهل دربست قبول کنیم؛ زیرا همان اعتراضی
ً
سنّت  که مثلا

 بر خود شما وارد است! چنانچه اگر جنابعالی سنّی بودید، من انحرافات سنّی
ً
نماها! را  داشته باشید، عینا

شمردم، امّا چون شیعه هستید، برخی از مطالب عجیب و غریب را از کتب  از اسلام برای شما برمی

در اینجا بیاورم تا بلکه به خواست  -اید  زنان آورده نند شما که در نامه خود طعنههما -اوّلیّه شیعه 

 خداوند همه به سوی اعتدال برویم:

دانسته و در » کافی«نامیده، شیخ کلینی، کتابش را » صحیح«کتابش را  -به قول شما  -اگر بخاری 

مه
ّ

یح از امامان راستین اسلام است!.. دارد که این کتاب گردآوری شده از آثار صح اش تصریح می مقد

خواهم کتابی داشته باشم که تمام قسمتهای دین در آن باشد که دانشجوی  وگفتی که می«... نویسد:  می

خواه باشد و کسی که علم دین و عمل به اخبار صحیح امامان صادق و  نیاز کند و مرجع هدایت را بی

را از روی کتاب  صبرگیرد و واجبات خدا و سنّت پیامبر  سنّتهای ثابته مورد عمل را خواهد از آن کتاب

انجام دهد، و گفتی که اگر چنین کتابی باشد، امیدوارم خدایتعالی به وسیله آن و به یاری و توفیق 

مذهبان ما را اصلاح کند و به هدایتشان متوجّه کند. پس بدان ای برادر!... خدا را  خویش، برادران و هم

اند که زمانی که کلینی کتابش را کامل  و حتّی آورده .١»ی را که خواستی، میسّر کرد!شکر که تألیف کتاب

نمود، آن را به امام دوازدهم در سردابش که در سامراء واقع است، نشان داد و امام دوازدهم گفت: 

 .٢»کافی برای شیعیان ما کافی است!« .»الکافی کاف لشیعتنا!«

، جای سخن دارد! کتاب کافی »داند ود کلینی، کتابش را مطلق نمیخ«بنابراین، گفته جنابعالی که: 

شیخ «هزار حدیث است، خود شیخ کلینی همراه با برخی از علمای دیگر شیعه از جمله ۱۶که شامل 

 .٣معتقدند که بدون عیب و ایراد است!» أسترآبادی«و » عباس قمی«و » فیض کاشانی«و » مفید

دکتر محمّد باقر «و نیز » فرزندش«و » شهید ثانی«مای شیعه مثل امّا طبق گفته برخی دیگر از عل

اند، معتقدند هزاران حدیث نادرست در کافی وجود دارد! شما  بعد از تحقیقاتی که انجام داده» بهبودی

شمسی با دکتر محمّدباقر بهبودی را مطالعه ۱۳۶۵مهرماه » کیهان فرهنگی«توانید مصاحبه روزنامه  می

ثین معاصر شیعه که  -ی بهبودی نمایید که آقا
ّ

معتقد  -شناسی تجربه دارد  سال در حدیث ۳۰از محد

حدیث را درست  ۳۷۸۳هزار آن جعلی هستند و تنها ۱۲هزار حدیث کافی، بیش از ۱۶است از میان 

 آورده است!.» صحیح الکافی«ه نام دانسته و همین تعداد حدیث را در کتابی ب

 .۸ ، ص۱ بیت، ج اصول کافی، چاپ دفتر نشر فرهنگ اهل -١
مه کافی، ص -٢

ّ
 .۲۵ نگاه شود به مقد

 .۹۸ ، ص۳ الکنی و الألقاب، شیخ عبّاس قمی، ج -٣

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٦٤

اید که  و خاطرنشان ساخته» دانند سنّی، مآخذشان را صحیح میبرخی از علمای «اید:  فرموده

شیعیان مآخذ خود را مطلق ندانسته و برای تشخیص حدیث صحیح از غلط، موازین مطمئن قابل «

 ».قبول دارند

دی داشته 
ّ

 در مورد سنّیان چنین نیست و آنان نیز مآخذشان، شارحان متعد
ً
(جواب): در حالیکه اوّلا

 .خودشان نقد شده است! و کتبشان توسّط

 برخی از اکابر فقهای شیعه کتب خود را 
ً
اند؛ به عنوان نمونه علاوه  دانسته» صددرصد صحیح«ثانیا

مه » بابویه إبن«بر کلینی، 
ّ

قصد کردم در این کتاب که ایراد «نویسد:  می» من لا یحضره الفقیه«در مقد

کنم و معتقدم که این آثار، حجّت  حّت آنها حکم میدهم و به ص کنم آن آثاری را که بر طبق آنها فتوا می

 ».میان من و خدایم است

ین موسوی نیز می سیّد شرف
ّ

الفقیه و تهذیب، همگی  لایحضره کافی و استبصار و من«گوید:  الد

 قطعی است.. و البته کافی قدیمی
ً
ترین و بهترین و  متواتر هستند و صحّت در مضامین آنها، کاملا

 .١»!استترین آنه متقن

کتابش را صحیح و گردآوری شده از آثار صحیح ائمه  -چنانکه گذشت  -باری! در حالی که کلینی 

 بینیم: داند، چنین احادیثی را در آن می می

به او گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت  - صالاغ پیامبر  -از علی روایت است که: عفیر «

 چهارمم چنین نقل کرده است: او با نوح در  باد! همانا پدرم از پدرش، و او هم از
ّ

ش، و او هم از جد
ّ

جد

کشتی بوده است و نوح در کنار او ایستاده و دست بر پشتش کشید و گفت: از صلب همین الاغ، الاغی 

شود! پس حمد و ستایش برای خدایی  آید که سرور پیامبران و خاتمشان بر روی آن سوار می به دنیا می

 .٢»!!برایم قرار دادکه این الاغ را 

  می صزند و پدر و مادرِ الاغش را فدای پیامبر  عجب از این الاغی که حرف می
ّ

کند و از جد

کنند که تنها چهار پشت آن به  کند که با نوح بوده است! مگر الاغها چند سال عمر می چهارمش نقل می

 .نوح برسد!

 .۷۲۹ ، ص۱۱۰ الدین، مراجعه ن شرفالمراجعات، عبدالحسی -١
 .۲۳۷ ، ص۱ اصول کافی، ج -٢

 

                                           



 ٦٥  تیجانی و کتابش

د شد، چند روز صامام صادق فرمود: چون پیامبر « -
ّ
شیر بود، أبوطالب آن حضرت  ی بیمتول

را به پستان خود افکند، خدا در پستان أبوطالب شیر جاری ساخت و تا چند روز پیامبر از آن 

 .١»!!خورد شیر می

گوید: به امام باقر گفتم: آیا شما قادرید که مردگان را زنده نمایید و کورمادرزاد و  أبوبصیر می« -

د؟ فرمود: بله به اذن خدا، سپس به من گفت: نزدیك شو مبتلای به بیماری پیسی را شفا بخشی

ای ابامحمّد! پس نزدیك شدم و بر صورت و چشم من دست کشید، ناگهان خورشید و آسمان 

ها و تمام آنچه که در شهر بود، در یك نگاه دیدم! سپس به من گفت: آیا دوست  و زمین و خانه

یی که مردم دارند و در آن صورت بر تو باشد داری همین گونه بمانی یا به تو ببخشم آن چیزها

آن چیزهایی که در روز قیامت بر آنها است، یا تو را به همان وضع سابق برگردانم و در آن 

برایت باشد؟! گفتم: دوست دارم همچون سابق برگردم! پس بر  -خالصانه  -صورت بهشت 

حمزه گوید: أبوبصیر  أبی بن علی« ٢»!!چشمم دست کشید و به همان شکلی که بودم، برگشتم

از امام صادق پرسید و من حاضر بودم، عرض کرد: قربانت گردم! پیامبر را چند مرتبه به معراج 

در مقامی نگه داشت و گفت: در جایت بایست  خ بردند؟ فرمود: دو مرتبه، و جبریل او رإ؛ثثگ

ر آنجا نایستاده است. ای که هرگز هیچ فرشته و پیغمبری د ای محمّد! زیرا در جایی ایستاده

گذارد؟ گفت:  همانا پروردگارت مشغول نماز است! فرمود: ای جبریل! چگونه نماز می

وس، منم پروردگار ملائکه و روح، که رحمتم بر غضبم پیشی دارد می
ّ

 .٣»!!فرماید: سبّوحٌ قد

ه«
ّ
انواعش از  طلحه گفت: از امام صادق از قورباغه پرسیدم، فرمود: پلید است و همه بن عبدالل

شده است، و چون لمس نمودی باید غسل کنی! آنگاه فرمود: پدرم (یعنی امام باقر)  حیوانات مسخ

گفت. ناگاه وزغی دید که با زبانش  زمانی در حجره نشسته بود و در کنارش مردی بود که با او سخن می

اگر عثمان را به دشنام یاد  گوید: به خدا سوگند! کند! پدرم فرمود: این وزغ سنّی است و می ولوله می

دهم!... و نیز پدرم فرمود: هیچ یك از  کنید، من نیز تا این مرد (یعنی باقر) اینجاست، علی را دشنام می

 .٤»!!میرد، مگر اینکه به صورت وزغی مسخ شود امّیه نمی بنی

 .۲۷ ، حدیث شماره۴۵۸ ، ص۱ همان، کتاب الحجة، باب مولد النبی، ج -١
 .۴۷۰ ، ص۱ فروع کافی، ج -٢
 .۱۳همان مأخذ، حدیث شماره  -٣
 .۳۷ ، حدیث القباب، ص۲روضه کافی، جزء -٤
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نی که خدا دا اش که نگران آخرتش بود، فرمود: مگر نمی امام صادق به أبوبصیر از اصحاب خاصه«

کند! أبوبصیر پرسید: فدایت گردم! چگونه  دارد و از پیران شما حیا می جوانان شما شیعیان را گرامی می

دارد از این که  کند؟ فرمود: خدا جوانان را گرامی می دارد و از پیران شرم می جوانان را گرامی می

گیرد! أبوبصیر پرسید: فدایت گردم! آیا  کند از این که از آنها حساب پس عذابشان کند و از پیران حیا می

این مقام تنها مخصوص ما شیعیان است یا عموم اهل توحید و یکتاپرستان؟ فرمود: مخصوص 

 .١»!!شماست؛ نه همه مردم

از امام صادق روایت شده است که فرمود: نگاه به عورت زن غیر مسلمان، همچون نگاهت به «

 .٢»!!عورت یك الاغ است

وضو بر جنازه جایز است، فرمود: بله!  ر جواب کسی که از او پرسید: آیا نماز بیامام صادق د«

 .٣»!!اشکالی ندارد

همچنین علمای -داند  های خود را خالی از هرگونه نقص می که او هم نوشته» بابویه إبن«و در آثار 

 بینیم: چنین احادیثی را می -دیگر شیعه 

ردها آمیزش و مخالطه نکنید؛ زیرا کردها طایفه ربیع شامی فرمود: امام صادق به أبی« -
ُ
ای از  با ک

 پرده از رویشان برداشته است و به شکل انسانها دیده می
ّ

 .٤»!!شوند.. أجنّه هستند که خداوند عزّوجل

خوابیده بود در حالی که  صاز أسماء دختر عمیس روایت شده که گفت: روزی رسول خدا «

نماز عصر را از دست داد تا آن که خورشید غروب کرد. پیامبر پس سرش در دامان علی بود. پس علی 

از آن که بیدار شد، گفت: خدایا! علی در حال فرمانبری از تو و از رسولت بوده است! بنابراین خورشید 

گوید: به خدا سوگند! خورشید را دیدم که غروب کرد و سپس بعد از غروب،  را بر او برگردان! أسماء می

و هیچ کوه و دشتی باقی نماند مگر این که خورشید بر آن طلوع کرد تا آنجا که علی طلوع نمود 

 .٥»!!برخاست و وضو گرفت و نماز عصر را گزارد، سپس خورشید غروب کرد

نباید فکر کند که مسلمانان، کار و زندگی دارند و باید سر به زانوی  صجا دارد بپرسیم که آیا پیامبر 

دهد، در  را چنین کودکانه جلوه می صخوابد؟! آیا این روایت که کار پیامبر کسی گذاشته و ساعتها ب

 .۴۷ ، ص۱همان، جزء -١
 .۵۰۱ ، ص۶ الزی و التجمّل، جفروع کافی، کتاب  -٢
 .۱۷۰ ، ص۱ ، ج»الفقیه لایحضره من«همچنین  -۱۷۸ ، ص۳ همان، ج -٣
 .۲۶۹ الفقیه، کتاب المعایش و المکاتب، چاپ سنگی، ص لایحضره من -٤
 ، چاپ جدید.۶۱۰ ، حدیث شماره۲۰۳ ، ص۱ الفقیه، ج لایحضره من -٥
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توهین به او کمتر از روایت خواستگاری علی از دختر أبوجهل نیست؟! به علاوه، از دو حالت خارج 

و طبق روایت در حال فرمانبرداری از خدا و  -را بیدار نکند  صنیست: یا علی وظیفه داشته تا پیامبر 

که در این صورت تکلیف نماز بر او نبوده است! پس چرا نظم جهان تغییر کند و  -بوده!!  رسولش

ای نداشته، بلکه لازم بود نمازش را نشسته به جای آورد و یا او  خورشید دوباره برگردد؟ و یا چنین وظیفه

کرد و نمازش را  یبه وظیفه خود عمل نکرده و در این حالت نیز باید توبه م سرا بیدار کند! امّا علي 

کرد و چرا نظم عالم به خاطر کوتاهی یك نفر به هم بریزد؟! و اگر شیعیان این روایت را قبول  قضا می

خوانند، آنگونه که در روایت آمده  دارند، چرا همچون علی نماز عصرشان را جدا از نماز ظهر نمی

 .است؟!

ۡ�عَمَ ﴿م رضا در تفسیر آیه: اما«کند که:  بابویه همچنین از امام رضا روایت می إبن
َ
ِيٓ � �ذۡ َ�قُولُ لِ�َّ

ُ عَليَۡ ٱ ۡ�عَمۡتَ  هِ �َّ
َ
مۡسِكۡ  عَليَۡهِ  وَ�

َ
َ  وَٱتَّقِ  زَوجَۡكَ  عَليَۡكَ  أ ُ مَا َ�فۡسِكَ  ِ�  وَُ�ِۡ�  ٱ�َّ  ﴾...مُبۡدِيهِ  ٱ�َّ

خواست، نمود  که میحارثه در امری  قصد خانه زیدبن صگوید: رسول خدا  چنین می .]۳۷[الأحزاب: 

 .١!!»سبحان الذی خلقكکه در آن هنگام چشمش به همسر زید، زینب افتاد، پس به او گفت: 

هر کس قبر حسین را زیارت کند، بهشت بر او «کند:  چنین روایت می صشیخ مفید نیز از پیامبر 

 .٢»!!شود واجب می

زیارت قبر حسین برود، برایش به  اگر نتوانست به«کند:  شیخ مجلسی نیز از امام باقر روایت می

شود مگر اینکه خداوند گناهانش را  خاطر شهادتش گریه کند! هیچ قطره اشکی از چشمش خارج نمی

 .٣»!!بخشد، و لو اینکه به اندازه دریا هم باشد می

گفته شد: چرا رفتاری با فاطمه داری که با هیچ  صاز امام باقر روایت شده است که: به پیامبر «

ز دخترانت نداری؟! فرمود: همانا جبریل نزد من آمد درحالی که سیبی از بهشت برایم با خود آورده یك ا

بود، پس من آن را خوردم. آب پشتم با آن تغییر یافت و سپس نزد خدیجه رفتم و او هم فاطمه را حامله 

 .٤»!!کنم شد. پس من بوی بهشت را از او احساس می

 در کتابش آورده است!.» سلمان رشدی«.. همین روایت را ۱۱۳ یه، صبابو عیون أخبار الرضا، أبوجعفر الصدوق إبن -١
 .۲۵۲ إرشاد، شیخ مفید، ص -٢
 .۴۶۸ ، ص۲ جلاءالعیون، شیخ مجلسی، ج -٣
 .۱۸۳ ، ص۱ بابویه، ج علل الشرایع،إبن -٤
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ای دارد که نامش خرقائیل است که  است که فرمود: خداوند فرشته از امام سجاد نیز روایت شده«

 .١»!!هزار بال دارد و بین هر دو بالش، پانصد سال فاصله است۱۸

 از امام سجاد » صحیفه سجادیّه«همچنین در 
ً
که از کتب بسیار معتبر شیعه است و ادعیه آن را دقیقا

مه اند و سندش را معتبر می دانسته
ّ

بیت، تا  از میان ما اهل«اش چنین حدیثی آمده است:  شمارند، در مقد

ی جهت براندازی حکومتهای باطل، قیام  قیام قائم ما، هیچ کس برای از بین
ّ

بردن ظلمی و یا احقاق حق

نتیجه خواهد بود و جز به بلا و مصیبت و غم و اندوه ما،  نکرده و قیام هم نخواهد کرد، مگر اینکه بی

 .»!!کند چیزی اضافه نمی

ش و بالاخره از علی «آمده است: » صحیفه امام صادق«همچنین در 
ّ

پدرم مرا از پدرش و جد

روایت کرد که رسول اکرم را بر منبر خواب سبکی درربود و در رؤیا دید که چند بوزینه از منبرش بالا و 

بدو وحی نمود  روند، ناگهان از خواب بیدار شد و در آن هنگام جبرئیل این آیت را از آسمان پایین می

امیه هزار ماه بر مردم حکومت کنند و چنان باشد که اگر کوههای جهان در برابرشان به  که... بنی

 .»!!سرافرازی و گردنکشی برخیزند، این قوم بر کوههای جهان چیره و پیروز شوند

 
ً
شان  انوادهدانست تا قیام قائم هر کس از خ که می سعلي  بن حسین -بنا بر این دو حدیث  -نتیجتا

 -امیّه هزار ماه  ماند، و اینکه بنی بر علیه باطل قیام کند، جز غم و اندوه و مصیبت برایش چیزی نمی

بر مردم حکومت خواهند کرد،  -چنانکه کوههای جهان نیز تاب قیام و مقاومت در برابرشان را ندارند 

گاه هم به ای س  جهت بر علیه آنان قیام کرد! شاید صلح امام حسن بی ن خاطر بوده که او از این مطلب آ

 .بوده و لذا با آنان از سرِ جنگ درنیامد!!

موسی در بیابان آن قدر علف خورد که «آمده است: » البلاغه نهج«و این را هم اضافه کنم که در 

 .٢»!!سبزی علفها در داخل شکمش از پشت شکمش پیدا بود

»! جوك«فعلی درباره دیگری بگوید، به صورت به راستی اگر چنین سخنی را یکی از سردمداران 

 سای را از قول علي  دهان به دهان خواهد گشت و آن وقت آیا سزاوار است که ما چنین مبالغه
 .بپذیریم؟!

خورد و  ترین کتب شیعه به چشم می که در اساسی -شمار آن را  توان خرافات فوق و امثال بی آیا می

عنوان متنی از دین خدا به  -ها به بعضی از آنها اشاره کردیم ما به خاطر ترس و حیا از خدا، تن

 پذیرفت؟!.

 .۳۲۷ ، ص۲ البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -١
 . ۱۵۹البلاغه، خطبه  نهج -٢

 

                                           



 ٦٩  تیجانی و کتابش

ه
ّ

اند: معاویه، عمروعاص،  اید که با دروغهای عجیب و غریب، کتب سنّی را پر کرده ای را نام برده عد

ا و ما باور نداریم اینان برای آموختن دین خد«اید:  شعبه، عکرمه نردباز و... فرموده أبوهریره، مغیره بن

 ».ح باشندسنّت رسول، راستگو و صال

 راه آموزش دین خدا این نیست که  نظر از اینکه، اینان چگونه افرادی بوده (جواب): صرف
ً
اند، اصولا

ه
ّ

 .بیابیم و سپس عنانِ عقل و اندیشه را به دست سخنهایشان بسپاریم!» راویِ پاکدل«ای  ما عد

ده است تا در درجه نخست، راه هدایت را از کتابش خداوند به ما کتاب داده و عقل ارزانی فرمو

  صبیابیم و با تحقیق و بررسی منصفانه دریابیم که سنّت واقعی رسول او 
ّ

چگونه بوده است، و الا

به حکم انسانیّت، محدود و در معرض اشتباهند، و هر چند بزرگوار و بلندمرتبه هم  -همه  -انسانها 

 در مظانّ سهو و ن
ّ

سیان قرار دارند.. تنها راه رسیدن به حقیقت، این است که همگی، اقوال باشند، لاأقل

 و با معیارهای اساسی تطبیق دهند.یکدیگر را نقد و بررسی کنند 

از کسانی که با دروغهای عجیب و غریب، کتب »! دروغگویان سنّی«باری! جنابعالی در برشمردن 

رجال «ی این گونه افراد در کتب رجال شیعی، مانند اید! و اسام اند، غافل شده اربعه شیعه را پر کرده

ی
ّ
مه حل

ّ
توانید  آمده است و خود می» رجال کشی«و » رجال شوشتری«، »رجال ممقانی«، »علا

» أحمدبن سیّار«که از غلاة بوده و از قم اخراج گردید.. » زیاد آدمی بن سهل«ملاحظه فرمایید؛ مانند: 

دی از امام علی
ّ

جعفر  محمّدبن«و حسن عسگری در تحریف قرآن آورده است..  نقی که روایات متعد

د مهدی نقل نموده است.. » فزاری
ّ
ی احادیث عجیبی در تول

ّ
مه حل

ّ
که » بن حکم هشام«که به قول علا

 بر تجسیم خداوند نقل کرده است.. 
ّ

که روایتهایی را » بن سالم جوالیقی هشام«روایتهای زیادی را دال

در شکل یك جوان سی ساله است و بسیار تنومند است، نقل کرده است؛ همان مبنی بر اینکه خداوند 

 مسیحی بوده ».. بن أعینةزرار« اند!. فر تکوین کتاب تورات آوردهاوصافی که یهودیان در س
ً
که اصلا

 .و امثال آنها که بسیارند!» بن أحنف فرات«است.. 

در کتب مشهور  -همچنان  -ایاتشان اند، ولی رو علمای رجال شیعی از اینان سلب اعتماد کرده

ب مورد استناد قرار می
ّ
شود! بنابراین، اگر در آثار  ها تدریس می گیرد و در حوزه شیعه هست و مرت

آثار شیعی نیز مملو از خرافات و گمراهی است!  -که هست  -سنّت گمراهیهای بسیاری هست  اهل

اند و راه  اند، به خطا رفته مغلوطی که گرد آورده های متناقض و به لحاظ مجموعه -هر دو  -شیعه و سنّی 

و تحقیق و بررسی منصفانه، » سنّت قطعی و ثابت«و » کتاب«سلامت آن است که از راه تطبیق با 

 را واگذاریم.» سقیم«را انتخاب و » صحیح«

ق صحاح است لابد می«اید:  فرموده
ّ
 »!.دانید که معاویه از رجال موث

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٧٠

 خبر دارید که  می(جواب): بنده نیز عرض 
ً
، »إسماعیل رزین«، »بختری أبوبصیرلیث بن«کنم: حتما

اب  -و امثال اینها » محمّد فزاری جعفربن«، »إسماعیل کوفی جعفربن«
ّ

که کتب رجال شیعه، آنها را کذ

روند و روایات فراوان از آنها در این کتب دیده  از راویان کتب شیعه به شمار می -اند  و اهل غلو شمرده

 .شود! یم

گوییهای بعضی از راویانِ دروغگو، پاك سازند؛ ولی  آری! سنّیان باید کتب خود را ازخرافات و یاوه

و چه بسا اگر این دو کار انجام شود، همه  -اند  شیعیان تا چنین اقدامی را در مورد کتب خودشان نکرده

 جا دار نمی -به وحدت برسند 
ّ

رده بگیرند، و الا
ُ

د سنّیان در برابر این ایراد جنابعالی، آن توانند بر آنها خ

ای است، به خانه من سنگ  ات شیشه تو که خانه«گوید:  المثل مشهور عرب را بیاورند که می ضرب

 ».میانداز!

تواند به چنین کاری  تواند به سنّی ایراد بگیرد.. کسی می شیعه، با آن همه کتب پر از خرافاتش، نمی

 ها پاك ساخته است!. فرقهاز همه  دست زند که خود را

اظهار علاقه کرده » اعتقادات«به کتابش  -بابویه قمی  إبن -نامه خود، از شیخ صدوق  ۸در صفحه 

صدوق، برایتان نقل » خصال«اید و در رابطه با حدیثی که از کتاب  و آن را معرّف عقاید شیعه دانسته

خنثی بدان معنی که «اید:  فرموده -د! شو که در آن آمده: شخص خنثی داخل بهشت نمی -کرده بودم 

 اید. و مرا به کتب لغت رجوع داده» اید، نیست شما گمان کرده

 از جمله مطالب خرافی که در کتاب اعتقادات صدوق  (جواب): عرض می
ً
آمده، کنم که: اوّلا

ل گوید: رسو می »الرجعة باب الأعتقاد فی«باشد.. در توجیه این عقیده در  می» رجعت«موضوع 

 روی میخدا فرمود: در این امّت همان چیزهایی که در امّتهای پیشین رخ داد
ً
دهد. پس واجب  ه، دقیقا

»!!.. است که در این امّت نیز بازگشت مردگان به دنیا روی دهد؛ همان گونه که در امم پیشین بوده است

برای امّت  ÷  وسیباید به آقای صدوق گفت که: لازمه این سخن آن است که دریا هم چون زمان م

مبعوث شوند و کسی هم  -اسرائیل  مانند پیامبران بنی -شکافته شود و دهها پیامبر هم  صمحمد 

د گردد وو... صدوق، چنان حدیثی را صحیح دانسته و اصلی را به  ÷  مانند عیسی
ّ
بدون پدر متول

 جنابعالی حجّت می» رجعت«عنوان 
ً
 .ید!دان بر آن بنا نهاده و کتابش را ظاهرا

 شیخ مفید در کتب 
ً
که در نقد اعتقادات صدوق نوشته، بسیاری از عقاید  »النّکة الإعتقادیة«ثانیا

او را ردّ کرده و آنها را مخالف قرآن و حدیث صحیح دانسته است! جنابعالی کدام یك را انتخاب 

بابویه  تبعیت از إبن کنید؟ اعتقادات صدوق یا نظرات شیخ مفید را؟ همین طور، دلیل شما بر تقلید و می

 (صدوق) کدام است؟ وی چه برتری بر دیگران دارد؟

 



 ٧١  تیجانی و کتابش

 در رابطه با واژه 
ً
جنابعالی در قرن بیستم زندگی کرده و این لغت را به معنی » خنثی«ثالثا

اید!.. در زمان شیخ صدوق این لغت، چنان معنایی نداشته و منظور صدوق از این  گرفته» تفاوت بی«

جز » خنثی«است.. در هیچ یك از فرهنگهای لغت،» هم زن و هم مرد«یا » و نه مرد نه زن«واژه همان 

گوید:  می» المنجد«به این معنی و برداشتی که در قرن بیستم از آن پیدا شده، نیامده است!! چنانکه 

 ».ان و زنان را با هم داشته باشدخنثی کسی است که پیکره مرد«

* * * 

 احادیث فوق  و این نتیجه -شود  بدین ترتیب، مشاهده می
ً
گیری من از ذکر مطالب نامه و خصوصا

خرافات و  -سوای مطالب سودمند و باارزش که منکر آن نیستیم  -که در معتبرترین کتب شیعه  -است 

سنّت نیز، به همین شکل.. و باید ملاك صحّت  شود.. در کتب اهل خطاهای بسیاری نیز دیده می

مات تاریخ اسلام  صنها را با کتاب خدا و سنّت قطعی رسول خدا احادیث را به کار برد و آ
ّ
و مسل

این کار را فقط برای مآخذ سنّی لازم دانسته و هر آنچه در  -همچون تیجانی  -سنجید؛ نه آن که 

 .اند، گرفته و بقیّه را به دور ریخت! موافقت با اعتقادات شیعه گفته

د
ّ

اند: آثار منقول از ما را با کتاب و  ی آمده که ائمه فرمودهچنانچه در خود کتب امامیه، روایات متعد

 از علي 
ً
پس آنچه که با کتاب خدا موافق «روایت شده است که فرمود:  سسنّت مقایسه کنید؛ مثلا

 .١»باشد، برگیرید و آنچه که مخالف آن باشد، واگذارید

حدیثی از ما را نپذیرید که از خدا بترسید و هیچ «نیز چنین روایت شده است:  س  از جعفر صادق

ه گوییم:  مخالف باشد، آنگاه که می صهای پروردگار ما و سنّت پیامبرمان، محمد  با فرموده
ّ
قال الل

 .٢!»قال الرسولو 

* * * 

 استناد غلط به آیات قرآن:

 اشاره کردیم که یکی از روشهای مسخره ملحدین و مغرضین، برای به کرسی
ً
نشاندن افکار  قبلا

، استناد غلط به آیاتی از قرآن کریم است.. در اینجا، تنها به چند مورد از آیاتی که تیجانی به پلیدشان

آورده، بررسی  -نمودن ارتداد اصحاب است  که اثبات -اش  رسم و روش ملحدین برای اثبات خواسته

 کنیم: می

 .۲۳۷ ، ص۱ ی، جأمالی، شیخ طوس -١
 .۱۹۵ رجال الکشی، ص -٢

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٧٢

عی می۱۳۱در (ص 
ّ

در  - صا شود که اصحاب از رسول خد ) بعد از تحریف جریان حدیبیه، مد

در قضیّه صلح حدیبیه  ساطاعت نکردند و دلیلش اعتراض عمر  -امر تراشیدن سر و قربانی گوسفند 

 کند: است و سپس بدون هیچ ارتباطی به این آیه استناد می

ٰ  منِوُنَ ؤۡ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بيَنۡهَُمۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�كَِّمُوكَ  حَ�َّ ن ِ�ٓ  َ�ِدُوا
َ
ا حَرجَٗ  فُسِهِمۡ أ ا مِّمَّ

 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا 

آورند تا تو را در اختلافهای خود، حاکم قرار دهند، آنگاه در  نه، به خدایت سوگند! اینها ایمان نمی«

 .»دندچون و چرا تسلیم فرمانت گر ای نیابند، و بی درون خودشان هیچ ملالی از آنچه تو حکم کرده
 ).۱۳۱(ص 

 -تیجانی با استناد به این آیه ثابت کرده که تا چه اندازه از فهم و درك قرآن به دور است؛ زیرا این آیه 

گوید؛ همانهایی که در زمان  درباره منافقین سخن می -که با پنج آیه قبل و یك آیه بعدش مرتبط است 

 ایمان دارند ولی در دل  صپیامبر 
ً
های آنها این  و باطن، ایمان ندارند.. نشانهو حال حاضر، ظاهرا

ولی جان خود را در راه  -هرچند از آن هم خوش ندارند! -دهند  خوانند و زکات می است که نماز می

شوند و هرگز به حاکمیّت شریعت  کنند و در راه خدا از خانه و کاشانه خود دور نمی خدا فدا نمی

مُجری آن بوده، راضی نیستند و از قوانین  صن آمده و پیامبر خداوند و فرمانروایی قوانینش که در قرآ

 فرماید: کنند.. چنانچه می بشری و منحرف جانبداری می

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  ترََ  � �َّهُمۡ  يزَُۡ�مُونَ  ٱ�َّ

َ
�  ْ ٓ  ءَامَنوُا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  إَِ�ۡكَ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
ن يرُِ�دُونَ  َ�بۡلكَِ  مِن أ

َ
ْ  أ  َ�تَحَاكَمُوآ

ٰ  إَِ�  ْ  غُوتِ وَقدَۡ ٱل�َّ مِرُوٓا
ُ
ن أ

َ
ْ  أ يَۡ�نُٰ  وَُ�رِ�دُ  بهِِۖۦ  يَۡ�فُرُوا ن ٱلشَّ

َ
�ذَا  ٦٠بعَيِدٗا  ضََ�َٰ�ۢ  يضُِلَّهُمۡ  أ

ْ لوَۡ َ�عَا �يِلَ لهَُمۡ  ٓ  إَِ�ٰ  ا نزَلَ  مَا
َ
ُ  أ يتَۡ  ٱلرَّسُولِ  �َ�  ٱ�َّ

َ
ونَ  ٱلمَُۡ�فٰقِِ�َ  رَ�  ﴾٦١صُدُودٗا  عَنكَ  يصَُدُّ

 .]٦١–٦٠اء: [النس

کنند آنان بدانچه بر تو و پیش از تو نازل شده  کنی از کسانی که فکر می ای پیامبر! آیا تعجّب نمی«

حکمش را به جای  خواهند حکومت و داوری را نزد طاغوت ببرند (و ایمان دارند، (در حالی که) می

ا به خدا ایمان داشته و فقط تن حکم خدا بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است که (تنه

به حکم او دهند و) به طاغوت کفر بورزند (و حکمش را نپذیرند)... زمانی که بدیشان گفته شود: بیایید 

به سوی چیزی که خداوند آن را (بر پیامبر) نازل کرده است، و به سوی پیامبر روی آورید (تا بین شما بر 

 .»کنند... نی که سخت به تو پشت میبی اساس قرآن حکم کند)، منافقان را می

يِنَ َ�عۡلمَُ ٱ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ
ُ
ُ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ أ عۡرضِۡ  �َّ

َ
 .]٦٣[النساء:  ﴾َ�نۡهُمۡ  فأَ
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کند)!  چیست (و باطنشان با ظاهرشان فرق می داند در دلهایشان آنها کسانی هستند که خداوند می«

 .»گیری کن... پس از آنان کناره

﴿ 
َ
ِ  نِ ِ�ُطَاعَ �إِذِۡ رسَۡلۡناَ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ وَمَآ أ  .]٦٤[النساء:  ﴾ٱ�َّ

 . »ایم مگر بدین منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شود... و ما هیچ پیامبری را نفرستاده«

ٰ  منِوُنَ ؤۡ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿  .]٦٥[النساء:  ﴾بيَنۡهَُمۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�كَِّمُوكَ  حَ�َّ

آیند تا زمانی که تو را در اختلافات خود به  مّا، نه! به پروردگارت قسم! آنان مؤمن به شمار نمیا«

 .».حکمیّت و داوری نطلبند..

نَّا وَلوَۡ ﴿
َ
نِ  عَليَۡهِمۡ  كَتَبنۡاَ �

َ
ْ  أ نفُسَُ�مۡ  ٱۡ�تُلُوآ

َ
وِ  أ

َ
ْ  أ ا دَِ�رُِٰ�م مِن ٱخۡرجُُوا  .]٦٦[النساء:  ﴾َ�عَلوُهُ  مَّ

کردیم که (در راه خدا به جنگ بروید و) خویشتن را به کشتن دهید و یا  آنان واجب می و اگر ما بر«

 .»دادند اینکه (برای جهاد) از خانه و کاشانه خود بیرون بروید (و هجرت کنید)، این کار را انجام نمی
حدیبیه که کنندگان در  گوید، به بیعت سخن می -دیروز و امروز  -تیجانی این آیه را که از منافقین 

و » گلدزیهر«بیعت کردند، نسبت داده است.. همان روشی که  صبا پیامبر » درخت رضوان«زیر 

 برند!.. درباره صلح حدیبیه باید به این آیه استناد شود؛ نه آن: شاگردانش به کار می

ُ  رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ جَرَةِ  َ�تَۡ  ُ�باَيعُِونكََ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  عَنِ  ٱ�َّ نزَلَ  مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ  عَلمَِ �َ  ٱلشَّ
َ
كِينَةَ  فأَ  ٱلسَّ

َ�بَٰهُمۡ  عَليَۡهِمۡ 
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ قرَِ�بٗا َ�تۡحٗا وَأ

همانا خداوند از مؤمنان راضی شد، آن هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند. پس خداوند از «

خود را (پس از  د) و لذا آرامشکنن آنچه در قلوبشان بود، دانست (و فهمید به چه دلیل اعتراض می

ه باشد) 
ّ
ناراحتی و اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه) بر آنان فرستاد و فتح نزدیکی را (که فتح خیبر و مک

 .»به آنان پاداش خواهد داد
داند، نوید و  همچنین به دیگر آیات سوره فتح که خداوند، به همانهایی که تیجانی منافق و مرتد می

 -فتح مبین و بهشتهایی که زیر درختانش نهرها جاری است، داده است.. آیا خداوند وعده پیروزی و 

ه 
ّ
 از درونشان  -أعاذناالل

ً
گاه است، وعده بهشت  -و از درون مؤمنان حدیبیه  -به منافقینی که کاملا آ

 ببینید.» مناقب خلفاء«را در فصل دهد؟!.. جریان حدیبیه  می

 آورده است:»! آیه انقلاب یا بازگشت به عقب« ) این آیه را به عنوان۱۶۳در (ص 

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ ﴿ ۚ  َ�بۡلهِِ  مِن لتَۡ قدَۡ خَ  وَمَا ُ�َمَّ فإَيِنْ ٱلرُّسُلُ
َ
اتَ  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ٱنقَلبَۡتُمۡ  قتُلَِ  أ عَۡ�بُِٰ�مۚۡ  َ�َ

َ
 وَمَن أ

ٰ  ينَقَلبِۡ  َ  يَُ�َّ  فلَنَ عَقبِيَۡهِ  َ�َ ُ اۗ وسََيَجۡزيِ ٱ ٔٗ شَۡ�  ٱ�َّ ٰكِرِ�نَ ٱل �َّ  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤�َّ
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این آیه را چگونه ترجمه کرده  -که او هم به ارتداد اصحاب ایمان دارد  -امّا ببینید که مترجم کتاب 

 است:

اند. پس اگر او  ای از سوی خدا که پیش از او نیز فرستادگانی درگذشته و محمّد نیست جز فرستاده

گردید)، پس هر کس  کنید (و به جاهلیّت خویش بازمی گرد می ود، شما عقبنیز از دنیا برود یا کشته ش

به عقب برگشت (و مرتد شد) هرگز به خداوند زیانی نخواهد رساند، و خداوند سپاسداران و شکرگزاران 

 ).۱۶۳-۱۶۴(ص »! را پاداش خواهد داد

وۡ قتُلَِ ﴿ در آیه آمده است:
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
، جمله، جمله »یرد یا کشته شود؟پس آیا اگر او بم  ﴾أ

گویا او نیز کار تحریف و دستکاری را از  -پرسشی است، و همزه، همزه استفهامیّه است! ولی مترجم 

تبدیل کرده و همزه استفهامیه را حذف » خبری«را به » پرسشی«همین جمله  -تیجانی یاد گرفته است! 

یا کشته شود، (همچون سایر پیامبران که بعد از  پس اگر او نیز از دنیا برود«نموده و نوشته است: 

کنید و به  گرد می رفتنشان، پیروانشان برگشتند و کتابهایشان را تحریف کردند و...) شما نیز عقب

 مترجم باجرأتی است که بی»!!.. گردید جاهلیّت خویش بازمی
ً
ای به این  پروا، آیه چقدر راحت!!..واقعا

 کند!.. ترجمه صحیح آن بدین ترتیب است: یواضحی را آشکارا غلط ترجمه م

اند (بنابراین، او نیز  اند و درگذشته ای که قبل از او نیز فرستادگانی آمده (و محمّد نیست جز فرستاده

گردید؟! البته هر کس  همچون آنان خواهد مُرد!). پس آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شمابه جاهلیّت برمی

 دهد). رسد، و خداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را می ری به خدا نمیبرگردد (و مرتد شود) هیچ ضر

در قضایای جنگ احد نازل شده است، آنجا که شایع گردید:  -عمران  و دیگر آیات آل -این آیه 

بعضی از اصحاب با شنیدن این شایعه، خون دیگر در بدنشان ».. محمّد کشته شد! محمّد کشته شد!«

کشته  صشدند و خیال کردند دیگر همه چیز تمام شد! و اکنون که پیامبر جریان نگردید و سست 

در جنگ احد سستی جستند و  -متهوّرانه  -میرد!.. به همین جهت  شده، اسلام نیز همزمان با او می

 .١شکست خوردند! -بنا به این دلیل و دلایل دیگر  -بالاخره 

نیز همانند عیسی و موسی و ابراهیم و نوح  ص خداوند با نزول این آیه به آنها فهماند که: محمد

ای بیش نیست.. همانگونه که آنان برانگیخته شدند و مردم را هدایت کردند و سپس مُردند،  و...: فرستاده

 عمران بجویید. ، شهید سیّد قطب، سوره آل»فی ظلال القرآن«این دلایل را در  -١
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، بالاخره رفتنی است! شما باید صبدانید که محمد   . یعنی١او نیز همین سرنوشت را خواهد داشت

د؛ نه اینکه خود او را هدف قرار دهید!! باید که تنها برای خدا و برای هدفی را که آورده، زنده نگه داری

ق هدفی که محمّد آورنده
ّ

که  -اش بود، بجنگید.. پس آیا اگر او کشته شود و یا روزی بمیرد  تحق

گردید؟! و اگر چنین کنید، بدانید  تان برمی به جاهلیّت قبلی کنید و شما هدفتان را فراموش می -میرد!  می

ماندگار باشید؛ زیرا  -چه او باشد و چه نباشد  -رسانید!.. بنابراین بر هدفتان  تنها به خودتان ضرر می که

 دهد!. ران و سپاسگزاران پاداش میخداوند به ماندگا

ف ناشی!!  -امّا تیجانی 
ّ
نیز آیات را اشتباه  -مترجم ناشی!!  -آیات را اشتباه آورده و مُهری  -مؤل

پیامبرانی که «ق و معنی واضح آن را به هم زده و با چنین مفهومی بازگو کرده است: ترجمه کرده و سیا

 شدند و انجیل و تورات را تحریف کردند و  آمده صقبل از محمد 
ّ

اند، بعد از وفاتشان، قومشان مرتد

پیامبر اسرائیل در قرآن یادآور شده است.. و این سنّت خداست!.. و  دیگر اوصافی که خداوند درباره بنی

اسراییل، راه ارتداد و کفر را در  اسلام و قومش نیز، از این قاعده مستثنی نیستند و یاران او نیز همچون بنی

توان اصحاب  گویند!!.. چطور می کنند و... که همین گونه هم می گیرند و قرآن را تحریف می پیش می

م آنان بود و خداوند آنها ر صپیامبر 
ّ
و اوصافشان، حتّی  ٢ا برترین امّتها دانستهرا که خود مربّی و معل

 .هم آمده، به چنین نسبتهایی قیاس کرد؟! ٣در تورات و انجیل

کنند،  وقتی اینان به نام اسلام و به نام بنیاد معارف اسلامی قم، آشکارا قرآن را به غلط ترجمه می

توان داشت؟!.. و بعد  و مارکسیستهای ملحد، چه انتظاری می» گلدزیهر«و » سلمان رشدی«دیگر از 

 کنند!!. لمان رشدی را هم صادر میهم با کمال برائت! حکم اعدام س

 می امّا ببینیم تیجانی خودش در مورد آیه چه می
ً
این آیه کریمه، آشکارا و به «آورد:  گوید؟!.. متعاقبا

 مرتد شده و به عقب برمی روشنی می
ً
ند و جز اندکی گرد فهماند که اصحاب، پس از وفات پیامبر، فورا

 ).۱۶۴(ص ».. مانند پابرجا نمی

 اصحابی را دربرمی«گوید:  و یا می
ً
در مدینه منوّره  صگیرد که با پیامبر  پس آیه انقلاب، مستقیما

معاشرت داشتند و پس از وفات آن حضرت، ناگهان به عقب برگشته و دگرگون شدند، و احادیث پیامبر 

ونَ مِّن َ�بۡلكَِ  وَمَا جَعَلۡنَا لبََِ�ٖ ﴿فرماید:  خداوند به پیامبر می -١ فإَيِنْ مِّتَّ َ�هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ
َ
ۖ أ [الأئنبیاء:  ﴾٣٤ٱۡ�ُۡ�َ

 ».مانند؟ ا برای هیچ بشری قبل از تو عمر جاوید و ابدی قرار ندادیم. آیا اگر تو بمیری، آنان زنده میو م]. «۳۴
خۡ خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ -٢

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 ].۱۱۰عمران:  [آل ﴾للِنَّاسِ  رجَِتۡ  أ

ِ�يلِ ...﴿ -٣  ].۲۹[الفتح:  ﴾...َ�لٰكَِ مَثَلُهُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ� وَمَثَلُهُمۡ ِ� ٱۡ�ِ
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ماند... و تاریخ نیز بهترین  هیچ جایی برای دودلی و تردید نمینیز این مطلب را توضیح داده است و 

گواه است بر این دگرگونی و انقلابی که پس از رحلت پیامبر به وقوع پیوست و جز اندکی از اصحاب، 

 ).۱۶۵(ص »! پابرجا نماندند

و  همان: أبوذر و سلمان و عمار -طبق روایت شیعه  -» جز اندکی از اصحاب«منظور تیجانی از 

 آورد: داند و چنین دلیل می شان را مرتد می باشند و بقیه مقداد می

طلیحه و «بر  -اند  که در این آیه ذکر شده -شود مرتدان را  برای حفظ مقام اصحاب، هرگز نمی«

مرتد و منقلب شدند و از  صتطبیق کرد، گو اینکه اینها در زمان حیات پیامبر » سجاح و اسود عنسی

 اسلام برگشتند 
ً
و ادّعای پیامبری کردند و رسول خدا نیز با آنها جنگید و بر آنان پیروز شد، و ضمنا

بن نویره و پیروانش تطبیق کرد؛ زیرا آنها در زمان أبوبکر به دلایلی از  شود این آیه را بر مالك نمی

 ).۱۶۴(ص »! پرداختن زکات به او خودداری کردند...

در ذهن خواهیم داشت تا بعد از توضیح مطلبی دیگر، به ادامه تا اینجا مکثی کرده و این مطالب را 

 شرح آن خواهیم پرداخت..

، این آیات را در صتیجانی برای اثبات ادّعایش مبنی بر ارتداد اصحاب بلافاصله بعد از پیامبر 

 آورد: ) می۱۶۷و  ۱۶۶(ص 

ْ �ن َ�تَوَلَّوۡ ﴿ ُ�مۡ  قوَۡمًا �سَۡتبَۡدِلۡ  ا ْ يَ�ُ  َ�  ُ�مَّ  َ�ۡ�َ مۡ  ونوُآ
َ
 .]٣٨[محمد:  ﴾َ�لَُٰ�مأ

 .»آورد که مانند شما نباشند و اگر پشت کنید، به جای شما گروه دیگری می«

هَا ﴿ ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ِ�  فسََوفَۡ  ديِنهِۦِ عَن منُِ�مۡ  يرَۡتدََّ  مَن ءَامَنوُا

ۡ
ُ  يأَ ذلَِّةٍ  ٱ�َّ

َ
ٓۥ أ  بقَِوٖۡ� ُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُ

 َ�َ ۡ ٍ� َ�َ مُؤۡمنِِ ٱل عِزَّ
َ
ِ  سَبيِلِ  ِ�  يَُ�هِٰدُونَ  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ َ� أ َ�ٓ�ِٖ�� َ�لٰكَِ فضَۡلُ  لوَۡمَةَ  َ�اَفوُنَ  وََ�  ٱ�َّ

ِ يؤُۡ ٱ ۚ  مَن �يِهِ �َّ ُ  �شََاءُٓ  .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤ عَليِمٌ  َ�سِٰعٌ  وَٱ�َّ

برگردد و مرتد شود، خداوند گروهی را اید، هرکه از شما از دین خود  ای کسانی که ایمان آورده«

دارند، با مؤمنان متواضع و با کافران  دارد و آنها او را دوست می آورد که آنها را دوست می می

هراسند. این کرم  ای نمی کننده کنند و از سرزنش هیچ سرزنش اند، در راه خدا جهاد می سرسخت

 .»ناستبخش دا خداست که به هرکه خواهد دهد و خداوند وسعت
 چنین می

ً
کید «گوید:  و متعاقبا و اگر بخواهیم تمام آیاتی را که بر این معنی (یعنی ارتداد اصحاب) تأ

 در مورد این بخش از اصحاب، 
ً
دارند و به روشنی این تقسیم را که شیعیان بدان اعتراف دارند، خصوصا

 ).۱۶۷(ص »! ای دارد توضیح دهیم، نیاز به کتاب ویژه

 



 ٧٧  تیجانی و کتابش

 شوند و آن اینکه: ن مطالب از ادّعاهای تیجانی دستگیر میتا بدینجا، ای

که در روایت شیعه عبارتند از: علی، عمّار، مقداد، أبوذر و  -ارتداد اصحاب جز چند نفر اندك  -۱

ص شده است!. -ن سلما
ّ

 از این آیات مشخ

ان نمی -۲
ّ

عیان نبوت  مرتد
ّ

عیان نبوت باشند؛ چون مد
ّ

یلمه همچون مس-توانند مانعین زکات و مد

اعلام ارتداد کردند و خود پیامبر  صدر زمان خود پیامبر  -کذاب، سجاح، اسودعنسی و... 

هم با آنها جنگید و پیروز شد!.. مانعین زکات هم به هیچ وجه مرتد نشدند؛ زیرا در ندادن  ص

 زکات به أبوبکر مستحق بودند!.. بنابراین، اصحابی که مرتد شدند و این آیات هم درباره آنها

و پس از وفاتش، نازل شده است، همان مؤمنان مدینه بودند که سالها با پیامبر معاشرت داشتند 

 ناگهان برگشتند!.

شوند و خداوند گروهی را که مانند آنها  سوره مائدة، اصحاب مرتد می ۵۴بینی آیه  طبق پیش -۳

دهد و بر آنان  می در برابرشان قرار -که به زعم تیجانی همان چند نفر اندك هستند!  -نیستند 

شود!.. افرادی که در جنگ با  سازد و فضل خداوند، تنها شامل حال این چند نفر می غلبه می

ین هراسند و خودشان با یکدیگر مهربان و با مرتد ای نمی کننده مرتدین از سرزنش هیچ سرزنش

 و کافران، دشمنی سرسخت هستند.

عیان نب
ّ

 صجنگ کردند و پیامبر  صوت در زمان پیامبر این ادّعای تیجانی مبنی بر اینکه مد
ین روی نداد و مالك صشان را شکست داد و بعد از پیامبر  همگی

ّ
نویره و  بن هم جنگ با مرتد

را غصب  سدر غدیر خم بیعت کرده بودند و خلافت أبوبکر  سپیروانش هم به خاطر اینکه با علي 

که همه را از خود درآورده و برای اوّلین بار،  -کردند دانستند، از پرداختن زکات به أبوبکر خودداری  می

ابیّت و خباثت او را نشان می -خود چنین تاریخی نوشته! 
ّ

دهد! و  دروغ محض و آشکار است و کذ

های پوچ و  استنادش به این آیات نیز، چاهی است که خود برای خود کنده و خویشتن را با این گفته

-زند!! زیرا آیات  متراکمی انداخته که اکنون نیز در آن دست و پا میآورش، در باتلاق و لجنزار  شرم

 
ً
 بررسی خواهیم کرد: -به یاری خداوند  -کند که ما در اینجا  خلاف ادّعایش را ثابت می -دقیقا

عیان  صالموت پیامبر  طبق تمامی تواریخ و تفاسیر شیعه و سنّی، در هنگام مرض
ّ

بعضی از مد

میرد، آنها  می صم ارتداد و جنگ با مسلمانان کردند؛ با خیال اینکه چون پیامبر نبوّت پیدا شده و اعلا

دانیم که آخرین  توانند جایش را بگیرند و از این طریق اسلام را از بین ببرند!.. همه هم خوب می می

ی بود که با رومیان متجاوز درگیر شد و مسلمانان بعد از مشکلات زیاد» تبوك«، غزوه صجنگ پیامبر 
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را تدارك دید تا به  سزید  هزار نفری اسامةبن اش بود که سپاه سه زمان بیماری در همان .١پیروز شدند

و به قول  -بلافاصله  سأبوبکر  .٢کند رحلت می صمرزهای روم بروند، امّا قبل از اعزامشان، پیامبر 

به  ٣: به طور ناگهانیسعمر 
ّ
انتخاب  صنشین پیامبر از طرف شورای سقیفه، به عنوانجا -و غیرمترق

در آن  سناقص بود؛ زیرا همه بزرگان اصحاب از جمله علي  -در ابتدا  -شود؛ هرچند که این شورا  می

از بیعت با أبوبکر در  بلحظه حضور نداشتند و باعث اعتراض آنها نیز شد؛ چنانچه علی و زبیر 

نَا إِ « همان لحظات نخستین خودداری کردند و گفتند: ضِبْ
َ
 مَا غ

َّ
رٍ فِي المَشورة لا

ْ
بَا بَک

َ
رَی أ

َ
ا ن

َّ
ن إِ وَ

هِ 
َّ
 رَسُولِ الل

َ
اسِ بِهَا بَعْد حَقَّ النَّ

َ
هُ  صأ

َ
رَف

َ
 ش

ُ
نَعْرِف

َ
ا ل

َّ
ن إِ یْنِ وَ نَ

ْ
انِی اث

َ
ارِ وَث

َ
غ

ْ
هُ لِصَاحِبُ ال

َّ
ن إِ

هِ 
َّ
 الل

ُ
مَرَهُ رَسُول

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
رَهُ وَل اسِ وَهُوَ حَیٌّ  صوَکِبَ ةِ بِالنَّ

َ
لا آنچه که ما را ناراحت ساخته، «. ٤»بِالصَّ

خبر بودیم و این  چیزی جز مشورت نیست (یعنی چرا ما را در شورای سقیفه شرکت ندادند و ما از تشکیل آن بی

 ما أبوبکر را شایسته
ّ

بینیم؛ زیرا او یار غار  ترین مردم به آن (یعنی خلافت) می امر بدون ما صورت گرفت) و إلا

سفید ماست) و رسول خدا نیز به او امر کرد  می دانیم که از او سنّی گذشته (و ریشپیامبر و همدمش بوده و ما 

 .»که امام جماعت مردم شود، در حالی که خود زنده بود
و آن اینکه: از یك  -کرد  امّا به هر حال، به خاطر خطر عظیمی که از چند جهت اسلام را تهدید می

عیان نبوت بودند که به طرف مدینه، 
ّ

ح بودند، طرف مد
ّ
مرکز مسلمانان، با هزاران نفر که همگی هم مسل

شدند که ما را بایستی از  هایی از قبایل مختلف به مدینه سرازیر می رهسپار بودند و از طرف دیگر، نامه

 خود را برای جنگ آماده سازید، و از سوی دیگر، سپاه سه
ّ

هزار نفری  پرداخت زکات معاف کنید و الا

به آنها  صمانده بودند که چه کار کنند! آیا به مأموریّتی که پیامبر  صرحلت پیامبر ، پس از س  اسامه

تمامی اصحاب و از  -سپرده بروند، یا به خاطر اضطراری که پیش آمده، در مدینه برای دفاع بمانند؟! 

اقر بیعت نمودند.. شیخ طبرسی از امام ب سپوشی کرده و با أبوبکر  از اعتراضشان چشم سجمله علي 

 کند: روایت می

زمانی که همراه سپاهش از  -داشت  بسیار او را دوست می صکه رسول خدا  -اسامه بن زید «

به ملأ أعلی پیوست. زمانی که نامه به اسامه رسید، از سفرش  صمدینه خارج شد، رسول خدا 

 .۳۵۶-۳۷۷ ، شریعتی، ص»شناسی اسلام«نگاه شود به  -١
 آمده است.» مناقب خلفاء«جریان سپاه اسامه در فصل  -٢
 ). ۶۸۳۰(صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب رجم الحبلی، حدیث شماره »... بکر فلتة کانت بیعة أبی« - ٣
 .۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -٤
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بن  اند، نزد علی دهمنصرف شد و همراه با سپاهش به مدینه برگشت، آنگاه دید که مردم بر أبوبکر جمع ش

بینی! أسامه گفت: آیا تو هم  رفت و گفت: چه شده است؟ علی فرمود: همین شده که می ÷طالب  أبی

 .١»بیعت کردی! فرمود: آری!

أمیرالمؤمنین علی، زمانی که «کند:  نیز چنین اقرار می -از علمای بزرگ شیعه  -شیخ کاشف الغطاء 

آخرت ارتحال یافت، و دید که جماعتی از صحابه با او به از این سرا به سرای  صدید رسول خدا 

اش یا اینکه بعضی از قریش او را دوست نداشتند، بیعت نکردند و خلیفه اوّل و  خاطر سنّ کم و جوانی

و گسترش  صدوم را نیز، مجاهدینی تلاشگر یافت که در نشر کلمه توحید و تجهیز جیوش پیامبر 

کنند، با آنها بیعت کرد و آنها را  از هیچ کوششی دریغ نکرده و نمی -ن آشکار و پنها -فتوحات اسلامی 

 .٢»همراهی نمود

به  -کنندگان، این شورای ناقص!  و دیگر صحابه به جرگه بیعت سو بدین ترتیب، با پیوستن علي 

 به خلافت میشود  تکمیل می -قول تیجانی 
ً
 رسد. و أبوبکر رسما

، سپاه صتأیید گردید، به تبعیّت از پیامبر  -بدون استثناء  -ه از طرف هم سپس از اینکه أبوبکر 

کند و خود نیز با  رغم خواست بعضی از بزرگان اصحاب، به طرف مرزهای روم رهسپار می اسامه را علی

ین و  سابقین مهاجر و انصار از جمله علی و عمر و طلحه و زبیر و إبن
ّ

مسعود و... برای جنگ با مرتد

نشیند که بعد از تبادل آراء، تصمیم  ن زکات چه برخوردی بکنند، به تدبیر و مشورت میاینکه با مانعی

عیان -قطعی به جنگ با هر دو گروه 
ّ

 گیرند. می -نبوت و مانعین زکات  یعنی مد

شود که چه قبایلی مرتد  بعد از اعزام سپاه اسامه به مرزهای روم، اخبار گوناگونی به مدینه سرازیر می

 اند: آورده ٣ اند و چنانکه تمام تواریخ بایلی به اسلام وفادار ماندهشده و چه ق

ه و مدینه و طائف اقامت داشتند، به اضافه قبایل 
ّ
، »جُهینه«، »غِفار«، »مُزینه«قبایلی که در بین مک

ی«
ّ
زاعه«و » أسلم«، »أشجع«، »بک

ُ
 به اسلام » خ

ً ّ
وفادار که از حوزه این سه شهر دور هم بودند، کلا

 دند.مان

 ، چاپ کربلاء.۵۰ ، صالإحتجاج، طبرسی -١
 ، چاپ دارالبحار بیروت.۹۱ أصل الشیعة وأصولها، کاشف الغطاء، ص -٢
، ۲ ، ج»هشام سیره ابن« -۴۰۴ ، ص۱ ، ج»اثیر ابن« -۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۹۱-۱۴۴۹ ، ص۴ ، ج»تاریخ طبری«از جمله:  -٣

ابوبکر « -۵و۴ ، ص۱ دحلان، ج، »فتوحات الإسلامیة« -۳۱۰-۳۱۱ ، ص۶ کثیر، ج ، ابن»البدایة والنهایة« -۴۳۵ ص

یق
ّ

 وو... ۷۲ ، ص۱ کوب، ج ، دکتر زرّین»بامداد اسلام« -۹۹ ، ص۱ ، حسنین هیکل، ج»صد
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غیر از این شهرها و قبایل، بقیّه قبایل عرب که تازه مسلمان شده بودند و هنوز تعالیم اسلام در 

فته قلوبشان به خوبی رسوخ نکرده و از راه همرنگی با دیگران یا بیم و امیدهای مادّی، اسلام را پذیر

 بودند، همگی از دین برگشتند.

در یمامه، قوم » مسیلمه«حنیفه به ریاست  ن، قوم بنیدر یم» أسود عنسی«مدلج به ریاست  قوم بنی

که همگی اینان » طلیحه خویلد«أسد به ریاست  ، قوم بنی»سجاح دختر حارث«تمیم به ریاست  بنی

بکر به ریاست  ، قوم بنی»سلمه قشیری بنةقر«ادّعای نبوت کردند، و قبیله غطفان به ریاست 

و » مهره عمان«، »عامر«، »هوازن«، و قبایل »ن عبدبالیلفجاوةب«، قوم سلیم به ریاست »زید بن حطم«

، هر یك با سپاهیان زیادی، در حالی که تمام قبایل کوچك دیگر را که از دین برگشته بودند »بحرین«

 آرایی کردند. نگ با مسلمانان، صفکردند، برای حمله به مدینه و ج نیز، در خود جذب می

به ریاست » یربوع بنی«یل مجاور مدینه از جمله قبیله در همین گزارشها بود که از طرف قبا

بیان«و » عَبس«، و همچنین »نویره بن مالك«
ُ
رسد که اگر ما  هایی به أبوبکر می پیمانانشان، نامه و هم» ذ

را از زکات معاف کنید، ما با شما خواهیم بود و در غیر این صورت، در اسرع وقت با قبایل دیگر به 

 .١م!کنی مدینه حمله می

در زمان حیات پیامبر » أسد بنی«و » حنیفه بنی«و » مدلج بنی«های مرتدین، سه فرقه  از این فرقه 

  -ها  چند روز قبل از وفاتش اعلام ارتداد کردند، و بقیّه فرقه ص
ً
 سدر عهد خلافت أبوبکر  -تماما

 مرتد شده و اعلان جنگ کردند.

شان، علی و طلحه و زبیر و  م جنگ با همگیپس از مشورت با دیگر اصحاب و تصمی سأبوبکر 

ه
ّ
و به نیروهای  .٢های مدینه مستقر نمود را، در رأس گروههایی امنیّتی در گذرگاه شمسعود  بن عبدالل

ح دستور داد که در حال آماده
ّ
مستقر شوند و طولی  صدر مسجد پیامبر  -همواره  -باش نظامی  مسل

  اه مرتدین به مدینه نزدیك میخبر رسید که سپ سنکشید که به أبوبکر 
ً
شوند.. از این رو، خود شخصا

در رأس سپاهی به مرتدین حمله کرد و با چندین حملات ناگهانی و سخت، تمام آنان  سهمراه با علي 

 .٣را به تسلیم درآورد!

یق، هیکل، ج -۱۳۷۱ ، ص۴ طبری، ج -١
ّ

 .۵۹ حیاة عمر، شبلی، ص -۱۳۴ ، ص۱ أبوبکر صد
 . ۴۰ ، ص۲ الأثیر، ج إبن -۱۳۷۱ ، ص۴ ، چاپ تبریز طبری، ج۲۲۸ ، ص۴ البلاغة، ج شرح نهج -٢
 .۳۱۱ ، ص۶ البدایة، ج -۴۱ ، ص۲ أثیر، ج إبن -۱۳۷۳ ، ص۴ طبری، ج -٣
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در  سمسلمانان مدینه از این پیروزی زودهنگام که به وسیله سپاه اسلام به فرماندهی أبوبکر 

هزار نفری  نصیبشان گشت، احساس شادی کردند و در همان موقع بود که سپاه سه» القصّه ذی«

ادی مسلمانان را نیز با پیروزی کامل و غنایم بسیار، از مرزهای روم به مدینه برگشتند و ش ساسامه

 دوچندان نمودند.

مه، برای دادن قبایل مجاور مدینه و برگشت پیروزمندانه سپاه اسا پس از شکست سأبوبکر 

پا شده بود، بار  در سراسر جزیرةالعرب به -به شرح سابق  -فرونشاندن طوفان ارتداد و آشوبهایی که 

دیگر با بزرگان اصحاب مشورت نمود و تصمیم بر این شد که تمام نیروهای اسلام را به دوازده سپاه 

ماهر و با سابقه، به سرکوبی بزرگ تقسیم کنند و یازده سپاه را هر یك به فرماندهی یکی از مهاجرین 

عیان نبوت دروغین و سایر مرتدین در تمام نقاط شبه
ّ

در رأس  سجزیره اعزام نمایند و خود أبوبکر  مد

 .١دوازدهمین سپاه در خود مدینه باقی بماند

 مأموریّت خود رفتند و جنگ با مرتدین را آغاز نمودند، در حالی که 
ّ

این یازده سپاه، هرکدام به محل

 با أبوبکر دائ
ً
در ارتباط بودند و دستورات لازم را از خلیفه  -پیما  به وسیله شترسواران بیابان - سما

 .٢کردند دریافت می

شان، نیرومندترین  این جنگها، ماهها طول کشید و پس از رشادت مسلمانان و مهارت جنگی

اب«دشمنان اسلام، یعنی 
ّ

توبه نمود » طلیحه«شدند و  هزار نفر از طرفدارانش کشته۲۱با » مسیلمه کذ

و اسلام را قبول کرد و بقیه یا تسلیم شدند و یا از بین رفتند و یا به خارج از جزیرةالعرب فرار کردند، و 

 تمام نقاط شبه
ً
ه کفر و ارتداد پاك گردید و در مقابل، بیش از  نتیجتا

ّ
نفر از مهاجرین و ۱۲۰۰جزیره از لک

با به شهادت رسیدن انصار و اهل
ُ
 .٣دق

ین بود که همگی مغلوب مؤمنین واقعی گشتند.. امّا تیجانی همین مؤمنان 
ّ

... این سرگذشت مرتد

 ادّعایش  -واقعی را به جای مسیلمه و طلیحه و سجاح و... اشتباه گرفته و سپس آن آیات را 
ّ

که ضد

مانند آنها نیستند به جز چند نفر که ه -بینی کرده که اصحاب  گوید: خداوند پیش آورد و می می -است! 

 .شوند و...!! مرتد می -

یق، هیکل، ج -۸ الإسلامیه، احمددحلان، ص فتوحات -۴۲ ، ص۲ أثیر، ج إبن -۱۳۷۵ ، ص۴ طبری، ج -١
ّ

، ۱ أبوبکر صد

۱۴۸. 
 .۱۴۸ ، ص۱ أبوبکر صدیق، ج -٢
 .۱۷ ، ص۱ الإسلامیة، ج فتوحات -۴۵ ، ص۲ أثیر، ج إبن -۱۳۹۰-۱۴۳۱ ، ص۴ طبری، ج -٣
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مرتد  صآورندگان بعد از پیامبر  بینی خداوند، بعضی از ایمان آری!.. درست است!.. طبق پیش

که در مدینه با او معاشرت  صشوند، امّا این مرتدین چه کسانی بودند؟! آیا اصحاب واقعی پیامبر  می

 معنی و مفهوم واقعی اصحاب را درك نکرده داشتند یا آن قبایلی که نام بردیم؟!.. گو
ً
یا تیجانی، اصلا

ی به کسی صحابی می
ّ
ایمان آورده و او را درك کرده،  صگوییم که در زمان پیامبر  است!.. ما به طور کل

 ا همان ایمان از دنیا رفته باشد.با او معاشرت داشته و بعد از رحلتش نیز، ب

ین بیان کردیم، با آیات و بینی خداوند در  حال با توجّه به پیش
ّ

این آیات، شواهدی را که در مورد مرتد

سنجیم تا ببینیم که آیا شواهد ما درست است یا ادّعای  البلاغه می سپس با سخنان علی در نهج

 .تیجانی؟!

شوند، امّا خداوند در مقابلشان قومی را  آورندگان مرتد می بینی شده که گروهی از ایمان در آیات پیش

رسند.. این  جنگند و به حکومت و قدرت می کند که مثل آنان نیستند و با آنان در راه خدا می د میسربلن

دوستدار خداوند و خداوند نیز  -بنا به دلایلی که اشاره خواهیم کرد  -قوم کسانی هستند که 

پارچه و باشد.. خودشان نیز دوستدار هم و با یکدیگر بسیار مهربان و متواضع و یک دوستدارشان می

ار، سرسخت و چیره و 
ّ

مُجری قانون  -بدون هیچ کوتاهی  -یکرنگ هستند.. امّا در مقابل مرتدین و کف

گیرند.. برای از بین بردنشان، در راه خدا تلاش  خدا هستند و هرگز تحت سلطه و خضوع آنان قرار نمی

ی در اجرای احکام الهی، از ملا می
ّ
ای  کننده مت هیچ ملامتکنند و در جنگ با آنها و به طور کل

شوند و به فضل و کرامت خداوند نایل  پیروز می -طبق وعده خداوند  -هراسند و بالاخره  نمی

 شوند.. می

 فرماید: شاهد مثال ماست؛ آنجا که می -دانند  مفسّرین در همین مورد می -آیه دیگری نیز که 

عۡرَابِ  مِنَ  مُخَلَّفِ�َ قلُ للِّۡ ﴿
َ
وِْ�  قوَۡ�ٍ  إَِ�ٰ  سَتُدۡعَوۡنَ  ٱۡ�

ُ
سٖ  أ

ۡ
وۡ  تَُ�تٰلِوَُ�هُمۡ  شَدِيدٖ  بأَ

َ
 فإَنِ �سُۡلمُِونَۖ  أ

 ْ ُ  يؤُۡتُِ�مُ  تطُِيعُوا جۡرًا ٱ�َّ
َ
ۖ  أ ْ  �ن حَسَنٗا ۡتُم كَمَا َ�تَوَلَّوۡا بُۡ�مۡ  َ�بۡلُ  مِّن توََ�َّ ِ�مٗا عَذَاباً ُ�عَذِّ

َ
 ﴾١٦ أ

 .]١٦[الفتح: 

نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و  ماندگان عربهای بادیه به بازپس«

شوند (یعنی دو راه بیشتر نخواهند داشت: جنگ با  جنگید یا تسلیم می قدرتمند بیرون بروید. با آنان می

مسلمانان، یا پذیرش دینشان). اگر فرمانبرداری کنید، خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد، و اگر 

 نیز سرپیچی کردهسرپیچی کنید، ه
ً
 .»اید، خداوند با عذاب دردناکی عذابتان خواهد داد مانگونه که قبلا

همان » قوم أولی بأس شدید«اند که منظور از  نقل کرده -از جمله سیوطی در تاریخش  -مفسرین 

اب، چهار سال پس از نزول این آیه، در زمان أبوبکر »حنیفه بنی«قوم 
ّ

 ساند که به ریاست مسیلمه کذ
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با پیروزی اصحاب به پایان رسید.. و  -طبق وعده خدا  -میان ایشان و مؤمنان، جنگ سختی درگرفت و 

، هیچ ص؛ زیرا بعد از نزول آیه و رحلت پیامبر ساند: این آیه حجّتی است بر خلافت أبوبکر  گفته

فین و بازپس
ّ
وبکر به جنگ با ماندگان به سوی ایشان خوانده شوند! یاران أب جنگی واقع نشد که متخل

ین و مانعین زکات پرداختند و به موجب جنگ، سرپیچی قوم بنی
ّ

حنیفه و عذاب دردناکی که  مرتد

 کنیم. خداوند به ایشان، و اجر نیکویی که به مؤمنان وعده داده است، مشاهده می

 -ساخت  آری!.. آن قومی که همچون مرتدین نبودند و خداوند در برابرشان قرار داد و بر آنها غالب

  سأبوبکر  -طبق تفاسیر و شواهد تاریخی 
ً
یحبهم و «و یارانش بودند و مصداق این آیات و خصوصا

 .واقع گشتند!» یحبونه

 چه موقع این رابطه دوستانه دوطرفه بین خدا و 
ً
امّا ببینیم چرا خداوند آنها را دوست دارد و اصولا

اند و برعکس چه  اند که مورد محبّت خدا واقع گشته شود؟ مگر آنها چه اوصافی داشته یارانش برقرار می

 کسانی را دوست ندارد؟:

َ  ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ  ُ�بۡبُِۡ�مُ  فٱَتَّبعُِوِ�  ٱ�َّ ُ  ذُنوَُ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  وَ�غَۡفرِۡ  ٱ�َّ  ٣١ رَّحِيمٞ َ�فُورٞ  وَٱ�َّ
طِيعُواْ ٱ

َ
َ وَ قلُۡ أ َّ� ۖ ْ وۡ توََلَّ  فإَنِ ٱلرَّسُولَ َ  فإَنَِّ  ا  .]٣٢-٣١[آل عمران:  ﴾ ٣٢ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ُ�بُِّ  َ�  ٱ�َّ

پا  دارید، از من پیروی کنید (و سنّت مرا به (ای پیامبر به اصحاب خود) بگو: اگر خدا را دوست می«

 دارید) تا خداوند نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است. بگو:

 .»از خدا و رسول اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید (و مرتد شوید)، خداوند کافران را دوست ندارد
به  -باشد  که شرط محبّت دوطرفه می -سنّت او را  صدهد که اصحاب پیامبر  این آیات نشان می

 خداوند از لغزشها و گناه اند که مصداق آیه قرار گرفته پا داشته خوبی به
ً
پوشی  هایشان چشماند و نهایتا

ل خویش قرار داده است.. اگر بنا به ادّعای تیجانی آنها مرتد شده 
ّ

کرده و آنها را مورد لطف و تفض

داشت، در برابرشان قرار  گردانید و قوم دیگری را که آنها را دوست می بودند، خداوند آنها را پیروز نمی

 .کومت و خلافت اسلامی را به دست بگیرند!گذاشتند که ح ساختند و نمی داد و آنها را مغلوب می می

 از خدا بشنویم: -باز هم  -و امّا اوصاف دیگر این قوم را 

خداوند، متقین را دوست «.. »١دارد جنگند، دوست می خداوند، کسانی را که در راه او می«

 .»١دارد میخداوند، دادگران وعادلان را دوست « .»دارد خداوند، نیکوکاران را دوست می« .»٢دارد می

َ إنَِّ ﴿ -١ ِ  ُ�بُِّ  ٱ�َّ  ]. ۴[الصف:  ﴾...ۦينَ يَُ�تٰلُِونَ ِ� سَبيِلهِِ ٱ�َّ
َ ُ�بُِّ ٱلمُۡتَّقِ�َ ﴿ -٢  ].٧٦عمران:  [أل ﴾فإَنَِّ ٱ�َّ
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 .»٣دارد خداوند، صابران را دوست می« .»٢دارد کنندگان و پاکان را دوست می خداوند، توبه«
ل«

ّ
 . و...»٤دارد می کنندگان (بر او) را دوست خداوند، توک

به واسطه ایمانی که  -اند که خداوند آنها را دوست داشته و آنها نیز  آری! اصحاب اینگونه بوده

 داشتند؛ زیرا: ا دوست میخدا ر -اند  داشته

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ شَدُّ  ءَامَنُوآ
َ
ِ حُبّٗا  أ َّ  .] ١٦٥[البقرة:  ﴾ّ�ِ

 .»شان برای خداست و کسانیکه ایمان دارند، همه دوستی«
دارند، باطل و پوچ  و تمام نسبتهایی که تیجانی و سایر شیعیان به اصحاب مهاجر و انصار روا می

 است؛ زیرا:

 .»٦دارد نمی خداوند، تجاوزگران را دوست«.. »٥دارد ان را دوست نمیخداوند، ستمکار« 
. »٨دارد خداوند، خوشگذرانان را دوست نمی« .»٧دارد کاران کفرپیشه را دوست نمی خداوند، خیانت«

 و.... »١٠دارد خداوند، مستکبران را دوست نمی«. »٩دارد خداوند، مفسدان را دوست نمی«

از تیجانی و  -آمده است » اصحاب پیامبر«که بحث کامل آن در فصل  -اکنون بعد از این شواهد 

مرتد شدند، اگر أبوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر  صپرسیم: اگر اصحاب پیامبر  همفکرانش می

ه عنهم أجمعین -بن عوف و سعدبن وقاص و...  و خالدبن ولید و عبدالرحمن
ّ
مرتد شدند،  -رضی الل

خداوند در مقابلشان آورد و با آنها جنگ  -دانید  اهی سه و گاهی چهار نفر میشما گ -پس آن قومی که 

َ إنَِّ ﴿ -١  ]. ۴۲[المائدة:  ﴾ٱلمُۡقۡسِطِ�َ  ُ�بُِّ  ٱ�َّ
َ ُ�بُِّ ٱ�َّ ﴿ -٢ ٰ�َِ� وَُ�حِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّرِ�نَ إنَِّ ٱ�َّ  ].٢٢٢[البقرة:  ﴾�َّ
ُ وَ ﴿ -٣ ِٰ�ِ�نَ  ُ�بُِّ  ٱ�َّ  ]. ۱۴۶عمران:  [آل ﴾ٱل�َّ
َ إنَِّ ﴿ -٤ ِ�َ  ُ�بُِّ ٱ�َّ  ]. ۱۵۹عمران:  [آل ﴾ٱلمُۡتَوَّ�ِ
ُ وَ ﴿ -٥ لٰمِِ�َ  َ� ُ�بُِّ ٱ�َّ  ]. ۵۷عمران:  [آل ﴾ٱل�َّ
٦- ﴿ ِ�ُ �َ َ  ].١٩٠[البقرة:  ﴾بُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ إنَِّ ٱ�َّ
انٖ ﴿ -٧ َ َ� ُ�بُِّ ُ�َّ خَوَّ  ].۳۸الحج: [ ﴾كَفُورٍ  إنَِّ ٱ�َّ
َ َ� ُ�بُِّ ٱإنَِّ ﴿ -٨  ]. ۷۶[القصص:  ﴾ٱلفَۡرحِِ�َ �َّ
َ َ� ُ�بُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴿ -٩  ].۷۷القصص: [ ﴾إنَِّ ٱ�َّ

 ]. ۲۳[النحل:  ﴾ِ�ِ�نَ ٱلمُۡسۡتكَۡ َ� ُ�بُِّ  ۥإنَِّهُ ﴿ -١٠
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پیروز شدند،  -یعنی همان اصحاب!  -ای نترسیده و بر مرتدین  کننده نموده و از سرزنش هیچ سرزنش

 .چه کسانی بودند؟!

هرگز به حکومت کار بودند،  شدند، و یا منافق و گمراه و خیانت اگر أبوبکر و عمر و عثمان مرتد می

 رسیدند؛ زیرا: و خلافت دیگر مسلمانان واقعی نمی

ُ وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنوُا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا �ضِ  ِ�  ليَسَۡتخَۡلفَِنَّهُمۡ  ٱل�َّ
َ
 .]۵۵[النور:  ﴾ٱۡ�

وعده خلافت در  اند، خداوند به کسانی از شما (و نه همه شما) مؤمنان که عمل شایسته انجام داده«

 .»زمین را داده است
و به طور  -البلاغه ثبت است!.. اگر این عقیده  که در نهج سرسیم به سخنان خود علي  و امّا می

ی، همه عقاید 
ّ
شود که آنها نه  تطبیق دهیم، معلوم می ستیجانی و همفکرانش را با سخنان علي  -کل

 اذیّت  همچون -تنها دوستدار و پیرو علی نیستند، بلکه 
ً
یاران دیگرش که در زمان خودش، او را شدیدا

 به شهادت هم رساندند دشمنانِ به ظاهر دوستی هستند که دنباله
ً
رو ملحدین و مغرضین و  کردند و نهایتا

ه«
ّ
 .هستند!! -دیروز و امروز -های یهودی »سبا بن عبدالل

ت خلافتشان، با آنان  سزیرا علي 
ّ

و همراه و همکار بوده است و پس همفکر  -همواره  -در تمام مد

ین به  -اش  و تحت فرماندهی -همراه او  ساز بیعت با أبوبکر 
ّ

رود؛  می» القصّه ذی«برای جنگ با مرتد

 فرماید: چنانچه خود می

سلام یدعون إلی محق دین فأمسکت یدی حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن الإ  ...«

ه و
ّ
ة محمد الل

ّ
 اهیم فخشیت إو إبر  صمل

ً
ن لم أنصر الإسلام وأهله أن أری فیه ثلما

 تکون مصیبة أعظم علی من فوات ولایة أمورکم اللتی إنما هی متاع أیام قلائل ثم و 
ً
هدما

فی تلك الأحداث حتی زهق نهضت معه بکر فبایعته و  ت عند ذلك إلی أبییزول فمشی

ه هی العلیا و 
ّ
 و رغم الکافرون فصحبتُه منا إنالباطل وکانت کلمة الل

ً
أطعتُه فیما صحا

 فلما ا
ً
ه جاهدا

ّ
حتضر بعث إلی عمر فولاه فسمعنا وأطعنا و بایعنا أطاع الل

 .١»ناصحنا...و 

منار  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج -١

همچنین با کمی تفاوت نامه  -۵۳۲ ، ص۳ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ الهدی، علی بحرانی، ص

 الإسلام. البلاغه شرح فیض ، نهج۶۲
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تی از بیعت با أبوبکر خودداری کردم، امّا دیدم گروهی از مردم مرتد شده و از اسلام «
ّ

... مد

نند؛ ترسیدم اگر به یاری اسلام ک دعوت می ÷  اند و به نابودیِ دین خدا و آیین محمّد و ابراهیم برگشته

دادن  و مسلمین نشتابم، شکاف و ویرانی بزرگی در اسلام مشاهده کنم که بر من بزرگتر از، از دست

رود! پس  ولایت امور و خلافت بر شما باشد؛ ولایتی که کالای چند روزی است که سپس از دست می

همراه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از در همان هنگام، به سوی أبوبکر رفتم و بیعت کردم و به 

میان رفت و نام و گفتار خداوند بالاتر است، هر چند برخلاف میل کافران باشد. پس با أبوبکر از راه 

بُرد، با کوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانی  خیرخواهی مصاحبت کردم و در آنچه خدا را فرمان می

حکومت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نموده و  که به حال احتضار رسید، ولایت و

 .»خیرخواهی نشان دادیم...
که جنگ  -گوید: با أبوبکر بیعت کردم و همراه او و سایر مسلمانان در آن حوادث  می سخود علي 

یارانش، کند که تیجانی و  قیام کردم تا باطل را مغلوب ساختیم و...! آیا همین ثابت نمی -با مرتدین بود 

 او عمل کرده و می سبرخلاف علي 
ّ

 .کنند؟! سخن گفته و بر ضد

کند و  درباره رفتن خود به جنگ با ایرانیان، مشورت می سزمانی که خلیفه بود، با علي  سعمر 

نصرت و «گوید:  دهد که جا دارد در اینجا بررسی کنیم.. علی به عمر می هم به او پاسخی می سعلي 

شکست آن، از روز آغاز به فراوانی یا کمی سپاه نبوده است، بلکه این خود خداست پیروزی این دین و 

اش نموده تا به آن جایگاهی که لازم  که پیروزش گردانیده و سپاه حق است که آن را آماده ساخته و یاری

تیم و است، خود را برساند و در آن افقی که باید طلوع کند، آشکار شود و ما در انتظار وعده الهی هس

کند:)  فرماید... (آنگاه به این آیه استشهاد می کند و سپاهش را یاری می اش وفا می خداوند به وعده

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُاْ  �َّ �ضِ ٱليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ
َ
 .١]۵۵[النور:  ﴾...ۡ�

گوید و آنان را گروه برحق و  ، این چنین سخن میص درباره اصحاب بعد از پیامبر سعلي 

داند، ولی تیجانی و علمای قم، بر  لشگریان خدا و منتظرین وعده الهی در امر خلافت در زمین می

مرتد شدند!.. آیا این توهین به علی  صمعتقدند اصحاب بعد از پیامبر  س خلاف قرآن و سخنان علی 

سخنان علی را با اشاره به آیه فوق » الإسلام فیض«البلاغه و از جمله  شارحین نهج -۱۴۶، کلام ۱البلاغه، جزء جنه -١

 اند. آورده
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ین بیعت کند و آنان را در تمام کارهایشان همراهی کند و پشت با مرتد سشود علي  نیست؟! چطور می

 .١سرشان نماز بگزارد و دخترش را به نکاحشان درآورد و فرزندانش را به نام آنها نامگذاری کند و...؟!

اش  برای اثبات عقیده -باز هم  -» آیه جهاد«) تحت عنوان ۱۶۶به آیه دیگری که تیجانی در (ص 

 کنیم: اب آورده است، توجّه میمبنی بر ارتداد اصح

هَا ﴿ ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ  لَُ�مُ  �يِلَ  إذَِا لَُ�مۡ  مَا ءَامَنوُا ِ  سَبيِلِ  ِ�  ٱنفرُِوا �ضِ�  إَِ�  ٱثَّاقلَتُۡمۡ  ٱ�َّ

َ
رضَِيتُم ٱۡ�

َ
 أ

ۡ�ياَ بٱِۡ�َيَوٰةِ  ِ�  مِنَ  ٱ�ُّ ۡ�ياَ ٱۡ�َيَوٰةِ  مََ�عُٰ  َ�مَا ٱ�خِرَة بۡ تنَفرُِ  إِ�َّ  ٣٨ قلَيِلٌ  إِ�َّ  رَةِ ٱ�خِ  ِ�  ٱ�ُّ  ُ�مۡ واْ ُ�عَذِّ
وهُ  عَذَاباً ُ�مۡ وََ� تَُ�ُّ ِ�مٗا وَ�سَۡتبَۡدِلۡ قوَۡمًا َ�ۡ�َ

َ
ِ َ�ۡ اۗ وَٱ ٔٗ شَۡ� أ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ  ٣٨[التوبة:  ﴾٣٩ءٖ قدَِيرٌ �َّ

- ٣٩[. 

ود: در راه خدا جهاد کنید و از ش اید، چرا هنگامی که به شما گفته می ای کسانی که ایمان آورده«

اید؟ پس  چسبید، آیا به زندگانی دنیا به جای آخرت راضی شده های خود خارج شوید، به زمین می خانه

های دنیا در برابر آخرت، اندك و ناچیز است، بدانید که اگر در راه خدا پیکار نکنید و  بدانید متاع و بهره

شما را به عذابی دردناك، گرفتار خواهد کرد و گروه دیگری را برای از خانه و منزل بیرون نروید، خداوند 

رسانید و همانا خداوند بر هر چیز  گزیند و شما هم هیچ زیانی به او نمی جهاد به جای شما می

 .»تواناست
دهد که اصحاب از  این آیه نیز به روشنی خبر می«نویسد:  این هم گفته تیجانی که بلافاصله می

 ).۱۶۶(ص »! ر سرباز زدند... و اینکه گروهی از مؤمنین راستین، جایگزینشان خواهد شدجهاد و کارزا

ی
ّ
همین! تمام ».. زدند اصحاب از جهاد سرباز می«گوید:  گویی تیجانی توجّه کنید که می به این کل

 .شد!!

اصحاب آیاتی که در مدح  -دهها  -آیا در قرآن فقط همین آیه در مورد اصحاب وجود دارد؟ پس آن 

 .اند؟!.. آن سخنان علی و فرزندانش، کجایند؟! به خاطر جهاد و هجرتشان نازل شده، چه شده

 -مهاجرین و انصار  -اگر تیجانی و همفکرانش پیرو ائمه هستند، ائمه نیز در مدح اصحاب 

 علي  سخنانی گفته
ً
زنش به هنگام سر ساند که در فصل بعدی به بعضی از آنها اشاره خواهد شد؛ مثلا

و دوستان  صاز اصحاب پیامبر  -اند!!  گویا تیجانی و علمای قم نیز از آنها یاد گرفته -اصحاب خود 

ه سخن می خود، و ثابت
ّ
گوید و  قدمی و فداکاریهایشان در جنگها برای یاری دین خدا و اعتلای کلمة الل

 آمده است.» مناقب خلفاء«تفصیل آن در  -١
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شد و درخت ایمان سبز  زدند، پایه دین هرگز برقرار نمی اش، اگر از جهاد سرباز می طبق فرموده

 .١گشت! نمی

بیعت کردند و همراه او در جنگهای جمل و صفین  س نکته جالب اینکه، تمام افرادی که با علی 

خوانند؛ زیرا همانها بودند که با  اند که تیجانی و علمای قم، آنها را مرتد می و... بودند، همان کسانی

گانه را  که علی را در جنگهایش یاری کردند، خلفای سه خلفای پیشین نیز بیعت کرده بودند و همانگونه

فرماید:  نویسد، می ای که به معاویه می در نامه سنیز در جنگهایشان همراهی نمودند؛ چنانچه علي 

همانا کسانی «. »عثمان علی ما بایعوهم علیه...عنی القوم الذین بایعوا أبابکر وعمر و إنه بای«

 .»وبکر و عمر و عثمان نیز بر سر همان شرایط بیعت کرده بودند...أب ٢ با من بیعت کردند که با
را در تمام مراحل یاری  شو أبوبکر و عمر و عثمان  صای بودند که پیامبر  اینها، همان صحابه

نیز بیعت کردند و در جنگ جمل و صفین نیز، بسیاری به شهادت رسیدند که خود  سکردند و با علي 

 .کند! شمرده، در حالی که تیجانی آنها را تکفیر می آنها را اهل بهشت سعلي 

 .٣»أحلهم دار الأمن بعد خوفهموالله لقوا الله فوفاهم أجورهم و ... قد «

سوگند به خدا که آنها خدا را ملاقات کردند و خداوند، پاداش کامل بدیشان عطا فرمود و پس  ...«

 .»اد!از بیم در دنیا، آنان را در سرای امن و آرامش، جای د
 از این جور قضاوتهای تیجانی و همفکرانش، شگفت

ً
شود که  شود و مشکوك می زده می انسان واقعا

خواهند اذهان جوانان  زنند، یا به نام تشیّع و به بهانه آن! می آیا به راستی به دفاع از تشیّع حرف می

که رجال دین! دیروز و امروز را منحرف سازند و از اسلام بیزار نمایند؟! شگردی  -تجربه  کم -مسلمان 

 .کارگیری آن، تجربه خوبی دارند! در به

اند.. آن همه فتح و پیروزی.. آن همه شهادتها و  در تاریخ اسلام، دهها غزوه و سریه یاد شده

 -جانفشانیها.. آن همه هجرتها و از خانه و کاشانه بیرون رفتنها.. آن همه بذل جان و مال که خداوند 

ه  -رآنش به صراحت از آن یاد فرموده، لابد در ق -سبحان 
ّ
همه دروغ است و سخن تیجانی  -العیاذ بالل

 .درست است!!

 رجوع کنید.» اصحاب پیامبر«به فصل  -١
 .۲۹ ص . وقعةالصفین، نصربن مزاحم،۶، نامه ۵البلاغه، فیض الإسلام، جزء نهج -٢
 .۱۸۱البلاغه، خطبه  نهج -٣
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به نظر ما تا کنون، هیچ مارکسیست ملحد و هیچ مستشرق مغرضی به خود جرأت نداده، پیرامون 

عنوان کند و تیجانی به  اسلام چنین سخن بگوید! خود همین آیه که بعضی از اصحاب را سرزنش می

دلیلی برای ارتدادشان آورده، دلیل محکمی است علیه خود تیجانی!.. به عبارت نخستین آیه توجّه کنید 

ْ َ�ٰٓ ﴿ فرماید: که می ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
داند، خداوند  ! درست همان کسانی که تیجانی آنها را مرتد می﴾�

 .مورد خطاب قرار داده است!» ای مؤمنین!«آنها را 

غالب شده  -و نه همه  -تحرّکی بر بعضی از اصحاب  شود که سردی و کم یه چنین استنباط میاز آ

اند، امّا تیجانی همین سردی و سستی در آنها را دلیل  بود و مورد سرزنش و عتاب خدا واقع گشته

به نازل شده است؛ زمانی که بعضی از مؤمنان و » جنگ تبوك«ارتدادشان دانسته است!.. آیه درباره 

ْ ﴿ تعبیر قرآن، تنها سه نفر ِينَ خُلّفُِوا دچار نوعی رکود و سردی شده  .]۱۱۸: التوبة[ ﴾وََ�َ ٱ�ََّ�ثَٰةِ ٱ�َّ

 عارضی بوده
ً
است؛ اگر همواره چنین بودند، دیگر مؤمن نبودند و خداوند   بودند، البته آن حالت قطعا

 .اد!د مورد خطاب قرار نمی» ای مؤمنین!«هم آنان را با لفظ 

حال، آن دسته که آن حالت رکود و تنبلی بر آنها عارض شده بود، از سوی خدا مورد سرزنش قرار 

 خیر! خداوند آنها را سرزنش می
ً
ما

ّ
کند و  گرفتند.. آیا به خاطر همین حالت عارضی، مرتد شدند؟! مسل

کنند و  توبه می -اند  که در همین مورد نازل گشته-شوند و طبق آیات سوره توبه  خودشان هم پشیمان می

گوید که آنها مرتد  اش، می پذیرد، ولی تیجانی با زور قلم و تلقینات شیطانی شان را می خداوند هم توبه

 بودند:

ُ لَّقَد تَّابَ ﴿ نصَارِ  وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  وَٱۡ� ةِ  سَاعَةِ  ِ�  ٱ�َّبعَُوهُ  ٱ�َّ -١١٦[التوبة:  ﴾ٱلعُۡۡ�َ

١١٧[. 

خداوند پذیرفت توبه پیامبر و مهاجرین و انصاری که در آن لحظه دشوار (با وجود گرمای زیاد، «

کمی وسیله سواری و آذوقه، فصل چیدن محصولات) از پیامبر پیروی و اطاعت کردند (و همراه او به 

 .»جنگ تبوك رفتند

ِينَ  ٱ�ََّ�ثٰةَِ وََ�َ ﴿ ْ  ٱ�َّ  .]١١٨[التوبة:  ﴾خُلّفُِوا

ف کردند، پذیرفت«
ّ
 .»و توبه آن سه نفری که از جنگ تخل

ْ ِ�تَوُُ�وٓ  هِمۡ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡ ﴿  .]١١٨[التوبة:  ﴾ا

 .»شان را پذیرفت و بخشید سپس خداوند توبه«
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و اگر بخواهیم تمام آیاتی را که بر این معنی «گوید:  اکنون ببینیم که تیجانی به دنبال آیه چه می

کید دارند و به روشنی این تقسیم را که شیعیان بدان اعتراف (یعنی ارتداد مها جرین و انصار) تأ

 ).۱۶۷(ص »! دارند...

سنّت و جماعت، بهترین مردم بودند (منظورش  و اگر این اصحاب که به قول اهل«گوید:  یا می

رین از میانه
ّ

که در سال  روهای قریش را سابقین مهاجرین و انصار است)... پس نباید ملامت کرد متأخ

ه  هفتم از هجرت (منظورش افرادی همچون خالدبن
ّ
ولید و عمروعاص است) و پس از فتح مک

 ).۱۶۹(ص ». (منظورش افرادی همچون معاویه و عکرمه و... است)، اسلام آوردند!

گیری،  ای نیست و عواقب وخیمی دارد! و به راستی شیعیان با این سخن و موضع این سخن ساده

سواد اعظم جدا  -البلاغه از  در نهج سبه تعبیر علي  -ند؛ زیرا خود را از مسلمانان و شو متضرّر می

زنده و اسباب تفرّق را بیش از پیش  ظ س پسند تکفیر و تفسیق مسلمانان رإ؛س کنند و جریان شیطان می

 .دارند! به نفع صهیونیسم و صلیبیت گام برمی -در مجموع  -کنند و  فراهم می

 صت است که کتاب تیجانی، تنها برای اثبات این موضوع است که اصحاب پیامبر برای همه ثاب
خواند، مورد  بعد از او مرتد شدند، و باز تردیدی نیست که همان کسانی که تیجانی آنها را مرتد می

به نیکی از ایشان  -طبق فرموده خدا -احترام قرآن و اسلام هستند و بر هر مسلمانی هم واجب است 

کند؛ بنابراین، با تکفیر و تلعین آنها، اسلامِ همه مسلمانان، مصونیّتِ قرآن، و همه و همه تعالیم  تبعیّت

د آن اقدام کرده و  اسلام نیز، باطل قلمداد می
ّ

شود! ولی با این وجود هم، بارها و بارها به چاپ مجد

 کنند!. می

ایم و آیاتی  اختصاص داده» یامبراصحاب پ«ای را به  فصل جداگانه -به خاطر اهمّیّت موضوع  -ما 

ر شده
ّ
ایم؛ آیاتی که تیجانی، آنها و بسیاری دیگر را به  را که از ایشان تمجید و تجلیل شده، متذک

به غلط استناد کرده است و این  -مثل ملحدین و مغرضین  -فراموشی سپرده و تنها به چند آیه دیگر 

انگاری در گزارش  ف و دستکاری روایات و سهلکوشش خود را در یك فصل از کتابش، با زور تحری

 - صبعد از پیامبر  ستاریخ و استناد غلط به آیات آورده، و در فصلی دیگر برای اثبات جانشینی علي 

 .تراشی نموده است! با همان روش غلطش، دلیل -آن گونه که شیعه معتقد است 

اد اصحاب.. و دلیل برای اثبات جانشینی حال این دو نکته را در نظر بگیرید: تلاش برای اثبات ارتد

العیاذ  -گمان بزرگترین توهین را  .. هر کدام از این دو موضوع را قبول کنیم، بیصعلی بعد از پیامبر 

ه 
ّ
ایم! زیرا بنا به گفته تیجانی، اصحاب مرتد  ش روا داشته به خدا و رسول و علی و دیگر صحابه -بالل

خلیفه منصوب از طرف خدا بوده است! بنابراین باید قبول کرد  ص هم بعد از پیامبر سشدند و علي 

 



 ٩١  تیجانی و کتابش

هم ابلاغ نموده  صکه خداوند، علی را به عنوان امام و خلیفه مرتدان انتخاب و نصب نموده و پیامبر 

 است!!

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ ﴿ گویند که اگر تیجانی و مُهری می [آل عمران:  ﴾لتَۡ مِن َ�بۡلهِِ ٱلرُّسُلُ قدَۡ خَ  وَمَا ُ�َمَّ

  اسرائیل مرتد می همچون بنی صدلیل بر این است که اصحاب بعد از پیامبر  .]١٤٤
ً
شوند، نتیجتا

توهین به خدا نیست؟!  -پناه بر خدا  -خداوند علی را به عنوان امام مرتدین انتخاب کرده است! آیا این 

مسلمانان باشد، یا رهبر  باید رهبر صنیست؟!.. جانشین پیامبر  صآیا این توهین به رسول خدا 

ان؟!
ّ

 .مرتد

* * * 

ترین عیبها و ایرادهای کتاب تیجانی.. کتابی که نه تنها به تاریخ و  و بدیهی» ترین عینی«این بود 

احادیث درست استناد نکرده، بلکه علاوه بر دستکاری، تاریخ و روایاتی از خودش نوشته و اضافه کرده 

در قرآن به صراحت از مهاجرین و انصار تجلیل فرموده و از آنها  -متعال  -است!.. وقتی که خداوند 

شان وعده بهشت داده است، دیگر هر گزارش و روایتی که با آیات خداوند  راضی شده و به همگی

 دانست!.. این است معیار اساسی!. تعارض داشته باشد، بایستی به دیوار کوبید و آن را باطل و پوچ

دهد که چرا بر اساس  ر روز قیامت، هیچ کس را مورد مؤاخذه قرار نمیما معتقدیم که خداوند د

اصحاب را مرتد ندانستید و کینه آنها را به دل نگرفتید و  -و فلان کتاب!!  -روایات و گزارش تاریخ 

که حجّت واقعی در قرآن  -تلعین و تکفیرشان ننمودید، در حالی که این همه آیات در مورد ایمانشان 

 د دارد!.وجو -است 

ی، کتاب تیجانی 
ّ
 مطلبی علمی و  اش درباره سفرهایش می صفحه۱۲۰به طور کل

ً
باشد که قطعا

سودمند در آن نیست! جز این که با قلم خودش، شخصیّت آقای صدر و خویی را هم زیر سؤال برده 

ین فصل به است و موارد دیگری که به شوخی و دروغ، بیشتر شباهت دارد تا به واقعیّت!.. که ما در ا

 اشاره کردیم!. -به حکم مُشت نمونه خروار است!  -هایی از آنها  نمونه

کردن روی مسائل و نکات معتبر و مستندی که گذشت، و نیز مورد بحث قرار دادن  بدون شك، تکیه

 » یف قلوبتأل«آنها، یکی از بهترین راههای 
ً
 ».خداپسند«است و قطعا

 بنابراین.

ِينَ  وَِ�ِخَۡ�نٰنِاَ اَ�َ  ٱغۡفرِۡ رَ�َّناَ ﴿ ِ سَبَقُو ٱ�َّ يَ�نِٰ ناَ ب ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  َ�ۡعَلۡ  وََ�  ٱۡ�ِ ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنوُا  إنَِّكَ  رَ�َّناَ
 .]١٠[الحشر:  ﴾رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ 
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ی ا کینه پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان (قبل از ما) سبقت گرفتند، ببخش و در دلهای ما«

 .»نسبت به مؤمنان قرار مده!

 



 
 

 اصحاب پیامبر

اند و با او همراه و  ایمان آورده صشود که در زمان پیامبر  اصحاب، در اصطلاح به کسانی گفته می 

اند.. که در اینجا، بحث ما به  ملازم بوده و بعد از رحلتش نیز، در همان حال و با همان ایمان از دنیا رفته

 د.همین افراد اختصاص دار

، صهمانطور که اشاره شد، تمام تلاش تیجانی در کتابش این بوده که ثابت کند، اصحاب پیامبر 

اسرائیل را در پیش گرفته و احکام  مرتد شده و راه بنی صهمگی به جز تعداد معدودی بعد از پیامبر 

اند!.. و  سلام بودهخدا و سنّت رسولش را نیز تغییر داده و به ظاهر مسلمان و در باطن، منافق و دشمن ا

فصل  کند که در استناد می -به غلط  -گذشته از تحریف و دستکاری روایات و تاریخ، به چند آیه 

 گذشته مورد بحث قرار دادیم.

 اصحابی را دربرمی«گوید:  در همین مورد بود که می
ً
 صگیرد که با پیامبر پس آیه انقلاب، مستقیما

س از وفات آن حضرت، ناگهان به عقب برگشته و دگرگون شدند، و در مدینه منوّره معاشرت داشتند و پ

ماند... و تاریخ  احادیث پیامبر نیز این مطلب را توضیح داده است و هیچ جایی برای دودلی و تردید نمی

نیز بهترین گواه است بر این دگرگونی و انقلابی که پس از رحلت پیامبر به وقوع پیوست و جز اندکی از 

 ).۱۶۵(ص »! رجا نماندندصحاب، پابا

و اگر بخواهیم تمام آیاتی را که بر این معنی (یعنی ارتداد مهاجرین و «گوید:  یا در جایی دیگر می

کید دارند و به روشنی این تقسیم را که شیعیان بدان اعتراف دارند...  ).۱۶۷(ص »! انصار) تأ

ت، بهترین مردم بودند... پس نباید سنّت و جماع و اگر این اصحاب که به قول اهل«گوید:  و یا می

رین از میانه
ّ

ه، اسلام  ملامت کرد متأخ
ّ
روهای قریش را که در سال هفتم از هجرت و پس از فتح مک

 ).۱۶۹(ص ».. آوردند!

به زعم او و  -آورد که  تیجانی در کتابهای دیگر خود نیز این کوشش را به عمل آورده و دلایلی را می

اند.. این کار ناروا در اکثر منابع  مرتد شده صدهد که اصحاب پیامبر  ن مینشا -دیگر علمای شیعه 

 در کتاب  شود و روایتهای زیادی در همین مورد وارد کرده شیعه دیده می
ً
» قیس هلالی بن سلیم«اند؛ مثلا

 ترجمه و چاپ شده و حتّی دو تن از مراجع تقلید شیعه بر آن» اسرار آل محمّد«که در ایران به نام 
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بعد از پیامبر، «کند:  آمده که سلمان از علی نقل می» حدیث ارتداد«اند، روایتی با عنوان  تقریظ! نوشته

 .١»به جز چهار نفر، همگی مرتد شدند

همه مردم بعد از پیامبر مرتد شدند، به جز سه نفر: «کند:  شیخ کلینی نیز از امام باقر نقل می

 .٢»!ارسیأسود و أبوذر غفاری و سلمان ف مقدادبن

امام باقر فرمود: مهاجرین و انصار به جاهلیّت بازگشتند، مگر سه نفر «و در روایت دیگر آمده است: 

 .٣»!و با انگشتانش اشاره کرد

ه 
ّ
پس از پیامبر، «کند:  نقل می -امام صادق  -شیخ مفید نیز در کتاب خود، این روایت را از أباعبدالل

ل از اسلام برگشتند و کافر شدند، مگر سه نفر: سلمان و مقداد و مردم همگی مرتد شدند و به حالت قب

 .٤»!أبوذر

ای ندا  روز قیامت زمانی که ندادهنده«نیز روایت شده است:  -کاظم  -بن جعفر  از موسی

ه؟ پس سلمان و مقداد و أبوذر برمی سرمی
ّ
 .٥»!خیزند دهد: کجایند صحابی محمّدبن عبدالل

بعد از وفات رسول، همگی به جز أبوذر و مقداد و سلمان، هلاك «د: کن شیخ مجلسی نیز روایت می

 .٦»!شدند

 ...و امثال آن که بسیارند!..

، صجا دارد از این شقاوتگران! بپرسیم: پس اهل بیت پیامبر کجا رفتند؟! عباس عموی پیامبر 

آور  ه شرمبه راستی ک رزندانش؟!و حتی خود علی و ف سعباس پسر عمویش، عقیل برادر علي  إبن

 است!!.

و از جمله حسن و حسین و سایر مهاجرین و انصار که خداوند  -روایات، همگی اصحاب  ،اینبربنا

مرتد و تمام اعمال و جهاد و هجرت و فداکاریهایشان  -شان وعده بهشت داده  به صراحت به همگی

زندگی آنان نیز حاکی است نابود گشته و در جهنّم جاویدند، به جز سه نفر!! همان سه نفری که تاریخ 

بعدها از مأمورین نظارت بر کار شورای  ساند! زیرا مقداد عقیده بوده که با سایر مرتدین! در این مورد هم

 .۱۹۱ محمّد، ص اسرار آل -١
 .۲۴۵ ، ص۸ روضه کافی، ج -٢
 ، چاپ کربلاء.۱۳ رجال الکشی، ص -٣
 .۶ اختصاص، شیخ مفید، ص -٤
 .۱۵ رجال الکشی، ص -٥
 .۶۴۰ ، ص۲ حیاة القلوب، مجلسی، ج -٦
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نیز سالها از جانب عمر  س تشکیل شد!.. سلمان سنفری تعیین خلیفه سوم بود که به دستور عمر  شش

بر خلافتشان دیده نشد!.. و  سز جانب أبوذردر مداین ایران حکومت داشت و هیچ اعتراضی هم ا س

ت خلفای سه ساز همه مهمتر، خود علي 
ّ

 .گانه، وزیر و مشاور هر سه نفرشان بود! در طول مد

همچون کلینی که نزد  -پذیرد؟! زمانی که علمای بزرگشان  داری این روایات را می آیا هیچ ایمان

کنند، از تیجانی و  ن ائمه این گونه روایات را نقل میاز زبا -سنّت است  شیعه به منزله بخاری نزد اهل

ه مرعشی نجفی و  آیت -توان داشت؟! و عجب این که، مراجع تقلید  دیگران چه انتظاری می
ّ
الل

 اند! نیز بر این گونه کتابها، تقریظ هم نوشته -گلپایگانی 

کنند، غافل از آن که  می تیجانی و علمای شیعه و تمام همفکرانشان، برای اثبات این خواسته تلاش

 .کند! خداوند مدافع مؤمنان و یارانش است و دروغگویان و یاران شیاطین را رسوا می

کنیم و بار دیگر قرآن را به حکمیّت  در این مورد نیز، قبل از هر چیز، به سخن خداوند مراجعه می

 -پذیریم یا  یا سخن خدا را میگوید؟! آ چه می» اصحاب پیامبر«طلبیم.. ببینیم که خداوند در مورد  می

ه 
ّ
 .سخن تیجانی و یارانش را؟! -نعوذبالل

صۡدَقُ مِنَ ٱ﴿
َ
ِ �يِٗ� وَمَنۡ أ  .]١٢٢[النساء:  ﴾�َّ

 .»و چه کسی در گفتار، از خداوند راستگوتر است؟!«
* * * 

 اصحاب در قرآن: 
مورد از ۲۰ینجا تنها به ما در ا - خداوند در قرآن، در تمجید و تجلیل اصحاب، آیات زیادی آورده

که آنها را مورد مغفرت و رحمت خود قرار داده و به آنها وعده بهشت داده است..  -کنیم  آنها استناد می

 پاك شدند و تربیت یافتند: صآنان همان کسانی هستند که توسّط رسول خدا 

رۡ ﴿
َ
ٓ أ ْ  �يُِ�مۡ  سَلۡناَكَمَا  ٱلۡكَِ�بَٰ ُ�مُ وَ�عَُلّمُِ  وَُ�زَّ�يُِ�مۡ  َ�تٰنِاَءَا ُ�مۡ عَليَۡ رسَُوٗ� مّنُِ�مۡ َ�تۡلوُا

ا وَ�عَُلّمُُِ�م وَٱۡ�كِۡمَةَ  ْ  لمَۡ  مَّ  .]١٥١[البقرة:  ﴾١٥١ َ�عۡلمَُونَ  تَُ�ونوُا

خواند و شما را  همانگونه که پیامبری را از خودتان در میانتان برانگیختیم که آیات ما را بر شما می«

توانستید  دهد که نمی آموزد و به شما چیزی یاد می (قرآن) و حکمت میگرداند و به شما کتاب  پاك می

 .»آن را بیاموزید
اند.. شکی نیست  را درك کرده صبا این حساب، آنها بهترین کسانی هستند که قرآن و سنّت پیامبر 

که از تواند ادّعا کند  که تمام اسلام و حقایقش، از راه همین اصحاب به ما رسیده است.. هیچ کس نمی
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دهد، مگر اینکه اصحاب، واسطه رساندن این دو مصدر  راه کتاب و سنّت، عبادات خدا را انجام می

 اند. نان در شرق و غرب عالم بودهاصلی به تمام مسلما

 ایمان اصحاب، معیار تمام ایمانها:

گر ما و خداوند ایمان اصحاب را معیاری برای ایمان تمامی مردمان جهان قرار داده است.. یعنی ا

ایمان  -اند  بدانچه که آنها ایمان آورده - صتیجانی و هرکس دیگری، همچون اصحاب پیامبر 

و اگر به آنان پشت کنیم و از آنان به نیکی تبعیّت نکنیم، به تحقیق در »! ایم آنگاه هدایت یافته«بیاوریم، 

این آیات، که خطاب به یاران  گمراهی و سرگشتگی و تفرقه و جدال خواهیم افتاد و این است که از نظم

 فهمیم: فرماید، می می صرسول خدا 

ْ  فإَنِۡ ﴿ ٓ  بمِِثۡلِ  ءَامَنوُا ْۖ  َ�قَدِ  بهِۦِ ءَامَنتُم مَا ْ  �ن ٱهۡتَدَوا  .]١٣٧[البقرة:  ﴾شِقَاقٖ  ِ�  هُمۡ  فإَِ�َّمَا توََلَّوۡا

اند و  ن بیاورند، آنگاه هدایت شدهاید، ایما اگر (تمام مردم دنیا) همانند شما به آنچه که ایمان آورده«

 .»اگر (به شما) پشت کنند، جز این نیست که در اختلاف و سرگشتگی خواهند افتاد
امّا ببینیم که چرا خداوند ایمان آنها را معیار تمام ایمانها قرار داده است.. و به عبارت دیگر، آنان 

 اند: اند که به این مقام رسیده چگونه بوده

 رو و شاهد بر تمام امّتها: میانهاصحاب، امّت 

﴿ ْ كَُونوُا ةٗ وَسَطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 ﴾شَهيِدٗا عَليَُۡ�مۡ  ٱلرَّسُولُ  وََ�ُ�ونَ  ٱ�َّاسِ شُهَدَاءَٓ َ�َ وََ�َ�لٰكَِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 .]١٤٣[البقرة: 

 مّتیکنند) را ا و بدینگونه شما (اصحاب پیامبر و کسانی که به نیکی از آنها تبعیّت کرده و می«

 .»رو قرار دادیم تا بر مردم گواه و حجّت باشید و پیامبر (نیز) بر شما گواه و حجّت باشد میانه
 دو دسته بوده چنانچه از این آیه فهمیده می

ً ّ
تهای  اند: دسته شود، مردم کلا

ّ
ای تنها مادّیّت و دنیا و لذ

اند.. خداوند این دو رویّه  یش گرفتهای هم برخلافشان، راه رهبانیّت را در پ اند و دسته آن را طلبیده

روی و  فرماید: این میانه می -اند  رو بوده که میانه -افراطی را رد نموده و خطاب به اصحاب 

تان خواهد بود تا بر همه انسانها شاهد و ناظر باشید و رهبری و  تان، پیوسته راه و روش پروری عدل

 به عنوان حجّتی  -ن نمونه و الگو دار شوید و به عنوا سرپرستی جهانیان را عهده
ً
برای بشریّت  -و نهایتا

 بر کننده باشد و ن نیز بر کارهای شما شاهد و ناظر و ارزیابی صدر طول تاریخ قرار گیرید و پیامبر 
ً
هایتا

 شما حجّت و گواه گردد.

 



 ٩٧  اصحاب پیامبر

 :صایمان اصحاب و ایمان پیامبر 
نزلَِ إَِ�هِۡ ﴿

ُ
ِ ءَ  ُ�ٌّ  وَٱلمُۡؤۡمنُِونَۚ  ۦّ�هِِ مِن رَّ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ ِ امَنَ ب  َ�  وَرسُُلهِۦِ وَُ�تبُهِۦِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِۦِ ٱ�َّ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِۚۦ وَقاَلوُاْ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرّقُِ 
َ
طَعۡنَا ناَسَمِعۡ أ

َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾وَأ

رش به سویش نازل شده اند به آنچه که از طرف پروردگا پیامبر و مؤمنان (همراه او) ایمان آورده«

گویند:) هیچ  اند به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و فرستادگانش، (و می است. همگی ایمان آورده

 .»گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم... فرقی بین هیچ کدام از پیامبران نمی
در یك آیه ذکر نموده و اش در یك ردیف و  در اینجا نیز خداوند، ایمان اصحاب را با ایمان فرستاده

سمعنا و «تصدیق نموده و با لفظ  - صهمچون پیامبر  -های اسلام را  ایمان و باورشان به همه پایه

اند، با نهایت  دهد که آنها تمام اوامر و نواهی پروردگار را که از زبان پیامبرشان شنیده نشان می» أطعنا

 اند. درونی، اطاعت و پیروی کرده میل و رغبت

ین مردم:اصح  اب، برتر

 فرماید: خداوند به آنها می

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡرجَِتۡ  أ

ُ
مُرُونَ  للِنَّاسِ  أ

ۡ
ِ  وَتؤُۡمنِوُنَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  هَوۡنَ وََ�نۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  تأَ [آل  ﴾بٱِ�َّ

 .]١١٠عمران:

و از کارهای زشت  کنید شما برترین مردم هستید که برای مردم برگزیده شدید. به نیکیها امر می«

 .»دارید و به خدا ایمان دارید بازمی
مهاجرین و انصار هستند؛  -بنا بر تفاسیر معتبر شیعه و سنّی  -مخاطبان و مصداق نخستین این آیه 

در تفسیرش، دو نظریه آورده است: یکی اینکه اینان مهاجرین هستند و دیگری » شیخ طوسی«چنانچه 

 .١ سایر امّت مسلمان باشند.. اینکه عموم اصحاب می

توانند در این  نیز بر حسب تبعیّت از ایشان به نیکی و بنا به معیاری که در آیات پیشین بحث شد، می

 فرماید: آیه داخل شوند.. یا در جای دیگر می

وۡ ﴿
َ
ِينَ  �إِبَِۡ�هٰيِمَ  ٱ�َّاسِ  َ� إنَِّ أ ِينَ  ٱ�َِّ�ُّ  وََ�ذَٰا ٱ�َّبعَُوهُ  لَ�َّ ْ ءَامَنُ  وَٱ�َّ  .]٦٨عمران:  [آل ﴾وا

، کسانی هستند که (در زمانش) از او پیروی کردند و همچنین برترین و سزاوارترین مردم به ابراهیم«

 .»اند ) و کسانی که (همراه با او) ایمان آوردهصاین پیامبر (محمد 

 .۳۴۶ ، ص۱ التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، چاپ سنگی، ج -١

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٩٨

ین:  وعده خلافت به مهاجر

خۡرجُِواْ ﴿
ُ
ِينَ هَاجَرُواْ وَأ   منِ دَِ�رٰهِمِۡ فٱَ�َّ

ُ
ْ وَأ ْ  سَبيِِ�  ِ�  وذوُا َ�فّرَِنَّ َ�نۡ  وََ�تَٰلوُا

ُ
 اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  هُمۡ وَقتُلِوُاْ َ�

دۡخِلنََّهُمۡ 
ُ
نَۡ�رُٰ  وََ�

َ
تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�تۡهَِا ٱۡ�  .]١٩٥عمران:  [آل ﴾جَ�َّ

 پس کسانی که هجرت کردند و از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار و اذیّت«

 گناهان و بدیشهایشان را از ایشان می
ً
زداییم و آنها را به باغهایی  شدند و جنگیدند و کشته شدند، حتما

 .»سازیم... که زیر آنها نهرها جاری است، وارد می
شیخ طوسی این آیه را مختص به مهاجرین دانسته است.. کسانی که در راه خدا آزار دیدند و از خانه 

هایی سزاوار کسی  گوید: این چنین وعده ند و به مدینه هجرت کردند.. آنگاه میو کاشانه خود رانده شد

این آیه و ما قبل آن درباره اصحاب رسول خدا و «آورد:  جز مهاجرین نیست.. سپس قول بلخی را می

مهاجرین با او نازل شده است و نیز هر کس از مسلمانان که جزء کسانی باشد که سالك به سبیل ایشان 

 .١»شود و متابعت آثار ایشان نماید، مشمول این آیه میبوده 

آری! آنها همان کسانی هستند که اگر خداوند زمانی آنها را به خلافت و تمکین در زمین برساند، 

 فرماید: کنند؛ چنانچه در موردشان می حق حکومت را به خوبی ادا می

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ خۡرجُِوا
ُ
ٓ إِ  حَقٍّ  بغَِۡ�ِ  دَِ�رٰهِمِ مِن أ ن �َّ

َ
ْ  أ ُ  رَ�ُّناَ َ�قُولوُا  .]٤٠[الحج:  ﴾ٱ�َّ

شان اخراج شدند (و به مدینه هجرت کردند) تنها گناهشان  کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه«

 .»گفتند: پروردگار ما خداست (که هیچ شریکی ندارد این بوده که می

ِينَ ﴿ هُٰمۡ  إنِ ٱ�َّ َّ� كَّ �ضِ  ِ�  مَّ
َ
ْ  ٱۡ� قاَمُوا

َ
لوَٰةَ ٱ أ ْ  لصَّ كَوٰةَ  وءََاتوَُا ِ  ٱلزَّ مَرُواْ ب

َ
ْ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وَأ  ﴾ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وََ�هَوۡا

 .]٤١[الحج: 

آنان کسانی هستند که هرگاه در زمین، ایشان را قدرت بخشیم (و حکومتشان را تمکین نماییم)، «

 .»کنند یپردازند و امر به معروف و نهی از منکر م دارند و زکات می می پا نماز به
 فرماید: و باز به آنها می

ُ وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنوُا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا �ضِ  ِ�  ليَسَۡتخَۡلفَِنَّهُمۡ  ٱل�َّ
َ
 .]٥٥[النور:  ﴾ٱۡ�

اند، وعده خلافت در  خداوند به کسانی از شما (و نه همه شما) مؤمنان که عمل شایسته انجام داده«

 .»ه استزمین را داد

 .۳۹۴-۳۹۵ ، ص۱ تفسیر التبیان، چاپ سنگی، ج -١

 

                                           



 ٩٩  اصحاب پیامبر

 :صاصحاب، برادر همدیگر و یاوران پیامبر  
ن َ�ۡ ﴿

َ
ْ أ ۚ  حَسۡبَكَ  فإَنَِّ  دَعُوكَ �ن يرُِ�دُوٓا ُ ِيٓ  هُوَ  ٱ�َّ يَّدَكَ  ٱ�َّ

َ
لَّفَ  ٦٢ وَ�ٱِلمُۡؤۡمنِِ�َ  بنَِۡ�هِۦِ �

َ
 َ�ۡ�َ  وَ�

نفَقۡتَ  لوَۡ  قلُوُ�هِِمۚۡ 
َ
�ضِ  ِ�  مَا أ

َ
لَّفۡتَ �َ  ٱۡ�

َ
� ٓ ا لَّفَ بيَۡ ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ ٱَ�يِعٗا مَّ

َ
� َ  إنَِّهُۥ نهَُمۚۡ �َّ

ُ  ٦٣حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  هَا ٱ�َِّ�ُّ حَسۡبُكَ ٱ�َّ ُّ�
َ
 .]٦٤ - ٦٢[الأنفال:  ﴾٦٤ ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  مِنَ  ٱ�َّبعََكَ  وَمَنِ  َ�ٰٓ�

همان کسی است که تو  (ای پیامبر!) اگر بخواهند تو را فریب دهند، خداوند برایت کافی است. او«

را با یاری خویش و مؤمنان (که با تو هستند) تقویت کرد و در میان دلهایشان الفت ایجاد نمود. اگر تمام 

توانستی در دلهایشان الفت و دوستی بیفکنی، ولی  کردی، نمی آنچه را که در زمین هست، انفاق می

ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی  نا و حکیم است..خداوند در میانشان الفت انداخت؛ زیرا او به راستی توا

 .»کنند، (برای حمایت و یاری) تو کافی است که با تو هستند و از تو پیروی می
کند: قبل  معرّفی، و یادآوری می صاین آیه نیز درباره اصحاب است که آنها را حامی و یاور پیامبر 

میان دو  -بود؛ چنانچه در بین انصار در مدینه  شان را فراگرفته از اسلام، جنگهای قبیلگی دامن همگی

جنگهای طولانی و خونریزی دایمی رواج داشت، همانگونه که در بین  -طایفه مشهور اوس و خزرج 

ه  -مهاجرین نیز، قبل از اسلام 
ّ
 .رواج داشت! -در مک

نزدیك سازد.. توانست آنها را به هم  ای بود که هیچ کس نمی این کینه و قساوت و دشمنی، به گونه

کردی  اگر تمام آنچه در زمین است، خرج می«فرماید:  می صچنانچه خداوند به پیامبرش 

توانستی در دلهایشان الفت و محبّت برقرار سازی، ولی این خدا بود که در قلوبشان، به وسیله ایمان  نمی

 همین دشمنا به خدای یگانه الفت و دوستی ریشه
ً
 ن، با یکدیگر برادر شدند:داری برقرار کرد که نهایتا

ِ  مَتَ رُواْ نعِۡ وَٱذۡكُ ﴿ عۡدَاءٓٗ  كُنتُمۡ  إذِۡ  عَليَُۡ�مۡ  ٱ�َّ
َ
لَّفَ َ�ۡ�َ أ

َ
صۡبَحۡتُم قلُوُ�ُِ�مۡ  فَ�

َ
 ﴾إخَِۡ�نٰٗا بنِعِۡمَتهِۦِٓ  فأَ

 .]١٠٣[آل عمران: 

) چگونه دشمن همدیگر بودید و او «
ً
میان دلهایتان و به یاد آورید نعمت خدا بر خودتان را که (قبلا

 .»...الفت و دوستی برقرار کرد و به نعمت و برکت او، برادر همدیگر شدید
این برادری و أخوت در بینشان، به مراتب از برادری نسبی و سببی، قویتر و محکمتر بود که هیچ 

تی  عاملی نمی
ّ

کید کند، و در سایه همین وحدت و اخوّت بود که توانستند در مد کوتاه، توانست بر آن تأ

 بر نیمی از جهان 
ً
دو قدرت بزرگ ایران و روم را به زانو درآورند و مطیع و محصور اسلام سازند.. و نهایتا

ط پیدا کنند!!
ّ
 تسل

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ١٠٠

دانند و این سیمای پاك و  جای بسی تعجّب و تأسّف است که امثال تیجانی خود را پیرو قرآن می

ر می
ّ

ل  سازند و دوستی صمیمانه اصحاب را تیره و مکد
ّ

و نزدیکی آنها را به تفرقه و خصومت مبد

 .نمایند! می

 اصحاب، مؤمنان واقعی:

ِينَ ءَامَنوُاْ وهََاجَرُواْ وََ�هَٰدُواْ ﴿ ِ ِ� سَبيِلِ وَٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  وَٱ�َّ ْ  ءَاوَوا وٓا نََ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ  وَّ
ُ
اۚ  ٱلمُۡؤۡمنُِونَ  هُمُ  أ حَقّٗ

غۡفرَِةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  َّهُم مَّ  .]٧٤[الأنفال:  ﴾٧٤ل

و آنهایی که ایمان آوردند و در راه خدا هجرت کردند و جهاد نمودند، همچنین آنهایی که ایشان را « 

جای و پناه دادند و یاری نمودند، به راستی آنها مؤمنان واقعی هستند. برایشان، آمرزش و روزی شایسته 

 .»ای است و بخشنده
و قاطعیّت، بر صدق ایمان و درستی عقیده مهاجرین و انصار  در این آیه، خداوند با کمال صراحت

کید می -خواند  همان کسانی که تیجانی آنها را مرتد و منافق و گمراه می - کند و بدانها مژده رحمت و  تأ

 .١دهد بهشت می

 :صاصحاب، همراهان پیامبر 
ِينَ  ٱلرَّسُولُ َ�ِٰ�نِ ﴿ ْ  وَٱ�َّ ْ  مَعَهُۥ ءَامَنوُا   َ�هَٰدُوا

َ
نفُسِهِمۚۡ  مَۡ�لٰهِِمۡ بأِ

َ
وْ  وَأ

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱۡ�َيَۡ�تُٰۖ َ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ وَأ

ُ
 وَأ

عَدَّ  ٨٨ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ 
َ
ُ أ تٰٖ َ�ۡريِ  لهَُمۡ  ٱ�َّ نَۡ�رُٰ  تهَِامِن َ�ۡ جَ�َّ

َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�  ٱلفَۡوۡزُ  َ�لٰكَِ  �يِهَا

 .]٨٩ - ٨٨[التوبة:  ﴾٨٩ ٱلعَۡظِيمُ 

 پردازند. همه خوبیها و منانی که با او هستند، با مال و جان خود به جهاد میولی پیامبر و مؤ«

گمان رستگارانند. خداوند برایشان باغهایی را آماده کرده که نهرها  نیکیها، از آنِ ایشان است، و آنان بی

 .»مانند. این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ! در آن روان است و جاودانه در آن می
؛ چرا کند که در مدینه بودند، تقبیح میفکر و عمل منافقانی را  -در آیاتی قبل از این آیات  - خداوند

کردند و از رفتن به جهاد با اینکه  تراشی می شدند، شروع به عذر و بهانه که هرگاه برای جهاد دعوت می

يِنَ ﴿داند:  و در جای دیگر، آنها را رستگاران می -١ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ْ  وهََاجَرُوا ِ  سَبيِلِ  ِ�  وََ�هَٰدُوا مَۡ�لٰهِِمۡ  ٱ�َّ
َ
نفُسِهِمۡ  بأِ

َ
 وَأ

ۡ�ظَمُ 
َ
ِۚ  عِندَ  دَرجََةً  أ وَْ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
ُهُمۡ  ٢٠ ٱلۡفَآ�زُِونَ �كَِ هُمُ وَأ َّهُمۡ �يِهَا  رَ�ُّهُم يبَُّ�ِ تٰٖ ل  نعَِيمٞ برَِۡ�َةٖ مّنِۡهُ وَرضَِۡ�نٰٖ وجََ�َّ

قيِمٌ  بدًَ�ۚ إنَِّ ٱ ٢١مُّ
َ
َ عِندَهُ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ � جۡرٌ   ٓۥ�َّ

َ
  ].۲۲-۲۰: التوبة[ ﴾٢عَظِيمٞ  أ

 

                                           



 ١٠١  اصحاب پیامبر

و ستایش پیامبر و کردند و در این آیات، به توصیف  توانایی جسمی و مالی هم داشتند، خودداری می

کردند و به پیروزی و رستگاری در هر  پردازد که با جان و مال خود، در راه خدا جهاد می همراهانش می

 دو جهان، نایل گشتند.

 :صذکر اصحاب با نام پیامبر 
نام اصحاب را  -همچون آیه فوق و چند نمونه دیگر که گذشت  -خداوند در بسیاری از آیات 

 دهد: آورده است و این چنین، آنها را مورد تجلیل خویش قرار می ص  رشبلافاصله با پیامب

ُ لَّقَد تَّابَ ﴿ نصَارِ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
 .]١١٧[التوبة:  ﴾وَٱۡ�

 ذکر کرده است. -یکجا  -و انصار  خداوند در اینجا توبه پیامبر را با توبه مهاجرین

ُ إِ�َّمَا وَِ�ُُّ�مُ ﴿ ِينَ  وَرسَُوُ�ُۥ ٱ�َّ ْ ءَامَ  وَٱ�َّ  .]٥٥[المائدة:  ﴾نوُا

 خداوند در اینجا، دوستی پیامبر و اصحابش را در یك ردیف آورده است.

﴿ ِ  .]٨[المنافقون:  ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ  وَلرِسَُوِ�ۦِ ٱلعۡزَِّةُ وَِ�َّ

 در اینجا، عزّت پیامبر و اصحابش با هم آمده است.

نزَلَ ﴿
َ
ُ فأَ ٰ  سَكِينتَهَُۥ ٱ�َّ  .]٢٦[الفتح:  ﴾ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وََ�َ  رسَُوِ�ۦِ َ�َ

 و اصحابش یکجا نازل فرموده است. در اینجا نیز، خداوند آرامش خود را بر پیامبر

ن �يَّاُ�مۡ  ٱلرَّسُولَ  رجُِونَ ُ�ۡ ﴿
َ
ْ تؤُۡ  أ ِ  منِوُا  .]١[الممتحنة:  ﴾رَّ�ُِ�م بٱِ�َّ

ه به مدینه با هم آورده است. پیامبر و اصحابش را ازخداوند در اینجا، هجرت 
ّ
 مک

ُ  ُ�ۡزيِ َ�  مَ يوَۡ ﴿ يِنَ وَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  .]٨[التحریم:  ﴾مَعَهُ  ءَامَنوُا

 بر و اصحابش را با هم آورده است.در اینجا که بحث از روز قیامت است، نام پیام

 .. وبسیاری از آیات دیگر.

ین و انصار: بهشت، بدون قید و شرط  برای مهاجر

ٰبِ وَ ﴿ لوُنَ قُونَ ٱل�َّ وَّ
َ
نصَارِ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  منَِ  ٱۡ�

َ
يِنَ  وٱَۡ� ُ َ�نۡ �إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ ٱ ٱ�َّبعَُوهُم وٱَ�َّ ْ  هُمۡ �َّ  وَرضَُوا

عَدَّ  َ�نهُۡ 
َ
نَۡ�رُٰ  لهَُمۡ  وَأ

َ
تٰٖ َ�رۡيِ َ�تۡهََا ٱۡ� بدَٗ جَ�َّ

َ
ٰ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ � [التوبة:  ﴾١٠٠ ٱلعَۡظِيمُ  ٱلفَۡوۡزُ لكَِ َ�

١٠٠[. 
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و سابقین نخستین از مهاجرین و انصار و آنانی که به نیکی از ایشان پیروی کردند، خداوند از آنان «

خوشنود و آنها نیز از او خوشنودند و خدا برایشان بهشتهایی که نهرها از زیر آنها جاری است، وعده داده 

 .»و ماندگارند. به راستی این است کامیابی و رستگاری بزرگ! که در آن همیشه جاودان
کند و به آنها بدون قید و  در این آیه، خداوند خوشنودی خود را از سه دسته از مؤمنان واقعی بیان می

ه ایمان آوردند و همراه  شرط، وعده بهشت می
ّ
دهد.. اوّلین گروه مهاجرین هستند؛ کسانی که در مک

و خود مدینه » عقبه منی«ه هجرت کردند.. گروه دوم انصار هستند؛ کسانی که در به مدین صپیامبر 

شان پرداختند.. گروه سوم  ایمان آوردند و پیامبر و مهاجرین را در خانه و کاشانه خود پناه دادند و به یاری

کرده و همچون آیند و به نیکی از ایشان تبعیّت  تابعین هستند؛ کسانی که بعد از این دو گروه آمده و می

شود که بعد از مهاجرین و انصار آمده و  آنان مخلص و مؤمن باشند.. این تابعین شامل تمام کسانی می

آیند؛ یعنی اگر ما و تیجانی بخواهیم به آن سرنوشتی که خداوند به ایشان وعده داده است برسیم،  می

 بایستی به نیکی از ایشان تبعیّت و پیروی کنیم.

اند.. أبوبکر، عمر،  وشیده نیست که سابقین اوّلین از مهاجرین چه کسانی بودهبر هیچ کس هم پ

یاسر،  أبی وقاص، حمزه، عماربن عوف، سعدبن بن حارثه، طلحه، زبیر، عبدالرحمن عثمان، علی، زیدبن

ه عنهم  -مظعون و...  بن زید، عثمان رباح، سلمان فارسی، مقداد، أبوذر، سعیدبن بن بلال
ّ
رضی الل

ه ایمان آوردند  همگی از بارزترین این گروه بوده -ین أجمع
ّ
اند که حتّی قبل از انصار نخستین نیز، در مک

 .١هم با همدیگر هجرت کردند سو أبوبکر  صو سپس به مدینه هجرت کردند و پیامبر 

بر خلاف قرآن، خلفاء و سایر اصحاب گرامی را  -همچون تیجانی و علمای قم  -حال کسانی که 

راه خدا با جان و مالشان از هیچ کوششی دریغ نکرده و از همه چیز خود گذشتند تا تابعین و  که در

دهند، در  اساس قرار می نسلهای آینده هدایت شوند، مورد تهاجم رگبار اعتراضات و ایرادهای بیجا و بی

ای که با او  عاملهبرابر خدا چه جوابی دارند که بدون هیچ قید و شرطی راضی است و آنها هم از او در م

هام نسبت بدانان، مخالفت و تکذیب این آیه و صدها آیات  نموده
ّ
اند، راضی هستند؟! آیا بدگویی و ات

 .دیگر نیست؟!

 

 

 

 ».ستینمسلمانان نخ«، تحت عنوان ۵۰۵تا۴۹۶ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسلام -١
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ین و انصار:  توبه پیامبر و مهاجر

ُ لَّقَد تَّابَ ﴿ نصَارِ  وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  وَٱۡ� ةِ  اعَةِ سَ  ِ�  ٱ�َّبعَُوهُ  ٱ�َّ دَ �َ  مَا َ�عۡدِ  مِنۢ  ٱلعُۡۡ�َ

 .]١١٧[التوبة:  ﴾١١٧رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  بهِِمۡ مّنِۡهُمۡ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّهُۥ  يزَِ�غُ قلُوُبُ فرَِ�قٖ 

خداوند توبه پیامبر و مهاجرین و انصار را که در آن لحظه دشوار (با وجود گرمای زیاد، کمی «

ه، فصل چیدن محصولات) از پیامبر پیروی و اطاعت کردند (و همراه او به جنگ وسیله سواری و آذوق

تبوك رفتند)، پذیرفت؛ آن هم بعد از آن که نزدیك بود دلهای بعضی از آنها اندکی منحرف شود (و در 

شان را پذیرفت؛  جنگ سستی کنند و در نیمه راه برگردند، ولی با این حال) باز هم خداوند توبه همگی

 .»ا خداوند نسبت به آنها بسیار رؤوف و مهربان استزیر

 بخشش گناهان اصحاب: 

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ِ  ِ�  هَاجَرُوا ْ  مَا َ�عۡدِ  مِنۢ  ٱ�َّ ۡ�ياَ ِ�  َ�بَُوَِّ�نَّهُمۡ  ظُلمُِوا ۚ لوَۡ  ٱ�ُّ ُ�َ�ۡ
َ
جۡرُ ٱ�خِرَةِ أ

َ
ۖ وََ� حَسَنةَٗ

ِينَ  ٤١ لمَُونَ َ�عۡ َ�نوُاْ  ْ  ٱ�َّ وا ٰ  صََ�ُ وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ  .]٤٢-٤١[النحل:  ﴾٤٢ َ�تَوَ�َّ

ه) مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، (به مدینه و حبشه) «
ّ
کسانی که در راه خدا، پس از آن که (در مک

دهیم و البته پاداش اخروی بزرگتر است اگر  هجرت کردند، در این دنیا جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می

ی هستند که (در تمام مراحل همراهی با پیامبر) صبر و شکیبایی ورزیدند و بر بدانند. آنها کسان

ل و تکیه می
ّ
 .»کنند پروردگارشان توک

ه برای مهاجرین ایجاد  در این آیات نیز، به اذیّت و آزار و فشارها و شکنجه
ّ
هایی که مشرکین مک

داشتن راه  نگه ر حفظ عقیده و زندهفقط به منظو -و حبشه  -کردند، همچنین به هجرت آنها به مدینه  می

ل«و » صبر«خدا و اسکان آنها در مدینه اشاره شده و آنها را به اوصاف 
ّ
مدح و ستایش نموده است » توک

 دهد: و در همان سوره ادامه می

ْ مِنۢ ﴿ ِينَ هَاجَرُوا ْ  مَا َ�عۡدِ  ُ�مَّ إنَِّ رَ�َّكَ لِ�َّ ْ  ُ�مَّ  فتُنِوُا ْ  َ�هَٰدُوا وٓا لغََفُورٞ  َ�عۡدِهَا نَّ رَ�َّكَ مِنۢ إِ  وصَََ�ُ
 .]١١٠[النحل:  ﴾١١٠رَّحِيمٞ 

ه) واقع شدند «
ّ
ار مک

ّ
سپس پروردگار تو (ای پیامبر!) نسبت به مهاجرینی که مورد شکنجه و آزار (کف

و بعد از آن (در راه خدا هجرت کردند و) جهاد نمودند و صبر و تحمّل کردند، همانا پروردگارت بعد از 

 .»رای مغفرت و مرحمت فراوان استآن، دا
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ً
که  -دهد و گناهان و تقصیراتشان را  شان وعده آمرزش و رحمت می به همگی -در این آیه  -و نهایتا

 هم داشته
ً
که  -معصوم هم نباشند  صبخشیده است.. بنابراین، هرچند اصحاب پیامبر  -اند  قطعا

 ن داده است.ولیکن خداوند به آنها وعده مغفرت و رضوا -نیستند 

 رضایت خدا از اصحاب:

ُ  رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ جَرَةِ  َ�تَۡ  ُ�باَيعُِونكََ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  عَنِ  ٱ�َّ نزَلَ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ  ٱلشَّ
َ
كِينَةَ  فأَ  ٱلسَّ

َ�بَٰهُمۡ  عَليَۡهِمۡ 
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ قرَِ�بٗا َ�تۡحٗا وَأ

د، آن هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند. پس خداوند از همانا خداوند از مؤمنان راضی ش«

کنند) و لذا آرامش خود را (پس از  آنچه در قلوبشان بود، دانست (و فهمید به چه دلیل اعتراض می

ه باشد) 
ّ
ناراحتی و اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه) بر آنان فرستاد و فتح نزدیکی را (که فتح خیبر و مک

 .»واهد دادبه آنان پاداش خ
نازل شد که » بیعت رضوان«پیرامون  -همان گونه که در فصل پیشین نیز بدان اشاره شد  -این آیه 

ه  -اصحاب در سال ششم هجری در حدیبیّه 
ّ
ی نزدیك مک

ّ
 صزیر درخت رضوان، با پیامبر  -محل

 ۱۴۰۰کنندگان  بیعتبیعت کردند و خداوند از آنان راضی شد و وعده فتح و پیروزی بدیشان داد.. تعداد 

 فرماید: نفر از مهاجرین و بقیّه از انصار بودند.. و باز هم می ۸۰۰نفر بودند که 

ِينَ إنَِّ ﴿ َ  ُ�بَايعُِونَ  إِ�َّمَا ُ�باَيعُِونكََ  ٱ�َّ ِ  يدَُ  ٱ�َّ يدِۡيهِمۡ  فوَۡقَ  ٱ�َّ
َ
 .]١٠[الفتح:  ﴾�

اند (و در واقع) دست خدا بر  ت کردهکسانی که با تو بیعت کردند، جز این نیست که با خدا بیع«

 .»دستهایشان است

 استواری اصحاب بر تقوا:

ِينَ  جَعَلَ  إذِۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ نزَلَ  ٱلَۡ�هٰلِيَِّةِ  َ�يَِّةَ  ٱۡ�َمِيَّةَ  قلُوُ�هِِمُ  ِ�  َ�فَرُوا
َ
ُ  فأَ ٰ  سَكِينتَهَُۥ ٱ�َّ  رسَُوِ�ۦِ َ�َ

لزَۡمَهُمۡ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  وََ�َ 
َ
ْ  ٱ�َّقۡوَىٰ  َ�مَِةَ  وَ� حَقَّ  وََ�نوُآ

َ
هۡ بهَِ  أ

َ
ۚ ا وَأ ُ  وََ�نَ  لَهَا ءٍ  بُِ�لِّ  ٱ�َّ  عَليِمٗا َ�ۡ

 .]٢٦[الفتح:  ﴾٢٦

ه) تعصّب و جاهلیّت را در دلهایشان جای دادند (و نگذاشتند مؤمنان به مکه «
ّ
آنگاه که کافران (مک

کرد (تا خشم خود را فرونشانند). همچنین وارد شوند)، خداوند آرامش خود را بر پیامبر و مؤمنان نازل 
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خدا ایشان را بر تقوا و روح ایمان ماندگار و پابرجا ساخت (و به حقیقت، آنها از هر کس دیگری) برای 

گاه و بر هر کاری تواناست تر بودند، و خداوند از هر تقوا و روح ایمان سزاوارتر و برازنده  .»چیزی آ
ه مقرّر این آیه نیز در رابطه با صلح حد

ّ
یبیه نازل شده و به شرایط صلحنامه که از طرف کفار مک

ار بود و پیامبر  گردید، اشاره دارد که بسیار نامعقول و بی
ّ

رحمانه و ناشی از حمیّت و تعصّب جاهلی کف

که در ظاهر به ضرر  -بنا به اقتضای سیاست الهی و نزول وحی، تمام این شرایط ظالمانه را  ص

ت اکراه  - سو از جمله عمر  -بول کرد، ولی بعضی از اصحاب ق -مسلمانان بود 
ّ

از این قرارداد به شد

و اعتراض داشتند! امّا خداوند همچون همیشه آرامش و اطمینانی را از جانب خود بر آنها نازل فرمود و 

 تسلیم شده و احساسات خود را فرونشاندند و رضایت خدا و رسولش صهمگی در برابر ارشاد پیامبر 

ممتاز » و ألزمهم کلمة التقوی و کانوا أحق بها و أهلها«را خواهان شدند و به خلعت این قسمت از آیه 

 -خواند و یکی از دلایلش را  گردیدند؛ یعنی خداوند، همین کسانی را که تیجانی، کافر و گمراه می

ه تقوا و ثمرات آن، کند، بر کلم همین اکراه و اعتراض اصحاب از این صلحنامه عنوان می -مصرّانه 

ثابت و استوار ساخت و بر آنها لازم و واجب نمود! زیرا ایشان بیشتر از دیگران، شایستگی و لیاقت این 

 اند. ای ادای این حق، انتخاب شدهکلمه را داشته و از جانب پروردگارشان تأیید و بر

 تمجید اصحاب در تورات و انجیل:

﴿ َ دٞ �ُّ ِۚ  رَّسُولُ  مَّ ِ  ٱ�َّ  ٓۥ ينَ وَٱ�َّ اءُٓ  مَعَهُ شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  أ عٗا ترََٮهُٰمۡ  بيَنۡهَُمۡۖ  رَُ�اَءُٓ  كُفَّ دٗا رُكَّ  يبَتۡغَُونَ  سُجَّ

ِ  مِّنَ  فضَۡٗ�  ۖ  ٱ�َّ ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ  وَرضَِۡ�نٰٗا
َ
�  � جُودِ  وَمَثلَهُُمۡ  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ�  ِ�  مَثَلهُُمۡ  َ�لٰكَِ  ٱلسُّ

خۡرَجَ  كَزَرۡعٍ  �يِلِ ٱۡ�ِ  ِ� 
َ
ٰ  فٱَسۡتَوَىٰ  فٱَسۡتغَۡلظََ  ازَرَهۥُ َٔ َ�  هُۥ َٔ شَۡ�  أ رَّاعَ  ُ�عۡجِبُ  سُوقهِۦِ َ�َ  ٱلزُّ

ۗ  بهِِمُ  ِ�غَيِظَ  ارَ ُ  وعََدَ  ٱلۡكُفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنوُا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا غۡفرَِةٗ  منِۡهُم ٱل�َّ جۡرًا مَّ
َ
 عَظِيمَۢ� وَأ

 .]٢٩ح: [الفت ﴾٢٩

محمّد، فرستاده خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند. « 

بینی که بسیار در حال (نماز و) رکوع و سجودند و تنها جویای فضل و خوشنودی خدایند.  ایشان را می

رات.. و امّا وصفشان تو هایشان آشکار است. این است وصف آنها در نشانه آنها از اثر سجده در چهره

محکم و استوار کند تا سخت گردد و ه خوشه و شاخه برآورد. پس آن را در انجیل، مانند زراعتی است ک

ار از آنان شود.  بر ساقه
ّ

اش محکم بایستد، چندان که کشاورزان را به شگفت درآورد و مایه خشم کف
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د، وعده آمرزش و پاداش بزرگ انجام دهن خداوند به کسانی از ایشان که ایمان آورده و کارهای شایسته

 .»است داده
کند.. چنانچه در تورات آمده  را در تورات و انجیل بیان می صدر این آیه اوصاف اصحاب پیامبر 

با کافران، بسیار سرسخت و شدید هستند، هر چند این  -که رسول خداست  - صکه: یاران محمد 

و نزدیکانشان باشند، و در عین حال نسبت به همدیگر، بسیار نرم  کفار، پدران و مادران و برادران و اقوام

از أبولهب  صو متواضع و مهربان هستند، هرچند از اقوام و سرزمینهای دیگری باشند؛ چنانچه پیامبر 

داند.. سپس ادامه  کند و سلمان فارسی را که بیگانه هم بود، از خود می که عمویش بود، دوری می

ثر اوقات خود را در عبادت و بندگی خدا که در آیه به سجده و رکوع تعبیر شده، صرف دهد که آنها اک می

 تظاهر و ریا در کارشان نیست، بلکه تنها جویای فضل و خوشنودی خدا و ثوابش  می
ً
کنند و اصلا

شان این است که نور ایمان در اثر سجده در  دهد که علامت و نشانه هستند.. و چنین ادامه می

شدن صورتشان گشته و از بقیّه مردم به  شان آشکار و نمایان است؛ یعنی تقوایشان باعث نورانیهای چهره

 شوند. راحتی شناخته می

در انجیل نیز آمده که: آنها مانند زراعتی هستند که جوانه خود را بیرون دهد؛ پس از چندی آن را 

ای که  اش بایستد؛ به گونه اقهکمك و تقویت کند تا قوی و محکم گردد و سپس بزرگتر شود و بر س

ابتدا کم خواهند بود، امّا سپس همچون  صکشاورزان را به تعجّب درآورد؛ یعنی همراهان پیامبر 

ار را به خشم درمی زراعت رشد می
ّ

آورد.. این  کنند و زیاد خواهند شد، طوری که تکثیر و تقویتشان، کف

 
ّ

ق پیوست و اصحاب، کافران را به خشم و غضب وعده خدا که در تورات و انجیل آمده بود، به تحق

 .درآوردند و پوزه متکبّران و گردنکشان را به خاك مالیدند!

جای بسی تعجّب است که تیجانی و امثالش، این همه زحمات و فداکاریهای اصحاب را نادیده 

ر و کور نموده 
َ
ر و کور بوده!!  -گرفته و خود را ک

َ
غفران، تقبیح و  طلبو به جای تقدیر و  -و شاید هم ک

نمایند!.. وای به حال این افراد! که خود را از اسلام و مسلمانان جدا کرده و به صف دشمنان  تکفیر می

خواهند، داخل مفهوم این آیه شوند!! همان گونه  پیوندند!.. گویی اینکه آنها نیز می اسلام و مغرضین می

اند که هرکس نسبت به اصحاب  استنباط کرده »کفارلیغیظ بهم ال«که عده زیادی از مفسّرین، از جمله 

شود و ایمانش به مخاطره  کینه و غیظی داشته باشد و بدگویی کند، داخل مفهوم این آیه می صپیامبر 

 افتد. می

 یافتگانند: اصحاب، همان هدایت
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ْ وَ ﴿ نَّ  ٱعۡلمَُوآ
َ
ِۚ  رسَُولَ  �يُِ�مۡ  أ مۡرِ ٱ مّنَِ  كَثِ�ٖ  ِ�  يطُِيعُُ�مۡ  لوَۡ  ٱ�َّ

َ
َ  وََ�ِٰ�نَّ  لعََنتُِّمۡ  ۡ�  حَبَّبَ ٱ�َّ

يَ�نَٰ  ُ�مُ إَِ�ۡ  هَ  قلُوُ�ُِ�مۡ  ِ�  وَزَ�َّنهَُۥ ٱۡ�ِ وَْ�ٰٓ�كَِ  وَٱلعۡصِۡياَنَۚ  وَٱلۡفُسُوقَ  ٱلُۡ�فۡرَ  إَِ�ُۡ�مُ  وََ�رَّ
ُ
 هُمُ  أ

شِٰدُونَ   .]٧[الحجرات:  ﴾٧ ٱل�َّ

ماست. اگر در بسیاری از امور از شما اطاعت (و ای اصحاب پیامبر!) بدانید که رسول خدا میان ش«

افتید، ولیکن خداوند ایمان را محبوب شما نمود و آن را در نظرتان زینت داد و  کند، به رنج و زحمت می

 .»یافتگانند کفر و فسوق و نافرمانی را، منفور شما نمود.. آنان، همان هدایت
را در » ایمان«فرماید: خداوند  دهد و می یدر این آیه نیز، خداوند اصحاب را مخاطب خود قرار م

و » کفر«تر از آن نیست و در مقابل،  داشتنی ای که برایتان چیزی دوست دل شما زینت داده به گونه

همان چیزهایی که تیجانی به اصحاب -را » سرپیچی از اوامر خدا و رسولش«و » عصیان«و » فسوق«

در نظرتان  -تر از آن  ه تا جایی که چیزی بدتر و زشتدر نظر شما زشت و کریه دانست -دهد  نسبت می

 آنها را همان راه نمی -
ً
ورزند و  خواند؛ زیرا به ایمان محبّت می یافتگان و راشدان می توان یافت.. و نهایتا

 از کفر و فسوق و معاصی بیزارند.

 اصحاب، همان راستگویانند: 

ِينَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  فُقَرَاءِٓ للِۡ ﴿ خۡ  ٱ�َّ
ُ
ْ أ مَۡ�لٰهِِ  دَِ�رٰهِمِۡ  مِن رجُِوا

َ
ِ  مِّنَ  فضَۡٗ�  يبَتۡغَُونَ  مۡ وَأ  وَرضَِۡ�نٰٗا ٱ�َّ

ونَ  َ  وَ�نَُ�ُ ٓۥۚ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  وَرسَُوَ�ُ
ُ
دِٰقوُنَ  هُمُ  أ ِينَ  ٨ ٱل�َّ ارَ  َ�بَوَّءُو وَٱ�َّ يَ�نَٰ  ٱ�َّ  َ�بۡلهِِمۡ  مِن وَٱۡ�ِ

وتوُاْ وَُ�ؤۡ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  َ�دُِونَ  وََ�  إَِ�هِۡمۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ 
ُ
آ أ ٰٓ  ثرُِونَ مِّمَّ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
 وَلوَۡ  أ

ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَْ�ٰٓ�كَِ  َ�فۡسِهۦِ شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ
ُ
ِينَ وَ  ٩ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  فأَ  منِۢ  جَاءُٓو ٱ�َّ

ِينَ  ِ�ِخَۡ�نٰنِاَوَ  َ�اَ ٱغۡفرِۡ  رَ�َّناَ َ�قُولوُنَ  َ�عۡدِهمِۡ  ِ  سَبَقُوناَ ٱ�َّ يَ�نِٰ ب  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  َ�ۡعَلۡ  وََ�  ٱۡ�ِ
ِينَ  ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنوُا  .]١٠-٨[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّناَ

آن اند.  (این غنایم) برای فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود، بیرون رانده شده«

دهند. به راستی اینان  خواهند، و خدا و پیامبرش را یاری می کسانی که فضل خدا و رضایت او را می

ه به  همان راستگویان و راست
ّ
کرداران هستند.. و (انصار) آنهایی که پیش از آمدن مهاجرین (از مک

ده کردند. کسانی را دوست نزدشان) خانه و کاشانه (خود را در مدینه برایشان) و ایمان را (در دلشان) آما

کنند به چیزهایی  اند و در درون خود، احساس و رغبت نیازی نمی دارند که به پیش آنها هجرت کرده می

دهند، هرچند که خود سخت نیازمند  که به مهاجران داده شده است، و ایشان را بر خود ترجیح می

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ١٠٨

 رستگارانند.. و آنانی که بعد از باشند. (چنین) کسانی که از بخل نفس خود، محفوظ شوند، ایش
ً
ان قطعا

اند،  گویند: پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفته آیند، می مهاجرین و انصار می

ای نسبت به مؤمنان در دلهای ما جای مده! پروردگارا! همانا تو دارای رأفت و رحمت  بیامرز و هیچ کینه

 .»فراوانی هستی
ار، عاید مسلمانان می» ء فی«به اموال و غنایم  این آیه

ّ
گردید.. خداوند  اشاره دارد که در جنگ با کف

ق می
ّ
گیرد؛ کسانی که به خاطر یاری خدا و رسولش و  مقرّر فرموده که این مال، به فقرای مهاجرین تعل

ه«اعتلای کلمه 
ّ
 دند.. خداوند آنها را بااز دیار خود رانده شدند و تنها فضل و رضای خدا را جویا بو» الل

دِٰقوُنَ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ
ُ
فرماید.. سپس در آیه بعد به مدح و ستایش انصار  تأیید و تصدیق می ﴾أ

پردازد؛ زیرا آنها بودند که پیش از ورود مهاجرین، در مدینه سکونت داشتند و حبّ ایمان را در  می

برای پناه و پذیرایی مهاجرین آماده کردند و آنها را  دلهایشان استحکام دادند و خانه و کاشانه خود را

دوست داشتند و با قلبی سرشار از محبّت و برادری، از آنها استقبال کردند و هرچه داشتند، با مهاجرین 

تقسیم کردند، و حتّی در آنچه که مایحتاج خودشان بود و نیاز شدید هم بدان داشتند، آنها را بر خود 

م داشته و ایث
ّ

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ فرماید: ار نمودند.. و این است که خداوند آنها را چنین تأیید و تصدیق میمقد
ُ
أ

 .﴾هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
کند که مراد،  نکته مهم اینکه: خداوند پس از وصف دو گروه مهاجرین و أنصار، به کسانی اشاره می

آیند و از آنها به نیکی تبعیّت  صار میتابعین و همه مؤمنانی است که تا روز قیامت، بعد از مهاجرین و ان

کنند و در تلاشند  های زمانی و مکانی را از میان برداشته و نیکیهایشان را هرگز فراموش نمی کرده و پرده

چه  -ورزند و با هیچ یك از مؤمنان  که همواره همانند آنها باشند.. از طلب مغفرت برایشان دریغ نمی

 برای دفع کینه و دشمنی و  کینه -آنها  مهاجرین و انصار، و چه تابعینِ 
ً
توزی و دشمنی نکرده و دایما

 کنند. ایجاد حبّ و دوستی و برادری با مؤمنان پیشین تلاش می

 بر ارتداد همین اصحاب قبول دارد و برای اثبات آن پافشاری 
ّ

اگر تیجانی از امام باقر روایتی دال

چند نفر از اهل عراق به «آوریم که چنین است:  می »حسین بن علی«کند، ما هم روایتی از پدرش  می

فرمود: آیا شما از مهاجرین  -العابدین  زین- س  حسین بن گفتند، علی أبوبکر و عمر و عثمان ناسزا می

هستید؟ گفتند: خیر! فرمود: آیا شما از اهل مدینه و انصارید؟ گفتند: نیستیم! فرمود: پس از این دو 

یعنی تابعینِ مهاجرین و  -دهم که شما از آنان که بعد از ایشان  من گواهی میگروه، خود جدا گشتید و 

يَ�نِٰ وََ� َ�عَۡلۡ ِ� ﴿ گویند: آیند و می هم می -انصار  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ رَ�َّنَا ٱغۡفِرۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ
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ٓ إنَِّكَ  ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّناَ  ١، نیستید! پس از نزد من برخیزید و دور شوید!﴾رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

 ».داند با شما چه کار کند! خداوند خود می

ه هستند:
ّ
 اصحاب، حزب الل

ِ  يؤُۡمنِوُنَ  مٗا�َّ َ�ِدُ قوَۡ ﴿ َ  حَادَّٓ  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ  ٱ�خِرِ  وَٱۡ�وَۡمِ  بٱِ�َّ ْ  وَلوَۡ  وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ وۡ  اباَءَٓهُمۡ ءَ  َ�نوُآ
َ
 أ

ۡ�ناَءَٓهُمۡ 
َ
وۡ  �

َ
وۡ  إخَِۡ�َٰ�هُمۡ  أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  عَشَِ�َ�هُمۚۡ  أ

ُ
يَ�نَٰ  قلُوُ�هِِمُ  ِ�  كَتبََ  أ يَّدَهُم ٱۡ�ِ

َ
 مّنِۡهُۖ  برُِوحٖ  وَ�

تٰٖ  وَُ�دۡخِلهُُمۡ  نَۡ�رُٰ  َ�تۡهَِا مِن َ�ۡريِ جَ�َّ
َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� ُ  رَِ�َ  �يِهَا ْ وَرَ  َ�نۡهُمۡ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  َ�نۡهُۚ  ضُوا

ُ
 أ

ِۚ  حِزۡبُ  َ�ٓ  ٱ�َّ
َ
ِ  حِزۡبَ  إنَِّ  �  .]٢٢[المجادلة:  ﴾٢٢ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  ٱ�َّ

یابی که با دشمنان خدا  فرماید: هیچ قومی را همچون یاران خود نمی می ص  در اینجا به پیامبرش

اند که این آیه درباره  .. مفسّران آوردهدوستی کنند -شان باشند  اگر چه پدران و برادران و خانواده -

در احد،  س  زیرا أبوعبیده ٢عمیر، عمر، علی حمزه نازل شده است؛ بن أبوعبیدةجراح، أبوبکر، مصعب

ه
ّ
سیلی محکمی بر گوش پدرش نواخت، زمانی که به پیامبر  سجراح را کشت. أبوبکر  بن پدرش عبدالل

دعوت کرد تا  -که در صف مشرکان بود  -لرحمن را ناسزا گفت و در جنگ بدر نیز، پسرش عبدا ص

او را از این کار منع نمود و فرمود: شمشیرت را غلاف کن ای ابابکر!  صبه جنگ او بپردازد که پیامبر 

جنگ احد، برادرش عبیده  نیز در س. مصعب ٣و به جایت برگرد و خودت را برای استفاده ما نگهدار!

 س  . علی و حمزه٤بن هشام را در بدر بدون تأمّل کشت ی خود عاصنیز دای سعمیر را کشت. عمر  بن
 .٥به قتل رساندند -اند  شان بوده که از قبیله -نیز در بدر، پسران ربیعه، عتبه و شیبه و ولیدبن عتبه را 

 کرده و نوشته و آنها را با نفخه» ایمان«کند که خداوند سپس اشاره می
ّ

ای از جانب  را در دلهایشان حك

راهی به  -۱۳۷ ، ص۳، چاپ تبریز حلیة الأولیاء، أبونعیم، جزء ۷۸ ، ص۲ کشف الغمة فی معرفة الأئمة، أربلی، ج -١

 .۱۸۰-۱۸۱ سوی وحدت اسلامی، مصطفی حسینی طباطبایی، ص
 .۵۲۶-۵۲۷ شأن نزول آیات،ترجمه و نگارش محمّدجعفر اسلامی، ص -٢
 . ۱۵۷ شناسی، علی شریعتی، ص لاماس -۱۹۰ ، ص۱ کشف الغمة، أربلی، ج -٣
 .۱۶۰ همان، ص -٤
ه«کند:  البلاغه به این موضوع اشاره می خود علی نیز در نهج -٥

ّ
، نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ص و لقد کنا مع رسول الل

ان و فرزندان و بودیم. پدر صما (جماعت اصحاب) با رسول خدا ». «وأعمامنا. ما یزیدنا ذلك إلا إیمانا و تسلیما، و...

شتیم و این رفتار، ایمان و فرمانبرداری (از خداو رسولش) و پایداری و  برادران و عموهای خود را (در جنگها) می
ُ
ک

 ). ۵۵ الإسلام، خطبه البلاغه، شرح فیض (نهج». افزود و... قدمی ما در راه راست را می ثابت
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 آنها را خو
ً
در بهشت وارد خواهد کرد و خدا از آنها راضی است  -جاودانه  -د تأیید و یاری نموده و نهایتا

ت رستگاری آنها این است 
ّ
ه«که آنها همان و آنان نیز در این معامله راضی هستند.. و عل

ّ
» حزب الل

 هستند.

 سیمای اصحاب در قیامت:

ُ  ُ�ۡزيِ َ�  مَ يوَۡ ﴿ ِينَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ ْ  وَٱ�َّ يدِۡيهِمۡ  َ�ۡ�َ  �سََۡ�ٰ  رهُُمۡ نوُ مَعَهُۖۥ  ءَامَنوُا
َ
يَۡ�نٰهِِمۡ  �

َ
ٓ  َ�قُولوُنَ  وَ�ِ�  رَ�َّناَ

تمِۡمۡ 
َ
ٓۖ  وَٱغۡفرِۡ  نوُرَناَ َ�اَ � ِ َ�ۡ إنَِّ  َ�اَ

ّ�ُ ٰ  .]٨[التحریم: ﴾ قدَِيرٞ  ءٖ كَ َ�َ

شان،  دارد. نور و روشنایی وار و سبك نمیروزی که خداوند، پیامبر و مؤمنانی که همراه او بودند، خ«

پیشاپیش و سوی راستشان (به طرف بهشت)، در حرکت است. (بعد از اینکه نور کافران و منافقان را 

پرتو آن به بهشت برسیم) و ما را  گویند: پروردگارا! نور ما را کامل گردان (تا در بینند)، می خاموش می

 .»یی!ببخشای که تو بر هر چیزی بس توانا
خداوند در این آیه به روز قیامت اشاره دارد که پیامبر و اصحابش را که همراه او بودند، هرگز خوار و 

یّین سرافرازشان خواهد فرمود.. سپس  دارد، بلکه آنها را در نهایت عزّت و اکرام، در اعلی ذلیل نمی
ّ
عل

اعمال نیکشان، در مقابل و طرف کند: نور ایمان و روشنایی  شان را چنین بیان می نشانه رستگاری

ب خدا نخواهند شد! راستشان در حرکت است و آنها را به بهشت، راهنمایی می
ّ

 .کند و هرگز معذ

 برتری بعضی از اصحاب نسبت به بعضی دیگر:

و در آخر باید گفت که ما نیز قبول داریم که فضایل و درجات بعضی از اصحاب نسبت به برخی 

 -است که خود خداوند، این تفاوت را نیز برایمان بیان فرموده است، امّا در نهایت  دیگر، بیشتر و بالاتر

 شان را به وعده نیکی و مغفرتش مأجور فرموده است: همه -رغم گوناگونی درجات بینشان  علی

وِْ�  َ�ۡ�ُ  منِِ�َ ؤۡ �َّ �سَۡتَويِ ٱلَۡ�عٰدُِونَ مِنَ ٱلمُۡ ﴿
ُ
رِ  أ َ ِ  سَبيِلِ  ِ�  وَٱلمَُۡ�هِٰدُونَ  ٱل�َّ مَۡ�لٰهِِمۡ  ٱ�َّ

َ
 بأِ

نفُسِهِمۚۡ وَ 
َ
لَ  أ ُ  فضََّ مَۡ�لٰهِِمۡ  ٱلمَُۡ�هٰدِِينَ  ٱ�َّ

َ
نفُسِهمِۡ  بأِ

َ
ۚ وَُ�ّٗ وعََدَ ٱ ٱلَۡ�عٰدِِينَ  َ�َ  وَأ ُ دَرجََةٗ َّ�

 .]٩٥[النساء:  ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ 

یر از کسانی که دارای عذر نشینند، غ های خود) می روند و در خانه آن مؤمنانی که (به جهاد نمی«

 مریض و ناقص العضو هستند و توانایی رفتن به جنگ را ندارند)، با آن مؤمنانی که با مال 
ً
هستند (و مثلا

کنند. خداوند مرتبه والایی را نصیب مجاهدان کرده است که بالاتر از  و جانشان در راه خدا جهاد می

 .»ن، منزلت نیکو وعده داده استشان از آنا نشینان است و خداوند به همه خانه
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داند، ولی  بینیم، بعد از این که گروهی از مؤمنین را برتر از گروه دیگر می چنانچه در این آیات می

 تمام آنها را 
ً
شان، در  برای رفع تنقیص و توهّم ناروا در شأن و تجلیل همگی -به طور عموم  -نهایتا

ُ ٱوَُ�ّٗ وعََدَ ﴿ فرماید: یدهد و م کلامی بسیار واضح و صریح قرار می � ٱ �َّ  .﴾ۡ�ُسَۡ�ٰ
 فرماید: یا در آیه دیگری می

نۡ  منُِ�م تَويَِ� �سَۡ ﴿ نفَقَ  مَّ
َ
ۚ  ٱلۡفَتۡحِ  َ�بۡلِ  مِن أ وَْ�ٰٓ�كَِ  وََ�تٰلََ

ُ
ۡ�ظَمُ  أ

َ
ِينَ  مّنَِ  دَرجََةٗ  أ ْ  ٱ�َّ نفَقُوا

َ
 منِۢ  أ

ْۚ  َ�عۡدُ  ُ  وعََدَ  وَُ�ّٗ  وََ�تٰلَوُا  .]١٠[الحدید:  ﴾سَۡ�ٰ ٱ�ُۡ  ٱ�َّ

ه ایمان آورده«
ّ
اند و  اند و در راه خدا، از مال خود) بخشیده کسانی از شما که پیش از فتح (مک

اند، (با دیگران) برابر نیستند. آنان درجه و مقامشان برتر و فراتر از کسانی است که بعداز فتح  جنگیده

ه ایمان آورده و در راه خدا) انفاق کرده و ج
ّ
شان وعده نیکو  داوند به همهاند. امّا به هر حال، خ نگیده(مک

 .»است داده
ه 

ّ
ایمان آورده  -در سال هشتم هجری  -چنانچه پیداست، مقام مهاجرین و انصار که قبل از فتح مک

و به یاری دین خدا و رسولش شتافتند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، از کسانی که بعد از 

ه ایمان آوردند و سپس به جرگه مسلمانان پیوستند و در راه خدا جهاد و انفاق صلح حدی
ّ
بیّه و فتح مک

 خداوند، به همه آنها وعده بهشت داده است.. که تیجانی از تمام 
ً
کردند، بالاتر و برتر است، امّا نهایتا

ه ایمان آوردهآنها، یعنی از همان پیشگامان نخستین و آن افرادی که بعد از صلح حدیبیه و فت
ّ
اند،  ح مک

و اگر این اصحاب (یعنی مهاجرین و «گوید:  کند؛ چنانچه می به طور جملگی، بارها وبارها بدگویی می

متر بودند) به قول اهل
ّ

سنّت و جماعت، بهترین مردم بودند... پس نباید  انصار که در ایمان از همه مقد

رین از میانه
ّ

ر سال هفتم از هجرت (منظورش افرادی همچون روهای قریش را که د ملامت کرد متأخ

ه (منظورش  خالدبن
ّ
ولید و عمروعاص است که بعد از صلح حدیبیّه ایمان آوردند) و پس از فتح مک

 ).۱۶۹(ص ».. افرادی همچون معاویه و عکرمه و... است)، اسلام آوردند!

ردیف منافقین درآورد؛ تواند مهاجرین و انصار را در  پس انسان هرچقدر هم متعصّب باشد، نمی

جهنّم، حقّ و باطل، در مقابل هم قرار  زیرا آنها در قرآن، همچون نور و ظلمت، ایمان و کفر، بهشت و

ورزی، قلبش را آبیاری کرده و  توزی و غرض ، مگر این که عقاید آباء و اجداد و تعصّب و کینه١اند گرفته

 .چشم بصیرتش را تار و تیره کرده باشد!!

 تیجانی و همفکرانش بگوییم: بجاست به

 یاد کرده و برعکس. صبه میان آمده، بلافاصله از اصحاب پیامبر در سرتاسر قرآن، هرگاه از کافران و منافقان سخن  -١
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ِ  ءَاَ�تُٰ  كَ تلِۡ ﴿ �  عَليَۡكَ  لوُهَا َ�تۡ ٱ�َّ يِّ  بٱِۡ�َقِّ
َ
ِ  َ�عۡدَ  حَدِيثِۢ  فبَأِ  لُِّ�ِّ  وَۡ�لٞ  ٦ يؤُۡمنِوُنَ  وءََاَ�تٰهِۦِ ٱ�َّ

فَّاكٍ 
َ
�يِ�ٖ  أ

َ
ِ  ءَاَ�تِٰ  �سَۡمَعُ  ٧ أ � يُِ�ُّ  ُ�مَّ  عَليَۡهِ  ُ�تَۡ�ٰ  ٱ�َّ   مُسۡتكَِۡ�ٗ

َ
ۖ  لَّمۡ  نكَأ هُ  �سَۡمَعۡهَا ۡ  بعَِذَابٍ  فبََّ�ِ

 �ِ
َ
ذََهَا ا ًٔ شَۡ�  ءَاَ�تٰنَِا �ذَا عَلمَِ مِنۡ  ٨ٖ� أ وَْ�ٰٓ�كَِ  هُزُوً�ۚ  ٱ�َّ

ُ
هِ�ٞ  عَذَابٞ  لهَُمۡ  أ  وَرَآ�هِِمۡ  مِّن ٩ مُّ

ا َ�نۡهُم ُ�غِۡ�  وََ�  جَهَنَّمُۖ  ْ  مَّ ْ  مَا وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  كَسَبُوا ذَُوا ِ  دُونِ  مِن ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ وِۡ�اَءَٓ
َ
ظِيمٌ عَ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  أ

 .]١٠-٦[الجاثیة:  ﴾١٠

خوانیم. با این حال، اگر به سخنان و آیات خدا ایمان  اینها آیات خداست که به حق بر تو می«

آورند؟! وای بر هر کسی که دروغگو و بزهکار باشد! آن کسی که  نیاورند، پس به چه سخنی ایمان می

شود، امّا پس از آن، از روی تکبّر (به مخالفت با آن)  شنود که بر او خوانده می آیات خدا را میپیوسته 

اعتنایی از  ورزد. انگار آیات خدا را نشنیده است! هنگامی که چیزی از آیات ما را بداند، با بی اصرار می

ای دارند. رویاروی آنان،  گیرد. این چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده گذرد و به تمسخر می آن می

 .»جهنّم است!
قبول  صبنابراین، ما فقط آن دسته از گزارشهای تاریخی و روایات را پیرامون اصحاب پیامبر 

موافق باشد و هر روایتی که شخصیّت  -و دیگر آیات قرآن که فراوانند  -کنیم که با این آیات  می

پذیریم.. و این یك  میند، زیر سؤال ببرد، هرگز نمهاجرین و انصار را که محمود و مغفور خداوند هست

 قاعده است.

* * * 

 اصحاب در نظر ائمه: 
که در مدح و تمجید اصحاب  -مورد از آنها را آوردیم  ۲۰ما تنها  -هایی از آیات قرآن  این بود نمونه

به راستی تیجانی و  دارند؟! آیا صاند.. و امّا ببینیم که ائمه چه نظری درباره اصحاب پیامبر  نازل گشته

گویند؟!  کنند؟! آیا در ادّعای محبّت و موالات نسبته به ائمه، راست می دیگر شیعیان از آنها تبعیّت می

نه تنها از آنها بدگویی  -و در واقع دشمنانشان!!  -بینیم که برخلاف پیروانشان  چون چنین کنیم، می

وستی، در تمام مراحل، آنها را همراهی کرده و نکرده و نسبت بدانان کینه نداشته، بلکه در کمال د

 کنیم: مورد از آنها استناد می ۲۰اند.. که ما در اینجا نیز، تنها به  فضایلشان را برشمرده

به هنگام سرزنش  -و در واقع دوستانش  - صاست که در مورد اصحاب پیامبر  ساین علي  -

ما أری أحدا ف، ص لقد رأیت أصحاب محمد«گوید:  اصحاب خود، چنین می
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! لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقیاما، یراوحون بین یشبههم منکم

 .»یقفون علی... الخجباههم وخدودهم، و 
بینم! آنان  را دیدم و یکی از شما (یارانم!) را که همچون آنان باشد، نمی صمن اصحاب محمد «

گذراندند. میان پیشانیها و  حال سجده و قیام می مو و غبارآلود بودند و شبها را در صبحها، ژولیده

گذاشتند) و از  صورتهایشان نوبت گذاشته بودند (گاهی پیشانی و گاهی هم رخسار خود را بر زمین می

ایستادند. گویا پیشانیهایشان بر اثر طول سجده،  یاد بازگشت به آخرت، مانند اخگر و آتشپاره سوزان می

آمد، از ترس عذاب و کیفر و  بسته) بود! هرگاه نام خداوند سبحان به میان می مانند زانوهای بُزها (پینه

شد،  ای که گریبانهایشان خیس می گشت، به گونه امید به ثواب و پاداش، اشك از چشمانشان سرازیر می

 .١»لرزد! لرزیدند چنانکه درخت در روز وزیدن باد، تند می و می

و لقد «کند:  چنین یاد می صخود، از اصحاب پیامبر  -ان! و شیعی -و باز هم در سرزنش یاران  -

یدنا ذلك إلا إیمانا و أعمامنا. ما یز نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا و ، ص کنا مع رسول الله

تسلیما، ومضیا علی اللقم، وصبرا علی مضض الألم، وجدا فی جهاد العدو، ولقد کان 

أیم لا أخضر للإیمان عود، و قام للدین عمود، و  لعمری! لو کنا نأتی ما أتیتم، ماالرجل... و 

ه لتحتلبنها دما، و 
ّ
 .٢»لتتبعنها ندماالل

بودیم. پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود را (در  صما (جماعت اصحاب) با رسول خدا «

شتیم و این رفتار، ایمان و فرمانبرداری (از خداو رسولش) و پایداری و ثابت جنگها) می
ُ
ما در راه قدمی  ک

افزود. همچنین صبر و شکیبایی ما را بر سوزش درد و تلاشمان را برای جهاد با دشمن زیاد  راست را می

افتادند، مانند درافتادن دو  نمود. مردی از ما با یکی از دشمن به یکدیگر حمله کرده و با هم درمی می

م مرگ سیراب نماید! پس گاهی ما بر افتادند تا کدام یك دیگری را از جا حیوان نر! و به جان هم می

آمد! چون خداوند، راستی و اخلاص ما را دید (و  شدیم و گاهی دشمن بر ما غالب می دشمن پیروز می

گاه بود)، دشمن ما را خوار، و پیروزی را نصیب ما گردانید تا اینکه اسلام (در جزیره  از دلهای ما آ

افکند و سپس  استراحت، سینه و گردنش را بر زمین می العرب) مستقر گردید، مانند شتری که در موقع

در جاهای دیگر (منظورش ایران و روم) پخش گردید.. و به جان خودم سوگند! اگر رفتار ما اصحاب، 

و مانند  -۱۴۳ البلاغه، شرح دکتر صبحی صالح، چاپ بیروت، ص نهج -۹۶الإسلام، خطبه  البلاغه، شرح فیض نهج -١

 .۱۲۶ ، شیخ مفید، ص»إرشاد«همین در 
 .۹۱-۹۲ ر صبحی صالح، صالبلاغه، شرح دکت نهج -۵۵الإسلام، خطبه  البلاغه، شرح فیض نهج -٢
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گشت! سوگند به  ای از درخت ایمان سبز نمی شد و شاخه مانند رفتار شما بود، پایه دین هرگز برقرار نمی

د و سستی در جنگ، به عوض شیر از ناقه دنیا!) خون خواهید دوشید و به دنبال خدا! از این رفتار (ناپسن

 .»آن، پشیمان خواهد شد!
و برادرانش،  صدر فراق اصحاب پیامبر  -اهل کوفه  -و هموست که در مقابل یاران منافقش  -

 قرأوا القرآنلذین دعوا إلی الإسلام فقبلوه، و أین القوم ا«خورد:  چنین تأسّف می

ذاهبون، فحق لنا أن نظمأ هیجوا إلی القتال فولهوا... أولئك إخوانی الوه، و فأحکم

 .١»نعض الأیدی علی فراقهمإلیهم و 

کجاست آن قومی که به اسلام دعوت شدند، قبول کردند. قرآن را خواندند، پس آن را به حکمیّت «

... و شمشیرها را از زده و با شور و شوق فراوان شرکت کردند گرفتند و به جنگ دعوت شدند، ذوق

رفتند و  پیمودند و لشگر به لشگر و گروه به گروه می کشیدند و اطراف زمین را می غلافها بیرون می

ماندنها  کردند. نه به زنده شدند و بعضی هم نجات پیدا می کردند. بعضی کشته می سرزمینها را آزاد می

چشمانشان از گریه زیاد تباه و سفید شده  گرفتند، شدند و نه نسبت به مردگان تعزیه می خوشحال می

خوابی رنگ  بود. روزه، شکمشان را به پشتشان چسبانده بود. دعا، لبهایشان را خشك کرده بود. بی

شان را زرد کرده بود. روی صورتشان، غبار خشوع و تواضع بود. آنها برادران من بودند که رفتند.  چهره

 .»شان بر هم زنیم! دستهای حسرت را به خاطر فراق دوریسزاوار است که ما تشنه آنان باشیم و 
مند شدن از فضل و کرم خدا، چنین  و آنها را به خاطر رسیدن به نعمتهای دنیا و آخرت، و بهره -

ه! أن ال«کند:  یاد می
ّ
آجل الآخرة، متقین ذهبوا بعاجل الدنیا و واعلموا عباد الل

 .٢»فشارکوا أهل الدنیا فی دنیاهم و... الخ

دانید ای بندگان خدا! متقین و پرهیزگاران رفتند و دنیا را واگذاشتند و روز واپسین را برگزیدند و با ب«

اهل دنیا، در دنیاشان شرکت کردند، امّا دنیاپرستان در آخرتشان شرکت نکردند. در دنیا به برترین شکل 

کنند،  ن از دنیا استفاده میکردند و از آن به بهترین صورت خوردند و همانگونه که خوشگذرانا زندگی

ای فراوان و تجارتی پرسود  مند شدند و همچون جبّاران متکبّر از آن گرفتند، سپس به توشه آنها نیز بهره

ت دنیا در دنیاشان بهره
ّ

مند شدند و هم یقین داشتند که آنها فردا در آخرت،  تبدیل کردند. هم از لذ

 .»نصیب نشدند ای هم بی شد و از هیچ بهره ا رد نمیهمسایه خدا خواهند بود. هیچ دعایی از آنه

 .۱۷۷-۱۷۸ البلاغه، شرح دکتر صبحی صالح، ص نهج -١
 .۳۸۳ البلاغه، شرح دکتر صبحی صالح، ص نهج -٢
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ذهب فاز أهل السبق بسبقهم، و «کند:  و در جواب به معاویه، از مهاجرین چنین تمجید می -

سابقین به خاطر سبقتشان در ایمان، پیروز و رستگار شدند و « .١»المهاجرون الأولون بفضلهم

 .»مهاجرین نخستین، همراه با فضلشان رفتند
ه خیر الجزاءو «فرماید:  ن میهمچنی -

ّ
ین خیر کثیر تعرفه، جزاهم الل  .٢»فی المهاجر

دانی، در مهاجرین خوبیهای زیادی نهفته است. خداوند به آنها بهترین پاداش  همان گونه که می«

 .»دهد!
بی الفلو مع«فرماید:  و در مدح أنصار نیز می - بوا الإسلام کما یر ه ر

ّ
غنائهم،  هم والل

 .٣»ألسنتهم السلاطاط، و بأیدیهم السب

قسم به خدا! ایشان (انصار) با دستهای باسخاوتشان و با زبانهای تیزشان، اسلام را تربیت و «

رّه اسب از شیر گرفته
ُ
 .»شود شده، تربیت می پرورش دادند، همان گونه که ک

ها أما بعد! أی«کند:  ای با اصحاب خود و معاویه، چنین تمجید می و انصار را در مقارنه -

کثر من الأنصار فی العر  ه لأهل مصرکم فی الأمصار أ
ّ
ما کانوا یوم ب، والناس! فوالل

به ـمن معه من الأن یمنعوه و صأعطوا رسول الله  ین حتی یبلغ رسالات ر مهاجر

ه و  ص إلا... فلما آووا النبی
ّ
کثر و أصحابه، ونصروا الل دینه... فأنتم فی الناس أ

 .٤»العرب من أولئك فی أهل ذلك الزمان من

امّا بعد! ای مردم! تعداد شما نسبت به سایر مردم، بیشتر از انصار در عرب است. در حالی که آنها، «

آن روز از هیچ بخششی نسبت به پیامبر و مهاجرینی که با او بودند دریغ نکردند تا جایی که رسالات 

گذشت. آنها نسبت  لدشان چیزی نمیای بودند که از تو پروردگارش را تبلیغ کردند در حالی که دو قبیله

و اصحابش را پناه و خدا و  صجمعیّت بودند، زمانی که پیامبر  به عرب بسیار کوچك و خردسال و کم

پیمان  دینش را یاری دادند، تمام عرب در مقابلشان ایستادند و به آنها نشانه رفتند، یهود بر علیه آنها هم

هم دادند و با آنها جنگیدند و برای یاری و نصرت دین خدا شدند. یهود و دیگر قبایل، دست به دست 

آماده شدند و لذا بین آنها و عرب جدایی افتاد و تمام پیمانهایی که با یهود داشتند، قطع شد و با اهل 

 همان. -١
 همان. -٢
 .۵۵۷ شرح صبحی صالح، ص -۴۵۷البلاغه، شرح فیض الإسلام، کلام  نهج -٣
 .۴۷۹-۴۸۰ ، ص۲ الغارات ثقفی، ج -٤
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ه و یمامه و دیگران، درگیر شدند و دین را به
ّ
پا داشتند و تمام مشکلات را تحمّل کردند  نجد و تهامه و مک

ه عرب، نسبت به پیامبر کوتاه آمدند و تسلیم شدند. پس جمعیّت شما نسبت به سایر مردم از آنان تا اینک

 .»نسبت به عرب در آن روز بیشتر است
هم اغفر «کند:  از انصار چنین ستایش می صباز هم در روایات شیعه آمده که پیامبر  -

ّ
الل

ا ترضون أن الأنصار! أم أبناء أبناء الأنصار! یا معشرللأنصار، وأبناء الأنصار، و 

 .١»ص النعم، و فی سهمکم رسول اللهینصرف الناس بالشاه و 

پروردگارا! انصار و فرزندانشان و فرزندانِ فرزندانشان را بیامرز! ای جماعت انصار! آیا راضی «

(به شوید به اینکه مردم با بز و گوسفند خود (یعنی با غنایم خود) بروند، در حالی که در سهم شما  نمی

 .»جای بز و گوسفند) رسول خدا باشد؟!
سلك الأنصار کرشی وعینی، ولو سلك الناس وادیا و «کنند:  همچنین روایت می -

 .٢»الأنصار شعبا، لسلکت شعب الأنصار!

انصار، جگرگوشه و نور چشمان من هستند! اگر مردم همه به یك وادی بروند و انصار به وادی «

 .»شوم یدیگر، من به طرف انصار روانه م
قی از شیخ طوسی نقل می -

ّ
فرماید:  به یارانش می سکند که علي  شیخ مجلسی، روایت موث

هم لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبیکم، و ، ص أوصیکم فی أصحاب رسول الله«

لم یوقروا صاحب بدعة، نعم! أوصانی ذین لم یبتدعوا فی الدین شیئا، و أصحابه ال

 .٣»فی هؤلاء ص رسول الله

کنم! آنها را ناسزا نگویید! زیرا آنها اصحاب  سفارش می صر مورد اصحاب رسول خدا شما را د« 

پیامبرتان هستند.. اصحابی که هیچ بدعتی در دین ننهادند و هیچ بدعتگذاری را احترام نگذاشتند.. 

 .»آری! رسول خدا درباره همین افراد، مرا سفارش فرمود
ب به زیناز تابعین و م - س  بن حسین و این هم علی -

ّ
است که درباره اصحاب  -العابدین  لق

فاذکرهم منك بمغفرة ورضوان «کند:  گوید و برایشان چنین دعا می چنین می صپیامبر 

ه کاشانی، ج ، فتح»منهج الصادقین«تفسیر  -۲۲۴ ، ص۱ کشف الغمة، أربلی، ج -١
ّ
المصنّف، عبدالرزاق،  -۲۴۰ ، ص۴ الل

 . ۶۲ ، ص۱۱ الأعظمی، ج تحقیق
 . ۶۴ همان مآخذ المصنّف، ص -٢
 .۶۲۱ ، ص۲ حیاةالقلوب، مجلسی، ج -٣
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هم و 
ّ
ن أبلوا البلاء الذید خاصة، الذین أحسنوا الصحابة، و أصحاب محمّ الل

وا له استجابالحسن فی نصره، وکانفوه وأسرعوا إلی وفادته، وسابقوا إلی دعوته، و 

رسالته، وفارقوا الأزواج والأولاد فی إظهار کلمته، وقاتلوا الآباء حیث أسمعهم حجة 

هم و اوالأبناء فی تثبیت نبوته و 
ّ
أوصل إلی التابعین لهم لذین هجرتهم العشایر... الل

بنا اغفر لنا و بإحس لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان خیر جزائك، ان الذین یقولون ر

لا دینهم، ویهتدون بهدیهم، یتفقون علیهم، و هم... یدینون بالذین قصدوا سمت

 .١»یتهمونهم فیما أدوا إلیهم

پس آنها را با مغفرت و رضوان خود، یاد کن! پروردگارا! عموم اصحاب محمّد را مشمول رحمت «

 آنان که حقّ مصاحبت و همراهی او را به خوبی اداء کردند و در یاری
ً
اش، به  خویش فرما! مخصوصا

بلاهای بسیار مبتلا گشتند و آزمایش نیکو پس دادند و از او حمایت و جانبداری کردند و صمیمانه به 

سوی ندا و پیامش شتافتند و به قبول دعوتش، از دیگران سبقت گرفتند و چون دلیل و حجّت رسالتش را 

کلمه خدا، از به گوش آنان رسانید، استجابت کردند و در راه آشکارساختن سخن پیامبر و اعلای 

همسران و فرزندان خود جدا شدند و برای تثبیت نبوّتش، با پدران و پسران خود جنگیدند. کسانی که 

تمام پیوندهایشان را رها کردند و (به مدینه) هجرت کردند و هرگونه قرابت و نزدیکی را غیر از قرابت 

و را با جان خویش آمیخته بودند و به پیامبر، نفی کردند.. پروردگارا! بر اصحاب محمّد درود باد که ا

جای کالای دنیا، متاع مهر و محبّت به بازار آوردند و تجارتی که در آن زیانی نبود، پیشه خود ساختند. 

کسانی که به خاطر عقیده علیای خویش، رنج هجرت و غم دوری و غربت (از فرزندان و همسران و 

قبایل و عشایر مشرك خویش، بریدند و به مؤمنان (مدینه که منازلشان) را بر خویشتن هموار داشتند و از 

انصار باشند) پیوستند و دین اسلام را ملاك قرابت و خویشاوندی دانستند. پروردگارا! خانه و کاشانه و 

شان از  اهل و عیال خود را تنها برای تو و در راه تو ترك کردند! از آنها راضی باش به خاطر جانبداری

برای تو و در راه تو بوده است. پروردگارا! به آنان پاداش بده به خاطر هجرتشان از خانه و حق، که تنها 

شان و بیرون رفتنشان برای جنگ؛ کسانی که از آسایش زندگی به تنگنا و سختیهای آن روان  کاشانه

ند و کن شدند، و از آنها راضی و خوشنود باش! همچنین به کسانی که به نیکی از ایشان تبعیّت می

، بهترین پاداشهایت را »پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز!«گویند:  می

 و تردید، در پیروی از آنها  اند و قدم در مسیرشان گذاشته برسان! کسانی که راهشان را برگزیده
ّ

اند و شك

کنند و به هدایتشان،  ه به دینشان دینداری میکند، بلک و اقتدا به هدایتشان، هرگز دلشان را سست نمی

 ، چاپ کلکته هند.۱۳ صحیفه سجّادیّه، ص -١
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کنند، بر آنها متّفق هستند و همگی را قبول دارند و هیچ کدام از آنها را به  شوند و هدایت می هدایت می

 .»کنند دهند، متّهم نمی چیزهایی که به آنها نسبت (ناروا) می
ه موسی ن إ« آورد: نیز در تفسیر خود می -امام یازدهم شیعیان  -حسن عسگری  -

ّ
کلیم الل

ه: یا موسی! أما 
ّ
کرم عندك من صحابتی؟ قال الل به هل فی أصحاب الأنبیاء أ سأل ر

 مرسلین کفضل محمدـعلی جمیع صحابة ال ص علمت أن فضل صحابة محمد

 .١»النبیین؟مرسلین و ـعلی جمیع ال ص

ه از پروردگارش پرسید: آیا در بین اصحاب پیامبران، هست«
ّ
ند که از اصحاب من نزد موسی کلیم الل

بر تمامی  صدانی که برتری اصحاب محمد  تر باشند؟ خداوند فرمود: ای موسی! آیا نمی تو گرامی

 .»بر سایر پیامبران و رسولان است؟ صصحابه پیامبران، همچون برتری محمد 
ین أو واحد إن رجلا ممن یبغض آل محمّد و «و در همان آمده است:  - أصحابه الخیر

ه لأهلکهم أجمعینمنهم یعذب
ّ
ه عذابا لو قسم علی مثل عدد خلق الل

ّ
 .٢»ه الل

و اصحاب نیکوکارش، یا یکی از آنها کینه و بغض داشته  صمحمد  هر فردی که نسبت به آل«

دهد که اگر بر تمام مخلوقات خدا تقسیم شود، همه را هلاك خواهد  باشد، خداوند او را عذابی می

 .»ساخت!
ب به رضا و امام هشتم -موسی  بن علیمورد، از  همینو در  -

ّ
آیا این «پرسیده شد که:  -شان  ملق

اصحاب «. ٣»أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم«درست است:  صفرموده پیامبر 

، چنین جواب »شوید من همچون ستارگانی هستند که به هر کدام از آنها اقتدا کنید، هدایت می

 .٤»دهد: این صحیح است! می

کند و ایمان و  که در آن، نفاق از اصحاب را نفی می اند امام باقر روایتی نقل کردهو از  -

سازد؛ همانگونه که عیّاشی و بحرانی در تفسیر خود، ذیل  شان نسبت به خدا را ثابت می دوستی

ٰ�َِ� وَ�ُحِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّرِ�نَ ﴿: آیه َ ُ�بُِّ ٱ�َّ�َّ  ند:ا آورده ]۲۲۲: ة[البقر ﴾إنَِّ ٱ�َّ

 .۲۲۸ ، ص۳ ی تفسیر القرآن، ج، چاپ هند البرهان ف۶۵ تفسیر الحسن العسکری، ص -١
 ۱۹۶ تفسیر الحسن العسکری، ص -٢
ر است که ما این روایات را از جانب خود شیعیان نقل می -٣

ّ
کنیم، و روایتها، روایات خودشان است و تنها برای  لازم به تذک

 ایم!. احتجاج بر تیجانی و سایر همفکرانش آورده
 ». أصحابی کالنجوم«، تحت عنوان ۸۷ ، ص۲ بابویه قمی، ج عیون أخبار الرضا، إبن -٤
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أعین نزد امام باقر رفت و در مورد این که: هرگاه نزد اوست، دلش لبریز از  بن مردی به نام حمران«

شود، دگرباره با  شود، امّا همین که از نزد او خارج می شود و دنیا و متاعش، در نظرش پوچ می ایمان می

دهد:  امام باقر جواب میشود.. که  تر می داشتنی شود و تجارت دنیا برایش دوست مردم همراه می

ترسیم! فرمود: به چه  گفتند: ای رسول خدا! ما از نفاق در خودمان می نیز به او می صاصحاب پیامبر 

شود و دنیا را  کنی، دلهای ما نورانی می دلیل؟ گفتند: زمانی که پیش تو هستیم و ما را نصیحت می

هایمان  شویم و به خانه ین که از نزد تو خارج میگزینیم.. امّا هم کنیم و تنها آخرت را برمی فراموش می

بینیم، بارها شده که  گیریم و اهل و عیال و اموال خود را می گردیم و فرزندان خود را در آغوش می برمی

 بر هیچ چیزی نبوده دهد، بیرون می از این حالی که نزد تو به ما دست می
ً
ایم، و بنابراین  آییم و انگار قبلا

های شیطان است! اوست که شما را نسبت به  در ما نفاق باشد! فرمود: هرگز! این از وسوسهترسیم که  می

کنید  کند! سوگند به خدا! اگر بر همان حالتی که نزد من هستید و آن را توصیف می دنیا ترغیب می

که  بمانید، فرشتگان با شما دست خواهند داد و بر روی آب راه خواهید رفت! ولیکن تقدیر چنین است

طلبید و خدا مردم را خلق کرده تا گناه کنند و سپس استغفار نمایند و  کنید و از خدا استغفار می گناه می

 در حال آزمایش است و همچنین توبه! مگر نشنیده
ً
اید  خداوند هم آنها را ببخشد! بدانید که مؤمن، دایما

َ ُ�بُِّ ٱ�َّ ﴿ فرماید: سخن خداوند را آنجا که می ٰ�َِ� وَُ�حِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّرِ�نَ إنَِّ ٱ�َّ  فرماید: و نیز می ﴾�َّ

 .١﴾رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ ٱسۡتَغۡفرُِواْ ﴿

عشر ألفا، ثمانی آلاف من  صکان أصحاب رسول الله «فرماید:  نیز می  امام صادق -

فر از مدینه و هزار ن هزار نفر بودند، هشت دوازده صاصحاب پیامبر « .٢»المدینة، و... الخ

ری و هیچ مُرجئی 
َ

د
َ
ه، و دوهزار دیگر از بردگان بودند، و در بینشان هیچ ق

ّ
دوهزار نفر نیز از مک

شد! آنها شب و روز  ای دیده نمی رأی و فلسفه و هیچ حَروری و هیچ مُعتزلی و هیچ صاحب

 .»دمین بخوریم!گفتند: پروردگارا! جان ما را بگیر قبل از آن که نان گن کردند و می گریه می

من زار� فى حياتى أو بعد «کند:  نقل می صاین هم روایتی است از امام رضا که از پیامبر  -
 .٣»مو� فقد زار اّ� تعالى

 ۲۱۵ ، ص۱ البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -۱۰۹ ، ص۱ تفسیر العیّاشی، ج -١
 ، چاپ تهران. ۶۴۰ بابویه، ص کتاب الخصال، إبن -٢
 .۱۱۵ ، ص۱ بابویه قمی، ج عیون أخبار الرضا، إبن -٣
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ام یا بعد از مرگم زیارت کرده باشد، به تحقیق خدای تعالی را زیارت  هر کس مرا در زمان زندگی«

 .»کرده است
ب به شیخ  -بابویه قمی  إبن -

ّ
بدین صورت نقل کرده  صروایتی را از رسول خدا  -صدوق ملق

 .١»طو� لمن رآ� وآمن بى« :صأمامة أنه قال: قال رسول الله  عن أبیاست: 

فرمود: خوشا به حال کسی که مرا دیده و به من  صامامه نقل است که گفت: رسول خدا  از أبی«

 .»ایمان آورده باشد!
از امام صادق و او هم از پدرش باقر نقل کرده که بدین حمیری قمی نیز مثل همین روایت را  -

 .٢»من زار� حيا وميتا كنت له شفيعا يوم القيامة«قال:  صيأن النبصورت است: 

فرمود: هرکس مرا زنده یا مرده زیارت کرده باشد، روز قیامت من شفیع او خواهم  صپیامبر «

 .»بود
 متفاوت  صر این بود نظرات ائمه درباره اصحاب گرامی پیامب

ً
که با نظرات پیروانشان، کاملا

شان را به دل  است.. همگی آنها تابعینِ به احسانِ اصحاب بوده و برایشان طلب غفران نموده و دوستی

هام و بدگویی خویش گرفته و  گرفته
ّ
اند.. امّا شیعیانشان! نه تنها از آنها پیروی نکرده، بلکه آنها را به باد ات

 گیرند!. می

ام، و پیرامون همین  ام داشته هایی که با دوستان شیعی ت که اکنون به قسمتی از جواب نامهبه جاس

 باشد، اشاره کنیم: موضوع می

* * * 

 »:اصحاب پیامبر«ها در رابطه با  جواب نامه
 اید: را از مآخذ سنّی خوانده» اسراییل پیروی امّت اسلام از بنی«اید: حدیث  فرموده

سنّت، سند  که این در واقع، عقیده خودتان است که برایش از کتب اهل (جواب): مطلب آن است

مخالفیم و این حدیث را به مفهومی که شما  -چه شیعه بگوید و چه سنّی  -اید! ما با بنیاد این فکر  آورده

 مخالف آیات قرآن دانسته و از پیامبر  ادّعا کرده
ً
دانیم.. باید روش تحقیقی در  هم نمی صاید، صریحا

کند و  مسائل تاریخی اسلام را به دست آورد.. قرآن ضمانت کرده که اختلافات بین مسلمانان را رفع می

 .۳۴۲ ، ص۲ الخصال، صدوق، ج -١
 ، چاپ تهران.۳۱ والعباس حمیری قمی، صقرب الأسناد، أب -٢
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در آیات بسیاری به این موضوع اشاره شده است. بنابراین، حتّی در مسائل تاریخی نیز، بایستی ابتدا 

ه موازین و معیارهای قرآنی را در نظر بگیریم.. در قرآن می
ّ

قید و  بی«ای از مسلمانها،  بینیم که از عد

ه» شرط
ّ

 دهد. نوید رحمت و غفران می» مشروط«ای را به صورت  تجلیل شده و عد

سوره توبه، مهاجرین و انصار نخستین را بدون هیچ قید و شرطی وعده بهشت داده و  ۱۰۰در آیه 

 فرماید: می

ٰبقُِونَ وَ ﴿ لوُنَ  ٱل�َّ وَّ
َ
نصَارِ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  مِنَ  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  وَٱۡ� ُ َ�نۡ �إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ ٱ ٱ�َّبعَُوهُم ٱ�َّ ْ  هُمۡ �َّ  وَرضَُوا

عَدَّ  َ�نۡهُ 
َ
نَۡ�رُٰ  لهَُمۡ  وَأ

َ
تٰٖ َ�ۡريِ َ�تَۡهَا ٱۡ� بدَٗ جَ�َّ

َ
[التوبة:  ﴾١٠٠ ٱلعَۡظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ َ�لٰكَِ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

١٠٠[. 

 داشته -اند  شهایی داشتهاین گروه از مسلمانان، اگر هم گناهان و لغز
ً
ما

ّ
اند؛ چون معصوم  که مسل

لشان« -اند  نبوده
ّ

نزد خداوند بالاست! و اگر گفته شود: آیا این کار موجب جرأتشان بر انجام گناه » معد

گاه و محیط است  -در آینده نخواهد شد؟! پاسخ آن است که خداوند  نسبت به  -که بر همه چیز آ

گاه بو آینده  آ
ً
ای ندارند که این وعده، ایشان را به گناه و  چنان روحیّه دانسته که آنها ده و میشان کاملا

غصب نمایند و مرتد شوند! و از این رو، در  -به عنوان مثال  -را  ستجاوز بکشاند و خلافت علي 

اش عمل نکرده  کمال صراحت، رحمت و بهشتش را به آنها وعده داده است و خداوند هم خلاف وعده

 .هد کرد!و نخوا

تربیت شده، با  -سبحان  -آری! مؤمنان واقعی که روحشان در پرتو عبادت و بندگی خداوند 

گیرند و  اطمینان از رضایت و خوشنودی خدا نسبت به خود، محبّت خدا و ایمان به او را بیشتر به دل می

خدا کوشند.. چنانکه عکس موضوع نیز صحیح است؛ یعنی  در جهت جلب رضایتش، بیشتر می

و » لهب أبی«داند چه کسانی هرگز لیاقت بهشتش را نخواهند داشت و از این رو، با قاطعیّت به امثال  می

 اینجا هم می وعده عذاب می» همسرش«
ّ

توان گفت: از کجا معلوم که أبولهب و همسرش،  دهد، و الا

 ایمان نمی
ً
 .خاستند؟! آوردند و به جبران مافات برنمی بعدا

مشروط است؛  -آیند  که بعد از مهاجرین و انصار آمده و می -به سایر مسلمانان  امّا وعده بهشت

سوره بقره).. از آنها به نیکی تبعیّت  ۱۳۷مشروط بر اینکه همچون مهاجرین و انصار ایمان بیاورند (آیه 

سوره  ۱۱۰سوره توبه).. به کارهای نیك امر، و از کارهای زشت نهی کنند (آیه  ۱۰۰کنند (آیه 

سوره أنفال).. با همدیگر مهربان و  ۷۴عمران).. در راه خدا با جان و مالشان، جهاد کنند (آیه  لآ

سوره فتح)..  ۲۹رحم، و با دشمنان اسلام شدید باشند و تنها فضل و خوشنودی خدا را بجویند (آیه  دل

طر برادران مسلمانشان، های خود به خا نسبت به همدیگر ایثار داشته و یکدیگر را پناه دهند و از خواسته
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دعای  -چه مهاجرین و انصار که قبل از آنها بودند و چه تابعین آنها  -بگذرند و برای برادران خود 

سوره حشر).. و بالاخره، همان  ۱۰ - ۸ای نسبت به آنها نداشته باشند (آیات  مغفرت کنند و کینه

آورده، دارا باشند.. اگر  -و شاهد بر دیگران به عنوان الگو  -اوصافی که خداوند برای مهاجرین و انصار 

گیرند، و بنابراین، غیر از مهاجرین و  چنین بودند، همانگونه که در آیه فوق آمده، جزو گروه سوم قرار می

ه
ّ

گیرندگان مهاجر و  پیشی«ای را گناهکار بدانیم، ولی حق نداریم به  انصار نخستین، شاید بتوانیم عد

توهین  -آنها راضی بوده و بدون هیچ قید و شرطی، به آنها وعده بهشت داده  که خداوند از -» انصار

ل«کنیم و 
ّ

کردارشان را منفی و مخدوش بدانیم!.. خداوند به این کسان، وعده حکومت و خلافت » معد

 در زمین داده است:

ُ وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  منُِ�مۡ  ءَامَنوُا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا �ضِ  ِ�  لفَِنَّهُمۡ خۡ ليَسَۡتَ  ٱل�َّ
َ
 .]٥٥[النور:  ﴾ٱۡ�

اند، وعده خلافت در زمین را داده  خداوند به کسانی از شما مؤمنان که عمل شایسته انجام داده«

 .»است
ق یافت؛ چنانکه وقتی عمر 

ّ
خواست همراه  می -در زمان خلافتش  - سو این وعده خدا تحق

 د
ً
البلاغه، با علي  نهج ۱۴۶ر جنگ شرکت کند، طبق خطبه سپاهیان اسلام به ایران برود و خود شخصا

نرو! که ما بنا بر وعده خدا «فرماید:  بعد از استناد به همین آیه، به او می سکند و علي  مشورت می س

ه منجز وعده و «پیروزیم؛ 
ّ
ه والل

ّ
 .»ناصر جنده...ونحن علی موعود من الل

داند که هر کدام با او بیعت  جرین و انصار اوّلیّه میبینیم که شورا را حقّ همین مها ، می۶و در خطبه 

إنما الشوری «حقّ انتخاب و مخالفت ندارد!  -غیر از آنان  -کردند، شایسته است رهبر شود و کسی 

ین و   .»الأنصار...للمهاجر

، تمجید علي 
ً
شود؛  البلاغه دیده می های مختلف نهج در خطبه صاز صحابه پیامبر  ساصولا

و به جان «فرماید:  ، به اصحاب خود میص، بعد از توصیف اصحاب پیامبر ۵۶طبه چنانکه در خ

در یاری اسلام، مانند رفتار شما بود، پایه دین هرگز برقرار  صپیامبر  خودم سوگند! اگر رفتار ما صحابه

احدی از شما «فرماید:  می ۹۶و در خطبه ».. گشت ای از درخت ایمان، سبز نمی شد و شاخه نمی

 ».نیست! صب من، شبیه اصحاب محمد اصحا

گویی همه  معاویه به علی پیغام داد این که می«خوانیم:  نیز، چنین می» وقعه الصفین«در کتاب 

صحابه بزرگ با من هستند، بعضی از صحابه نیز با من هستند و علی در جواب گفت: همه اصحاب 

تو هستند، اهل بدر نیستند، و تعیین خلیفه  بدر (سابقین مهاجرین و انصار) با من هستند و کسانی که با
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یین دون الصحابة، لیس فی : و ÷فقال علی «؛ »با اهل است؛ نه غیر ایشان یحکم هذا البدر

 .١»الأرض بدری إلا قد بایعنی و هو معی...

چه  -روند و لذا اگر ما در کتب تاریخ  وقتی ما با این ملاك قرآنی وارد تاریخ شویم، ناحقها کنار می

که همگی از لحاظ سند و -بینیم که از مهاجرین و انصار بدگویی کرده  روایاتی را می -عه و چه سنّی شی

بعد  -هایی است که بعدها  ها، زاییده دشمنی باید بدانیم که آن گفته -راوی نیز، ضعیف و جعلی هستند 

 .٢بین فرق پیدا شده است -از تفرقه مسلمانان 

ما اساس نگرش به شخصیّتهای اسلامی است و محور ارزیابی آنها را  بر پایه مطالب فوق که از نظر

به مفهومی که شما اراده  -بودن سند و راویانش  گذشته از جعلی -دهد، حدیث مورد بحث  تشکیل می

 خلاصه  اید، رد می کرده
ً
شود!.. امّا نکاتی به خصوص نیز، در مورد این حدیث وجود دارد که ذیلا

 گردد: می

  -یریم که هرگاه بپذ -
ً
اسرائیل را در  گفته باشد: امّت اسلام پس از من، راه بنی صپیامبر  -فرضا

 این عصر نبوده باشد؟! مگر امّت اسلام  صگیرد، از کجا معلوم که منظور پیامبر  پیش می
ً
مثلا

 .پس از او، منحصر به جماعت اصحاب بعد از رحلتش است؟!

اسراییل، به خصوص در رابطه با مسأله  با بنی صدر تطبیق کردار مسلمانان پس از پیامبر  -

اسرائیل به غاصب خلافت پس از  آید؛ زیرا مگر بنی جانشینی از دیدگاه شیعه، اشکال پیش می

را غصب نموده و  سپیوستند که بگوییم: مسلمین صدر اسلام نیز حقّ علي  ÷  موسی

 ÷  که مورد تأیید موسی ، یوشع÷  شخص دیگری را به جای او تأیید کردند؟! بعد از موسی
آید که  لازم می -بر پایه حدیث فوق  -نیز بوده است، به جانشینی رسید. بنابراین، از نظر شیعه 

اسرائیل باشد! ولی آیا شیعه، چنین  بین مسلمانان، مشابه مقام یوشع بین بنی سمقام أبوبکر 

 .چیزی را قبول دارد؟!

هرچند برخی از علمای شما  -که قرآن تحریف شده رسد که جنابعالی عقیده دارید  به نظر می -

دانیم، یهودیان تورات را پس از  امّا چنانکه می -دانند!  تحریف قرآن را از ضروریّات تشیّع می

آمد مسلمانان  لازم می -بود  اگر حدیث فوق صحیح می -تحریف کردند، بنابراین  ÷  موسی

 .کنید؟! این تناقض را چگونه حل میقرآن را تحریف کنند! شما  صهم بعد از پیامبر 

 .۱۸۹-۱۹۰ مزاحم، ص وقعة الصفین، نصربن -١
 ایم. چگونگی این تفرقه را در فصل آخر آورده -٢
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هایشان از دستورات خدا و زیربار نرفتن تورات،  اسرائیل به خاطر سرپیچی در قرآن آمده که بنی -

آمد که مسلمانان بعد از پیامبر  کیان خواهند بود و از این هم لازم می در زمین سرگردان و بی

البته قبل  -اسرائیل  همچون بنی حکومت نکنند و هیچ سرزمین و کیانی نداشته باشند و ص

 .در سراسر دنیا، آواره و پراکنده بودند! -از تشکیل اسرائیل 

کید و تکرار  فرموده اید: اگر خطر لغزیدن امّت اسلام به انحرافات امم گذشته نبود، این همه تأ

 بنی
ً
ایت اسرائیل در قرآن کریم برای چیست؟ بعد روایتی مشابه رو سرگذشت امم گذشته خصوصا

و صحیح بخاری و مسلم  از مسند امام احمد صاسرائیل را بعد از پیامبر  تبعیّت امّت اسلام از بنی

 اید. آورده

 کنم که: (جواب): عرض می

 محور آیاتی که در انحرافات بنی
ً
اسرائیل  گوید، متوجّه بنی اسرائیل و بلایای آنها سخن می اوّلا

ها دست بردارند و بدانند  جویی ها و برتری ز خودخواهیو دوره اسلامی است که ا صمعاصر پیامبر 

که اسلافشان را این رفتارها به جایی نرساندند و در سراسر زمین، آواره و سرگشته گشتند و از آنها درس 

ی کنیم و  صعبرت بگیرند.. ما چه حق داریم این آیات را به طور کنایی در حقّ اصحاب پیامبر 
ّ

تلق

ای را که در تجلیل از آنها آمده است، نادیده بگیریم؟! وقتی چندصد سال پیش از  کنایه آیات صریح و بی

 -که در آخر سوره فتح آمده  -را توصیف کرده  صاسلام، خداوند در تورات و انجیل، اصحاب پیامبر 

 اسرائیل را پیش گرفتند و سر بر زمین نهاد، راه بنی صتوان گفت که این اصحاب، تا پیامبر  چگونه می

گزاران و غاصبان حکومت را بر روی  نشین نمودند و بدعت اش را خانه کتابش را تحریف کردند و خلیفه

 .کار آوردند و احکام خدا را تغییر دادند؟!

 -در تأیید آیات پایانی فتح  -نشین کردند  نشین! در مورد همان کسانی که او را خانه چرا خلیفه خانه

را دیدم و یکی از شما (یارانم!) را که همچون آنان  صمحمد من اصحاب «کند:  چنین توصیف می

گذارندند.  مو و غبارآلود بودند و شبها را در حال سجده و قیام می بینم! آنان صبحها، ژولیده باشد، نمی

میان پیشانیها و صورتهایشان نوبت گذاشته بودند (گاهی پیشانی و گاهی هم رخسار خود را بر زمین 

ایستادند. گویا پیشانیهایشان  ز یاد بازگشت به آخرت، مانند اخگر و آتشپاره سوزان میگذاشتند) و ا می

آمد، از  بر اثر طول سجده، مانند زانوهای بُزها (پینه بسته) بود! هرگاه نام خداوند سبحان به میان می

ی که ا گشت، به گونه ترس عذاب و کیفر و امید به ثواب و پاداش، اشك از چشمانشان سرازیر می
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و دیگر »... لرزد! لرزیدند چنانکه درخت در روز وزیدن باد، تند می شد، و می گریبانهایشان خیس می

 .١سخنانش که در تجلیل از ایشان آورده است..

 گیریم که پیامبر 
ً
اسرائیل را  به قول شما، فرموده باشد: مسلمانان بعد از من راه بنی صثانیا

 گفتم همان گ -روند، از کجا معلوم  می
ً
این قول، شامل شیعیان دیروز و امروز نباشد؟!  -ونه که قبلا

 می
ً
ای پیامبر هرگاه « ﴾٧ نصَبۡ ٱفإَذَِا فرَغَۡتَ فَ ﴿ گویند: کسانی که قایل به تحریف قرآن هستند و مثلا

!! ای فإذا فرغت فانصِب«تحریف شده و اصل آن این بوده است:  »فارغ شدی، به دنبال آن رنج ببر

إلی «، جمله »متعه«یا در توجیه ».. هرگاه از کار پیامبری فارغ شدی، پس (علی) را منصوب کن!!پیامبر 

فماستمتعتم به منهن إلی أجل مسمی!! پس هنگامی «گویند:  را به این آیه اضافه کرده و می» أجل مسمی

ت معیّنی کام گرفتید!!
ّ

 .اند! ردهو دهها بدعت دیگر که در اسلام وارد ک».. که از آنان تا مد
 در مورد روایتی که از مآخذ اهل

ً
سنّت چنین  کنم که: آری! اهل اید، عرض می سنّت نقل کرده ثالثا

فرمود:  صاند: پیامبر  خوانید که گفته اند، ولی چرا شما روایات دیگرشان را نمی سخنانی نقل کرده

ينَ يلَوَُ�هُمْ « ِ
َّ

قُرُونِ قَرِْ�، ُ�مَّ الذ
ْ
ها، دوره من است و سپس دوره کسانی که بعد از من  دورهبهترین « »خَْ�ُ ال

اند،  آورده صسنّت در تأیید دوره خلفای راشدین، از جانب پیامبر  . و باز چرا روایتی را که اهل»آیند می

ِلاَفةَ َ�عْدِي ثَلاََثوُنَ سَنةَ ُ�مَّ تصَِ� مُلكًْا «گیرید که فرمود:  در نظر نمی
ْ
خلافت بعد از من « »الخ

این  ؟! اگر بنا به نقل از مأخذ سنّی باشد، سنّیان»آید سال است و به دنبال آن، پادشاهی و ملوکیّت می سی

 گونه روایات را نیز دارند!.

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿ اید: اگر خداوند امّت صدر اسلام را فرموده
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
نامیده، بلافاصله  ﴾خَۡ�َ أ

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿ رموده کهشرط آن را در قرآن کریم ذکر ف
ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ  تأَ

 ِ  .]١١٠عمران:  آل[ ﴾بٱِ�َّ
 تعجّب می

ً
های خود، هرآنچه مطلوبتان  داشتنی کنم از شما که در اثبات دوست (جواب): واقعا

شما «فرماید:  وند مینمایید! خدا قلمداد می» شرطی«را » وصفی«گویید و جمله واضح  است، می

کنید و به  اید که امر به معروف و نهی از منکر می برترین امّتی هستید که برای مردمان جهان برگزیده شده

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿ :عبارت».. خدا ایمان دارید
ۡ
ِ  تأَ وصف آن  ﴾وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ

خواهند بود! اگر عبارت مزبور، » امّت برتر«رطی که اگر رعایت کردند، باشد؛ نه ش می» خیر أمة«

 .۱۲۶ إرشاد، شیخ مفید، ص -۹۶الإسلام، خطبه  البلاغه، شرح فیض نهج -١
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مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿ آمد بفرماید: شرطیّه بود، لازم می
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وََ�نۡهَوۡنَ  كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ۡ ِ عَنِ ٱل عی اسلام هستیم، و البته برای م  .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾مُنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
ّ

ن و شما که مد

شرطی است؛ یعنی مادام که ما نیز همچون اصحاب باشیم و امر به معروف کنیم و نهی از منکر نماییم 

برترین مردم  -در این دوره  -توانیم مانند آنان  به خدا داشته باشیم، می -همچون آنان -و ایمان واقعی 

صفت آمرین به   ، آمده و آنها را به١ین امّت هستندشویم! ولی جمله فوق در وصف اصحاب که بهتر

ه توصیف نموده است.
ّ
 معروف و ناهین از منکر و مؤمنین بالل

اساس اسلام را  -برخلاف گفته شما (یعنی بنده)  -دانستن مسلمانان صدر اسلام  اید: خائن آورده

إنَِّا َ�ۡنُ ﴿فرماید:  ره حجر) که میسو ۹سازد؛ زیرا اساس اسلام، قرآن و حافظ آن بنا بر (آیه  متزلزل نمی
ۡ�اَ ٱّ�ِكۡرَ �نَّا َ�ُۥ لََ�فٰظُِونَ  ایم و خود هم حافظ آن  همانا ما این قرآن را نازل کرده«. ]۹[الحجر:  ﴾٩نزََّ

 .باشد! خداوند می »خواهیم بود

یا چهار نفر  به استثنای سه - صکنم که: اگر بپذیریم که اصحاب پیامبر  (جواب): بنده عرض می

غصب  -به ناحق  -همگی بعد از او مرتد و کافر شدند، و آن کافران نیز قدرت و خلافت علی را  -

ار 
ّ

کردند و سالها حکومت کردند، از کجا معلوم که آیه فوق را نیز تحریف نکرده باشند؟! چگونه آن کف

را کنار  صابعالی، خلیفه پیامبر قرآن را به نفع خود، کم یا زیاد نکرده باشند؟! کسانی که به قول جن

را آتش زدند وو...،  صزدند، خلاف قرآن فتوا دادند، احکام خدا را تغییر دادند، خانه دختر پیامبر 

اوند ممکن بود در قرآن نیز هر تصرّفی کرده و بعد هم بیفزایند: این همان وحی خداست و خود خد

 حافظ و نگهبانش بوده است!!.

منحصر به کسانی بودند که در  صاید که: مگر اصحاب پیامبر  پرسیده نامه خود ۳۴در صفحه 

 .خلافت طمع داشتند؟!

 منظورتان این است که اصحاب پیامبر 
ً
 نام بردید  ص(جواب): حتما

ً
 -در همان چند نفری که قبلا

اگر شده است! آیا بقیّه، همگی در خلافت طمع داشتند؟ و  خلاصه می -علی و أبوذر و سلمان و مقداد 

حذف کنید، چرا  صخواهید اینان را از اصحاب پیامبر  منظورتان أبوبکر و عمر و عثمان است، و می

اند، همه بدین خاطر است که همچون  شده تمام گرفتاریها و پراکندگی و خواریهایی که مسلمانان امروزی بدان دچار -١

رو  اصحاب نیستند! اصحاب رهبری تمام جهان را در در دست داشتند، امّا تابعین کنونی و مسلمانان امروزی، دنباله

تهای گمراه گشته
ّ
 اند!  مل
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را از  سرغم آن که خلافت علي  شده و علی»!! اسیر جوّ «به قول شما  -آن صحابه واقعی  -شان  بقیّه

ین همکاری نمودند؟!.شنیده بود صپیامبر 
ّ

 ند، با مرتد

 در همان صفحه ح
ً
همین که دیدی علی «فرمود:  سبه عمّار  صاید که پیامبر  دیثی را آوردهمتعاقبا

رود و مردم به راه دیگر، پس با علی باش و مردم را واگذار، همانا که او تو را هرگز گمراه  به راهی می

 ».کند نمی

 عرض می 
ً
کرد و در برابرشان،  با خلفاء بیعت نمی سکنم که آری! اگر علي  (جواب): متقابلا

از دیگر  سکرد، به طوری که از صدر اسلام مشهود بود که آیین علي  مذهب جدیدی! تأسیس می

خواند و جیره دولتی و سهمیّه غنایم جنگی  پشت سرشان نماز نمی سمسلمانان جداست، و اگر علي 

شان کوتاهی می از آنها نمی
ّ

ه دل کرد و با آنان کینه و دشمنی ب گرفت و از مناصحت و خیرخواهی در حق

رفت و  شد و همراهشان به حج نمی کرد و وزیر و مشاورشان نمی گرفت و در جنگهایشان شرکت نمی می

کرد و دخترش را به همسری عمر  نمود و فرزندانش را به نامهای آنها نامگذاری نمی به فضلشان اقرار نمی

پس از مرگشان، از آنها پذیرفت و  را به هنگام سفر به فلسطین نمی سآورد و جانشینی عمر  درنمی س

راه دیگری رفته و ما هم باید به استناد  سنمود ووو...، آن وقت ما حق داشتیم بگوییم: علي  تمجید نمی

از مهاجرین و انصار جدا نشده و هیچگاه در دوران  سحدیث مزبور، آن راه را برویم! ولی وقتی علي 

وچکترین امری مخالفت ننموده است، جنابعالی آرایی نکرده و حتّی در ک خلفای قبلی در برابرشان صف

اید، تبعیّت  کر کردهروید؟! چرا از حدیثی که خود ذ چرا به راه دیگری می -دانید!  که خود را پیرو او می -

 کنید؟!. نمی

 

 





 
 

 مناقب خلفاء

ن خوریم که دور از شأ گانه برمی آمیز نسبت به خلفای سه لابلای کتابهای تیجانی، به مطالبی توهین 

ای  را، رابطه سگانه با علي  و فضیلت و منقبت آنهاست.. او همواره سعی نموده که رابطه خلفای سه

یّت داشته، ولی مصلحت  ستوزانه نشان دهد! خواسته بگوید که علي  مغرضانه و کینه
ّ

با تمامشان، ضد

 نان دیده که با آنان همراه شود!.را چ

یّت و مخالفتی ب
ّ

ین آنها نبوده و آن گونه که از آیات قرآن و سخنان علي در حالی که هیچ گونه ضد

آید، همگی  البلاغه و سایر کتب شیعه، و همچنین روایات و گزارشهای معتبر تاریخی برمی در نهج س

ار، سرسخت و عزیز و مجری  برادر و دلسوز و مهربان بوده -همواره  -با هم 
ّ

اند و با دشمنان و کف

ارای فضیلت و منقبت خاصّی است.. و همچون همیشه، ابتدا از قرآن شروع قانون!.. هرکدام از آنها د

 کنیم: می

* * * 

 فضایل خلفاء در قرآن:
ی بخواهیم فضایل و مناقبشان در قرآن را بررسی کنیم، هر چهار خلیفه پیامبر 

ّ
: صاگر به طور کل

ه اند که د از مهاجرین و سابقین نخستین بوده ش أبوبکر، عمر، عثمان و علی
ّ
در همان اوایل  -ر مک

به او ایمان آوردند و او را در تمام مراحل دعوت و تبلیغ، یاری و همراهی نمودند،  - صدعوت پیامبر 

کسی  سو در بینشان کسانی بودند که تمام مال و ثروت خود را در راه دعوتش صرف نمودند.. أبوبکر 

و در همان روزها، شش نفر به واسطه او ایمان ایمان آورد  صبود که بلافاصله با شنیدن سخنان پیامبر 

.. به هرحال ١کرد خرید و آزاد می مالکانشان می آوردند.. همو بود که بردگانی همچون بلال حبشی را از

مهاجرین و انصار، به طور صریح و بدون هیچ شبهه و تردیدی  -همان گونه که در فصل قبل دیدیم  -

اند.. امّا گذشته از آن، آیات  د تکریم و بزرگداشت خداوند قرار گرفتهدر جاهای زیادی از قرآن کریم، مور

 . ۴۹۷ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسلام -١
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و در لابلای این فصل  -دیگری هستند که در شأن آنها به طور خصوص نازل گشته است که ما در اینجا 

  ١کنیم: به چند مورد از آنها استناد می -

حبان مشرکشان خریداری را از صا -از جمله بلال  -، هفت برده مسلمان سزمانی که أبوبکر  -

کرد، مشرکین گفتند: أبوبکر برای این بلال را خرید تا بلال صاحب فرزندان شود و همگی آنها 

ش نازل فرمود:
ّ

 ٢را به خدمت و بردگی خود برگیرد! که خداوند این آیات را در حق

ۡ�َ� وسََيُجَنَّبُهَا ﴿
َ
يِ ١٧ ٱۡ� ٰ  مَاَ�ُۥ يؤُِۡ�  ٱ�َّ حَدٍ  اوَمَ  ١٨ َ�َ�َ�َّ

َ
 إِ�َّ  ١٩ ُ�ۡزَىٰٓ  مَةٖ ّ�عِۡ  مِن عِندَهۥُ ِ�

ٰ  رَّ�هِِ  وجَۡهِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  َ�ۡ
َ
 .]٢٠-١٧[اللیل:  ﴾٢٠ ٱۡ�

و پرهیزگارترین (انسانها) از آن (آتش هولناك) به دور داشته خواهند شد؛ آن کس که مال و دارایی «

. هیچ کس بر او حقّ نعمتی ندارد تا (بدین وسیله دهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد خود را (در راه خدا) می

به نعمتش پاسخ گوید و از سویش، آن) نعمت جزا داده شود، بلکه تنها هدف او جلب رضای پروردگار 

 .»باشد اش می بزرگوار و بلندمرتبه
عوام و  زید، زبیربن عوف، طلحه، سعیدبن بن زمانی که أبوبکر ایمان آورد، عثمان، عبدالرحمن -

را شنیدند، ایمان  سأبی وقاص، نیز نزد او رفتند و پس از اینکه سخنان نیك أبوبکر  نسعدب

 .٤، که این آیات نازل شدند:٣آوردند

ناَبَ  مَنۡ  سَبيِلَ  ٱتَّبعِۡ وَ ﴿
َ
 . ]١٥[لقمان:  ﴾إَِ�َّ  �

 .»و پیروی کن کسی را که به سوی من بازگشته است«

﴿... ۡ ِينَ  ١٧ عِباَدِ  فبََّ�ِ حۡ َ�يَ  ٱلۡقَوۡلَ  مِعُونَ �سَۡتَ  ٱ�َّ
َ
 .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾سَنهَُ تَّبعُِونَ أ

ِ  يؤُۡمِنُونَ  مٗا�َّ َ�ِدُ قوَۡ ﴿از جمله آیات  ایم؛ در دو فصل قبلی نیز به چند مورد اشاره کرده -١  ﴾...ٱ�خِرِ مِ وَٱۡ�وَۡ  بٱِ�َّ

ُ وعََدَ ﴿]. و ۲۲[المجادلة:  يِنَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا �ضِ  ِ�  لَيسَۡتخَۡلفَِنَّهُمۡ  ٱل�َّ
َ
]. ۵۵[النور:  ﴾ٱۡ�

هَا ﴿ و ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ءَامَنُو ٱ�َّ ِ�  فسََوفَۡ  ديِنهِۦِ عَن مِنُ�مۡ  يرَۡتدََّ  مَن ا

ۡ
ُ  يأَ  مُخَلَّفِ�َ قلُ لّلِۡ ﴿]. و ۱۶[المائدة:  ﴾بقَِوۡ�ٖ  ٱ�َّ

عۡرَ  مِنَ 
َ
 اند. ]. و چند آیه دیگر که مفسّران درباره خلفاء به طور خصوص دانسته۱۶[الفتح:  ﴾قوَۡ�ٍ  إَِ�ٰ  عَوۡنَ ابِ سَتُدۡ ٱۡ�

سیره  -۳۴۰ ، ص۱ هشام، ج سیره إبن -۵۷۳-۵۷۴ مه و نگارش دکتر محمّد جعفر اسلامی، صشأن نزول آیات، ترج -٢

 .۵۸ ، ص۳ البدایة والنهایة، ج -۳۳۴-۳۳۵ ، ص۱ حلبیة، ج
 .۴۳۹-۴۶۷ شأن نزول آیات، واحدی نیشابوری، ترجمه جعفر اسلامی، ص -٣
 .۴۹۷ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسلام - ٤
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شنوند و نیکوترین آن را پیروی  گفتار حق را می ... پس به بندگانم مژده بده، آن کسانی که«

 .»کنند می
ه به مدینه صهمراه با پیامبر  سیا زمانی که أبوبکر  -

ّ
هجرت کردند و  -دو نفری  -، از مک

ه آنه
ّ
ار مک

ّ
.. مشرکین تا درِ غار ١پناه بردند -به نام ثور  -کردند، به غاری  ا را تعقیب میچون کف

آسیب  صشود که نکند وارد شوند و به پیامبر  غمناك می سآمدند که همان موقع أبوبکر 

و این ».. غم مخور! خدا با ماست!«گوید:  در آن لحظه به رفیقش می صبرسانند که پیامبر 

 آیات نازل شدند:

وهُ إِ�َّ ﴿ هُ  َ�قَدۡ  تنَُ�ُ ُ  نََ�َ خۡرجََهُ  إذِۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ  َ�قُولُ  إذِۡ  ٱلغَۡارِ  ِ�  هُمَا إذِۡ  ٱثنَۡۡ�ِ  ثاَِ�َ  َ�فَرُوا

َ  إنَِّ  َ�ۡزَنۡ  َ�  لَِ�حِٰبهِۦِ ۖ  ٱ�َّ نزَلَ  مَعَنَا
َ
ُ  فأَ  .]٤٠[التوبة:  ﴾عَليَۡهِ  سَكِينتَهَُۥ ٱ�َّ

 اش کرده، زمانی که (یعنی پیامبر) را یاری نکنید، خدا (همیشه) یاری اگر شما (مسلمانان)، او«

ه) بیرون راندند، در حالی که دومین نفر (یعنی أبوبکر) همراهش بود، و هر دو در غار 
ّ
کافران او را (از مک

گفت: ناراحت نباش! خدا با ماست! و خدا آرامش  بودند، زمانی که (پیامبر) به رفیق و همدمش می

 .»را بر او نازل کرد (و از حالت نگرانی بیرونش آورد) (خود)
هایش را تکذیب کرد، أبوجهل  از معراج برگشت، اوّلین کسی که گفته صیا زمانی که پیامبر  -

ه!.. که این آیات 
ّ
بود و اوّلین کسی که او را تصدیق کرد، أبوبکر بود و گفت: صدقت یا رسول الل

شان نازل گشت:
ّ

 در حق

ظۡلَ  َ�مَنۡ ﴿
َ
ن مُ أ ِ َ�َ  كَذَبَ  مِمَّ بَ  ٱ�َّ دۡقِ  وََ�ذَّ ٓۥۚ  إذِۡ  بٱِلصِّ ليَۡسَ  جَاءَٓهُ

َ
 ٣٢ للَِّۡ�فٰرِِ�نَ  مَثۡوٗى جَهَنَّمَ  ِ�  �

ِي دۡقِ  جَاءَٓ  وَٱ�َّ قَ  بٱِلصِّ وَْ�ٰٓ�كَِ  بهِۦِٓ  وصََدَّ
ُ
 .]۳۳-۳۲[الزمر:  ﴾٣٣ ٱلمُۡتَّقُونَ  هُمُ  أ

بندد و راستی و حقیقت  بوجهل) که بر خدا دروغ میچه کسی ستمگرتر از آن کسی است (یعنی أ«

کند؟ آیا منزل و جایگاه کافران در دوزخ نخواهد بود؟ و کسی که  را که (پیامبر) نزد او آورد، تکذیب می

با راستی و صداقت آمد (منظور پیامبر)، و کسی که او را تصدیق داشته (منظور أبوبکر)، آنان همان 

 .»پرهیزگاران واقعی هستند
یق«لقب  سو دیگر مسلمانان، به أبوبکر  صاز همین جا بود که پیامبر 

ّ
، و به أبوجهل لقب »صد

اب«
ّ

یق صدا می» کذ
ّ

 در تفاسیر شیعه آمده که  دادند.. چنانچه علی و فرزندانش، او را صد
ً
زدند؛ مثلا

 .۱۴۳ تی، صشناسی، شریع اسلام - ١

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ١٣٢

دۡقِ ﴿ مراد از«فرمود:  سعلي  ِي جَاءَٓ بٱِلصِّ قَ بهِِ �صََ ﴿رسول خداست و مراد از  ﴾وَٱ�َّ أبوبکر   ﴾دَّ

یق است که او را تصدیق نمود
ّ

 .١»صد

ه از امام باقر درباره تذهیب شمشیر  أبوالفتح أربلی نیز روایتی در همین مورد آورده که عروه بن
ّ
عبدالل

یق، شمشیرش را با طلا 
ّ

با طلا پرسید که آیا درست است؟ فرمود: هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا أبوبکر صد

یق! و هر کس به او  گوید: گفتم: تو می .. عروه میتذهیب کرده بود
ّ

گویی: صدیق؟! فرمود: آری! صد

یق نگوید، سخن خدا را در دنیا و آخرت، تصدیق نکرده است!
ّ

 .٢»صد

 خود رسول خدا 
ّ

تبعیّت کرده.. کسی که از  صامام باقر، این را از طرف خود نگفته، بلکه از جد

شخصی از «از او روایتی آمده که فرمود: » دارقطنی«نانچه در طریق وحی، او را صدیق نامیده است؛ چ

یق است؟ در جواب فرمود:  العابدین سؤال کرد که چرا أبی پدرش زین
ّ

قد سماه صدیقا «بکر، صد

ه و رسول 
ّ
ین والأنصار وـالالل ه قوله فی الدنیا من لم یستمعه صدیقا مهاجر

ّ
ق الل

ّ
فلا صد

یق نام نهادهو مهاج صهمانا رسول خدا « .»الآخرةو 
ّ

یق نداند،  رین و انصار، او را صد
ّ

اند، و هرکس او را صد

 .»در واقع گفته خدا را در دنیا و آخرت، تصدیق نکرده است!
پدرم برایم از چند نفر بازگو «بن إبراهیم روایت کرده که گفت:  نیز در تفسیر خود از علی» بحرانی«

ه شنیده کرده که آنها از أبی
ّ
با أبوبکر در غار بودند، به او  صرمود: زمانی که رسول خدا اند که ف عبدالل

بینم! همچنین انصار  گفت: ای أبوبکر! انگار من کشتی جعفر و یارانش را که بر آب دریا روان است، می

شان  آیند و جلوی درب خانه بینم که متواضعانه و با قلبی سرشار از محبّت، به استقبال ما می را می

ه؟! فرمود: آری! أبوبکر گفت: آنها را  ستند! أبوبکر گفت: و تو آنها را میبه راه ما ه چشم
ّ
بینی یا رسول الل

بر چشمانش دست کشید و آنها را دید و سپس فرمود: به راستی که  صبه من نیز نشان بده! پس پیامبر 

یق هستی!
ّ

 .٣»تو صد

گز آنها را با هم مخلوط داد، و هر ، حقّ و باطل را از همدیگر خوب تشخیص میسو چون عمر  -

گرفتن از آنها، پس  و فدیه» اسیران بدر«لقب داد! چنانچه آیاتی که درباره » فاروق«کرد، پیامبر او را  نمی

و گروهی  سو أبوبکر  صآمده است: پیامبر  ساز پایان جنگ بدر نازل گشته، در تأیید نظر عمر 

ه از مشرکان اسیر شده بودند، در قبال فدیه آزاد معتقد بودند، هفتاد نفری ک -که اغلب بودند  -دیگر 

 تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی، ذیل همان آیه.  -١
 .۱۴۷ ، ص۲ کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج -٢
 .۱۲۵ ، ص۲ البرهان، بحرانی، ج -٣

 

                                           



 ١٣٣  مناقب خلفاء

بر این بود که همگی را بکشند تا زمین از وجودشان پاك شود! که بلافاصله این  سشوند، امّا رأی عمر 

 ١نازل گشتند: سآیات در تأیید رأی عمر 

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿
َ
ىٰ   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
ٰ  أ �ضِ�  ِ�  ُ�ثۡخِنَ  حَ�َّ

َ
ۡ�ياَ عَرَضَ  ترُِ�دُونَ  ٱۡ� ُ  ٱ�ُّ  يرُِ�دُ  وَٱ�َّ

 ۗ ُ  ٱ�خِرَةَ ِ مِّنَ لَّوَۡ� كَِ�بٰٞ  ٦٧حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  وَٱ�َّ ُ�مۡ  سَبقََ  ٱ�َّ ٓ  لمََسَّ خَذُۡ�مۡ  �يِمَا
َ
عَظِيمٞ  عَذَابٌ  أ

ا غَنمِۡ فَُ�وُاْ  ٦٨ ۚ قُواْ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗاۚ وَٱ�َّ  تُمۡ مِمَّ َ َ  إنَِّ  ٱ�َّ  .] ٦٩-٦٧الأنفال: [ ﴾٦٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ

هیچ پیامبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد، مگر آنگاه که خونشان را بر زمین بریزد (و «

 بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه، سیطره و قدرت یابد). شما متاع ناپایدار دنیا را می
ً
خواهید، در  کاملا

خواهد و خداوند عزیز و حکیم است. اگر حکم سابق  برای شما) میصورتی که خداوند آخرت را (

خداوند نبود (که بدون ابلاغ و اتمام حجّت، امّتی را کیفر ندهد) عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به 

اکنون از آن چیزی که (از اسیران) به دست  رسید! اید، به شما می عنوان فدیه از اسیران بدر) گرفته

ل و پاکیزه بخورید (و در همه کارهایتان از این به بعد) از خدا بترسید (و توبه کنید) که اید، حلا آورده

 .»خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است
سوره نور، در دفاع  ۲۶تا  ۱۱تهمت ناروا زدند، آیات  لو زمانی که منافقین مدینه به عایشه  -

 ٢از او نازل گشتند:

ِينَ إنَِّ ﴿ � لَُّ�م�  َ�ۡسَبوُهُ  َ�  عُصۡبةَٞ مّنُِ�مۚۡ  فۡكِ بٱِۡ�ِ  جَاءُٓو ٱ�َّ  .]١١[النور:  ﴾لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  هُوَ  بلَۡ  َ�ّٗ

هستند.  اند، گروهی از خودتان کسانی که این تهمت بزرگ را (درباره عایشه) پرداخته و سرهم کرده«

زیرا منافقین و امّا گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است، بلکه این برایتان خوب است (

 .»شوند زنندگان از مؤمنین و پاکان جدا می تهمت

ِينَ إنَِّ ﴿ ن �شَِيعَ ُ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  ِ�  ٱلَۡ�حِٰشَةُ بُّونَ أ ْ  ٱ�َّ ِ�مٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  ءَامَنوُا

َ
ۡ�ياَِ� أ [النور: ﴾ وَٱ�خِرَةِ  ٱ�ُّ

١٩[. 

زنا) در میان مؤمنان پخش گردد، گناهان بزرگی (همچون  دارند گمان کسانی که دوست می بی«

 .»ایشان در دنیا و آخرت، شکنجه و عذاب دردناکی دارند

 -۲۹۷ ، ص۳ البدایة والنهایة، ج -۹۹۰ ، ص۳ طبری، ج -۲۸۸-۲۸۹ شأن نزول آیات، ترجمه جعفر اسلامی، ص -١

شناسی، شریعتی،  اسلام -۱۱۶ ، ص۷ صحیح مسلم، ج -۳۷۷ القاسم پاینده، صحیاة محمّد، هیکل، ترجمه أبو

 .۱۵۹-۴۳۱ ص
 ».ماجرای افك«، تحت عنوان ۲۳۵تا۲۳۱ ، شریعتی، ص»شناسی اسلام«برای تفصیل آن، نگاه شود به  -٢
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وْلوُاْ ٱلۡفَضۡلِ ﴿
ُ
تلَِ أ

ۡ
عَةِ  منُِ�مۡ وََ� يَ� ن وَٱلسَّ

َ
ْ  أ وِْ�  يؤُۡتوُآ

ُ
 سَبيِلِ  ِ�  وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  وَٱلمََۡ�ٰكِ�َ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ  أ

 ِۖ ْ  ٱ�َّ ْ وَۡ�صَۡفَحُوٓ  وَۡ�عَۡفُوا  .]٢٢[النور:  ﴾ا

، نباید سوگند بخورند این که بذل و ١کسانی از شما که صاحب فضل و برتری و ثروتمند هستند«

ت این که در ماجرای افك 
ّ
بخشش خود را از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا بازگیرند (به عل

 .»اند) باید عفو کنند و گذشت نمایند دست داشته

ِينَ ﴿ ْ  مَِ�تِٰ ؤۡ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ ٱلَۡ�فَِٰ�تِٰ ٱلمُۡ إنَِّ ٱ�َّ ۡ�ياَ ِ�  لعُنِوُا  .]٢٣[النور:  ﴾وَٱ�خِرَةِ  ٱ�ُّ

سازند، در دنیا و  خبر (از هر گونه آلودگی و) ایماندار را به زنا متّهم می آنهایی که زنان پاکدامن بی«

 .»آخرت ملعون هستند

ِ  ٱۡ�بَيِثُونَ وَ  للِۡخَبيِثِ�َ  ٱۡ�بَيَِ�تُٰ ﴿ يَِّ�تُٰ  خَبيَِ�تِٰ� لۡ ل يّبِِ�َ  وَٱلطَّ يّبِوُنَ  للِطَّ يَِّ�تِٰ�  وَٱلطَّ وَْ�ٰٓ�كَِ  للِطَّ
ُ
 أ

ا مَُ�َّءُونَ  غۡفِرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  لهَُم َ�قُولوُنَۖ  مِمَّ  .]٢٦[النور:  ﴾٢٦مَّ

اکند، و زنان پاك، از آنِ مردان زنان ناپاك، از آنِ مردان ناپاك هستند، و مردان ناپاك برای زنان ناپ«

ق به زنان پاکند. (پس همانگونه که پیامبر پاك است، همسرش عایشه نیز پاك 
ّ
پاکند، و مردان پاك، متعل

شود، پاك و مبرّا هستند. ایشان از مغفرت الهی  است). آنان از نسبتهای ناروایی که بدانان داده می

 .»برخوردارند و دارای روزی ارزشمند هستند
 فرماید: می صو در مورد تمام همسران پیامبر  -

وَۡ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿
َ
نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ  بٱِلمُۡؤۡمنِِ�َ  أ

َ
 ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
َ�تٰهُُمۡ  وَأ مَّ

ُ
 .]٦[الأحزاب:  ﴾أ

شوند  پیامبر از خود مؤمنان، نسبت بدانان سزاوارتر است و همسرانش، مادران مؤمنان محسوب می«

 .»را از نظر به دور نداشت) شان (و باید احترام مادری
 فرماید: و باز می -

حَدٖ مّنَِ ٱل لسَُۡ�َّ  ٱ�َِّ�ِّ اءَٓ َ�نٰسَِ ﴿
َ
 .]٣٢[الأحزاب:  ﴾نّسَِاءِٓ كَأ

 .»ای زنان پیامبر! شما مثل هیچ یك از زنان (دیگر) نیستید«
* * * 

بود و در این تهمت  منظور أبوبکر، پدر عایشه است که سوگند یاد کرد، دیگر به پسر خاله خود که از فقیران مهاجرین -١

کند تا از او بگذرد و عفوش  به او امر می -داند  فضل می که او را اهل -شرکت داشت، کمك مالی نکند! ولی خداوند 

 نماید!.
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 فضایل و مناقب خلفاء از زبان ائمه:
کنیم تا  به نظرات ائمه در خصوص خلفاء توجّه می -یشه همچون هم -بعد از اشاره به چند آیه قرآن 

دانند، نه تنها از آنها پیروی نکرده، بلکه  خود را شیعه آنها می -همچون تیجانی  -ببینیم اکثر کسانی که 

 اند: بر خلافشان عمل کرده و با ایشان به دشمنی برخاسته

* * * 

 درباره خلفاء: سنظرات علي 
بکر، به یارانش  أبی بعد از قتل محمّدبن سکنیم.. علي  شروع می -ائمه پدر  - سابتدا با علي  -

 ستاید: را چنین می ساش، أبوبکر و عمر  ای نوشت که در نامه در مصر نامه

فی تلك الأحداث حتی زاغ الباطل وکانت نهضت بکر فبایعته و  ت عند ذلك إلی أبیفمشی«

ه هی العلیا و 
ّ
أبوبکر تلك الأمور فیسر وسدد، وقارب فتولی  لو کره الکافرون،کلمة الل

ه فیه جاهدا، فلما و  اقتصد، فصحبته مناصحافی الأمر و 
ّ
احتضر أطعته فیما أطاع الل

کان مرضی بعث إلی عمر فولاه سمعنا وأطعنا و ناصحنا وبایعنا وتولی عمر الأمر و 

 .١»السیرة میمون النقیبة

)، به سوی أبوبکر رفتم و بیعت کردم و صبر پس در همان هنگام (یعنی ارتداد مردم بعد از پیام«

به همراه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از میان رفت و نام و گفتار خداوند بالاتر است، هر چند 

برخلاف میل کافران باشد. پس أبوبکر، سرپرستی امور را به دست گرفت و در جای خود، آسانی و به 

ت نشان داد و امور را به
ّ

رو بود. پس  خوبی پیش برد و قصد درستی و راستی کرد و میانه جای خود شد

بُرد، با کوشش تمام او را اطاعت  با أبوبکر از راه خیرخواهی مصاحبت کردم و در آنچه خدا را فرمان می

نمودم. زمانی که به حال احتضار رسید، ولایت و حکومت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت 

ی نشان دادیم، و عمر زمامداری را به عهده گرفت (و خلیفه شد) در حالی که سیرت نموده و خیرخواه

 .»او پسندیده و نفس او مبارك و وجدش پر برکت بود

 -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی کوفی، ج -١

همچنین با کمی تفاوت  -۵۳۲ ، ص۳ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ منار الهدی، علی بحرانی، ص

و شیخ کلینی نیز در » الـمحجّة کشف«طاووس، در کتاب خود  الإسلام.. سیّدبن البلاغه شرح فیض ، نهج۶۲نامه 

از میان مردم، در نظر رفتار عمر » «وکان عمر مرضی السیرة من الناس عند الناس«اند:  با این عبارت آورده» الرسائل«

 ».عموم مردم، پسندیده و موجب رضایت بود
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 نویسد: فرماندار مصر، به اهل مصر می» بن سعدبن عباده قیس«و در نامه دیگر که توسّط  -

مهم الکتاب والحکمة والسنة ... أن بع«
ّ
والفرائض، وأدّبهم لکیما ث محمّدا إلیهم فعل

زکاهم لکیما یتطهروا، فلما قضی من ذلك علیه قوا، وجمعهم لکیما لا یتفر یهتدوا، و 

ه وسلامه ورحمته و قبضه
ّ
ه إلیه فعلیه صلوات الل

ّ
رضوانه إنه حمید مجید. ثم إن الل

لم رأین منهم صالحین عملا بالکتاب وأحسنا السیرة و مسلمین من بعده استخلفوا امـال

هیت
ّ
ه فرحمهما الل

ّ
 .١»عدیا السنة ثم توفاهما الل

... همانا خداوند، محمّد را به سویشان برانگیخت و به آنها کتاب و حکمت و سنّت و واجبات را «

گروه نشوند، و آنها را پاك  یاد داد و آنها را تربیت کرد تا هدایت شوند، و آنان را جمع کرد تا متفرّق و گروه

ك شدند. زمانی که رسالتش را به پایان رسانید، خداوند او را میراند که درود و سلام و گردانید تا اینکه پا

رحمت و رضوان خدا بر او باد که به راستی او حمید و مجید است. سپس مسلمانان بعد از او، دو مرد 

بودند صالح را در بین خودشان به خلافت برگزیدند که هر دو به کتاب عمل کردند و بسیار نیکو سیرت 

و از سنّت (پیامبر) تجاوز نکردند و آنگاه خداوند هر دوی آنان را نیز میراند که رحمت خدا بر هر دوشان 

 .»باد!
 نویسد: ای به معاویه می و در نامه -

ه ورسوله الخلیفة الصدیق وخلیفة کو«
ّ
ان أفضلهم فی الإسلام کما زعمت وأنصحهم لل

ی الإسلام إن المصاب بهما لجرح فعظیم و ی إن مکانهما فی الإسلام للعمر الفاروق و 

ه و 
ّ
 .٢»جزاهما بأحسن ما عملاشدید فیرحمهما الل

، چاپ ایران الدرجات الرفیعة، ۲۴۱ ، ص۲، کتاب ۳ ناسخ التواریخ، میرزا تقی سپهر، ج -۲۱۰ ، ص۱ الغارات، ج -١

ر خود، البحا البلاغه و نیز شیخ مجلسی در مجمع الحدید شیعی در شرح نهج أبی إبن -۳۳۶ خان شوشتری، ص سیّدعلی

ه عز و «با کمی تفاوت: 
ّ
أمیرین صالحین عملا بالکتاب والسنة و أحسنا السیرة و لم یعدوا السنة ثم توفاهما الل

آن دو رفتار نیکو » «أحسنا السیرة وعدلا فی الأمة«چنین آمده است:  ۲۰۱ اند.. و در وقعة الصفین، ص آورده» بجل

 ».داشته و در بین امّت، عدالت کردند
در وقعةالصفین با این تفاوت آمده است:  -، چاپ ایران ۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  البلاغة، إبن نهجشرح  -٢

ه وجزاهما بأحسن الجزاء«...
ّ
(وقعةالصفین، ». وإن المصاب بهما لجرح فی الإسلام شدید رحمهما الل

 ).. ۸۹ مزاحم، ص نصربن
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تر، أبوبکر صدیق  از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پنداری  همانگونه که می -در اسلام «

به و عمر فاروق هستند و به جان خودم سوگند که مرتبه آن دو در اسلام بزرگ است و با وفات ایشان، 

 .»اسلام صدمه شدیدی رسیده است. خداوند هر دو را رحمت کند و پاداش نیك به آنها دهد
 فرماید: می سو در مورد أبوبکر  -

 .١»جدمسلمون بعده رجلا منهم، فقارب وسدد بحسب استطاعته علی خوف و فاختار ال«

اش، با  اندازه تواناییپس مسلمانان بعد از او (یعنی پیامبر) مردی از خودشان را برگزیدند که به « 

 .»ترس و کوشش تمام، قصد درستی و راستی کرد و امور را به درستی پیش برد
بشنویم که  سرا انتخاب کردند، از زبان علي  سو امّا جواب اینکه: چرا مسلمانان أبوبکر  -

حق الناس بها، إنه لصاحب الغار وثانی اثنین، وإنا لنعرف إنا نری أبابکر أو «فرمود: 

ه بالصلاة و لقد أمره رسو ه، و له سن
ّ
 .٢»هو حیل الل

بینیم؛ زیرا او یار غار پیامبر و  ترین مردم به آن (یعنی خلافت) می همانا ما أبوبکر را شایسته«

سفیدتر است) و رسول خدا  دانیم که برایش سنّی است (و از همه ما بزرگتر و ریش همدمش بوده و ما می

 .»مردم شود، در حالی که خود زنده بود نیز به او امر کرد که امام جماعت
دلیلی «رفت و به او گفت:  سبیعت کردند، أبوسفیان نزد علي  سبا أبوبکر  مردمزمانی که  -

ندارد که امر زمامداری مسلمانان، به دست کوچکترین طایفه قریش (تیْم، طایفه أبوبکر) بیفتد! 

ح و مردان جنگی پر میبه خدا سوگند! اگر بخواهی شهر را علیه او از سواران م
ّ
کنم! ای  سل

تو نسبت به «دهد:  چنین جواب می سعلي ».. أبوالحسن! دستت را بده تا با تو بیعت کنم!

انگیزی هیچ هدف دیگری  اسلام سابقه ماجراجویی داری، و از این پیشنهاد نیز، جز فتنه

دیدیم،  و شایسته این کار نمینداری! ما به سواره و پیاده تو احتیاجی نداریم و اگر أبوبکر را اهل 

 .٣»گذاشتیم او را در این امر آزاد نمی

 .۴۰۰ البلاغة، میثم بحرانی، ص شرح نهج - ١
 .۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن جشرح نه -٢
حماسه حسینی،  -۹۱ وقعة الصفین، نصربن مزاحم، ص -۴۲۸ الهدی، ص کتاب الشافی، علم -۱۳۰ ، ص۱ همان، ج -٣

لا حاجة لنا إلی خیلك ورجلك، لولا أنا رأینا أبابکر لها أهلا «.. و عبارت آن: ۱۲۴-۱۲۵ ، ص۳ مرتضی مطهری، ج

ه لا أرید أن تملأها علیه خیلا ورجلا ولولا أننا رأینا أبابکر لذلك أهلا ما «وایتی دیگر آمده: و در ر» لما ترکناه
ّ
لا والل

روایتی را از زبان » کشف الـمحجة«در کتاب خود  -از علمای معروف شیعه  -سیّدبن طاووس نیز ».. خلیناه و إیاه

نزد علی آمدند و اظهار  صفات رسول خدا گروهی پس از و«کند که حاکی از این است:  نقل می س خود علی
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را به خلافت بعد از خود پیشنهاد کرد، گروهی اعتراض کردند  س، عمر سیا زمانی که أبوبکر  -

اگر أبوبکر کسی غیر از عمر را به خلافت «فرمود:  سدر آن هنگام به طلحه سکه علي 

 .١»کنیم و اطاعت نمیشویم و از ا برگزیند، ما راضی نمی

بارها و بارها  -ترین مردم برای خلافت دانسته  یعنی اینکه علی، خلفاء را شایسته -این گونه سخنان 

 .٢اند گفته شده و کتب شیعه نیز، ثبت کرده ساز زبان علي 

مردی از قریش نزد «کند که:  محمّد از پدرش روایت می چنانچه طوسی از جعفربن -

ات گفتی: پروردگارا!  و گفت: از تو شنیدم که چند لحظه پیش در خطبه آمد ÷امیرالمؤمنین 

ما را اصلاح فرما به آنچه که خلفای راشدین را نسبت به آن اصلاح فرمودی! منظورت چه 

حبیبای، وعمّاك أبوبکر وعمر، إماما الهدی، وشیخا «کسانی هستند؟ فرمود: 

یش، و  من اقتدی بهما  ،صلله المقتدی بهما بعد رسول االإسلام، ورجلا قر

 .٣»من اتبع آثارهما هدی إلی صراط مستقیمعصم، و

دوستان و حبیبانم و برادران پدرت، أبوبکر و عمر، دو امام هدایت، دو شیخ اسلام، دو مرد قریش، «

مردم به آنها اقتدا کردند، و هرکس به آنها اقتدا کرد، (از گمراهی و  صدو نفری که بعد از رسول خدا 

 .»مصون و محفوظ ماند و هرکس آثارشان را پیروی کرد، به راه راست هدایت گردید تفرقه)
همانا ما «آمده که علی فرمود:  -طبرسی روایت کرده » احتجاج«که از  -و باز در همان کتاب  -

بر روی کوه حراء بودیم، زمانی که کوه حرکت کرد، پس به کوه فرمود: سرِ جایت  صبا پیامبر 

 .٤»!!را کسی غیر از پیامبر و صدیق (أبوبکر) و شهید (عمر) بر روی تو نیستباش ای کوه! زی

اش فرمود: بهترین این امّت بعد از  در خطبه ÷علی «کند:  الهدی نیز چنین روایت می علم -

و در بعضی روایات آمده است که این جمله را زمانی فرمود » پیامبرشان، أبوبکر و عمر است

پشتیبانی و یاری از او کردند و خواستند تا علی برای به دست گرفتن زمام امور، تلاش کند و با دیگران به مخالفت 

 ».برخیزد، ولی از این کار خودداری نمود
 .۲۰۶ روضة الصفا، میرخواند، از تواریخ شیعه به زبان فارسی، ص -١
 ایم. آورده» امامت و خلافت«این روایتها را در فصل ما بعضی از  -٢
 .۴۲۸ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -٣
 همان مأخذ.. و متن آن: فقال له: قر! فإنه لیس علیك إلا نبی وصدیق وشهید!. -٤
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گوید و سپس او را نزد خود خواند و او را  عمر دشنام و ناسزا می که دید مردی به أبوبکر و

 .١»مجازات و مورد عقاب قرار داد!

 فرماید: می سیا در توصیف عمر  -

ه درّ عمر! فقد قوم الأود وداوی العمد وأقام السنة و «
ّ
وب خلف الفتنة ذهب النقی الثلل

ه طاعته و 
ّ
 .٢»اتقاه بحقهقلیل العیب أصاب خیرها وسبق شرها أدی إلی الل

خداوند نیکیهای عمر را پاداش دهد که کجیها را راست نمود و بیماریها را درمان کرد و سنّت «

ای رخ نداد. پاك و  ها و تبهکاریها را پشت سر گذاشت و در زمانش فتنه را برپاداشت و فتنه صپیامبر 

ت. طاعت خدا را به جای آورد و عیب از دنیا رفت. نیکویی خلافت را دریافت و از شرّ آن پیشی گرف کم

 .»آنچنانکه سزاوار بود از خدا ترسید و پرهیزگاری نمود
 فرماید: می سیا در جایی دیگر، باز هم در توصیف عمر  -

 .٣»استقام حتی ضرب الدین بجرانهوولیهم وال فأقام و «

احکام  و (عمر بعد از أبوبکر) فرمانروای مردم شد (و به خلافت نشست)، پس (امر خلافت و«

 .»پا داشت و (و بر آن) ایستادگی نمود (و از مسیرش خارج نشد) تا این که دین قرار گرفت الهی را) به
کند و مرجع و  مبنی بر رفتنش به جنگ رومیان، او را از رفتن منع می سو در مشورت با عمر  -

 داند: یاور و پناهشان می

للمسلمین کانفة دون أقصی  إنك متی تسر إلی العدو بنفسك فتلقهم فتنکب لا تکن«

با. ه بلادهم لیس بعدك مرجع یرجعون إلیه، فابعث إلیهم رجلا محر
ّ
.. فإن أظهر الل

 .٤»مثابة للمسلمینفذاك ما تحب وإن تکن الأخری کنت ردءا للناس و

 .۴۲۸ الهدی، چاپ با تلخیص، ص کتاب الشافی، علم -١
میثم  شرح إبن -۱۲، جزء۹۲ ، ص۳ الحدید، ج أبی رح إبنش -۲۱۹، کلام ۴البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -٢

، ۴ شرح فارسی، ج -۳۲۲ ، ص۲ شرح محمّد عبده، ج -۳۵۰ شرح صبحی صالح، ص -۹۶-۹۷ ، ص۴ بحرانی، ج

ه بلاد فلان«.. در بعضی از نسخ، ۲۵۷ نقی، ص الدرةالنجفیة، دنبلی و علی -۷۱۲ ص
ّ
 آمده است.» لل

شرح  -۵۵۷ شرح صبحی صالح، ص -۵۱۹ ، ص۴ الحدید، ج أبی شرح إبن -۴۵۹ ، کلام۶البلاغة، شرح فیض، جزء نهج -٣

 . ۳۹۴ الدرة النجفیة، ص -۴۶۳ ، ص۵ میثم، ج شرح إبن -۱۰۷ ، ص۴ عبده، ج
-۳۷۰ ، ص۸، جزء۲ الحدید، ج أبی شرح إبن -۱۹۳ شرح صبحی صالح، ص -۱۳۴البلاغة، شرح فیض، کلام  نهج -٤

۳۶۹. 
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 به جنگ دشمن (یعنی رومیان) بروی و شکست بخوری، برای مسلمانان «
ً
همانا اگر خودت شخصا

ماند و پس از تو هم، هیچ مرجعی نیست که (مشکلات و  ط سرزمینشان پناهی نمیدر دورترین نقا

اختلافات مردم) به سویش ارجاع داده شوند، پس خود در مدینه بمان و (به جای خود) مرد 

الجیشی به آنها خط بده! پس اگر  ای بفرست و به فرماندهی بگمار و خودت از نظر سوق آزموده جنگ

ات برآورده شده و اگر طور دیگر شد، خودت پناه مردم و  پیروز گردانید، خواسته خداوند مسلمانان را

 .»مرجع مسلمانان خواهی بود
کند و طی سخنانی،  از رفتنش به جنگ با ایرانیان جلوگیری می سبار دیگر، در مشورتش با عمر  -

قل حکومت اسلامی او را قیّم و سرپرست مسلمانان، وسیله وحدت مسلمانان، قطب آسیاب و مرکز ث

 خواند: می

ه الذی أظهره وجنده لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرة و  إن هذا الأمر«
ّ
لا بقلة وهو دین الل

 تی بلغ ما بلغ و طلع حیثما طلع و أمده حالذی أعده و 
ّ
ه نحن علی موعود من الل

ّ
ه والل

ضمه... یلخزر یجمعه و مکان القیم بالأمر مکان النظام من امنجز وعده وناصر جنده و

استدر الرحی بالعرب، واصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من فکن قطبا و 

أقطارها... إن الأعاجم إن ینظروا إلیك انتقضت علیك العرب من أطرافها و  هذه الأرض

إنما کنا نقاتل بالنصر و عرب، فإذا اقتطعموه استرحتم... و غدا یقولوا: هذا أصل ال

 .١»المعونة

این امر، (از همان ابتدا) به انبوهی و کمی (لشگر) نبوده است و این دین پیروزی و شکست «

خداست که آن را (تاکنون) پیروزی داده و لشگر خداست که آنها را مهیّا ساخته و کمك فرموده تا آن که 

ای که باید برسد، رسیده و درخشیده تا جایی که باید بدرخشد، و ما به وعده خدا از جانبش  به مرتبه

تظریم و خداوند به وعده خود وفا کرده و لشگرش را یاری فرموده است، و مکان قیّم امور و زمامدار من

دهد! پس اگر  آورد و به هم پیوند می مسلمانان (که تو هستی) مانند رشته مُهره است که آن را گرد می

گر جمع نخواهند شد! ای که دی شوند، به گونه ها از هم جدا شده و پراکنده می رشته پاره شود، مهره

شوند). اگرچه امروز  (یعنی اگر تو که خلیفه هستی کشته شوی، مسلمانان همه پراکنده و متفرّق می

تعداد عرب (نسبت به ایرانیان) اندك است، امّا به سبب دین اسلام بسیار است، و به جهت اجتماع و 

تو همان قطب و میخ آسیاب (ساکن و  یکپارچگی (که نفاق و دورویی در آن راه ندارد) غلبه دارند. پس

 .۲۰۳-۲۰۴ شرح صبحی صالح، ص -۱۴۶ ، کلام۳فیض، جزءالبلاغة، شرح  نهج -١
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برقرار) باش! و آسیاب (جنگ) را به وسیله عرب بگردان و آنان را به آتش جنگ درآورده و خود به جنگ 

نرو؛ زیرا اگر تو از این زمین (یعنی مدینه) بیرون بروی، عرب از اطراف و نواحی آن (فرصت را غنیمت 

آورند تا جایی که حفظ و نگهبانی از مرزها  بهکاری به بار میشمرده و) عهد با تو را شکسته و فساد و ت

گردد و ایرانیها تو را ببینند،  ای، نزد تو از رفتن به جنگ (با ایرانیان) مهمتر می که در پشت سر گذاشته

گویند: این امام و پیشوای عرب است (که جز او، پیشوایی دیگر ندارند)، پس اگر او را بکشید،  می

شوید! و این اندیشه، حرص و طمعشان بر کشتن و نابودکردن تو،  هید کرد و آسوده میاستراحت خوا

گرداند، و امّا آنچه تو راجع به آمدن ایرانیها به جنگ مسلمانان یادآوری نمودی،  تر و زیادتر می سخت

را که از  کردن آنچه پس خداوند سبحان از آمدنشان بیشتر از تو کراهت دارد و او تواناتر است به برطرف

آن کراهت دارد (و به آن راضی نیست) و امّا آنچه راجع به کثرت و زیادی تعداد ایشان ذکر کردی، (آن 

کردیم، بلکه به کمك  هم باکی نیست؛ زیرا) پیش از این (در زمان پیامبر) به بسیاری لشگر، جنگ نمی

 .»جنگیدیم و یاری خداوند متعال می
مخالفت نکرده است؛ چنانچه دینوری شیعی روایت  س ، هرگز با روش و سیرت عمرسعلي  -

به کوفه آمد، مردم به او گفتند: ای امیرالمؤمنین! آیا در قصر منزل  ÷زمانی که علی «کند:  می

خطاب، آن را خوش  کنی؟! فرمود: خیر! من هیچ احتیاجی به کاخ و قصر ندارم؛ زیرا عمربن می

کنم. سپس به مسجد اعظم کوفه رفت و دو  زل مینداشت، امّا در یك خانه فراخ و جادار، من

 .١»رکعت نماز گزارد و آنگاه در منزل دلخواهش فرود آمد

إنی لأستحیی من «یا زمانی که به خلافت رسید، و گروهی درباره فدك با او سخن گفتند، فرمود: 

ه أن أردّ شیئا منع منه أ
ّ
 .٢»أمضاه عمر!بوبکر و الل

کنم که چیزی را برگردانم که أبوبکر از آن منع کرد و عمر نیز همان  به راستی من از خدا شرم می«

 .»کار را اجرا و قطعی نمود!
اش  وارد شد و بر جنازه ÷زمانی که عمر غسل داده شد و کفن گردید، علی «روایت شده که:  -

ه بصحیفته من هذا «ایستاد و فرمود: 
ّ
ما علی الأرض أحد أحب إلیّ أن ألقی الل

 .١»ظهرکممسجی بین أـال

 .۱۵۲ الأخبار الطوال، أحمدبن داود دینوری، ص -١
 .۸۲ ، ص۴ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -۲۱۳ الهدی، ص الشافی فی الإمامة، سیّدمرتضی علم -٢
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تر  داشتنی ) برایم دوستسهیچ کس بر روی زمین در بین شما، به اندازه این مکفون (یعنی عمر «

 .»نیست که (دوست دارم) خدا را با نامه اعمال (نیك)اش ملاقات کنم
خود، ذهبی در » المستدرك«سنّت نیز آمده است؛ چنانچه حاکم در  این روایت، در کتب اهل

و  خود، و مثل آن را، بخاری» طبقات«سعد در  خود، إبن» مسند«احمد در  خود، امام» التلخیص«

 اند. شان آورده»صحیح«مسلم در 

 .باشد؟! سپرسیم: آیا دوست داری که نامه اعمالت همچون نامه اعمال عمر  از تیجانی می

ه عنهم  -از علی و فرزندانش حسن و حسین  -
ّ
 فرموده صاند که پیامبر  روایت کرده -رضی الل

 است:

 .٢»إن أباب�ر م� بم�لة السمع و�ن عمر م� بم�لة البصر و�ن عثمان بم�لة الفؤاد«

قلب همانا أبوبکر برایم، به منزله گوشهایم است، و عمر به منزله چشمانم است و عثمان، به منزله «

 .»و عقلم است
ایمان  -مان برودزمانی که مردم از او خواستند تا نزد عث - سطی سخنانش با عثمان  سعلي  -

کند و ضمن اینکه از رفتار أبوبکر و عمر،  را یادآوری می صو قرابت و مصاحبتش با پیامبر 

گوید: علم و  شود، می کند، و اعمال نیکشان را برایش یادآور می اظهار رضایت کامل می

 شناخت تو همچون علم و شناخت ماست. سبقت تو در اسلام همچون سبقت ماست:

ه ما أدری ماوبینهم، و فقال: إن الناس ورائی و قداستفسرونی بینكفدخل علیه «
ّ
أقول  والل

ما سبقنا لا أدلك علی أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم. لك! ما أعرف شیئا تجهله، و 

ء فنبلغکه، وقد رأیت کما رأینا، وسمعت کما  ء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشی إلی شی

خطاب بأولی  لا ابنقحافة و  أبی ما ابنصحبنا، وکما  ص صحبت رسول اللهسمعنا، و 

وشیجة رحم منهما، و قدنلت من صهره  ص أنت أقرب إلی رسول اللهبالعمل منك، و 

ه فی نفسك
ّ
ه الل

ّ
ه ما تبصر من عمی، و ما لم ینالا. فالل

ّ
 .٣»لا تعلم من جهل! فإنك والل

بابویه، چاپ  ان معانی الأخبار، إبن، چاپ ایر۴۲۸ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -۱۷۱ الهدی، ص الشافی، علم - ١

 .۱۴۷ ، ص۳ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -۱۱۷ ایران، ص
، چاپ ایران تفسیر امام حسن ۱۱۰ معانی الأخبار، ص -۳۱۳ ، ص۱ بابویه قمی، چاپ تهران، ج عیون أخبار الرضا، إبن -٢

 عسگری.
 . ۲۳۴ حی صالح، صشرح صب -۱۶۴ البلاغة، شرح فیض الإسلام، کلام نهج -٣

 

                                                                                                               



 ١٤٣  مناقب خلفاء

بین خود و تو سفیر قرار  پس علی بر عثمان وارد شد و گفت: مردم پشت سر من هستند و مرا«

لاع باشی، سراغ ندارم. تو  دانم به تو چه بگویم! مطلبی را که تو از آن بی اند. سوگند به خدا! نمی داده
ّ

اط

گاه سازیم، و  دانی. ما به چیزی سبقت و پیشی نگرفته دانیم، می آنچه را که ما می ایم که تو را از آن آ

ای و همانگونه  ا به تو ابلاغ کنیم و همانگونه که ما دیدیم، تو هم دیدهایم که آن ر چیزی را در پنهان نیافته

بودیم تو نیز بودی.  صای، و همانگونه که ما مصاحب و همنشین پیامبر  که ما شنیدیم، تو هم شنیده

فرزند أبوقحافه (أبوبکر) و فرزند خطاب (عمر) در انجام کارهای نیك از تو سزاوارتر نبودند (چرا آنها در 

ق
ّ
از نظر پیوند خویشاوندی از آن دو  صتر از تو درآمدند؟!). تو بر رسول خدا  امر خلافت موف

ای که آن دو نرسیدند (تو دوبار داماد او  ای رسیده ، به مرحلهصنزدیکتری. تو از لحاظ دامادی پیامبر 

و تعلیم نداری (و همه ای). تو را به خدا! به جان خودت رحم کن! قسم به خدا! تو نیاز به راهنمایی  شده

 .»دانی) چیز را خوب می
اگر ولایتی را که بر عهده عثمان گذاشته شد، بر عهده «فرماید:  می سو باز در ستایش عثمان  -

 .١»کردم که عثمان کرد شد، با مصاحف همان کار را می من نیز گذاشته می

* * * 

 درباره خلفاء: سنظرات فرزندان علي 
برد که پیروی از سنّت  ای بالا می ه أبوبکر و عمر و عثمان را به گونهاست ک سعلي  بن این حسن -

او باید در زندگی مردم، طبق کتاب خدا «داند:  و روش آنها را یکی از شرایط بیعت با معاویه می

 -و طبق نسخه دیگر، خلفای صالحین  -و سنّت رسول خدا و سیره و روش خلفای راشدین 

 .٢»مایدعمل کند و بر اساس آن حکم ن

 نیز این روایت را از او آورده و امّا زین -
ً
چند نفر از عراق به أبوبکر و عمر و «ایم:  العابدین، که قبلا

العابدین از آنها پرسید: آیا شما از مهاجرین و انصار  گفتند، که امام زین عثمان، ناسزا می

هم نیستید که  دهم که از تابعین آنها هستید؟ گفتند: نیستیم! گفت: پس من شهادت می

 . ۲۴۰ ، ص۱ البرهان، بحرانی، ج -١
 -، چاپ ایران ۲۱۲ ، ص۲ منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، ج -، چاپ تهران ۳۹۳ ، ص۱ جلاءالعیون، شیخ مجلسی، ج -٢

 ، چاپ تهران.۱۶۳ صباغ، ص الفصول الـمهمة فی معرفة أحوال الأئمة، إبن
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ای  اند، بیامرز و هیچ کینه گویند: پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان از ما پیشی گرفته می

 .١»!نسبت به مؤمنان در دل ما قرار مده! پس از نزد من برخیزید و دور شوید

 از او نقل کرده -
ً
باقر چنین  ٢: طبرسی ازایم.. امّا در اینجا و امّا امام باقر نیز که چند روایت را قبلا

لست بمنکر فضل عمر، ولکن أبابکر بکر، و  ولست بمنکر فضل أبی«: کند روایت می

 .٣.»أفضل من عمر

شوم، ولی أبوبکر از عمر برتر و  من منکر فضل أبوبکر نیستم، همچنین فضل عمر را نیز منکر نمی«

 .»تر بوده است بافضیلت
ای در آخر روز  و ندادهنده«چنین فرمود:  سعثمان  که پس از مدح شدهو باز هم از او روایت  -

 .٤»دهد که: هان! بدانید که عثمان و یارانش از رستگارانند! ندا سر می

مردی از امام صادق پرسید: ای فرزند رسول «اند:  است که آورده س  و این هم جعفر صادق -

سطان، کانا علی عادلان قاإمامان «گویی؟! فرمود:  خدا! در مورد أبوبکر و عمر چه می

ه یوم القیامة!الحق، و
ّ
 .٥»ماتا علیه، فعلیهما رحمة الل

روز  -دو امام عادل و دادگستر بودند. هر دو برحق بودند و بر حق هم مردند. پس رحمت خدا «

 .»بر هر دوشان باد! -قیامت 
در زهد شیخ کلینی، طی حدیثی طولانی از امام صادق روایت کرده که در آن، منزلت أبوبکر را  -

 .٦کند ثابت می -طبق گواهی سلمان و أبوذر  -و تقوا بین سایر اصحاب نخستین 

داشت و بر قبرشان  امام صادق آن دو را دوست می«کند:  الهدی نیز از او روایت می علم -

 .٧»فرستاد درود و سلام می - صهمراه با درود و سلامش بر پیامبر  -رفت و بر آن دو  می

 ، چاپ تبریز. ۷۸ ، ص۲ کشف الغمة فی معرفة الأئمة، اربلی، ج -١
 در غار.  صروایت تذهیب شمشیر با طلا و همراهی أبوبکر با پیامبر  -٢
علی الثانی فی الأنواع الشتی من  جعفربن احتجاج أبی«، چاپ کربلاء، تحت عنوان ۲۳۰ الإحتجاج، طبرسی، ص -٣

 ».العلوم الدینیة
 .۲۰۹ ، ص۸ فروع کافی، کلینی، ج - ٤
ه شوشتری، ج إحقاق الحق، قاضی -٥

ّ
 ، چاپ مصر.۱۶ ، ص۱ نورالل

 .۶۸ ، ص۵ فروع کافی، کتاب المعیشة، ج -٦
 ، چاپ بیروت.۱۴۰ ، ص۴ البلاغة، ج شرح نهج -۲۳۸ الهدی، ص الشافی، سیّد مرتضی علم -٧
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دوستی آنها بسنده نکرده، بلکه به پیروی از خود در دوستی و موالاتشان نیز امام صادق تنها به  -

ه  من نزد أبی«کند:  روایت می -صحابی مشهورش  -امر فرموده است؛ چنانچه أبوبصیر 
ّ
عبدالل

بن عمر از آمدن او به مجلس ما  خالد بر ما وارد شد که یوسف نشسته بودم که أمّ  - ÷

ه به من گفت: آیا دوست داری که سخنش را بشنوی؟  جلوگیری کرد و اجازه نداد.
ّ
أبوعبدالل

گوید: و مرا هم بر روی گلیم  گفتم: آری! فرمود: پس به او اجازه دهید داخل شود! أبوبصیر می

نشاند و سپس داخل شد و سخن گفت. زنی بسیار بلیغ و شیوا بود! از او درباره أبوبکر و عمر 

دوست بدار! آن زن گفت: پس من هرگاه که پروردگارم را ملاقات پرسید که امام فرمود: آن دو را 

 .١»شان امر کردی؟! فرمود: آری! گویم: این تو بودی که مرا به موالات و دوستی کردم، می

و اخلاص و وفایش که هیچ نظیری نداشته  صنزد پیامبر  سهمچنین از مقام و منزلت عثمان  -

ه فرستاد که بعد  صامبر سخن گفته، آنجا که در جریان حدیبیه، پی
ّ
او را به نیابت خود به مک

با شنیدن این خبر، دستور داد که  صکشته شده است! رسول خدا  سشایع گردید عثمان 

ه  سمسلمانان زیر درخت رضوان، با او بیعت کنند تا انتقام خون عثمان 
ّ
را از مشرکین مک

  -بگیرند و وفاداری خود را به او 
ً
دا

ّ
دست راست  صند که در آخر، پیامبر اعلام نمای -مجد

خود را در دست چپش گذاشت و فرمود: این هم بیعت عثمان! و به جای عثمان، با خودش 

به او گفت: آیا بیت را طواف کردی؟  صبیعت کرد! زمانی که عثمان برگشت، رسول خدا 

گفت: چطور ممکن است بیت را طواف کنم در حالی که رسول خدا آن را طواف نکرده 

 .٢»کند است؟!.. سپس ادامه جریان را روایت می

زمانی که خبر به پیامبر رسید که عثمان توسّط «و مثل همین روایت را مجلسی روایت کرده است: 

خورم تا زمانی که با قاتلین عثمان جنگ نکنم و  مشرکین کشته شده است، فرمود: از اینجا تکان نمی

... سپس داستان ٣خت تکیه داد و از مردم برای عثمان بیعت گرفتانتقام خونش را از آنها نگیرم، و به در

 .٤»کند را کامل نقل می

ها: فقال ل«و عبارت آن: » بصیر مع المرأة حدیث أبی«، چاپ ایران، تحت عنوان ۱۰۱ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -١

 ».تولیهما! قالت: فأقول لربی إذا لقیته: إنك أمرتنی بولایتهما؟ قال: نعم!
 .۲۴۳ شناسی، شریعتی، ص اسلام -۳۲۵-۳۲۶ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -٢
ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ ٱلشَّ ﴿در همین جا بود که این آیات نازل گشتند:  -٣ [الفتح:  ﴾جَرَةِ لَّقَدۡ رَِ�َ ٱ�َّ

يدِۡيهِمۡ ﴿ و ]. 18
َ
ِ فَوۡقَ � َ يدَُ ٱ�َّ ِينَ ُ�بَايعُِونكََ إِ�َّمَا ُ�بَايعُِونَ ٱ�َّ  ].۱۰[الفتح:  ﴾إنَِّ ٱ�َّ

 ، چاپ تهران.۴۲۴ ، ص۲ حیاة القلوب، مجلسی، ج -٤
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آنهاست.. کسی که مذهبشان را به نام او نامگذاری کرده و شریعت و  ششماین نظرات همان امام 

گویند  ه مینامند و آنگاه درباره خلفاء، چ می» جعفری«اند! و خود را  شان را بر راه و رسم او قرار داده فقه

 .١کنند!! و چه فکر می

ب به حسن عسگری  -علی  بن حسنو این هم  -
ّ

گوید، در حالی که  است که چنین می -ملق

بعد از این که از علی خواست  صرسول خدا «نویسد:  واقعه هجرت پیامبر به مدینه را می

ستی که با من در تابه جای او در رختخوابش بخوابد، به أبوبکر فرمود: ای أبوبکر! آیا راضی ه

دانی در صورتی که با  خواهم؟ و آیا می خواهی همانگونه که من می این هجرت باشی؟ آیا می

کنم کمك  من بیایی، بایستی انواع عذاب را تحمّل کنی و مرا در آنچه که بدان دعوت می

 نمایی؟ أبوبکر گفت: ای رسول خدا! اگر در طول عمر خود، در راه محبّت تو با شدیدترین

تر از آن است که از نعمت و خوشی برخوردار باشم و  داشتنی عذابها زندگی کنم، برایم دوست

مالك تمام سرزمینهای پادشاهانی باشم که مخالف تو و دعوتت هستند.. و آیا من و همچنین 

مال و فرزندانم، غیر از آنیم که فدای تو شویم؟! رسول خدا فرمود: بدون شك خداوند از قلب 

گاه داند آنچه که بر زبان تو جاری شد، با قلب تو موافق است و خداوند تو را  است و می تو آ

 .٢»است! قرار داده برایم به منزله گوش و چشم، و سر نسبت به بدن، و روح نسبت به جسم

است که بسیاری از  -برادر امام باقر و عموی جعفر صادق  -  العابدین زین و این هم زیدبن -

از  ٣دانند و أبوالفرج اصفهانی امیه، امام می ه خاطر خروجش علیه بنیشیعیان، او را ب

ه
ّ
محمّد (امام صادق) را دیدم که رکاب  من، جعفربن«جریر روایت کرده که گفت:  بن عبدالل

 .٤»گذاشت علی را گرفته و لباسش را روی پالان می زیدبن

بودند، روزی نزد او حاضر شدند و گروهی از رؤسا و اشراف کوفه که با زید بیعت کرده «گوید:  می

گویی؟ گفت: جز خیر و خوبی  به او گفتند: خداوند تو را رحمت کند! در حقّ أبوبکر و عمر چه می

که  -ت.. تنها به عنوان نمونه، یك مورد را بیشتر کتبشان، مملو از تلعین و تکفیر و توهین به خلفاء و امّهات المؤمنین اس -١

». عایشه چهل دینار از خیانت خودش جمع کرد!!«گویند:  کنیم؛ می بازگو می -نسبت به سایرین، قابل ذکر است 

 ).۸۶ رجب البرسی، ص (مشارق أنوار الیقین، إبن
 ، چاپ ایران.۱۶۴-۱۶۵ تفسیر الحسن العسکری، ص -٢
 ».ذکر إخوة امام باقر«، تحت عنوان ۲۶۸ الإرشاد، شیخ مفید، ص -٣
 ، چاپ بیروت.۱۲۹ مقاتل الطالبین، اصفهانی، ص -٤

 

                                           



 ١٤٧  مناقب خلفاء

ام. به هیچ کدام از ما و غیر ما،  بیتم نشنیده گویم و چیزی جز خیر هم، از اهل شان، چیزی نمی درباره

 .١»ولش عمل کردنداند و هر دو به کتاب خدا و سنّت رس ظلم نکرده

، و او کسی است که »سلمان محمّدی«گویند:  و این هم سلمان فارسی است که شیعیان می -

 گویند: . و باز هم می٢»البيت إن سلمان منا أهل«اش فرمود:  درباره صپیامبر 

د: او فرمو  . و علی درباره٣»همگی مردم غیر از سلمان و أبوذر و مقداد، بعد از پیامبر مرتد شدند!«

سلمان، دروازه خدا در زمین است! هرکس او را بشناسد، مؤمن است و هرکس او را منکر شود، کافر «

 .٤»است!

ه کان یقول فی«گوید:  می ساوست که درباره أبوبکر 
ّ
صحابته: ما سبقکم  إن رسول الل

 .٥»ء وقر فی قلبه لا صلاة، ولکن بشیأبوبکر بصوم و 

اش از شما پیشی نگرفته  مود: أبوبکر به خاطر نماز و روزههمانا رسول خدا درباره اصحابش فر«

 .»است، بلکه به خاطر چیزی است که در قلبش جای دارد
 و دهها روایت دیگر...

توجّه  -ایم  که همه را همچون مطالب فوق، از منابع شیعه روایت کرده -و امّا اگر به چند نکته دیگر 

 بر آن خواهیم شد که تیجانی 
ً
و  سو علمای قم و هواخواهانشان، همگی بر خلاف علي کنیم، قطعا

 .فرزندانش قدم برداشته و برمی دارند!

* * * 

 همکاری خلفاء در ازدواج علی با فاطمه:
و نقش أبوبکر و عمر و عثمان را  لاز فاطمه  سدر اکثر کتب شیعه، جریان خواستگاری علي 

اند که ازدواج با فاطمه را به علی  ن أبوبکر و عمر بودهاند که ای اند.. همگی نقل کرده در این رابطه آورده

: ٦پیشنهاد کردند و او را وادار و تشجیع کردند که به خواستگاری فاطمه برود. در روایت آمده است

 ».العابدین أحوال امام زین«، تحت عنوان ۵۹۰ ، ص۲ خان سپهر معروف به لسان الملك، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -١
 ، چاپ کربلاء.۱۸-۲۰ رجال الکشی، ص -٢
 .۲۴۵ ، ص۸ روضه کافی، ج -٣
 .۷۰ الکشی، ص رجال -٤
 .۸۹ مجالس المؤمنین، شوشتری، ص -٥
 .۳۸ ، ص۱ الأمالی، شیخ طوسی، ج -٦
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همین رابطه به علی گفت، علی گریه کرد و گفت: ولی من از فقر و  زمانی که أبوبکر، سخنانی در«

توانم آن را اظهار نمایم.. در این وقت، عمر و أبوبکر با  ن جهت نمیکنم؛ به همی تنگدستی شرم می

ی
ّ
دادن در کمك و مساعدتش، او را راضی  دادن در رابطه با فقر و تنگدستی و اطمینان اصرار زیاد و با تسل

برود... زمانی که علی خواستگاری نمود و  صو تشجیع کردند تا به خواستگاری فاطمه نزد پیامبر 

گوید: بلافاصله نزد أبوبکر و عمر رفتم، به  ت شنید، با خوشحالی زیاد بیرون آمد و خود میجواب مثب

دخترش فاطمه را به ازدواج من درآورد!... پس آن دو  صمن گفتند: چه شد؟! پس گفتم: رسول خدا 

رجعا إلی ففرحا بذلك فرحا شدیدا و«بسیار خوشحال شدند و همراه من به مسجد برگشتند 

، أبوبکر و عمر و عثمان را برای شاهدبودن در عقدشان، فراخواند و صپیامبر  ... سپس١»المسجد

من دخترم فاطمه را به ازدواج علی پسر أبوطالب درآوردم و شما را بر این امر، شاهد و گواه «گفت: 

طمه را امر کرد که فا  . و در روایت دیگر آمده است که به أنس فرمود: ای أنس!جبرئیل به من٢»گیرم می

ازدواج علی درآورم، پس برو دنبال أبوبکر و عمر و عثمان و طلحة و زبیر و چند نفر هم از انصار! أنس 

بعد از حمد و ثنای خدا  صگوید: رفتم و آنها را دعوت کردم. زمانی که جمع شدند، رسول خدا  می

. آنگاه ٣»ام قال نقره درآوردهمث ۴۰۰گیرم که فاطمه را به ازدواج علی بر  فرمود: من شما را شاهد می

اش را نزد  علی زره«اند:  هرکدام از آنها، در تهیّه جهیزیّه برای فاطمه به علی کمك کردند.. چنانچه آورده

دار و چهارصد درهم نیز به او  عثمان برد تا از او بخرد. عثمان به علی گفت: زره را برای خودت نگه

فطرحت الدرع والدراهم بین یدیه  صالله  أقبلت إلی رسول«گوید:  بخشید. علی می

رفتم و زره و درهمها را مقابلش  صنزد پیامبر « »أخبرته بما کان من أمر عثمان فدعا له بخیر...و 

 .٤»اش را برایش بازگو کردم، پس پیامبر برایش دعای خیر کرد گذاشتم و کار عثمان و هدیه

اطمه کرد و فرمود: این را بگیر و برای فاطمه، پیامبر، أبوبکر را وکیل خریداری اسباب ازدواج ف«

یاسر و چند نفر دیگر را با أبوبکر روانه کرد و به بازار رسیدند، هرکس  لباس و اثاث منزل بخر! و عماربن

، تحت عنوان ۲۰ ، ص۲ شهرآشوب مازندرانی، ج مناقب، إبن -، چاپ تهران ۱۶۹-۱۷۶ ، ص۱ جلاءالعیون، مجلسی، ج - ١

 ، چاپ هند.»تزویج فاطمه با علی«
، ۱ ، چاپ تبریز، جلاءالعیون، مجلسی، ج۳۵۸ ، ص۱ بلی، جکشف الغمة، أر -۲۵۱-۲۵۲ مناقب، خوارزمی، ص -٢

 .۳۸-۳۹ ، ص۱ بحارالأنوار، مجلسی، ج -۱۸۴ ص
 ۴۷-۴۸ ، ص۱ بحارالأنوار، ج -۳۴۸-۳۴۹ ، ص۱ الغمة، ج کشف - ٣
 -۱۱۹-۱۳۰و ۹۳ ، ص۴۳ بحارالأنوار، ج -۱۰۳-۱۰۴ جلاءالعیون مجلسی، فصل تزویج امیرالمؤمنین و فاطمه، ص -٤

 .۲۵۲-۲۵۳ ، ص۲۰ مناقب، خوارزمی، فصل -۴۸۴تا۳۵۹-۴۷۱ ، ص۱ کشف الغمة، ج -۳۹ ، ص۱ ج الأمالی،
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گفت: آن را  دید، می خرید و اگر خوب نمی دید، می آورد، اگر آن را خوب می چیزی را نزد أبوبکر می

خریدشان، أبوبکر بعضی از کالا را خود حمل کرد و بقیه را، اصحابی که با او برگردانید! پس از پایان 

 ».بودند، حمل کردند

رحمت خدا بر عثمان باد که سوگند به خدا! «گوید:  می سنیز درباره عثمان  س عباس إبن

ز آتش گزارد و سحرخیز بود. هرگاه ا ترین مردم و برترین نیکوکاران بود. بسیار نماز تهجّد می گرامی

قدم و در هر بخششی، سابق بود.  ریخت. برای هر کار خیری، پیش شد، بسیار اشك می ذکری می

 .٢»بود ١العسره داشتنی و باوفا و صاحب جیش دوست

آید، برخلاف باور تیجانی و شیعیان، همگی دوستدار و غمخوار هم  چنانچه از این روایات برمی

  بوده
ً
 خوشحالی دیگر دوستانش را به دنبال داشت و برعکس. اند.. خوشحالی یکی از آنها، قطعا

د شد، أبوبکر او را در  -علیهاالسّلام  -زمانی که حسن از فاطمه «یعقوبی شیعی آورده است: 
ّ
متول

گوید: او شبیه پیامبر است و هیچ شباهتی به علی ندارد! و  کند و می گیرد و با او بازی می آغوش می

 .٣»ویدگ فاطمه نیز همین سخن را می

ی بود که همسر أبوبکر  پیوندهای خلفاء با علی و خانواده
ّ

 -اسماء دختر عمیس  - ساش، به حد

کرد و فاطمه،  از او پرستاری می –آنگاه که در بستر مرگ بود  -همان کسی بود که موقع بیماری فاطمه 

 .٥بدان عمل کرد نمود و أسماء هم ٤اش، به او وصیّتهایش را در مورد کفن و دفن و تشییع جنازه

گاه « او بود که تا آخرین نفس بر بالینش نشسته بود و همان کسی بود که علی را از وفات فاطمه آ

 .٧. او بود که همراه با علی، فاطمه را غسل دادند٦»ساخت

 از احوال فاطمه جویا می -باورانش  برخلاف پندار تیجانی و هم -نیز  سأبوبکر و عمر 
ً
شدند  دایما

اش را در  نمازهای پنجگانه ÷فاطمه مریض شد و علی«اند:  پرسیدند؛ چنانچه آورده می س و از علي

 منظور سپاه تبوك بود که در آن لحظات سخت، تمام دارایی خود را برای تجهیز آن بخشید. -١
 تهران.، چاپ ۱۴۴ ، ص۵ ، چاپ مصر ناسخ التواریخ، میرزامحمّدتقی سپهر، ج۵۱ ، ص۳ تاریخ المسعودی شیعی، ج -٢
 .۱۱۷ ، ص۲ تاریخ یعقوبی، ج - ٣
 .۱۰۷ ، ص۱ الأمالی، طوسی، ج -٤
 ۲۳۵-۲۴۲ جلاءالعیون، مجلسی، ص -۱۰۷ ، ص۱ الأمالی، طوسی، ج -٥
 .۲۳۷ جلاءالعیون، ص -٦
 . ۵۰۴ ، ص۱ کشف الغمة، ج -٧
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گفتند: حال دختر رسول  شد، أبوبکر و عمر به او می داشت. زمانی که از نماز فارغ می پا می مسجد به

 .١»چطور است؟ صخدا 

ینه را فراگرفت، و دهشت مردم زمانی که فاطمه وفات یافت، گریه مردان و زنان، مد«اند:  و باز آورده

بود. أبوبکر و عمر نزد علی آمدند و به او تعزیت و تسلیت گفتند و  صهمچون روز وفات پیامبر 

 .٢»بر ما پیشی نگیر! صسفارش کردند: ای أباالحسن! در نمازخواندن بر دختر رسول خدا 

 تلاش می -اکثر علمای شیعه برآنند 
ً
و فرزندانش از روی تقیّه  سعلي که ثابت کنند،  -کنند  و دایما

اند!..  کاری کرده شان بوده و توریه و پنهان خلفاء را ستوده و تمام رفتارشان با ایشان، برخلاف میل باطنی

 کنیم: اشاره می به چند نکته دیگر - ٣یعنی تقیّه -برای ردّ این موضوع 

* * * 

 با خلفاء: سبیعت علي 
با خلفای پیشین خود بیعت کرده، هیچ  - صبیت پیامبر  اهل و سایر - سدر این واقعیّت که علي 

 گوید: شك و تردیدی نیست؛ چنانچه در مورد بیعت با خلفاء چنین می

نهضت فی تلك الأحداث... فلما احتضر بعث بکر، فبایعته و  عند ذلك إلی أبی فمشیت«

 .٤»ناصحنا...مر فولاه فسمعنا وأطعنا وبایعنا و إلی ع

به طرف أبوبکر رفتم و با او بیعت کردم و در آن حوادث، به همراه او قیام کردم... پس در آن هنگام «

زمانی که أبوبکر به حالت احتضار رسید، ولایت را به عمر سپرد و ما شنیدیم و اطاعت کردیم و بیعت 

 .»نمودیم و خیرخواهی نشان دادیم

 . ۳۵۳ بن قیس، ص کتاب سلیم -١
 .۲۵۵ همان، ص -٢
دارند که صدها حکم بر  ی بزرگی است که علمای شیعه در حقّ ائمّه روا داشته و میاز تهمتها و بلکه از ستمها» تقیّه« -٣

اند، در حالی که از آن بیزارند! آنها هرجا حکمی از ائمه را  خلاف آنچه که خدا نازل فرموده به نامشان ساخته و پرداخته

 چسبانند!. می کنند و به ائمّه موافق آرزو و سلیقه خویش نبینند، آن را حمل بر تقیّه می
همچنین با کمی  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -٤

، ۳ ناسخ التواریخ، ج -۳۷۳ الإسلام منار الهدی، علی بحرانی، ص البلاغه شرح فیض ، نهج۶۲تفاوت نامه 

 .۵۳۲ ص
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خوردگان جمل فرمود:  ستزمانی که در جمع شک«روایت کرده است:  سشیخ طوسی نیز از علي 

یعته... فبایعتم فبایعت أبابکر کما بایعتموه... فبایعت عمر کما بایعتموه فوفیت له ب«

 لا مستکره لأحد منکم،بیتی، ثم أتیتمونی غیر داع لکم و أنا جالس فی عثمان فبایعته و 

عمر بکر و  ما جعلکم أحق أن تفوا لأبیعثمان، ففبایعتمونی کما بایعتم أبابکر وعمر و 

 .١»عثمان ببیعتهم منکم ببیعتی؟و 

پس با أبوبکر بیعت کردم، همانگونه که شما بیعت کردید... با عمر نیز بیعت کردم، همانگونه که «

بیعت کردید و در بیعت با او، وفادار بودم... سپس با عثمان بیعت کردید، من هم با او بیعت کردم، و در 

ف من آمدید در حالی که من از شما نخواسته بودم و کسی را هم ام نشسته بودم، به طر حالی که در خانه

به آن مجبور نساخته بودم. پس با من هم بیعت کردید، همانطور که با أبوبکر و عمر و عثمان بیعت 

نمودید. بنابراین چه چیز شما را وادار کرد که در بیعت با أبوبکر و عمر و عثمان باوفاتر از بیعت با من 

 .»باشید؟
بیعت؛ آن است که شخصی دست به دست «و مقتضیات آن چیست؟!.. » بیعت«ا ببینیم، معنی امّ 

ی کردم و طاعتت بر من واجب است
ّ
 .٢»دیگری بدهد، به این معنی که تو را بر خود متول

درباره بیعت چه نظری دارد! او در ابتدای خلافتش، خطاب به کسانی که با  سامّا ببینیم خود علي 

 د، فرمود:وی بیعت کردن

مغیب والإجابة حین أدعوکم المشهد و النصیحة فی الوأما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و «

 .٣»الطاعة حین آمرکمو 

ی که من بر شما دارم، وفاء و باقی«
ّ

ماندن بر بیعت است و اخلاص و دوستی و خیرخواهی  و امّا حق

اعت و پیروی از من، به آنچه که به شما در نهان و آشکار و اجابت من، زمانی که شما را دعوت کنم و اط

 .»دهم دستور می
شنوی بر اساس اخلاص و  ، اقتضای بیعت، همان اجابت و حرفسپس بنا به فرمایش علي 

 -دوستی و خیرخواهی است، چه در نهان و چه در آشکار.. کسی که به این واقعیّت غیر قابل انکار 

شود؛ زیرا بیعت علی با آنها،  پیشین برایش روشن میبیندیشد، عظمت و بزرگواری خلفای  -خالصانه 

 ، چاپ نجف.۱۲۱ ، ص۲ الأمالی، شیخ طوسی، ج -١
 .۲۵۴ ، ص۱ اکبر قریشی، ج قاموس قرآن، سیّدعلی -٢
 .۳۴الإسلام، خطبه  البلاغة، شرح فیض نهج -٣
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ای در  به معنی اطاعت از ایشان بر اساس دوستی و اخلاص در حضور و غیابشان بوده و هیچ ریا و تقیّه

 مخلصانه بوده است.بین نبوده، 
ً
 و بلکه کاملا

ه، با آنها بیعت کرده و از روی تقیّه و اینکه چون بدون یار و یاور بود سامّا شیعیان معتقدند که علي 

فرماید:  می صکنند که از قول پیامبر  این از روی مصلحت بوده است! چنانچه روایاتی از علی نقل می

و یا تیجانی روایتی را از امام صادق نقل ١» تقیّه، از دین خداست و کسی که تقیّه ندارد، دین ندارد!«

 .٢»که تقیّه ندارد، دین ندارد! تقیه، دین من و دین پدران من است. کسی«است: 

در همه حال با خلفاء یکرنگ بوده است.. توریه  -طبق سخنانش  - سبینیم علي  در حالی که، می

که سخنانش برای مردم حجّت و گواه است، بعید و محال است؛  سو تقیّه برای شخصی همچون علي 

با هم اشتباه گرفته و از هم تشخیص  شود که مردم، حق و باطل، یا تمجید و سرزنش را زیرا موجب می

ت و خواری می» تقیّه«ندهند.. او خود، 
ّ
داند؛ چنانچه در شکایت از یاران خود  را عامل گمنامی و ذل

 فرماید: می

 أبصارهم ذکر الو«
ّ

ید أراق دموعهم خوف المراجع و بقی رجال غض محشر، فهم بین شر

ن مرجع، قد أخملتهم کلاثناد، وخائف مقموع، وساکت معکوم، وداع مخلص، و 

بهم قرحة، قد وعظوا قلو م فی بحر أجاج، أفواههم ضامزة، و شملتهم الذلة، فهالتقیة، و 

وا، و 
ّ
وا، وقهروا حتی ذل

ّ
واحتی مل

ّ
 .٣»قتلوا حتی قل

ات دنیا) پوشانده است، و از  و مردانی چند باقی مانده«
ّ

اند که یاد روز قیامت، چشمهایشان را (از لذ

شان جاری است. پس بعضی از آنها (بر اثر مشاهده کارهای ناشایست مردم، از بیم آن روز، اشک

اند (که  بسته مانده اند، و جمعی ترسناك و خوار، و برخی خاموش و دهان میانشان) رانده و فرار کرده

توانند حق را آشکار سازند) و بعضی از روی اخلاص و راستی (و بدون پنهانکاری، مردم را به حق)  نمی

ت و  وت میدع
ّ
کنند، و گروهی اندوهگین و رنجورند و تقیّه و پنهانکاری، ایشان را گمنام کرده و ذل

دار است، و  خواری آنان را فراگرفته، پس ایشان در دریای شور فرورفته، دهانشان بسته و دلشان زخم

ر شده و کشته شدند تا مردم را پند داده تا جایی که ملول و رنجیده شدند و بر اثر مغلوبیّت، ذلیل و خوا

 .»اینکه کم شدند

 ، چاپ ایران.۳۶۷ قیس، ص بن کتاب سلیم -١
 .۳۳۷ همراه با راستگویان، تیجانی، ترجمه مهری، ص -٢
 .۳۲، کلام ۱البلاغة، شرح فیض، جزء نهج -٣
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 .»١لا یجد عبد طعم الإیمان حتی یترك الکذب هزله و جده«فرماید:  همچنین می
ی  -چشد تا زمانی که دروغ را  ای طعم ایمان را نمی بنده  هیچ«

ّ
ترك  -چه شوخی بگوید و چه جد

 .»کند
ق حیث یضرك علی الکذب حیث الإیمان أن تؤثر الصد«فرماید:  البلاغه می یا در همان نهج

 .»ینفعك
ر باشد چه به تو ضرر برساند و چه برایت منفعت «

ّ
ایمان آن است که صدق و راستی در آن مؤث

 .»داشته باشد
 و «فرماید:  و نیز می

ُ
للت

َ
 ولا ض

ُ
ذبت

ُ
 ولا ک

ُ
ذبت

َ
 بیما ک

ّ
ل

ُ
 .٢»لا ض

کسی هم به وسیله من گمراه  ام، و گمراه نشده و ام و به دروغ هم وادار نشده هرگز دروغ نگفته«

 .»نگشته است
  - سدهد که علي  نشان می

ً
در وصف کسی، سخنی به دروغ نگفته و کسی و یا چیزی هم او  -ابدا

با کار و  -ام و کسی را هم  فرماید: هرگز گمراه نشده را وادار به سخنانی دروغ ننموده است.. همچنین می

همانگونه  -براین واضح است که بیعت و همراهی علی با خلفاء و ام.. بنا گمراه نکرده -رفتار و سخنانم 

 داوطلبانه بوده -که خواهیم آورد 
ً
 است. نمازش پشت سرشان، کاری مخلصانه و کاملا

شناسیم، هرگز تن  ای که ما می گویند: علی بدون یاور بوده نیز، صحیح نیست؛ زیرا علی و اینکه می

ود بارها و بارها و در جاهای مختلف، با سخنان متنوّعی در این به ظلم و ستم نداده است؛ چنانچه خ

 می مورد سخن گفته که همگی در نهج
ً
 فرماید: البلاغه مندرج است؛ مثلا

 .٣»لا إیهانما علیّ من قتال من خالف الحق وخابط الغی من إذهان و  لعمریو «

ه ضلالت و گمراهی قدم به جان خودم سوگند! در جنگیدن با کسی که مخالفت حق کرده و در را«

 .»کنم نهاده است، مسامحه و سستی نمی
یز حتی آخذ الحق له، و الذل«گوید:  می سو یا در جریان بیعت با أبوبکر  القوی یل عندی عز

 .٤»عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه... فنظرت فی أمری فإذا طاعتی قد سبقت بیعتی

 أصول کافی، کلینی، باب الکذب. -١
 .۱۷۶البلاغه، شرح فیض، کلام  نهج -٢
 .۲۴همان، کلام  -٣
 .۳۷همان، کلام  -٤
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ش را از ظالم بستانم، و قوی و ذلیل و ستمدیده نزد من عزیز و قدرتمند است تا آ«
ّ

نگاه که حق

ستمگر نزد من ناتوان و ضعیف است تا زمانی که حقّ مظلوم را از او بگیرم... بنابراین، در امر خلافت 

خود اندیشیدم و دیدم که اطاعت و پیروی بر من واجب است. همانا در بیعت (با أبوبکر) پیشی 

 .»گرفتم
 همراهیپس زمانی که علی با خلفاء بیعت 

ً
شان نموده، بر تیجانی  و از آنها اطاعت و پیروی، و دایما

دانند، واجب است آن اطاعت و دوستی و یکرنگی  و فرزندانش می سو کسانی که خود را پیروان علي 

کید کنند؛ زیرا محال است علي  با شخصی بیعت کند و اطاعت از او را بر خود واجب  سرا تأیید و تأ

 .الم و غاصب و خیانتکار، و یا اقدامات و تصرّفاتش، ظالمانه و باطل باشد!بداند که آن شخص، ظ

* * * 

 و فرزندانش با خلفاء: سهمکاری و همراهی علي 
پذیرفته است  -در حضور و غیاب  -بیعت کرده، در واقع امامت آنها را  شزمانی که علی با خلفاء 

مستشاری مطمئن و بازویی اجرایی برای خلفاء بوده  و نه تنها با آنها دشمنی نکرده، بلکه در تمام امور،

گیریها، از تمام صحابه دیگر پیشروتر و  است.. و در امر همکاری و مشارکت با خلفاء در تصمیم

م
ّ

قضاوتهای امیرالمؤمنین «تر بوده است؛ چنانچه شیخ مفید، أبواب خاصّی را در کتابش به موضوع  مقد

 .١صاص داده استاخت» در زمان خلافت أبوبکر و عمر

ی و عهده سعلي 
ّ
ء و غنایم و خمس بود. سپس به  دار اموال فی در زمان خلافت أبوبکر، متول

 .٢حسن سپرده شد بن حسن، و آنگاه به دست زیدبن حسن، و بعد به حسین، و سپس به حسن

فت در حضورشان، وزیر و در غیابشان، جانشینشان بود؛ چنانچه در زمان خلا -همواره  - سعلي 

ین تحت فرماندهی خود به همراه حسن و حسین و دیگر اهل سأبوبکر 
ّ

اش، او را  بیت، در جنگ مرتد

ها را از او قبول و دریافت نمودند؛ چنانچه أبوبکر،  همراهی کردند و غنایم و هدایای جنگی و جاریه

التمر، به  جنگ عینکه در  -نامیدند  می» صهباء«که او را  -را » حبیب بنت ربیعة أم«کنیزی به نام 

قضایاه فی إمارة «، و فصل ۱۰۷ ، ص»بکر قضایا أمیرالمؤمنین فی إمارة أبی«مفید، فصل » الإرشاد«نگاه شود به  -١

، ۱۳۸-۱۵۸تا۱۳۲ ، ص۲ همچنین رجوع شود به تاریخ یعقوبی شیعی، ج -، چاپ ایران ۱۰۹ ص». الخطاب عمربن

 .۱۵۱-۱۵۲ ، همچنین ص»بکر عزم أبی«تحت عنوان 
 .۱۱۸ ، ص۴ الحدید، ج أبی البلاغة، شرح إبن نهج -٢
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ولید به اسارت گرفته شده بود، به علی هدیه داد و دو فرزند به نامهای عمر و رقیّه از  فرماندهی خالدبن

 .١آن زاده شدند

به اسارت  -جنگ با مرتدین  -قیس که در جنگ یمامه  همچنین، خولةبنت جعفربن سأبوبکر 

 .٢حنفیّه از او زاده شد حسنین، محمّدبن بخشید و بهترین فرزندش بعد از سگرفته شد، به علي 

علی تحت فرماندهی  بن حسن«اند:  نیز چنین کردند و چنانچه آورده سدر زمان خلافت عمر 

خطاب و توجیهات و ارشاداتش، در لشگری که برای جنگ با ایرانیان تدارك دیده بود، شرکت  عمربن

 .٣»مر، اصفهان را فتح کرداند که این حسن بوده که با توجیهات ع کرد... و آورده

در سال «در غیابش بوده است:  س، سه بار جانشین عمر سعلي  -اند  چنانکه تواریخ آورده -و یا 

اب می هجری زمانی که عمربن ۱۵
ّ

خواست به شام و فلسطین برود، با دیگر اصحاب (همچون  خط

واست به روم و ایران برود) خ او را از این کار (همچون زمانی که می ÷همیشه) مشورت کرد که علی 

روی!  منع نمود و به او فرمود: از اینجا خارج نشو! همانا تو داری به طرف دشمنی درنده و وحشی می

لب، بر دشمن پیشی می بن عمر گفت: من قبل از مرگ عبّاس
ّ

گیرم. شما اگر عبّاس را از دست  عبدالمط

شود! پس  شوید، همانگونه که طناب از هم بازمی کوبد و شما پراکنده می بدهید، شر، شما را در هم می

 به فلسطین می
ً
 .٤»ماند به جانشینی او در مدینه باقی می ÷رود و علی  عمر شخصا

هجری نیز،  ۱۷خواست به جنگ عراق برود.. و در سال  سهجری نیز، زمانی که عمر  ۱۴در سال 

 .٥زمانی که به أیله رفت، در غیابش جانشین او بود

یرا و «فرمود:  -زمانی که خواستند با او بیعت کنند  - سدلیل بود که علي و به همین  أنا لکم وز

 .٦»و اگر من وزیر شما باشم، بهتر از این است که امیر باشم« .»خیر لکم منی أمیرا

، چاپ ۳۶۱ عنبة، ص طالب، إبن عمدةالطالب فی أنساب آل أبی -۱۸۶ الإرشاد، شیخ مفید، ص -۷۱۸ ، ص۲ همان، ج -١

 نجف.
 . ۲۱۳ حق الیقین، مجلسی، ص -۳۵۲ ، ص۳ عمدةالطالب، فصل -٢
 ، چاپ ایران. ۳۹۰ تتمةالمنتهی، عباس قمی، ص -٣
 . ۳۷۰ ، ص۸، جزء۲ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -٤
 ۸۳-۱۵۹ ، ص۴ الطبری، ج -، چاپ بیروت ۳۵-۵۵ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -٥
 .۱۳۶ شرح صبحی صالح، ص -۹۱، کلام ۲الإسلام، جزء البلاغة، شرح فیض نهج -٦
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، در سکردند؛ چنانچه عمر  نیز هدایا و غنایم جنگی را دریافت می سعلی و فرزندانش، از عمر 

 -بخشید که تنها باقیمانده واقعه کربلا  س  شهربانو دختر یزدگرد ساسانی را به حسین جنگ با ایرانیان،

 .١از او زاده شد -العابدین  زین

بیت، مسؤولیتهایی که عثمان  نیز، همینطور.. چنانچه بسیاری از اهل سو در زمان خلافت عثمان 

 إبن بدانها سپرده بود، قبول می س
ً
 ٢شود هجری از طرف او، امیر حج می ۳۵عبّاس در سال  کردند.. مثلا

هجری در افریقا به وقوع پیوست، شرکت داشت. و در ۲۶و باز هم، همو در جنگهایی که در سال

ه ٣جنگهای برقه و طرابلس و
ّ
بن جعفر، و پسرعموی پیامبر  افریقا، حسن و حسین، و پسرعموشان عبدالل

ه
ّ
ه سبن عبّاس، همگی به دستور عثمان  و پدرشان عبدالل

ّ
سرح شرکت  بن أبی تحت فرماندهی عبدالل

عاص  فرماندهی سعیدبن ٤داشتند. و باز هم، همانها در جنگهای خراسان و طبرستان و گرگان، تحت

و همچون سابق، هدایا و غنایم جنگی را از او قبول  ٥ها.. شرکت داشتند و دیگر غزوات و معرکه

زمانی که «روایت کرده:  -امام هشتم شیعه  -ضا بن موسی الر از علی» ممقانی«کردند؛ چنانچه  می

ه
ّ
بن عامربن کریز، خراسان را فتح کرد، دختر پادشاه عجم را به اسارت گرفت و آن را نزد  عبدالل

 .٦»عفان آورد. پس او را به حسن بخشید و تا زمانی که وفات یافت، نزد حسن بود بن عثمان

دفاع نمود و سپس  -زمانی که مردم بر او شوریدند  -او  اوّلین کسی بود که از سعلي «اند:  یا آورده

ه دو فرزندش و برادرزاده
ّ
 ٧»جعفر و غلامش قنبر را برای دفاع از او در منزلش باقی گذاشت بن اش عبدالل

؛ به »٨ای ندارد، کنار کشید بعد از اینکه با دست و زبان، از او دفاع طولانی کرد و دید دیگر فایده«و 

، تحت عنوان ۱۹۲ عنبة، فصل، ص طالب، إبن عمدةالطالب فی أنساب أبی -۳۲۹ ، ص۴۵ شیخ مجلسی، جبحارالأنوار،  -١

 .۴و۳ ، ص۱۰ ناسخ التواریخ، میرزامحمّدتقی سپهر، ج -۴۶۷ ، ص۱ اصول کافی، کلینی، ج -»عقب الحسین«
 .۱۷۶ ، ص۲ تاریخ یعقوبی، ج -٢
 .۴۵ ، ص۳ أثیر، ج بن کامل -٣
 .۱۰۳ ، ص۲ خلدون، ج تاریخ إبن -٤
 اند. همه تواریخ ذکر کرده -٥
 ، چاپ تهران. ۸۰ ، ص۳ تنقیح المقال فی علم الرجال، ممقانی، ج -٦
 ، چاپ قدیم ایران.۵۸۱ ، ص۱۰ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -٧
 ن.، چاپ تهرا۳۵۴ ، ص۴ میثم بحرانی، ج شرح إبن -»بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر«همان، تحت  -٨

 

                                           



 ١٥٧  مناقب خلفاء

کون آثما«گوید:  میطوری که خود  ه لقد دفعت عنه حتی خشیت أن أ
ّ
به خدا قسم! آن « .»والل

 .١»قدر از او دفاع کردم که ترسیدم من گناهکار شوم!

دانستند و بر  و فرزندانش، آنها را به حق می ستمام این شواهد، بیانگر این حقیقت است که علي 

کردند.. و از طرفی  و تحکیم خویشاوندی می گذاشتند.. با آنها مشورت امامت و ولایتشان، صحّه می

 جنگیدند و جنگ را تا شهادتشان ادامه -با آن همه قدرتی که داشتند  -هم، با معاویة و پسرش یزید 

 دادند و حق را هرگز رها نکردند.

 - صو سایر اصحاب رسول خدا  -و فرزندانش، هیچگاه آنها را تنها نگذاشتند و از آنها  سعلي 

ذلَِّةٍ ﴿ و ﴾رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡ ﴿ کند: د، و همانگونه که قرآن به آنها اشاره میجدا نگشتن
َ
 ﴾َ�َ ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  أ

 لسوز و یار و یاور همدیگر بودند.د

زنگ خطر  -بارها و بارها  -خود را از رفقایش جدا کند، در حالی که  سچطور ممکن است، علي 

 هشدار می نواخت و را مبنی بر تفرقه مسلمانان می
ً
ألزموا السواد «فرماید:  داد؛ چنانچه می شدیدا

ه علی الجماعة وإیاکم و الأ 
ّ
الفرقة فإن الشاذ من الناس للشیطان کما أن عظم فإن ید الل

لو کان تحت عمامتی ر فاقتلوه و الشاذ من الغنم للذئب، ألا من دعا إلی هذا الشعا

) پیروی کنید؛ زیرا دست خدا بر جماعت (مسلمانان) از سواد أعظم (و جماعت بیشتر مسلمانان«

است، و از مخالفت و جدایی (از جماعت) حذر کنید که جداشده و تنهامانده از مردم، نصیب شیطان 

گاه باشید که هر  مانده از گله، نصیب گرگ می شود، همانگونه که گوسفند جداشده و باقی می شود. پس آ

مسلمانان) دعوت کند، او را بکشید، حتی (اگر من باشم و) زیر این کس به این شعار (یعنی جدایی از 

 .»عمّامه من باشد!
* * * 

 به خلفاء در نمازهایش: ساقتدای علي 
شیخ حرّ عاملی   اش را پشت سر خلفاء خوانده است؛ چنانچه همچنین نمازهای پنجگانه سعلي 

ی علی علیه السلام و«: ٣گوید می
ّ
ه و صل

ّ
 .٤»راءهمقد أنکح رسول الل

 .۲۸۶ ، ص۳ الحدید، ج أبی إبن شرح -۲۴۰البلاغة، شرح فیض، خطبه  نهج -١
 .۱۲۷ ، کلام۲الإسلام، جزء البلاغة، شرح فیض نهج -٢
 ، چاپ ایران. ۳۸۸ مرآةالعقول، مجلسی، ص -۲۵۳ قیس، ص بن کتاب سلیم -۵۳ الإحتجاج، طبرسی، ص -٣
 . ۵۳۴ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، ص -٤
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با آنها (یعنی خلفاء) مناکحت نموده و علی به امامت آنها، پشت سرشان نماز خوانده  صرسول خدا «

ی نیست و بر «گوید:  . شیخ طوسی نیز می»است
ّ
در این (یعنی اقتدای علی به آنها در نمازش) هیچ شک

 آشکار است
ً
 .١»ما کاملا

 -با آن همه بزرگواری و فضیلتش  - سي اگر کسی با خلوص نیّت به این حقیقت بنگرد که عل

 -چه در امور سیاسی و چه در امور دینی  -پشت سر خلفاء نماز خوانده و آنها را به عنوان امام خود 

 .٢قبول فرموده، باید به فضیلت و بزرگواری خلفاء اذعان نماید

تدا کند؟! در حالیکه در نمازش به آنها اق سآیا تیجانی و همفکرانش، این لیاقت را دارند که علي 

به قول  -با این کارش، آن لیاقت و شایستگی را برای خلفاء به اثبات رسانده است.. آیا این نیز  سعلي 

از علمای  -الدین  تواند تقیّه باشد؟ جوابش را از سیّدعبدالحسین شرف می -بعضی از علمای شیعه 

هأجوبة مسائل موسی «شنویم که در کتابش  می -مشهور شیعه 
ّ
 آورده است:» جارالل

یجوز ا الإمام أن یجعل عبادته تقیة، و عمر فلیست تقیة، إذ حاشبکر و  أما صلاته وراء أبی«

 .٣»للشیعی أن یقتدی بالسنی

امّا نماز امام، پشت سر أبوبکر و عمر از راه تقیّه نبود؛ زیرا امام دورتر از آن است که عبادتش را به «

 .»ن جایز است که شیعی در نمازش به سنّی اقتدا کندطور تقیّه انجام دهد. بنابرای
با  -زمانی که خلفاء زنده بودند -در دوران خلافتشان  سحال به فرض محال، اینکه علي 

 و به دلخواه خود انجام نداده باشد، پس چرا  همگی
ً
شان از راه تقیّه رفتار نموده باشد و کارهایش را قلبا

و اقداماتش نسبت به آنها فرق نکرد! مگر از مرده آنها هم  بعد از شهادت یا وفاتشان، نظرات

 .ترسید؟! می

از آنها تمجید و  -در خلوت و ملأ عام  -ای  بارها و بارها بعد از خلافت هر خلیفه سباری! علي 

ستایش کرده است.. تمام اینها یك طرف، و مصاهرات و فامیلی بین آنها و نیز نامگذاری فرزندانش به 

 .فاء، طرف دیگر!نامهای خل

* * * 

 ، چاپ ایران. ۳۵۴ لشافی، صتلخیص ا -١
اند، چنانچه  گزارده اختصاص نداشته، بلکه دیگر فرزندانش نیز با خلفای وقت، نماز می سالبته این رفتار تنها به علی - ٢

 آمده است.» وسائل الشیعة«در منابع شیعه و از جمله 
حاد«نقل از  - ٣

ّ
 . ۲۶ آزار شیرازی، ص ، تألیف محمّدرضا حکیمی و بی»مشعل ات

 

                                           



 ١٥٩  مناقب خلفاء

 مصاهرات و پیوندهای خویشاوندی بین خلفاء و ائمه:
خلیفه، پیوند و رابطه خویشاوندی محکمی برقرار بود؛ به  و هر چهار صبین خانواده پیامبر 

را به  سدختر عمر  لبود.. سپس حفصه  صدختر أبوبکر، همسر پیامبر  لای که عایشه  گونه

آورد که چهار  درمی سرا به ازدواج علي  لطرفی دخترش فاطمه  .. و از١نکاح خویش درآورد

همچنین دختر دیگرش، ».. زینب«و » کلثوم ام«، »حسین«، »حسن«مانند:  فرزند از آنها به جای می

ه بود که در سنّ هفت  آورد که نتیجه درمی سرا به نکاح عثمان  لرقیّه 
ّ
اش فرزند پسری به نام عبدالل

دیدی که از منقار خروس به چشمش اصابت کرد، وفات یافت.. و چون رقیّه نیز سالگی در اثر زخم ش

اش  را به همسری لکلثوم  دختر دیگرش، ام صدر سال دوم هجری در مدینه وفات یافت، پیامبر 

اگر دختر دیگری داشتم، باز «فرمود:  صکلثوم نیز پس از چندی از دنیا رفت، پیامبر  درآورد و چون ام

ب به »دادم به عثمان می
ّ

 .٢گردید» ذوالنورین«، و لذا ملق

 صباشد.. و علی و عثمان نیز، داماد پیامبر  داماد أبوبکر و عمر می صدر واقع، پیامبر 
 .٣باشند می

ای به نام  درآورده که صاحب نوه سکلثوم را به ازدواج عمر  نیز، دخترش ام سو امّا خود علي 

 .٤استکلثوم شده  از ازدواج عمر و أم» زید«

به شهادت رسید، همسرش أسماءبنت  - سبرادر علي  - سطالب همچنین زمانی که جعفربن أبی

باشد که علي  می» بکر أبی محمّدبن«آید که نتیجه آن، پسری به نام  درمی سعمیس، به ازدواج أبوبکر 

 . ۵۳۴ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، ص -١
مجالس المؤمنین،  -. ۴۸ ، ص۱ سبل السلام، محمّدبن إسماعیل صنعانی، ج -۷۲ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منهاج -٢

ب به شهید ثالث)، ص
ّ

ه شوشتری (ملق
ّ
الأسناد،  قرب -۱۶۴ البلاغة، شرح فیض الإسلام، کلام نهج -۸۵ قاضی نورالل

أمیرالمؤمنین، محمّد  -۷۳ ، ص۳ تنقیح الرجال، ممقانی، ج -۱۰۸ ، ص۱ الآمال، قمی، ج منتهی -۷و۶ حمیری، ص

 . ۱۷۲ شناسی، شریعتی، ص اسلام -، تحت عنوان علی در عهد عثمان ۲۵۶ جواد مغنیة، ص
 . ۵۸۸ ، ص۵۱ ، باب۲ ، مجلسی، ج»حیاةالقلوب«در این مورد نگاه شود به  - ٣
 -۳۵۳ ، ص۳ الإستبصار، طوسی، أبواب العدة، باب المتوفی عنها زوجها، ج -۱۱۵ ، ص۶ لطلاق، جفروع کافی، کتاب ا - ٤

س اردبیلی، ص -۲۶۲ ، ص۹ تهذیب الأحکام، کتاب المیراث، ج
ّ

، چاپ تهران مجالس ۲۷۷ حقیقةالشیعة، مقد

ذکر «حت عنوان ، ت۶ ، فصل۱۸۶ ، ص۱ الآمال، شیخ عباس قمی، ج منتهی - ۷۶-۸۲-۸۵ المؤمنین، شوشتری، ص

 ، چاپ قدیم ایران.»أولاد أمیرالمؤمنین
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همسرش  سیابد، علي  وفات می سکند. زمانی که أبوبکر  او را بعدها به ولایت مصر منصوب می س

د می» یحیی«آورد و فرزندی به نام  را به نکاح خود درمی
ّ
 .١شود از او متول

، مورد علاقه فراوان علي سالبلاغه آمده است، محمّد فرزند أبوبکر  نهج ۶۷همچنانکه در خطبه 

بود و در کنار فرزندان خود، او را بزرگ کرد و به هنگام خلافتش، او را به زمامداری مصر منصوب  س

یکی را به عقد حسین و دیگری را به عقد محمّد  سد. وقتی دو دختر یزدگرد را به مدینه آوردند، عمر نمو

بکر نیز از  أبی را صاحب شد، و محمّدبن» العابدین زین«پسر أبوبکر درآورد. حسین از شهربانو، 

م نیز بعدها گشت و بنابراین، آن دو، پسرخاله هم بودند.. قاس» قاسم«همسرش، صاحب پسری به نام 

ازدواج کرد و از وی دختری به نام  -بکر  أبی بن دختر عبدالرحمن -» أسماء«خود   ٢با دختر عموی

فرمود:  ۲ به دنیا آورد که همسر امام باقر و مادر امام صادق گردید و از این جهت امام صادق» ةفرو أم«

 من است!« .»ولدنی أبوبکر مرتین!«
ّ

 .٣»أبوبکر، دو بار جد

با حفصة دختر  سعلي  بن ازدواج حسین -اند  که تمام اهل أنساب و تواریخ آورده -بت دیگر و قرا

هاست که پس از شهادت حسین،  سبکر، نوه أبوبکر  أبی بن عبدالرحمن
ّ
 زبیر ازدواج کرد. بن با عبدالل

 .٤عفان بود بن مسر أبان، پسر عثمانه س طالب أبی کلثوم، دختر جعفربن همچنین أم

بود که  -سنوه عثمان  -عثمان  ، همسر زید، پسر عمروبنسعلي  هو نو س  نه دختر حسینو سکی 

 .٥بعد از وفات شوهرش، از او ارث برد

ه سهمسر نوه دیگر عثمان  - س  فاطمة دختر دیگر حسین - سهمچنین نوه دوم علي 
ّ
بن  عبدالل

با او ازداواج کرد و  -لی ع بن پسر حسن - سعمروبن عثمان بود که بعد از وفات حسن نوه علي 

 .٦فرزندی به نام محمّد آورد

 .۱۸۶ الإرشاد، مفید، ص -مجالس المؤمنین، شوشتری، مجلس چهارم  - ١
 .۶۷۳-۶۷۴ جلاءالعیون، مجلسی، ص -۳ ، ص۲ الآمال، قمی، ج منتهی -۲۵۳ الإرشاد، شیخ مفید، ص - ٢
حاد، بی -۱۹۵ عمدةالطالب، ص -۱۲۰-۱۴۷-۱۵۵-۱۶۱ ، ص۲ الغمة، ج کشف - ٣

ّ
 . ۲۷ آزار شیرازی، ص مشعل ات

 .۸۶ قتیبة دینوری، ص المعارف، ابن -٤
جمهرة أنساب العرب،  -۳۴۹ ، ص۶ سعد، ج طبقات، إبن -۱۲۰ ، ص۴ نسب قریش، زبیری، ج -۹۴ همان، ص -٥

 . ۸۶ ، ص۱ حزم، ج إبن
، ۴ نسب قریش، ج -۵۳۴ ، ص۶ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۲۰۲ الطالبین، أبوالفرج إصفهانی، ص مقاتل -٦

 .۳۴۸ ، ص۸ ، طبقات، ج۹۳ المعارف، ص -۱۱۴ ص
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مروان پسر  - سهمسر نوه دیگر عثمان  -مثنی  قاسم دختر حسن أم - سعلي  بن همچنین نوه حسن

 .١مروان به دنیا آورد بود که او هم پسری به نام محمّدبن -عثمان  بن أبان

رضایت و دوستی و برادری بین خلفاء و  آیا این مصاهرات و پیوندهای خویشاوندی، همگی دلیل بر

و فرزندانش نیست؟! اگر چنین نبوده، چرا بعد از وفات خلفاء این پیوندها و مصاهرات،  سعلي 

 ان بین فرزندانشان ادامه داشت؟!.همچن

* * * 

 به نامهای خلفاء: سنامگذاری فرزندان علي 
م است، هر انسانی، نام نیکو و دارای معانی خوب، و ی

ّ
اش را برای  ا نام اشخاص مورد علاقهمسل

 اکثر شیعیان نام ائمه را برای فرزندانشان برمی فرزندانش انتخاب می
ً
گزینند که نشانه علاقه و  کند؛ مثلا

بینیم که خود ائمه نیز، نام خلفاء و  کنیم، می ابراز محبّت بدیشان است.. زمانی که به منابع شیعه نگاه می

ای فرزندان خود انتخاب نموده و بدین وسیله، محبّت و علاقه خود را نسبت به المؤمنین عایشه را بر أم

 نشان داده -حتّی پس از وفاتشان نیز  -آنان 
ً
 .اند! عملا

، أبوبکر، عمر، و عثمان بوده است که همگی، همراه برادران سنام سه تن از فرزندان علي  -

بینیم که  امّا می ٢رسند.. ه شهادت میدیگر خود، حسین و أبوالفضل و جعفر، در واقعه کربلا ب

هیچ ذکری  -گویند  با اینکه این همه از کربلاء و شهدایش سخن می -از آنها به خاطر نامشان 

 .شود!! نمی

، أبوبکر و عمر بوده است که أبوبکر نیز، همراه سعلي  بن نام دو تن از فرزندان حسن -

نامی برده  -تنها به خاطر نامش  -و نیز .. امّا از ا٣رسد عموهایش در کربلاء به شهادت می

 .شود!! نمی

 .۴۳۸ کتاب المحبر، بغدادی، ص -۸۵ ، ص۱ جمهرة أنساب قریش، ج -۵۳ ، ص۲ نسب قریش، ج -١
، ۱ الغمة، أربلی، ج کشف -»ذکر أولاد أمیرالـمؤمنین وعددهم وأسماءهم«، باب ۱۸۶ الإرشاد، شیخ مفید، ص -٢

مقاتل الطالبین، اصفهانی،  -۲۶۲-۳۸۲ ، ص۱ الآمال، شیخ عباس قمی، ج منتهی -۶۴ ، ص۲ و ج ۴۴۰-۵۷۵ ص

، ۲ تاریخ یعقوبی، ج -»من قتل مع الحسین بکربلاء«، ذکر ۵۷۰-۵۸۲ جلاءالعیون، مجلسی، ص -۸۳-۸۴-۱۴۲ ص

-۳۶۱ عنبة، ص عمدةالطالب، إبن -، منشورات الأعلمی تهران ۱۴۳ الفصول الـمهمة، شیخ حرّعاملی، ص -۲۱۳ ص

 .۲۵۱-۲۵۲ تحفةالأحباب، عبّاس قمی، ص -، چاپ نجف ۳۵۶
 -۲۲۸ ، ص۲ تاریخ یعقوبی، ج -۸۷ الطالبین، ص مقاتل -۲۲۹-۲۴۰-۴۵۰ ، ص۱ الآمال، ج منتهی -۱۹۴ الإرشاد، ص -٣

 .۵۸۲ جلاءالعیون، ص -۱۶۶ الفصول المهمة، ص -۸۱ عمدةالطالب، ص
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نیز، أبوبکر و عمر بوده است که آن دو نیز همراه با پدر و  سعلي  بن نام دو تن از فرزندان حسین -

.. امّا باز هم به خاطر نامشان، ١رسند عموها و برادرانشان، در همان واقعه کربلا به شهادت می

 .٢!آید! از آنها ذکری به میان نمی

ب به زین - س  حسین بن نام دو تن از فرزندان علی -
ّ

های او نیز  العابدین که یکی از کنیه ملق

 .٣عمر و عایشه بوده است -بوده است » أبوبکر«

ب به کاظم  -جعفر  بن نام سه تن از فرزندان موسی -
ّ

 .٤أبوبکر و عمر و عایشه بوده است -ملق

  -  موسی بن های علی نام یکی از کنیه -
ّ

 .٥أبوبکر بوده است -ب به رضا ملق

ب به هادی  -محمّد  بن نام یکی از فرزندان علی -
ّ

 .٦عایشه بوده است -ملق

 .٧و موارد دیگر... 

که معتقدند علي  -توان گرفت، این است که بر خلاف باورهای رایج در بین شیعیان  ای که می نتیجه

 از دیگر صحابه نار س
ً
یّت وجود داشته و فرزندانش از خلفاء و یا احیانا

ّ
اضی بوده و بین آنها کینه و ضد

 یچگونه کدورتی بینشان نبوده است.ه -

* * * 

دار کردن مناقب و  آمیزی که تیجانی برای خدشه اشاره به چند روایت و داستان دروغین و مغالطه -

 فضایل خلفاء ذکر کرده است:

 حال، با توجّه به این نکاتی که اشاره کردیم، به برخی از روا
ً
یات و داستانهای دروغین و احیانا

ه مغالطه
ّ
دار نمودن فضایل و مناقب  آمیز، و برداشتهای نادرستی که تیجانی و دیگر علمای شیعه برای لک

 .۵۸۲ جلاءالعیون، مجلسی، ص -۲۶۳ راف، مسعودی شیعی، صالتنبیه و الإش -١
 .۷۴ ، ص۲ الغمة، ج کشف -٢
 -۱۹۴ عمدةالطالب، ص -۴۳-۶۲۲ ، ص۲ الآمال، ج منتهی -۹۰-۱۰۵ ، ص۲ الغمة، ج کشف -۲۶۱ الإرشاد، ص -٣

 .۲۰۹ الـمهمة، ص الفصول
الفصول الـمهمة،  -۲۱۶-۲۱۷-۲۳۷ ص ،۲ الغمة، ج کشف -۸۲۴ ، ص۲ الآمال، ج منتهی -۳۰۲-۳۰۳ الإرشاد، ص -٤

 .۲۴۲ ص
 .۵۶۱-۵۶۲ مقاتل الطالبین، ص -٥
 .۲۸۳ الفصول الـمهمة، حرّعاملی، ص -۳۳۴ همان، ص -٦
کشف الغمة فی «توان به  اند.. در این مورد می های ایشان نیز، به نامهای خلفاء نامگذاری شده بسیاری از نوادگان و نتیجه -٧

 تألیف اصفهانی رجوع شود.» مقاتل الطالبین«بلی و نیز تألیف أر» معرفة الأئمة
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یّت بین علی و آنها متوسّل شده و بارها و بارها مورد استناد قرار داده و 
ّ

خلفاء و اثبات کدورت و ضد

 پردازیم: دهند، می می

 :سیبیّه و اعتراض عمر جریان صلح حد
ر شدیم، تیجانی در (ص 

ّ
اصحاب و صلح «) ماجرای ۱۳۳تا  ۱۲۸همانگونه که در فصل اوّل متذک

همچون همیشه  -را آورده و گفته که عمر مخالف قطعنامه بود! و با روشی ملحدانه و مغرضانه » حدیبیّه

پردازیم.. جریان از  جا به این موضوع میریخته نقل کرده که ما در این این داستان را نیز ناقص و درهم -

 این قرار بود:

ه توسّط مسلمانان فتح می صدر عالم رؤیا به پیامبر  -متعال  -خداوند 
ّ
شود..  خبر داد که مک

دهد.. در بین اصحاب، مهاجرین از همه بیشتر خوشحال شدند  این مژده را به مسلمانان می صپیامبر 

توانند به زیارت خانه خدا  شود و می از کفر و شرك، پاك می -انصار  همچون مدینه، شهر -که دیارشان 

ه  ۱۴۰۰با  صبروند.. از این رو، پیامبر 
ّ
نفر از مهاجرین و انصار برای انجام مراسم حج به طرف مک

ه خواهید  صکند، و چون خداوند در خواب به پیامبر  حرکت می
ّ
مژده داده بود که امن و امان، وارد مک

 و با عزمی راسخ به راه افتادند. بی مطمئن و سرشار از شادی،شد، با قل

، صقریش خبردار شدند و قسم خوردند که از ورود آنها ممانعت کنند.. به همین خاطر، پیامبر 

را به عنوان نماینده و سخنگوی خویش انتخاب و به سوی سران قریش فرستاد تا به  س عفان بن عثمان

ه رفت و پیام  سآییم و قصد جنگ نداریم.. عثمان  مراسم حج میآنها بگوید: ما برای انجام 
ّ
به مک

خواهی که خانه  گفتند: اگر خودت می سمشرکین به عثمان  ١را به مشرکین ابلاغ کرد صرسول خدا 

 طواف نکند، من هم طواف نخواهم کرد! صگفت: تا رسول خدا  ستوانی! عثمان  را طواف کنی، می

توسّط قریش به قتل رسیده  شود: عثمان و نگذاشتند برگردد. این شد که شایع می داشتند و لذا او را نگه٢

فرماید:  می صآورد.. پیامبر  انتشار این خبر، خون انتقام را در رگهای اصحاب به جوش می است!..

 و» خورم تا زمانی که با قاتلین عثمان نجنگیم! و برای عثمان، از مردم بیعت گرفت از اینجا تکان نمی«

 -۱۱۱۹ ، ص۳ طبری، ج -۲۴۳ شناسی، دکترعلی شریعتی، ص اسلام -۳۲۵-۳۲۶ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -١

 .۲۱۲ ، ص۲ هشام، ج إبن -۲۳۴ ، ص۱ أثیر، ج إبن
 .۲۴۳ شناسی، شریعتی، ص اسلام -٢
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گرفتن فراخواند.. و  که به آن تکیه داده بود، برای بیعت ١اصحابش را به زیر درختی صبنابراین، پیامبر 

 شود. مشهور می» رضوان«گیرد که بعدها به بیعت  بیعت انجام می

به هم داد و  -به عنوان بیعت  -در آخر مراسم، دو دست مبارکش را بلند کرد و آنها را  صپیامبر 

با  سعنوان نماینده عثمان   به صو خود پیامبر ٢ »این هم به جای عثمان!«ین فرمود: خطاب به حاضر

ص است، این کار پیامبر  ٣ خودش بیعت کرد!
ّ

 -تا آخر حیاتش  - س، خلوص ایمان عثمان صمشخ

تا آخر عمرش وفادار خواهد ماند که از  سدانست که عثمان  می صرساند؛ زیرا رسول خدا  را می

ان بوده است! بعد از این عمل  خودش بیعت کرد! ولی تیجانی ادّعا میطرف او، با 
ّ

کند که او از مرتد

ی خالصانه و عمیق بود که  ٤، حاضرین گفتند: خوشا به حال عثمان!صپیامبر 
ّ

این بیعت به حد

 از همگی آنان راضی شد و فرمود: -متعال  -خداوند 

ُ  رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ جَرَةِ  َ�تَۡ  ُ�باَيعُِونكََ  ذۡ إِ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  عَنِ  ٱ�َّ نزَلَ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ  ٱلشَّ
َ
كِينَةَ  فأَ  ٱلسَّ

َ�بَٰهُمۡ  عَليَۡهِمۡ 
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ قرَِ�بٗا َ�تۡحٗا وَأ

همانا خداوند از مؤمنان راضی شد، آن هنگام که زیر درخت با تو بیعت کردند. پس خداوند از «

کنند) و لذا آرامش خود را (پس از  انست (و فهمید به چه دلیل اعتراض میآنچه در قلوبشان بود، د

ه باشد) 
ّ
ناراحتی و اعتراض به خاطر مفاد صلحنامه) بر آنان فرستاد و فتح نزدیکی را (که فتح خیبر و مک

 .»به آنان پاداش خواهد داد
بن  سهیل«دگی ، جمعی از قریش به سرکرسشدن شایعه قتل عثمان  به هر حال، بعد از معلوم

و مشرکین  صآیند و پس از گفتگوی مفصّل، پیمان صلحی بین پیامبر  می صنزد پیامبر » عمرو

ه «فرمود:  سبه علي  صکاتب قرارداد بود.. پیامبر  سگردد.. علي  منعقد می
ّ
بنویس: بسم الل

فت: من نوشت.. سهیل گ صطبق دستور پیامبر  سعلي ». الرحمن الرحیم.. از محمّد رسول خدا...

محمّد پسر «، و بنویس: »خدایا! به نام تو :اللّهم بسمك«شناسم! بنویس:  خدای رحمان و رحیم را نمی

ه
ّ
چون  - صشدیم!.. پیامبر  دانستیم، هرگز با شما وارد جنگ نمی اگر ما تو را رسول خدا می»! عبدالل

 ، چاپ تهران.۴۲۴ ص ،۲ حیاة القلوب، شیخ مجلسی، ج –همان  -١
 ، روایت امام جعفر صادق.۳۲۵ ، ص۸ همان مآخذ روضه کافی، ج -٢
 .۲۴۳ شناسی، شریعتی، ص اسلام -٣
 .۳۲۵ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج - ٤
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ن را پاك نکرد! و لذا خود آ سفرمود: آن را پاك کن! ولی علي  سبه علي  -از وعده خدا خبر داشت 

 .١آن را پاك کرد صپیامبر 

 پیمان صلح به شرح زیر منعقد شد:

 ز مراسم حجّ امسال خودداری کنند.امسال، مسلمانان از همین مکان به مدینه برگردند، و ا -۱

ه بمانند. -۲
ّ
ه بیایند، و فقط سه روز در مک

ّ
 در سال آینده برای انجام مراسم حج به مک

ف، و میجنگ، بین مسلمان -۳
ّ
وآمد  د به میان یکدیگر رفتتوانن ان و قریش تا ده سال دیگر متوق

 کنند.

ت آتش -۴
ّ

هرگاه یك نفر از قریش، مسلمان شد و به مسلمانان  -ده سال صلح  -بس  در تمام مد

پناه آورد، باید او را به آنها تحویل دهند. امّا اگر یك نفر از طرف مسلمانان به قریش پناه آورد، 

دهند و اگر خواستند، تحویل  برگرداندن آن آزاد هستند؛ اگر خواستند تحویل می قریش در

 .٢دهند نمی

با ناراحتی نزد أبوبکر  س، به ماده چهارم معترض بودند.. عمر سبیشتر اصحاب و از جمله عمر 

ت س
ّ
نیستیم  بار را بپذیریم؟! مگر ما برحق رفت و سؤالاتی از این قبیل پرسید: چرا بایستی این صلح ذل

گفت: من  سو آنها بر باطل؟! مگر ما مسلمان نیستیم و آنها کافر؟! پس چرا باید چنین باشد؟! أبوبکر 

از طرف خدا این شرایط را پذیرفته  صدهم که محمّد رسول خداست! (یعنی پیامبر  شهادت می

 دهم که محمّد رسول خداست!. دت میهم بلافاصله گفت: من هم شها ساست).. عمر 

بشنود، مطمئن بود که خدا به این صلح  ص، بدون اینکه سخنی در این رابطه از پیامبر سبکرأبو

بنا بر رأی خودش، صلح و موادّ آن را پذیرفته،  صبه تصوّر اینکه پیامبر  ساجازه داده است، ولی عمر 

 به ضرر مسلمانان تمام می
ً
 شد! معترض بود؛ صلحی که ظاهرا

از او هم پرسید.  -بدون کم و زیاد  -هم رفت و همان سؤالها را  صبه همین جهت، نزد پیامبر 

 عمر  صرسول خدا 
ً
به اشتباهش  ساو را متوجّه کرد که قبول صلحنامه با اذن خدا بوده است.. و نهایتا

 .۳۲۸ ، ص۳۸ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -١
 .۳۷۴ حیاةمحمّد، حسنین هیکل، ص -۲۱۲ ، ص۲ هشام، ج إبن -۱۱۲۳ ، ص۳ طبری، ج -٢
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 پایین این پیمان برد و آرام می پی می
ً
شود و طوری که  کند و پشیمان می امضاء می ١ نامه را گیرد! و شخصا

 .دهد که خدا او را ببخشد!! گزارد و صدقه می می٢ ی هم نوشته است، بسیار نمازتیجان

تحمیل  صکرد، این صلح بر پیامبر  ، ناشی از این بود که خیال میساعتراض و اضطراب عمر 

ت و ناتوانی مسلمانان می
ّ
آرامش پیدا کرد و  صانجامد! امّا با سخنان پیامبر  شده است و سرانجام به ذل

نامه را امضاء  که از طرف خدا بوده است و لذا خود به همراه علی و أبوبکر و طلحه و زبیر، پیمانفهمید 

 .٣کردند!
ت

ّ
 -به زعم بعضی از صحابه  -بار  حکمت این صلح، بعدها آشکار گردید؛ زیرا همان صلح ذل

افران آزاد بودند که بس طولانی، مسلمانان و ک پیروزی آشکاری برایشان گردید!.. یکی اینکه: در این آتش

ت دو سال، آن اندازه مسلمان  وآمد کنند و این رفت به میان همدیگر رفت
ّ

وآمدها باعث شد که در مد

شدن این پیمان،  سال گذشته، آن اندازه مسلمان نشده بودند.. دیگری اینکه: با بسته ۱۸شوند که خلال 

تنها با گذشت یك ماه از  -ا توانستند مسلمانان دیگر از جانب جنوب، از هر خطری ایمن شدند و لذ

 -به یهودیان ماجراجوی خیبر حمله کنند و آنجا را فتح کنند و خطر جانب شمال را نیز  -صلح حدیبیّه 

از این فرصت نیز استفاده  صاز بین بردند و آرامش و امنیّت داخلی برقرار شد و پیامبر  -به این ترتیب 

هایی جهت دعوت به اسلام نوشت..  اه ایران و مصر و روم، نامهکرد و به کشورهای مجاور، به پادش

ه پناه می همچنین اینکه: اگر مسلمانی مرتد می
ّ
کرد!  برد، بازگرداندن آن، مشکلی را حل نمی شد و به مک

نباید به مدینه و میان مسلمانان  -به موجب قرارداد  -دانستند که  شدند، می امّا اگر افرادی مسلمان می

افرادی را برای تبلیغ  صیاورند.. از این رو، در کنار بحر احمر، مقرهایی را تشکیل دادند و پیامبر پناه ب

ه 
ّ
ی، این صلح، باعث مشکلات و عذاب سختی برای کفار مک

ّ
اسلام برایشان فرستاد... و به طور کل

فتح آشکاری  -بدون اینکه مسلمانان بدانند  -گردید و همانطور که خدا وعده داده بود، این صلح 

 تعبیر شد: صبرایشان گردید و خواب پیامبر 

ُ  صَدَقَ  لَّقَدۡ ﴿ �  ٱلرُّءۡياَ رسَُوَ�ُ  ٱ�َّ ُ  شَاءَٓ  إنِ ٱۡ�َرَامَ  ٱلمَۡسۡجِدَ  َ�دَۡخُلنَُّ  بٱِۡ�َقِّ نَِ� ُ�لَقَِِّ� ءَامِ  ٱ�َّ
ِ�نَ  رءُُوسَُ�مۡ  ْ َ�عۡلَ  لمَۡ  مَا َ�عَلمَِ  َ�اَفوُنَۖ  َ�  وَمُقَّ�ِ  ﴾٢٧ قرَِ�بًا َ�تۡحٗا َ�لٰكَِ  دُونِ  مِن فجََعَلَ  مُوا

 .]٢٧[الفتح: 

 .۲۴۴ شناسی، ص اسلام -١
 .۲۱۵ ، ص۲ هشام، ج إبن -۱۱۲۲ ، ص۳ طبری، ج -٢
 آمده است. ۳۳۰ ، ص۱ أثیر، ج إبن -۲۱۵-۲۱۹ ، ص۲ هشام، ج إبن -۱۱۲۴ ، ص۳ تفصیل آن در طبری، ج - ٣
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خداوند، خواب را راست و درست به رسولش نشان داده است. به خواست خدا، همه شما در امن «

کرده و بدون ترس و هراس، داخل مسجدالحرام خواهید شد. ولی  و امان و سرتراشیده و مو کوتاه

دانستید، و به همین جهت (قبل از  دانست که شما نمی ن صلح) چیزهایی میدادن آ خداوند (با صورت

ه که روانه شده بودید)، فتح نزدیکی (که صلح حدیبیّه بود و پیروزیهای زیادی از جمله فتح خیبر 
ّ
فتح مک

 .»را به دنبال داشت، در بین راه) پیش آورد
کردند بر مسلمانان پیروز  فکر میکه  -مشرکین، پس از چندی متوجّه شدند که در صلح حدیبیه 

اند، نتوانستند بر صلح پایدار بمانند و لذا پیمان خود را شکستند! پس پیامبر  شکست خورده -اند  شده

ه شدند و  ص
ّ
هم با آنها جنگید و بالاخره همانطوری که خداوند در خواب به او مژده داده بود، وارد مک

 آن را فتح کردند!.

نویسی،  ) کتابش، به بهانه خلاصه۱۲۸ا بنگریم که چه گفته است! او در (ص و امّا سخن تیجانی ر

ه و بیعت رضوان که زیر درخت انجام گرفت، و آن آیه  ساز جریان انتخاب و ارسال عثمان 
ّ
به مک

باشکوه و دیگر آیات مربوطه، حتّی یك کلمه هم نگفته است! بلکه یکسره به پیمان صلح رفته و تنها 

 را ذکر کرده و سپس نوشته است: ساعتراض عمر 

ر نشوم و تعجّب  ای تأمّل می من در اینجا لحظه«
ّ
کنم؛ چون ممکن نیست چیزی را بخوانم و متأث

پذیرد که این سخن را که اصحاب به  نکنم از رفتار این اصحاب نسبت به پیامبرشان. آیا هیچ عاقلی می

کند و  نمودند؟ این داستان، آنها را تکذیب می را میکردند و آن را اج راستی، اوامر پیامبر را اطاعت می

 )۱۳۱(ص ».. نماید نظرشان را تخطئه می

عی است، اصحاب از اوامر پیامبر 
ّ

کردند؛ زیرا امثال  اطاعت نمی صتردیدی نیست که تیجانی مد

 .شان، نخست از تراشیدن موی سرشان امتناع ورزیدند! بر او اعتراض و همگی سعمر 

ای  کاتب بود.. همچنین عمّار، أبوذر، مقداد، سلمان و دیگر صحابه سصلح، علي  در جریان این

) ۱۳۰کند و در (ص  که مورد احترام شیعیان هستند نیز حضور داشتند، امّا تیجانی آنها را فراموش می

به اصحابش فرمود: بلند شوید، قربانی کنید و سر بتراشید! ولی به خدا قسم یك  صپیامبر «گوید:  می

داند! بنا به گفته  ، و آن را دلیل عدم اطاعت اصحاب و در نتیجه ارتداد آنها می»نفر از آنان برنخاست

را اطاعت  صاصحاب، هیچکدام امر پیامبر  -و بنابه این روایتی که نقل کرده است  -تیجانی 

بر آن، در شود؟! علاوه  ای که مورد قبول شیعه هستند، چه می نکردند، پس حکم علی و دیگر صحابه

ه الرحمن الرحیم«کردن  مبنی بر پاك سنکردن علي  رابطه با جریان اطاعت
ّ
محمّد رسول «و » بسم الل

ه
ّ
کردند،  گوید؟! اگر عمر یا أبوبکر این کار را می چه می -که در روایات شیعه و سنّی آمده است  -» الل
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و سایر  سعزّتی است که علي  ، سرسختی وسگفت؟! هرچند برداشت ما از این نافرمانی علي  چه می

  -مسلمانان نسبت به کفار از خود 
ً
حاضر نبود که حق را پاك کند و در  سدادند.. علي  نشان می -عملا

ت از خود نشان دهد..  -اش معترض بود  که به مفاد صلحنامه سهمچون عمر -عمرو  بن برابر سهیل
ّ
ذل

کرد؟! خود تیجانی  را اطاعت نمی صاوامر پیامبر نیز،  ستوان مثل تیجانی ادّعا کرد که علي  آیا می

 خیر! را اجرا می صچطور؟! آیا او خود اوامر پیامبر 
ً
ما

ّ
 .کند؟! مسل

اب شك و تردید در دل  رسد که ممکن است، عمربن به نظرم می«گوید:  ) می۱۳۲در (ص 
ّ

خط

 ».ندهند! صحاضران ایجاد کرد تا آنها گوش به فرمان پیامبر 

شیطان و  -و بلکه مطمئن هستم  -رسد  گوییم: و به نظرم می به تیجانی میقبل از جواب، 

پای آنها قدم بردارد  اند که چنین اراجیفی را بنویسد و پابه شاگردانش، در دل تیجانی وسوسه ایجاد کرده

 .و در دل مسلمانان شك و تردید و بغض و کینه ایجاد کند!!

موجب شد که حاضران و از جمله علی و  سمر این سخن تیجانی بدین معناست که اعتراض ع

گوش فراندهند! اگر مارکسیستهای ملحد، این مطلب  صأبوذر و مقداد و سلمان و...، به فرمان پیامبر 

 سخواهند ثابت کنند که مسلمانها تابع عمر  گفتیم: این شیّادان و دروغگویان می نوشتند، می را می
توان گفت که این تیجانی و علمای قم هستند که این اراجیف  می ! ولی اکنون چهصاند؛ نه پیامبر  بوده

 کار  پخش و تکثیر می -که پاکتر و دورتر از اینهاست  -را به نام اسلام ناب محمّدی! 
ً
 و یقینا

ً
کنند! قطعا

گاه تشیّع که در روزنامه  -تیجانی و همکارانش  از  -، اعتراض نوشته بود»کیهان«به قول یکی از برادران آ

ص بر ک
ّ

ار سلمان رشدی، به مراتب بدتر است! زیرا سلمان رشدی و امثالش، با داشتن پایگاهی مشخ

ه و اصحاب و همسرانش رویارو شده، ولی کار تیجانی و علمای قم، ب صعلیه اسلام، با رسول خدا 

 است!!.» اسلام ناب محمّدی«نام 

سپس استدلال تیجانی را با قرآن توضیح دهیم،  سدر اینجا ناچاریم، کمی درباره اعتراض عمر 

 تطبیق دهیم تا حقیقت روشن شود:

ق تاریخی برمی صهمانگونه که از آیات قرآن و احادیث پیامبر 
ّ
آید، رابطه پیامبر  و گزارشهای موث

د صرف نباشند و سلیقه با اصحابش به گونه ص
ّ
ها و  ای بود و آنها را طوری تربیت کرده بود که مقل

مورد تحلیل و بررسی قرار دهند..  -شد  در اموری که شامل وحی نمی -را  صر نظرات شخصی پیامب

آنها را طوری پرورش داده بود که مطیع محض وحی الهی، ولی در برابر آراء و نظرات خودش، حقّ 

 فرماید: اظهار نظر داشته باشند؛ چنانچه می
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مۡرِ  ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
 .]١٥٩عمران:  [آل ﴾ٱۡ�

 .»!) در تمام امور با یارانت مشورت کن!(ای پیامبر« 
ای، آیه و حکمی الهی موجود بود، دیگر مشورت معنی نداشت و  پر واضح است که اگر برای قضیّه

هیچ یك از آنها، حقّ اختیار و اظهارنظر نداشت! بنابراین، مشورت برای اموری بوده که نصّی نازل نشده 

نمودند، و  آرای مختلف خود را مطرح کرده و رایزنی می باشد و این هم، بدین معنی است که اصحاب،

 متفاوت هم وجود خواهد داشت.های مختلف و احی روشن است که در مشورتهایشان، آراء و سلیقه
ً
 انا

 -با یارانش مشورت کرد و رأی اکثریّت را  صبینیم که پیامبر  چنانکه در جنگ احد می -

نظرش این بود که از مدینه خارج  صمبر پذیرفت! پیا -هرچند برخلاف نظر خودش بود 

نشوند و در شهر دفاع کنند، امّا بیشتر یارانش به بیرون رفتن و استقبال دشمن در خارج از شهر، 

 .١هم پذیرفت صرأی دادند و پیامبر 

در غزوه بدر نیز مشهور است که در مورد جنگ با مشرکین، رأی خود را اعلام نمود و بیشتر  -

و را پسندیدند و جنگ با قریش را تأیید کردند و طوری که تاریخ آورده است، اصحاب نیز، رأی ا

 .٢ابتدا أبوبکر و سپس عمر و بعد از او مقداد و عموم اصحاب، جنگ را تصویب کردند

در موقعیّت چاههای بدر، روی  - صبنا به دستور پیامبر  -باز هم در بدر بود که مسلمانان  -

که به تاکتیکهای جنگی » بن منذر حباب«ا یکی از صحابه به نام زنند، امّ  اوّلین چاه خیمه می

ای رسول خدا! اینکه در اینجا باید موضع بگیریم، وحی و امر خداست، «وارد بود، عرض کرد: 

یا نظر خودتان؟! اگر وحی است که ما شنیدیم و اطاعت کردیم و اگر نظر شماست، ما هم 

ا نیست و رأی خودم است! حباب گفت: پس باید فرمود: امر خد صپیامبر ». نظری داریم!

تمام چاهها را پشت جبهه خود قرار دهیم تا دشمنان به آب آن دسترسی نداشته باشند و از این 

 .٣کنیم! فرمود: آری! همین کار را می صلحاظ محروم باشند! پیامبر 

 .۱۷۳-۱۷۴ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١
 .۱۴۶-۱۴۷ همان، ص -٢
 .۱۴۸ همان، ص -٣
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پذیرد و  را می سکر کند، و بالاخره نظر أبوب یا در مورد اسرای بدر نیز، با یارانش مشورت می -

 .١کند! را تأیید می سپسندد که خدا با آیاتی نظر عمر  را نمی سنظر عمر 

طالب،  کند: جعفربن أبی سه فرمانده را انتخاب می صنمونه دیگر در جنگ مؤته، پیامبر  -

ه
ّ
ه عنهم  -بن رواحه  زیدبن حارثه، عبدالل

ّ
که اگر اوّلی شیهد شد، مسلمانان دومی را  -رضی الل

ه فرماندهی بگیرند و اگر او نیز شهید شد، سومی فرماندهی را به دست بگیرد، و اگر او نیز به ب

شهادت رسید، خودشان یکی را انتخاب کنند!.. و همین هم شد! هرسه شهید شدند، و مردم 

 به خالدبن ولید 
ً
 .٢رأی دادند و او فرمانده گردید ساکثرا

کند و برای  باز هم با یارانش مشورت می -گویند  که خندق هم می -یا در مورد جنگ احزاب  -

مبنی بر  س نماید که اکثریّت به رأی سلمان فارسی کیفیّت دفاع از شهر، از آنها نظرخواهی می

 .٣کندن خندق رضایت نشان دادند و همین کار را هم کردند

رشان را مطرح خواست که نظ داد و از آنها می این چنین، به یارانش شخصیّت می صآری! پیامبر 

کند و به آنها اجازه  با اصحابش مشورت می -بنا به دستور خداوند  - صکنند.. وقتی که پیامبر 

در امور  -آنگونه که از پیامبرشان تعلیم یافته بودند  -شود، واضح است که آنها نیز  اظهارنظر داده می

 فرماید: دشان میکردند واین است که خداوند در مور مربوطه، نظرات خود را بیان می

مۡ ﴿
َ
 .]٣٨[الشوری:  ﴾بيَنۡهَُمۡ  شُورَىٰ  رهُُمۡ وَأ

 .»باشد حکم و کارشان در بین خودشان، به صورت شورا می«
بنا بر رأی و  صبه تصوّر اینکه پیامبر  سعمر  -همانگونه که گفتیم  -حال، با توجّه به این حقایق 

 به 
ً
ضرر مسلمانان بود، پذیرفته و بر او تحمیل شده نظریه خود، این صلح را با آن مواردش که ظاهرا

ه حرکت کند، به مسلمانان  صاست، معترض بود؛ زیرا پیامبر 
ّ
با خوابی  -قبل از اینکه از مدینه به مک

ه را داده بود، و مسلمانان چنین انتظار داشتند که دیگر  -که دیده بود 
ّ
کار  -با این سفر  -مژده فتح مک

ه حرکت کردند، که در بین کفر و شرك و اهل آن، ی
ّ
کسره شود! و لذا با همین خیال و آرزو به طرف مک

ار از آنها  صپیش آمد و پیامبر  سراه، جریان حدیبیه و شایعه قتل عثمان 
ّ

هم برای جنگ نهایی با کف

، ۳ البدایة والنهایة، ج -۹۹۰ ، ص۳ طبری، ج -۲۸۸-۲۸۹ یات، ترجمه جعفر اسلامی، صشأن نزول آ -۴۳۱ همان، ص -١

 . ۱۱۶ ، ص۷ صحیح مسلم، ج -۲۷۲ حیاة محمّد، هیکل، ص -۲۹۷ ص
 .۲۲۷ شناسی، ص اسلام -٢
 .۱۵۴ ، ص۲ هشام، ج سیره إبن -۲۰۲ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۱۰۷۱ ، ص۳ طبری، ج -۲۰۳ همان، ص -٣
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ل  -در ظاهر  -بیعت گرفت، امّا به یکباره این آرزوها به صلحی که 
ّ

بر خلاف آرزوهایشان بود، مبد

را  سبود که عمر  -خبریم!  و بسیاری از واقعیّتهای دیگر که ما از آن بی -و همین ضربه روحی  گشت،

 که به مواد صلحنامه اعتراض کند!.بر آن داشت 

همانگونه که خودش  - سرا نداریم! چون عمر  سناگفته نماند که ما قصد دفاع از اعتراض عمر 

 صادقانه بود! مگر نه  سگوییم: اعتراض عمر  ا میمرتکب اشتباه شده بود. امّ  -کند  اعتراف می
ً
کاملا

با این نظریه و  سحقّ اظهارنظر داده بود، پس مخالفت عمر  صاینکه خداوند به اصحاب پیامبر 

امری غریب و غیر قابل انتظار نبود.. وانگهی اگر  -مبنی بر نپذیرفتن مواد صلحنامه  -اظهار نظر وی 

، احتمال داشت مغرضانی »صلح«به  -برعکس  - ساد و عمر د رأی می» جنگ«به  صپیامبر 

 .همچون تیجانی بگویند: عمر از ترس جنگ مخالفت کرده است!

بیعت کرده که تا  صخالصانه با پیامبر  -همچون سایر اصحاب  - سوقتی به شهادت قرآن، عمر 

توان گفت که  جز این نمی -و همین کار را هم کرد -آخرین لحظه حیاتش در راه خدا با کافران بجنگد 

او، برای اسلام دلسوزی کرده و مخالفتش، به خاطر عزّت اسلام و اهل آن بوده است. در همان آیه آمده 

 فرماید: است که می

نزَلَ  َ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ ﴿
َ
كِينةََ  فأَ  .]١٨[الفتح:   ﴾عَليَۡهِمۡ  ٱلسَّ

گاه بود و می  عتراضشانخداوند از آنچه که در دل اصحاب بود و باعث ا« دانست که چرا  گردید، آ

 .»کنند و لذا آرامشی از جانب خود بر آنها نازل فرمود تا آرام گرفتند مخالفت می
به قول  -در اعتراض و رأی خویش به خطا رفت، امّا وقتی متوجّه اشتباهش شد  سهرچند عمر 

 .١ز او درگذرد!!دهد تا خداوند ا گزارد و صدقه می بسیار نماز می -تیجانی 

عِزَّ الإسِْلاَمَ بعُِمَرَ!«قال النبی: کند:  را چنین روایت می صدعای پیامبر  سعلي 
َ
 .»اللَّهُمَّ أ

 .٢»ر، عزّت ببخش!مَ فرمود: پروردگارا! اسلام را به وسیله عُ  صپیامبر «

گوید: عمر کافر و منافق  یکجا می».. حافظه است! دروغگو، کم«اند:  گوید و خوب گفته داند چه می یز نمیتیجانی خود ن -١

دهد تا خدا او را  گزارد و صدقه می گوید: وقتی که فهمید اشتباه کرده است، بسیار نماز می است، و در جای دیگر می

 و نماز و صدقه چه کار دارد؟!. ببخشد!!.. کافر و منافقی که به خدا ایمان ندارد، با توبه
همچنین  -نقل کرده است  س  ، کتاب السماء و العالم، این روایت را امام باقر از علی۴ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -٢

 .۱۲ خطاب، جوزی، ص سیره عمربن -۹۶ ، ص۱ أثیر، ج إبن
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طوری ، امپراسمورد اجابت واقع گشت که در زمان خلافت عمر  -همواره  - صو دعای پیامبر 

عزیز و چیره  سایران و روم را با جنگ و صلح، به تسلیم اسلام درآورد و این چنین اسلام به وسیله عمر 

 شد؛ زیرا:

﴿ ِ  .]٨[المنافقون:  ﴾�َ وَللِۡمُؤۡمِنِ  وَلرِسَُوِ�ۦِ ٱلعۡزَِّةُ وَِ�َّ

 .»و عزّت، از آنِ خدا و رسولش و مؤمنین است«
 .١»وولیهم وال فأقام واستقام حتی ضرب الدین بجرانه« فرماید: علی نیز در همین مورد می

پا داشت  و عمر فرمانروای مردم شد (و به خلافت نشست)، پس (امر خلافت و احکام الهی را) به«

 .»و (و بر آن) ایستادگی نمود (و از مسیرش خارج نشد) تا این که دین قرار گرفت
ین است تا جایی پایداری کرد که ایران و روم نوشته است: منظورش ا -در شرح آن  -فیض الإسلام 

 را فتح کرد و اسلام در آنجا مستقر شد.

گویی کرده است!  .. امّا تیجانی آن را به کجا کشانده و چگونه مغالطهساین بود قضیّه اعتراض عمر 

 ادّعا داشته، عالم بزرگی است که حافظ قرآن و حدیث بوده است، در حالی که قبل از و
ً
رود به او قبلا

و... را » حادثه پنجشنبه«و » صلح حدیبیّه«بحثهای شیعه و سنّی، و پیش از مطالعه کتب تشیّع، ماجرای 

).. و علاوه بر آن، حقایقی را تحریف و به ۱۳۲دانسته است و پس از تشیعش دانسته است! (ص  نمی

کتابش را رسوا ساخته است؛  شیوه ملحدین، به آیاتی از قرآن استناد کرده و خود و علمای قم و مروّجین

که درباره منافقین نازل شده است و هیچ  -سوره نساء را  ۶۵چنانچه بعد از تحریف ماجرای حدیبیه، آیه 

استناد غلط به «مبحث  -دهد.. ما آن را در فصل اوّل  ارتباطی به این موضوع ندارد، مورد استناد قرار می

و گفتیم که پیرامون حدیبیه، بایستی به آیات سوره فتح و  ایم.. مورد بررسی قرار داده -» آیات قرآن

 آیه 
ً
کنندگان که در زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی  خداوند از بیعت«فرماید:  که می ۱۸خصوصا

کنندگان، مژده پیروزی و فتح آشکار و  استناد کرد؛ آیاتی که به طور خصوص به همان بیعت» است و...

 بهشت و رضوان نهای
ً
 است. الهی دادهتا

 آیه 
ً
خداوند آرامش خود را در قلوب آنان نازل فرمود و ایمانشان را محکمتر «فرماید:  می ۵و۴مثلا

 .»نمود تا مردان و زنانشان را به باغهای بهشت، به صورت جاودان وارد نماید و گناهانشان را بیامرزد

شرح  -۵۵۷ شرح صبحی صالح، ص -۵۱۹ ، ص۴ الحدید، ج أبی شرح إبن -۴۵۹ ، کلام۶البلاغة، شرح فیض، جزء نهج -١

 .۳۹۴ شرح دنبلی، الدرة النجفیة، ص -۴۶۳ ، ص۵ میثم، ج شرح إبن -۱۰۷ ، ص۴ عبده، ج
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اند و دست خدا  در واقع با خدا بیعت کردهآنهایی که با پیامبر بیعت کردند، «فرماید:  می ۱۰و در آیه 

 .»بر دستهایشان قرار دارد
و آن زمانی که کافران «فرماید:  بعد از اشاره به شرایط و مواد ظالمانه صلحنامه، می ۲۶و در آیه 

ه راه ندهند، خداوند آرامش خود را بر دلهایشان نازل فرمود 
ّ
متعصّب، تصمیم گرفتند که مؤمنان را به مک

 .»ان را بر روح ایمان و تقوا ماندگار کرد که شایستگی آن را داشتندو ایش
 کند. ورات و انجیل آمده، بیان مینیز، توصیفشان را که در ت ۲۹و در آیه 

طبق  -بیعت کردند و آنگاه صلحنامه امضاء گردید و مسلمانان  صآری! اصحاب با رسول خدا 

را نازل » رضوان«خداوند آیات سوره فتح و از جمله آیه از همانجا برگشتند که در بین راه،  -قرارداد 

و بعد از آن نافرمانی اصحاب در تراشیدن سرهایشان و  سکند؛ یعنی بعد از اعتراض عمر  می

گیری کرده که همگی مرتد و منافق  کردن که تیجانی روایت کرده است و از همین، نتیجه قربانی

خواند و از آنها به خاطر بیعتشان، و به خاطر آنچه  ؤمنین میرا م صاند!.. خداوند اصحاب پیامبر  بوده

نیّتشان، به آنها مژده فتح و پیروزی داد و آرامش  که در دلشان بود، راضی شد و بعد از خبردادن از خلوص

کند و آیات  خود را بر آنها نازل فرمود.. امّا تیجانی از فرموده خدا، عدول کرده و قرآن را تکذیب می

 .چسباند! می شرا به اصحاب گرامی  منافقین

که در  -سوره نساء  ۶۵گوییهایش بنگریم!.. تیجانی بعد از ذکر آیه  باز، به موردی دیگر از تناقض

 بلافاصله نوشته است: - صمورد منافقین دیروز و امروز نازل شده؛ نه اصحاب پیامبر 

 امر پیامبر را گردن نهاد و در خطاب در اینجا (منظورش صلحنامه حدیبیّه است) وا آیا عمربن«
ً
قعا

 )۱۳۱(ص ». درون خود هیچ اشکال و ایرادی از قضاوت پیامبر نیافت؟

کنند؟! و به تیجانی  گوییهای تیجانی را منتشر می توان به علمای قم گفت که این یاوه به راستی چه می

سال قبل زیسته  ۱۴۰۰ردی که دهد، درباره درون ف چه بگوییم و کارش را چه بنامیم که به خود اجازه می

 .است، قضاوت کند!!

 و تردید در برابر امر پیامبر  گیری یا اینکه موضع«هد:  به هر حال، چنین ادامه می
ّ

بود،  صاش، شك

 آنجا که گفت: آیا تو پیامبر خدا نیستی؟
ً
 )۱۳۱(ص ». خصوصا

کنده از غرض و کینه، با سؤالات صری  سح و خالی از عیب عمر ببینید که تیجانی چگونه با قلبی آ
 کند. برخورد می
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های اسلامی،  امّا ببینیم که چگونه تاریخ را تحریف کرده است: طبق تمام تواریخ و مسانید و سیره

رساند و همان سؤالاتی که از  می صرود و سپس خود را به پیامبر  می سابتدا نزد أبوبکر  سعمر 

گیرد و خود  آرام می صسد و بلافاصله با فرموده پیامبر پر نیز می صپرسیده بود، از پیامبر  سأبوبکر 

کند  تیجانی با زور تحریف، مسأله را برعکس نقل کرده و ادّعا می ١کند، امّا زیر صلحنامه را امضاء می

 -رفته است!.. در هیچ تاریخی و در هیچ کتابی  سو سپس نزد أبوبکر  صابتدا نزد پیامبر  سکه عمر 

 .چنین دروغی نیامده است! -نه شیعه و نه سنّی 

کننده، جوابش را داد، تسلیم شد؟  آیا پس از اینکه پیامبر با آن پاسخهای قانع«دهد:  و چنین ادامه می

نه، هرگز تسلیم نشد و لذا نزد أبوبکر رفت و همان سؤالات را از أبوبکر کرد، و آیا پس از آن که أبوبکر 

دانم، شاید با سخن أبوبکر  بر کند، او تسلیم شد؟ نمیپاسخش داد و نصیحتش کرد که اطاعت از پیام

 )۱۳۱(ص ». تسلیم شده باشد، یا به جواب پیامبر یا به جواب أبوبکر قانع شده باشد!

و اینجا » هرگز تسلیم نشد!«گوید:  کند! یکجا می گویی می ببینید که تیجانی چگونه آشکارا تناقض

». دانم!... و یا أبوبکر تسلیم شده باشد، نمی صر شاید با سخنان و نصیحتهای پیامب«گوید:  می

دانم و هرگز تسلیم نشد! و دو سطر  کند که می دانم! و دو سطربالاتر ادّعا می گوید: نمی چگونه اینجا می

 .گوید: شاید تسلیم شده باشد! تر می پایین

 گوید: ) می۱۳۰گوییهایش، در (ص  نمونه دیگری از تناقض

بلند شوید، قربانی کنید و «از صلحنامه فارغ شد، به اصحابش فرمود:  صو هنگامی که پیامبر «

، ولی به خدا قسم یك نفر از آنان برنخاست تا این که سه بار حضرت تکرار کرد. وقتی هیچ »سر بتراشید

آنکه سخنی با یکی از آنها  کس دستورش را اطاعت ننمود، به درون چادرش رفت و آنگاه بیرون آمد و بی

 ».اش را صدا زد تا سرش را بتراشد با دست خود شتر قربانی کرد و سپس سلمانیبگوید، 

وقتی اصحاب، این را دیدند بلند شدند، قربانی کردند و «گوید:  کنیم که می اش توجه می به دنباله

 )۱۳۰(ص ». بکشد... هر یك سر دیگری را تراشید و نزدیك بود، برخی، برخی دیگر رإ؛ٌٌ◌ظش

دانم چرا بقیه حاضرین پس از آن  نمی«گوید:  نگریم که دو صفحه بعد می اش می تهاکنون به این گف

ه ندادند که از آنها می سماجرا (منظورش اعتراض عمر 
ّ
خواست نحر و  است) گوش به فرمان رسول الل

سیره  -۳۳۰ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۱۱۲۴تا۱۱۲۲ ، ص۳ طبری، ج -۲۴۴ شناسی، شریعتی، ص نگاه شود به: اسلام -١

 .۲۱۹تا۲۱۵ ، ص۲ هشام، ج إبن
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». قربانی کنند و سر بتراشند تا اینکه سه بار حضرت امر خود را تکرار کرد و باز هم تأثیری نبخشید!

 )۱۳۲(ص 

اش به خاطر این است که نشان دهد، اصحاب از رسول خدا  پردازیها و دستکاریها، همه این صحنه

) جاهلانه از اطاعت اصحاب ۱۳۰کردند، و به راستی عجیب است که در (ص  اطاعت نمی ص

کند که دستور  کند و ادّعا می گوید، ولی دو صفحه بعد، همان مطلب را ناقص روایت می سخن می

 .اثری نبخشید! صول خدا رس

کند که شیعه شده است! و  گوییهایش ادّعا می پردازیها و پریشان شگفتا!.. تیجانی با این قبیل صحنه

 .کنند! علمای قم هم به این فرد افتخار کرده و کتابش را ترجمه و چاپ، و در سراسر کشور پخش می

اریخ و یا حدیث موجود است که پیامبر از تیجانی بپرسیم: آیا سندی در ت -در اینجا  -جا دارد 

 عمر ص
ً
 خیر! و بلکه در  س، اصحابش و خصوصا

ً
ما

ّ
را به خاطر اعتراضشان سرزنش کرده باشد؟ مسل

این مطلب، گزارش شده  -مثل صحیح بخاری  -و در احادیث  -مثل تاریخ مغازی واقدی  -تواریخ 

 است:

شوند.. در میان راه،  رهسپار مدینه می گردند و و اصحابش، از حدیبیّه بازمی صرسول خدا «

و جبرئیل همین  -شد  نازل می صشود، در حالی که وحی بر پیامبر  نزدیك می صبه پیامبر  سعمر

از او  -شود  بدون خبر از اینکه به او وحی می -در آن موقع  سعمر  -خواند  آیات سوره فتح را بر او می

دهد!.. این امر،  به او پاسخی نمی -ل دریافت وحی بود که مشغو - صپرسد، امّا پیامبر  مطلبی می

کند، اعتراض او در حدیبیّه، موجب ناراحتی و  سازد و خیال می را سخت مضطرب و نگران می سعمر 

پیش «کند که:  نقل می -چنانکه خودش  - سنسبت به او شده است! لذا عمر  صمهری پیامبر  بی

سپس شترش ». عمر! از پیامبر سؤال کردم، هیچ پاسخی نداد! خودم گفتم: مادرت به عزایت بنشیند ای

تی می افتد و همچنان غمناك پیش می را به حرکت درآورده و از مردم جلو می
ّ

شنود  رود تا اینکه بعد از مد

سپس بدان سو روی آوردم تا به «گوید:  خود می سخواند.. عمر  او را می صکه کسی از سوی پیامبر 

خیلی شادمان بود و سلام مرا جواب داد و  صسیدم و سلام کردم. پیامبر ر صحضور رسول خدا 

فرمود: ای عمر! آیاتی بر من فرود آمده که از هرچه خورشید بر آن تابیده، نزد من محبوبتر است! آنگاه 

ه شود ک متوجّه می سو آیات را در آن دم، بر او خواند و عمر ». چنین خواند: إنا فتحنا لك فتحا مبینا...

آور بوده  همان صلح حدیبیه، خود یك پیروزی آشکاری بوده که مفادش به ظاهر برای مسلمانان زیان

 .است!
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ای بزرگ او را خوشحال  با روی خوش و با مژده صبه راستی خوشا به حال عمر! که رسول خدا 

 خواند. بود که آیات را بر او می کند و اوّلین کسی می

* * * 

 لّف أبوبکر و عمر از شرکت در آن:جریان سپاه اسامه و تخ
سخن گفته و چند روایت ساختگی » اصحاب در سپاه اسامه«) هم از ماجرای ۱۴۰تیجانی در (ص 

ر شده که أبوبکر و عمر 
ّ
ناراحت بودند و حاضر نشدند تحت  ساز فرماندهی اسامةبن زید سمتذک

قرار گرفتند!  صو نفرین رسول خدا ساله، انجام وظیفه نمایند و لذا مورد لعنت  ۱۸فرماندهی جوانی 

 در حالی که هرگز چنین نیست.. جریان بدین صورت بوده است:

چند روز قبل از رحلتش، سپاهی را برای فرستادن به مرزهای روم، تحت فرماندهی  صپیامبر 

ت بیماری١رسد می» جرف«افتد تا به  کند.. سپاه به راه می اسامه بسیج می
ّ

پیامبر  .. در آنجا به خاطر شد

مانند.. وقتی که أبوبکر در ماجرای سقیفه به خلافت تعیین شد، به  گردند و تا رحلتش می برمی ص

دستور رفتن سپاه را داد.. بسیاری از بزرگان مهاجر و انصار به دلیل شرایط حادّ  صعنوان خلیفه پیامبر 

ن شدید، سپاه اسامه به و خطرناکی که پیش آمده بود، معتقد بودند که مصلحت نیست در این بحرا

کند  فرق می صو مرزهای روم برود؛ زیرا موقعیّت کنونی با قبل از رحلت پیامبر » فلسطین«و » بلقاء«

آنهایی که   امّا أبوبکر در جواب ٢ شویم! و اکنون از جانب گروههای داخلی و خودی تهدید می

این قدرت بزرگ به مرزهای روم، به هیچ وجه گفتند: ما اکنون برای خود مدینه، امنیّت نداریم و اعزام  می

به خدا قسم! اگر بر اثر نداشتن نیروهای محافظ برای مدینه، گرگها و «مصلحت نیست، چنین گفت: 

 .٣»به این سپاه داده است، باید اجرا گردد! صپاره کنند، باز مأموریّتی که پیامبر  سگها، بدن ما را پاره

شد؛ جنگی که زیدبن حارثه، پدر اسامه و پسرخوانده پیامبر در  م جنگ مؤته با رومیان متجاوز آماده میاین سپاه برای انتقا -١

 آن به شهادت رسید. 
بردند و از طرفی بسیاری از مردم، پس از رحلت  در ماتم و اندوه بسیار به سر می صمسلمانان به خاطر رحلت پیامبر  -٢

گ و تهدید کردند و گروهی هم منکر زکات شدند؛ چنانکه شورشیانی همچون بلافاصله اعلام ارتداد و جن صپیامبر 

ح در حال آماده
ّ
باش بودند تا به مدینه حمله  مسیلمه کذاب و أسود عنسی و سجاح و... با دههاهزار مرد جنگجو و مسل

 کنند.
 . ۲۶ ، ص۲ الأثیر، ج إبن - ۱۳۲۵ ، ص۴ طبری، ج -٣
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دیده بر سپاه بگمار! أبوبکر  اسامه، یك فرمانده مجرّب و سال بعضی از انصار گفتند: پس به جای

او را  صای است که پیامبر  اسامه فرمانده«عصبانی شد و از جای برخاست و فریاد کشید:  س

 .١»گویید من او را کنار بگذارم؟! انتخاب کرده است! حال شما می

خود پیاده تا بیرون  سد و أبوبکر اش حرکت کر به فرماندهی س هزار نفری اسامه بالاخره سپاه سه

کند و قبل از  را دوباره به اسامه گوشزد می صهای پیامبر  نماید و توصیه شهر، متواضعانه بدرقه می

اگر صلاح «کند:  چنین درخواست می -به خاطر شرایطی که پیش آمده بود -وداع با سپاه، از اسامه 

ده تا او را برای همکاری خویش در اتخاذ تصمیمات دانی، با نبردن عمر به من کمك کن و اجازه ب می

ه با أبوبکر به مدینه موافقت کرد و عمر همرا سبا پیشنهاد أبوبکر  س اسامه ٢»..لازم به مدینه برگردانم!

 گردد. برمی

از رفتن سپاهی به فرماندهی  صدر زمان پیامبر  ستوان باور نمود که أبوبکر  حال چگونه می

گردد و همه مسلمانان با او بیعت  می صت بود، امّا وقتی خودش جانشین پیامبر ساله ناراح ۱۸جوان 

نماید؟ آن هم در  اصرار می -اینگونه -گیرند، بر رفتن همان سپاه  کنند و اطاعتش را به گردن می می

ین روبه
ّ

رو  حالی که اکثر اصحاب مهاجر و انصار، مخالف حرکت سپاه در آن شرایط خطرناك که با مرتد

 اند، بودند. دهش

باشد؛ زیرا  نیز جزو سپاه اسامه بوده است، دروغ محض می سو امّا اینکه تیجانی گفته که أبوبکر 

او را به  صکه سپاه اسامه در جرف اردو زده بود، پیامبر  - صیعنی بیماری پیامبر  -در آن هنگام 

 .٤جزو سپاه اسامه بوده باشد؟! است أبوبکر ٣  امامت جماعت مردم گماشته بود، بنابراین چگونه ممکن

که پیامبر  -آنگونه که تیجانی ادّعا کرده  -و از طرفی هیچ روایت صحیح و ثابتی در دست نیست 

 راست هم باشد،  ص
ً
 دروغ است، و اگر فرضا

ً
فان از سپاه اسامه را نفرین کرده باشد و این کاملا

ّ
متخل

 .مگر چه کسی از شرکت در این سپاه خودداری کرد؟!

سال  ۶۱که  - سنویسی، از ذکر این جریان خودداری کرده است!.. أبوبکر تیجانی به بهانه خلاصه

سواره بود، سپاه را تا بیرون شهر  -ساله  ۱۸ -در کمال تواضع با پای پیاده در حالی که اسامه  -داشت 

 . ۳۰۵ ص ،۵ همان و البدایة والنهایة، ج -١
 .۲۷ ، ص۲ أثیر، ج إبن - ۱۳۵۳ ، ص۴ طبری، ج -٢
 .۴۵۰ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسلام -٣
 به بعد. ۴۴۱ کثیر، ص ، إبن»السیرة النبویة«نگاه شود به  -٤
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ر قبول نکرد و گفت: بدرقه نمود. اسامه از او خواست تا بر مرکبش سوار و خودش پیاده شود، امّا أبوبک

و نیز ».. کنید، آیا من رفتن با پای پیاده را تحمّل نکنم؟! روید در راه خدا جان خود را فدا می شما می«

فی نکرده بود  -که مانند سایرین در سپاه بود و  ساینکه عمر 
ّ
أبوبکر  -برخلاف گفته تیجانی هیچ تخل

اجازه دهد تا  سد که اگر ممکن است به عمر مانند یك فرد عادّی از فرمانده جوان، خواهش کر س

برای تدبیر و  شمسعود و...  پیش وی، همراه دیگر صحابه سابق همچون علی و طلحه و زبیر و إبن

ین بماند و او هم درخواست خلیفه
ّ

 .اش را قبول کرد! مشورت با جنگ مرتد

ین و مانعین زکات  با -پس از مشورت و تدبیر  -شدن سپاه اسامه، بلافاصله  بعد از روانه
ّ

مرتد

جنگیدند و پیروز هم شدند و در بین همین جنگ با مرتدین بود که سپاه اسامه نیز پیروزمندانه برگشت و 

 .به کمك مسلمانان مدینه پرداخت!

 صکردن سپاه به فرماندهی همان کسی که پیامبر  در حرکت سآن اصرار و سرسختی أبوبکر 
درخواست فروتنانه، صدقِ ایمان أبوبکر و عمر و دیگر صحابه بزرگوار انتخاب کرده بود، و آن تواضع و 

 .دهد! بودن سخنان تیجانی را بیش از پیش نشان می و باطل

مناسبت نیست که به یکی از استدلالهای تیجانی هم اشاره کنیم که قوّت اقامه حجّتش!!  در اینجا بی

وزن ایمان امّتم  ایمان أبوبکر هم«حدیث  ) برای نقد۲۳۵بیش از پیش روشن گردد.. تیجانی در (ص 

 اگر پیامبر، این چنین ایمانی را برای أبوبکر می«گوید:  می» است
ً
زید را امیر و  پذیرفت، اسامه بن قطعا

 .»!داد فرمانده او قرار نمی

او  صبرتر بوده است! زیرا رسول خدا  ساز أبوبکر  س معنی استدلال تیجانی این است که اسامه

را به عنوان فرمانده  سعلي  صپرسیم: چرا پیامبر  نده قرار داد؛ نه أبوبکر را! حال ما از او میرا فرما

قرار نداد؟! چرا هرگز هیچ مسؤولیّت حکومتی و امارتی را به او نسپرد؟! لابد بنا به استدلال تیجانی، 

ر رآنی و تاریخی است.. داسامه از علی نیز برتر بوده است! البته که این چنین نیست و خلاف واقعیّت ق

 ایم. آورده» اصحاب پیامبر«فصل 

را امام جماعت  سالموت خود، أبوبکر  در هنگام مرض صپرسیم: چرا پیامبر  و باز از او می

: داند را چنین می سأبوبکر  ١دلایل انتخاب سمسلمانان قرار داد و کسی غیر از او را قرار نداد؟!.. علي 

 .۲۳۶ ، ص۵ البدایة، ج -۳۲۲ ، ص۲ أثیر، ج بن کامل -۱۳۲۴ ، ص۴ طبری، ج -۴۵۰ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١
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بَا بَ «
َ
رَی أ

َ
ا ن

َّ
ن إِ هِ وَ

َّ
 رَسُولِ الل

َ
اسِ بِهَا بَعْد حَقَّ النَّ

َ
رٍ أ

ْ
ا  صک

َّ
ن إِ نَیْنِ وَ

ْ
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َ
ارِ وَث

َ
غ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
نَعْرِف

َ
اسِ وَهُوَ حَیٌّ  صل ةِ بِالنَّ

َ
لا  .١»بِالصَّ

بینیم؛ زیرا او یار غار پیامبر و  ن (یعنی خلافت) میترین مردم به آ همانا ما أبوبکر را شایسته«

سفید ماست) و رسول خدا نیز به او امر کرد  همدمش بوده و ما می دانیم که از او سنّی گذشته (و ریش

 .»که امام جماعت مردم شود، در حالی که خود زنده بود
می بهبود پیدا کرد. پس از ک صاند که یك روز صبح، حال مبارك پیامبر  و حتّی همه مورّخین آورده

از حجره عایشه به مسجد آورده شد که مسلمانان  صنماز را با مردم آغاز کرد، پیامبر  سآنکه أبوبکر 

را احساس کرد و لذا خواست  صنیز آمدن پیامبر  سخوشحال شدند و أبوبکر  صاز بهبودی پیامبر 

او را با دستهایش به جلو  صا پیامبر دهد، امّ  صکه از مکان خویش عقب برود و جایش را به پیامبر 

ت بیماری  -نگه داشت و گفت: با مردم نماز بخوانید! و خود در طرف راست و پشت سرِ أبوبکر 
ّ
 -به عل

 .٢نشسته نماز گزارد!

* * * 

 قصّه قلم و دوات (حادثه روز پنجشنبه):
و » وز پنجشنبهاصحاب و مصیبت ر«کتابش، ماجرای  -و دیگر صفحات  -) ۱۳۳تیجانی در (ص 

ر شده و معتقد است: پیامبر » قلم و دوات«روایت دروغین 
ّ
 -و بیماری  -در اواخر عمر  صرا متذک

بعد از خودش بنویسد و لذا به اصحابش فرمود:  سای را در مورد جانشینی علي  خواست نامه خود، می

وید! امّا در آن موقع، بعضی از قلم و دواتی برایم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که هرگز گمراه نش

گویی متّهم کردند  مانع نوشتن این وصیّت شدند و او را به بیماری و هذیان ساصحاب و از جمله عمر 

 همگی را از منزل خود بیرون کرد!.هم خشمگین شد و  صو گفتند: ما را قرآن کافی است! و پیامبر 

ر چه در کتب صحاح آمده است، ولی متن و همانگونه که در فصل اوّل نیز گفتیم، این روایت اگ

باشد و چه بسا در روزگاری ساخته شده که اختلافات  محتوا و طرق و القائات آن، مانع پذیرش آن می

 .۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن جشرح نه -١
، ۵ البدایة، ج -۴۰۱ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۱۳۲۴-۱۳۲۵ ، ص۴ طبری، ج -۴۵۰ شناسی، شریعتی، ص اسلام -٢

 .۴۲۵ ، ص۲ هشام، ج إبن سیره -۲۳۶تا۲۳۴
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روایتی  -و از لحاظ درایتی نیز ساقط است که ما در اینجا، از هر دو لحاظ  ١ مذهبی به میان آمده است!

 :دهیم مورد بررسی قرار می -و درایتی 

ت نیز  ، حدود چهارده روز طول میصبیماری پیامبر 
ّ

میان در -همیشه  ٢مانند -کشد و در این مد

ت می
ّ

ی شد
ّ

یافت، و در بستر خوابیده بود،  یاران خودش بود؛ زیرا در روزهایی که بیماری تا حد

ی بهبودی می دسته به عیادتش می اصحاب دسته
ّ

مسجد  یافت، خود به آمدند و در روزهایی که تا حد

بیش از هر زمان دیگر، مواظب شنیدن  -در آن روز  -نشست و آنها  .. و در میان یارانش می٣آمد می

دش:  فرموده
ّ
 »فلیبلغ الشاهد الغائب«ها و مشاهده رفتار و کردارش بودند، و طبق فرمان مؤک

کسانی که حاضر و به وسیله  صگفتارها و کردار پیامبر  تمام، »شاهدین پیامها را به غایبین برسانند«

گشت.. و بعد از رحلتش، بیش از صدهزار  ناظر بودند، به همه آنهایی که حضور نداشتند، منتقل می

را و همچنین رویدادهای این چند روز بیماری را برای همدیگر بازگو  صصحابی، گفتار و رفتار پیامبر 

اصحاب شنیده و برای  ٤را از کردند و سپس میلیونها تابعین، همین گفتار و رفتارها و حوادث می

 
ِ

نمودند، و از این صدهزار صحابی و میلیونها تابعین کسی نگفته و نشنیده است  تابعین روایت می تابع

چهار روز قبل از رحلتش، قلم و دواتی خواست تا مطلبی را برای یارانش بنویسد که  صپیامبر «که: 

آن را ننوشت، و به جُرم مخالفت  صشدند و پیامبر  ای مانع این کار بعد از او گمراه نشوند، ولی دسته

 ».همه را از منزل خود بیرون کرد!بعضی، 

و دومی از » جبیر سعیدبن«، اوّلی از »زهری«و » سلیمان أحول«امّا در دوره تابعینِ تابعین، 

ه«
ّ
ه«کنند که  روایت می -که هردو تابعی هستند  -» عبیدالل

ّ
و به  -ت که صحابی اس -» عباس بن عبدالل

، و ٥اند ساله بوده، این مطلب را شنیده ، کودکی دهصاعتراف صریح خویش در روز وفات پیامبر 

به خصوص صحیح  -تواریخ و احادیث   بعدها همین مطلب، با عبارتهای متفاوت، در اکثر کتب

هایی را  که شبه -روایت شده است و با اعتقاد به صحّت آن، بر جملات و کلمات آن  -بخاری و مسلم 

های شادمانی را در  اند.. و آمدن این روایت در این کتب، هلهله تفاسیر و تأویلاتی نوشته -اند  القاء کرده

 ایم. چگونگی پدیدآمدن این اختلافات را در فصل آخر توضیح داده -١
 .۷۲ ، ص۱ الفاروق، هیکل، ج -٢
 . ۳۸۸ ، ص۳ سیره حلبیه، ج -۴و۱ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۱۳۲۴ ، ص۴ طبری، ج -۴۵۰ شناسی، شریعتی، ص اسلام -٣
، ص(شرح اختصار علوم الحدیث)، آمار اصحاب را بعد از رحلت پیامبر » الباعث الحثیث«کثیر در کتابش  إبن -٤

 هزار نفر نوشته است.۱۱۴
 ».تعلیم الصبیان القرآن«، باب ۴۷۵ ، ص۷ صحیح بخاری، شرح قسطلانی، ج -٥
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انداز نموده است؛ زیرا در برخی از این روایات، از  طنین -و به خصوص کتب تیجانی  -محافل شیعیان 

ه  -قول برخی از اصحاب 
ّ
در برخی  -اده شده که سردسته آنها د صنسبت هذیان به پیامبر  -معاذالل

ه سعمر  -روایات 
ّ
دار نمودن مقام صحابه و به طور خصوص عمر  بوده است، و لذا برای کوبیدن و لک

 .١اند! ، بهانه مناسبی به دست آورده و به خیال خویش، دلیل خوبی پیدا کردهس

 این روایت، خواه صحیح باشد و خواه جعلی 
ً
از کجا معلوم  -که جعلی است!  -امّا باید گفت: اوّلا

بود، از کجا معلوم که به نام أبوبکر  نامه می که به مسأله خلافت و جانشینی ارتباط دارد، و اگر خلافت

ق  نبود؟! گذشته از آن، می س
ّ

دانیم که وصیّت به خلافت، با گفتن یك کلمه و حتّی یك اشاره، تحق

چهار روز پس از این جریان، در حال حیات  صپیامبر  خواست و علاوه بر این، ای نمی یابد و نامه می

نیز، همواره بر بالینش بوده است، و  -دخترش -ای نبوده و فاطمه  فاصله ٢،سبوده و در بین او و علي 

به  -را  سعملی سازد و علي  -برای بار دوم و یا چندم  -توانست سفارش خود را  خواست، می اگر می

ای نکرد و دوباره، نفرمود: إیتونی:  شین خود سازد، در حالی که هیچ اعادهجان -قول تیجانی و شیعیان 

 .قلم و دواتی بیاورید...!

 پیامبر 
ً
کلام خدا و «در حجةالوداع فرمود:  -چند ماه قبل از رحلتش  -در همان سال  صثانیا

 ٣پس نیازی به قلم و دوات نبود! » سنّت رسولش را بگیرید تا گمراه نشوید
ً
خواسته چیزی  می و اگر فرضا

کید بر استقامت و تداوم بر دین می  عمر  بنویسد، همان سفارش قبلی، یا تأ
ً
یا کسی  سبود! و اگر فرضا

از اینکه چیزی ننوشت، دلیل صحّت قول عمر  صدیگر گفته: قرآن ما را کافی است! سکوت پیامبر 

به سخن این و آن،  صود، پیامبر ، حتمی و لازم ب»ایتونی: قلم و دواتی بیاورید!«است؛ زیرا اگر  س

همچون امور دیگر که کوچکترین کوتاهی از خود نشان نداد  -نوشت و  کرد و امر خدا را می توجّهی نمی

، تحت عنوان ۳۶۶ ، محمّدصادق نجمی، ص»سیری در صحیحین«علاوه بر کتابهای تیجانی، نگاه شود به:  -١

 . ۸۶۱ ، ص۲ فروغ ابدیّت، ج -»ای که نوشته نشد وصیّتنامه«
 -چهار روز پس از آن  -نیز، روز دوشنبه  صروز پنجشنبه اتفاق افتاده و پیامبر  -بنا بر همان روایت  -این حادثه  - ٢

 رحلت نمود.
 .۴۲۷ شناسی، شریعتی، ص اسلام - ٣
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به خاطر اعتراض عمر  امر و دستور خدا را صتوان باور کرد که پیامبر  .. چگونه می١کرد سکوت نمی -

 به او فرموده بود: صرسول خدا یا دیگران، انجام ندهد؟! آیا این اهانت به  س
ً
 نیست که قبلا

هَا ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ َ�ٰٓ� نزلَِ  مَا

ُ
ّ�كَِۖ  مِن إَِ�ۡكَ  أ ُ  ۚۥ هُ رسَِاَ�َ  بلََّغۡتَ  َ�مَا َ�فۡعَلۡ  لَّمۡ  �ن رَّ  َ�عۡصِمُكَ  وَٱ�َّ

 .]٦٧[المائدة:  ﴾ٱ�َّاسِ  مِنَ 

شود، و اگر این کار را نکنی، در  ردگارت به تو نازل میای پیامبر! تبلیغ کن آنچه را که از سوی پرو«

ای! و (از هیچ کس و هیچ چیزی نترس! زیرا) خداوند تو را از گزند و آسیب  واقع رسالتش را انجام نداده

 .»کند مردم، حفظ می
 این روایت 

ً
ی  -ثالثا

ّ
به هفت طریق روایت شده است: چهار طریق آن به این ترتیب  -به طور کل

ه، و او از إبن«است:  آمده
ّ
این شکل آمده است:  ٢و سه طریق دیگر به».. عبّاس زهری، از عبیدالل

 .٣»عبّاس جبیر، و او از إبن سلیمان أحول، از إبن«

در یکی گفته شده:  -گانه دومی، در عین اینکه با یکدیگر تفاوتهایی دارند  در این طریقهای سه

، و در سومی تنها گفته شده: »کتابی بیاورید!«ته شده: ، در دیگری گف»استخوان شانه بیاورید!«

نسبت هذیان به  -۲آن روز پنجشنبه بود  -۱همگی در این مطالب با هم متّفق هستند:  -» بیاورید!«

اخراج مشرکین، احترام هیأتهای «درباره سه مطلب وصیّت فرمود:  صپیامبر  -۳داده شد  صپیامبر 

ت گریه کرد تا جایی که شنها را خیس  إبن-۴» ست!نمایندگی، و سومی فراموش شده ا
ّ

عبّاس به شد

 .نمود!

و امّا در طریقهای چهارگانه اوّلی، هیچ یك از مطالب فوق نیامده و نه از پنجشنبه، نه از 

  -عبّاس  گانه و نه از گریه إبن گویی، نه از وصایای سه هذیان
ً
بحثی به میان نیامده است! و در  -اساسا

 جای همه آنها، دو مطلب زیر اضافه گشته است:مقابل و به 

 در کارهای دین و امور الهی که لازم - ١
ً
مۡرُ ٱ﴿الإجرا هستند:  خصوصا

َ
ِ مَفۡعُوٗ� وََ�نَ أ و امر خدا ]. «۳۷[الأحزاب:  ﴾�َّ

 ».باید انجام و عملی شود
 ذکر این چهار طریق، در - ٢

ّ
، ۱۰ ج -۳۵۵ ، ص۸ ج -۴۶۳ ، ص۶ ج -۲۰۶ ، ص۱ صحیح بخاری، شرح قسطلانی، ج محل

 آمده است. ۳۵۳ ص
 ذکر این سه طریق نیز، در صحیح بخاری، شرح قسطلانی، ج -٣

ّ
 آمده است.  ۴۶۲ ، ص۶ ج -۱۶۹-۲۳۶ ، ص۵ محل
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 » بعضی«خطاب آمده که در یك طریق، به عنوان  بحث از عمربن -۱
ً
و در سه طریق دیگر، صریحا

ت یافته و قرآن نزد شماست صگفت: درد بر پیامبر  سگفته شده که عمر 
ّ

و کتاب خدا  شد

 ».برای ما کافی است!

 که آنجا حضور داشتند!.. -و موافق  مخالف -کردن همه اصحاب  اخراج و بیرون -۲

 سعمر ١گانه که به اشاره یا به صراحت بحث از هذیان شده، بحثی از  چون در همه طرق سه
 بحثی از عمر 

ً
 از هذیان بحثی  سنیست.. و در همه طرق چهارگانه که با اشاره یا صراحتا

ً
شده، ابدا

  -بنابراین، اگر روایت  ٢ نیست!!
ً
رسانید و  نمی سود، هیچ زیانی به مقام عمر ب صحیح هم می -فرضا

 .گردید هیچگونه شادی و دلخوشی برای تیجانی و دیگر دشمنان و مخالفانش، موجب نمی

 در طرق سه
ً
در آخر یکایك آنها این جمله » عباس جبیر، از إبن سلیمان، از إبن«گانه دومی،  رابعا

، و این اعتراف صریح راوی به فراموشکاری »ام! دهو نسیت الثالثة؛ و سومی را فراموش کر«شود:  دیده می

ی سلب می
ّ
  -» شناسی حدیث«نماید؛ چنانچه علمای  خویش، صحّت خبر را به کل

ً
به این  -عموما

 در طرق چهارگانه اوّلی،  .٣ان اصل تصریح کرده
ً
ه، از إبن«خامسا

ّ
از زبان » عباس زهری، از عبیدالل

شود و این جمله صحّت این روایت را در  دیده می» از منزل من!قوموا عنی: برخیزید «جمله  صپیامبر 

ای ندارد! مخالفین به هر  سابقه صکردن اصحاب، در عادت پیامبر  کند؛ زیرا بیرون تردید غرق می

طبق  -داد  بر خلاف عادت خویش چنین دستوری می صحال، موافقین چرا؟! و اگر به فرض، پیامبر 

روایت  -نه از راه آحاد  -بایستی نظر به اهمّیّت آن، از راه تواتر  می -شناسی  معروفترین اصل حدیث

 در تمام طرق هفتگانه، پدیده تقطیع دیده می ٤شود.
ً
 توضیح سادسا

ً
دادیم، در  ٥گردد و چنانکه سابقا

گانه دومی، پنج مطلب مهم آمده است که هیچکدام در طرق چهارگانه اوّلی نیامده است،  طریقهای سه

گانه نیامده است! و این  ق چهارگانه، دو مطلب مهم آمده است که هیچ یك از آنها، در طرق سهو در طر

 روایتی که فقط به یك نفر، یعنی إبن
ّ

گردد، صحّت خبر را  عباس منتهی می تقطیع هولناك و خارج از حد

 کند!. در ابهام غرق می -احد است که و -

 . ۴۶۲ ، ص۶ ج - ۱۶۵-۲۳۶ ، ص۵ صحیح بخاری، شرح قسطلانی، ج -١
 . ۳۵۳ ، ص۱۰ ج -۳۵۵ ، ص۸ ج -۴۶۳ ، ص۶ ج -۲۰۶ ، ص۱ قسطلانی، جصحیح بخاری، شرح  -٢
 ». حدیث شاذ«، مبحث ۹ حجر عسقلانی، ص شرح نخبه إبن -۹۲ کثیر، ص الحدیث، إبن شرح اختصار علوم -٣
 ، اصول الفقه.۲ الجوامع، ج جمع -٤
صحیح نیست.. نگاه شود به شرح تقطیع حدیث در صورتی که قسمت محذوف مربوط به قسمت مذکور باشد، بالإتفاق  -٥

 .۱۴۴ کثیر، ص اختصار علوم الحدیث، إبن
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 همانگونه که مشاهده کردیم، تمام طر
ً
ثین  -ق هفتگانه سابعا

ّ
به  -در تمام کتب محد

ه
ّ
ه عباس می بن عبدالل

ّ
نیز طبق اعتراف صریح خویش، در روز وفات پیامبر  س  بن عباس رسند، و عبدالل

مجلس ساکت بوده و تنها یك بچه   چطور ممکن است تمام اهل این ١ ساله بوده است! ، بچه دهص

شنیده و نقل کرده باشد! و کس دیگری آن را از زبان  -که شك است در آن مجلس بوده باشد!  -ساله  ده

 صاند، نشنیده است و چرا کسی از آنها، امر مؤکد پیامبر  هیچ یك از صحابه دیگر که حضور داشته
جبیر و  إبن -را رعایت نکردند؟ چرا در بین میلیونها تابعی، فقط دو نفر  »فليبلغّ الشاهد الغائب«

ه، آن هم با این تق
ّ
صحابی که  -عباسِ  این مطلب را از إبن -انگیز  طیع شگفت و تفاوتهای هولعبیدالل

زهری و سلیمان، آن  -تابعین، فقط دو نفر  اند؟ و چرا از میلیونها تابع شنیده -ساله بوده  در آن زمان ده

 اند؟ آن را شنیده -هم هر یك از یك نفر تابعی 

 در تمام طرق هفتگانه، این جمله دیده می
ً
بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که بعد از «...شود:  ثامنا

چیزی ننوشت! به  ص، و در تمام این طرق، این مطلب هم آمده که پیامبر »من هرگز گمراه نشوید

العیاذ  - صشود که پیامبر  شود؟! این می فرض صحّت این روایت، نتیجه صغرا و کبرای آن چه می

ه 
ّ
بعد از او،  -اعم از مخالفین و موافقین این نامه  -امّت اسلام  به گمراهی امّتش راضی گشت و -بالل

ی لازم بوده که وجودش باعث 
ّ

 گمراه شدند؛ زیرا آن گونه که در روایت آمده، این وصیّت، به حد
ً
عموما

با گفتن سخنی از جانب  صگردد، پس چرا پیامبر  هدایت و ننوشتنش، سبب گمراهی مسلمانان می

ه  -ن منصرف شد و در واقع با ننوشتن آن یا دیگری از آ سعمر 
ّ
به گمراهی امّتش راضی  -أعاذنا الل

 این نتیجه را می
ً
 مردم است! گشت؟! و چون صحّت این روایت، الزاما

ً
 .دهد، پس کاملا

 و در نهایت، باز هم یکی از تناقض
ً
های دیگر تیجانی و آن، اینکه: اگر او، این روایت را  گویی تاسعا

بر راه هدایت  صاید این را هم قبول داشته باشد که اصحاب تا لحظه رحلت پیامبر قبول دارد، ب

 صاند!.. نه کافر بوده و نه منافق و مرتد و فاسق و گمراه؛ زیرا در حدیث آمده که گویا پیامبر  بوده
.. و »پس از من گمراه نشوید!» هرگز«قلم و دواتی بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که «فرموده است: 

 در مسیر هدایت بوده این نشان می
ً
تا هرگز بعد «اند! زیرا آمده:  دهد که همگی، از اوّل تا آن لحظه، کاملا

خواهم چیزی را برایتان بنویسم تا هرگز  اید و من می یعنی تا کنون گمراه نبوده» از این گمراه نشوید!

 .گمراه نشوید!

ه قال إبن« -١
ّ
، ۷ ، نگاه شود به: صحیح بخاری، شرح قسطلانی، ج»وأنا إبن عشر سنین... ص عباس: توفی رسول الل

 .۴۷۵ ص
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اند،  ، اصحاب همیشه بر سبیل هدایت بوده و باقی ماندهالبته اشتباه نشود! زیرا به دلایلی که گفتیم

گوید: اصحاب همگی مرتد و  گوییِ تیجانی را نشان دهیم.. او یکجا می امّا قصد ما این بوده که تناقض

از هدایت اصحابش سخن  صاند و از طرفی به حدیثی هم ایمان دارد که در آن، پیامبر  منافق بوده

 .گفته است!

* * * 

 خشم فاطمه از أبوبکر و عمر:داستان  
 «از جمله کارهای نادرست تیجانی و دیگر نویسندگان شیعه این است که حدیث ساختگی 

َ
اطِمَة

َ
ف

ي...!  مِنِّ
ٌ
عَة

ْ
اذیّت و «) و ۲۵۴(ص » نزاع فاطمه با أبوبکر بر سرِ فدك!«آمیز  و روایت مغالطه »بَض

(ص » در جریان بیعت اجباری با أبوبکر!اش  زدن خانه ، همچنین آتشسشکستن پهلویش توسّط عمر 

مورد غضب خدا و رسولش  بگیرند که أبوبکر و عمر  ) را کنار هم گذاشته و نتیجه گرفته و می۱۹۰

خداوند با غضب فاطمه، «؛ »إن اّ� يغضب بغضب فاطمة...!«اند؛ زیرا طبق روایت  واقع گشته

 .!!»شود خشمگین و با خوشنودی فاطمه، خوشنود می

 خوردنش از عمر، و اجبار علی برای بیعت با أبوبکر: زدن خانه فاطمه و سیلی ت آتشروای -

ی، در رابطه با بیعت علی با أبوبکر 
ّ
سه روایت آمده که دو روایت، افراطی و جعلی  ببه طور کل

هستند و تنها همان روایت وسطی درست است که با مدارك قطعی و از جمله سخنان و اقدامات علي 

 سازگار است.و فرزن س
ً
 دانش، کاملا

بدون تأخیر، اوّلین کسی بود که حتّی بدون ردا از منزل خارج  سو امّا روایت افراطی اوّلی: علي 

 .بیعت کرد، و سپس ردایش را برایش آوردند! سشد و با أبوبکر 

 خودداری کرد و قسم یاد کرد ساز بیعت با أبوبکر  سو روایت افراطی دومی که چنین است: علي 

کرد که با علي  که هرگز با او بیعت نخواهد کرد، و زبیر در آغاز امر، شمشیر کشید و مردم را تهدید می

به منازل انصار رفت تا آنها را از بیعت با أبوبکر  لشبانگاه همراه با فاطمه  سبیعت کنند و علي  س

 -اش هجوم بردند و او را  با جمعی از اصحاب، به خانه سپشیمان کند و با او بیعت نمایند و عمر  س

اش را به آتش کشیدند و به زور وارد منزلش شدند که  تهدید کردند و خانه -نکردن در صورت بیعت

ای که صورتش، کبود شد  درب خانه، به پهلوی فاطمه اصابت کرد و بر گوش او سیلی نواختند، به گونه

کشان  را با طناب بستند و کشان سسقط گردید! و سپس علي  -فرزندی که در شکم داشت  -و مُحسن 
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زد: ای برادر! به فریادم برس که این قوم مرا  فریاد می سبیعت کند! و علي  سبه مسجد برده تا با أبوبکر 

 .١به استضعاف کشانده و ناکارم کرده و نزدیك است مرا بکشند!!

جنازه پیامبر همان روز اوّل که مشغول غسل  سعلي  -طبق روایت سومی و وسطی  -در حالیکه 

الحدید از زبان  أبی خودداری کرد، و امّا دلیل تعلیلش در این کار را، إبن سبود، از بیعت با أبوبکر  ص

 آورد: چنین می سعلي 

سپس أبوبکر برخاست و برای مردم سخن گفت و از آنها عذر طلبید و گفت: به راستی بیعت با «

ا را از شرّ آن حفظ نمود! به خدا سوگند! من هرگز بر آن بود! و خداوند م - فلتة -من، یك امر ناگهانی 

ام و امر بسیار سنگینی بر گردن من افتاده که طاقت و توان آن را ندارم... (تا آنجا که  حریص نبوده

ا «گوید:) پس مهاجرین عذرش را طلبیدند و علی و زبیر گفتند:  می
َّ
ن إِ  فی المشورة وَ

َّ
نَا إِلا ضِبْ

َ
مَا غ

بَا
َ
رَی أ

َ
هِ  ن

َّ
 رَسُولِ الل

َ
اسِ بِهَا بَعْد حَقَّ النَّ

َ
رٍ أ

ْ
ا  صبَک

َّ
ن إِ یْنِ وَ نَ

ْ
انِی اث

َ
ارِ وَث

َ
غ

ْ
هُ لِصَاحِبُ ال

َّ
ن إِ

هِ 
َّ
 الل

ُ
مَرَهُ رَسُول

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
رَهُ وَل هُ وَکِبَ

َ
رَف

َ
 ش

ُ
نَعْرِف

َ
اسِ وَهُوَ حَیٌّ  ص ل ةِ بِالنَّ

َ
لا  .٢»بِالصَّ

شورت نیست (یعنی چرا ما را در شورای سقیفه شرکت آنچه که ما را ناراحت ساخته، چیزی جز م«

 ما أبوبکر را شایسته ندادند و ما از تشکیل آن بی
ّ

ترین  خبر بودیم و این امر بدون ما صورت گرفت) و إلا

بینیم؛ زیرا او یار غار پیامبر و همدمش بوده و ما می دانیم که از او سنّی  مردم به آن (یعنی خلافت) می

فید ماست) و رسول خدا نیز به او امر کرد که امام جماعت مردم شود، در حالی که س گذشته (و ریش

 .»خود زنده بود
بسیار او را  صکه رسول خدا  -اسامه بن زید «کند:  شیخ طبرسی نیز از امام باقر روایت می

به ملأ أعلی پیوست.  صزمانی که همراه سپاهش از مدینه خارج شد، رسول خدا  -داشت  دوست می

همین که نامه به اسامه رسید، از سفرش منصرف شد و همراه با سپاهش به مدینه برگشت، آنگاه دید که 

رفت و گفت: چه شده است؟ علی فرمود:  ÷طالب  بن أبی اند، نزد علی مردم بر أبوبکر جمع شده

 .٣»بینی! أسامه گفت: آیا تو هم بیعت کردی! فرمود: آری! همین شده که می

 . ۸۹تا۸۳ قیس، ص بن کتاب سلیم -۱۲۶ ، ص۲ تاریخ یعقوبی شیعی، ج -١
 . ۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی إبن البلاغة، شرح نهج -٢
 ، چاپ کربلاء. ۵۰ الإحتجاج، طبرسی، ص -٣
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ی،  پس از اینکه دید گروهی از مردم مرتد شده سمده است که: علي در جای دیگر آ
ّ
اند و به طور کل

بیعت  سداوطلبانه و از روی میل باطنی با أبوبکر  -بنا به گفته صریح خویش  -اسلام در خطر است و 

 گوید: کرد؛ چنانچه می

ق دین ... فأمسکت یدی حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام یدعون إلی مح«

ه... فمشیت عند ذلك إلی أبی
ّ
 .١»...بکر فبایعته و نهضت معه فی تلك الأحداث الل

پس، از بیعت با أبوبکر خودداری کردم، امّا دیدم گروهی از مردم مرتد شده و از اسلام ... «

اسلام  کنند؛ ترسیدم اگر به یاری دعوت می ÷  اند و به نابودیِ دین خدا و آیین محمّد و ابراهیم برگشته

دادن  و مسلمین نشتابم، شکاف و ویرانی بزرگی در اسلام مشاهده کنم که بر من بزرگتر از، از دست

رود! پس  ولایت امور و خلافت بر شما باشد؛ ولایتی که کالای چند روزی است که سپس از دست می

ام کردم تا باطل از در همان هنگام، به سوی أبوبکر رفتم و بیعت کردم و به همراه او در آن حوادث قی

 .»...میان رفت
 .٢ »... فنظرت فی أمری فإذا طاعتی قد سبقت بیعتی«

... بنابراین، در امر خلافت خود اندیشیدم و دیدم که اطاعت و پیروی بر من واجب است. همانا «

 .»در بیعتم (با أبوبکر) پیشی گرفتم
 مردود است، و چنانچه

ً
بعضی از علمای شیعه نیز اقرار  بنابراین، روایت افراطی دومی کاملا

ثانی که این  کرده
ّ

اند، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ روایتی جعلی و فاقد سند است! و تمام محد

اند، و این خود دلیل کذب و  اند، هیچ کدام ذکری از سند آن نیاورده روایت را در کتب خود آورده

گویند: عمر،  اقوالی که می«گوید:  عتزلی شیعی میالحدید م أبی باشد؛ چنانچه إبن اساس بودنش می بی

شماریم و قبول  را آتش زد و در خانه را به پهلویش کوبید، باطل می -علیها السّلام  -خانه فاطمه 

 .٣»نداریم

هجری) رییس ۱۶۰-۲۳۱» (بن یسار نظام إبراهیم«نخستین کسی که به جعل این داستان پرداخت، 

یازدهمین مورد از کارهایش، «گوید:  در کتاب خود می» بوالفتح شهرستانیأ«فرقه نظامیه بود.. چنانچه 

توهین به بزرگان صحابه بود... وی، داستانی دروغین جعل کرد و گفت: عمر در روز بیعت، شکم فاطمه 

همچنین با کمی  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -١

 الإسلام.  البلاغه شرح فیض ، نهج۶۲تفاوت نامه 
 . ۳۷همان، کلام  -٢
 . ۳۱۷ ، ص۱ البلاغة، ج شرح نهج -٣
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زد: خانه فاطمه را با ساکنانش بسوزانید! در حالیکه جز علی و فاطمه  را زد و سقط جنین کرد و فریاد می

 .١»نین، کسی دیگر در خانه نبودو حس

امّا آنچه او در مورد حمله «گوید:  بن یسار پرداخته و می الحدید نیز به نقد آراء و عقاید إبراهیم أبی إبن

به خانه فاطمه ذکر کرده و اینکه هیزم جمع کردند تا آن را بسوزانند، خبر واحدی است که فاقد سند و 

ق است!
ّ
 .٢»غیر موث

مؤلفین «گوید:  در این مورد می -از علمای دیگر شیعه  -نیز » الهی دتقی آیتسیّدمحمّ «دکتر 

اند تا آنجا که  بعدی، مانند مسعودی و حتّی سیوطی در آثاری که به موضوع خلافت اختصاص داده

فینی همچون  دانیم، مطلب اساسی مهمّی درباره واقعه نمی می
ّ
 آثار شیعی توسّط مؤل

ً
افزایند، بعدا

 دارای طبیعتی جدلی هستند و اخباری را به طرفداری از تشیّع طبرسی و م
ً
جلسی به وجود آمد که عمدتا

که فاقد ارزش تاریخی هستند، وارد ساختند... به منظور بازسازی وقایع سقیفه، بهترین روش این است 

م به ما رسیده هشا ترین نویسنده، بلکه همچنین آثارش از طریق إبن را که نه تنها قدیمی» إسحاق إبن«که 

 .٣»است، اساس کار بگیریم...

روا داشته و او را  ستیجانی و شیعیان، با قبول این روایت، توهین و جسارت بزرگی نسبت به علي 

این روایت و چند روایت دیگر در  -ای که در  اند؛ علی بسیار تحقیر و ترسو و ذلیل و مسکین، نشان داده

این همه شجاع و توانمند و  -در روایات دیگر  -است، چطور  این همه ترسو و ضعیف -نظر شیعیان 

یا  سبه عمر  -شناسیم  با آن شجاعتی که ما از او می - سباشوکت است! چطور ممکن است که علي 

ای وارد کنند  صدمه -است  صکه دختر رسول خدا  -فرصت دهد تا به همسرش  -قنفذ  -به غلامش 

به قدری ضعیف و ترسو بود که نتواند از حریم  سنند؟! آیا علي و فرزندش را در شکمش به قتل برسا

توانست  چگونه می -که در روایت شیعیان چنین است!  -اش دفاع کند؟! اگر چنین است  خانوادگی

توانست از امپراطوری پهناور و نوپای  ادّعای خلافت و رهبری جامعه مسلمانان نماید؟! چگونه می

اش را اداره  کرد که چهاردیواری خانه اره نماید؟! آری! آن چنان اداره میاسلام دفاع کند و آن را اد

گر این  گرفت، علی نظاره مورد ضرب و شتم قرار می ساند: زمانی که فاطمه توسّط عمر  کرد!!.. آورده می

 . ۷۱ ، ص۱ الملل و النحل، شهرستانی، ج -١
 . ۳۴ ، ص۲ البلاغة، ج شرح نهج -٢
 ، چاپ دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.۵۷ الهی، ترجمه دکتر جعفری، ص تشیّع در مسیر تاریخ، سیّدمحمّدتقی آیت -٣
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 طالب! جنینم را کشتند! و... ولی علی زد: ای پسر أبی کرد، و فاطمه فریاد می ماجرا بود و کاری نمی

 .١همچنان ساکت ماند و کاری نکرد!

 -عبدودها!  شیرخدا و شهسوار اسلام و قاتل عمروبن - سآیا این دروغها، با شأن و مقام علي 

سازگار است؟! آیا این راویان اخبار و طوطیان شکرشکن! خادم اسلام و مسلمینند؟! آیا این جسارتها و 

و  سخواهند با این کار، مظلومیّت علي  می حرمتها به علی و فرزندانش، گناه نیست؟! آیا هتك

شکند و  را می - صدختر پیامبر  -اش را نشان دهند؟.. و بالاخره، آیا عمری که پهلوی فاطمه  خانواده

کشد، سزاوار است که با دختر فاطمه و نواده پیامبر  اش را به آتش می نوازد و خانه بر صورتش سیلی می

 .ولیّ و عاقد نکاحش باشد؟! -رگترین قاضی صدر اسلام بز - سازدواج کند و خود علي  ص

که  -کلثوم را  هرگز دخترش ام سسر زده بود، علي  سچنین کاری از عمر  -به فرض محال  -اگر 

آورد؛ کسی که قاتل مادر و  درنمی سبه نکاح عمر  -از فاطمه و خواهر تنی حسن و حسین و زینب بود 

شدند که خواهرشان همسر کسی شود که حقّ  راضی می بن برادرشان محسن بود! نه حسن و حسی

د نشده و نام محسن را  -پدرشان را پایمال کرده و به مادرشان و جنینی که در شکم داشته 
ّ
و هنوز متول

گشت همسر کسی شود  کلثوم راضی می چنین مصیبتی رسانده است، و نه خود امّ  -اند!  برایش گذارده

 .به او آسیب رسانده است!که مادرش را اذیّت کرده و 

درآورد و  سکلثوم را به همسری عمر  دخترش امّ  سعلي  -و سنّی  -آری! به تصدیق مدارك شیعه 

 سپس از شهادت عمر  -کلثوم و فرزندش زید، هر دو  ثمره ازدواجشان بود که امّ » زید«یك پسر به نام 
 .٢با هم در یك ساعت وفات کردند -

خطاب، دختر علی را غصب نمود و علی نتوانست مانع شود؛  عمربنگویند:  و جالب اینکه می

علی «گویند:  می ٣یا ». إن ذلك فرج غصبناه!«کند:  چنانکه کلینی از جعفر صادق روایت می

 . ۲۶ ، بخش اوّل، صأعیان الشیعة، محسن امین -۲۰۳-۲۰۴ حق الیقین، مجلسی، ص -۲۵۹ الأمالی، طوسی، ص -١
 -۳۵۳ ، ص۳ الإستبصار، طوسی، أبواب العدة، باب المتوفی عنها زوجها، ج -۱۱۵ ، ص۶ فروع کافی، کتاب الطلاق، ج -٢

س اردبیلی، ص -۲۶۲ ، ص۹ تهذیب الأحکام، کتاب المیراث، ج
ّ

مجالس  -، چاپ تهران ۲۷۷ حقیقةالشیعة، مقد

ذکر «، تحت عنوان ۶ ، فصل۱۸۶ ، ص۱ لآمال، شیخ عباس قمی، جا منتهی - ۷۶-۸۲-۸۵ المؤمنین، شوشتری، ص

 ، چاپ ایران قدیم.»أولاد أمیرالـمؤمنین
 ، چاپ هند.۱۴۱ ، ص۲ فروع کافی، ج - ٣
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خواست دخترش را به عمر دهد، ولی از او ترسید و بنابراین، عبّاس عمویش را در این امر، وکیل  نمی

 .١»خود قرار داد!

 .کنند!! دهند و چگونه به او اهانت می را چقدر ضعیف و ناتوان، نشان می سعلي  ببینید که

این «گوید، این روایت جعلی و دروغین است:  پس همانگونه که استاد محمّدعزّت دروزة می

 .٢»روایت، نتیجه رقابتی است که پس از دوران خلفای راشدین، بین امویان و هاشمیان پدید آمده است

الان قهوه هایی میو به داستان
ّ

کنند و از این  ها برای اجلاف و اوباش و افیونیها نقل می خانه ماند که نق

گاهها، آخر هر داستانی شده و  آورند!! کما اینکه، اکنون، در مساجد و تکیه طریق، پولی به دست می

دانند که  یزی نمینقالان آن، این بار علمایی هستند که تنها در این زمینه علم دارند و غیر از آن، چ

 .ربایند!! فریبند و فکر و مالشان را می بگویند، و این چنین عوام را می

 قضیه فدك: 
اند و  ای بزرگ کرده داستان فدك، ماجرای دیگری است که تیجانی و علمای شیعه، آن را به گونه

اصحاب و خاندان پیامبر  اند ثابت کنند که بین اند تا به خواسته پلیدشان برسند! خواسته طوری جلوه داده

فدك را به فاطمه بخشیده بود، که بعد از وفاتش، أبوبکر آن را از  صاختلاف شدید بوده و پیامبر  ص

 سأبوبکر  .»إن اّ� يغضب بغضب فاطمة«او غصب کرد و فاطمه از او خشمگین شد و طبق روایت 
 .مورد خشم و غضب خدا قرار گرفت!

که یهودیان در آن سکونت داشتند.. زمانی که خیبر توسّط مسلمانان  فدك نام روستایی در حجاز بود

که  -دیدند که چه بر سر یهودیان خیبر  -که سرزمین بدون دژ و بارو بود  -فتح گردید، یهودیان فدك 

آمد.. لذا دچار ترس و وحشت شدند. از طرفی دیدند که  -های مستحکمی بودند  دارای دژها و قلعه

هودیان خیبر، بر این مبنا مصالحه کرده است که روی زمینها و درختهای خود کار با ی صرسول خدا 

 صکنند و در مقابل کارشان، نیمی از محصولات را بردارند.. به همین سبب، بدون آن که رسول خدا 
با یهودیان خیبر در پیش گرفته  صای همانند آنچه پیامبر  با آنها بجنگد، تسلیم شدند و خواهان معامله

 بود، با خود شدند.

ملك خاص  -نضیر  همچون اموال بنی -اند که اراضی فدك  اکثر تواریخ و راویان سیره بر این عقیده

آن،  -پنجم  یك -گرفت که خمس  بود و همانند غنایم خیبر، مشمول تقسیم قرار نمی صرسول خدا 

س اردبیلی، ص - ١
ّ

 .۲۷۷ حدیقة الشیعة، مقد
 .۲۱ تاریخ العرب و الإسلام، محمّد دروزة، ص -٢
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اشد، بلکه تمام عایدات این از آنِ خدا و رسولش، و چهارپنجم دیگرش، از آنِ مهاجرین و مجاهدین ب

شد؛ یعنی از آنِ  رسید که خمس سایر غنایم در آن موارد هزینه می اراضی به مصرف همان مواردی می

ماندگان بود و به همین سبب، رسول  خدا و رسول و بستگان و نزدیکانش، یتیمان و بینوایان و درراه

های زندگی خود  د و از باقیمانده آن هزینهرسان آن را در مصالح عامّه مسلمانان به مصرف می ١صخدا

 کرد. تأمین میاش را به نحو متعارف،  و خانواده

به معنی رایج این کلمه نبود تا  صملك خاصّ رسول خدا  -اند  آنگونه که تواریخ آورده -بنابراین 

ه اختلاف اند، نزاعی بر سر مالکیّت آن رخ دهد.. بلک ها پنداشته به ارث برسد و آنچنانکه تیجانی

مذکور، اختلاف بر سر اداره فدك و سرپرستی بر امور آن و مصرف درآمد و عایداتش در موارد معیّن 

خود بوده است! بدین اعتبار که این اراضی در سایه سرپرستی عامه قرار نداشته و دارای سرپرستی 

 گیرد. ینان او در خاندانش قرار مو جانشی صخاصّی است که تنها در اختیار رسول خدا 

 اداره آن را به عهده داشت، امّا هنگامی که وفات یافت  صمادامی که پیامبر 
ً
زنده بود، خود شخصا

و طبق بعضی از روایات عبّاس عموی  - صبه خلافت رسید، فاطمه و همسران پیامبر  سو أبوبکر 

را که:  صه پیامبر خواستند تا فدك را در اختیارشان قرار دهد، وی فرمود سنیز از أبوبکر  صپیامبر 

به آنان یادآور شد و » ایم، صدقه است گذاریم و آن چه از خود گذاشته ما پیامبران، ارث بر جای نمی«

دانم و به خدا سوگند! بستگان  باشد، خانواده خود می صمن هر که را خانواده رسول خدا «گفت: 

خود نیکی کنم و پیوند آنان را با تر از آنند که به خویشاوندان  داشتنی برای من دوست صرسول خدا 

بنا به بعضی  -از دادن فدك به آنان خودداری کرد و در این بین  سو لذا أبوبکر ».. خویش استوار بدارم

ناراحت شد و اندوهی از این جهت در دل گرفت و تا زمانی که  لفاطمه  -از روایات مشکوك! 

روز بعد از  ۷۵یعه، وفاتش سه ماه و به قولی که طبق روایات ش ٢حرف نزد سوفات یافت، با أبوبکر 

 .٣بوده است صوفات پیامبر 

 سشیعه برخلاف آن آمده است؛ یعنی فاطمه از سخن أبوبکر  -صحیح  -امّا در بعضی از روایات 
البلاغه  میثم بحرانی و دنبلی شیعی در شرح نهج نه تنها ناراحت نشد، بلکه راضی گشت؛ چنانچه إبن

از  صبکر به فاطمه گفت: همانا آنچه را که برای پدرت است، برای توست. رسول خدا أبو«اند:  آورده

 ).۶-۱۰(الحشر:  -١
 . ۲۰۳ ، ص۲ البدایة والنهایة، ج -٢
 . ۶۲۸ شناسی، شریعتی، ص اسلام -۶۵۲ البلاغة، شرح فیض الإسلام، ص نهج -٣
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کرد، و شایسته است که تو نیز همین  داشت و مابقی را در راه خدا تقسیم می فدك، مایحتاج شما را برمی

یا در  .١»کار را بکنی که او کرد.. پس فاطمه به آن راضی شد و به أبوبکر عهد داد که همین کار را بکند

گوید:) پس فاطمه  پس أبوبکر بعد از آن نزد فاطمه رفت... (تا آنجا که می«اند:  روایتی دیگر آورده

گفتن اکتفا نکرد، بلکه در مقام عمل نیز، همین کار را کرد؛  تنها به سخن سأبوبکر  ٢». راضی شد

اند:  آورده -البلاغه  ی نهجشارحان شیع -میثم بحرانی و فیض الإسلام  الحدید و إبن أبی چنانچه إبن

ه و سود آن (یعنی فدك) را گرفته و به قدر کفایت به «
ّ
داد و باقیمانده آن را  می ‡بیت  اهلأبوبکر غل

 .٣»نیز همین کار را کرد ÷کرد. عمر و عثمان نیز همین کار را کردند. به دنبالشان علی  تقسیم می

نخواسته بود، بلکه خواهان آن بوده که  سبوبکر فدك را به عنوان میراث از أ لبنابراین، فاطمه 

نضیر و سهم  با اموال فدك و بنی صهمانگونه که پیامبر  -اداره مصارف و عایدات آن در امور خیرات 

 سآورد: عبّاس و علي  کثیر می به عهده او باشد؛ چنانچه إبن -کرد  خود از محصولات خیبر، رفتار می
رسید و نیز خواهان آن  این اراضی بودند که به مصرف صدقات می از طریق فاطمه خواهان نظارت بر

رسانده، به مصرف  به مصرف می صبودند که خود، این اموال را در همان مواردی که پیامبر 

 .٤»برسانند

 به این سخن پیامبر  -که فقیه صحابه بوده  - ساند؛ زیرا علي  آنان هرگز خواهان میراث نبوده
ً
کاملا

گاه بوده است؛ چنانچه خود علي » گذاریم و... مبران ارث بر جای نمیما پیا«که:  ص طبق  -نیز  سآ

: من نیز این گوید کند و می را تصدیق می سگفته أبوبکر  -الأوطار شوکانی  گزارش تاریخ طبری و نیل

 ام!. حدیث را شنیده

 فدك را به فاطمه ه صکند که پیامبر  و جالب اینکه، تیجانی ادّعا می
ً
دیه داده بود! چطور یکجا قبلا

 صداند که پیامبر  ای می گوید: فاطمه فدك را به عنوان ارث خواست، امّا در جای دیگر آن را هدیه می
 .آن را بدو بخشیده بود!!

 ، چاپ تبریز.۳۳۱-۳۳۲ الدرةالنجفیّة، شرح دنبلی، ص -،چاپ تهران ۱۰۷ ، ص۵ میثم بحرانی، ج البلاغة، إبن شرح نهج -١
 - ۳۳۱ شرح دنبلی، ص - ۱۰۷ ، ص۵ ثم، جمی شرح إبن -، چاپ بیروت ۵۷ ، ص۱ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -٢

 ، چاپ تهران.۱۸۰ حق الیقین، مجلسی، ص
شرح  -۹۶۹ ، ص۵الإسلام، جزء شرح فیض -۱۰۷ ، ص۵ میثم بحرانی، ج إبن -۴ الحدید، ج أبی البلاغة، شرح إبن نهج -٣

 .۳۳۲ ، ص»الدرة النجفیة«دنبلی به نام 
 .۲۰۳ ، ص۴ البدایة والنهایة، ج - ٤
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م خود  را می سو همچنانکه علي 
ّ
 -اگر چنانچه میراث بوده باشد  -شناسیم، هرگز از حقّ مسل

ان دفاع میگذرد و تا پای مرگ از حقّ خو نمی
ّ

بینیم که نه تنها  کند، ولی می د و همسرش و سایر مستحق

کند و پشت سرش نماز  کند و با او بیعت نیز می پردازد، بلکه او را تصدیق می به مناقشه نمی سبا أبوبکر 

 .کند و...!! نامگذاری می» أبوبکر«خواند و نام فرزندانش را با نام  می

 -گذاریم و هرچه هست، صدقه است  ما پیامبران ارث بر جای نمی -و دلیل ما اینکه، این روایت 

سخنی فرموده باشد، و علی و فاطمه،  صدر کتب خود شیعه آمده است؛ چطور ممکن است، پیامبر 

 .چنین احتجاج کنند! سآن را نشنیده باشند و بر أبوبکر 

 روایت شده است:از امام باقر  -دانند  ترین کتب می که شیعیان، صحیح -در کتاب کافی 

فضَْلَ العالمِ على العَابدِِ كَفضل القمر ليلة البدرِ على سائرِ الكَوَاكِب، وَ�نِ «: صقال رسول الله
ثوُا دِينار ثوُا العلمالعُلماءَ وَرَثةَُ الأنبياء، وَ�نَِّ الأنبياءَ لم يوَُرِّ خَذَ ا ولا دِرهْما ، وَرَّ

َ
خَذَهُ أ

َ
، َ�مَن أ

 .١»بِحظّ وَافِر

های شب بدر است،  فرمود: برتری عالم به عابد، همچون برتری ماه بر سایر ستاره صل خدا رسو«

گذارند،  و همانا علماء، وارثان پیامبران هستند و پیامبران هرگز نه دیناری و نه درهمی از خود به ارث نمی

 .»گذارند. پس هرکس از آن گرفت، استفاده فراوانی برده است بلکه علم را بر جای می
أن  ذاك، و العلماء ورثة الأنبیاءإن «و شبیه این روایت از پدرش امام صادق روایت شده است: 

 .٢»إنما أورثوا أحادیث من أحادیثهملا درهما، و الأنبیاء لم یورثوا دینارا و 

گذارند، بلکه  همانا علماء، وارثان پیامبران هستند و اینکه آنها، هرگز درهم و دینار را بر جای نمی«

 .»گذارند ادیثی از احادیث خود را به ارث وامیاح
همراه با دو فرزندش  صفاطمه دختر رسول خدا «کند:  نیز روایت می -شیخ صدوق  -بابویه  إبن

زمانی که در بستر بیماری بود، رفت و گفت: ای  صنزد پیامبر  -علیهما السّلام  -حسن و حسین 

رایشان به ارث بگذار! فرمود: امّا برای حسن، هیبت و رسول خدا! این دو فرزندانت هستند، چیزی را ب

 .٣»سیادت من، و امّا برای حسین، جرأت و بخشش و سخاوت من باشد!

 ، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم المتعلم.۳۴ ، ص۱ افی، کلینی، جاصول ک -١
 ، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. ۳۲ ، ص۱ همان، ج -٢
 . ۷۷ کتاب الخصال، صدوق، ص -٣
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اش نبود، بلکه همسران  تنها ورثه لبود، فاطمه  صاز طرفی، اگر اراضی فدك میراث پیامبر 

 صزو وارثان پیامبر ج -طبق آیات قرآن -، و سپس عبّاس عمویش که زنده بود، همگی صپیامبر 
 .بودند!

زنها، از ملك و «خبرند که  انگار معترضینی همچون تیجانی و علمای شیعه، از حقایق مذهبشان بی

ثین شیعه ».. برند! زمین و مزارع، چیزی به ارث نمی
ّ

  -این، عنوان بابی است که محد
ً ّ
به همین  -مستقلا

دی را آورده است:اند؛ چنانچه کلینی، ذیل همان ب مورد اختصاص داده
ّ

 اب، روایات متعد

 .»شیئا 1لا من العقارالنساء لا یرثن من الأرض و «العابدین روایت شده که فرمود:  از امام زین
 .٢»برند زنها، چیزی از زمین و مزرعه و خانه و اثاث منزل، ارث نمی«

  گوید: از أبی میسّر می«کند:  بابویه از امام باقر روایت می یا إبن
ّ
ه جعفر (امام باقر) در مورد عبدالل

العقارات فلا میراث لهن فأما الأرض و «پرسیدم، فرمود: » برند؟ زنان که چه چیزی را به ارث می«

 .٣»رسد در زمین و مزارع و املاك، هیچ میراثی بدانان نمی« »فیه

و مزارع و بردن زنان در املاك خانه  و مثل اینگونه روایات بسیارند که همه علمایشان، در عدم ارث

فدك را درخواست  -بنا به ادّعایشان  -. و اگر چنین است، چطور فاطمه ٤زمینها، متّفق هستند

 .کند؟! می

 سثابت کردیم که فاطمه با رضایت کامل از نزد أبوبکر  -طبق روایات خود شیعه  -اگر چه 
روایاتی که آوردیم و  برگشت، امّا گیریم که چنین بوده و فاطمه خشمگین شده است! با توجّه به این

حق با چه کسی بوده  -اگر نامش را نزاع بگذاریم!  -، در این نزاع سهمچنین اقدامات و تأییدات علي 

 کند: است؟! آیا مگر غصب حقوقی در کار بوده که فاطمه به خشم آید؟! شیخ مجلسی روایت می

نکر فضل و قرابت تو با رسول همانا أبوبکر، زمانی که دید فاطمه خشمگین شده، به او گفت: من م«

را امتثال و پیروی  صام، مگر این که امر رسول خدا  نیستم، و فدك را از تو مانع نشده صخدا 

گیرم که از رسول خدا شنیدم که فرمود: ما جماعت پیامبران، ارث بر جای  ام، و خدا را شاهد می کرده

فاق مسلمانان  ماند، تنها کتاب و گذاریم. آنچه که از ما باقی می نمی
ّ
حکمت و علم است.. و من به ات

 العقار: ملك، مزرعه، خانه و اثاث منزل.. (المنجد).  -١
 . ۱۳۷ ، ص۷ فروع کافی، کتاب المواریث، ج -٢
 . ۳۴۷ ، ص۴ الفقیه، شیخ صدوق، کتاب الفرائض و المیراث، ج من لایحضره -٣
 در این مورد به کتب فقه شیعه مراجعه شود. -٤
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خواهی، پس از مال من هرچه  ام و من در این مورد تنها نیستم.. و امّا اگر مال می این کار را کرده

خواستی بردار؛ زیرا تو عزیز و فرزندمانده پدرت، و شجره پاکی برای فرزندانت هستی.. هیچ کس 

 .١»تواند فضل تو را منکر شود نمی

ش را  لبا این سخنانش، فاطمه  ستواند بگوید که أبوبکر  کسی میآیا 
ّ

را خشمگین کرده و حق

 .غصب و او را اذیّت کرده است؟!

به خلافت رسید، درباره ردّ  ÷زمانی که امیرالمؤمنین «گوید:  می -از علمای شیعه  -الهدی  علم

 فدك سخن گفت و فرمود:

» 
ّ
 .٢»أمضاه عمر!منه أبوبکر و  ه أن أردّ شیئا منعإنی لأستحیی من الل

 .»اند! کنم که چیزی را برگردانم که أبوبکر و پس از او، عمر منع کرده به راستی من از خدا شرم می«
خداوند مرا فدایت سازد! «و به همین جهت، زمانی که از امام باقر در همین مورد سؤال شد که: 

اند؟! فرمود: نه! سوگند به کسی که  ی رواداشتهنظرت درباره أبوبکر و عمر چیست؟! آیا در حقّ شما ظلم

ای از خردل، هیچ ظلمی  اش نازل کرد تا برای جهانیان، ترساننده باشد! به اندازه مثقال دانه قرآن را بر بنده

اند! گفتم: فدایت شوم! آیا آنها را دوست بداریم؟! فرمود: آری! وای بر تو! پس آن دو را  در حقّ ما نکرده

 .٣»گیرم! خرت دوست بدار! اگر ضرر کردی، در قیامت من بر گردن میدر دنیا و آ

 درخواستی از أبوبکر 
ً
بوده که سرپرستی فدك  سبنابراین، نه خشمی در کار بوده، و نه نزاعی! و صرفا

 با سخنان أبوبکر 
ً
عی است  سرا به او واگذارد، که نهایتا

ّ
راضی گشت و قضیه تمام شد.. امّا تیجانی مد

سازد که  کند و این موضوع را با حدیثی ملتفق می قهر می ستا آخر وفات خویش با أبوبکر  که فاطمه

 .خشمگین شده، پس مورد غضب خدا و رسولش واقع گشته است! سچون فاطمه از أبوبکر 

 به طور مختصر، درباره این حدیث 
ً
ایم،  مطالبی را بازگو کرده - »فاطمة بضعة منی...« -ما قبلا

  در بحث نامه
ً
به همراه چند موضوع دیگر همچون جریان  -هایی که به زودی خواهد آمد، مفصلا

مورد  -» شورای شش نفری تعیین خلیفه سوم از جانب عمر«و نیز » بن نویرة خالدبن ولید و مالك«

 کنیم. م، به همین مقدار بسنده میایم و لذا به خاطر جلوگیری از اطاله کلا بررسی قرار داده

* * * 

 ۲۰۱-۲۰۲ حق الیقین، مجلسی، ص -١
 . ۸۲ ، ص۴ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -۲۳۱ الهدی، ص الشافی، سیّدمرتضی علم -٢
 .۸۲ ص، ۴ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج - ٣
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 تان تغییردادن احکام خدا توسّط خلفاء:داس
برای اینکه فضایل و مناقب خلفاء را  -به تبعیت از علمای شیعه  -تیجانی در گوشه و کنار کتابهایش 

ه
ّ
کننده  کننده حلال خدا و حلال دار نماید، آنها را تغییردهنده احکام خدا، بدعتگزاران در دین، حرام لک

پیروی نکردند، بلکه احکامی را  صت آنها نه تنها از سنّت پیامبر کند و معتقد اس حرامش معرفی می

ت  برخلاف قرآن و سنّت صادر نمودند.. به گونه
ّ
را تحریم کردند و حتّی در  -متعه  -ای که ازدواج موق

 .نمازها و وضو تغییراتی ایجاد کردند!

 پردازیم: که در اینجا به دو نمونه از مواردی که تیجانی در کتابهایش آورده، می

 متعه یا نکاح موقّت:
، فصلی را به این موضوع اختصاص داده و در ابتداء، آن را »همراه با راستگویان«تیجانی در کتاب 

 کند: چنین تعریف می

ت«
ّ

ت مد
ّ
شود، مگر با عقدی که  دار، مانند ازدواج دائمی منعقد نمی نکاح متعه یا ازدواج موق

ن معنی که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج تو درآوردم با مشتمل بر قبول و ایجاب است؛ به ای

ت، سپس مرد بگوید: قبول کردم یا رضایت  مهریه
ّ

ای که مقدارش این قدر و آن قدر است و به فلان مد

 )۳۴۳(ص ». نشان دادم

ت یك ساعت، یك روز، یك هفته، یك ماه، و... منعقد شود و  با این تعریف، متعه می
ّ

در تواند به مد

 -و پوشاك و...  حال چه پول باشد، چه طلا و زیور و چه لباس -مقابل، مهریه و متعه زن یعنی اجرتش 

 گردد. پرداخت می

اند: زمانی که از او در این مورد پرسیده شد: به آن زن چه بگویم زمانی که  از امام صادق روایت کرده

آورم بر طبق کتاب خدا و سنّت پیامبرش،  درمی گویی: تو را به متعه خود با آن خلوت کردم؟! فرمود: می

ت این قدر سال، و به مقدار این 
ّ

ت چند روز و اگر خواستی، به مد
ّ

نه وارثی در کار است و نه ارثی، به مد

 .١»کنی، حال چه کم باشد، یا زیاد! کنی و او را راضی می قدر درهم، و مقدار اجرتش را معیّن می

 .۴۵۵ ، ص۵ فروع کافی، کلینی، ج -١
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توان نام ازدواج و نکاح را بر آن اطلاق کرد؛ زیرا  است که نمی به طور دقیق، متعه نوعی وصلت

» گیری از او کام گرفتن زن و اجاره«باشد و تنها  دارای هیچ یك از احکام و آثار ازدواج واقعی نمی

 باشد؛ زیرا: می

شود، در حالی که در  در ازدواج دائمی، نکاح با عقد بین طرفین، در حضور دو شاهد برقرار می -۱

تواند  اند که متعه می ، عقد بدون شاهد صحیح است! چنانچه از امام جعفر صادق آوردهمتعه

 .١بدون شاهد باشد!

توان با  می ٢تواند با زن مسلمان ازدواج کند، در حالی که در متعه، در ازدواج، مرد تنها می -۲

یچ ه -طبق روایت امام صادق و رضا  -مجوسیان و یهودیان و مسیحیان نیز وصلت کرد و 

 .٣ایرادی ندارد!

توان با  ، در حالی که در متعه، می٤در ازدواج، واجب است که با زن پاك و عفیف نکاح کند -۳

 .٥دارد! زنان فاجره نیز وصلت کرد؛ زیرا آنها را از فجور بازمی

 -طبق روایت امام صادق  -توان با زنی که شوهردار است  در متعه برخلاف ازدواج حتّی می -۴

 .٦متعه کرد!

خردسال و حتّی  ٧توان با زنان زناکار و دختران نابالغ و می -برخلاف ازدواج حقیقی  -متعه  در -۵

ه خمینی تصریحمی همانگونه که آیت ١ باشیرخوارگان نیز وصلت کرد،
ّ
 .٢کند! الل

 ۲۴۹-۴۴۹ همان، ص -١
ٰ يؤُۡمِنَّ ﴿فرماید:  خداوند می -٢ ْ ٱلمُۡۡ�َِ�تِٰ حَ�َّ کتاب) تا ایمان  و با زنان مشرك (اهل]. «۲۲۱[البقرة:  ﴾وََ� تنَكِحُوا

 )۲۲۱(البقرة/». نیاورند، ازدواج نکنید
شرایع الإسلام، از کتب مشهور فقه، تألیف  -۱۴۴ ، ص۳ ار، طوسی، جالإستبص -۲۵۶ ، ص۷ تهذیب الأحکام، ج -٣

 . ۱۸۴ جعفربن حسن، ص
خۡدَانٖ وََ� مُتَّخَِ�تِٰ  ُ�ۡصََ�تٍٰ َ�ۡ�َ مَُ�ٰفَِ�تٰٖ ﴿فرماید:  قرآن می -٤

َ
باید (در ازدواج)، زنان و ]. «۲۵[النساء:  ﴾أ

ت و پاکدامن باشند و فاجره
ّ

نباشند و برای خود دوستان و رفقای (نامشروع) برنگزیده  کنیزانی را برگزینید که باعف

 ».باشند
 . ۲۵۳ ، ص۷ تهذیب الأحکام، طوسی، ج -٥
از فضل غلام محمّدبن «.. در روایت طوسی آمده است: ۱۴۴ ، ص۳ تهذیب الأحکام، ج -۴۲۶ ، ص۵ فروع کافی، ج -٦

م در حالی که احساس کردم دارای شوهر است، و راشد چنین روایت است که به امام صادق گفت: من با زنی متعه کرد

 ». کنم!! لذا تحقیق کردم تا اینکه دیدم شوهر دارد! امام فرمود: ولی من هرگز تحقیق نمی
 ، چاپ قم.۲۹۲ تحریرالوسیلة، خمینی، ص -٧
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در متعه،   ، در حالی که٣در ازدواج واقعی، موافقت پدر یا ولی، شرط صحّت ازدواج است -۶

متعه برقرار  -طبق روایت امام صادق  -ولی و سرپرست، با دختر یا زن توان بدون اجازه  می

 .٤کرد!

طبق روایت امام  -تواند یکجا داشته باشد، ولی در متعه  در ازدواج، مرد بیشتر از چهار زن نمی -۷

شده،  تواند هزار نفر را با هم داشته باشد؛ زیرا طبق روایت، زن متعه می -العابدین  صادق و زین

 .٥است!مستأجر 

برد، ولی در متعه این  ارث می -کند  زمانی که فوت می -در ازدواج دائمی، همسر از شوهرش  -۸

 .٦چنین نیست!

در ازدواج حقیقی، بر شوهر واجب است تا نفقه، خورد و خوراك و پوشاك و مسکن زن را تأمین  -۹

ه و طی
ّ

ت طلاق، امّا کند، چه در حال عادّی و چه در زمان شمردن عد
ّ

در متعه چنین  کردن مد

 .٧نیست!

 .۴۶۳ ، ص۵ فروع کافی، کلینی، ج -۲۵۵ ، ص۷ تهذیب الأحکام، ج -۱۴۵ ، ص۳ الإستبصار، طوسی، ج -١
 «.. چنانکه در کتابش آورده است: ۱۲، مسأله شماره ۲۴۱ ، ص۲ تحریرالوسیلة، ج - ٢

ً
لا بأس بالتمتع بالرضیعة ضما

 
ً
رَه بین فخذیها  -وتفخیذا

َ
ک

َ
  -أی یضع ذ

ً
 ».وتقبیلا

جُورهَُنَّ ﴿فرماید:  قرآن می - ٣
ُ
هۡلهِِنَّ وءََاتوُهُنَّ أ

َ
پس با اجازه ولی و ]. «۲۵اء: [النس ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ فٱَنِ�حُوهُنَّ �إِذِۡنِ أ

 ».صاحبشان با آنان ازدواج کرده و مهریّه آنها را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت، بپردازید

لٰحَِِ� مِنۡ عِبَادُِ�مۡ �مَآ�ُِ�مۡ ﴿فرماید:  و می َ�َٰ�ٰ مِنُ�مۡ وَٱل�َّ
َ
نِ�حُواْ ٱۡ�

َ
مردان و زنان مجرّد ]. «۳۲[النور:  ﴾وَأ

 ».نیزان شایسته خویش را به ازدواج یکدیگر درآوریدخود و ک

ْ وََ� تنُكِحُواْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ﴿فرماید:  و باز می ٰ يؤُۡمِنُوا و (زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان «]. ٢٢١[البقرة:  ﴾حَ�َّ

 ».مشرك درنیاورید، مادامی که ایمان نیاورند
ی، جشرایع الإ -۲۵۴ ، ص۷ تهذیب الأحکام، ج -٤

ّ
 ، چاپ تهران.۱۸۶ ، ص۲ سلام، حل

الـمتعة لیست من الأربع، «.. و نصّ این روایات: ۱۴۷ ، ص۳ الإستبصار، ج -۲۵۹-۲۹۳ ، ص۷ تهذیب الأحکام، ج -٥

رود؛ زیرا متعه نه طلاق دارد  عدد چهار در متعه به کار نمی». «لأنها لا تطلق ولا تورث و لا ترث وإنما هی مستأجرة

ه ». شده تنها یك مستأجر است که توسّط مرد، کرایه شده است متعه ارث، بلکه زن و نه وارث و
ّ
و در روایت أبوعبدالل

آیا متعه هم چهار تاست؟! گفت: از آنها هزار نفر هم بگیرید! زیرا آنها کرایه «آمده است که از او پرسیده شد: 

 ».اند! شده
 .۲۶۳ ، ص۷ تهذیب الأحکام، ج -٦
 .۳۴۳ همراه با راستگویان، ص -۱۱۱ یح، دکتر موسی موسوی، صالشیعة و التصح -٧

 

                                                                                                               



 ١٩٩  مناقب خلفاء

ت ازدواج دایمی تا مرگ یکی از زوجین است، امّا در متعه می -۱۰
ّ

تواند برای یك ربع ساعت و  مد

 .١پذیرد! کند و زن می یا یك روز، یا یك ماه و یك سال و هر مقداری که مرد پیشنهاد می

رد، بلکه به ازدواج دایمی، طلاق و احکامش را دارد، در حالی که در متعه طلاق وجود ندا -۱۱

ت متعه، یا پشیمانی هرکدام، خود به خود قرارداد استیجاری فسخ می صرف پایان
ّ

شود  یافتن مد

 .٢پردازد! و هرکدام به کار خود می

ت متعه، دو  -۱۲
ّ

ه طلاق، گذشت چهار ماه و ده روز است، در حالی که در فسخ مد
ّ

در ازدواج، عد

اکثر  -حیض 
ّ

ه جاریه بعد از آزادییا پایان حاملگ -روز است  ۴۵که حد
ّ

 .٣اش است! ی و یا عد

 .در ازدواج دائمی، احکامی همچون ایلاء و ظهار و لعان وجود دارد، امّا در متعه چنین نیست! -۱۳

این ازدواج را «آورده است: » همراه با راستگویان«تیجانی نیز بعضی از شرایط متعه را در کتابش 

ت که به شرایط و احکامی است که در کتابهای فقهی ام
ّ

امیه وارد شده است؛ مانند لزوم تعیین مهر و مد

بودن این نوع ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج  هرچه دو طرف رضایت دهند، صحیح است و حرام

ه نگه
ّ

ت به اندازه دیدن دو حیض و یا  ای پس از تمام داشتن زن صیغه دائم نیز چنین است.. و عد
ّ

شدن مد

ای  باشد، و بر دو طرف متعه هیچ ارث و نفقه روز در حال وفات همسر میگذشتن چهار ماه و ده 

آید، مانند  برد و نه مرد از زن، و امّا فرزندی که از ادواج متعه به دست می نیست، پس نه زن ارث می

فرزند ازدواج دائم است، چه در حقوق و میراث و نفقه و چه در تمام حقوق مادّی و معنوی، و ملحق به 

بینی که هیچ ارتباطی با زنا  است. این حکم متعه است با شرایط و حدودش، و خود میپدرش 

 )۳۴۳(ص ». ندارد...

توان، متعه را ازدواج و نکاح به حساب آورد، و طرفین را همسر و شوهر؟! وصلتی  بنابراین چگونه می

ه طلاق،
ّ

و نه ظهار و ایلاء و لعان و  که در عقد آن، شاهد ندارد و نه نفقه دارد و نه توارث و طلاق و عد

گیری از زن به  تنها بهره -بنا به خود روایات شیعه  -دیگر احکامی که در ازدواج وجود دارد! بلکه 

ت متعه
ّ

ت اجاره تمام شود، یا زن در مقداری از مد
ّ

اش، از  صورت اجاره و کرایه است، و هرگاه مد

شود! در حالیکه در ازدواج واقعی،  رتش کم میتسلیم خودداری ورزد، به همان مقدار از مهریه و اج

شود،  بر مرد واجب می -به تمام و کمال  -گیری مرد از زن، پرداخت مهریّه  صرفِ یك بار نزدیکی و کام

وری از زن، همچون اجاره زن به منظور دایگی و  پس روشن است که متعه، نوعی اجاره برای بهره

 .۱۵۱ ، ص۳ الإستبصار، ج -۴۶۰ ، ص۵ فروع کافی، ج -١
 .۱۴۷ ، ص۷ تهذیب الأحکام، ج -٢
 .۳۴۳ همراه با راستگویان، ص -۱۱۱ الشیعة و التصحیح، دکتر موسی موسوی، ص -٣

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٠٠

توانی با یك زن  هر چقدر خواستی می«اند:  مام باقر روایت کردهباشد؛ چنانچه از ا شیردادن به بچه می

اگر مردی «الحسن آمده است که از او پرسیده شد:  أبی . و در روایتی از١متعه کنی؛ زیرا آن اجاره توست!

با زنی متعه کند و بر این شرط بگذارند که هر روز نزد او برود، یا شرط ببندند که در روزهای معلومی از 

هره ببرد، امّا در آن شرط خیانت کند و شرطش را به جای نیاورد، مهر و اجرتش به همان اندازه از آن او ب

 .٢»شود! شود و بقیه که در اختیار مرد بوده، بدان پرداخت می کم می
اند،  ای که ابتدا با هم توافق کرده نام نهاد، در حالی که از مهریه» نکاح«توان آن را  چطور می

به اصطلاح  -کم کنند و بر حسب روزها تقسیم کنند؟! و در واقع متعه، بیش از هر چیز توانند  می

خاذ أخدان«و در اصطلاح قرآنی به » دختر گرفتن دوست«به  -اروپاییها 
ّ
شباهت دارد و این  ٣»إت

ت و برای
ّ

 کرده است.  همیشه نهی عملی است که قرآن، آن را به شد

 س  خطاب وجود داشته، ولی عمربن صد که متعه در زمان پیامبر امّا تیجانی و علمای شیعه، برآنن
ولی آنچه نزد ما ثابت «گوید:  می» همراه با راستگویان«آن را تحریم کرده است؛ چنانچه تیجانی در 

سنّت نیز  خطاب آن را نهی کرد و به اجتهاد خودش که علمای اهل شده این است که خلیفه دوم، عمربن

د، تحریم نمود و ما به هر حال، حکم خدا و رسولش را به خاطر رأی و نظر دهن بر آن شهادت می

دهیم. این است خلاصه سخنان شیعیان در مورد  کنیم و تغییر نمی شخصی و اجتهاد عمر، رها نمی

 )۳۴۵(ص ». بودن متعه و... حلال

 -اضطراری  در شرایط سخت و -، متعه دو بار صباید در پاسخ بگوییم که آری! در زمان پیامبر 

و نسخ گردید.. قرآن، متعه را   ، حرامص، امّا پس از نزول آیاتی از قرآن و نهی پیاپی پیامبر ٤مباح گردید

 حرام، همچون مردار و خوك و خون و حیوانی که بدون نام خدا و یا برای غیر خدا ذبح 
ً
از امور ذاتا

 فرماید: برد؛ چنانچه می شود، نام می می

ِينَ وَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ َ�فٰظُِونَ  لفُِرُوجِهِمۡ  هُمۡ  ٱ�َّ زَۡ�جِٰهِمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�نٰهُُمۡ  مَلكََتۡ  مَا أ

َ
 مَلُومِ�َ  ۡ�ُ �َ  فإَِ�َّهُمۡ  �

وَْ�ٰٓ�كَِ  َ�لٰكَِ  وَرَاءَٓ  ٱۡ�تََ�ٰ  َ�مَنِ  ٦
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ ٱلعَۡادُونَ  هُمُ  فأَ

کنند، مگر از  را (از کار حرام) حفظ می (مؤمنان رستگار) کسانی هستند که عورت و شرمگاه خود«

آیند) که در این صورت جای ملامتشان  همسران یا کنیزان خود (که در جنگ با مشرکین به دست می

 . ۴۶۰ ، ص۵ فروع کافی، ج -١
 . ۴۶۱ همان، ص -٢
 ).۲۵نساء: (ال -٣
 آورده» ها جواب نامه«چگونگی مباح آن را در مبحث  -٤

ً
 ایم.  مشروحا

 

                                           



 ٢٠١  مناقب خلفاء

ها و کنیزان  نیست. پس هرکس که غیر از این (دو راه زناشویی؛ یعنی ازدواج با همسران دایمی و جاریه

 .»آید ت خدا و زناکار) به شمار میخود) را دنبال کند، متجاوز (از حدود شریع
بینیم، در منطق قرآن، تنها رابطه مجاز بین زن و مرد، رابطه ازدواج و یا ملك یمین  همانگونه که می

که به سان کالایی برای ارضای   آوردن منزلت اوست ، و هر چیزی جز آن، خوارشمردن زن و پایین١است

 ٢بدون اینکه محبّتی به او داشته باشد؛ -شود و مرد  ه میشهوت مرد به کار گرفته و سپس به کنار نهاد

تواند به زنی دل ببندد که فردا زن دیگری خواهد بود و همچنین بعد از او زن شخصی  زیرا چطور می

تی به منظور برآوردن نیاز جنسی خود به اجاره بگیرد، و چنانچه می -دیگر! 
ّ

بینیم، متعه نه  او را برای مد

زن  ه ازدواج؛ چون هیچ یك از احکام و شرایط ازدواج را ندارد! و تنها انتخاب دوستملکیّت است و ن

شود! و در واقع، اینگونه مردان و زنان، زناکارانی هستند  اش پرداخت می گیری، کرایه است که پس از بهره

 .که از طرف رجال دین شیعه! مجاز هستند، و کارشان رنگ دینی به خود گرفته است!!

اگر زمانی اجازه متعه را داده، این به عنوان یك ضرورت و رفع اضطرار از طریق  صپیامبر 

ضرورتها، ممنوعیّتها را «بود؛ یعنی همان قاعده معروفی که  -یعنی متعه  -مخالفت با یك حرام قطعی 

 فرماید: ؛ چنانچه می»برد! از میان می

 .]١٧٣[البقرة:  ﴾مَ عَليَۡهِ باَغٖ وََ� َ�دٖ فََ�ٓ إِ�ۡ  َ�ۡ�َ  ٱضۡطُرَّ َ�مَنِ ﴿

پس هرکس در حال ضرورت و اضطرار قرار گرفت، هیچ گناهی بر او نیست به شرطی که به حرام «

 .»بودن آن ایمان داشته باشد و به آن برنگردد 
گذشته از این، پس از آن که مردم با اسلام خو گرفتند و دوستی آن با روح و جانشان درآمیخت و به 

نسخ گردید؛  -تا ابد  -داری ایمانی عادت کردند، همین مباح به خاطر ضرورت نیز  صبر و خویشتن

 فرماید: می صچنانچه رسول خدا 

شدند و  در اختیارداشتن کنیز.. کنیز یا جاریه، کسی است که در جنگهای مسلمانان با مشرکان، به اسارت گرفته می -١

ه خود، راهی غیر از این دو راه شدند. مسلمانان برای ریختن نطف تقسیم می -به عنوان غنایم جنگی  -بین مسلمانان 

همچون متعه، استمناء، دخول به حیوانات و... ندارند، و اگر  -گیری از کنیزان  یعنی ازدواج با همسران دایمی و بهره -

 خدا به حساب می
ّ

 آیند. چنین کنند، زناکار و متجاوز از حد
نۡ  ءَاَ�تٰهِۦِٓ  وَمِنۡ ﴿فرماید:  آرامش است؛ چنانچه میدر حالی که هدف ازدواج در قرآن، همان ایجاد محبّت و مودّت و  -٢

َ
 أ

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لَُ�م خَلقََ 
َ
ةٗ وَرَۡ�َةً  أ وَدَّ ْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓا

َ
های  و از نشانه]. «۲۱[الروم:  ﴾أ

در کنار آنان بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر خدا یکی این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی را آفرید تا 

 ».و محبّت انداخت
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قِ «
ْ
 يوَْمِ ال

َ
مَ ذَلكَِ إلِى َ قدَْ حَرَّ ذِنتُْ لَُ�مْ فِى الاسِْتِمْتاَعِ مِنَ النِّسَاءِ وَ�نَِّ ا�َّ

َ
ياَمَةِ َ�مَنْ إِ�ِّ قدَْ كُنتُْ أ

ا آتيَتْمُُوهُنَّ شَيئْاًكَانَ عِندَْ  خُذُوا مِمَّ
ْ
ءٌ فلَيْخَُلِّ سَبِيلهَُ وَلاَ تأَ  .١»هُ مِنهُْنَّ شَىْ

) به شما اجازه متعه با زنان داده بودم، و امّا بدانید که خداوند آن را تا روز قیامت «
ً
همانا من (قبلا

چنین زنی را نزدش دارد، او (چه در حال عادّی و چه در اضطرار) تحریم کرده است. پس هرکس از شما 

 .»اید، چیزی را پس نگیرید را از خود دور سازد و از چیزهایی که به آنها داده
 فرماید: می سخود علي  -چنانچه در کتب شیعه نیز آمده است  -و جالب اینکه 

 .٢»یوم خیبر لحوم الحمر الأهلیة و نکاح المتعة ص حرّم رسول الله«

 .»خوردن گوشت خرهای اهلی و نکاح متعه را حرام نمود در روز خیبر، صرسول خدا «
اند؛ چنانچه شیخ کلینی از امام صادق روایت کرده که از او در مورد  دانسته» زنا«خود ائمه نیز، آن را 

 .٣»این، زناست!«متعه پرسیده شد، فرمود: 

 صرسول خدا  آیا مسلمانان در عهد«شیخ طوسی نیز روایت کرده که از امام صادق پرسیده شد: 
 .٤»کردند؟ فرمود: هرگز! بدون شاهد و بیّنه ازدواج می

ه
ّ
ه (امام صادق)  از عبدالل

ّ
لا «از متعه پرسیدم، پس فرمود:  ÷بن سنان روایت شده: از أباعبدالل

س نفسك بها!
ّ
 .٥»نفس خود را بدان آلوده مساز!« .»تدن

ه 
ّ
قد حُرّمت «بن خالد فرمود:  لیمانبه من و س ÷از عمار نیز روایت شده که گفت: أبوعبدالل

 .٦»همانا متعه بر شما حرام گشته است!«؛ »متعةـعلیکما ال

 .۱۲۷ ، ص۶ صحیح مسلم، هامش إرشاد ساری، ج -١
 -۲۵۱ ، ص۷ وج۱۸۶ ،ص۲ التهذیب، شیخ طوسی، ج -۱۲ ، ص۲۱ وج۴۴۱ ،ص۱۴ وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج -٢

 «ین ترتیب آمده است: سنت بد .. و در منابع اهل۱۴۲ ، ص۳ الإستبصار، طوسی، ج
ِ

اح
َ
ه نَهَی عَنْ نِک

ّ
فإن رسول الل

ةِ  هْلِیَّ
َ
حُمُرِ الأ

ْ
حُومِ ال

ُ
یْبَرَ وَعَنْ ل

َ
ـمُتْعَةِ یَوْمَ خ

ْ
در روز خیبر، از متعه با زنان و خوردن گوشت  صهمانا رسول خدا ». «ال

صحیح مسلم،  -۴۲۱۶اره (صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوه خیبر، حدیث شم». خرهای اهلی نهی فرمود

 .۱۲۹-۱۳۰، ص ۶ و هامش إرشاد ساری، ج ۲۹کتاب النکاح، حدیث شماره 
 کافی، کلینی، کتاب النکاح، حدیث بسام صیرفی. -٣
 .۱۸۹ ، ص۲ التهذیب، شیخ طوسی، باب الـمتعة، ج -٤
 .۳۱۸ ، ص۱۰۰ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -٥
 .۴۵۰ ، ص۱۴ شیعة، شیخ حرّ عاملی، جوسائل ال ۴۸-، ص۲ فروع کافی، کلینی، ج -٦

 

                                           



 ٢٠٣  مناقب خلفاء

داند و از آن شرم ندارد، پس  اگر کسی از شما این کار را مباح می«و باز از او روایت شده که فرمود: 

را در اختیار آنان قرار از بهترین برادران و دوستان و یارانش بخواهد که چنین کند (و خواهران و دخترانش 

 .١»دهد!)

ما أنت و ذاك؟ قد «دهد:  بن یقطین از أباالحسن از متعه پرسید، چنین جواب می زمانی که علی

 .٢»نیاز گردانیده است! تو را با آن چه کار؟ خداوند تو را از آن بی« .»أغناك الله عنها

خاندان «نیز نقل کرده که گفت:  -فقیه عراق  -» بن زید یحیی«و باز شیخ کلینی در کافی، از 

 .٣»اند! بر کراهت متعه و نهی از آن اجماع کرده صپیامبر

اند دختران یا زنی از خاندانشان با دیگران  به همین جهت، هیچ روایتی نقل نشده که ائمه اجازه داده

ه«متعه کرده باشد؛ چنانچه 
ّ
زنان، دختران، گفت: آیا اینکه  ÷جعفر (امام باقر) بن عمیر به أبی عبدالل

شوی؟ پس امام باقر، زمانی که ذکر  خواهران و دختران عمویت چنین کنند (یعنی متعه کنند) راضی می

 .٤»زنان و دخترعموهایش شد، روی برگرداند و پاسخ نداد!

ای «فرماید:  آمده که می صاز پیامبر  -که در کتب شیعه و سنّی است  -و در روایت مشهور 

شما توان ازدواج دارد، ازدواج کند و هرکه توان آن را ندارد، روزه بگیرد که مایه  جوانان! هر کدام از

 با دوست ، و نفرموده که می»بازداشتن (شهوات) است
ً
تا

ّ
گیری  دختران و یا زنانی وصلت و کام توانند موق

 .کنند!

عادّی و چه علاوه بر آیات قرآن و احادیثی که گویای تحریم آن، چه در حالت  -از طرفی، متعه 

لا «دانیم که  ضررهای فراوانی از لحاظ فردی و اجتماعی دربردارد و همگی هم می -اضطراری هستند 

. چنانچه به »در اسلام، ضرررساندن نه به خود و نه به دیگران وجود ندارد« .»ضرر ولا ضرار فی الإسلام

 شود: بعضی از موارد آن اشاره می

و روش اصحاب  صبا آیات قرآن و سنّت پیامبر آنچه از همه مهمتر است، مخالفت  -۱

از طرف  -به طور اضطرار  -و فرزندانش است؛ زیرا چند روزی  ساش، از جمله علي  گرامی

 .۴۵۰ ، ص۱۴ وسائل الشیعة، ج -۴۴ ، ص۲ فروع کافی، ج -١
 .۴۴۹ ، ص۱۴ وسائل الشیعة، ج -۴۳ ، ص۲ فروع کافی، ج -٢
اند؛ از جمله اینکه ائمه، این گونه روایات و احکام را در  بسیاری از علمای شیعه در تفسیر این روایات، توجیهاتی آورده - ٣

 اند!!. یّه صادر فرمودهتق
 . ۱۸۶ ، ص۲ تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج -۴۲ ، ص۲ فروع کافی، ج -٤
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حرام  -تمام احوال  در-به آن اجازه داده شد، و سپس از زبان خودش برای همیشه  صپیامبر 

 اعلام گردید.

سران خود و برعکس! زیرا در متعه جایز است که نبودن شوهران از هم از مفاسد بزرگ آن، ایمن -۲

 . ١کند! زن بدون علم شوهر و یا رضایتش با کسی که بخواهد، متعه می

لاع پدرانشان متعه می همچنین ایمن
ّ

گاهی و اط کنند و چه  نبودن پدران از دختران خود که بدون آ

فاق افتاده که پدران ناگهان متوجّه شده
ّ
اند: چرا و  حامله شده و از او پرسیدهاند که دخترشان  بسیار ات

اکنون قراردادم با او به اتمام رسیده و در پی کار  ام و هم گویند: با فلان کس متعه کرده چگونه؟ می

 .٢خویش رفت!!

ای، از زنی  یابد و هرکس بخواهد، چند روزی یا چند لحظه فحشاء در جامعه رو به فزونی می -۳

سازد! و به  پردازد و او را آزاد و از خود دور می اش را می کرایهکند و سپس با مبلغی،  استفاده می

د پیدا می مقتضای طبیعت بدنی انسان، این زنان و مردان، عادت به همبستری
ّ

کنند و  های متعد

کنند و به کارهای شنیع دیگری کشیده  به همبستری با زنان خود، یا مردان خود قناعت نمی

ان، دیگر شایستگی برپاداشتن خانواده را نخواهد داشت و هیچ شوند. از طرفی، اینگونه زن می

کس، آنها را برای همسری دائمی خویش اختیار نخواهد کرد، و لذا برای امرار معاش خود، 

 .دست به کارهای نامشروع زده و مردان زیادی را به زنا و دیگر اعمال زشت، وادار خواهند کرد!

ص نسل انسانها از بین می -۴
ّ

د می شود، بچّه نمی رود و مشخ
ّ
 -شود  ای که از شکم آن زن متول

ه طلاق آن، به مقدار دو حیض می
ّ

 اینکه عد
ً
از چه کسی است!.. و دیگر اینکه،  -باشد  خصوصا

  -آید، زمانی که بزرگ شود، با همان کسی که  ای که با متعه به دنیا می چه بسا بچّه
ً
با  -قبلا

مچون متعه یا ازدواج دائمی برقرار نماید و نداند که با چه هایی ه مادرش متعه کرده بود، رابطه

کسی متعه یا ازدواج نموده است! آیا پدرش است؟ آیا پسرش است که با مادرش متعه نموده 

بود؟ آیا دختر پدر است که در حال حاضر، برای متعه یا ازدواج در اختیار اوست؟! و خلاصه 

وصلت  -بط نامشروع متعه به نسبت فامیلی رسیده که با روا -اینکه با یکی از محارم خود 

فاق افتاده که مردی همزمان با هم، با مادر  کند که بسیار قبیح و زیان می
ّ
آور است! و چه بسیار ات

الإستبصار، شیخ طوسی،  ۵۵۴-، ص۷ تهذیب الأحکام، ج ۴۶۳-، ص۵ نگاه شود به فروع کافی، شیخ کلینی، ج -١

 ۱۴۵ ، ص۳ ج
ق بها«وی، فصل کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، سیّد حسین موس«رجوع شود به  -٢

ّ
 ».الـمتعة وما یتعل
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دانسته  اش متعه نموده، در حالیکه نمی اش و یابا خاله و دخترش، یا با خواهرش، یا با عمّه

 .١است!

کنند و زیانهای  شیوع پیدا می -لم پزشکی به اثبات رسیده است که در ع -بیماریهای گوناگونی  -۵

 ورند.آ فراوانی را به بار می

در همین فصل خواهد آمد.. و امّا موضوع » ها جواب نامه«...جزئیات دیگر این مبحث، در بحث 

 بعدی:

 جمع دو نماز: -

» وضو«و » و نمازجمع د«مسأله دیگری که تیجانی در کتابهایش بحث آن را پیش کشیده، موضوع 

یعنی  -در حالی که از همان ابتدای وجوب نماز  ٢اند، باشد که معتقد است، خلفاء در آن تغییر داده می

ص - صدر زمان خود پیامبر 
ّ

شدند؛ نه  شده خود، به جای آورده می نمازهای پنجگانه در اوقات مشخ

 فرماید: زودتر و نه دیرتر.. خداوند در همین مورد می

لوَٰةَ ٱإنَِّ ﴿ وۡقوُتٗا ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  َ�َ  َ�نتَۡ  لصَّ  .]١٠٣[النساء:  ﴾كَِ�بٰٗا مَّ

صی فرض شده است«
ّ

 .»همانا نماز بر مؤمنان، در اوقات مشخ
بنابراین، نماز صبح در صبح، نماز ظهر در ظهر، عصر به هنگام عصر، مغرب به هنگام غروب، و 

که در آن هنگام، او را  -بکر  ای که به محمّدبن أبی هدر نام سعشاء نیز در وقت خودش.. چنانچه علي 

 نویسد: چنین می -والی مصر گردانیده بود 

بض العنز، وصلوا بهم العصر  ی تفیأما بعد فصلوا بالناس الظهر حت« ء الشمس مثل مر

مغرب ـصلوا بهم الالنهار حین یسار فیها فرسخان، و  الشمس بیضاء حیة فی عضو منو 

ین یتواری الشفق إلی صلوا بهم العشاء حویدفع الحاج إلی منی، و یفطر الصائم حین 

 .٣»صلوا بهم الغداة و الرجل یعرف وجه صاحبهثلث الیل، و 

امّا بعد، با مردم نماز ظهر را بگزارید تا زمانی که سایه آفتاب به اندازه (دیوار) آغل بُز برگردد، و با «

ای از روز که در آن (تا  دار است بگزارید، در پاره لوهایشان نماز عصر را هنگامی که آفتاب، سفید و ج

کند  دار افطار می غروب) دو فرسخ راه را بتوان پیمود، و با آنان نماز مغرب به جای آورید، هنگامی روزه

شود، و با آنها نماز عشاء بگزارید، هنگامی که سُرخی آفتاب (از  و حاجی (از عرفات) به منی روانه می

 به همان مأخذ قبلی رجوع شود. -١
 ، فصلی را با همین عنوان آورده است.»همراه با راستگویان«تیجانی، در کتاب  -٢
 .۵۲، کلام ۵البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -٣
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سوم شب، و بالاخره با آنان نماز صبح بگزارید، هنگامی که مرد  شود تا یك هان میجانب مغرب) پن

 .»صورت رفیق و همراه خود را ببیند
کنند، و در تمام  این اوقات نمازهای پنجگانه است.. در حالی که شیعیان برخلاف آن عمل می

مغرب «و » ظهر و عصر«ی خوانند؛ یعن نمازها را به طور جمع می -به صورت عادتی دایمی  -حالات 

سازند، در حالیکه در اسلام، جمع دو نماز، تنها در مواقع اضطراری و  را با هم جمع می» و عشاء

ضروری به مسلمانان رخصت داده شده است؛ اضطرارهایی همچون: سفر، بارش برف و باران، 

دادن مال و جان  دستالبول بودن، ترس بر از ولای شدید، سرمای سخت، بیماری، استحاضه، سلس گِل

و...، و در غیر این صورت، به هیچ وجه جایز نیست که نماز را از وقت معیّن آن، خارج کرد و به دلخواه 

 .خود به جای آورد!

اند؛  و خلفای راشدین و حتّی ائمه شیعه نیز انجام داده صاین روش اسلام است که خود پیامبر 

در ظهر عاشورا،  سبن علي  اند: حسین س و غیره آوردهطاوو إبن» لهوف«چنانچه کتب شیعه، همچون 

 .١فقط نماز ظهر را برگزار نمود، بدون اینکه آن را با عصر همراه کند

 وضو:
شدند و هیچ یك  پاها شسته می -طبق آیه قرآن  -و امّا در مورد وضو نیز باید گفت که از همان ابتدا 

شدند و این صحابه بودند  ی معتقد است که پاها مسح میاز خلفاء تغییری در آن نداده است.. زیرا تیجان

 مسح را به شستن تبدیل کردند! صکه بعد از پیامبر 

 فرماید: باید گفت که شستن پاها دستور خود قرآن است؛ چنانچه می

هَا ﴿ ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ لوَٰةِ  إَِ�  ُ�مۡتُمۡ  إذَِا ءَامَنُوآ ْ  ٱلصَّ يۡ  وجُُوهَُ�مۡ  فٱَغۡسِلوُا

َ
ْ  ٱلمَۡرَافقِِ  إَِ�  دِيَُ�مۡ وَ�  وَٱمۡسَحُوا

رجُۡلَُ�مۡ  برِءُُوسُِ�مۡ 
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ  إَِ�  وَأ

ای مؤمنان! هنگامی که برای نماز برخاستید (و وضو نداشتید)، صورتها و دستهای خود را تا «

 .»شوییدآرنجها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را تا قوزکهایش ب
اگر قرآن کریم را برداریم و در «گوید:  می» اهل سنّت واقعی«تیجانی در مورد این آیه در کتاب خود 

رجُۡلَُ�مۡ إَِ� ﴿ فرماید: بینیم که خدا می آن آیه وضو را بخوانیم، می
َ
ْ برُِءُوسُِ�مۡ وَأ وَٱمۡسَحُوا

ث نوری طبرسی، چاپ مستدرك ا -۱۱۵-۱۱۶ ، ص۳ نگاه شود به: وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج -١
ّ

لوسائل، محد

 .۱۸۹ ، ص۱ سنگی، ج
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سرها و پاهای خود را تا مچ مسح «رده است: و آقای مُهری اینگونه ترجمه ک .]٦[المائدة:  ﴾ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ 

ْ ﴿ ) و گفته که فعل۱۸۷. (ص »کنید! رجُۡلَُ�مۡ ﴿ و ﴾رءُُوسُِ�مۡ ﴿ برای کلمات ﴾وَٱمۡسَحُوا
َ
سرها  - ﴾أ

 به کار رفته است. -پاها، هر دو  و

لاع داشته باشد، به تحقیق می
ّ

 به  در حالیکه هرکس، از قواعد نحو عربی اط
ً
فهمد که آیه، صراحتا

کند، و اگر پاها شسته نشوند، وضو باطل و ناقص خواهد بود؛ زیرا اگر  امر می -در وضو  -شستن پاها 

رجُۡلَُ�مۡ ﴿ چه کلمه
َ
(سرهایتان را)  ﴾رءُُوسُِ�مۡ ﴿بلافاصله بعد از  -با اعراب نصب  -(پاهایتان)  ﴾أ

 ﴾وجُُوهَُ�مۡ ﴿ شود، بلکه عطف بر کلمه آمده است، ولی به آن عطف نمی -با اعراب مجرور  -

يدِۡيَُ�مۡ ﴿ (صورتهایتان) و
َ
یعنی اندامهای شستنی است، و  -هر دو با اعراب نصب  -(دستهایتان)  ﴾�

 « هر سه
َ

ْ ﴿ مفعول صریح برای فعل» وجوهَ، أیدیَ، و أرجل (بشویید)، هستند.. یعنی پاها  ﴾فٱَغۡسِلوُا

رجُۡلَ�ُ ﴿ نیز باید مثل صورتها و دستها شسته شوند، و اینکه
َ
وجُُوهَُ�مۡ ﴿ بلافاصله بعد از ﴾مۡ أ

يدِۡيَُ�مۡ 
َ
ت، به آمده اس -عضوی که باید مسح شود  -» برءوسِکم«در جمله اوّلی نیامده و بعد از  ﴾وَ�

 خاطر ترتیب اعضای وضو است.

پاها باید مسح شوند، در این صورت کلمه  -همچون شیعه که معتقد است  -اگر چنانچه 

رجُۡلَُ�مۡ ﴿
َ
آمد و اعراب آن نیز مجرور باشد تا مثل عضو  می »برءوسِکم«عطف بر بایست،  می ﴾أ

 آمده است: -درمورد تیمّم  -، مسح شود! همانگونه که در ادامه آیه »سر«

مُواْ صَعيِدٗ ﴿ يدِۡيُ�م مّنِۡهُ طَيّبِٗ ا َ�تيََمَّ
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾ا فٱَمۡسَحُواْ بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�

 .»ك تیمّم کنید و با آن بر صورتها و دستهایتان مسح کنید(اگر آب نیافتید) پس با خاك پا«

يدِۡيُ�م﴿ و ﴾بوِجُُوهُِ�مۡ ﴿ بینیم که دو کلمه در این قسمت آیه به وضوح می
َ
 هر دو برای فعل ﴾�

﴿ ْ مجرور و معطوف هستند.. و اگر چنانچه در آیه مورد نظر، عمل مسح بر پاها انجام  ﴾فَٱمۡسَحُوا

رجُۡ ﴿شد، باید کلمه  می
َ
آمد، در حالیکه این طور  می» أرجلِکم«به صورت مجرور، یعنی  ﴾لَُ�مۡ أ

 .نیست!

 شود: موربط می» مناقب خلفاء«های دوستان شیعی که به موضوع  رسیم به جواب نامه ... و امّا می

* * * 
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 »:مناقب خلفاء«ها در رابطه با  جواب نامه
اند، مخالف متواترات تاریخ و  انه برشمردهگ اید: مناقبی که در کتب سنّی برای خلفای سه فرموده

 .است! صتوهین به پیامبر 

هایی از آنها را در نامه قبلی  اند و نمونه (جواب): دوست عزیز! مگر آنچه شیعیان درباره ائمه گفته

ذکر کردیم، موافق متواترات تاریخ است؟! وانگهی، شیعیان در کتبشان فضایل و خصوصیاتی برای ائمه 

چنین ویژگیهایی برای » اصول کافی«ند که توهین به خدا و پیامبران الهی است! چنانچه در ا برشمرده

 ائمه نقل شده است:

گویند و آیه هجدهم سوره  به هنگام ولادت، مختون بوده و دست بر زمین گذاشته و شهادتین می«

.. ١»شوند! به امّت میدین   دار تبلیغ و تعلیم در سه سالگی عهده».. «کنند! عمران را تلاوت می آل

با ملائکه ارتباط مستمر و .. «٢»مأمور است!  ای مخصوص به خود دارد که به اجرای آن هریك صحیفه«

ث هستند،«. ٣»دایم دارند!
ّ

. ٤»دار علم پروردگارند! خزانه».. «شنوند! صدای فرشتگان را می و چون محد

اعمال بندگان، صبح و شام به آنان .. «٥»یست!ای بر آنان پوشیده ن و آینده نکته  و از گذشته و حال«

گذشته، نزد آنان   الواح و عصای موسی، انگشتر سلیمان، و بسیاری از وسایل انبیای« .٦»شود! می  عرضه

از پشت سر همچون . «٨»اند که جز انبیاء، احدی از آن خلق نشدهاست! از گِلی خلق شده. «٧»است!

دهد، ولی با این حال، زمین  و با اینکه مدفوعشان بوی مُشك می شوند بینند و محتلم نمی رو می روبه

ف است که آن را بپوشاند و فرو ببرد!
ّ

گویند و حتّی زبان پرندگان و  به همه زبانها سخن می. «٩»موظ

 و»...القدس هستند! آنها همچون انبیاء، مؤیّد به روح«١٠»فهمند! جانداران را می چهارپایان و دیگر

 .فات عجیب دیگر!!صدها اوصاف و ص

 .۹۹۶-۱۰۰۴به بعد، حدیث ۳۸۵ ، ص۱ اصول کافی، کلینی، دارالکتب الإسلامیة، ج -١
 .۸۳۳-۸۳۶به بعد، حدیث ۳۲۱ همان، ص -٢
 .۵۸۵تا۵۸۳به بعد، حدیث ۲۲۱ همان، ص - ۷۳۴-۷۳۷به بعد، حدیث ۲۷۹ همان، ص -٣
 .۶۷۷تا۶۷۲به بعد، حدیث ۲۶۰ همان، ص -. ۴۳۷تا۴۳۴، حدیث ۱۷۶-۱۷۷ همان، ص -٤
 .۵۰۶تا۵۰۰به بعد، حدیث ۱۹۲ همان، ص -٥
 .۵۷۸تا۵۷۵به بعد، حدیث ۲۱۹ همان، ص -٦
 .۶۱۹تا۶۱۱به بعد، حدیث ۲۱۳ همان، ص -٧
 .۱۰۰۶، حدیث ۳۸۹ همان، ص -  ٨
 .۱۰۰۴، حدیث ۳۸۸ همان، ص -٩

 .۷۱۶تا۷۰۸، حدیث به بعد۲۷۱ همان، ص -. ۷۴۴، حدیث ۲۸۵ همان، ص -١٠

 

                                           



 ٢٠٩  مناقب خلفاء

أن الأئمة «در همین کافی، شیخ کلینی کار را در غلو به جایی رسانده که بابی تحت عنوان 

ائمه بر همه اسرار و غیب عالم واقفند « .»ء أنه لا یخفی علیهم شییعلمون علم ما کان وما یکون و 

 صفتی است که خ »و هیچ چیز بر آنها پوشیده نیست!!
ً
فقط برای خود  -سبحان  -داوند باز کرده و این عینا

ءٞ إنَِّ ٱ﴿ فرماید: قائل شده و می َ َ� َ�َۡ�ٰ عَليَۡهِ َ�ۡ مَ  �َّ �ضِ وََ� ِ� ٱلسَّ
َ
 .]٥عمران:  آل[ ﴾٥اءِٓ ِ� ٱۡ�

ه«کلمه   و کلینی در تعبیر خود، از قرآن اقتباس کرده، ولی به جای
ّ
ه  را نهاده است!!.. آیت» ائمه«، »الل

ّ
الل

کند که هیچ  ، اوصافی را برای ائمه بازگو می»حکومت اسلامی«یا » ولایت فقیه«ی نیز در کتابش خمین

از ضروریات مذهب ما این است که «گوید:  ای از آن برخوردار نبوده است! چنانچه می پیامبر و فرشته

لان.. و برای ما رسد. حتّی ملائکه مقرّب و پیامبران و رسو هیچ مقام معنوی و روحی به مقام ائمه نمی

اند.. و از آنها روایت  روشن است که آنها انواری زیر سایه عرش، قبل از پدیدآمدن جهان هستی بوده

رسد.. این  شده که: ما نزد خدا احوالی داریم که هیچ فرشته مقرّبی و هیچ پیامبر و رسولی بدان نمی

 .١»است هایی است که مذهب ما بر آن ایستاده معتقدات، از اصول و پایه

صادر شده، درباره سه خلیفه  صاید: اگر بپذیریم نصوصی که در منقبت علی از پیامبر  فرموده

دقتی در مطالعه آثار و اخبار اسلامی است؛ زیرا احادیثی که در  دیگر نیز وجود دارد، این نشانه بی

تواترات قطعی است، یا با م صگانه آمده در عوض، توهین مستقیم به رسول خدا  منقبت خلفای سه

اید: چگونه این احادیث در  اسلام، مغایر است و یا به خواست معاویه جعل گردیده است. سپس پرسیده

ی آنها به خلافت روایت شده است؟ آنگاه مطرح ساخته شأن خلفای سه
ّ

اید، کسی  گانه به ترتیب تصد

ود و سخایی مانند خدیجه در ای کرده و یا ج العاده ای فداکاری فوق گانه در غزوه نشنیده خلفای سه

اید: اینکه أبوبکر در آن غار  گفته -ام آورده بودم  که در نامه -اسلام نموده باشند، و در رابطه با آیه غار 

نیز در زندان چند نفر مصاحب او بودند.  ÷بوده، فضیلتی نیست؛ زیرا یوسف  صمصاحب پیامبر 

، و از طرفی، بودن خدا با أبوبکر فضیلتی به حساب ترسیده است همچنین از آیه پیداست که أبوبکر می

 آید؛ چون خدا با تمام چیزهاست!. نمی

 دارم که: (جواب): در رابطه با مطالب فوق، معروض می

 ما همواره معتقد بوده
ً
افضل صحابه بوده است، و این مطلب را نه تنها ما، بلکه  سایم که علي  اوّلا

گوییم این است که از منقبت و فضل بالاتر  ل دارند.. آنچه ما میسنّت نیز قبو بسیاری از علمای اهل

 ، چاپ تهران.۵۸ ولایت فقیه، باب ولایت تکوینی، ص -١

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢١٠

م می - سعلي 
ّ
توان جانشینی او را به حکم خدا نتیجه  نمی -گرداند  که احادیث و آثار، آن را مسل

 .عصمت و الوهیّت بخشید! -حتّی برخلاف تعالیم خودش  -گرفت و به او 

چنان نیست که  -در آثار شیعی مضبوط است  که - سو بعلاوه، بنا بر گفتار صریح خود علي 

ی بی خلفای سه
ّ
منقبت و فضیلت باشند و طبق باور شیعیان، حتّی خائن و ملحد و مرتد  گانه نیز به کل

و... محسوب شوند! بلکه برعکس، خارج از هرگونه آثار تاریخی، قرآن کریم به صداقت و منقبت آنها 

 شوا گواهی می
ً
هدی از قرآن کریم را برایتان ارائه دادیم و جهت تکمیل بحث، دو دهد.. در این مورد قبلا

 ارائه می
ً
 گردد: نمونه دیگر نیز، ذیلا

ِينَ ءَامَنوُاْ وهََاجَرُواْ وََ�هَٰدُواْ ﴿ ِ ِ� سَبيِلِ وَٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  وَٱ�َّ ْ  ءَاوَوا وٓا نََ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ  وَّ
ُ
اۚ  ٱلمُۡؤۡمنُِونَ  هُمُ  أ حَقّٗ

غۡفِ  َّهُم مَّ  .]٧٤الأنفال: [ ﴾٧٤رَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ ل

و آنهایی که ایمان آوردند و در راه خدا هجرت کردند و جهاد نمودند، همچنین آنهایی که ایشان را «

جای و پناه دادند و یاری نمودند، به راستی آنها مؤمنان واقعی هستند. برایشان، آمرزش و روزی شایسته 

 .»ای است و بخشنده
شمرد که در راه  ه وضوح همه مهاجرین و انصار را مؤمنان حقیقی نامیده و از کسانی میاین آیه، ب

ی نیست که خلفای «اید:  اند و چنانچه خود گفته اسلام، فداکاری کردند و مستحقّ بهشت شده
ّ
شک

و  - چه سابقین و چه غیره -بنابراین، خلفاء با دیگر مهاجرین ».. اند راشدین، از سابقین مهاجرین بوده

 دیگر انصار، در این دسته داخلند.

وْلوُاْ ٱلۡفَضۡلِ ﴿
ُ
تلَِ أ

ۡ
عَةِ  منُِ�مۡ وََ� يَ� ن وَٱلسَّ

َ
ْ  أ وِْ�  يؤُۡتوُآ

ُ
 سَبيِلِ  ِ�  وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  وَٱلمََۡ�ٰكِ�َ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ  أ

 ِۖ ْ  ٱ�َّ ْۗ وَۡ�صَۡفَحُوٓ  وَۡ�عَۡفُوا َ�  ا
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ  َ�غۡفرَِ  أ ُ  مۚۡ لَ�ُ  ٱ�َّ  .]٢٢[النور:  ﴾٢٢َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  وَٱ�َّ

افراد با فضیلت و صاحب مال و ثروت از شما، از کمك به نزدیکان و ناتوانان و فقرای مهاجرین، «

پوشی کنند. آیا خودتان دوست  در راه خدا کوتاهی نکنند و باید (از اشتباه و گناه آنان) درگذرند و چشم

 .»بیامرزد و خداوند بخشنده مهربان است ندارید که خداوند شما را
 سبه تصدیق مفسّرین شیعه و سنّی، این آیه که در سیاق حادثه افك نازل شده است، اشاره به أبوبکر

، که »بن أثاثة مُسطح«اش  دهد که از تقصیر پسرخاله دارد و او را صاحب فضل شمرده و به او فرمان می

شرکت داشته،  لالمؤمنین عایشه  ه و در ماجرای تهمت به امبود -و نزدیکانش  -از فقرای مهاجرین 

 برقرار کند شده درگذرد و نفقه قطع
ً
دا

ّ
 .١اش را مجد

 .۲۳۵تا۲۳۱ شناسی، شریعتی، ص نگاه شود به: اسلام -١

 

                                           



 ٢١١  مناقب خلفاء

 امّا در مورد آیه غار که می 
ً
 فرماید: ثانیا

وهُ ﴿ هُ  َ�قَدۡ إِ�َّ تنَُ�ُ ُ  نََ�َ خۡرجََهُ  إذِۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ  َ�قُولُ  إذِۡ  ٱلغَۡارِ  ِ�  هُمَا إذِۡ  ٱثنَۡۡ�ِ  ثاَِ�َ  َ�فَرُوا

َ  إنَِّ  َ�ۡزَنۡ  َ�  لَِ�حِٰبهِۦِ ۖ  ٱ�َّ نزَلَ  مَعَنَا
َ
ُ  فأَ  .]٤٠[التوبة:  ﴾عَليَۡهِ  سَكِينتَهَُۥ ٱ�َّ

اش کرده، زمانی که  اگر شما (مسلمانان)، او (یعنی پیامبر) را یاری نکنید، خدا (همیشه) یاری«

ه) بیرون راندند، در 
ّ
حالی که دومین نفر (یعنی أبوبکر) همراهش بود، و هر دو در غار کافران او را (از مک

گفت: ناراحت نباش! خدا با ماست! و خدا آرامش  بودند، زمانی که (پیامبر) به رفیق و همدمش می

 .»(خود) را بر او نازل کرد (و از حالت نگرانی بیرونش آورد)
فاق  صطرح است که پیامبر زمانی م -اشاره دارد  صکه به هجرت پیامبر  -در این آیه 

ّ
به ات

ار در تعقیبشان بودند، به غاری پناه بردند.. نشان می سأبوبکر 
ّ

ه خارج شده و چون کف
ّ
دهد که  از مک

داد که  با سخنانی او را دلداری و آرامش می صدر غار، محزون و اندوهناك بود و پیامبر  سأبوبکر 

 اشاره دارد: 
ً
 این معنا نماینگر »عنی من و تو، هر دو) است!خداوند با ما (ی«ضمن آن، صریحا

ً
ما

ّ
، و مسل

 .است! سفضیلت و منقبتی برای أبوبکر 

اید، باید عرض کنم که: مصاحبت مشرکان  عنوان کرده -در همین مورد  -امّا در جواب مطالبی که 

ت طبق روای -در غار ثور  صبا پیامبر  ستصادفی بود و مصاحبت أبوبکر  ÷در زندان با یوسف

کما  -آن، جانش را در مقام دفاع از دین و رهبرش  ١  داوطلبی و انتخابی بود و او، طی -حسن عسکری 

ه در رختخواب پیامبر  ساینکه علي 
ّ
به خطر انداخت.. از طرفی  -، این فداکاری را کرد صدر مک

لو اینکه خطر تجربه و حوادث تاریخی، به خوبی نشان داده که همین که کسی با خطر مواجه گردید، و

روی خطر تنها گذاشته و خودشان را از معرکه دور نگه  احتمالی باشد نه یقینی، دوستانش او را، روبه

مطلب از تاریخ حیات  اند.. این دارند! حتّی بعضی از پیروان انبیاء: هم با آنها، همین رفتار را کرده می

به أبوبکر فرمود: ای أبوبکر! آیا راضی هستی که با من در این هجرت باشی؟  صپیامبر«... در روایتش آمده است:  -١

دانی در صورتی که با من بیایی، بایستی انواع عذاب را تحمّل  م؟ و آیا میخواه خواهی همانگونه که من می آیا می

کنم کمك نمایی؟ أبوبکر گفت: ای رسول خدا! اگر در طول عمر خود، در راه  کنی و مرا در آنچه که بدان دعوت می

ی برخوردار باشم و تر از آن است که از نعمت و خوش داشتنی محبّت تو با شدیدترین عذابها زندگی کنم، برایم دوست

مالك تمام سرزمینهای پادشاهانی باشم که مخالف تو و دعوتت هستند.. و آیا من و همچنین مال و فرزندانم، غیر از 

گاه است و می داند آنچه که بر زبان تو  آنیم که فدای تو شویم؟! رسول خدا فرمود: بدون شك خداوند از قلب تو آ

داوند تو را برایم به منزله گوش و چشم، و سر نسبت به بدن، و روح نسبت به جاری شد، با قلب تو موافق است و خ

 ، چاپ ایران).۱۶۴-۱۶۵ (تفسیر الحسن العسکری، ص». جسم قرار داده است!
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در شبی که یهود «ذکر شده است:  به خوبی پیداست؛ چنانچه در انجیلهای موجود ÷عیسی و موسی

در جستجویش بودند، نخبه پیروان و برگزیدگان اصحابش برای آن  ÷  به قصد دستگیری و قتل عیسی

» یهودا سخریوطی«اش کشیدند، و حتّی یکی از آنها به نام  که آسیبی به آنها نرسد، دست از یاری

 
ّ

 ».را به آنها نشان داد! اختفایش خوشرقصی کرد و در قبال دریافت چند درهمی، محل

اش خودداری و به مخالفتش  نیز در مواقع مهم، از همراهی و فرمانبرداری ÷  اصحاب موسی

وحی شد تا به سرزمین فلسطین برود و آن را از  ÷  اند؛ چنانکه وقتی از طرف خدا به موسی پرداخته

ام ستمگر و زورگویان آن آزاد نماید، اصحابش جواب دادند:
ّ
 دست حک

ْ َ�مُٰوَ�ٰٓ إنَِّ �يِهَا قوَۡ ﴿ ْ منِۡهَا فإَنِ قاَلوُا ٰ َ�ۡرجُُوا ْ َ�ۡ مٗا جَبَّارِ�نَ �نَّا لنَ نَّدۡخُلهََا حَ�َّ  فإَنَِّا منِۡهَا رجُُوا
ٓ قاَلوُاْ َ�مُٰوَ�ٰٓ إنَِّا لنَ نَّدۡ  ... ٢٢ َ�خِٰلوُنَ  ا دَامُواْ �يِهَا فٱَذۡهَبۡ  خُلهََا بدَٗا مَّ

َ
نتَ وَرَ �

َ
�ُّكَ فََ�تَِٰ�ٓ إنَِّا أ

 .]۲۲-۲۴[المائدة:  ﴾٢٤َ�هُٰناَ َ�عٰدُِونَ 

شویم، مادام که  گفتند: ای موسی! در آنجا قومی زورمند و قلدر هستند و ما هرگز بدانجا وارد نمی«

ی شویم!... گفتند: ا آنان از آنجا بیرون نروند. در صورتی که آنان از آنجا بیرون رفتند، آنگاه ما داخل می

نهیم، مادام که در آنجا به سر برند. پس (دست از سر ما بردار و) خودت  موسی! ما هرگز بدانجا پای نمی

 .»ایم! با پرورگارت بروید و با (آن جباران) بجنگید، ما در اینجا نشسته
 عاجزانه رو به درگاه پروردگارش نمود و فرمود: ÷  بدین هنگام موسی

مۡ ﴿
َ
ِ�  َ�فِۡ�  إِ�َّ  لكُِ قاَلَ ربَِّ إِّ�ِ َ�ٓ أ

َ
 .]٢٥[المائدة:  ﴾وَأ

 .»گفت: پروردگارا! من تنها اختیار خود و برادرم (هارون) را دارم!«
ی میدر هنگام خطر ن صبا پیامبر  سپس دوستی و مصاحبت أبوبکر 

ّ
 نماید. یز، به طور کامل تجل

به  صکند؛ زیرا از قول پیامبر  یدهد و ترس او را ثابت نم را نشان نمی سآیه، تزلزل ایمانی أبوبکر 

. وانگهی، حزن و اندوه و یا حتّی »نترس! :لا تخف«، و نفرموده: »غم مخور!: لا تحزن«او گفته شده: 

هم از اینکه توسّط فرعونیان کشته شود، نترسید؟!  ÷  ترس، برای هیچ کس عیب نیست! مگر موسی

 چنانچه در قرآن آمده است:

ن َ�قۡ ﴿
َ
خَافُ أ

َ
 .]٣٣[القصص:  ﴾ونِ تُلُ فَأ

 .»ترسم از اینکه مرا بکشند! می«
 به مار تبدیل شد، نترسید؟! که خدا به او فرمود: -به اذن خدا -یا حتّی از عصایی که خودش بر زمین زده بود و 

 .]٢١[طه:  ﴾وََ� َ�فَۡ قاَلَ خُذۡهَا ﴿

 



 ٢١٣  مناقب خلفاء

 .»آن را بگیر و نترس!«
 فرماید: کرد، نترسید؟! چنانچه میاز شهر فرار  قبطییا زمانی که پس از قتل یك پ

 .]٢١ [القصص: ﴾خَآ�فِٗا َ�َ�َقَّبُ  هَافَخَرَجَ مِنۡ ﴿

موسی از شهر خارج شد، در حالیکه ترسان و چشم به راه (دستگیری و وقع پیامدهای ناگوار) «

 .»بود
 ها در قرآن، فراوانند. ونه نمونهاین گ

 سو معیّت تکوینی اوست، ولی بودن خدا با أبوبکر بعلاوه، بودن خدا با همه اشیاء به لحاظ احاطه 
بینیم که خدا معیّت خود را با گروه  ، به رسم تأیید آمده است؛ چنانچه در قرآن فراوان میصو پیامبر 

کید قرار می َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ ﴿ دهد: خاصّی از بندگانش، مورد تأ نَّ ٱ﴿ . ]۶۹[العنکبوت:  ﴾إنَِّ ٱ�َّ
َ
َ أ َّ�

ِٰ�ِ�نَ ﴿ ﴾ٱلمُۡتَّقِ�َ  مَعَ  َ مَعَ ٱل�َّ  .»خداوند با نیکوکاران و متقین و صابران است« ﴾إنَِّ ٱ�َّ
کید می گذشته از اینها، دنباله آیه را چه می فرماید که آرامش خود را بر أبوبکر  گویید که خداوند تأ

ُ سَكِ ﴿ نازل فرمود و او را از غم و نگرانی در آورد: س نزَلَ ٱ�َّ
َ
 .]٤٠[التوبة:  ﴾ينتََهُۥ عَليَۡهِ فَأ

 ذکر شد  -های فوق  ..نمونه
ً
گانه نیز از دیدگاه  دهند، خلفای سه همه نشان می -به همراه آیاتی که قبلا

اند و این حقیقت را ولو آنکه تمام احادیث بخاری و مسلم و دیگر کتب  قرآن، صاحب منقبت بوده

 .یده گرفت!توان ناد سنّت را نیز منکر شویم، نمی اهل

 جنابعالی تعجّب فرموده
ً
ی آنها به  اید که چطور احادیث در شأن خلفای سه ثالثا

ّ
گانه به ترتیب تصد

 با شما شریکیم و حیرت شما را تصدیق 
ً
خلافت روایت شده است؟! ما هم در این تعجّب، واقعا

انست، دوازده نفر را به تو صکنید که چگونه پیامبر  پرسیم: چطور از این تعجّب نمی کنیم! ولی می می

پذیریم، پذیرش آنکه منقبت سه نفر پشت  عنوان امام، پشت سر هم تعیین کند؟! اگر این مطلب را می

سر هم ذکر نموده شده، دشوار و عجیب نبوده و بلکه آسانتر است!.. اگر جنابعالی اینگونه قیاسات 

 واهد شد!.طرفه را از کار خود خارج سازید، بسیاری از مشکلات حل خ یك

 برخلاف نظر جنابعالی، آثار تاریخی از فداکاریها و بذل اموالی که خلفاء در راه اسلام 
ً
رابعا

ه به مدینه،  صو پیامبر  سکند؛ از جمله، هنگام هجرت أبوبکر  اند، فراوان حکایت می داشته
ّ
از مک

راه خدا با خود برد! یا در کردن در  هزار درهم بود، برای صرف تمامی نقدینگی خود را که شش سأبوبکر 

ه، بارها و بارها، با دارایی خود بردگانی همچون بلال را می صبدایت دعوت پیامبر 
ّ
خرید و آزاد  در مک

، هزینه و مخارجی پرداخت که از دست هیچ کس در آن موقع سکرد.. یا در جنگ تبوك، عثمان  می
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تقدیم نمود که پیامبر  صر طلا به پیامبر سیصد شتر و پنجاه اسب و هزار دینا سآمد! عثمان  برنمی

 .١»ام! پروردگارا! از عثمان راضی باش که من از او راضی«را چنین دعا کرد:  س، عثمان ص

را در مورد جنگ، قاطعانه تأیید کردند، أبوبکر و  صدر جنگ بدر، اوّلین کسانی که رأی پیامبر 

موم یاران، جنگ را تأیید نمودند و در هنگام ع ٢ بودند. پس از برخاستن آنها، مقداد و سپس بعمر 

برای حراست از او، با  سایستد و أبوبکر و عمر  در سایبان ستاد فرماندهی می صجنگ، پیامبر 

 که، عتبة و شبیة و ولید، از سپاهایستند. و پس از این باش می شمشیرهای عریان در کنارش، در حال آماده
ی مشتعل می ٤شوند، آتش خشم سپاه کفر،  یکشته م بقریش به دست حمزه و علی  ٣

ّ
شود  به حد

 سشده عمر  غلام آزاد» مِهجَع«دهند که در آن هنگام،  که سپاه اسلام را آماج تیراندازیهای خود قرار می
و تعداد دیگری از مسلمانان نیز به شهادت  -او اوّلین شهید اسلام در جنگ بدر بود  -شود  شهید می

کند و  گیرد و به سپاه کفر حمله می اجازه می صصحنه، از پیامبر ٥  یدن اینبا د سرسند. عمر  می

شد! هشام را بدون تأمّل می بن رساند که از جمله دایی خود، عاص تعداد زیادی را به قتل می
ُ
 .٦ک

نمود و هنگامی که خالدبن  دفاع می صدر مراحل سخت از رسول خدا  سدر جنگ احد، عمر 

با یك پاتك در رأس چند نفر دیگر از  سکرده و کوه احد را دور زده بود، عمر  ولید از فرصت استفاده

کند و از بالای درّه و از پشت سپاه به آنها هجوم  مسلمانان در برابر حمله غافلگیرانه خالد، حمله می

، ۸۶ جلد اوّل، صفحه -دانند  که گروهی او را شیعه می -هشام  إبن  توانید به سیره . شما می٧آورد می

یش الجبل و «تحت عنوان   نگاه کنید. »قتال عمر لهمصعود قر

دهد.  را سخنگوی اسلام در مقابل سپاه کفر قرار می سعمر  صدر همان جنگ احد، پیامبر 

و یارانش که در بالای کوه مستقر بودند، با حالتی مغرورانه  صهنگامی که أبوسفیان، خطاب به پیامبر 

هبل، همیشه سرافراز باد! یك روز در مقابل یك روز،  أعل هبل!«وید: گ و پیروزمندانه به آنها می

 .۹۴ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۵۹ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١
 .۱۳۵ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۱۴۶ شناسی، ص اسلام -٢
 .۱۴۱ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۹۶۷ ، ص۳ طبری، ج -٣
 .۹۶۵ ، ص۳ طبری، ج -٤
 . ۱۴۱ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۲۷۴ ، ص۳ البدایة والنهایة، ج -۱۵۴ شناسی، ص اسلام -٥
-۵۲۷ شأن نزول آیات، ترجمه و نگارش محمّد جعفر اسلامی،ص -۳۶ ، ص۲ هشام، ج إبن -۱۶۰ شناسی، ص اسلام -٦

۵۲۶. 
 . ۱۰۳۳ ، ص۳ جطبری،  -۱۸۳ شناسی، ص اسلام -٧
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فرماید و به او  می ساین جملات را به عمر  ص، که پیامبر »های احد! های بدر در مقابل کشته کشته

! خدا از هرکس و هرچیز دیگر، فراتر و «گوید: با این جملات جوابش را بده!:  می
ّ

ه أعلی و أجل
ّ
الل

 سأبوسفیان که صدای عمر ». های شما به جهنّم رفتند! های ما به بهشت و کشته ت! کشتهتر اس باشکوه
در  سعمر ». ای عمر! تو را به خدا! آیا محمّد کشته شده است؟«گوید:  شناسد، خطاب به او می را می

گوید:  أبوسفیان می».. شنود! اکنون حرفهایت را می نه! به خدا قسم! او زنده است و هم«جوابش گفت: 

 .١»را کشته است) راستگوتری! صقمئه (که در خلال جنگ ادّعا کرد پیامبر  تو از إبن«

کشف  -در مدینه  -مطرح شده بود  صای را که در قتل پیامبر  باعث شد که توطئه سزیرکی عمر 

 .٢نماید!

ه  صاز جانب پیامبر  سدر صلح حدیبیه نیز، عثمان 
ّ
مرکز  -به سمت سفیر و سخنگو به مک

ه بودند، تشنه بودند  دشمنان کینه
ّ
 مهاجرینی که اهل مک

ً
 -توز اسلام که به خون مسلمانان و خصوصا

شود که قریش، او را کشته که سپس جریان بیعت رضوان زیر درخت، و بیعت  رود، و حتّی شایع می می

 .٣گیرد! انجام می سبا خودش به نیابت عثمان  صپیامبر 

در بعضی از جنگها  سهمراه بودند، مگر عثمان  صا پیامبر آری! خلفاء در تمام غزوات ب

سرپرستی خانواده خود ٤  در مدینه برای سدر مدینه بود و در جنگ تبوك نیز، علي  صجانشین پیامبر 

 ماند. صو پیامبر 

ه، عمر 
ّ
کند. مردان و زنان یکایك  با مردم بیعت می صاز جانب پیامبر  سدر هنگام فتح مک

 صپایین پای پیامبر  سکردند. عمر  بیعت می صاطاعت خدا و رسولش با پیامبر آمدند و بر  می
 .٥نمود داد و بیعت می نشسته بود و از جانب او به مردم دست می

در اکثر  سرا تاریخ نشان داده است؛ چنانچه از علي  سبعلاوه، قدرت مدیریّت و عدالت عمر 

به «رفت و فرمود:  سبالا گرفت، به نزد عثمان  ستواریخ مذکور است که چون شکایات مردم ازعثمان 

البدایة  -۱۱۶ ، ص۲ هشام، ج إبن -۱۷۸ ، ص۱ أثیر، ج إبن -۱۰۳۵تا۱۰۳۲ ، ص۳ طبری، ج -۱۸۳ شناسی، ص اسلام -١

 .۳۸ ، ص۴ والنهایة، ج
 .۴۸۳ عبقریه عمر، عقاد، ص -۵۷ ، ص۲ هشام، ج إبن -۹۹۰-۹۹۱ ، ص۳ طبری، ج -۱۶۴ شناسی، ص اسلام -٢
، ۱ الأثیر، ج إبن -۱۱۱۹ ، ص۳ ، چاپ تهران طبری، ج۴۲۴ ، ص۲ قلوب، مجلسی، جحیاة ال -۲۴۳ شناسی، ص اسلام -٣

 .۲۱۲-۲۱۳ ، ص۲ هشام، ج إبن -۲۳۴ ص
 در غزوه بدر و غطفان. -٤
 .۱۱۹۰ ، ص۳ طبری، ج -۲۹۹ ، ص۱ الأثیر، ج إبن -۳۱۰ شناسی، ص اسلام - ٥

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢١٦

امی را که تو بر کارها گمارده
ّ
ای، دوست ندارند.. پرسید: کدام  درخواست این مردم توجّه کن! آنها حک

پاسخ داد:  سشان، معاویه است که فساد بسیار به بار آورده است! عثمان  ترین یك از آنها؟ فرمود: عمده

ت خلافتش به این پست منصوب نموده  ماردهولی من او را بر شام نگ
ّ

ام، بلکه عمر او را در تمام مد

غلام عمر، بیشتر از » یرفأ«دانی که معاویه از  دهم! آیا می گفت: تو را به خدا قسم می ساست! علي 

 .١»پاسخ داد: آری! ستوانست هر کاری که دلش بخواهد، انجام دهد). عثمان  ترسید (و نمی عمر می

 فرماید: می سمورد عمر  در سعلي 

ه درّ عمر! فقد قوم الأود وداوی العمد وأقام السنة و «
ّ
خلف الفتنة ذهب النقی الثوب لل

ه طاعته و  قلیل العیب أصاب
ّ
 .٢»اتقاه بحقهخیرها وسبق شرها أدی إلی الل

 خداوند نیکیهای عمر را پاداش دهد که کجیها را راست نمود و بیماریها را درمان کرد و سنّت«

ای رخ نداد. پاك و  ها و تبهکاریها را پشت سر گذاشت و در زمانش فتنه را برپاداشت و فتنه صپیامبر 

عیب از دنیا رفت. نیکویی خلافت را دریافت و از شرّ آن پیشی گرفت. طاعت خدا را به جای آورد و  کم

 .»آنچنانکه سزاوار بود از خدا ترسید و پرهیزگاری نمود
تر و به حوادث تاریخی  البلاغه هم کهن که از نهج» وقعه الصفین«م در کتاب مزاح همچنین، نصربن

ان أفضلهم فی کو «آورده است:  سدرباره أبوبکر و عمر  سصدر اسلام نزدیکتر است، از قول علي 

ه و
ّ
ی إن لعمر وخلیفة الفاروق و رسوله الخلیفة الصدیق الإسلام کما زعمت وأنصحهم لل

ه إن المصاب بهما لجرح فو  مکانهما فی الإسلام لعظیم
ّ
ی الإسلام شدید فیرحمهما الل

 .٣»جزاهما بأحسن ما عملاو 

تر، أبوبکر صدیق  از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پنداری  همانگونه که می -در اسلام «

و عمر فاروق هستند و به جان خودم سوگند که مرتبه آن دو در اسلام بزرگ است و با وفات ایشان، به 

 .»سلام صدمه شدیدی رسیده است. خداوند هر دو را رحمت کند و پاداش نیك به آنها دهدا

 . ۱۴۳ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۶۸-۱۶۹ ، ص۷ ج البدایة والنهایة، -۷۶ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۷۷ ، ص۳ طبری، ج -١
میثم  شرح إبن -۱۲، جزء۹۲ ، ص۳ الحدید، ج أبی شرح إبن -۲۱۹، کلام ۴البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج - ٢

، ۴ شرح فارسی، ج -۳۲۲ ، ص۲ شرح محمّد عبده، ج -۳۵۰ شرح صبحی صالح، ص -۹۶-۹۷ ، ص۴ بحرانی، ج

ه درّ فلان«.. در بعضی از نسخ، ۲۵۷ نقی، ص و علی الدرةالنجفیة، دنبلی -۷۱۲ ص
ّ
ه بلاد فلان«و » لل

ّ
 آمده است.» لل

 ، چاپ ایران.۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  البلاغة، إبن شرح نهج -۸۹ وقعة الصفین، ص -٣
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» الرسائل«و کلینی در کتاب » کشف المحجه«در کتاب  -از علمای شیعه  -سیّدبن طاووس 

 ضمن نامه خود به یارانش در مصر، چنین فرموده است: ساند که علي  آورده

ی أبوبکر فقارب واقتصد و «
ّ
أبوبکر «. »مر مرضی السیرة من الناس عند الناسکان عفول

رو بود و رفتار عمر از میان اشخاص در نظر عموم مردم  ولایت را با صدق نیّت به دست گرفت و میانه

 .»پسندیده و موجب رضایت بود
 عبارات فوق در الغارات ثقفی، چنین آمده است:

أطعته واقتصد، فصحبته مناصحا و فتولی أبوبکر تلك الأمور فیسر وسدد، وقارب فی الأمر «

ه فیه جاهدا، فلما احتضر بعث إلی عمر فولاه سمعنا و 
ّ
أطعنا وناصحنا فیما أطاع الل

 .١»کان مرضی السیرة میمون النقیبةوبایعنا وناصحنا و تولی عمر الأمر و 

ت نشان داد«
ّ

و  أبوبکر، سرپرستی امور را به دست گرفت و در جای خود، آسانی و به جای خود شد

رو بود. پس با أبوبکر از راه خیرخواهی  امور را به خوبی پیش برد و قصد درستی و راستی کرد و میانه

بُرد، با کوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانی که به حال  مصاحبت کردم و در آنچه خدا را فرمان می

وده و خیرخواهی نشان احتضار رسید، ولایت و حکومت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نم

دادیم، و عمر زمامداری را به عهده گرفت (و خلیفه شد) در حالی که سیرت او پسندیده و نفس او مبارك 

 .»بود
مردی از قریش نزد «کند که:  محمّد از پدرش روایت می شیخ طوسی نیز، از جعفربن

گفتی: پروردگارا! ما را ات  آمد و گفت: از تو شنیدم که چند لحظه پیش در خطبه ÷امیرالمؤمنین

اصلاح فرما به آنچه که خلفای راشدین را نسبت به آن اصلاح فرمودی! منظورت چه کسانی هستند؟ 

یش، «فرمود:  حبیبای، وعمّاك أبوبکر وعمر، إماما الهدی، وشیخا الإسلام، ورجلا قر

إلی  من اتبع آثارهما هدی، من اقتدی بهما عصم، وصمقتدی بهما بعد رسول الله ـالو 

 .٢»صراط مستقیم

دوستان و حبیبانم و برادران پدرت، أبوبکر و عمر، دو امام هدایت، دو شیخ اسلام، دو مرد قریش، «

مردم به آنها اقتدا کردند، و هرکس به آنها اقتدا کرد، (از گمراهی و  صدو نفری که بعد از رسول خدا 

 .»، به راه راست هدایت گردیدتفرقه) مصون و محفوظ ماند و هرکس آثارشان را پیروی کرد

 .۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج -١
 .۴۲۸ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -٢
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دوست عزیز! مطالب فوق در منقبت خلفاء، از عمروعاص و أبوموسی اشعری و معاویه و مغیرةبن 

به گزارش مآخذ معتبر  - سشعبة و عکرمه و أبوهریرة و... نیست، بلکه از خود قرآن و از زبان علي 

 از  -ن مقدار از مناقبشان است.. و اگر شما قدری رعایت انصاف بفرمایید، در ای -شیعه 
ً
که عمدتا

تردید  -ایم  مآخذ شیعه آوردیم و از دیگر سخنان فراوان علی و فرزندانش در این مورد خودداری کرده

 !!.نخواهید کرد

بینید که از  البلاغة، شما فقط ابتدای آن را می نهج ۲۱۹اید: چگونه است که در رابطه با خطبه  فرموده

پاداشت و فتنه را  را به صسنّت پیامبر  .»...خلف الفتنةأقام السنة و «ه: علی در مورد عمر آمد

عیب از دنیا رفت، به خلافت رسید و از شرّ آن پیشی گرفت. طاعت و  جامه و کم پشت سر انداخت، پاك

اید که علی در مورد عمر  و به انتهای خطبه توجّه نکرده» تقوای خدا را چنانکه سزاوارش بود، رعایت کرد

یق رحل و «گوید:  یم از « .»لا یستیقن المهتدیال و لا یهتدی فیها الضمتشعبة و ترکهم فی طر

یافته در یقین باقی  یابد و نه راه دنیا رفت، در حالیکه مردم را در راههای مختلف انداخت که نه گمراه در آن راه می

 .خوانید! را نمیسروته احادیث  -یعنی بنده  -اید: متأسّفیم که شما  ، فرموده»ماند! می

کنید! عبارت انتهایی  (جواب): بنده بسیار متأسّفم که جنابعالی عبارت عربی را غلط ترجمه می

گوید: عمر از دنیا رفت و مردم را در راههای پراکنده  خطبه، به هیچ وجه معنی ادّعای شما را ندارد و نمی

اند، ترك  در راههای گوناگون افتادهمردم را که در حال حاضر  سانداخت، بلکه تصریح دارد که عمر 

 
ً
کرد؛ یعنی آنها در غیاب وی، و پس از شهادتش، به راههای مختلف رفتند و فتنه درست شد! و اصولا

، چنین تناقضی بین ابتدا و انتهای سچگونه ممکن است، در یك خطبه اصیل، از شخصیّتی چون علي 

ای رخ نداد  پاداشت، در زمان او فتنه را به صمبر آن وجود داشته باشد که نخست بگوید: عمر سنّت پیا

(که مردم در راههای پراکنده بیفتند و به جنگ با یکدیگر بپردازند) و تقوای خدا را چنانکه سزاوارش بود، 

رعایت کرد و بعد اعلام دارد که: مردم را در راههای پراکنده افکند و درگیریها و اختلافات بین مردم، 

 .پدید آمدند؟!

، هیچ اختلاف و سکنیم! وانگهی در زمان عمر  گویی متّهم نمی را به چنین تناقض سعلي  ما

 -پس از شهادتش  -ای داخلی و هیچ راههای گوناگونی در بین صحابه نبود، بلکه در غیاب وی  فتنه

 -و جنگهای بین خودشان  سمیان مسلمانان اختلافاتی شدید پیدا شد که منجر به شهادت عثمان 

 .١نیز همین است.. سشد که منظور علي  -ن جمل و صفین و نهروان و... همچو

 ایم.  در فصل آخر، به چگونگی این اختلافات پرداخته -١

 

                                           



 ٢١٩  مناقب خلفاء

أمّا «در تاریخ طبری، در پایان مطلب آمده که: » حثمه دختر أبی«اید: در نقل خبر فوق از  فرموده

لت وِّ
ُ
ه ما قالت، بل ق

ّ
 .»حثمه) نگفت، بلکه به او یاد دادند که بگوید او (دختر أبی« .»والل
و  ساید؛ زیرا در اصل کلام علي  انه! باز جنابعالی سخن اصلی را به بیراهه برده(جواب): متأسّف 

 ابتدای آن، چنین آمده است:

ه إبن«
ّ
اب! لقد صدقت  یرحم الل

ّ
نجا من شرها، أما حثمة: لقد ذهب بخیرها و  ابنة أبیالخط

لت وِّ
ُ
ه ما قالت، بل ق

ّ
 .١»والل

 درباره وی راست گفت (آنجا  ر أبیخداوند، (عمر) پسر خطاب را رحمت کند! که دخت«
ً
حثمه واقعا

که گفت:) خیر خلافت را با خود برد و از شرّش رهایی یافت. سوگند به خدا! این سخن را او نگفت، 

 .»بلکه به او یاد دادند که چنین بگوید
حثمه  و تصدیق حرف دختر أبی سدر اینجا پس از طلب رحمت از خداوند برای عمر  سعلي 

تواند بزند، و این حرف صحیح را از کس دیگری الهام  حثمه نمی نین حرفی را دختر أبیگوید: چ می

گوییم: گیریم  گرفته است! هر چند شاید شما این تعبیر را از ما نپذیرید، لذا به رسم مماشات با شما می

ند، ولی حثمة یاد داد این سخن را به دختر أبی سکه معنای جمله، آن باشد که برخی از دوستان عمر 

حثمة درباره او راست  خدا عمر را رحمت کند! و سخن دختر أبی«فرماید:  می سهنگامی که علي 

ماند؟ فرض کنیم که جمله مزبور را  کند، دیگر چه جای مناقشه باقی می و حرف او را تأیید می» است

 ته است!.هرکس گفته، راست گف سبه آن زن یاد داده باشند، امّا به قول علي  سدوستان عمر 

به طمع همسرش، به عنوان » ولید خالدبن«اید که  آورده» بن نویره مالك«امّا آنچه را که در رابطه با 

رغم شهادت مالك به اسلام،  برد و علی به وی حمله می -در عصر أبوبکر  -ردّه و مرتدین  جهاد با اهل

گردد، با اینکه از  مدینه بازمیکند و هنگامی که به  کشد و همان شب همسرش را تصاحب می او را می

خوردن، خلیفه اوّل به این بهانه که  جانب عمر، مورد اعتراض و تهدید قرار می
ّ

گیرد، امّا به جای حد

ه سیف«لقب  صچون پیامبر 
ّ
دارد!  شکنم، او را معاف می را به او داده و من شمشیر اسلام را نمی» الل

 محتاج توضیح است.

 :(جواب): باید عرض کنم که

جای تأسّف است که جنابعالی و دیگر شیعیان، برای اینکه جنگ مسلمانان با مرتدین و مانعین 

ر می زکات را بی
ّ
شوید و معتقدید  ارزش قلمداد نمایید، روایاتی را مبنی بر عدم ارتداد مانعین زکات متذک

 .۲۱۸ ، ص۴ تاریخ طبری، ج -١
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گید و بیگناه هم کشته خود جن با آنها بی سکه مالك و پیروانش، بر اسلام پایدار بوده و لذا أبوبکر 

 .شدند!

ای مرتد شدند و علیه حکومت  عده سآید که در زمان أبوبکر  از تمام مآخذ تاریخی به دست می

کند:  ای که به اهل مصر نوشت، به این موضوع اشاره می در نامه سمرکزی شوریدند؛ چنانچه علي 

ه و سلام یدعون إلی محق دینحتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن الإ «
ّ
ة الل

ّ
مل

 .١»إبراهیم...و  صمحمد

اند و به نابودیِ دین خدا و آیین محمّد و  تا دیدم گروهی از مردم مرتد شده و از اسلام برگشته«

 .»کنند... دعوت می ÷  ابراهیم
، پس از رسیدن به خلافت، اوّلین کاری که نمود، مشورت با اصحاب مهاجر و انصار بود سأبوبکر 

را مبنی بر جنگ با مانعین زکات تأیید کردند، و خود  س، رأی أبوبکر سعلي  که همگی و از جمله

فی تلك الأحداث نهضت معه و «فرماید:  در رکاب وی به جنگ آنها رفت؛ چنانچه می سعلي 

ه هی العلیا و 
ّ
 .٢»إن رغم الکافرون...حتی زهق الباطل وکانت کلمة الل

تا باطل از میان رفت و نام و گفتار خداوند بالاتر  و به همراه با أبوبکر در آن حوادث قیام کردم«

 .»است، هر چند برخلاف میل کافران باشد...
کید  -جنگید، به این معنی بود که از حکمی الهی  با مانعین زکات نمی ساگر أبوبکر  که این همه تأ

 در ردیف ایمان و نماز آمده 
ً
 قرآنی پای تعطیل می -شده و دایما

ّ
گردید؛  ریزی می هگردید و سنّتی ضد

 ».کردند ، دعوت میصآنها به نابودی دین خدا و آیین پیامبر «فرماید:  می سهمانگونه که علي 

آنها این را به خوبی درك کرده بودند.. و در واقع، حکم قرآن را در این مورد تطبیق نمودند که 

 فرماید: می

ْ فَ ﴿ وهُمۡ  خُذُوهُمۡ وَ  وجََد�ُّمُوهُمۡ  حَيۡثُ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�تُلوُا ْ  وَٱحُۡ�ُ مَرۡصَدٖ� فإَنِ تاَبوُاْ  ُ�َّ  لهَُمۡ  وَٱۡ�عُدُوا
لوَٰةَ  قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
ْ  وَأ  .]٥[التوبة:  ﴾كَوٰةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَُمۡ ٱلزَّ  وَءَاتوَُا

الغطاء،  البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -۶۲، نامه ۵الإسلام، جزء البلاغة، شرح فیض نهج -١

 ۱۱۹-۱۲۰ چاپ لبنان، ص
 همان. -٢
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مشرکین را هرکجا یافتید، بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاهها برای (به «

آنها بنشینید! اگر توبه کردند (و ایمان آوردند و) نماز خواندند و زکات دادند (دیگر از شما اندختن)  دام

 .»آیند و آنها را رها سازید و) راه را برایشان واگذارید به حساب می

كَوٰةَ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ� ٱّ�ِينِ ﴿ لوَٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قاَمُواْ ٱلصَّ
َ
 .]١١[التوبة:  ﴾فإَنِ تاَبوُاْ وَأ

از آنان  پس اگر آنان (از شرك) برگشتند و توبه کردند و نماز خواندند و زکات پرداختند، (دست«

 .»بردارید؛ زیرا) در این صورت برادران دینی شما هستند

ِينَ  ٦ للِّۡمُۡ�ِ�ِ�َ  لٞ وَوَ�ۡ ﴿ كَوٰةَ  يؤُۡتوُنَ  َ�  ٱ�َّ  .]٧-٦[فصلت:  ﴾ٱلزَّ

 .»پردازند! و وای بر مشرکینی که زکات را نمی«
بودن مردم پس از ایمان، پرداختن زکات است.. و  کنید، یکی از شروط در امان چنانچه مشاهده می

یافتند، بکشند و با باشد که مسلمانان مجاز هستند آنها را هرکجا  یکی از دلایل شرك، امتناع زکات می

 آنها بجنگند.

اند و هرکس منکر زکات شود، جان و  بوده کنید که مانعین زکات، مسلمان امّا جنابعالی ادّعا می

ی را می
ّ

کتاب و به کسانی که به خدا و روز  دهید که خداوند به اهل مالش در امان است! شما به آنان حق

ی را نداده است؛ چنانکه می
ّ

 فرماید: قیامت هم ایمان ندارند، چنین حق

ِينَ َ�تٰلِوُاْ ﴿ ِ  يؤُۡمنِوُنَ  َ�  ٱ�َّ ُ  حَرَّمَ  مَا ُ�رَّمُِونَ  وََ�  ٱ�خِرِ  وۡمِ بٱِۡ�َ  وََ�  بٱِ�َّ دِينوُنَ يَ  وََ�  وَرسَُوُ�ُۥ ٱ�َّ
يِنَ  مِنَ  ٱۡ�َقِّ ديِنَ  ْ  ٱ�َّ وتوُا

ُ
ٰ  ٱلكَِۡ�بَٰ  أ ْ  حَ�َّ زۡ�ةََ  ُ�عۡطُوا  .]٢٩[التوبة:  ﴾٢٩ َ�غٰرُِونَ  وهَُمۡ يدَٖ  عَن ٱۡ�ِ

وز آخرت، ایمان دارند و نه چیزی را که خدا (در قرآن) کتاب که نه به خدا و نه به ر با کسانی از اهل«

پذیرند،  دانند و نه دین حق را (که اسلام است) می و پیامبرش (در سنّت خود) تحریم کرده، حرام می

جنگ و مبارزه کنید تا زمانی که (اسلام بیاورند یا) خاضعانه به اندازه توانایی، جزیه و مالیات را بپردازند 

 .»باشند)(تا در امان 
به من دستور داده شده که با مشرکان عرب بجنگم تا زمانی که شهادت «فرماید:  نیز می صپیامبر 

ه نیست و اینکه محمّد فرستاده اوست و نماز به
ّ
ی جز الل

ّ
پادارند و زکات  دهند که هیچ معبود به حق

ان است، مگر برای حقوق اموالشان را بپردازند. هرگاه چنین کردند، جان و مالشان از طرف من در ام

 .»اسلامی (از قبیل ارتکاب جرایم) و حسابشان با خداوند است
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همراه با حسن و حسین، به تبعیّت از پیامبر  سکنید، در حالیکه علي  جنابعالی چنین حکم می

و دیگر مسلمانان، با مرتدین و مانعین زکات جنگید و هیچ  سو آیات فوق، همراه با أبوبکر  ص

 .ا در این مورد وارد نکردند!اعتراضی ر

بن نویره  مأمور شد و با قبیله مالك ساز سوی أبوبکر  سبن نویره.. خالد  امّا جریان خالد و مالك

زنی که ادّعای پیامبری کرده بود  -خالد، مالك را از متابعت سجاح «اند:  برخورد کرد.. و چنانچه آورده

دانی که زکات با نماز قرین است؟! مالك گفت:  آیا نمیو منعش از زکات دلیل خواست و به او گفت:  -

چنین پنداری دارد! خالد گفت: آیا او صاحب ماست و  -است  صمنظورش پیامبر  -صاحب شما 

 .١صاحب شما نیست؟! ای ضرار! گردنش را بزن! و بدین ترتیب او را کشتند!

ه
ّ

با اینکه مالك در آن موقع گویند: خالد،  طبق روایت طبری، می -همچون جنابعالی  -ای  عد

 -همچون جنابعالی -شهادتین را بر زبان آورد، ولی او را کشت و همسرش را برای خود برگزید! و 

بود و سخت برآشفت و به خالد گفت: ای دشمن  س، عمر ساند: معترض بزرگ به این کار خالد نوشته

 سکنم! عمر  دا تو را سنگسار میخدا! آیا مرد مسلمانی را کشتی و سپس به همسرش زنا کردی! به خ
کرد، شخص  نزد او آمده و اظهار می» مالك«، برادر مقتول »نویره بن متمّم«این سخن را زمانی گفت که 

لاعی نمود و از خالد، بسیار  مالك شهادتین را بر زبان آورده بود و درباره بقیه پیروانش اظهار بی
ّ

اط

 .٢خواست تا خالد را مجازات کند و او را عزل نماید! سر از أبوبک سبدگویی کرد.. این بود که عمر 

نقل کرده » محمّدبن حمید رازی«در حالیکه این روایت، فاقد سند صحیح است.. طبری، آن را از 

ق نمی است؛ کسی که علمای اهل
ّ
گوید: در او ایراد  دانند؛ چنانچه بخاری در موردش می سنّت او را موث

حمید را در تمام احادیثی که برای  گوید: ما إبن داند! صالح جزره می وغگو میاست! أبوزرعة نیز او را در

خراش نیز  ایم! إبن تر از او در برابر خدا، ندیده کنیم. هیچ کسی را باجرأت ما روایت کرده، متهم می

اب کت توانید به مورد می حمید برای ما روایت کرده، ولی به خدا دروغ گفته است!.. در این گوید: إبن می

 اهل سنّت مراجعه کنید.» رجال«

از رفتار و حرفهای مالك،  سدر ادامه روایت آمده که خالد  -به فرض صحّت خبر  -به هرحال 

 سارتدادش را تشخیص داده و برای خود مجوّزی قطعی برای قتلش داشته که دلایلش را نیز به أبوبکر 
ذور دانست، ولی در مورد ازدواج با همسرش را مع سخالد  سدهد؛ به همین جهت، أبوبکر  ارائه می

 .۳۲۶ ، ص۶ کثیر، ج ایة والنهایة، إبنالبد -١
 .۱۴۱۰-۱۴۱۱ ، ص۴ طبری، ج -٢
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 او را مورد توبیخ قرار می
ً
دهد،  که هنوز خون شوهرش خشك نشده بود، بر خالد برآشفت و شدیدا

 .١با او تا پایان طهارتش، همبستر نشده بود! سهرچند خالد 

 تصمیم می سبه هر حال، أبوبکر 
ً
  برای ارضای برادر مالك، نهایتا

ً
خالد اشتباه هم  گیرد که اگر فرضا

برادر مالك  -کرده باشد، قتل عمدی نبوده و موجب قصاص نیست و بلکه موجب دیه است، و به متمم 

و بنابراین، موضوع با رضایت کسان مالك با  ٢کند! پردازد و او را راضی می می -اش بود  که خواهان دیه

 .شود! بها تمام می پرداخت خون

 شود: ه، ملا حظه میبنابراین، به هر ترتیب که بود

 
ً
 .به هیچ وجه بین افراد در اینکه با مانعین زکات باید جنگید، اختلافی نبود! اوّلا

 
ً
رود که شیعیان  و فرزندانش به شمار نمی سگانه علیه علي  این هم، از جمله مظالم خلفای سه ثانیا

 .اش فغان کنند! درباره

 
ً
را درباره این موضوع اشتباه بدانیم،  ساد أبوبکر به فرض صحّت روایت، و به فرض آن که اجته ثالثا

آیا پرداخت خونبها به بازماندگان مقتولین و جلب رضایت آنها، حتّی در شرایطی که قاتل عمدی از 

 .٣مجازات اعدام برهد، عملی خلاف قرآن است و اسلام، آن را مجاز نشمرده است؟!

 
ً
فاق افتاد و حکم أبوبکر نی صنظیر واقعه مزبور در زمان خود پیامبر  رابعا

ّ
 سز، دو بار ات

ه، پیامبر «خوانیم:  نبود؛ چنانکه در تاریخ می صشباهت به حکم پیامبر  بی
ّ
 صپس از فتح مک

 -گروهی از یارانش را برای تبلیغ به قبایل پیرامون آنجا فرستاد و به هیچ یك اجازه جنگ با کسی را نداد 

و از راه  صبرخلاف فرمان پیامبر  سولید  ولی خالدبن -ت جریان در تاریخ به سریه خالد مشهور اس

را خلع کرد و مردانی از ایشان را به قتل رساند.. به محض اینکه این خبر به » جذیمه بنی«خطا، قبیله 

را با اموالی سوی قبیله مزبور گسیل داشت تا خونبهای همه کشتگان را  سرسید، علي  صرسول خدا 

ولی او را  -هرچند از عملش بیزاری جست  -را  سآنها را راضی کند و خالدهای  بپردازد و خانواده

بارها  سکه خالد  ٤جریان را خود در نامه قبلی برایم مفصّل آورده بودید،».. مجازات و قصاص نکرد

 .این کار را انجام داده است!

 همان. -١
 .۱۴۰۹ ، ص۴ طبری، ج -٢
 در سوره بقره آمده است. -٣
 .۴۳۰ ، ص۲ هشام، ج سیره إبن -۳۱۵تا۳۱۳ شناسی، دکتر شریعتی، ص اسلام -٤
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لا «هنگام جنگ، به  زید، مردی را که خوانیم: اسامه بن های پس از خیبر می باز هم در حادثه سریه

ه
ّ
 مورد سرزنش قرار داد و فرمود: آیا بعد  صاقرار کرده بود، کشت. سپس پیامبر » إله إلا الل

ً
او را شدیدا

فرمود: آیا  صاز اینکه شهادت داد، او را کشتی؟! اسامه گفت: از ترس شمشیر آن را گفت! رسول خدا 

 را بر اسامه جاری نساخت! صا پیامبر امّ ».. قلبش را شکافتی؟! (که از ترس گفت یا خیر؟!)
ّ

 .١حد

 
ً
من «کرد؛ چنانچه مذکور است که فرمود:  سنیز، نظیر این کار را با قاتلین عثمان  سعلي  خامسا

 بزند! قاتلین عثمان را تحویل معاویه نمی
ّ

 .٢»دهم تا آنها را حد

ل از علی، عثمان، سعدبن أبی سنفری عمر  در مورد شورای شش
ّ
، طلحه، زبیر و قاص که متشک

ه عنهم  -عوف  بن عبدالرحمن
ّ
کید کرده -رضی الل گفت: بر  س  به صهیب رومی ساید که عمر  بود، تأ

سر شش تن اعضای شورا بایست، و اگر پنج تن توافق کرده، یك تن استنکاف ورزید، گردنش را بزن! 

 .دو را بزن! و... الی آخر! اگر چهارنفرشان یکی را انتخاب کردند، و دو نفر مخالفت نمودند، سر هر

» هرچند این روایت در تاریخ هست«(جواب): بنده در نامه پیشین خود عرض کرده بودم که  

آن را هم مطالعه کرده بودم)، ولی  ۲۰۶۸ تاریخ طبری، بلکه ص ۲۰۶۶ (برخلاف گفته شما نه فقط ص

یحیی  ت از طریق لوط بنباشد؛ زیرا این روای هم از لحاظ سند روایتی و هم درایتی صحیح نمی

أبومخنف روایت شده است؛ کسی که به سازنده بسیاری از روایات جعلی مشهور است! چنانچه 

ق نمی إبن
ّ
تیمیه او را معروف به دروغگویی  الحدیث دانسته.. إبن داند. أبوحاتم او را متروك معین او را موث

او را شیعه و متروك دانسته سته.. زبیدی نیز پرداز روایات دان حجر او را سازنده و دروغ دانسته.. إبن

 است!.

اگر اندکی در متن روایت نیز تأمّل کنید، خواهید فهمید که جعلی است و گوینده آن متوجّه 

 گویی خود نبوده است؟! زیرا آمده است: تناقض

ت یك نفر را بین خودشان برای خلاف -نامزدهای خلافت  -هرگاه پنج نفر از شش نفر اهل شورا «

انتخاب کردند و یك نفر از آنها، با این انتخاب مخالفت نماید، صهیب باید گردنش را با شمشیر 

دار است! چون هرگاه فرض شود پنج نفر از آنها، یك نفر را از بین  ، و این بسیار عجیب و خنده»بزند!

؛ زیرا پنج نفرشان ماند که با آنها مخالفت نماید خودشان انتخاب نمایند، دیگر نفر دیگری باقی نمی

 شش نفر می کننده هستند و یك نفر هم انتخاب انتخاب
ً
شوند و اعضای شورا هم بیش از  شده، و جمعا

 .۲۶۵ شناسی، ص اسلام -١
 .۱۸۹ مزاحم، ص نگاه شود به: وقعةالصفین، نصربن -٢
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ماند و وجود خارجی نخواهد داشت تا با آنها مخالفت  شش نفر نبودند.. بنابراین، کسی از آنها نمی

 .نماید و سپس گردنش را بزنند!!

یك نفر را انتخاب کرده و دو نفرشان با این انتخاب مخالفت  اگر چهارنفرشان،«گوید:  سپس می

در این فرضیّه هم اشکال و تناقض وجود دارد! زیرا وقتی ».. کردند، صهیب باید آن دو نفر را گردن زند!

کننده با یك  ماند و چهارنفر انتخاب که چهار نفر از آنها، یکی را انتخاب نمایند، دیگر دو نفر باقی نمی

 پنج نفر می خابنفر انت
ً
 .شوند و باقیمانده آنها فقط یك نفر خواهد بود؛ نه دو نفر!! شده، جمعا

هرگاه سه نفرشان یك نفر، و سه نفر دیگر، نفری دیگر را برگزیدند، در این «گوید:  و نیز آنجا که می

ه
ّ
بخواهد،  ، پسرش را حکم قرار دهند تا هرکدام از آن دو نفر منتخب را کهسعمر  بن صورت عبدالل

این نیز محال و عجیب ».. انتخاب نماید و هرگاه آن سه نفر مخالفت کردند، هر سه را به قتل برسانید!

 .مانند؛ نه سه نفر! نفرشان، یکی را انتخاب کردند، تنها دو نفر باقی می است! زیرا هرگاه سه

شورا را که مخالفت  تر از همه، اینکه به صهیب دستور داده شده، سر هرکدام از اعضای و مسخره

به این آسانی  -نشینند که صهیب  وار و آرام می نماید، با شمشیر از تنش جدا کند! مگر این مردم مجسّمه

 .سر از تنشان جدا کند و بگویند: ما مخالفیم، پس گردن ما را بزن! -

که عاقبتش را انگیخت  ای برمی گرفت یا بالعکس، فتنه آیا با قتل آنها، امر خلافت سر و سامان می

 .دانست! جز خدا کسی نمی

چنین آشکارا، شورایی را برخلاف اسلام  سو از همه مهمتر، هرگز باورکردنی نیست که عمر 

 .شرکت نماید و به رسمیّت بشناسد! -که مغایر اسلام است  -در آن شورا  ستشکیل داده باشد و علي 

تنها همین روایت وجود دارد؟! چنانچه در نفری،  گذشته از این، آیا مگر در مورد این شورای شش

در آن  سزدن مخالف از جانب عمر  اکثر تواریخ و کتب حدیث، روایتی دیگری هست که فرمان گردن

 بخاری از أبوعوانه، از حصین، از عمروبن
ً
به  سبعد از نقل ترور عمر  -میمون  مشهود نیست؛ مثلا

گفته  -که در بستر مرگ بود  - سبه عمر «است:  روایت کرده -دست أبولؤلؤ فیروز مجوسی در نماز 

سازی؟ گفت: من برای این امر، کسی را بهتر از این  شد: ای امیرالمؤمنین! چه کسی را جانشین خود می

دانم و از علی و عثمان و  شان راضی بود، نمی وفات یافت، در حالیکه از تمامی صافراد که رسول خدا 

هزبیر و طلحه و سعد و عبدالرحم
ّ
عمر بر کار شما نظارت کند، و غیر  بن ن نام برد، و سپس گفت: عبدالل

از نظارت، هیچ امر دیگری در دستش نیست و سهمی از این امر ندارد! هرکس انتخاب شد، پس او 

شود و اگر در بینشان کسی انتخاب نشد، دلیل آن نیست که من او را ناتوان یا خیانتکار بدانم!  خلیفه می

کنم که حقّ مهاجرین نخستین را به خوبی بشناسد و  به خلیفه بعد از خودم سفارش می و سپس گفت:
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کنم که با آنها به نیکی رفتار نماید. آنها کسانی  حرمتشان را رعایت کند و درباره انصار به او وصیّت می

پذیرد و گناهان شان را قبل از هجرت مهاجرین آماده کردند. کارهای نیکشان را ب هستند که خانه و کاشانه

 .١»و گناهکارانشان را عفو کند و... الخ

که در آن ذکری از ریختن  سنفری تعیین خلیفه سوم پس از عمر  این است داستان شورای شش

 کسانی که خود عمر  صخون هیچ یك از اصحاب پیامبر 
ً
دهد که  شهادت می سنیست؛ خصوصا

 .بود!شان راضی  وفات یافت، در حالیکه از همه صپیامبر 

ثین، ضامن درستی و نادرستی روایاتش نیست؛ چنانچه طبری 
ّ

 هم گفتیم که هیچ یك از محد
ً
قبلا

مه تاریخش نوشته که من ضامن صحّت و سقم تمام مطالبم نیستم؛ یعنی هر آنچه را 
ّ

خود در مقد

با دید  آوری کرده است! بنابراین، باید شنیده، و در مآخذ مختلف به آن برخورد نموده، گرد و جمع

به آن تاریخ نگریست و چنان نیست که ما سلسله وقایعی را  صتحلیلی و تطبیق با قرآن و سنّت پیامبر 

 به 
ً
 .»!!رود مو، لای درزشان نمی«تقسیم کرده، تصوّر کنیم که » مابعد«و » ماقبل«که نگاشته، دقیقا

 قبول  اشکال جنابعالی این است که هر آنچه را دوست می
ً
دانید و هرچه را با  و صحیح میدارید، فورا

 ریزید!.. این روش طالبان حقیقت نیست. تحقیق به دور می کند، بی عقایدتان تطبیق نمی

بعد از رحلت رسول خدا  سرا نسبت به أبوبکر  »فاطمة بضعة منی...«در رابطه با فدك، حدیث 

مه را نسبت به أبوبکر غضب فاط -که در صحیح بخاری آمده  -اید: حدیث  اید و فرموده دانسته ص

جدای از حدیث مجعول خواستگاری  »فاطمة بضعة منی...«اید: حدیث  دهد و ذکر کرده نشان می

مخرمه به بعد جدا هستند..  از دختر أبوجهل است؛ زیرا سلسله راویان دو حدیث، از مسوربن سعلي 

ه نسبت به علی ام که فاطم هاید: در هیچ جا ندید سپس به نقل مقامات فاطمه پرداخته و اشاره داشته

 خشمگین شده باشد!.

 (جواب): در پاسخ باید به عرض برسانم که: 

 موضوع درخواست فاطمه از أبوبکر 
ً
در رابطه با فدك را، کسی منکر نیست و این موضوع  ساوّلا

فاطمة بضعة «ندارد. جنابعالی حدیث  »فاطمة بضعة منی...«هم، هیچ ارتباطی با حدیث 

فغضبت فاطمة «قرار داده و از عبارت  ساز أبوبکر  لمبنای تفسیر حدیث قهر فاطمه  را »منی...

ه
ّ
، و سپس صاید که پس خشم فاطمه، خشم رسول خدا  در آن حدیث نتیجه گرفته »بنت رسول الل

 .خشم خداست!

 . ۳۷۰۰صحیح بخاری، فتح الباری، کتاب فضائل الصحابة، باب قصة البیعة، حدیث شماره  -١
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ی به نام حدیث  ما با این نتیجه
ّ
فاطمة بضعة «گیری مخالفیم! زیرا معتقدیم: حدیث مستقل

 -باشد  از دختر أبوجهل می سوجود ندارد و هرچه هست، همان حدیث خواستگاری علي  ».منی..

فاطمة بضعة منّی فمن أغضبها «که عبارت  -تر نیز آمده است  که در کتب شیعه به طور مفصّل

 .در آن حدیث آمده و از نظر جنابعالی و اینجانب، آن حدیث مجعول و ساختگی است! »أغضبنی

 علمای د
ً
فاق دارند، هرگاه هزاران سند جداگانه از یکدیگر هم مشتمل  -همگی  -رایةالحدیث ثانیا

ّ
ات

بر خبری باشد، ولی گزارش به یك نفر برگردد، حدیث، خبر واحد است و بنابراین، اینکه سلسله راویان 

دو حدیث از مخرمه به بعد جدا هستند، به هیچ وجه بیانگر صحّت حدیث یا کثرت سند آن نیست! 

ی نیست و از جمله مطالبی است که طی حدیث  »فاطمة بضعة منی...«ر خب
ّ
حدیث مستقل

را از قول  »فاطمة بضعة منی...«از مخرمه نقل شده است.. پس اگر بخاری عبارت » خواستگاری«

ی از  صپیامبر 
ّ
حاوی همان  -را » خواستگاری«خود آورده و حدیث » صحیح«در جای مستقل

آید که این دو مطلب از هم جدا باشند؛ در  در جای دیگر ذکر کرده، برنمی -عبارت و از همان مخرمه 

ثین، تقطیع حدیث و نقل به معنی آنها، معمول بوده و حکایت خواستگاری علي 
ّ

از  سروش محد

نزد پیامبر  س، و شکایتش از علي سشدن فاطمه از این عمل علي  جویریة دختر أبوجهل، و عصبانی

، همگی یك مضمون بوده و »فاطمة بضعة منی...«به منبر و اعلام اینکه  ص، و رفتن پیامبر ص

نقل شده  -بابویه  راوی إبن -و از امام صادق  -راوی بخاری  -» مسوربن مخرمه«وحدت داشته که از 

است.. و اگر شیخ بخاری، ادّعا داشته که قسمت اخیر، حدیث جداگانه و به عنوان یك اصل مستقل 

 چنین  بود که آن را از راوی جداگانه جاری است، حق این
ً
ای نقل کند، در حالیکه چنین نکرده و اصولا

ای  خواستگاری توسّط او، چنان نتیجه -مجعول  -ادّعایی هم ندارد، و جنابعالی از تقطیع حدیث 

 .اید! گرفته

 زمان وقوع جریان مجعول خواستگاری علي 
ً
ما

ّ
 گذشته از اینکه مسل

ً
که  -هل از دختر أبوج سثالثا

 صکه بعد از رحلت پیامبر  - سو زمان غضب فاطمه از أبوبکر  -بوده  صدر زمان حیات پیامبر 
در وقت دیگری بوده، برخلاف نظر شما، در این حدیث که خشم فاطمه از أبوبکر را ثابت  -بوده 

 منعکس است؛ چنانچه آمده است: ساید، غضب فاطمه نسبت به علي  کرده
بن مخرم« ا إِنَّ  س ةعن المسور بَ  عَلِی

َ
ط

َ
  خ

َ
بِی بِنْت

َ
، أ

ٍ
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َ
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َ
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، بْنَ 
ِ

بِیع نِی الرَّ
َ
ث

َّ
حَد

َ
نِی، ف

َ
ق

َ
إِنَّ  وَصَد   وَ

َ
اطِمَة

َ
  ف

ٌ
عَة

ْ
ی بَض و یؤذینی ما  -زاد فی روایة  - مِنِّ

 .١»آذاها

که اسمش جویریه بود و اسلام  -از دختر أبوجهل  سنقل است که علي  سمخرمه  از مسوربن«

این موضوع را  صخواستگاری کرد. فاطمه دختر رسول خدا  -بیعت کرده بود  صده و با پیامبر آور

شوی و به دفاع از  گویند: تو برای دخترانت خشمگین نمی گفت: قوم تو می صشنید، پس به پیامبر 

 صبر کند... پس پیام خیزی، در حالیکه این علی است که دارد با دختر أبوجهل ازدواج می آنها برنمی
و در روایت -فرمود: فاطمه پاره تن من است، هرکس او را خشمگین سازد، مرا خشمگین ساخته است! 

 .»و کسی که او را بیازارد، مرا آزرده است! -دیگر این جمله اضافه آمده است: 
بابویه قمی از امام صادق  إبن«و امّا همین جریان خواستگاری در روایت شیعه چنین آمده است: 

کند که از او سؤال شد: آیا تشییع جنازه با آتش و چراغ و قندیل یا چیزهایی از این قبیل که نور  می روایت

ه  گوید: رنگ چهره أبی دهند، درست است؟! می می
ّ
تغییر کرد و نشست و فرمود:  -علیه السلام -عبدالل

جهل را  علی دختر أبی ای که آمد و به او گفت: آیا نشنیده صفرد بدبختی نزد فاطمه دختر رسول خدا 

گویم و سه بار تکرار کرد.  گویی؟! گفت: راست می خواستگاری کرده است؟! فاطمه گفت: آیا راست می

پس غیرت در وجود فاطمه به جوش آمد! و این بدین خاطر است که خداوند غیرت را در زنان، و جهاد 

غم و غصّه در فاطمه به خاطر گوید: پس  را بر مردان واجب و فرض نموده است... امام صادق می

ت یافت و تا شب در گوشه
ّ

ای نشست و در فکر فرو رفت. همان شب، حسن را  شنیدن این موضوع، شد

کلثوم را با دست راستش  در آغوش راستش و حسین را در آغوش چپش حمل کرد و دست چپ ام

 به او نگاه ن
ً
اش  کرد، و لذا غم و غصّهگرفت، سپس به حجره پدرش رفت که علی نیز وارد شد و اصلا

دانست که چرا او ناراحت است. شرم کرد که او را به بیرون از منزل پدرش بخواند،  بیشتر شد، علی نمی

های مسجد جمع کرد و بر آن تکیه داد. زمانی  پس به مسجد رفت تا نماز بخواند و سپس از شن و ماسه

را پوشید و به مسجد رفت و در رکوع و سجود فاطمه را اندوهگین و غمناك دید، لباسش  صکه پیامبر 

خواست از نزد فاطمه خارج  صخدا را خواند تا غم و غصّه فاطمه را از او بزداید. زمانی که پیامبر 

 دگرگون شده و نفس
ً
کشد، لذا خواب بر چشمانش گوارا نشد و  های بلندی می شود، دید چهره او کاملا

حسن را در آغوش گرفت و  صز ای دخترم! پس بلند شد. پیامبر هیچ قراری نیافت و به او فرمود: برخی

ه، ص -١
ّ
این حدیث را  -، چاپ بیروت ۱۲۱ صحیح بخاری، إرشاد الساری، شرح قسطلانی، باب مناقب قرابة رسول الل

 اند. ترمذی و نسائی در مناقب آوردهبخاری در کتاب نکاح و طلاق، مسلم در کتاب فضائل، أبوداود در کتاب نکاح، و 
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کلثوم را گرفت و به طرف علی رفتند در حالی که دراز کشیده بود. پس پیامبر  فاطمه، دست حسین و ام

زد و با خشم به او گفت: بلند شو ای أباتراب! چقدر آرام و راحتی در  سپایش را بر پای علي  ص

شان صدا کن و نزدم بیاور!  ای! برو أبوبکر و عمر و طلحه را از خانه راحت کردهحالیکه او را رنجور و نا

احضار کرد، پس پیامبر در حضور آنها به علی فرمود: ای علی!  صعلی خارج شد و آنها را نزد پیامبر 

خته و دانی که فاطمه پاره تن من است و من نیز از اویم؟! پس هرکس او را بیازارد، مرا آزرده سا آیا نمی

هرکس مرا اذیّت کند، خدا را آزرده است، و هرکس او را بعد از مرگم بیازارد، انگار مرا در زمان حیاتم 

 .١»آزرده است، و هرکس او را در زمان حیاتم بیازارد، گواینکه مرا بعد از وفاتم آزرده است!

 پیداست که فاطمه 
ً
 .غضبناك بوده است! ساز علي  لبنابراین، کاملا

 
ً
جنابعالی به استناد به این حدیث، معتقدید که خشم فاطمه نسبت به هرکس، ناگزیر خشم خدا  رابعا

اگر نسبت به  صدهد حتّی پیامبر  نسبت به او خواهد بود! چنین باوری خلاف قرآن است که نشان می

ه صشد، آن خشم همواره خشم الهی نبود! کما اینکه پیامبر  کسی خشمناك می
ّ
 بن نسبت به عبدالل

ی«خشمناك گردید و چهره در هم کشید و روی برگدانید، امّا نزول آیات  س  مکتوم أمّ 
ّ
روشن » عبس و تول

  صساخت که آن خشم نه تنها خشم الهی نبود، بلکه خداوند پیامبر 
ً
را به خاطر آن خشم، شدیدا

مرحبا بر تو! به «فرمود:  دید، می او را می ص، هرگاه رسول خدا س  ملامت فرمود و به قول امام صادق

 .٢»خدا قسم! خداوند دیگر مرا به خاطر تو سرزنش نخواهد کرد!

دهد که خشم  ) سوره اعراف که در نامه قبلی خود ذکر کردم، به وضوح نشان می۱۵۰تا۱۴۸و آیات (

  ÷به معنی خشم خدا نبود و برعکس، خداوند از هارون  ÷  از برادرش هارون ÷  موسی
ً
کاملا

 .راضی بود!

 به فرض صحّت حدیث خام
ً
ی...«سا  مِنِّ

ٌ
عَة

ْ
 بَض

َ
اطِمَة

َ
، موضوع در  »ف

ّ
به عنوان یك حدیث مستقل

را به عمد و قصد به خشم آورد، و خشم فاطمه نسبت به او  ل مواردی صادق است که کسی فاطمه

 -حتّی بر مبنای همان حدیث  -توان  باشد. هرگاه یکی از این دو شرط غایب باشد، نمی» صحیح«

خشمگین ساخته است! در  لنمودن فاطمه  یجه گرفت که شخص مربوطه خدا را، با عصبانینت

المال گفت:  در پاسخ اعتراض فاطمه نسبت به اختصاص فدك به بیت سجریان فدك آمده که أبوبکر 

همین روایت را شیخ مجلسی نیز در کتابش جلاءالعیون آورده  -، چاپ نجف ۱۸۵-۱۸۶ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -١

 است.
 .۵۵۵-۵۵۶ شناسی، شریعتی، ص اسلام -البیان، طبرسی، سوره عبس  تفسیر مجمع -٢

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٣٠

ما پیامبران ارث نداریم و هرچه از پس ما «کنم که فرمود:  عمل می صمن بر طبق حکم رسول خدا 

 تو را از دختر خودم بیشتر دوست دارم!ماند،  می
ّ

ای که در بعضی از روایات  و به گونه» صدقه است و إلا

خشمگین نشد، بلکه با رضایت کامل از نزد او رفت!  سشیعه آمده، فاطمه نه تنها از این سخنان أبوبکر 

ا که برای پدرت است، أبوبکر به فاطمه گفت: همانا آنچه ر«اند:  میثم بحرانی و دنبلی آورده چنانچه إبن

داشت و مابقی را در راه خدا تقسیم  از فدك، مایحتاج شما را برمی صبرای توست. رسول خدا 

کرد، و شایسته است که تو نیز همین کار را بکنی که او کرد.. پس فاطمه به آن راضی شد و به أبوبکر  می

 .١»عهد داد که همین کار را بکند

پس أبوبکر بعد از آن نزد فاطمه رفت و برای عمر نیز وساطت کرد، : «اند یا در روایتی دیگر آورده

 .٢»پس فاطمه راضی شد

» صادق«در تشخیص خود  -و لو اشتباه هم کرده باشد!  - سبنابراین، دلیلی نداریم که أبوبکر 

 .نوعی برخورد احساسی با قضیّه نبوده است!! لنبوده و یا آن که عصبانیّت فاطمه 

در زمان حیات خویش، فدك را به فاطمه  صگویید که پیامبر  جنابعالی یکجا می گذشته از این،

 سنزد أبوبکر  لآن را از او غصب کرد، ولی اکنون ادّعا دارید که فاطمه  سبخشیده بود، و أبوبکر 
 .رفت تا فدك را به عنوان ارث، از او بگیرد!

 با پیامبر  - ساند؛ زیرا محال است علي  آنان هرگز خواهان میراث نبوده
ً
به این  -بوده  صکه دائما

 سنشنیده باشد؛ چنانچه خود علي » گذاریم و... ما پیامبران ارث بر جای نمی«را:  صسخن پیامبر 
کید  را تصدیق می سگفته أبوبکر  -الأوطار شوکانی  طبق گزارش تاریخ طبری و نیل -نیز  کند و تأ

 ام!. کند: من نیز آن را شنیده می

ه أن أردّ «خلافتش از برگرداندن فدك خودداری کرد و فرمود:  و در دوره
ّ
إنی لأستحیی من الل

برگردانم که ٣کنم که چیزی را  به راستی من از خدا شرم می«؛ »شیئا منع منه أبوبکر و أمضاه عمر!

 .»أبوبکر از آن منع کرد و عمر نیز همان کار را اجرا و قطعی نمود!

، چاپ ۳۳۱-۳۳۲ الدرةالنجفیّة، شرح دنبلی، ص -،چاپ تهران ۱۰۷ ص، ۵ میثم بحرانی، ج البلاغة، إبن شرح نهج -١

 تهران. 
 - ۳۳۱ شرح دنبلی، ص - ۵۰۷ ، ص۵ میثم، ج شرح إبن -، چاپ بیروت ۵۷ ، ص۱ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -٢

 ، چاپ تهران.۱۸۰ حق الیقین، مجلسی، ص
 .۸۲ ، ص۴ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -۲۱۳ الهدی، ص الشافی فی الإمامة، سیّدمرتضی علم -٣
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 امّا در مورد مقاماتی
ً
اید، باید بگوییم که دوست عزیز! ما که  ذکر کرده لکه برای فاطمه  سادسا

ش  ایم! مگر برای تصدیق فضایل هرکس، باید هر مبالغه نبوده لمنکر فضائل فاطمه 
ّ

ای را نیز در حق

به جای خود محفوظ، ولی خشم او به طور مطلق، خشم  لپذیرفت؟ فضایل و مقام والای فاطمه 

ای در هدایت خلق از آن عاید  اساس است و هیچ نتیجه یر قرآن، و گزارشش بیخدا نبود! این حدیث مغا

هرچند بلندمرتبه و صاحب فضایل و قابل  لشود!.. به شخصیّتها الوهیّت نبخشید!.. فاطمه  نمی

کرد و با شوهر بزرگوارش نیز،  احترام است، ولی انسان بوده و به صورت یك انسان زندگی می

شد! من در این زمینه، در نامه قبل،  و چه بسا در بعضی موارد از او خشمگین مییافت  بگومگوهایی می

 سنسبت به علي  لام فاطمه  فرمایید در هیچ جا ندیده به جنابعالی مأخذ ارائه دادم و باز می
 خشمگین شده باشد! ضمن ارجاع جنابعالی به آن مآخذ، در اینجا ناچارم چند مورد دیگر را بازگو کنم:

ناراضی بود و پیامبر  سکند که فاطمه از ازدواج با علي  روایت می» فروع کافی«لینی در شیخ ک

کنی؟ به خدا قسم! اگر در  کرد! پس به او گفت: چرا گریه می بر او وارد شد، در حالی که گریه می ص

ام، بلکه  ج او درنیاوردهدادم، و بدان که من تو را به ازدوا ام کسی بهتر از او بود، تو را به او نمی بین خانواده

و در روایتی »! کنم غذایی و زیادی غم و غصّه گریه می خداوند تو را به او داده است! فاطمه گفت: از بی

تر  ام طولانی ام بیشتر و بیماری به خدا قسم که حزن و اندوهم زیادتر شد، فقر و نداری«دیگر آمده: 

 .١»!شد

وارد شد و... (تا  صی و فاطمه اختلافی بود، پیامبر میان عل«... یا شیخ مجلسی آورده است: 

گوید:) و دست علی را گرفت و بر ران خود گذاشت و و دست فاطمه را گرفت و بر ران  اینجا که می

 .٢»!خود گذاشت و همچنان نگه داشت تا میان آن دو را اصلاح فرمود، آنگاه بیرون آمد

من همراه با «اند که گفت:  ذر روایت کردهباز هم شیخ مجلسی و همچنین شیخ صدوق، از أبو

ای را که قیمتش چهارهزار درهم بود، به او  طالب به حبشه هجرت کردیم. پس من جاریه أبی جعفربن

او را در  ÷هدیه کردم. زمانی که به مدینه برگشتیم، آن را به علی بخشید تا او را خدمت کند. علی 

 .۱۴۹-۱۵۰ ، ص۱ کشف الغمّة فی معرفة الأئمّة، أربلی، ج -١
، ۱ کشف الغمة، أربلی، ج -، چاپ جدید، تحقیق و تعلیق محمّدباقربهبودی ۱۴۶ ، ص۴۳ بحارالأنوار، مجلسی، ج -٢

 .۴۶۷ ص
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علی را همراه با آن جاریه دید که سرش خیس  -لسّلامعلیها ا -روزی فاطمه  منزل فاطمه گذاشت.

 .١»است! پس فاطمه خشمگین شد و به منزل پدرش رفت و...

از دادن آن  سزمانی که فاطمه فدك را از أبوبکر خواست، ولی أبوبکر  سهمچنین خشم او از علي 

خشمی بسیار برگشت و  پس فاطمه علیها السّلام با«امتناع ورزید؛ چنانچه در روایت شیعه آمده است: 

ت خشم، مریض شد و بر علی خشم گرفت که چرا ساکت نشست و او را نصرت نداد و به 
ّ

از شد

 ..و روایتهای دیگر. ٢».کمکش نشتافت!

اید که  شد و مثال آورده اید: در صدر اسلام، احکام خلاف اسلام از جانب خلفاء صادر می فرموده

 «بن أنس در  بنا بر گزارش مالك
ّ

اب از اینکه غیر  ثقه» أالموط
ّ

ای از سعیدبن مسیّب شنیده که عمربن خط

د شده باشند.کرد، مگر اینکه آنه عرب ارث ببرد، منع می
ّ
 ا در میان عرب متول

 رسانم که: (جواب): به عرض جنابعالی می

 
ً
، بلکه نه تنها در نوشتار شما راه یافته -شده گفته امام مالك است  که تحریف -این موضوع را  اوّلا

مه مترجم  در کتب دیگر شیعه نیز متأسّفانه ملاحظه می
ّ

شیخ مفید، به نقل » ارشاد«شود؛ چنانکه در مقد

، ۳امینی، آمده است.. فقط آن مترجم، آدرس مطلب را در الغدیر عوضی داده و نه در جلد» الغدیر«از 

 .از الغدیر، این موضوع آمده است! ۱۸۷ ، صفحه۶، بلکه در جلد۱۷۸ صفحه

 
ً
از  سمسیّب روایت کرده که عمر  در رابطه با اصل مطلب، باید گفت که امام مالك از سعیدبن ثانیا

اینکه به افراد غیر عرب ارث دهند، جلوگیری کرد، مگر آنکه در محیط عربی به دنیا آمده باشند و قید 

 -نیز  سه علي شده که منع در حالتی است که افراد در سرزمین دشمن و دارالحرب باشند.. چنانچ

 
ً
نام برده است، و » عجم«و از غیرشان، به » عرب«البلاغه از مسلمانان و سرزمینشان، به  در نهج -کرارا

إن جاءت امرأة حامل من أرض قال مالك: و «خوانیم:  همان روایت می٣  در فتوای مالك، ذیل

 .»اگر زنی حامله از سرزمین دشمن آید« »العدو
، چنانکه آن زن در محیطی عربی آن سك آن است که بر طبق رأی عمر در این صورت، عقیده مال

برند، امّا در همان دیار کفر، زن فارغ  روز که اسلامی بود فارغ شود، زن و فرزندش از یکدیگر ارث می

 ، چاپ نجف.۱۶۳ بابویه، ص علل الشرایع، إبن -مع علی  ، باب کیفیة معاشرتها۲۰۷ ، ص۳۹ بحارالأنوار، ج -١
و مثل همین روایت  -، چاپ نجف ۲۹۵ الأمالی، شیخ طوسی، ص -۲۰۳-۲۰۴ حق الیقین، مجلسی، بحث فدك، ص -٢

 ، طبرسی آمده است.»الإحتجاج«در 
 البلاغه را نگاه کنید. از نهج ۱۴۶به عنوان مثال، خطبه  -٣
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ار بوده و قابل اثبات نیست، قانون ارث در 
ّ

شود، از نظر آن که نسبتشان به هم موکول به شهادت کف

 
ّ
 ماند. ق میموردشان معل

أ«مذهب است، در شرح  که مالکی -از علمای بزرگ اندلس  -أبوالولید باجی 
ّ

تصریح » الموط

» مادری/ فرزندی«مگر در اثر تحقیق از محیط کفر، علم و یقین حاصل گردد که نسبت «نموده که: 

 ادّع
ً
ایی در میان میان آن دو تن صحیح است و فتوای مالك موکول به آن است که تحقیق نشده و صرفا

 .١»نباشد

است » اثبات نسب«نبردن عجم از عرب نیست، بلکه مطلب سر  بینیم که سخن در ارث بنابراین می

 -که مسلمان نبودند  -که در محیط اسلامی به روشنی و به زودی حاصل گشته و در محیط غیر عرب 

ص نمی
ّ

 هم جنابعالی، هم شد، و شهادت مسلمین لازم بود.. نتیجت در آن موقع به سهولت مشخ
ً
ا

مه
ّ

را به مطلبی که » مالك«و » عمر«نویس کتاب ارشاد مفید، و هم آقای امینی به خطا رفته و  مقد

 اید!. اند، متّهم ساخته نگفته

را  صو أبوبکر بوده است، امّا عمر، خلیفه دوم سنّت پیامبر  صاید: متعه در زمان پیامبر  فرموده

 د.تغییر داد و متعه را تحریم نمو

 (جواب): باید عرض کنم که: 

 گوشزد  صبه هیچ وجه متعه را حرام نکرد، بلکه تحریم متعه را از جانب پیامبر  سعمر 
ً
دا

ّ
مجد

و از زبان خودش اعلام گردید.. هرچند  -از طرف خدا  - صنمود! تحریم متعه در زمان خود پیامبر 

شاهد تحریم آن هستند و غیر از دو راه، ) به وضوح ۳۱تا۲۹) و (المعارج/۷تا۵آیات قرآن (المؤمنون/

 
ً
یعنی زناشویی با همسران دائمی و کنیزان، راهی وجود ندارد، امّا برای جواب جنابعالی مطالبی را ذیلا

 کنیم تا روشن شود: بازگو می

 -یعنی سال هفتم و نهم هجری  -مجموع روایتهای تجویز و تحریم متعه، به یك مقطع زمانی 

فاق افتادهةکه در این سالها جنگهای خیبر، عمرباشند  مربوط می
ّ
ه و حنین ات

ّ
اند  القضاء، مؤته، فتح مک

حکم جواز متعه  -آن هم در شرایط دشوار و اضطراری جنگی  -که در این مقطع زمانی، تنها دو فقره 

أ، باجی، ج -١
ّ

 . ۲۵۲ ، ص۶ شرح الموط
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صادر  -در تمام احوال  -حکم الغاء آن  صصادر گشته و بعد از پایان جنگ بلافاصله به وسیله پیامبر 

 .١گردیده است

همراه با  در پایان همان جنگ، حکم جواز متعه رإ؛ خ صاوّل در اثنای جنگ خیبر که پیامبر 

ه، حکم 
ّ
ه که در پایان فتح مک

ّ
خوردن گوشت خران اهلی را الغاء و تحریم کرد.. دوم در اثنای فتح مک

اعلام و  -ورت اضطراری و چه عادی چه به ص -جواز متعه را برای همیشه و تا ابد الغاء و تحریم آن را 

 .٢ثابت کرد

در مقطع زمانی، آن را تجویز فرمود.. اگر به تاریخ مراجعه کنیم  صو امّا ببینیم که چرا پیامبر 

ای بوده و از هر زمان دیگری، خطر نابودی بیشتر  بینیم که سالهای هفتم تا نهم هجری، سالهای ویژه می

م تنها در مدینه و اطراف آن مستقر شده بود. در داخل خود متوجّه مسلمانان بوده است. اسلا

ه، و خطر تهاجم یهودیان خیبر، مدینه را 
ّ
جزیرةالعرب، خطر تهاجم مشرکان و به خصوص مردم مک

به پادشاهان ایران و روم و زمامداران  صهای پیامبر  کرد.. در همین حال، وصول نامه تهدید می

م را با اسلام و مسلمانان وارد جنگ نمود و به تعبیر دیگر، سال هفتم اقمارشان، آن دو امپراطوری عظی

هجری، سال آغاز جنگ جهانی بود که یك طرف آن مدینه با تعدادی اندك، و طرف دیگر آن تمام شبه 

ح 
ّ
جزیرةالعرب و امپراطوری ایران و روم و همه مستعمرات و اقمارشان، هریك با صدها هزار نفر مسل

 
ّ
و یك گوشه آن در  -مشرکان و یهودیان  -ث خطر، که دو گوشه آن در داخل عربستان بود.. و یك مثل

ی انداخته بود -مسیحیان شام  -خارج عربستان 
ّ

 جد
ً
 .٣موجودیّت اسلام را در یك خطر کاملا

ث خطر، و استقرار اسلام در سراسر  صپیامبر 
ّ
ابتدا تصمیم به از بین بردن دوگوشه داخلی این مثل

ب، و تضمین بقاء و استقامت در برابر تهاجم خارجی ایران و روم نمود.. و از یهودیان خیبر جزیرةالعر

ه  -آغاز نمود و سپس به مشرکان 
ّ
 -به طور تام و عمومی  -پرداخت و لذا تمام مسلمانان را  -در فتح مک

و در اثنای جنگ  ای که در بینشان افرادی بودند که در مقابل گرسنگی تاب نیاورده بسیج کرد؛ به گونه

خیبر، گوشت خران اهلی را خوردند! همچنین افرادی هم بودند که در مقابل فشارهای جنسی در جنگ 

ه  -خیبر 
ّ
اجازه خواستند که خود را اخته  صتاب مقاومت نداشته و از پیامبر  -همچنین در فتح مک

صحیح بخاری، إرشاد الساری، شرح  -۱۲۱تا۱۱۹ ، ص۶ صحیح مسلم، هامش إرشاد ساری، شرح امام نووی، ج -١

 . ۴۳ ، ص۸ قسطلانی، ج
 ۱۲۷-۱۳۰ ، ص۶ صحیح مسلم، هامش إرشاد ساری، ج -٢
 . ۲۳۴تا۲۱۰ ، ص۲ اثیر، ج بن کامل -۱۱۷۲تا۱۱۴۵ ، ص۳ رجوع شود به: طبری، ج -٣
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 جواز متعه را برایشان به آنها اجازه چنین جنایتی را نداد و در عوض، م صکنند، اما پیامبر 
ً
تا

ّ
در این -وق

ه روایت شده است: -شرایط حاد و اضطراری 
ّ
 صادر فرمود؛ چنانچه از عبدالل

جنگیدیم و هیچ همسرانی را همراه خود نداشتیم و از پیامبر  بودیم و می صما در رکاب پیامبر «

نهی فرمود و سپس به ما  ما را از این کار صاجازه خواستیم که خود را اخته کنیم! پس پیامبر  ص

تی نکاح کنیم
ّ

 .١»رخصت داد تا در مقابل دادن پارچه و لباس، زنی را تا مد

های یهودیان  اوّل برای تسخیر خیبر، مرکز توطئه -در عرض این دو سال، تنها در دو مورد اضطراری 

ه، مرکز توطئه
ّ
که در  -اد افراطی این بسیج عمومی، شامل چنین افر -های مشرکین  و دوم برای فتح مک

لازم و ضروری گردید که متعه تجویز شود،  -کردن خود هم پیش رفتند!  مقابل فشارهای جنسی، تا اخته

ی درآمد و از این بسیج عمومی بی -امّا پس از آن 
ّ
تا ابد  -نیاز گردید  موقعی که اسلام از این خطر کل

پس از خیبر  صوایت شده که پیامبر ر -در کتب شیعه و سنّی  - ستحریم گشت؛ چنانچه از علي 

 فرمود:

 .٢»يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ون�اح المتعة صحرّم رسول االله«

 .»در روز خیبر، خوردن گوشت خرهای اهلی و نکاح متعه را حرام نمود صرسول خدا «
قال: « دارد که مأمور بوده تا حکم بطلان متعه را اعلان نماید: در روایت دیگری اظهار می سعلي 

 .٣»متعةـأن أنادی بالنهی عن ال ص أمرنی رسول الله

 .»به من دستور داد که نهی از متعه را اعلام کنم صپیامبر «فرمود:  سعلي 

ه فرمود:  صو خود پیامبر 
ّ
ذِنتُْ لَُ�مْ فِى الاسِْتِمْتاَعِ مِنَ «در پایان فتح مک

َ
إِ�ِّ قَدْ كُنتُْ أ

َ قَدْ  ءٌ فلَيُْخَلِّ سَبِيلهَُ وَلاَ  النِّسَاءِ وَ�نَِّ ا�َّ قِياَمَةِ َ�مَنْ كَانَ عِندَْهُ مِنهُْنَّ شَىْ
ْ
 يوَْمِ ال

َ
مَ ذَلكَِ إِلى حَرَّ

ا آتيَتُْمُوهُنَّ شَيئْاً خُذُوا مِمَّ
ْ
 .١»تأَ

 . ۱۱۸ ، ص۶ ، هامش إرشاد ساری، جصحیح مسلم -١
 -۲۵۱ ، ص۷ وج۱۸۶ ،ص۲ التهذیب، شیخ طوسی، ج -۱۲ ، ص۲۱ وج۴۴۱ ،ص۱۴ وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج -٢

ه نهی عن الـمتعة «سنت بدین ترتیب آمده است:  .. و در منابع اهل۱۴۲ ، ص۳ الإستبصار، طوسی، ج
ّ
فإن رسول الل

در روز خیبر، از متعه با زنان و خوردن گوشت  صهمانا رسول خدا ». «لحمر الأهلیةالنساء یوم خیبر و عن لحوم ا

صحیح مسلم،  -۴۲۱۶(صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوه خیبر، حدیث شماره ». خرهای اهلی نهی فرمود

 .۱۲۹-۱۳۰، ص ۶ و هامش إرشاد ساری، ج ۲۹کتاب النکاح، حدیث شماره 
 .۲۸۰ ، ص۲ شرح مسلم، ج -٣
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) شما را در متعه«
ً
کردن زنان اجازه داده بودم، امّا بدانید که خداوند آن را تا روز  همانا من (قبلا

حریم کرده است. پس هرکس از شما چنین زنی را نزدش داشته باشد، او را رها سازد و از خود قیامت ت

 .»اید، چیزی را پس نگیرید! برهاند و از چیزهایی که به او داده
ه و اطراف آن، هرگاه وضعیّتهای اضطراری پیش می

ّ
همچون حجه الوداع و  -آمد  پس از فتح مک

د جواز متعه را داشته باشند،  احتمال میو  -جنگ تبوك با رومیان متجاوز 
ّ

رفت برخی انتظار صدور مجد

ه اعلام کرده بود  -بر تحریم ابدی آن  صپیامبر 
ّ
کید می -که در فتح مک  تأ

ً
دا

ّ
ای که  کرد؛ به گونه مجد

 .٢در طول این دو سال، در مقابل دو فقره تجویز متعه، پنج فقره تحریم روایت گردیده است

کیدهای مج د بر تحریم آن، تصوّر جواز متعه را از خیال همه مسلمانان بیرون کرد.. در زمان این تأ
ّ

د

ین و بین سأبوبکر 
ّ

 خالدبن در جنگهای خونین با مرتد
ً
به قول جنابعالی  -ولید  النهرین و شام که اکثرا

خالد یا  کرد، کسی روایت نکرده که نیز این جنگها را رهبری می -فرمانده افراطی در نکاح با زنان! 

النهرین، با زنی عقد  فرماندهان دیگر، یا یك نفر از سپاه اسلام در دورترین نقطه شبه جزیره یا شام و بین

 متعه برقرار کرده است.

و ادامه نقشه پیامبر  -نیز، در سالهایی که سپاهیان اسلام از عربستان خارج گشته  سدر زمان عمر 

و از یك طرف بعد از تحمّل این همه  -زی داخلی دنبال کردند را درباره ایران و روم، پس از پاکسا ص

شداید و حالتهای اضطراری در جنگهای کسکر، مروحه، بویب، قادسیّه و...، پایتخت ایران را به 

تصرّف خود درآوردند، و از طرفی دیگر، با تحمّل شرایط سخت و دشوار در جنگهای با روم، یعنی: 

دنین، بابلیون در مصر، شهر اسکندریّه را  یّه در شام، و جنگهای فرما، أمیرموك، حمص، لاذقیّه و انطاک

ت جنگ و حالتهای سخت و اضطراری و دور از 
ّ

به تصرّف خویش درآوردند، در تمام این سالها، شد

کسی روایت نکرده که یکی از فرماندهان یا سپاهیان  -یعنی خارج از جزیرةالعرب  -خانه و کاشانه 

مسافرتهای جنگی و دور، با زنی عقد متعه برقرار کرده است!.. همگی اینها حاکی است  اسلام، در این

 به وسیله خودش اعلان گردیده است.و  صکه تحریم متعه در زمان خود پیامبر 

های جنگی و در برخی از محافل بحث و  ، ناگاه در پشت جبههسامّا در اواخر خلافت عمر 

ت  -نشین، نغمه بسیار خفیفی درباره جواز متعه  هروایتها، و از زبان چند نفر سای
ّ

البته در حالت شد

 .۱۲۷ ، ص۶ صحیح مسلم، هامش إرشاد ساری، ج -١
ه، عمرةالقضاء،  .. این فقرات عباراتند از: خیبر، فتح۱۱۹-۱۲۰ ، ص۶ صحیح مسلم، هامش إرشاد ساری، ج -٢

ّ
مک

 حجةالوداع، تبوك و أوطاس.
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از اینجا و آنجا شنیده شد، و این نغمه خفیف نیز، از آنجا سرچشمه گرفته بود که همین چند  -اضطرار 

 شاهد جنگهای سال هفتم و هشتم و نهم نبودند!
ً
 .نفر، شخصا

 بحث و نقل 
ّ

چیزی نگفت.. امّا همین  سروایات بود، عمر تا زمانی که سروصدای آن افراد در حد

که شنید، همین سروصداهای جزئی در یك مورد شکل عمل به خود گرفته و فردی به نام 

 او را  سبه هنگام مسافرت به کوفه، با زنی عقد متعه برقرار کرده است، عمر » حریث عمروبن«
ً
فورا

آورد و پس از آن که  ویی به عمل میکند و از آنها بازج همراه با آن زن به مدینه احضار می

تمام اصحاب مهاجرین و انصار و همان کسانی را که  عمر ١حریث به این جریان اعتراف نمود، عمروبن

در جنگهای سال هفتم و هشتم به بعد شرکت داشتند و شاهد عینی جریان حکم متعه و تحوّلاتش 

رود و حکم تحریم متعه از  الای منبر میشان بر ب کند و در حضور تمامی بودند، به مسجد دعوت می

  صجانب پیامبر 
ً
  -را صریحا

ً
دا

ّ
گوید: هرکس با زنی متعه کند و با او  نماید و می اعلام می -و مجد

و شاهدان عینی  ٢نزدیکی کند، او را (همچون عقوبت زنا) مجازات خواهم کرد! و هیچ یك از صحابه

 ساعتراضی نکرد! در حالیکه اعتراض بر شخص عمر  سجریان حکم متعه، در برابر این اقدام عمر 
را  سپهن انصاری، به هنگام خطبه، عمر  و حتّی یك زن بینی س  سابقه نبود! بارها بلال حبشی هم کم

بر بالای منبر مورد اعتراض قرار داده و در مورد محدودکردن مهریه زنان، گفته عمر را بر بالای منبر 

 .٣برد! گوید! و به اشتباهش پی می فت: این پیرزن راست میگ سمردود اعلام کرد و عمر 

، دلیل قاطع بر تحریم سبنابراین، همین عدم اعتراض و سکوت عمومی اصحاب و از جمله علي 

 بوده است. صمتعه از جانب پیامبر 

فقط حکم تحریم متعه را که در  سکند که عمر  علاوه بر مطالب فوق، موارد زیر به خوبی ثابت می

 بیان نمود: صان پیامبر زم
ً
دا

ّ
 انجام گرفته بود، مجد

 ماهیّت مسأله متعه طوری نیست که تغییر حکم آن، کمترین سودی به عمر 
ً
 .برساند! ساوّلا

 عمر 
ً
 قدرت انجام سثانیا

ً
دادن هیچ کار عادّی را نداشت تا چه رسد به تغییر احکام دین و  شخصا

ب و حتّی زنان و افراد عادّی و گمنام هم به آسانی ! و به همین دلیل، اصحاصسنّت رسول خدا 

 . ۱۴۹ ، ص۹ الباری، ج صحیح بخاری، فتح -۱۲۴ ، ص۶ صحیح مسلم، هامش إرشاد ساری، ج -١
 ۵۰-۵۱ ، ص۱۰ ماجه تفسیر کبیر، امام فخر رازی، ج ، روایت إبن۴۴تا۴۲ ، ص۲ نة، جفقه الس -٢
 . ۴۶۷ ، ص۱ کثیر، ج تفسیر إبن -٣
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توانستند او را بر بالای منبر، زیر سؤال ببرند و او را مؤاخذه کنند! و از طرفی ثابت است که تمامی  می

 علي 
ً
 نمود. مشورت می سکارها را با اصحاب و خصوصا

 هزاران نفر از مسلمانان زمان عمر 
ً
تفاوت نبودند، بلکه در  خدا بینه تنها نسبت به احکام  سثالثا

گروه از خانه و دیارشان، دور افتاده و سرزمینهای همجوار خود  جهت حفظ و حراست و بقای آن، گروه

امان جنگها انداخته و بسیار سخاوتمندانه، جان و مال خویش را فدای  در آتش بی -به خاطر اسلام  -را 

ی نیست، جنگ در فضای آزا اسلام می
ّ
انداختن امواج اعتراض علیه  دِ جهان اسلام و به راهکردند و شک

خواهد احکام دینشان را تغییر دهد، به مراتب از جنگهای دشوار خارجی با امپراطوری  یك نفر که می

 .ایران و روم آسانتر بود!

 چرا بعد از خلافت عمر 
ً
به خلافت رسید  س، متعه همچنان حرام بود؟! چرا زمانی که علي سرابعا

یّت آن ننمود؟!و همگ
ّ
 ی او را به عنوان خلیفه و امام پذیرفتند، اعلان به حل

مات قطعی، فرض این قضیّه را 
ّ

در زمان خویش در  سکه عمر  -آری! دوست عزیز! بنا بر این مقد

مخالفت کرد و در پیشگاه اصحاب  صنکاح متعه و یا موارد دیگری با نصّ صریح قرآن و سنّت پیامبر 

اند،  ر بالای منبر، حکم متعه یا هرحکم دیگری که شیعیان معتقدند خلفاء تغییر دادهمهاجر و انصار ب

هم بلند  صتغییر داد و خم بر ابروی کسی هم نیامد و صدای اعتراض یك نفر از یاران باوفای پیامبر 

تابعین این احکام  نشد و پس از شهادتش نیز همه مسلمانان، یعنی سایر اصحاب و تابعین و تابع

سازد! و حتّی تصوّر آن، جز برای  باطل و محال می -اند  غییریافته! را از احکام اصیل اسلامی شمردهت

برداران شرعی! و کسانی که از واقعیّتهای اسلام و تاریخ آن خبری ندارند و به اخبار و  زناکاران و کلاه

 پردازند، ممکن نیست و ط روایات شیرین طوطیان شکرشکن! می
ّ

 رسد!. ی به نظر نمیرح آن نیز جد

کنند، و از نظر شیعه،  شده را به عنوان زن شرعی حساب می اید: فقهای شیعه، زن متعه فرموده

امیرالمؤمنین قایل به جواز متعه بوده و اوّلین کسی بود که عمر را به جهت نهی از متعه، مورد اعتراض و 

 انتقاد قرار داده است.

 علي 
ً
سواد و نادانی نبود که برخلاف قرآن و سنّت پیامبر  رد بیم س(جواب): دوست عزیز! اوّلا

اگر عمر متعه را «در مورد متعه فرموده:  ساید: علي  رفتار کند و متعه را تجویز دهد.. و اینکه گفته ص

کار افراد  -هردو  -، باید گفت که: متعه و زنا »شدند! کرد، مردمان جز شقی، دچار زنا نمی نهی نمی

نان است! و جز شهوترانی فلسفه دیگری ندارد.. اگر این گفته جنابعالی صحّت داشت، شقی و دلخواه آ

مخالف نهی متعه بود، چرا در دوره خلافت و امارتش، دوباره آن را تجویز نکرد؟! و چرا  سو علي 

 چنین فرمود:

 



 ٢٣٩  مناقب خلفاء

 .١»متعةـنکاح الیوم خیبر لحوم الحمر الأهلیة و  ص حرّم رسول الله«

 .»ز خیبر، خوردن گوشت خرهای اهلی و نکاح متعه را حرام نموددر رو صرسول خدا «
 چطور می

ً
شده را به زن شرعی حساب کرد که در عقد آن شاهد ندارد و همچنین نه  توان زن متعه ثانیا

د 
ّ

ه دارد، نه محدودیّت تعد
ّ

ه شرعی دارد، نه نفقه ایام عد
ّ

نفقه دارد، نه طلاق دارد، نه ارث دارد، نه عد

گیرد، و نه احکامی همچون ظهار و ایلاء و لعان دارد، در  د، نه به اجازه ولی انجام میزوجات دار

همان  -طبق روایات شیعه  -حالیکه برای زن شرعی چنین احکامی واجب است.. در واقع متعه 

ت آن، قرارداد بین طرفین متعه نیز خودبه اجاره
ّ

ت معین است که با اتمام مد
ّ

خود فسخ  گرفتن زن به مد

 شود؛ چنانچه از امام باقر آمده است: می

 .٢»لا بأس یتمتع بالمرأة ما شاء، لأن هذه مستأجرة«

 .»تواند با یك زن متعه کند؛ زیرا آن اجاره است! ندارد! مرد هر چقدر بخواهد می  هیچ اشکالی«
 اند: یا از امام صادق آورده

، فإنهن مستأجرات«
ً
 .٣»تزوج منهن ألفا

 .»ای هستند! ازدواج کن! زیرا آنها زنان کرایه هابا هزار نفر از آن«
بع، لأنها لا تطلق و «گوید:  یا می إنما هی لا تورث ولا ترث و المتعة لیست من الأر

 .٤ »مستأجرة

شده تنها یك  رود؛ زیرا متعه نه طلاق دارد و نه توارث، بلکه زن متعه عدد چهار در متعه به کار نمی«

 .»ایه شده استمستأجر است که توسّط مرد، کر

» أجورهنّ «سوره نساء، دلیل صحّت متعه و کلمه  ۲۴در آیه  ﴾َ�مَا ٱسۡتَمۡتعَۡتُم﴿ اید: کلمه فرموده

شدن  اید که بر اضافه شده است، و سپس بعضی از روایات را خاطرنشان کرده حاکی از اجر زنان متعه

ت م«کلمات 
ّ

 .در همان آیه دلالت دارند» عیّنیإلی أجل مسمی؛ تا مد

 (جواب): باید معروض دارم که:

 -۲۵۱ ، ص۷ وج۱۸۶ ،ص۲ التهذیب، شیخ طوسی، ج -۱۲ ، ص۲۱ وج۴۴۱ ،ص۱۴ وسائل الشیعة، شیخ حرّ عاملی، ج -١

 .۱۴۲ ، ص۳ الإستبصار، طوسی، ج
 .۴۶۰ ، ص۵ فروع کافی، ج -٢
 .۲۵۹ ، ص۷ تهذیب الأحکام، طوسی، ج -۱۴۷ ، ص۳ الإستبصار، ج -٣
 .۲۶۳ ، ص۷ تهذیب الإحکام، ج -٤
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 آیه، هیچ ربطی به متعه ندارد و خداوند در این آیه، ممانعت ازدواج با زنان محارم و صحّت 
ً
اوّلا

بیان فرموده و به دادن مهریه در نکاح صحیح دائمی  -با شرایط لازم آن  -ازدواج با زنان غیر محارم را 

! چنانکه می امر می
ً
تا

ّ
 د:فرمای کند؛ نه موق

َ�تُُٰ�مۡ  عَليَُۡ�مۡ  حُرّمَِتۡ ﴿ مَّ
ُ
خََ�تُٰ�ُ  وَ�نَاَتُُ�مۡ  أ

َ
 .]٢٣[النساء:  ﴾مۡ وَأ

 .»خداوند بر شما حرام نموده ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و«

ا وَرَاءَٓ َ�لُِٰ�مۡ ﴿ حِلَّ لَُ�م مَّ
ُ
ن وَأ

َ
ْ  أ مَۡ�لُِٰ�م تبَتۡغَُوا

َ
ۡصِنِ�َ  بأِ  بهِۦِ ٱسۡتَمۡتعَۡتُم َ�مَا فحَِِ�ۚ مَُ�ٰ  َ�ۡ�َ  �ُّ

جُو اتوُهُنَّ  َٔ َ�  منِۡهُنَّ 
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾رهَُنَّ فرَِ�ضَةٗ أ

توانید با اموال خود، زنانی را  و غیر از اینان، ازدواج با زنان دیگر برایتان حلال گشته است و می«

ده از زنا و شهوترانی باشید! پس جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید در حالیکه پاکدامن و دوری جوین

اگر با زنی از زنانی (که حلال شما هستند)، ازدواج کردید و از او (حتّی برای یك بار) کام گرفتید، باید 

 .»که مهریّه او را (چنانکه در عقد مقرّر گردیده، بدون کم و کاست) بپردازید و این واجبی است الهی

ن ينَكِحَ ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ وَمَن لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ منُِ�مۡ طَ ﴿
َ
ا فمَِن ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ  وًۡ� أ يۡ  مَلكََتۡ  مَّ

َ
 مِّن َ�نُُٰ�م�

ُ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ�  َ�تََ�تُِٰ�مُ  عۡلمَُ  وَٱ�َّ
َ
هۡلهِِنَّ  مِّنۢ  َ�عۡضُُ�م �إِيَِ�نُِٰ�م�  أ

َ
َ�عۡضٖ� فٱَنِ�حُوهُنَّ �إِذِۡنِ أ

جُورهَُنَّ 
ُ
ِ وءََاتوُهُنَّ أ خۡ مَُ�ٰفَِ�تٰٖ وََ� مُتَّخَِ�تِٰ  َ�ۡ�َ  صََ�تٍٰ ُ�ۡ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب

َ
 .]٢٥[النساء: ﴾ دَانٖ أ

تواند با  و اگر کسی از شما (قدرت مالی نداشت و لذا) نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج کند، می«

گاه ا ست. (از کنیزان مؤمنی (نه به عنوان کنیز، بلکه به عنوان همسر) ازدواج نماید. خداوند از ایمانتان آ

اند، سرپیچی نکنید؛ زیرا) برخی از برخی هستید (و شما و آنها در برابر  ازدواج با کنیزانی که مؤمن شده

نیاورند، شما حقّ ازدواج با مشرکان ندارید و تنها به عنوان  دین یکسان هستید و اگر کنیزان شما ایمان

خواهند بود؛ نه همسر). پس با اجازه ولی و مند شوید؛ و آنها ملك یمین  توانید از آنها بهره جاریه می

صاحبشان با آنان ازدواج کرده و مهریّه آنها را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت، بپردازید و زنان و 

ت و پاکدامن باشند و فاجره نباشند و برای خود دوستان و رفقای (نامشروع) 
ّ

کنیزانی را برگزینید که باعف

 .»برنگزیده باشند

﴿ ٰ ن منُِ�مۚۡ  ٱلعَۡنتََ  خَِ�َ  لكَِ لمَِنۡ َ�
َ
ْ  وَأ وا ُ َ�فُورٞ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۗ وَٱ تصَِۡ�ُ  .]٢٥[النساء:  ﴾رَّحِيمٞ  �َّ

ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت (مالی) برای کسی از شما آزاد است که ترس از فساد داشته «

داری کنید (و بتوانید  ، و اگر صبر و خویشتنکشیده شود) باشد (و بترسد که به زنا و دیگر کارهای حرام

ت خود را مراعات کنید) برایتان بهتر است، و خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است
ّ

 .»عف
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 در این آیات، به پنج نکته مهم اشاره شده است:

ان، خداوند ابتدا زنان محارم را که ازدواج با آنها حرام است، بیان نموده است؛ یعنی غیر از آن -۱

 ازدواج با دیگران صحیح و بلامانع است.

توانند ازدواج کننند، با کنیزان  خداوند امر کرده: کسانی که در صورت فقر و ناتوانایی مالی نمی -۲

مؤمن ازدواج نمایند، و اگر با کنیزان مؤمن هم نتوانستند ازدواج کنند، آنها را امر به صبر و 

فرمود؛ چناچه  بود، آنها را بدان راهنمایی می باح میداری نموده و اگر چنانچه متعه م خویشتن

 فرماید: در آیه دیگر می

ِينَ  يسَۡتَعۡففِِ وَلۡ ﴿ ٰ  نَِ�احًا َ�ِدُونَ  َ�  ٱ�َّ ُ  ُ�غۡنيَِهُمُ  حَ�َّ  .]٣٣[النور:  ﴾فَضۡلهِِ  مِن ٱ�َّ

ت و پاکدامنی تلاش کنند تا «
ّ

خداوند از فضل و آنان که امکانات ازدواج را ندارند، باید در راه عف

 .»لطف خویش ایشان را دارا کند (و وسیله ازدواجشان را فراهم سازد)
ت و پاکدامن و دور از زنا و شهوترانی  -۳

ّ
همچنین امر فرموده که با زنانی ازدواج شود که باعف

! باز نباشند؛ نه زنانی که از راه زناکاری یك ساعته یا یك روزه و یا زیادتر باشند و مردباز و رفیق

کنند و طرفین متعه، هیچ هدفی جز شهوترانی و ریختن نطفه ندارند.. کلمات  امرار معاش می

برای زنان به خوبی » لا متخذات أخدان«و » غیر مسافحات«برای مردان، و » غیر مسافحین«

 به این مسأله اشاره دارد.

ه معنی مهریّه زن ب» أجر«گیری از زن است و کلمه  وری و کام به معنی بهره» استمتاع«کلمه  -۴

شود.. در ازدواج دائمی، این مهریه از همان زمانی واجب  است که در موقع عقد، مشخص می

گیرد؛ یعنی اگر زن و شوهری بر سر مقدار  شود که مرد برای اوّلین بار از همسرش کام می می

ر او واجب ای توافق و عقد کردند، و مرد همین که با همسرش نزدیکی کند، این مهریه ب مهریّه

گرفتن از هم جدا شوند، در حالیکه در متعه، همین که  شود، هرچند بعد از همان یك بار کام می

شود  زن یا مرد از عقدشان پشیمان گشتند، مهر و اجر زن به تعداد همان روزهایی پرداخت می

 .گیری مرد بوده است! که مورد بهره

جازه و رضایت اولیاء و نکاح کنیزان مؤمن شود که نکاح زنان مؤمن و آزاد، بدون ا ثابت می -۵

بدون اجازه مالك و صاحبانش، صحّت ندارد؛ زیرا نکاح شرعی، با رضایت اولیای زن و 

هۡلهِِنَّ ﴿: شود که در متعه چنین نیست! جمله حضور دو شاهد جاری می
َ
 ﴾فٱَنِ�حُوهُنَّ �إِذِۡنِ أ

سرپرستان بایستی دختران و پسران  دهد، رساند؛ چنانچه در جای دیگر دستور می همین را می

 فرماید: خود را به ازدواج همدیگر دربیاورند؛ می

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٤٢

نِ�حُواْ ﴿
َ
َ�َٰ�ٰ وَأ

َ
لٰحِِ�َ  مِنُ�مۡ  ٱۡ�  .]٣٢[النور:  ﴾�مَآ�ُِ�مۡ  عِبَادُِ�مۡ  مِنۡ  وَٱل�َّ

 .»مردان و زنان مجرّد خود و کنیزان شایسته خویش را به ازدواج یکدیگر درآورید«
 کند: ایی دیگر، اولیای زنان را از اینکه دخترانشان را به ازدواج مشرکین درآورند، نهی میو در ج

ٰ يؤُۡ وََ� تنُكِحُواْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ﴿ ْ حَ�َّ  .]٢٢١[البقرة:  ﴾مِنُوا

 .»و (زنان و دختران خود را) به ازدواج مردان مشرك درنیاورید، مادامی که ایمان نیاورند«
داند؛ زیرا  تنها دلیل بر صحّت متعه نیست، بلکه آن را عملی زشت و پلید میدوست عزیز! آیه نه 

باز و  داند؛ آن هم زنانی پاکدامن و عفیف؛ نه زنان رفیق ازدواج را فقط با زنان و کنیزان مؤمن جایز می

طبق روایات  -در حالیکه در متعه ».. غیر مسافحات و لا متخذات أخدان«شهوتران و به تعبیر قرآن 

 .تواند با مجوسیان و یهودیان و مسیحیان و زنان بدکاره و فاجره عقد متعه برقرار کند! مرد می -شیعه 

 روایاتی را که در مورد اضافه
ً
نساء، ذکر کرده و به این ترتیب  ۲۴در آیه » إلی أجل مسمی«شدن  ثانیا

جُورهَُنَّ فرَِ�ضَةٗ اتوُ َٔ َ�مَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُنَّ َ� ﴿که در روایت آمده:  -
ُ
پس  .]۲۴النساء: [ ﴾هُنَّ أ

 بدهید 
ً
با ت معیّنی کام گرفتید، پس اجرشان را وجو

ّ
اید، جعلی و  آورده -هنگامی که از آنان تا مد

کفرآمیز است و در هیچ یك از قرائات متواتر نیامده است! در واقع کسی که چنین اعتقادی داشته باشد، 

 به تحریف قرآن ایمان
ً
شان جعل  دارد.. این افراد، این روایات کفرآمیز را تنها برای شهوترانی قطعا

آن را  -بنا بر روایاتی دروغین  -دانند و  اند!.. در اینجا ناچاریم به کسانی که متعه را جایز می کرده

ی می
ّ

کنند، آشکارا بگوییم: پس چرا دختران و خواهران و  رحمت الهی و یکی از عبادات شرعی تلق

به آن احسان عظیم برسید؟! چرا  -به زعم خود  -آورید تا  نزدیکان خود را به متعه دیگران درنمی سایر

فرمود:  صپیامبر «کنید:  می١  دانید و روایت همگی از آن اکراه دارید، در حالی که حلال خدا می

 .٢»اینکه متعه کند!شود، مگر  ایمان مؤمن کامل نمی

کند، و هر بار که  کند، خداوند احسانش را بر او واجب می گوید: هرکس متعه جعفر می أبی« 

بخشد، و هرگاه غسل کند، خداوند به تعداد موهای سرش و به  نزدیکی کند، خداوند گناهی را از او می

اگر کسی از شما این کار را «همان پاسخی که امام صادق به برخی از یارانش که در این مورد پرسیده بودند، فرمود:  -١

ستان و یارانش بخواهد که چنین کند (و خواهران و داند و از آن شرم ندارد، پس از بهترین برادران و دو مباح می

 ).۴۵۰ ، ص۱۴ وسائل الشیعة، ج -۴۴ ، ص۲ (فروع کافی، ج».. دخترانش را در اختیار آنان قرار دهد!)
 .۳۶۶ ، ص۳ بابویه، ج من لا یحضره الفقیه، إبن -٢
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گذرد! گفته شد: به تعداد موهای سر؟! فرمود: آری!  ریزد، از او می های آبی که بر موهایش می اندازه قطره

 فرماید: امام صادق می.. «١ »ی سر!به تعداد موها

متعه دین من و دین پدران من است. هرکس متعه کند، به دین ما عمل کرده و هرکس آن را انکار  

کند، دین ما را انکار و دین دیگری را اختیار نموده است. متعه فرار از شرك است، و فرزندی که از متعه 

منکر آن کافر است و اقرارکننده به آن، مؤمن موحّد است؛ زیرا آید، از فرزند نکاح بهتر است و  به دنیا می

ق می در متعه دو پاداش است: یکی پاداشی که به زن متعه
ّ
 .٢»گیرد، و دیگری پاداش خود متعه! شده تعل

 به مسح پاها امر می فرموده
ً
رجُۡلَُ�مۡ ﴿ کند و کلمه اید: آیه وضو صراحتا

َ
 عطف بر أقرب، یعنی ﴾�أَ

رجُۡلَُ�مۡ ﴿در همان جمله  ﴾رءُُوسُِ�مۡ ﴿ 
َ
ْ برُِءُوسُِ�مۡ وَأ تواند عطف بر  باشد و نمی می ﴾وَٱمۡسَحُوا

يدِۡيَُ�مۡ ﴿ و ﴾وجُُوهَُ�مۡ ﴿أبعد، یعنی 
َ
 قبلی باشد، و اگر چنین بود، بایستی بعد  ﴾�

ّ
در جمله مستقل

يدِۡيَُ�مۡ ﴿ از کلمه
َ
ْ ﴿و قبل از فعل  ﴾� ْ ﴿شد:  بیان می ﴾وَٱمۡسَحُوا يدِۡيَُ�مۡ  فَٱغۡسِلوُا

َ
وجُُوهَُ�مۡ وَ�

بود، پس  اید: اگر فلسفه وضو تنها تمیزی و پاکی می . سپس گفته﴾فقِِ وَٱمۡسَحُواْ برُِءُوسُِ�مۡ إَِ� ٱلمَۡرَا

اقل سرها را نیز مثل صورت و 
ّ

چرا خداوند امر نفرمود که قبل از هر نماز، تمام بدن خود را بشویید یا حد

 .دست و پاها بشویید؟!

 ب): در حالیکه:(جوا

 حکم بسیار روشن است و همان عطف بر أبعد است؛ زیرا إعراب
ً
رجُۡلَُ�مۡ ﴿ اوّلا

َ
نصب است  ﴾�أَ

يدِۡيَُ�مۡ ﴿ که عطف بر
َ
ْ ﴿ در جمله اوّل است، و به فعل ﴾وجُُوهَُ�مۡ ﴿ و ﴾� گردد..  برمی ﴾فٱَغۡسِلوُا

آمد.. وانگهی  می» أرجلِکم«بود،  بود، لازم می - ﴾برُِءُوسُِ�مۡ ﴿ یعنی عطف بر -واگر عطف بر أقرب 

باشد، بنابراین اگر در آیه تقدیر  سیاق و نظم کلام خدا روی حکمتهای خاصّ و روش بلاغی خودش می

رساند! و  کند، بلکه کلام را به اوج بلاغت و اعجاز می شود، نه تنها ایجاد اشکال نمی و تأخیری دیده می

 علیهمعطوف و «کافی است به یك نمونه از چنین 
ٌ

به  -تر شود و  اشاره کنیم تا موضوع روشن» معطوف

 استناد نگردد:» عطف بر أقرب«بر قاعده نارسای  -پندار جنابعالی 

َ�نٰٞ ﴿
َ
ِ وَرسَُوِ�ِ مِّنَ ٱ وَأ ۡ�َ�ِ  ٱۡ�َجِّ  يوَۡمَ  ٱ�َّاسِ  إَِ�  ۦٓ �َّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ  أ برَِيٓءٞ مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ�  ٱ�َّ

 .]٣توبة: [ال ﴾ۥوَرسَُوُ�ُ 

 همان. -١
کاشانی، ج تفسیر منهج -٢

ّ
 .۴۹۵ ، ص۲ الصادقین، ملا
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این اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به همه مردم در روز بزرگترین حج (یعنی عید قربان بر «

 .»همگان خوانده شود) که خدا و پیامبرش از مشرکین بیزارند

َ برَيِٓءٞ ﴿ فرماید: بینیم که خدا می در آیه می نَّ ٱ�َّ
َ
د ، چرا خداون﴾وَرسَُوُ�ُۥمِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ�  أ

ه بری« نفرموده است:
َ
ه«توان گفت که  ؟! آیا می»ء من المشرکینَ  أن اللهَ ورسول

ُ
با اعراب  -» و رسول

ی جرّ  -» المشرکینَ «چون به  -رفع 
ّ
شود و  نزدیکتر است، پس بر آن عطف می -با اعراب محل

هَ «تواند به  نمی
ّ
 .معطوف باشد؛ چون دورتر است؟! -با اعراب نصب  -» الل

ق » ءٌ  بَرِی«مجرور گردد و به » مِنْ «عطف شود، باید به وسیله » المشرکینَ «رت اگر بر در این صو
ّ
تعل

ه  -گیرد، و بالأخره معنای آن 
ّ
هَ بری«چنین خواهد شد:  -العیاذ بالل

ّ
 »ء من المشرکینَ ورسولِه أن الل

 ».ز مشرکین و پیامبرش بیزار است!خداوند ا

هَ «ین انداختن ب در حالیکه حکمتی در فاصله
ّ
ه«و » الل

ُ
بوده و آن همان توحید مطلق برای » رسول

تنها  صخداوند است؛ یعنی همه بدانند که تنها یك حاکم وجود دارد و آن خداست و بس، و پیامبر 

کند و  کند؛ نه حکم خود را، و این خداست که حکم برائت از مشرکین را صادر می حکم خدا را اجرا می

آورد و  انبری او، از مشرکین بیزار است.. و اگر خداوند، عطف بر أقرب میهم به عنوان فرم صپیامبر 

ه بریأن اللهَ و«: فرمود می
َ
هرچند که به ترجمه و معنی ظاهری آن، چندان  ،»ء من المشرکینَ  رسول

  شود، ولی نشان می خللی وارد نمی
ّ

ه  -دهد که دو حاکم و دو قانونگذار مستقل
ّ
وجود دارند،  -نعوذ بالل

 -یعنی برائت از مشرکین  -مسؤولیّت این حکم  -با آن سخن شیوا و بلیغش  -ینسان خداوند حکیم بد

بسته بود، اگر چه  -در حدیبیّه -که با مشرکین پیمان صلح  صدهد؛ نه پیامبر  را به خود نسبت می

شکنی  پیمانشد، ولی خداوند این  شکنی کرده بودند و معاهده مُلغی شناخته می مشرکین خودشان پیمان

را امر فرمود که آن را به مشرکین اعلام دارد، و  صرا در قالب بیزاری و برائت از آنها بیان نمود و پیامبر 

کند، نیازی به حکمیّت بشر ندارد! پس مشرکین منتظر حکمیّت  حکمی را که أحکم الحاکمین صادر می

 ون و چرا است.یا کسی دیگری نباشند؛ زیرا حکم الهی، قطعی و بی چ صپیامبر 

» ترتیب وضو«در آیه وضو، همان » شستن پاها«بر » تقدیم مسح سر«دهد که  بدین ترتیب، نشان می

کم« اختیار کرده است؛ یعنی اگر  -بنا به حکمت خویش  -است که خداوند 
َ
که عطف بر » أرجل

آمد، ترتیب وضو  می» أیدیَکم«  باشد، در همان جمله اوّل بلافاصله بعد از می» وجوهَکم«و » أیدیَکم«

 بود که شستن پاها قبل از مسح سر انجام شود و لذا خداوند،  خورد و در این صورت لازم می به هم می
کم«

َ
 .آورده که ترتیب وضو حفظ شود!» وامسحوا برءوسِکم« را در جمله دوم، بعد از » أرجل
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 و اینکه پرسیده
ً
بود، پس چرا  اکی هرچه بیشتر میهای وضو، تمیزی و پ اید: اگر یکی از فلسفه ثانیا

صورت و «خداوند امر نفرموده که قبل از نماز، تمام بدن خود را بشویید، و یا مثل سایر اعضای بدن 

 .، سرهایتان را نیز بشویید، چون این به پاکیزگی نزدیکتر است؟!»دست و پا

خدا را مؤاخذه کند! قبل از جواب به این سؤال ساده، باید عرض کنم که: هیچ مؤمنی حق ندارد 

دهد و  اش با بندگان وجود ندارد.. هرکاری که بخواهد انجام می در کار خدا و رابطه» برای چه«و » چرا«

 فرماید: تواند او را به خاطر کارهایش بازخواست کند! چنانچه می هیچ کس نمی

ا لُ  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]٢٣[الأنبیاء:  ﴾٢٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وَهُمۡ  َ�فۡعَلُ  َ�مَّ

 .»شوند! دهد، ولی آنها مؤاخذه می آنچه که انجام می شود از از او بازخواست و سؤال نمی«
جواب داده است؛  -بلافاصله بعد از بحث وضو در همان آیه  -امّا خود خداوند، به این سؤال 

 فرماید: می

ُ ِ�جَۡ مَا يرُِ�دُ ٱ﴿  .]٦[المائدة:  ﴾هِّرَُ�مۡ حَرَجٖ وََ�ِٰ�ن يرُِ�دُ ِ�طَُ  مِّنۡ  عَليَُۡ�م عَلَ �َّ

خواهد، شما را  خواهد که شما را (با گرفتن وضو) به سختی و زحمت اندازد، بلکه می خداوند نمی«

 .»(هم از لحاظ جسمی و هم روحی) پاك گرداند
ص است که یکی از دلایل وضو، پاکی و نظافت هرچه بیشتر است، و مسح هم، هرگز جای 

ّ
و مشخ

گیرد؛ زیرا شستن، جامعتر و پاکتر از مسح است، و بدین جهت است  نمی -ی از لحاظ پاک -شستن را 

کید زیادی فرموده است:  صکه پیامبر  لون!«در شستن پاها، تأ
ّ
چه خوبند آنهایی که «؛ »حبذ المتخل

هُورُ «فرماید:  و یا می».. کنند به هنگام وضو، در بین انگشتان پا، انگشت فرو برده و آنها را تمیز می  الطُّ
 .١»پاکیزگی نصف ایمان است« .»شَطْرُ الإِيمَانِ 

  امّا اگر خداوند به مسلمانان امر می
ً
فرمود که به هنگام نماز، تمامی بدن خود را بشویید، قطعا

ت می -کنند  که امتثال و فرمانبری او را می -نمازگزاران 
ّ

افتادند، و البته که خداوند  به سختی و مشق

از لحاظ جسمی و  -خواهد و آسانی و پاکیزگی آنها را  بر بندگان خود نمی هیچگونه سختی و تنگی را

 خواهد؛ و این فرموده خداست: می -روحی 

ُ ِ�جَۡ مَا يرُِ�دُ ٱ﴿  .]٦[المائدة: ﴾ حَرَجٖ وََ�ِٰ�ن يرُِ�دُ ِ�طَُهِّرَُ�مۡ  مِّنۡ  عَليَُۡ�م عَلَ �َّ

 -ا همانند پاها و دستها و صورتهایتان بشویید فرمود که سرهایتان ر و باز اگر به مسلمانان امر می

 کسانی که در مناطق سردسیر زندگی  -هرچند به پاکیزگی نزدیکتر است 
ً
باز هم نمازگزاران و خصوصا

 .۶۲۹ ن، امام نووی، ترجمه خاموش هروی، باب فضیلت وضو، صریاض الصالحی -١
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ت و بیماری می می
ّ

افتادند، و از جهتی دیگر، همان عمل مسح بر سر، برای  کنند، به سختی و مشق

 روی  پاك
ً
نشیند، کافی است؛ زیرا آلودگی و گرد و غبار، تأثیر  سر میکردن گرد و غباری که احیانا

تواند داشته باشد و حکمت وجود موهای ریز در داخل  چندانی در مو ندارد، آن چنانکه در پوست می

باشد.. از این رو، به شستن صورت و دست و  گوش و بینی نیز همان جلوگیری نفوذ سریع میکروبها می

که کمتر مثل پوست  -پوشیده نیستند، امر شده و فقط به مسح سر  -بدن  مثل سایر قسمتهای -پا که 

 امر شده است. -شوند  آلوده می

 خدا خود حکمت واقعی آن را می این چیزی است که ما تصوّر می
ً
م  کنیم، و یقینا

ّ
داند؛ زیرا او علا

 الغیوب و واضع وضو است.

* * * 

 سارای مناقب نیکو و خاصّ خودشان هستند و علي بنابر مطالبی که گذشت، دیدیم که خلفاء نیز د
در حضور و  -رغم باور تیجانی و شیعیان  علی -همیشه و در همه حال، با آنها بوده و حتّی از آنان 

 راضی بوده و برایشان رحمت خدا را طلب کرده است.. آنها 
ً
غیابشان، توصیف و تمجید کرده و کاملا

را به خوبی اجرا کردند.. پس اگر  ص  م خدا و سنّت پیامبرشبودند و احکا صخلیفه راشد پیامبر 

 پیرو علي 
ً
تکفیر و تلعین  -جهت  خود و بی بی -هستند، هیچ وقت آنها را  ستیجانی و دیگران، واقعا

 فرماید: کنند! خداوند می نمی

نۡ ﴿ سَاءَٓ  وَمَنۡ  فلَنَِفۡسِهِۖۦ  َ�لٰحِٗا عَمِلَ  مَّ
َ
 .]٤٦[فصلت:  ﴾اَ�عَليَۡهَ  أ

 .»رکس کار نیك انجام دهد، به نفع خود و هرکس بدی کند، به زیان خود کرده استه«
 درباره کسی از آنها  -جز گناه  -بنابراین، تلعین و تکفیر گذشتگان 

ً
چه سودی دارد؟ اگر فرضا

 محکوم هم نمودیم، چگونه می
ً
 .شان اجرا کنیم؟! توانیم حکم خود را درباره قضاوت کردیم و احیانا

 فرماید: کند و می در قرآن، بندگانش را متوجّه این مطلب می -سبحان  - خداوند

ةٞ  كَ تلِۡ ﴿ مَّ
ُ
ا وَلَُ�م كَسَبَتۡ  مَا لهََا خَلتَۡۖ  قدَۡ  أ ا لوُنَ  َٔ �ُۡ�  وََ�  كَسَبۡتُمۡۖ  مَّ ْ  َ�مَّ  َ�عۡمَلوُنَ  َ�نوُا

 .]١٣٤[البقرة:  ﴾١٣٤

را که  باشد و آنچه اند، برای خودشان می ن کردهاند. آنچه در این جها آنها امّتی بودند که درگذشته«

پرسند و  نمی اند، دهید، برای خودتان است، و از شما در مورد آنچه آنان انجام داده شما انجام می

 .»کنند تان نمی مؤاخده
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رسد و نه از کارهای بدشان، گناهی متوجّه ما  آری! نه از کارهای نیك گذشتگان، ثوابی به ما می

ما و تیجانی هرگز مسؤول اعمالشان نخواهیم بود و هرکس در گروِ اعمال خویش است؛ نه شود، و  می

 دیگری:

عۡ ﴿
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ  وَلَُ�مۡ  َ�لٰنَُاوََ�آَ أ

َ
 .]١٣٩[البقرة:  ﴾أ

 .»و کارهایمان برای خود ماست و کارهایتان برای خودتان است«

 .]٣٨ [المدثر: ﴾٣٨ رهَيِنةٌَ  كَسَبَتۡ  بمَِا �ُ�ُّ َ�فۡ ﴿

 .»هر نفسی در گروِ اعمال خودش است که انجام داده است«
شود حقّ مستحق را از  معنی است و نمی پس قضاوت در کار گذشتگان و تلعین و تکفیرشان، بی

و ما  -توان کسی را محکوم و مجازاتش کرد؛ زیرا حساب آنها  کسی که آن را ضایع کرده، بازستاند و نمی

!.. این است که خداوند در کتابش، بندگانش را متوجّه این امر فرموده تا به با اسرع الحاسبین است -

گمان یکی از وظایف بندگانش این است  فکر خودشان باشند و وظیفه خود را به نیکی انجام دهند.. و بی

توزی  تبعیّت کنند و به جای تشویق همدیگر به لعن و نفرین و کینه صکه به نیکی از اصحاب پیامبر 

 بپردازند: -و همدیگر  -ت بدیشان، به استغفار و طلب غفران از خداوند برای آنها نسب

يَ�نِٰ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِ ﴿ ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ ْ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا  ﴾ا غِّ�ٗ لِّ�َّ
 .]١٠[الحشر: 

 

 





 
 

 امامت و خلافت

است که همچون علمای دیگر شیعه » امامت و خلافت«کتابهای تیجانی، مسأله از موارد اصلی  

و فرزندانش را یکی پس از  صتلاش نموده ثابت کند، خداوند علی را به عنوان اوّلین جانشین پیامبر 

هم به کرّات آن را به مسلمانان ابلاغ فرموده  صدیگری به امامت و خلافت مردم برگزیده و رسول خدا 

، بلافاصله امر خدا و رسولش را نادیده گرفتند و شورایی صامّا اصحاب بعد از رحلت پیامبر است.. 

 -را برای اینکار برگزیدند و با او بیعت کردند و از این رو  سساعده تشکیل دادند و أبوبکر  در سقیفه بنی

امر خدا و رسولش  شان به جز چند نفر اندك، مرتد شدند؛ زیرا برخلاف همگی -بنا به عقیده شیعیان 

 .رفتار نمودند!

* * * 

 آورده است: سآیات و احادیثی که تیجانی در اثبات جانشینی علي  
 همراه با راستگویان  -تیجانی در کتابهای خود 

ً
شاهد  -به غلط  -آیاتی را در این مورد  -خصوصا

داشتهایی نادرست آورده و به احادیث گوناگونی که بعضی ساختگی و بعضی هم صحیح هستند، با بر

 پردازیم: استناد نموده است.. که در اینجا به بررسی بعضی از این آیات و احادیث می

 »:سوره مائده ۵۵آیه « 

همراه با «نازل گشته است؛ چنانچه در کتاب  ستیجانی معتقد است که این آیه در حقّ علي 

 آورد: از أبوذر این روایت را می» راستگویان

رسول خدا نماز خواندم، سائلی را در مسجد دیدم که از مردم درخواست کمك هان! من روزی با «

اش به او اشاره کرد و  کرد و چیزی به او ندادند، علی در آن وقت به رکوع رفته بود، با انگشت میانه می

رو به سوی خداوند  صسائل نزدیك آمد، پس انگشتر را از انگشت حضرت برداشت، آنگاه پیامبر 

ام را بگشای و  کرد: بار خدایا! برادرم موسی از تو درخواست کرد و گفت: پروردگارا! سینه نمود و عرض

امرم را آسان گردان و گره از زبانم برگیر تا سخنم را دریابند، و جانشینی از خاندانم برایم قرار ده، هارون 

و با هم بسیار تسبیحت گوییم برادرم را؛ با یاری او مرا تقویت کن و او را در کارهایم شریك ساز تا هر د

گاه و بصیر بوده و هستی. آنگاه تو ای خدای من! به او فرمودی  و همیشه به یاد تو باشیم و همانا تو به ما آ
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ام را بگشای و  رسان توام، پس سینه که هان ای موسی! حاجتت برآورده شد. خدایا! من هم بنده و پیام

ینی برایم تعیین کن؛ علی را که به وسیله او نیرویم بخشی. سپس امرم را آسان گردان و از خاندانم، جانش

أبوذر گفت: به خدا قسم! هنوز سخن حضرت تمام نشده بود که جبرئیل امین بر او فرود آمد و این آیه را 

 آورد:

مَا وَِ�ُُّ�مُ ﴿ ُ إِ�َّ ِينَ  وَرسَُوُ�ُۥ ٱ�َّ ْ  وَٱ�َّ ِينَ  ءَامَنُوا لَوٰةَ  يقُيِمُونَ  ٱ�َّ كَوٰةَ  وَ�ُؤۡتوُنَ  ٱلصَّ  وهَُمۡ  ٱلزَّ
َ وَمَن َ�تَوَلَّ   ٥٥ َ�كٰعُِونَ  ِينَ  وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ ْ  وَٱ�َّ ِ  حِزۡبَ  فإَنَِّ  ءَامَنُوا  ﴾٥٦ ٱلَۡ�لٰبُِونَ  هُمُ  ٱ�َّ

 .]٥٦-٥٥: [المائدة

 آیه را چگونه ترجمه کرده است: -مترجم کتاب  -و امّا ببینیم که مُهری 

دارند و هنگامی که به رکوع  داوند است و پیامبرش و آن مؤمنانی که نماز برپا میهمانا ولیّ شما خ«

ه غالب  دهند و هرکس ولایت خدا و رسولش و آن مؤمنان را بپذیرد، بی اند، زکات می رفته
ّ
گمان حزب الل

 )۹۰و  ۸۹. (ص »و پیروز است

پس او ولیّ و امام تمامی در حال رکوع به گدا زکات داده است،  سروایت، چون علي  بنابر این

 .باشد! مؤمنین می

 دانیم: ، این ادّعا را بنا بر دلایل زیر مردود می١گذشته از ضعف اسناد و طرق روایت

دوستی و یاوری است؛ نه سرپرستی و امامت.. این آیه جدا از آیات » ولایت«در اینجا مراد از  -۱

ار و امر به دوستی و یاوری قبل و بعدش نیست و در نهی از رفاقت و دوستی و نیز اعت
ّ

ماد به کف

 -که متواتر است  -و همکاری با مؤمنین وارد شده است؛ چنانچه در شأن نزول حقیقی آیات 

 آمده است:

شکستند، و با مسلمانان وارد  صپیمان خود را با پیامبر  -قینقاع  بنی -زمانی که اوّلین قبیله یهود «

ه
ّ
برایشان  صنزد پیامبر  -سردسته منافقان مدینه  -ن أبی ب جنگ شدند و شکست خوردند، عبدالل

که  - س  گفت: با دوستان من مدارا و به نیکی رفتار کن! عبادةبن صامت صوساطت کرد و به پیامبر 

پیمانان  خورده و اسیرشده، دوستان و هم عوف بن خزرج بود و در بین یهودیان شکست فردی از بنی

ه! مرا در بین این یهودیان، دوستان ر صخدمت پیامبر  -زیادی داشت 
ّ
سید و عرض کرد: یا رسول الل

خواهم و از آنان بیزارم؛ زیرا دوست و یاور من فقط خدا و  شان را نمی زیادی است، امّا من دوستی

ه
ّ
ترسم  بن أبی گفت: من مردی هستم که از گردش روزگار و سختیهای آن می رسولش است.. عبدالل

 برای دیدن این اسناد جعلی، نگاه شود به تفسیر إبن کثیر، ذیل همان آیه.  - ١
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نه اینطور نماند و روزی ورق برگردد و یهودیان پیروز شوند و قدرت را در دست (یعنی اینکه شاید زما

به او فرمود: ای  صکنم. پیامبر  بگیرند و بنابراین) از دوستی با یهودیان بیزاری و خودداری نمی

ه أبوحباب! چه چیز باعث شده که تو را به دوستی با یهود جلب کند و دوستی با یهود را از دوستی با عباد

ه
ّ
ام!  بن أبی گفت: قبول کرده بن صامت بهتر بدانی در حالیکه عباده دوست توست؛ نه یهودیان؟ عبدالل

 ١»:پس خداوند این آیات را نازل فرمود

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  ءَامَنُوا وِۡ�اَءَٓۘ  وَٱ�ََّ�رَٰىٰٓ  ٱۡ�هَُودَ  َ�تَّخِذُوا

َ
وِۡ�اَءُٓ  َ�عۡضُهُمۡ  أ

َ
وَمَن َ�عۡضٖ�  أ

َّهُم مِّنُ�مۡ فإَنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إنَِّ ٱ َ َ� َ�هۡ َ�تَوَل لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمَ  دِي�َّ ِينَ  َ�َ�َى ٥١ ٱل�َّ رَضٞ  قلُوُ�هِمِ ِ�  ٱ�َّ مَّ
ن َ�َۡ�ٰٓ  َ�قُولوُنَ  �يِهِمۡ  �َُ�ٰرعُِونَ 

َ
 دَآ�رَِةۚٞ َ�عََ� ٱ تصُِيبنَاَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ وۡ  بٱِلۡفَتۡحِ  ِ�َ �َّ

َ
مۡرٖ مِّنۡ عِن أ

َ
ِ أ  ۦدِه

 ْ ٰ  َ�يُصۡبحُِوا نفُسِهِمۡ َ�َ
َ
واْ ِ�ٓ أ ُّ�َ

َ
 .]٥٢-٥١[المائدة:  ﴾٥٢ َ�دِٰمِ�َ   مَآ أ

ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید. آنها برخی دوست برخی دیگرند (و در «

ن او از زمره ایشان به شمار گما دشمنی با شما یکسانند) هرکس از شما با ایشان دوستی بورزد، بی

بیماری (نفاق) به  بینی کسانی که کند. تو می رود، و شك نیست خداوند افراد ستمگر را هدایت نمی می

ترسیم که  گویند: می گیرند و می دل دارند (در دوستی با یهودیان و دیگر کافران) بر یکدیگر سبقت می

مك ایشان نیازمند شویم). امید است که خداوند فتح و (روزگار برگردد و) بلایی بر سر ما آید (و به ک

پیروزی (نهایی مسلمانان) را پیش آورد یا از جانب خود کاری کند (که تمام منافقان رسوا و دشمنان 

 .»اند، پشیمان گردند اسلام نابود شوند) و این دسته افراد، از آنچه در دل پنهان داشته

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِ�  فَ وۡ فَسَ  ديِنهِۦِ عَن مِنُ�مۡ  يرَۡتدََّ  مَن ءَامَنُوا

ۡ
ُ  يأَ ٓۥ  ٱ�َّ بقَِوٖۡ� ُ�بُِّهُمۡ وَ�ُحِبُّونهَُ

ذلَِّةٍ 
َ
�ٍ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�َ  أ عِزَّ

َ
ِ  سَبيِلِ  ِ�  يَُ�هِٰدُونَ  ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  َ�َ  أ َ�ٓ�ِٖ�� َ�لٰكَِ  لوَۡمَةَ  َ�َافوُنَ  وََ�  ٱ�َّ

ِ يؤُۡ فَضۡلُ ٱ ۚ  مَن �يِهِ �َّ ُ  �شََاءُٓ ُ إِ�َّمَا وَِ�ُُّ�مُ  ٥٤ليِمٌ عَ  َ�سِٰعٌ  وَٱ�َّ ِينَ  وَرسَُوُ�ُۥ ٱ�َّ ْ  وَٱ�َّ ِينَ  ءَامَنُوا  ٱ�َّ
لَوٰةَ  يقُيِمُونَ  كَوٰةَ  وَُ�ؤۡتوُنَ  ٱلصَّ َ وَمَن َ�تَوَلَّ   ٥٥ َ�كٰعُِونَ  وَهُمۡ  ٱلزَّ ِينَ  وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ ْ  وَٱ�َّ ِ  ءَامَنُوا  نَّ فإَ

ِ  حِزۡبَ  هَا  ٥٦ ٱلَۡ�لٰبُِونَ  هُمُ  ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  ءَامَنُوا ِينَ  َ�تَّخِذُوا ْ  ٱ�َّ َذُوا هُزُوٗ� وَلعَبِٗا  دِينَُ�مۡ  ٱ�َّ

ْ ٱلۡكَِ�بَٰ  وتوُا
ُ
ِينَ أ ارَ  َ�بۡلُِ�مۡ  مِن مِّنَ ٱ�َّ ۚ  وَٱلۡكُفَّ وِۡ�اَءَٓ

َ
ْ  أ قُوا َ  وَٱ�َّ   ﴾٥٧ ؤۡمِنِ�َ مُّ  كُنتُم إنِ ٱ�َّ

 .]٥٧-٥٤[المائدة: 

-۹۱۳ ، ص۲ فی ظلال القرآن، شهید سیّد قطب، ج -۲۲۹ شأن نزول آیات، ترجمه و نگارش محمّدجعفر اسلامی، ص -١

۹۱۲. 

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٥٢

گرفتن یهودیان  ای مؤمنان! هرکس از شما از دین خود (بنا به هر دلیلی و از جمله به واسطه دوستی«

دارد و آنها نیز او را  آورد که آنها را دوست می و مسیحیان) برگردد، خداوند گروهی را (به جای شما) می

ت و نرمخو و مهربان هستند و نسبت به کافران، تندخو و شدید دارند. با (سایر) مؤمنین دوس دوست می

دارند  پا می هستند.. تنها، خداوند و رسولش و آن مؤمنانی دوست و یاور شما هستند که خاشعانه نماز به

ه است  پردازند، و و زکات می
ّ
هرکس که خدا و پیامبرش و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد (حزب الل

ه پیروز است. ای مؤمنان! کسانی را از اهل کتاب و از کافران به دوستی نگیرید که تردید  و) بی
ّ
حزب الل

 مؤمن هستید کنند و به بازی می دین شما را مسخره می
ً
 .»گیرند، و از خدا بترسید اگر واقعا

د و دار کنیم، خداوند مؤمنان را از دوستی و رفاقت با یهود و نصارا بازمی همانگونه که مشاهده می

پیمانی است و هیچ ربطی به سرپرستی و پیروی از آنان  مراد از این دوستی و رفاقت، همیاری و هم

کرده،  داده و از آیین آنها پیروی نمی ندارد؛ زیرا هیچ مسلمانی، آنها را سرپرست و امام خود قرار نمی

 بر مسلمانان  بلکه بین گروهی از آنان و یهود و نصارا، پیوندهای دوستی و یاوری برقرار
ً
بود که نهایتا

کردند که این کار جایز است؛ چون که مصالحشان با آنان گره خورده بود و  شد و گمان می مشتبه می

میانشان خویشاوندی و پیوندهایی برقرار بود.. پیش از اسلام نیز، میان مسلمانان و گروههایی از 

این دوستی و رفاقت  -در اوایل هجرت  -مدینه نیز یهودیان، از این قبیل پیوندها برقرار بود و حتّی در 

یا أیها الذین آمنوا لا «ادامه داشت، تا اینکه خداوند آنان را از آن نهی فرمود و آن را باطل اعلام کرد: 

ص است؛ به »... تتخذوا الیهود و النصاری أولیاء
ّ

 معروف و مشخ
ً
این معنی در تعبیرات قرآنی، کاملا

بنابه هر  -ه از پیوند و رابطه مسلمانانی که در مدینه بودند با مسلمانانی که هنوز عنوان مثال، زمانی ک

 فرماید: گوید، چنین می هجرت نکرده بودند، سخن می -دلیلی 

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ْ  وَهَاجَرُوا مَۡ�لٰهِِمۡ  وََ�هَٰدُوا
َ
نفُسِهِمۡ  بأِ

َ
ِ  سَبيِلِ  ِ�  وَأ ِينَ  ٱ�َّ ْ ءَاوَو وَٱ�َّ ْ  ا وٓا نََ�ُ  وَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
وۡ  َ�عۡضُهُمۡ  أ

َ
ِينَ  ِ�اَءُٓ أ ْ  ءَامَنُواْ وَلمَۡ َ�عۡضٖ� وَٱ�َّ ءٍ  مِّن وََ�يَٰتهِِم مِّن لَُ�م مَا ُ�هَاجِرُوا ۡ�َ  ٰ  حَ�َّ

 ْۚ وُ�مۡ  �نِ  ُ�هَاجِرُوا ٰ  إِ�َّ  ٱ�َّۡ�ُ  َ�عَليَُۡ�مُ  ٱّ�ِينِ  ِ�  ٱسۡتنََ�ُ ُ مِّيَ�قٰٞۗ وَٱ وََ�يۡنَهُم مۡ بيَۡنَ�ُ  قَوۡ� َ�َ َّ�
ِينَ  ٧٢بصَِ�ٞ  مَلوُنَ بمَِا َ�عۡ  وِۡ�اَءُٓ  ضُهُمۡ َ�فَرُواْ َ�عۡ وَٱ�َّ

َ
 .]۷۳-۷۲[الأنفال:  ﴾َ�عۡضٍ  أ

اند و با مال و جان خود در راه خدا  اند و (به مدینه) هجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«

اند و  اند) و کسانی که (آنها را در خانه و کاشانه خود) پناه داده ن گرفتهاند (و لقب مهاجری جهاد نموده

ب شده (ایشان را) یاری نموده
ّ

اند)، آنها برخی دوستان و یاران همدیگرند، و امّا  اند (و به انصار ملق

نگاه که اند، هیچ یاری و یاوری در برابر آنان ندارید تا آ اند ولیکن هجرت نکرده کسانی که ایمان آورده

 



 ٢٥٣  امامت و خلافت

یاری خواستند، کمك و یاری بر شما واجب  کنند. اگر به سبب دینشان از شما کمك و هجرت می

 .»دوستان برخی دیگرند است... و کسانی که کافرند، برخی یاران و
 فرماید: گوید، به دو تن از همسرانش می سخن می صیا زمانی که از زندگی خانوادگی پیامبر 

َ  فإَنَِّ  هِ �ن تََ�هَٰرَا عَليَۡ ﴿  َ�لٰكَِ  دَ �كَِةُ َ�عۡ وَٱلمََۡ�ٰٓ  ٱلمُۡؤۡمِنَِ�ۖ  وََ�لٰحُِ  �لُ ۡ�ِ وجَِ  مَوۡلٮَهُٰ  هُوَ  ٱ�َّ
 .]٤[التحریم:  ﴾ظَهِ�ٌ 

و اگر بر علیه او همدست شوید، (بدانید که) همانا خداوند و همچنین جبرئیل و مؤمنان خوب و «

 .»نیز یاور و پشتیبان او هستندشایسته یاور او هستند و پس از آن، ملائکه 
نیستند، بلکه همگی  صدر حالیکه جبرئیل و ملائکه و مؤمنین، سرپرست و اولی به تصرّف پیامبر 

 مؤیّد و یاوران اویند.

به معنی یاری و » ظهار«و » نصرت«مترادف » ولایت«بینیم،  چنانچه در آیات فوق می

 فرماید: ید این معنی میکردن قرار گرفته است.. و باز در تأی پشتیبانی

ْ وَ ﴿ ِ  ٱۡ�تَصِمُوا ِ ب  .]٧٨[الحج:  ﴾ٱ�َّصِ�ُ  وَنعِۡمَ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ  فنَعِۡمَ  مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ  هُوَ  ٱ�َّ

 .»به خدا متوسّل شوید که او دوستدار و یاور شماست، و چه یار و یاور نیکویی است«

نَّ ﴿
َ
َ َ�لٰكَِ بأِ ِينَ  مَوَۡ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ   ءَامَنُوا

َ
 .]١١[محمد:  ﴾١١ لهَُمۡ  مَوَۡ�ٰ  َ�  ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  نَّ وَأ

 .»این بدان سبب است که خداوند یاور مؤمنان است، و کافران هیچ یار و یاوری ندارند«
داری امور گرفت؛ زیرا  را به معنای سرپرستی و عهده»  مَوْلی«توان  بدیهی است، در اینجا نیز نمی

 خداوند علاوه بر مؤمنان، 
ً
دار و سرپرست امور زندگی و مرگشان  بر کافران نیز ولایت داشته و عهدهیقینا

 دوستدار و یاور کافران نیست، و گذشته از این، کافران همیشه سرپرستان و ائمه کفر و 
ً
است، امّا قطعا

 .اند! ضلالت داشته

ه
ّ
نافقین اشاره بن أبی و سایر م به هر حال، پس از نهی دوستی با یهود و نصارا، به سخنان عبدالل

کردند:  برایشان وساطت می صشتافتند و حتّی نزد پیامبر  شان می کند که در دوستی با آنها و یاری می

مان را با آنها همچنان  کنیم و دوستی گفتند: ما بدین خاطر به آنها کمك می و می»... یسارعون فیهم«

آنها قدرت را به دست بگیرند و آنگاه ما  ترسیم که روزگار به نفع آنان برگردد و کنیم؛ زیرا می حفظ می

ٞ ﴿ محتاج ایشان شویم! ن تصُِيبنََا دَآ�رَِة
َ
 .﴾َ�قُولوُنَ َ�َۡ�ٰٓ أ

سرپرستی و امارت  -به زعم تیجانی  -در آیه » ولایت«دیگری اینکه، اگر چنانچه معنی  -۲

قرار  سبود، بایستی تمام کسانی که تحت سرپرستی و حاکمیّت خدا و رسولش و علي  می

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٥٤

ه«همگی  -طبق آیه  -گرفتند  می
ّ
محسوب شوند، در حالیکه چنین نیست؛ چون که » حزب الل

رهبر و صاحب الأمر، فقط زمامدار و امیر مؤمنان به تنهایی نیست، بلکه امیر و حاکم منافقین 

ار نیز می
ّ

 حاکم و امیر همه گروهها و اقلیّتها بوده است؛ صباشد.. همانگونه که پیامبر  و کف

 در مدینه، زمامدار اهل کتاب 
ً
و منافقانی  -کند  که اسلام آنها را به اهل ذمه یاد می -مثلا

ه
ّ
تحت سلطه و رهبری او  -مؤمن و غیر مؤمن  -بن أبی و گروهش بوده و همه  همچون عبدالل

اند.. و  و دیگر خلفاء بوده سبودند، همانگونه که همه افراد و گروهها نیز تحت سرپرستی علي 

ه«لبته که همگی آنان ا
ّ
ه«اند، بلکه  نبوده» حزب الل

ّ
تنها مؤمنانی هستند که خدا و » حزب الل

را به دوستی و یاوری  -نما و ریاکار  نه منافقان مؤمن -رسولش و دیگر مؤمنان خاشع و مخلص 

 فرماید: گزینند؛ چنانچه می برمی

َ وَمَن َ�تَوَلَّ ﴿ ِينَ  وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ ْ ءَامَ  وَٱ�َّ ِ  حِزۡبَ  فإَنَِّ  نُوا  .]٥٦[المائدة:  ﴾٥٦ ٱلَۡ�لٰبُِونَ  هُمُ  ٱ�َّ

ه است و) بی«
ّ
تردید  و هرکس که خدا و پیامبرش و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد (حزب الل

ه پیروز است
ّ
 .»حزب الل

 سلي خواهد که ع پس آیه، دوستی و یاوری مؤمنین با یکدیگر و همچنین با خدا و رسولش را می
نه کسانی  -نیز یکی از مؤمنین بوده است، و هرکس با خدا و رسولش و مؤمنین مخلص و واقعی 

ه
ّ
ه«گمان او  دوست و یاور باشد، بی -بن أبی  همچون عبدالل

ّ
ه گروهی » حزب الل

ّ
است؛ زیرا حزب الل

دیگر را دوست دارند.. آنها خود هم دارد و آنها نیز خدا را دوست می است که خدا آنها را دوست می

ذلَِّةٍ ﴿ جویند: دارند و از آنها بیزاری می دارند و کافران را دوست نمی می
َ
ٓۥ أ َ�َ  ُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُ

 �ٍ عِزَّ
َ
بود، چنین چیزی امکان ندارد  و اگر معنی آن امامت و سرپرستی می ﴾َ�َ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� أ

 نمازشان زکات میکه هرکس رهبری و حکم خدا و رس
ِ

 -پردازند، بپذیرد  ول و مؤمنینی را که در رکوع

ه خواهد بود! -حال چه مؤمن باشد و چه کافر و منافق، یا هر اقلیّت مذهبی 
ّ
 .حزب الل

: همچنین مراد از -۳
ً
  ﴾وَهُمۡ َ�كٰعُِونَ ﴿ اوّلا

ً
و » رکوع«در اینجا خشوع و خضوع است.. اصولا

به معنی انحناء و خمیدن ظاهری است؛ یا به معنی خشوع و  باشد: یا به دو معنی می» سجود«

به همین معناست؛ چنانچه در جایی دیگر » و هم راکعون«خضوع مطلق است که در آیه 

 فرماید: می

جَرُ  ٱ�َّجۡمُ وَ ﴿  .]٦[الرحمن:  ﴾٦ �سَۡجُدَانِ  وَٱلشَّ

 .»برند می  گیاه و درخت (خدا را) سجده«
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شوند و عمل ظاهری سجده را انجام  چوجه به معنای اوّل خم نمیدر حالیکه گیاه و درخت به هی

 فرماید: دهند.. و یا در جای دیگری می نمی

مَا ۥدُ وَظَنَّ دَاوُ ﴿ َّ�
َ
هُٰ  � ناَبَ  � وَ� رَ�َّهُۥ فَٱسۡتغَۡفَرَ  َ�تَ�َّ

َ
 .]٢٤[ص:  ﴾۩وَ�

یش آمرزش خواست و خاشعانه و ایم، پس از پروردگار خو و داود گمان برد که ما او را آزموده«

 .»کنان فروافتاد و توبه کرد کرنش
همانا تنها خدا و رسولش و آن مؤمنانی یار و یاور شما هستند «پس در واقع معنی آیه چنین است: 

 خاشع هستند پامی دارند و زکات می که نماز را به
ً
؛ یعنی نماز و زکاتشان را از »پردازند، در حالیکه کاملا

دهند و هیچگونه ریا و تظاهر و اکراهی در انجام آن ندارند؛  و از روی ایمان کامل انجام میصمیم قلب 

دانند که نماز، تنها عبارت از چند حرکت بدنی نیست و زکات هم تنها پرداخت مالیات  زیرا آنها می

انه و خاشعانه سازد و لذا با انجام راکع نیست، بلکه هر دو عبادتی هستند که آنها را به خدا نزدیك می

گزینند و با دادن راکعانه و خاضعانه زکات، هم خود و هم مال و  نماز، از فحشاء و منکر دوری می

گردانند.. تنها شرط مقبولیّت آن نزد خداوند، همین است وبس.. چنانچه در مورد  شان را پاك می روزی

آن خاشع و خاضع نیستند، چنین  دهند، ولی در انجام منافقین و کسانی که نماز و زکات را انجام می

 فرماید: می

ْ  قلُۡ ﴿ نفقُِوا
َ
وۡ  طَوًۡ�  أ

َ
ن  ٥٣قَوۡمٗا َ�سِٰقَِ�  كُنتُمۡ  إنَُِّ�مۡ  مِنُ�مۡ كَرۡهٗا لَّن ُ�تَقَبَّلَ  أ

َ
وَمَا مَنَعَهُمۡ أ

 ْ �َّهُمۡ َ�فَرُوا
َ
� ٓ ِ ُ�قۡبَلَ مِنۡهُمۡ َ�فََ�تُٰهُمۡ إِ�َّ ِ ب توُنَ يَ  وََ�  وَ�رِسَُوِ�ۦِ ٱ�َّ

ۡ
لَوٰةَ  �  وََ�  كُسَاَ�ٰ  وَهُمۡ  إِ�َّ  ٱلصَّ

 .]٥٤-٥٣: [التوبة ﴾٥٤ َ�رٰهُِونَ  وَهُمۡ  إِ�َّ  ينُفقُِونَ 

پردازند) بگو: چه  آیند و زکات می داشتن نفاق خود به نماز می (ای پیامبر! به منافقانی که برای پنهان«

شود؛  ال بپردازید، در هر حال از شما پذیرفته نمیاز روی اختیار و چه از روی اجبار به انفاق و زکات امو

چراکه شما قومی فاسق هستید. هیچ چیز مانع پذیرش و قبول نفقات و بخششهایشان نشده است جز 

حالی و سستی و  ایستند مگر با ناراحتی و بی اینکه آنان به خدا و پیامبرش ایمان ندارند و به نماز نمی

 .»اریکنند مگر از روی ناچ انفاق نمی

وهَُمۡ ﴿ در برابر « ﴾وهَُمۡ َ�رٰهُِونَ ﴿ و ﴾وَهُمۡ كُسَاَ�ٰ ﴿ بینیم در اینجا، جملات حالیه چنانچه می
 قرار دارند. ﴾َ�كٰعُِونَ 

: در آیه مزبور، جمله
ً
كَوٰةَ ﴿: ثانیا لَوٰةَ ﴿: به جمله ﴾يؤُۡتوُنَ ٱلزَّ معطوف است و  ﴾يقُيِمُونَ ٱلصَّ

 -یا به عبارت دیگر، ذوالحال آن -رابط است و مرجع  ﴾مۡ َ�كٰعُِونَ وهَُ ﴿ در جمله حالیّه» هم«ضمیر 
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در » واو«توان، بدون دلیل ضمیر  است و نمی ﴾يؤُۡتوُنَ ﴿ و  ﴾يقُيِمُونَ ﴿ در هر دو فعل» واو«ضمیر 

لَوٰةَ ﴿: جمله خلع کرد! بدین ترتیب اگر تفسیر تیجانی و دیگر » هم«را از مرجعیّت  ﴾يقُيِمُونَ ٱلصَّ

عیان
ّ

را بپذیریم، معنای آیه چنین خواهد بود که اولیاء و سرپرستان مؤمنین کسانی هستند که در حال  مد

معنایی است؛ زیرا  پردازند! امّا اقامه نماز در حال رکوع، عبارت بی رکوع، نماز اقامه کرده و زکات می

 .گنجد! رکوع جزئی از نماز است و کل در جزء نمی

چنین  سو نه فرزندان علي  صیی نشده است و نه پیامبر چنین ادّعا سجز در مورد علي  -۴

اند، پس در این مورد که مصداق اعطای زکات در رکوع نماز، جز یك تن نیست،  کاری نکرده

استعمال الفاظ جمع هیچ وجهی ندارد و خلاف بلاغت و فصاحت قرآن است که آیه برای 

 صیغه 
ً
 در » هم«میر و ض» الذین«معرّفی یك فرد از الفاظ جمع، خصوصا

ً
استفاده کند که اصلا

 سزبان عربی استعمال آن برای غیر جمع، حتّی به منظور اکرام هم معمول نیست! و امّا علي 
نیز یکی از مؤمنان بود و دوستی او نیز همانند دوستی دیگر مؤمنانی که نماز و زکاتشان را 

 .ت!آورند، بر همه مؤمنان واجب اس خاشعانه و مخلصانه به جای می

عیان، در تحمیل این روایت به آیه، بر لفظ -۵
ّ

که از ادوات حصر » إنما«  تیجانی و سایر مد

کید بسیار می می به زعم تیجانی و  -گوییم: اگر چنانچه  کنند، از این رو می باشد، تکیه و تأ

صادق است؛ زیرا  سبود، پس آیه تنها در مورد علي  سرپرستی و امارت می -سایر شیعیان 

، واجب بوده که شرط سرپرستی و امارت را ادا سه، برای هر امیر و امامی همچون علي طبق آی

، هیچگاه سو فرزندان علي  صنماید؛ یعنی در حال رکوع، زکات بپردازد! چرا پیامبر 

زکاتشان را در حال رکوع نپرداختند و شرط ولایت و سرپرستی را ادا ننمودند؟ اگر امامت و 

و حسنین و فرزندانشان که در رکوع  صر رکوع است، بنابراین پیامبر ولایت به دادن زکات د

 .ای داشته باشند!! مؤمنین، هیچ ولایت و سرپرستیاند، نباید بر  نمازشان، زکات نپرداخته

: در آیه، تمام افعال به صورت مضارع ذکر شده است که بر استمرار و دوام کار دلالت دارد؛  -۶
ً
اوّلا

لَوٰةَ يقُِ ﴿: چنانچه فعل جمله برای کسی که فقط یك بار نماز اقامه کند، استعمال  ﴾يمُونَ ٱلصَّ

 نماز اقامه می نمی
ً
شود و بنابراین در  کند، به کار برده می شود، بلکه آن در مورد کسی که مستمرّا

 برای فعل پا می العمر نماز به آیه، کسانی منظور هستند که مادام
ً
: جمله دارند.. همین حکم عینا

كَوٰةَ يؤُۡ ﴿ در صورت  -شود که  نیز جاری است؛ یعنی در مورد کسانی استعمال می ﴾توُنَ ٱلزَّ

پردازند.. از این رو، اگر معنای آیه را مطابق دلخواه  همواره زکات می -مشمولیّت حکم زکات 
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عیان بدانیم، در این صورت اولیاء و امامان مؤمنین باید زکاتشان را 
ّ

  -تیجانی و سایر مد
ً
 -دایما

در حال رکوع بپردازند، در حالیکه حتّی بنا به این روایت جعلی نیز، این کار بیش از یك بار 

این کار را تنها یك بار انجام داد و بر آن استمرار و  سپرسیم: چرا علي  انجام نگرفته، و لذا می

 .تداوم ننمود؟!

: علاوه بر آن، چنانچه می
ً
آیه به عنوان عمل نیك و یك امتیاز  بینیم دادن زکات در حال رکوع، در ثانیا

و کاری که ممدوح است، ذکر شده و اگر منظور از آن را مطابق ادّعای تیجانی بدانیم، این امر اگر 

 مستحب است! پس چرا ائمه و علماء و مراجع مذهب و سایر زعمای شیعه 
ً
لا اقل  -واجب نباشد، قطعا

هیچگاه  -تنها و تنها او بوده که این شرط را به جا آورده که  ساز باب تأسّی به تنها ولیّ مؤمنین، علي 

 نمازشان، زکات خود را بپردازند؟! موقع پرداخت زکات، نیّت نکرده و نمی
ِ

 .کنند تا در هنگام رکوع

: آیا علي 
ً
: گدایی که نه تنها در  نمی سثالثا

ً
توانست زکات خود را قبل یا بعد از نماز بپردازد؟ و رابعا

آن  -شرکت نکرده، بلکه ملاحظه مسلمانان نمازگزار را هم نکرده و با گدایی در مسجد نماز جماعت 

 زکات خود  سمزاحم نمازگزاران شده، چه خصوصیّتی داشت که علي  -هم با اصرار تقاضایش 
ً
ترجیحا

ی
ّ

را  را به او پرداخت و صبر نکرد تا نمازش را به پایان برساند و برای پرداخت زکات خویش، فرد مستحق

 .شد؟! ین کسی در مدینه یافت نمیآیا چن ١کند؟ بیابد که با الحاف سؤال نمی

: در هیچ آیه و حدیثی و حتّی هیچ کتب فقهی نیامده که می -۷
ً
توان در نماز، عقودی همچون:  اوّلا

حال چه واجب باشد یا مستحب  -زکات، صدقه، هدیه، انفاق، عتق، اجاره، نکاح، طلاق و... 

این کار نه تنها واجب یا مستحب است، بلکه به اجماع تمامی فقهای شیعه و انجام داد..  -

: زکات را خود اشخاص و به تشخیص خود نمی سنّی نماز را باطل می
ً
پردازند، بلکه  کند! ثانیا

گردد و سپس توسّط حاکم  آوری می باید آن را به عاملین زکات پرداخت که توسّط آنان جمع

، صشود؛ چنانچه در زمان پیامبر  وابط آن، تقسیم و توزیع میشرع با رعایت مصالح و ض

 آن را تقسیم می تعیین می ٢  خود گروهی را برای گردآوری زکات
ً
 .فرمود! کرد و خود شخصا

ِ للِۡ ﴿فرماید:  خداوند می -١ واْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ حِۡ�ُ
ُ
ِينَ أ بخششها « ].۲۷۳: ة[البقر ﴾الوُنَ ٱ�َّاسَ إِۡ�َا�ٗ  َٔ َ� �َۡ� ...فُقَرَاءِٓ ٱ�َّ

 ».خواهند اند... کسانی که (چیزی) از مردم با اصرار و الحاح نمی برای فقرایی است که در راه خدا به تنگنا افتاده
دََ�تُٰ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمََۡ�ٰكِِ� وَٱلَۡ�مِٰلَِ� عَليَۡهَا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قُلُوُ�هُمۡ وَِ� ٱلرّقِاَبِ إِ�َّمَا ﴿فرماید:  خداوند می - ٢ ٱلصَّ

بيِلِ  ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ زکات تنها برای اینهاست: فقیران (کسانی که به قدر ].«۶۰[التوبة:  ﴾وَٱلَۡ�رٰمَِِ� وَِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

نشین  توانند کار کنند و مالی نیز ندارند و خانه مساکین (کسانی که به خاطر بیماری نمی کفایت خویش ندارند) و
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 نصاب باشد و یك سال هم بر آن بگذرد،  -۸
ّ

: زکات بر کسی واجب است که لااقل مالك حد
ً
اوّلا

دانند که او در آن زمان مالی نداشت و جزو مهاجرین  می سدر حالیکه آشنایان به احوال علي 

: نزد تمامی فقهاء استعمال طلا برای مرد مسلمان 
ً
فقیری بوده که زکات بر او واجب نبود! ثانیا

: نمی جایز نمی
ً
را به کار برد، » زکات«توان برای بخشش انگشتر لفظ  باشد و حرام است! و ثالثا

برد و تمام فقهاء برآنند که دادن انگشتر به عنوان زکات جایز  را به کار» هدیه«بلکه بایستی لفظ 

باشد و اگر حتّی زکات زیور و زینتهایی مثل انگشتر نیز جایز باشد، در نماز معذور است! و  نمی

اگر زکات در نماز، مشروع و یا مستحب بود، چرا خداوند فقط به حالت رکوع اختصاص داده 

 .تواند این کار را انجام دهد! لت قیام و یا قعود بهتر میاست، در حالیکه نمازگزار در حا

حالت رکوع از حالاتی است که ایماء و اشاره در آن ممکن نیست؛ زیرا دو دست بایستی بر  -۹

 خم شده و پایین باشد؛ از این رو با سر و صورت یا حرکت 
ً
زانوها قرار بگیرند و سر نیز کاملا

رد؛ زیرا از حالت رکوع خارج خواهد شد! پس اینکه گفته توان اشاره ک دستان در حال رکوع نمی

کند، به اجماع تمامی فقهاء  در حال رکوع با انگشت میانی به گدا اشاره می سشده که علي 

م در نماز، کاری اضافی است و موجب بطلان نماز می
ّ
شود و گذشته از آن،  اشاره و یا تکل

ص امام جماعت و جمع هرگونه حرکت اضافی که خارج از حرکات دست
ّ

ی و منسجم و مشخ

 صسایر نمازگزاران باشد، باطل است.. و اگر چنین چیزی مستحب و یا واجب بود، پیامبر 
داد و یا اصحابش را بدان  گزارد، خود انجام می که در آنجا حضور داشت و با آنها نماز می

داد و به  نجام میرا ا -مستحب یا واجب  -بارها این کار  سفرمود، و یا علي  تشویق می

آیه را در  -بنا بر زعم تیجانی و شیعیان  -نمود؛ زیرا خداوند  فرزندان خود و دیگران توصیه می

ص است!
ّ

 .همین مورد نازل نموده و مؤمنان را آن چنان ستوده که در آیه مشخ

وایت اند که با این ر و بالاخره جالب اینجاست که شیعیان، روایت دروغین دیگری را نیز آورده -۱۰

 متناقض است و آن اینکه  -یعنی دادن انگشتر طلایی به گدا در حالت رکوع  -جعلی 
ً
کاملا

خواهد از آنان دلجویی کند یا  آوری زکات، و مؤلفة القلوب (کسانی که حاکم شرع می اند) و عاملان جمع شده

کنند و سبب انتشار  لام را تبلیغ میخواهد شرّ آنها را به وسیله پرداخت مال از مسلمانان دفع کند یا کسانی که اس می

خواهند خود را از بند بردگی و اسارت نجات دهند)، و غارمین (کسانی  شوند)، و فی الرقاب (کسانی که می آن می

ه (کمك به 
ّ
که در راه کسب مباح و حلال بدهکار شده و توانایی بازپرداخت دیون خود را ندارند)، و فی سبیل الل

السبیل (مسافرینی که از دیار خود دور مانده و به خاطر  م کارهایی که در راه خدا باشد) و ابنمجاهدین اسلام و تما

 ».اند) نیاز مالی، در راه مانده
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کند.. اصحاب هر کاری کردند،  اصابت می سگویند: در جنگی تیری به پای علي  می

 صکرد، از پایش بیرون بکشند! پیامبر  نتوانستند تیر را به خاطر درد شدیدی که ایجاد می
اه وجود دارد و آن اینکه تیر را به هنگامی که علی در حال نماز است، بیرون فرمود: تنها یك ر

حتّی تکانی هم نخورد و متوجّه چیزی نشد!! حال  سبکشید! اصحاب این کار را کردند و علي 

که در حال نماز، تیر دردناك را از پایش بیرون کشیدند، متوجّه نشد، چگونه  سپرسیم: علي  می

کشیدن تیر  متوجّه گدا شد؟ آیا صدای گدا، از دردِ بیرون -ماز جماعت آن هم ن -در نماز 

رتر بود؟!
ّ
 .مؤث

در یك نماز این همه  سما کدام روایت را بپذیریم؟! این و یا آن یکی را؟! چطور ممکن است علي 

م نماز جماعت  خارج از حرکات دست -سر به هوا باشد، که 
ّ

متوجّه گدا باشد و به او  -جمعی و منظ

ای باشد که تیر دردناك را از پایش بیرون بکشند که حتّی متوجّه  اشاره کند و...، و در نماز دیگر به گونه

 نیست؟!. سکوچکترین حرکت از اطرفیانش نباشد؟! آیا این داستانها توهین به علي 

* * * 

 سوره بقره: ۱۲۴آیه 

 به آن استناد کرده، این است: -» همراه با راستگویان«در همان کتاب  -آیه دیگری که تیجانی 

ۖ  بَِ�لَِ�تٰٖ  رَ�ُّهُۥ مَ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ٱۡ�تََ�ٰٓ �ذِ ﴿ هُنَّ َ�مَّ
َ
ۖ إمَِامٗ  للِنَّاسِ  جَاعِلكَُ  إِّ�ِ  قاَلَ  فَ�  ذُرِّ�َِّ��  وَمِن قاَلَ  ا

لٰمِِ�َ  َ�هۡدِي َ�نَالُ  َ�  قاَلَ   .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ ٱل�َّ

تمام و کمال  او را به وسیله کلماتی بیازمود و او (به خوبی) آنها را بهو آنگاه که پروردگار ابراهیم، «

انجام داد، فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم خواهم کرد. (ابراهیم) گفت: از دودمان و فرزندان من 

رسد (بلکه تنها فرزندان نیکوکار و خلف تو را  چه؟ فرمود: (این) پیمان من به ستمکاران نمی

 .»یرد)گ دربرمی
کند که امامت و خلافت، منصبی است الهی و امام و خلیفه  تیجانی همچون سایر شیعیان، ادّعا می

همانا من تو را « ﴾اإِّ�ِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامٗ ﴿ فرماید: شود! زیرا خداوند می از جانب خدا تعیین می

 )۷۳. (ص »دهم امام و پیشوای مردم قرار می

شود و در چیزی که نصّ  مت و خلافت، امری است الهی و به مردم مربوط نمیاین ادّعا، امابنابر

الهی و وصایتش آمده، دیگر شورا و انتخابات معنایی نخواهد داشت، و لذا هرگونه شورا و انتخابی در 
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محکوم و مردود  - صساعده در انتخاب خلیفه بعد از پیامبر  و از جمله شورای سقیفه بنی -این زمینه 

به آن سفارش نموده  -بارها و بارها  -هم  صرا منصوب نموده و پیامبر  سزیرا خداوند علي است؛ 

اختیارند و آن شورا، کاری بیهوده و ناروا  اند، مردم بی است و در امری که خدا و رسولش اختیار کرده

 .بوده است!

 گوییم: در جواب می

خلافت و جانشینی.. که هر پیامبری از  ، امامتِ پیامبری است؛ نه امامتِ »امام«منظور آیه از  -۱

است، ولی هر امامی، جانب خدا انتخاب و برگزیده شده است.. در واقع، هر پیامبری، امام 

 پیامبر نیست.

بود، در این  امامتِ خلافت می -همانطوری که شیعه معتقد است  -در آیه » امام«اگر منظور از  -۲

که از  - ÷  شود؛ زیرا خداوند در آیه به ابراهیم میصورت به مقام والای پیامبران الهی: اهانت 

بعد از آزمایشاتی که از تو به عمل آوردم، تو را امام «فرماید:  می -بزرگترین پیامبران الهی است 

کند که در این  ، امّا شیعه لفظ امام را به امامتِ جانشینی معنی می»و پیشوای مردم قرار دادم

آید؛ زیرا  برتر و بالاتر به حساب می ÷  مبران و بالأخص ابراهیمصورت، مقام امام از مقام پیا

و بالاتر و » نبوّت و رسالت«ای بعد از  ، مرحله»امامت« -اگر بنا را بر ادّعای شیعه بگذاریم  -

، هم نبی بود، هم رسول و خلیل، و ÷  دانیم که ابراهیم شود!.. همه هم می کاملتر از آن می

ع از پندار تیجانی و سایر طرفداران و همفکرانش چنین استنباط هم صاحب کتاب.. در واق

ی از پیامبران اولوالعزم »امام«شود که مقام  می
ّ
ه و به طور کل

ّ
ه، خلیل الل

ّ
ه، رسول الل

ّ
، از نبی الل

به تمام این ویژگیها متّصف بوده و  ÷  برتر است؛ زیرا ابراهیم -اند  که صاحب کتاب بوده -

پس از این درجات، درجه دیگر و بالاتری که همان امامتِ  -دّعای تیجانی بنا به ا -خداوند 

خلافت و جانشینی است، بدو عطاء فرموده است!.. چنانچه کلینی از امام صادق روایت 

ای برگرفت، قبل از آن که او را نبی برگیرد.  خداوند تبارك و تعالی، ابراهیم را بنده«کند:  می

قبل از آن که او را رسول برگیرد.. خداوند او را رسول برگرفت، قبل از  خداوند او را نبی برگرفت،

 .١»آن که او را خلیل برگیرد، و خداوند او را خلیل برگرفت، قبل از آن که او را امام برگیرد!

،  ﴾اإِّ�ِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامٗ ﴿ فرماید: می ÷  بعد از اینکه خداوند خطاب به ابراهیم -۳

 -یعنی رهبری و امامتِ پیامبری  -گوید: آیا این مقام  اش می بنا بر سرشت انسانی ÷  ابراهیم

 . نظیر همین روایت را از امام باقر نیز آورده است.۱۷۵ ، کتاب الحجة، ص۱ اصول کافی، ج -١
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َ� َ�نَالُ َ�هۡدِي ﴿ کند: به فرزندان من نیز خواهد رسید؟ خداوند چنین مشروط می
لٰمِِ�َ    تا ابراهیم .»رسد پیمان من (مبنی بر دادن امامتِ پیامبری) به ظالمین و ستمگران نمی«  ﴾ٱل�َّ

 ند که این مقام، ارثی و دودمانی نیست، همانگونه که در امامتِ خلافت و امامتِ نمازبدا ÷

 و هر رهبری دیگری نیز چنین است.

به این  ÷  دهد بعضی از فرزندان و ذریّه ابراهیم در قرآن کریم، آیات بسیاری آمده که نشان می

در آیه، همان امامتِ پیامبری است.. و » امام«اند؛ بنابراین، منظور  مقام، یعنی امامتِ پیامبری رسیده

اند؛ به اسحاق و  و ستمگر نبوده» ظالم«بینیم، این پیمان خداوند به کسانی از آنها رسید که  چنانچه می

 به محمّدبن
ً
ه: اسماعیل، به یعقوب و یوسف، به موسی و عیسی، و نهایتا

ّ
 عبدالل

 ٓۥ نَاوَوَهَبۡ ﴿ مۡرِناَ  َ�هُٰمۡ وجََعَلۡ  ٧٢ةٗۖ وَُ�ّٗ جَعَلۡنَا َ�لٰحَِِ� ناَفلَِ  وَ�عَۡقُوبَ  إسَِۡ�قَٰ  َ�ُ
َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
أ

وۡ وَ 
َ
ٓ أ ِ لَوٰةِ �يتَاءَٓ ٱلصَّ  �قاَمَ  ٱۡ�َيَۡ�تِٰ  فعِۡلَ  إَِ�ۡهِمۡ  حَيۡنَا كَوٰة  .]٧٣-٧٢[الأنبیاء:  ﴾ٱلزَّ

، و همه آنان را مردانی صالح و ما به ابراهیم، اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمغانی عطا کردیم«

شایسته نمودیم (و آنها جزو ظالمین نبودند، پس) ما آنان را رهبران و پیشوایانی قرار دادیم که برابر دستور 

 .»کردیم کردند و انجام خوبیها و اقامه نماز و دادن زکات را بدیشان وحی می ما، امامت و رهبری می
با لفظ  -اند  که به پیامبری رسیده -را  ÷  ز فرزندان ابراهیمبینیم خداوند بعضی ا همانطور که می

خواند.. ابراهیم دو فرزند به نامهای اسحاق و اسماعیل داشت.. یعقوب، فرزند اسحاق است  می» ائمه«

همچون  -اند؛ بعضی از آنها نیز  یاد شده» اسرائیل بنی«و » أسباط«که فرزندان یعقوب در قرآن به 

نیز از نسل اسماعیل هستند که » قریش«اند..  به این مقام رسیده -عیسی  ١رون و یوسف و موسی و ها

 فرماید: نیز به این مقام رسید؛ چنانچه می صاز این دسته، محمد 

ٰٓءِ هُدٗ مِرَۡ�ةٖ مِّن لّقَِآ�هِِۖۦ وجََعَلَۡ�هُٰ  ِ�  تَُ�ن فََ�  ٱلۡكَِ�بَٰ  مُوَ�  ءَاتيَۡنَا وَلقََدۡ ﴿ َِ�ٓ إسَِۡ� يلَ ى ّ�ِ
مۡرِناَ  ٢٣

َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
ْۖ وجََعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أ وا ا صََ�ُ ْ  لمََّ  .]٢٤-٢٣[السجدة:  ﴾٢٤ يوُقنُِونَ  َ�تٰنَِا� وََ�نوُا

و به تحقیق ما برای موسی کتاب (تورات) را دادیم، پس شك نداشته باش که موسی تورات را «

اسرائیل، (پیامبران  اسرائیل گردانیدیم و از میان بنی اهنمای بنیدریافت داشت و ما آن را مایه هدایت و ر

بدانگاه که (در راه خدا) صبر  نمودند، و) پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) راهنمایی می

 .»کردند و به آیات ما ایمان پیدا کردند

 ی فرزندان یعقوب.اسرائیل یعن در تورات نام یعقوب، اسرائیل است، وبنی -١
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آید و لذا امامت  ه دست میپس از احراز فضایل و کمالاتی ب» امامت«شود،  چنانچه ملاحظه می

را بعد از اینکه از آزمایش الهی به خوبی گذشت و حقّ کلمات خدا را ادا کرد، اعلام  ÷  ابراهیم

ْۖ ﴿ و ﴾٧٢وَُ�ّٗ جَعَلۡنَا َ�لٰحَِِ� ﴿ فرموده و در مورد فرزندانش نیز، شرط وا ا صََ�ُ ْ  لمََّ  َ�تٰنَِا� وََ�نوُا
است؛ چنانچه در مواضع دیگر » امامتِ پیامبری«ده است.. این نوع امامت، را ذکر نمو ﴾٢٤ يوُقنُِونَ 

را به کار برده است؛ » النبیون«و » رسول«، معنی واقعی آن را یعنی »ائمه«و » امام«به جای لفظ 

 بینیم: همانگونه که در این آیات می
ٓ  يلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ عِ �سَۡ�ٰ  ٱۡ�يَۡتِ  مِنَ  ٱلۡقَوَاعِدَ  مُ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  يرََۡ�عُ  �ذۡ ﴿  .]١٢٧[البقرة:  ﴾مِنَّا
گفتند:)  بردند (دست به دعا برداشته و های خانه (کعبه) را بالا می آنگاه که ابراهیم و اسماعیل، پایه«

 .»پروردگارا! از ما قبول کن!

ٓ  وَمِن لكََ  مُسۡلمَِۡ�ِ  ٱجۡعَلۡنَارَ�َّنَا وَ ﴿ ةٗ  ذُرِّ�َّتنَِا مَّ
ُ
سۡ  أ  .]١٢٨[البقرة:  ﴾لمَِةٗ مُّ

پروردگارا! چنان کن که ما دو نفر مسلمان مخلص و فرمانبردار تو باشیم، و از فرزندان و نسل ما «

 .»نیز، امّتی مسلمان که تسلیم تو باشند، قرار ده!

ْ  هُمۡ  مِّنۡ رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  ٱۡ�عَثۡ رَ�َّنَا وَ ﴿  وَٱۡ�كِۡمَةَ  َ�بَٰ ٱلۡكِ  وَُ�عَلّمُِهُمُ  ءَاَ�تٰكَِ  عَليَۡهِمۡ  َ�تۡلوُا
 ِ  .]١٢٩[البقرة:  ﴾يهِمۡ وَُ�زَّ�

پروردگارا! در میان آنان (یعنی امّت مسلمان) رسولی از خودشان برانگیز (که محمّد باشد) تا آیات «

 .»تو را برایشان بخواند و کتاب (قرآن) و حکمت (سنّتش) را بدیشان بیاموزد!

﴿ ِ ْ ءَامَنَّا ب ِ قوُلوُٓا ٓ  ٱ�َّ نزِ  وَمَا
ُ
ٓ  إَِ�ۡنَا لَ أ نزلَِ  وَمَا

ُ
 قُوبَ َ�عۡ وَ  �سَۡ�قَٰ  �سَۡ�عٰيِلَ  مَ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  إَِ�ٰٓ  أ

سۡبَاطِ 
َ
ٓ  وَٱۡ� وِ�َ  وَمَا

ُ
ٓ  وعَِيَ�ٰ  مُوَ�ٰ  أ وِ�َ  وَمَا

ُ
ّ�هِِمۡ  مِن ٱ�َّبيُِّونَ  أ حَدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرّقُِ  َ�  رَّ

َ
[البقرة:  ﴾هُمۡ مِّنۡ  أ

١٣٦[. 

آنچه (به نام قرآن) بر ما نازل گشته و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و  بگویید: ما به خدا و«

و آنچه که به همه  یعقوب و فرزندان و نوادگان یعقوب نازل گشته، و نیز به آنچه که به موسی و عیسی

 .»ریمگذا پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، ایمان داریم. ما بین هیچ کدام از آنها فرق نمی

حَدٖ ﴿ و در جای دیگر به جای
َ
 فرماید: می -که در آیه فوق است  - ﴾مِّنۡهُمۡ  َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ ﴿
َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾أ

 .»گذاریم ما هیچ فرقی بین رسولانش نمی«

 



 ٢٦٣  امامت و خلافت

ی که امامتِ جانشینی همچون است؛ به طور» امامتِ خلافت«، غیر از »امامتِ نبوّت«بنابراین، 

ص نمی
ّ

گردد، بلکه به توفیق الهی، مورد توجّه و  امامتِ پیامبری از طریق وحی، با نام و نشان مشخ

شود.. البته ناگفته نماند که این نوع امامت نیز بستگی به فضایل یا  اقتدای مؤمنین و اهل تقوا واقع می

فرماید که یکی از  و بندگان شایسته خدا می» منعبادالرح«رذایل اخلاقی دارد؛ چنانچه درباره 

 کنند: صفاتشان این است که دعا می

ِينَ َ�قُولوُنَ ﴿ زَۡ�جِٰنَا مِنۡ  َ�اَ رَ�َّنَا هَبۡ وَٱ�َّ
َ
تٰنَِا أ ةَ  وَذُرِّ�َّ ۡ�ُ�ٖ وَٱجۡعَلۡنَا  قرَُّ

َ
 ﴾٧٤ إمَِامًا مُتَّقِ�َ للِۡ أ

 .]٧٤[الفرقان: 

گویند: پروردگارا! همسران و فرزندانی به ما عطا فرما  تند که میو (بندگان خوب خدا) کسانی هس«

که (به سبب طاعت و فضایل اخلاقی) باعث روشنی چشمانمان گردند، و ما را امام و پیشوای 

 .»ای که در کارهایشان به ما اقتدا کنند) پرهیزکاران گردان (به گونه
از او بخواهند تا آنها را  -ون عباد الرحمن همچ -دهد که  خداوند در اینجا به مسلمانان دستور می

ای برساند که برای اهل تقوا، از لحاظ فضایل  به مقام امامت برای پرهیزکاران بگمارد و به مرحله

 اخلاقی، سرمشق و الگو قرار بگیرند.

و برعکس، اگر چنانچه با رذایل اخلاقی نسبت پیدا کنند، امام و پیشوای فاسقان و بدکاران خواهند 

 فرماید: بود؛ چنانچه در مورد فرعون و لشگریانش می

ةٗ يدَۡعُونَ إَِ� ٱ�َّارِ� وََ�وۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ  َ�هُٰمۡ وجََعَلۡ ﴿ �مَِّ
َ
ونَ أ  .]٤١[القصص:  ﴾٤١َ� ينَُ�ُ

خواندند و روز  و ما آنان را امامان و پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی آتش (دوزخ) می«

 .»گردند وی کسی) یاری نمیقیامت (از س
ط  در این آیه، خداوند آنها را امام قرار می

ّ
دهد، امّا نه به معنای اوّلی، بلکه بدترین مردم را بر آنها مسل

ط نیز زاییده روابط اجتماعی  کاری از آنها پیروی می گرداند و در نتیجه از روی تبه می
ّ
کنند.. البته این تسل

باشد؛ یعنی هرگاه قومی به فساد تن در دادند، خداوند توفیق هدایت را از آنها  آن مردم و اراده خداوند می

در بینشان، امام و  -همچون فرعون و هامان و جنودشان  -کند و در نتیجه، زورگوترین افراد  سلب می

ط پیدا می رهبرشان می
ّ
 .١کنند.. این از سنن الهی است که تغییرناپذیر است شوند و بر ایشان تسل

نفُسِهِمۡ ﴿ -١
َ
ْ مَا بأِ وا ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ َ َ� ُ�غَّ�ِ همانا خداوند حال و وضع هیچ قومی را ]. «۱۱[الرعد:  ﴾إنَِّ ٱ�َّ

 ».کند تا زمانی که آنها خودشان حال و وضعشان را تغییر ندهند دگرگون نمی
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در شکل مثبت آن، چه نبوتی باشد و چه غیر آن، مقامی است که با کمال نفسانی و » امامت«پس 

تواند مقام مزبور را  لیاقت روحی پیوند دارد و به هیچ وجه، قابل غصب و سلب نیست؛ یعنی کسی نمی

و  ر ارادتکنند، تبعیّتشان بنا ب از انسان بگیرد، و از طرفی دیگر، مردمی که از چنین امامی پیروی می

 علاقه و کشش اخلاقی کامل است.

* * * 

 سوره مائده: ۶۷آیه 

 فرماید: خداوند می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ َ�ٰٓ نزلَِ  مَا

ُ
ّ�كَِۖ  مِن إَِ�ۡكَ  أ ۚۥ  بلََّغۡتَ  َ�مَا َ�فۡعَلۡ  لَّمۡ  �ن رَّ ُ  رسَِاَ�هَُ  وَٱ�َّ

َ  إنَِّ  ٱ�َّاسِ�  مِنَ  َ�عۡصِمُكَ   .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ٱلۡقَوۡمَ  َ�هۡدِي َ�  ٱ�َّ

ای پیامبر! هرآنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده (به تمام و کمال و بدون ترس) به مردم «

ای، و خداوند تو  برسان (و آنان را بدان دعوت کن)، و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده

 .»کند دارد و خداوند گروه کافران را هدایت نمی ردم محفوظ و مصون میرا از (خطرات و گزند) م
یاد » آیه بلاغ«به عنوان  -» همراه با راستگویان«در کتاب  -آیه فوق، آیه دیگری است که تیجانی 

با اصحابش از  صکرده و همچون شیعیان، معتقد است که این آیه، روز غدیر خم، هنگامی که پیامبر 

را به  سکند که علي  گشت، نازل شد.. خداوند در این آیه به پیامبرش امر می مدینه برمیحجةالوداع به 

جانشینی خود معرّفی کند و از هیچ کس نترسد، و اگر چنین نکند، در واقع رسالت خدا را به جای 

ت من كن«را خواند و سپس به مردم فرمود:  س، علي صنیاورده است.. و لذا پس از نزول آیه، پیامبر 
 )۱۰۰. (ص »مولاه فهذا على مولاه

کند و به روایتی  حتی به تحریف و دستکاری قرآن نیز اشاره می -پا را فراتر از آن نهاده و  -تیجانی 

گفت: در زمان حضرت  مسعود شنید که می مردویه نقل شده که او از إبن از إبن«کند که  استناد می

بك إن علیا یا « خواندیم: ما این آیه را چنین می صرسول أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ر

ای رسول ما! آنچه را که از سوی پروردگارت « »إن لم تفعل فما بلغت رسالته...مؤمنین و مولی ال

نازل شده به مردم ابلاغ کن که همانا علی مولا و سرور مؤمنان است، و اگر چنین نکنی، رسالتش را ابلاغ 

 )۱۳۲. (ص »ای... نکرده

 گوییم: می در جواب
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آیه به هیچ وجه در غدیر نازل نگشته و هیچ ربطی به موضوع امامت و جانشینی ندارد، بلکه در  -۱

رو گشت، نازل شده  با اهل کتاب در مدینه روبه صاوایل هجرت در مدینه، زمانی که پیامبر 

قام به بعد سوره مائده در م ۱۳است.. و هیچ ربطی به موضوع امامت ندارد؛ چنانچه از آیه 

 آمده است: -یهود و نصاری  -مذمّت اهل کتاب 

 .]١٣[المائدة:  ﴾مِّيَ�قَٰهُمۡ  ضِهِمفبَمَِا َ�قۡ ﴿

 .»شان لعنت کردیم شکنی آنان را به سبب پیمان«
ی آنان از حدود ۴۰از این آیه به بعد تا آیه 

ّ
 بحث از عصیان و طغیان یهود و شرح تجاوز و تعد

ً
، تماما

مر کتابشان، آمده و در ضمن نکوهش آنان، مسلمانان را نیز از دوستی و یاری الهی و پشت کردن به اوا

به بعد، متوجّه نصاری  ۴۱دهد.. آنگاه در آیات  ایشان نهی فرموده و به دوستی خدا و رسولش توجّه می

اعتنایی به  کند و رسول خود را به بی نکردن به انجیل، مذمّت و نکوهش می شده و آنان را به سبب عمل

ی  -کتاب و حکم بر طبق آنچه بر او نازل شده، امر نموده و مسلمانان را نیز  رفتار اهل
ّ
از  -به طور کل

پا  دوستی با یهود و نصاری نهی فرموده و به دوستی خدا و رسولش و مؤمنانی که خاشعانه نماز به

به این آیه مورد نظر کند، تا اینکه  پردازند، دستور داده و مطلب را تعقیب می دارند و زکات می می

 .رسد! می

 و بدون ترس و واهمه -طبق آیه، او مأمور بوده که مفادی را که به او نازل شده 
ً
به گوش  -صراحتا

ٓ  بلَّغِۡ ﴿ اهل کتاب برساند؛ نزلَِ  مَا
ُ
ّ�كَِۖ  مِن إَِ�ۡكَ  أ آمده  -بلافاصله  -که این مفاد در آیه بعدی  ﴾رَّ

 فرماید: ه بعدش نیست؛ چنانچه میاست.. در واقع این آیه جدای از آی

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ َ�ٰٓ نزلَِ  مَا

ُ
ّ�كَِۖ  مِن إَِ�ۡكَ  أ ۚۥ  بلََّغۡتَ  َ�مَا َ�فۡعَلۡ  لَّمۡ  �ن رَّ ُ  رسَِاَ�هَُ  وَٱ�َّ

َ  إنَِّ  ٱ�َّاسِ�  مِنَ  َ�عۡصِمُكَ  هۡلَ  قلُۡ  ٦٧ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ٱلۡقَوۡمَ  َ�هۡدِي َ�  ٱ�َّ
َ
أ ٰ  لسَۡتُمۡ  ٱلۡكَِ�بِٰ  َ�ٰٓ ءٍ  َ�َ ۡ�َ 

 ٰ ْ  حَ�َّ �يِلَ  رَٮةَٰ وۡ ٱ�َّ  تقُيِمُوا ٓ  وَٱۡ�ِ نزلَِ  وَمَا
ُ
ّ�ُِ�مۡۗ  مِّن إَِ�ُۡ�م أ نزلَِ  وَلََ�ِ�دَنَّ  رَّ

ُ
ٓ أ ا كَثِٗ�� مِّنۡهُم مَّ

ّ�كَِ طُغَۡ�نٰٗا وَُ�فۡرٗ�ۖ   إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ۡ
 .]٦٨-٦٧: [المائدة ﴾٦٨ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٱلۡقَوۡمِ  َ�َ  سَ فََ� تأَ

ای پیامبر! هرآنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده (به تمام و کمال و بدون ترس) به مردم «

ای، و خداوند تو  برسان (و آنان را بدان دعوت کن)، و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده

کند.  انا خداوند گروه کافران را هدایت نمیدارد، هم را از (خطرات و گزند) مردم محفوظ و مصون می

بند و بر اصل و اساسی نیستید، مگر آن که (این همه ادّعا را  بگو: ای اهل کتاب! شما بر هیچ چیزی پای

 احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان (به نام قرآن) برایتان نازل شده 
ً
کنار بگذارید و عملا
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زندگی خود پیاده کنید) ولی (ای پیامبر! بدان که) آنچه از سوی پروردگارت نازل  است، برپا دارید (و در

افزاید (و این قرآن به خاطر روح  شده است، بر عصیان و طغیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می

خاطر باش و) بر گروه کافران غمگین و  نماید!). بنابراین (آسوده لجاجتشان در آنان تأثیر معکوس می

 .»أسّف مباش!مت

نزلَِ إَِ�ۡكَ ﴿ تیجانی در این آیه، منظور 
ُ
آ أ از را خلافت و امامت گرفته، نه مفاد آیه بعدی که آن  ﴾مَّ

به بعد،  ۱۳که از آیه  -، به اهل کتاب ١امر کرده که قاطعانه و بدون ترس صمفاد را بلافاصله به پیامبر 

 .د: بنا بر این سوابق، شما هیچی نیستید!بگوی -بحث از کفر و تجاوز و فسق و ستمشان است 

ای در قرآن راجع به  بود، بایستی آیه ی موصول در آیه، امامت و خلافت می»ما«اگر منظور از 

، »آنچه که از طرف پروردگارت به تو نازل شده است«فرماید:  شد؛ زیرا خداوند می خلافت نازل می

جز چند جمله کفرآمیز از جانب  -ای را  ه هیچ آیهو هرآنچه که نازل شده در قرآن آمده، در حالی ک

یابیم که در  نمی -برخی از آنان که حاکی از تحریف و دستکاری در قرآن و افترای واضح بر آن است 

آ ﴿ نیز – ۶۸یعنی آیه  -نازل شده باشد! و دیگر آن که در آیه بعدی  سمورد خلافت و جانشینی علي  مَّ
 ِ �ّ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
دهد که منظور از آن، همان مفادی است که  آمده و نشان می .]۶۸: ة[المائد ﴾كَ أ

 مربوط به موضوع خلافت  صپیامبر 
ً
 و اثباتا

ً
مأمور بوده به اهل کتاب ابلاغ نماید.. در واقع آیه، نفیا

کار نیست، در غیر این صورت، تمام آیات قرآن، نامربوط به هم جلوه داده و فصاحت و بلاغت قرآن، ان

 .٢شود! می

 »گروه کافران« ﴾ٱلۡقَومِۡ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ ﴿ و »مردم« ﴾ٱ�َّاسِ ﴿بنا به ادّعای تیجانی، منظور از  -۲

منکر امامت «گویند:  باشد؛ همانگونه که سایر علمای شیعه می می صهمان اصحاب پیامبر 

ِ ﴿زیرا پیامبران کسانی هستند که:  -١ ِ ُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ ينَ ٱ�َّ حَدًا َ�ۡشَوۡنَ  وََ�  وََ�خۡشَوۡنهَُۥ ٱ�َّ
َ
ۗ  إِ�َّ  أ َ ِ  وََ�َ�ٰ  ٱ�َّ  بٱِ�َّ

ترسند و از هیچ  کنند و تنها از خدا می کسانی که رسالات خدا را (به مردم) ابلاغ می]. «۳۹[الأحزاب:  ﴾٣٩حَسِيبٗا 

 ».شان) است بس که خدا حسابگر (همه هراسند، و همین کسی غیر از او نمی
ای نشود؟! آنها چون  که یکی از اصول دین است! حتّی کوچکترین اشاره» امامت«آیا ابلاغ همین است که در قرآن، به  -٢

آغاز شده، لذا » قل؛ بگو«اند پس از این آیه، هیچ مطلبی که ادّعایشان را ثابت کند، موجود نیست، و موضوع با  دیده

منصوصه در قرآن نیامده، » امامت«ای درباره  اند که آیه اند! برخی نیز، پذیرفته ه تحریف یا حذف آیه دست زدهگروهی ب

ت نبودن اشاره ولی گفته
ّ
شدند، دشمنانشان  گانه در قرآن، آن است که اگر در کتاب خدا ذکر می ای به ائمه دوازده اند: عل

 کردند!!. آن آیات را از قرآن حذف می
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پناه بر  -نفر  ١ جز سه ص، در این صورت باید گفت: تمام اصحاب پیامبر »علی، کافر است

بیش از سه مؤمن  صاند و نتیجه بیست و سه سال زحمات و تلاشهای پیامبر  کافر بوده -خدا 

ار 
ّ

 آنچه از اسلام به دستمان رسیده، از طریق همین کف
ً
ه  -نبوده است! و طبعا

ّ
بوده و  -العیاذ بالل

ی از توان به منقولات آنها اعتماد کرد و اسلا پر واضح است که اگر چنین باشد، نمی
ّ
م به طور کل

شود! آری! این است نتیجه ادّعای تیجانی.. چگونه اصحاب گرامی پیامبر  حجّیّت ساقط می

قرار داشتند و در راه خدا، جان و مالشان را  صکه تحت تربیت و تعلیم مستقیم پیامبر  - ص

عیان، همه مسل -تقدیم کرده و جهادها نمودند 
ّ

مان واقعی کافر بوده، امّا تیجانی و سایر مد

 .هستند؟!

با آن -تکرار شده که به همان اهل کتاب  ﴾ٱلۡقَوۡمِ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ ﴿ نیز – ۶۸یعنی آیه  -در آیه بعدی 

 سازد. را روشن می ۶۷در آیه  ﴾ٱلۡقَوۡمِ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ ﴿کند و منظور از  اشاره می -سوابق زشتشان 

کنیم و تو را از  ! چون ما از تو محافظت میشود، بگو و نترس آنچه به تو نازل می«فرماید:  آیه می -۳

اگر منظور تبلیغ امامت و جانشینی علي ».. داریم! آسیب و خطرات احتمالی مردم مصون می

بود، دیگر بیمی از کافران و آزار و اذیّتشان در کار نبود؛ چون همگی مسلمان بودند و آزاری  س

کرد و هرگز از  بینشان تبلیغ می صامبر رساندند و بیست و سه سال بود که پی به پیامبر نمی

 -کسی از آنان نترسید و به خاطر هیچ کس از آنان سکوت نکرد و بلکه تمام رسالات خدا را 

 .٢ابلاغ کرد -قاطعانه و به طور کمال و دقیق و بدون کم و کاستی 

 تبلیغ می صبود، پیامبر  ساگر آیه امر به تبلیغ خلافت علي  -۴
ً
ای «که: فرمود  آن را صراحتا

، و اگر تیجانی »مسلمانان! بدانید که علی بعد از من، جانشین من و خلیفه و رهبر شماست!

شدند؟ چرا در  گوید که آن را در غدیر خم تبلیغ کرد، مگر مسلمانان تنها به آنجا محدود می می

 نفرمود؟ در حالیکه فقط در غدیر خم، ب
ً
دا

ّ
ه و مدینه تبلیغ نکرد و آن را مجد

ّ
نا بر شرایط خود مک

ماتی که پیش آمده بود 
ّ

من کنت مولاه فهذا «فرمود:  -که بحث آن به زودی خواهد آمد  -و مقد

 بر خلافت و امامت علي » علی مولاه
ّ

 .نیست! سکه این هم به هیچ وجه، دال

ه من قومه؛ پس پیامبر«کند:  شود به خطبه غدیریه، از کتاب احتجاج طبرسی که روایت می رجوع -١
ّ
 صفخشی رسول الل

 و... » من أنکره کان کافرا؛ کسی که علی را انکار کند، کافر است«و » از قومش ترسید
ا َ�َ ٱلرَّسُولِ إِ�َّ ٱۡ�ََ�غُٰ ﴿فرماید:  خداوند می -٢ ای غیر از تبلیغ و رساندن (پیامهای  امبر وظیفهپی]. «۹۹[المائدة:  ﴾مَّ

 اش بوده، انجام ندهد؟!. ای که بر عهده تنهاوظیفه صحال چطور ممکن است که پیامبر». الهی) ندارد
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بیعت کردند و امر الهی را  سبا أبوبکر  سو دیگر آن که چرا تمام مسلمانان و از جمله خود علي 

 صنگفت که خداوند در حق من آیه نازل کرده و پیامبر  سیده گرفتند؟! چرا کسی و از جمله علي ناد
 تفصیل آن در همین فصل خواهد آمد.هم در غدیر ابلاغ فرموده است؟!.. 

* * * 

 :ةسوره مائد ۳آیه 

داوند خ«گوید:  فصلی را به همین آیه اختصاص داده و می» همراه با راستگویان«تیجانی در کتابش 

 فرماید: سبحان می

ۡ�مَلۡتُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَمۡتُ  دِينَُ�مۡ  ُ�مۡ لَ  أ

َ
 ﴾دِينٗا ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ  لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  نعِۡمَِ�  عَليَُۡ�مۡ  وَ�

 .]٣[المائدة: 

امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما «

 .»پذیرفتم
به عنوان  صو پس از نصب علی از سوی پیامبر » غدیر خم«جماع دارند که این آیه در شیعیان ا

کنند و لذا  بیت عترت و طهارت، روایت می خلیفه مسلمین، نازل شد و این مطلب را به نقل از ائمه اهل

 )۱۱۵(ص ». نامند را جزء اصول دین می» امامت«

نازل گشته است.. زمانی که  سنیز در حقّ علي  آری! تیجانی و سایر شیعیان، برآنند که این آیه

نزلَِ إَِ�ۡكَ ﴿ -از طرف خدا مأمور گردید  صپیامبر 
ُ
ٓ أ هَا ٱلرَّسُولُ بلَّغِۡ مَا ُّ�

َ
را به  سعلي  -یا  ﴾َ�ٰٓ�

ف کرد و به مردم فرمود:  -الحجه  روز هجدهم ذی -جانشینی خود برگزیند، در غدیرخم 
ّ
من «توق

. و پس از این بود که این آیه نازل شد و دین اسلام با جانشینی و ولایت »ولاهكنت مولاه وفهذا على م

یکی از اصول دین، در » امامت«کامل گردید و نعمت خداوند بر مسلمانان تکمیل شد و  سعلي 

را نپذیرد،  صبعد از پیامبر  سدرآمد، و لذا هرکس امامت علي » معاد«و » نبوت«و » توحید«ردیف 

ا منکر یکی از اصول دین شده است! و تمام کسانی که خلافتش را غصب کردند، نیز کافر است؛ زیر

گانه  و دیگر خلافت خلفای سه«گوید:  اند! چنانچه می کافرند! زیرا یکی از اصول الهی را غصب کرده

 )۱۱۶. (ص »شود و... لت اصحاب کم و زیاد میشود و عدا نقش برآب می
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پس از  صکند که پیامبر  روز غدیر را عید قرار داده و روایت می صکند که پیامبر  تیجانی ادّعا می

 کمال رساند و نعمت را «منصوب نمودن علی و پس از نزول آیه فرمود: 
ّ

حمد خدای را که دین را به حد

 )۱۳۳(ص ».. طالب، پس از من راضی شد بن أبی تمام کرد و به رسالتم و ولایت علی

 گوییم: در جواب می

: این 
ً
غروب روز جمعه، روز عرفه در حجةالوداع، سال دهم هجری،  -بنابر روایات متواتر  -آیه اوّلا

این آیه روز جمعه که «گوید:  عبّاس می یعنی نه روز قبل از غدیرخم نازل گشته است؛ چنانکه إبن

 .١»در عرفات بر شتر عضباء توقف نموده بود صمصادف با عرفه بود، نازل شد در حالیکه پیامبر 

: این آیه نیز، هیچ ارتباطی با امامت و خلافت ندارد، بلکه خداوند به کمالث 
ً
کردن دینش در آن  انیا

بخشیدن به  روز، از لحاظ حلال و حرام و کلیّه احکام شرعی، و همچنین به اتمام نعمتش با عزّت

سند است، خبر مسلمانان در برابر مشرکین و استوارداشتن گامهایشان، و برگزیدن دین اسلام که خداپ

دهد؛ به طوری که کافران و مشرکان، از آن روز به بعد مأیوس شدند؛ زیرا پی بردند که ساختمان و  می

توانند آن را ناقص و معیوب، یا دستکاری و نابود کنند، یا آن را به  بنای این دین به پایان رسید و دیگر نمی

نند و هر فرصتی که داشتند، دیگر ندارند و همه بیراهه بکشانند و یا در رشد آن تأخیر و خلل ایجاد ک

رحلت کرد و  صچیز تمام شد، و لذا پس از آن روز، هیچ آیه دیگری نازل نشد و پس از چندی پیامبر 

، مسلمانان دیگر از آنان ترسی به دل نداشته و به جاودانگی و مصونیّت این صبا نبود وحی و پیامبر 

و به راستی این نعمت بزرگی است که خدا در حقّ مسلمانان به نهایت دین، باور و اعتماد پیدا کردند، 

در  -که از آیات قبل و بعدش، جدا و مستقل نیست  -کمال و اتمام آن رسانده است.. این قسمت از آیه 

اعم از تمام پیمانها و  -پاراگراف آغازین سوره مائده قرار گرفته که با دستور به وفای عقود و پیمانها 

آغاز شده و سپس بحث را با بیان حلال و  -و مقرّراتی که خدا برای زندگی انسانها معیّن فرموده  ضوابط

حرام و بسیاری از احکام شرعی و عبادی، عقیده درست و راستین، حقیقت الوهیّت و عبودیّت، روابط 

رخی چیزهایی که برداشتن از ب مسلمانان با غیره، حکمیّت قراردادن قرآن، و برحذرداشتن آنها از دست

 فرماید: دهد؛ چنانچه می خدا نازل فرموده است، ادامه می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوٓا وۡفوُا

َ
�  أ حِلَّتۡ  بٱِلۡعُقُودِ

ُ
نَۡ�مِٰ  بهَِيمَةُ  لَُ�م أ

َ
 َ�ۡ�َ  عَليَُۡ�مۡ  ُ�تَۡ�ٰ  مَا إِ�َّ  ٱۡ�

يۡدِ  ُ�ِّ�ِ  نتُمۡ  ٱلصَّ
َ
ۗ  وَأ َ  إنَِّ  حُرُمٌ هَا ١ يرُِ�دُ  مَا َ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ شََ�ٰٓ�رَِ  ٱ�َّ ْ َ� ُ�لُِّوا ِ ءَامَنُوا  ٱ�َّ

هۡرَ  وََ�  ّ�هِِمۡ  يبَۡتَغُونَ  ٱۡ�َرَامَ  ٱۡ�يَۡتَ  ءَامِّٓ�َ  وََ�ٓ  ٱلۡقََ�ٰٓ�دَِ  وََ�  ٱلهَۡدۡيَ  وََ�  ٱۡ�َرَامَ  ٱلشَّ فضَۡٗ� مِّن رَّ

 .۲۱۷-۲۱۸ شأن نزول آیات، ترجمه محمّدجعفر اسلامی، ص -١
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ْۚ وَرضَِۡ�نٰٗاۚ �ذَا لَلَۡ  ن �ٍ انُ قَوۡ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ وََ� َ�ۡ تُمۡ فَٱصۡطَادُوا
َ
وُ�مۡ  أ ن ٱۡ�َرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  عَنِ  صَدُّ

َ
 أ

 ْۘ ْ  َ�عۡتَدُوا ِ  َ�َ  وََ�عَاوَنوُا ْ  وََ�  وَٱ�َّقۡوَىٰۖ  ٱلِۡ�ّ ثمِۡ  َ�َ  َ�عَاوَنوُا ْ  وَٱلۡعُدَۡ�نِٰ�  ٱۡ�ِ ۖ  وَٱ�َّقُوا َ َ  إنَِّ  ٱ�َّ  دُ شَدِي ٱ�َّ
مُ ةُ وَ ٱلمَۡيۡتَ  عَليَُۡ�مُ  حُرّمَِتۡ  ٢ ٱلۡعِقَابِ  ٓ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ  وََ�ۡمُ  ٱ�َّ هلَِّ  وَمَا

ُ
ِ  لغَِۡ�ِ  أ  وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ  بهِۦِ ٱ�َّ

ٓ  وَٱ�َّطِيحَةُ  وَٱلمَُۡ�َدّيِةَُ  وَٱلمَۡوۡقوُذَةُ  َ�لَ  وَمَا
َ
بُعُ  أ يۡتُمۡ  مَا إِ�َّ  ٱلسَّ ن صُبِ ٱ�ُّ  َ�َ  ذُبحَِ  وَمَا ذَكَّ

َ
 وَأ

 ْ زَۡ�مِٰ�  �سَۡتَقۡسِمُوا
َ
ٰ  بٱِۡ� ۗ  لُِ�مۡ َ� ِينَ  يَ�سَِ  ٱۡ�َوۡمَ  فسِۡقٌ ْ  ٱ�َّ  َ�ۡشَوهُۡمۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  مِن َ�فَرُوا

ۡ�مَلۡتُ  ٱۡ�وَۡمَ  وَٱخۡشَوۡنِ� 
َ
ۡ�مَمۡتُ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
دِينٗاۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ  لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  نعِۡمَِ�  عَليَُۡ�مۡ  وَ�

ِ  َ�ۡ�َ َ�مَنِ ٱضۡطُرَّ ِ� َ�ۡمَصَةٍ  ثٖۡ� فإَنَِّ ٱ فٖ مُتَجَان ِ َ َ�فُورٞ ّ�ِ  .]٣-١[المائدة:  ﴾٣رَّحِيمٞ  �َّ

 ا انسان، یا انسان با خدا و...ای مؤمنان! به پیمانها وفا کنید (اعم از پیمانهای مشروع انسان ب«

شما خوانده  که (در خلال این آیات) برخوردن گوشت) چهارپایان برای شما حلال است، مگر آنهایی 

شود. هنگامی که در حالت احرام هستید، شکار را حلال ندانید؛ زیرا خداوند هرگونه که بخواهد  می

شکنی) شعایر (دین) خدا را  (حرمت کند (و حلال و حرام، تنها در دست اوست). ای مؤمنان! حکم می

خواستید، بدان دست ببرید) و نه ماه حرام را (بدین  کهای که هر طور  برای خود حلال ندانید (به گونه

ه  نه قربانیهای بی معنی که جنگ در آن را مباح بدانید)، و
ّ
نشان و نه قربانیهای نشانداری را (که به بیت الل

شوند، بدینگونه که متعرّض چنین حیواناتی یا صاحبانش بشوید) و نه کسانی را که قصد آمدن  هدیه می

را دارند و به دنبال فضل و خوشنودی خداوند هستند (بدین معنی که آنها را از آمدن بدانجا به خانه خدا 

بازدارید و یا با آنان بجنگید). هر وقت که از احرام بیرون آمدید و از سرزمین حرم خارج شدید، شکار 

 لحرامشود)، و دشمنی قومی که شما را از آمدن به مسجدا کنید (و شکارکردن برایتان حلال می

ی و تجاوز کنید. در راه نیکی و پرهیزگاری، همدیگر را یاری و 
ّ

بازداشتند، شما را بر آن ندارد که تعد

پشتیبانی کنید، و همدیگر را در راه تجاوز و گناه و ستمکاری، یاری و حمایت ننمایید و از خدا بترسید! 

 مجازات می بی
ً
دار، خون، گوشت خوك، حیواناتی کند. (و امّا خوردن گوشت) مر گمان خداوند شدیدا

اند،  اند، آنهایی که از بلندی پرت شده و مرده اند، حیواناتی که با شکنجه و کتك کشته شده که خفه شده

اند، حیواناتی که درندگان از بدن آنها چیزی خورده و بدان  زدن حیوانات دیگر مرده آنهایی که بر اثر شاخ

رگ بدانها رسیده و) آنها را سر بریده باشید، حیواناتی که به پای بتان (قبل از م اند، مگر اینکه سبب مرده

اند، و اینکه با تیرهای چوبی (یا هر وسیله دیگر) فال بگیرید و پیشگویی نمایید، بر شما  قربانی شده

حرام است. همه اینها برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان خداست. از امروز کافران (دیگر) از 

دانند این دین جاودانه و  ی و نابودکردن یا ایجاد هر خللی دیگر در) دینتان مأیوس شده (و می(دستکار

 



 ٢٧١  امامت و خلافت

نترسید و (تنها) از من  زدن به آن، دیگر امکان نخواهد داشت)، پس از آنان ماندگار خواهد بود و صدمه

اب چنین دین کامل و بترسید. امروز (احکام و تمام فروع و تفصیلات) دین شما را کامل کردم (و با انتخ

بخشیدن به شما در برابر کافران و  فرد و واقعی و موافق با فطرت و... و با عزّت پاك و منحصربه

نمودم و اسلام را به عنوان آیین خداپسند برایتان  ان) نعمت خود را بر شما تکمیلاستوارداشتن گامهایت

ماتی که ذکر گردید، چیزی بخورد تا هلاك شود (از محرّ  برگزیدم. امّا کسی که در حال گرسنگی ناچار

 بدان راضی نباشد و
ً
 نخواهد  نشود) و (قلبا

ً
آن را همواره حرام بداند و) متمایل به گناه نباشد (و عمدا

گذرد و برایش مقدار نیاز  چنین کند، مانعی ندارد)؛ زیرا خداوند بخشنده مهربان است (و از مضطرّ می

 .»نماید) را مباح می

حِلَّ  مَ ٱۡ�َوۡ ﴿
ُ
يَِّ�تُٰ  لَُ�مُ  أ  .]٥[المائدة:  ﴾ٱلطَّ

های سالم است) برایتان حلال  ... امروز (با نزول این آیات) تمام چیزهای پاك (که مورد پسند طبع«

 .»گردید
کنند که مورد  استناد کرده و می ساین آیاتی بود که تیجانی و یارانش، بر امامت و جانشینی علي 

 بر امامت و خلافت  مّا نوبت به احادیث و روایاتی میبررسی قرار گرفتند.. ا
ّ

رسد که به عنوان سند، دال

که حاکی  ١»حدیث جابر«از جمله  -آورند.. برخی از این روایات  می صبعد از پیامبر  سعلي 

نام و نشان به امامت و خلافت مردم معرّفی فرموده، همچنین  علی و فرزندانش را با صاست، پیامبر 

و بسیاری دیگر دارای سند جعلی و » حدیث دار در روز انذار«، »على بابهاا مدينة العلم وأن«حدیث 

ایم.. در بین این احادیث، تنها دو روایت  کذب محض هستند که ما در فصول گذشته بدانها پرداخته

 گیری تیجانی و سایر شیعیان از آن صحیح نیست: هستند که متواتر و معتبرند، امّا نتیجه

* * * 

 :»من کنت مولاه فهذا علی مولاه«روایت غدیر 
از جانب  صکند که پس از پایان مراسم حجةالوداع، در مسیر بازگشت، پیامبر  تیجانی ادّعا می

ی به  سخدا مأمور گردید که علي 
ّ
را به امامت و جانشینی پس از خود، به مردم معرّفی کند؛ لذا در محل

به عنوان جانشین  سردم را گرد آورد و این جمله را در حقّ علي از شترش پایین آمد و م» غدیرخم«نام 

 حدیث جابر را که ب» صحیح الکافی«استاد محمّدباقر بهبودی، صاحب کتاب  -١
ً
ه طرق مختلف روایت شده، کاملا

 جعلی دانسته است.
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.. برخی »من كنت مولاه فهذا على مولاه! اللهّم وال من والاه وعاد من عاداه!«خود فرمود: 

 .١وانصر من«عبارت مشکوكِ 

نصره و اخذل من خذله؛ پروردگارا! یاری کن کسی را که علی را یاری کند و خوار کن کسی را که  

را نازل » الیوم أکملت لکم دینکم...«کنند و پس از این معرّفی، خداوند آیه  را اضافه می» وارش نمایدخ

 .به این مقام، دین اسلام تکمیل شد و...!! سفرمود و با انتصاب علي 

ی نیست.. امّا باید دید که  سای در حقّ علي  چنین جمله صدر اینکه پیامبر 
ّ
فرموده، هیچ شک

را در آن محل فرمود؟ و در واقع بایستی به روایات و تواریخ معتبر و متواتر مراجعه کرد تا  چرا این جمله

چنین بگوید.. و چرا لفظ ولایت (وال و  صای پیش آمده بود که باعث گردید، پیامبر  دید که چه مسأله

بینیم که  کنیم، می میوالاه) را در برابر عداوت (عاد و عاداه) قرار داد؟.. زمانی که در شأن حدیث توجّه 

خواسته است.. شرایطی پیش  ستنها محبّت و دوستی و حمایت خود را نسبت به علي  صپیامبر 

طی جملاتی، تکریم و حمایت و جانبداری خویش را نسبت به  صآمده بود که باعث گردید پیامبر 

ند؛ هرچند که حفظ کن سبه مردم نشان دهد و از آنان خواست که دوستی خود را با علي  سعلي 

را دوست دارد و همواره یاور اوست، لکن سخنی  سعلي  صدانستند که پیامبر  مسلمانان این را می

ای بود که رخ داده بود که ممکن بود شکاف و تفرقه در بین  که در حقّ علی فرمود، به خاطر حادثه

یت و جانبداری و یاوری لازم دانست به وسیله سخنانی، حما صمسلمانان به وجود آید و لذا پیامبر 

سوء  -مچون همیشه ه -اعلام کند تا بین مردم تفرقه ایجاد نشود و منافقین  سخود را نسبت به علي 

 استفاده نکنند.

فاق دارند که پیامبر  -چنانکه خواهیم آورد  -اند و شیعه و سنّی  تمام تواریخ آورده
ّ
 صبر این امر ات

ةقبل از  فرستاد که در  از اصحاب برگزیده خود را به جاهای مختلف می الوداع، گروههایی اعزامیحجّ

را به یمن فرستاد تا  س جبل و أبوموسی أشعری اند؛ چنانچه معاذبن ها یاد شده»سریه«تواریخ به عنوان 

 .٢آنها را به اسلام دعوت کنند

به ولایتی دیگر  البته -را نیز که مجاهدی توانا بود، به آنجا  سخالدبن ولید صپس از آنان، پیامبر 

جز در صورت امتناعشان از  ٣آنها را به اسلام دعوت کن و«روانه ساخت و به او فرمان داد:  -در یمن 

 زیرا این عبارت فاقد سند است. -١
 .۹۹-۱۰۱ ، ص۵ کثیر، ج البدایة والنهایة، إبن -۳۹۰-۴۰۹ شناسی، دکتر علی شریعتی، ص اسلام -٢
 .۴۰۹-۴۱۰ شناسی، شریعتی، ص اسلام -٣
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 -خالد پس از رسیدن به یمن ».. پذیرش این دعوت و نیز از پذیرش پیمان صلح، با آنها وارد جنگ نشو!

رو نشد که لازم  ؛ زیرا با موقعیّتی روبهبا مردم به جنگ نپرداخت -فرموده بود  صهمانگونه که پیامبر 

سپردند که خالد به پیامبر نوشت تا  سبه جنگ باشد و مردم اسلام آوردند و غنایمی را به دست خالد

-را به این منطقه اعزام نمود تا  سهم علي  صکسی را برای جداکردن خمس غنایم بفرستد.. پیامبر 

و  صسهم پیامبر  ١این غنایم را تخمیس و تقسیم کند؛ یعنی -آید  آنگونه که از روایات گوناگون برمی

 بگیرد. سنزدیکانش همراه با سهم یتیمان و بینوایان و... را جدا سازد و از خالد

 مسائل مختلفی که در زندگی علي 
ً
پیش آمده، حاکی از این  سحقیقتی که وجود دارد و خصوصا

بیّتی نداشته است؛ به ویژه در میان افراد وابسته در برخی از قبایل آن روز، چندان مح ساست که علي  بو

جنگیده بودند و طعم تلخ  صبه خاندانها و گروههایی که در بدر و احد و خندق و حنین، علیه پیامبر 

چشیده و بسیاری از نزدیکان و  -بود  س  که همچون شمشیر عمویش حمزه -را  سشمشیر علي 

ه بودند.. و پس از آن که توانسته بودند حمزه را در احد به بزرگان خویش را توسّط آنها از دست داد

  -ها  شهادت برسانند، این کینه
ً
 .گشته بود! سمتوجّه علي  -تماما

نارضایتی » أبوبریدة«خمس غنایم را جدا کرد، گروهی و از جمله  سبه هر حال زمانی که علي 

جزو  -که در میان اسیران بود  -با را آن کنیزك زی سخود را در تقسیم آن اعلام کردند که چرا علي 

اش برداشته است!.. زمانی که بقیّه غنایم و اموال زکات را با خود  خمس قرار داده، و برای خود و خانواده

ه برمی -و سپاهی که همراه او آمده بودند  -
ّ
برساند و او نیز در میان  صگرداند تا به پیامبر  به طرف مک

طبق روایت بیهقی، از جمله أبوسعید  -ین راه، گروهی از همراهانش مسلمانان تقسیم کند، در ب

از او خواستند تا قدری شتران خود را استراحت دهند و بر شترانی که به عنوان غنایم و  - س خدری

از پذیرش این خواسته،  سسوار شوند.. امّا علي  -و هنوز تقسیم نشده بودند  -اموال زکات گرفته شده 

 .٢»در این شتران سهمی همانند سهم دیگر مسلمانان است«ری کرد و فرمود: قاطعانه خوددا

شود یا کسی  ای داشتند که معلوم نبود سهم آنان می نشده آنان قصد استفاده از غنایم و زکات تقسیم

ت خودداری علي 
ّ
 از این خواسته، همین بود. سدیگر؟.. عل

هایی به  شد و لذا نامه مراسم حج، آماده می برای انجام و تعلیم صدر همین بین بود که پیامبر 

ه حاضر 
ّ
رؤسای قبایل و بلادی که اسلام آورده بودند، فرستاد و از آنان خواست تا برای انجام حج در مک

 اند. بخاری و امام احمد با سند خویش از أبوبریده روایت کرده -١
 .۱۰۵ ، ص۵ البدایة والنهایة، ج -٢
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  -شوند و مراسم حج اسلامی را 
ً
نوشت که در این  سای به علي  از او بیاموزند؛ از جمله نامه -مستقیما

دینه بود و لذا همین که نامه را دریافت داشت، با خود اندیشید که اگر بخواهد هنگام در راه بازگشت به م

تواند  با خود حمل کند، نمی -که بیشتر عبارت بود از شتر و گاو و گوسفند  -المال را  اموال زکات و بیت

ه برسد و ناچار شد کسی را به عنوان جانشین خود بر همراهانش بگمارد و خود
ّ
زودتر  موقع مقرّر به مک

را بر آنها  س بریده أسلمی ساند که علي  از لشگریان و همراهان خود حرکت کرد.. تواریخ آورده

ه شد
ّ
 .١گماشت و اموال را تحت مراقبت او واگذار نمود و خود با سرعت بیشتر روانه مک

ه از بریده سهمراهان علي 
ّ
را  خواستند تا آنچه سفرصت را غنیمت شمردند و قبل از رسیدن به مک

المال استفاده کنند.. او  برایشان برآورده نساخته بود، برآورده سازد و اجازه دهد از شتران بیت سکه علي 

ه -نیز این کار را انجام داد و علاوه بر آن، به هر کدام از آنها یك دست لباس فاخر 
ّ
از  -های یمانی  حل

ه رسیدند، پیامبر  زمانی که این افراد به نشده بخشید و پوشاند.. ایم تقسیمغن
ّ
را به  سعلي  صمک

به میانشان برگشت، دید که از شتران و لباسهای غنیمتی استفاده  سسراغشان فرستاد و همین که علي 

المال،  اند، پس خشمگین شد و همانگونه که عادتش بود، به خاطر استفاده و تصرّف در اموال بیت کرده

مورد عتاب و مؤاخذه قرار داد و طبق مضمون برخی روایات،  -با قاطعیّت تمام  -و سایرین را  سبریده

 صحیح بود - ساین رفتار علي  ٢ آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد!
ً
بر آنها سخت گران آمد  -که کاملا

شروع به گلایه  سگردید و از خشونت و سختگیری علي   و باعث دلگیرشدن این گروه و از جمله بریده

 .٣شکایت کردند! ساز علي  صنزد پیامبر توزی نموده و  و کینه

یعنی جریان کنیزك، و سختگیری او در  -با همراهانش  ساین سه برخورد بجا و قاطعانه علي 

گیری لباسهایی که در غیابش توزیع شده بودند  جلوگیری از استفاده مرکبهای زکات، و اقدام او در بازپس

گلایه و شکایتهای خود را دهان به دهان منتقل کردند و گردید و  سباعث کینه و دشمنی آنها با علي  -

 .با خود شریك ساختند! سافراد زیادی را در انتقاد و اعتراض به علي 

مجالس المؤمنین، قاضی نور  -۲۷۵-۲۷۶ ، ص۴ اکبر غفاری، ج تفسیر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، به تصحیح علی -١

ه شوشتری، ج
ّ
 .۴۳ ، ص۱ الل

 همان مآخذ. -٢
 .۱۰۵-۱۰۶ ، ص۵ البدایة والنهایة، ج -۴۲۴ شناسی، شریعتی، ص همان مآخذ اسلام -٣
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داشتند، پایان نیافت، و بلکه  این اعتراضات از طرف شاکیان، زمانی که حتّی مراسم حج را به پا می

ن فراوانی گفتند؛ چنانکه شیخ مفید در کتابش سخنا سرفتند و درباره علي  صزیادتر شد و نزد پیامبر 

 گوید: می

منادیا فنادی فی  صأمر رسول الله مؤمنین و ـفلمّا دخلوا مکة کثرت شکایاهم من أمیرال«

ه عز و جل غیر  بن أبی الناس: إرفعوا ألسنتکم عن علی
ّ
طالب فهو خشن فی ذات الل

 .١»مداهن فی دینه

ه ش«
ّ
دند، شکایاتشان درباره امیرالمؤمنین بالا گرفت و زیادتر همین که (همراهان علی) داخل مک

ای را فرمان داد تا بین مردم بانگ زند که زبانهایتان را از علی کوتاه کنید؛  ندادهنده صشد. پس پیامبر 

 .»کند زیرا او در کار خدا سختگیر است و در دین او، هرگز مداهنه و سستی نمی
توانستند قبل از ملاقات رسول  اند که: بریده و سایر شاکیان تا می شیخ مفید و أبوالفتوح رازی آورده

 سنزد مردم دریغ نکردند، و بر بسیاری از مردمی که هنوز علي  ساز بدگویی نسبت به علي  صخدا 
 شناختند، تأثیر بد گذاشتند. نمی -به درستی  -را 

را در میان خود داشت و  سلي با چنین افرادی که موج کینه و دشمنی با ع صبدین ترتیب، پیامبر 

 بازیچه به دیگران نیز منتقل می
ً
 تفرقه مسلمانان می ساخت و خصوصا

ً
شد، از  ای برای منافقان و نهایتا

ه خارج شد و به طرف مدینه حرکت کرد، پس در فرصت مناسبی 
ّ
قبل از آن که مسلمانان که از  -مک

بودند و اکنون در مسیر بازگشت بودند، متفرّق گوشه و کنار جزیره العرب برای ادای فریضه حج آمده 

به  سشوند و هرکس به سرزمین خویش برگردد و پیش از آن که امواج این بگومگوها نسبت به علي 

 مدینه -جاهای دیگر 
ً
ی در نزدیکی  -نیز منتقل شود، هنگام نماز ظهر در غدیر خم  -خصوصا

ّ
محل

و قضیّه را همانجا فیصله  جانبداری کرد سز علي سخنانی را ایراد فرمود و با جملاتی ا -جحفه 

 بخشید.

هَا ٱلرَّسُولُ بلَغِّۡ ﴿تفسیر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، ذیل آیه  -۱۶۱ الإرشاد، شیخ مفید، ص -١ ُّ�
َ
� هشام نیز از  إبن - ﴾َ�ٰٓ

بِی«کند:  همین روایت را چنین نقل می ۶ سعید خدری أبی
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 سسعید خدری نقل است که گفت: مردم از علی از أبی». «من أن یُشکی لأ

گوید: ای مردم! از علی  کسی را به عنوان خطیب برخیزاند و من از او شنیدم که می صایت کردند، پس رسول خداشک

کند،  شکایت نکنید؛ زیرا به خدا قسم! او در کار خدا سختگیرترین فرد است، یا در راه خدا از کسی که از او شکایت می

 ».سختگیرتر است

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٧٦

اش از  به سبب جلوگیری سهمین که بگومگوها درباره علي «گوید:  کثیر نیز در تاریخ خود می إبن

در  -های غنیمتی که جانشین او به آنان داده بود، زیاد شد  گرفتن جامه کارگرفتن شتران زکات و بازپس به

  سحالی که علي 
ً
امّا به هر ترتیب، در بین حجاج پخش گردید، و لذا  -معذور و برحق بود  کاملا

از حجّش فارغ گشت و در راه بازگشت به مدینه بود، در غدیر خم در میان  صزمانی که رسول خدا 

گفتند، پیراسته دانست و منزلت او را بالا برد و  را از آنچه می سای خواند و ساحت علي  مردم، خطبه

به فضلش متوجّه ساخت تا آنچه را نسبت به او در دلهای بسیاری از مردم جای گرفته بود، از دیگران را 

الحجة آن  در روز یکشنبه هیجدهم ماه ذی صپس رسول خدا «دهد:  و چنین ادامه می .١»میان ببرد

د و در ای والا ایراد کر سال (یعنی سال دهم) در غدیر خم در زیر درختی که در آنجا قرار داشت، خطبه

اش به او،  و نزدیکی سآن از امور مختلفی سخن به میان آورد و از فضل و امانتداری و عدالت علي 

 .٢»چندان سخن گفت که آنچه را که در دلهای بسیاری از مردم نسبت به او وجود داشت، از میان برد

مه امینی از 
ّ

 چنین روایت کرده است:» ةبرید«علا
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  ٣.»مَنْ كُنتُْ مَوْلاَهُ َ�عَِ�ٌّ مَوْلاَهُ «: ق

آمدم،  صرهسپار یمن شدم و در این سفر از او خشونتی دیدم و چون نزد رسول خدا  سبا علي «

ای بریدة! آیا متغیر شد و فرمود:  صعلی را به بدی یاد کردم و از او انتقاد نمودم، دیدم که چهره پیامبر 

به مؤمنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردم: آری ای رسول خدا! فرمود: هر کس من مولای 

 .»اویم، علی نیز مولای اوست
هیچگونه دلالتی بر جانشینی علي  -برخلاف ادّعای تیجانی و شیعیان  -بنابراین، روایت غدیر نیز 

هامات و شکایاتی که علیه علي ندارد و تنها برای رفع ا صبعد از پیامبر  س
ّ
بالا گرفته بود، بیان  ست

ها به  شده است.. دلایل و جزئیات بیشتر درباره همین حدیث، در همین فصل، مبحث جواب نامه

 تفصیل آمده است.

 . ۱۰۶ ، ص۵ البدایة والنهایة، ج -١
 ۱۰۸-۲۰۸ همان، ص -٢
عباس و او هم از بریدة نقل  ، چاپ سوم امام احمد نیز همین روایت را در مسندش از إبن۳۸۴ ، ص۱ الغدیر، امینی، ج -٣

 کثیر، اسناد این روایت را نیکو و قوی، و تمام رجالش را ثقه دانسته است. کرده است.. و إبن

 

                                           



 ٢٧٧  امامت و خلافت

* * * 

نَّهُ لا نبَِيَّ «روایت منزلت  -
َ
لةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلاِ � نتَْ مِ�ِّ بمَِْ�ِ

َ
، أ ُّ  :»َ�عْدِيياَ عَليِ

استناد کرده و  -آنگاه هدایت شدم  -بعدی است که تیجانی در کتاب خود  -صحیح  -این حدیث 

این حدیث بر خردمندان پوشیده نیست که دارای چه ویژگیهایی «کند:  گیری می به دنبال آن چنین نتیجه

رون، وصی و وزیر و برای امیرالمؤمنین علی است از نظر وزارت، جانشینی و خلافت، همانگونه که ها

جانشین موسی بود، در غیابش و هنگامی که برای میقات پروردگارش رفته بود، در اینجا هم به همان 

ای از همان اصل است، جز اینکه پیامبری در هارون بود و در علی نیست که این را  معنی است و نسخه

لی برتر و افضل اصحاب است و هم خود حدیث، مستثنایش کرده و در این حدیث نیز نهفته است که ع

 )۲۴۲(ص ».. از او برتر نیست صهیچ کس جز پیامبر 

گفته شد؛  سهای منافقین بر علیه علي  نیز در پی حادثه تبوك برای دفع گفته صاین سخن پیامبر 

سپاه بزرگ خود را برای جنگ تبوك آماده و  صاند: زمانی که پیامبر  چنانچه تمام تواریخ معتبر آورده

فرسا که در قرآن به  هایی آوردند تا در این جنگ طاقت کرد، گروه زیادی از منافقین بهانه یز میتجه

یاد شده است، شرکت نکنند و از سختی راه، گرمای هوا، کمی آذوقه و مشکلات دیگر » ساعةالعسرة«

 اینکه این واقعه با زمان برداشت محصولات کشاورزی نیز مقارن بوده 
ً
است.. به هر فرار کنند؛ خصوصا

هزار نفر بودند، به طرف مرزهای روم در شمال شرقی روانه  با سپاه خود که حدود سی صحال پیامبر 

ه
ّ
بن أبی سردسته منافقان نیز بالاجبار با پیامبر حرکت کرد، امّا پس از اندکی از  شد که در بین آنها عبدالل

 در دل مردم تردید و  با گفته مسافت برگشت.. هدفش از این کار، این بود که همانگونه که
ً
های خود قبلا

 .١کرد، با این رفتار خود نیز شك و تردید به وجود آورد دودلی برای رفتن به جنگ ایجاد می

ای را به عنوان جانشین خود در مدینه  ای فرمانده طبق همیشه که در هر غزوه صرسول خدا 

را نیز  سرا بر امارت مدینه گماشت و علي  »سلمه انصاری محمّدبن«گذاشت، در جریان این غزوه  می

، شباهت زیادی به اقدام صدر میان خانواده و عیال خویش به جانشینی گذاشت.. این کار پیامبر 

ه به مدینه دارد که علي 
ّ
ه باقی  سدیگر او در جریان هجرتش از مک

ّ
را برای استرداد امانت مردم در مک

ْ لقََدِ ٱۡ�تَ ﴿فرماید:  قرآن در این باره می -١ مُورَ  غَوُا
ُ
منافقان پیش از این هم ]. «۴۸[التوبة:  ﴾ٱلۡفتِۡنَةَ مِن َ�بۡلُ وَقَلَّبُواْ لكََ ٱۡ�

 تو (ای پیامبر!) مشورتها و  گری و ایجاد فساد (در میان شما) پرداخته به فتنه
ّ

اند و (در موارد دیگر نیز) بر ضد

 ».اند اندیشیها کرده و نیرنگها ساخته چاره

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٢٧٨

ت  صاقی گذاشت تا خانواده خود و خانواده پیامبر گذاشت؛ در اینجا نیز او را در مدینه ب
ّ

را در این مد

 .١اداره کند

را به جای آورد و در مدینه باقی ماند.. امّا در این  صامر پیامبر  -همچون همیشه  -نیز  سعلي 

کردند و  ای برای ایجاد تردید و دودلی و نیز فسادانگیزی استفاده می میان، منافقانی که از هر مسأله

های ناروا، پیوندهای بین افراد را بر هم بزنند، همین که  ها و با طرح گفته چینی کوشیدند تا با سخن می

را در مدینه دیدند، تعجّب کردند و گفتند: چه شده که پیامبر از علی استفاده نکرده است؟!  سعلي 

مه سپرده است! پس علی اینجا چه کار می
ّ
بنابراین دست به کند؟!..  حکومت را هم به محمّدبن سل

پخش شایعه دیگری زدند و گفتند: پیامبر، علی را بدین دلیل در مدینه باقی گذاشته است، چون علی 

همانگونه که به  -خود از این جهاد و شرکت در آن، اکراه داشته و خودداری کرده است و لذا پیامبر 

جازه داد تا در مدینه باقی بماند!.. بعضی بر او نیز آسان گرفت و ا -جویان دیگر اجازه معافیّت داد  بهانه

هم گفتند: پیامبر خواسته او را از سر خود واکند! خواسته او را خفیف سازد و به همین دلیل بین زنان و 

 .٢کودکان جا گذاشته است!

که هنوز در - صاین را شنید، سلاح خود را برداشت و خود را به رسول خدا  سهمین که علي 

ای برای جهاد در  دانست که زمینه این را بر خود گران می سرساند؛ زیرا علي  -بود اردو زده » جرف«

راه خدا پیش آید و او در خانه بماند و شمشیرش را بر علیه دشمن همچون همیشه به کار نگیرد، آن هم 

ای : «گفت صای که افراد بسیاری از شرکت در آن سرباز زده بودند.. به همین دلیل به پیامبر  در غزوه

همانگونه که روایات  -در این هنگام ».. رسول خدا! مرا در میان زنان و کودکان جانشین خود مساز و...!

ق آورده
ّ
اند! من تو را در نبود خویش به  دروغ گفته«به او فرمود:  صپیامبر  -اند  معتبر و تواریخ موث

نشینم باش. آیا بدین خوشنود ام، پس برگرد و در میان خانواده من و خودت، جا جانشینی گذاشته

شوی که نسبت تو با من همچون نسبت هارون با موسی باشد، غیر از آن که پس از من پیامبری  نمی

 .٣»نخواهد بود؟!

 بر جانشینی علي 
ّ

باشد، از این حدیث نیز  صبعد از پیامبر  سبدین ترتیب، هیچ مفهومی که دال

کند، مقام سیاسی و  ذکر می سخن خود برای علي در این س صیابیم و مقامی را که پیامبر  نمی

 .۳۶۲ اسی، شریعتی، صشن اسلام -١
 همان مأخذ. -٢
 .۳۶۴تا۳۶۲ همان، ص -٣
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جانشین  ÷  در غیاب موسی ÷خلافت بعد از خودش نیست، بلکه اشاره دارد: همانگونه که هارون

چنین  صدارد.. اگر پیامبر  صنیز همین منزلت را نسبت به پیامبر  ساش بود، علي  او در خانواده

مه انصاری
ّ
را والی  سگماشت، بلکه علي  امارت مدینه نمیرا به  س منظوری داشت، محمّدبن سل

ی مسأله  کرد!.. مدینه می
ّ
توانیم  را می» امامت و خلافت«جزئیات بیشتر پیرامون این حدیث و به طور کل

 ام داده بودم، بیابیم: هایی که به دوستان شیعی در جواب نامه

* * * 

 »:امامت و خلافت«ها در رابطه با  جواب نامه
است و المنجد تا چهارده » أولی به تصرّف«، همان » مَوْلی«اید: معنی حقیقی  رمودهدر نامه خود ف

معنی مجازی برای آن ذکر کرده و در قرآن به معانی مختلف به کار رفته است، و به قرینه اقراری که 

مِنِ « در غدیر خم از حاضران گرفت صرسول خدا 
ْ

مُؤ
ْ
ال ی بِ

َ
وْل

َ
ي أ

ِّ
ن
َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
سْتُمْ ت

َ
ل
َ
ینَ مِنْ أ

سِهِمْ 
ُ

ف
ْ
ن
َ
سرپرست و خلیفه و «به معنی »  مَوْلی«، واژه »من كنت مولاه فهذا على مولاه«در جمله  »أ

 باشد. می» امام

 کنم که: (جواب): عرض می

 بیان معجزنشان پیامبر 
ً
گذارد و تنها  در این مورد چنان است که هیچ ابهامی را باقی نمی صاوّلا

ستگیهای کورکننده به عقاید ناموجّه موروثی و تلقینی است که مانع درخشش غبار تعصّب و علایق و دلب

ت بیان رسول خدا 
ّ
 .شده است!! صفصاحت و دق

دی است که جز  صکه در سخن پیامبر »  مَوْلی«واژه 
ّ

استعمال شده، دارای معانی مختلف و متعد

  معنایش آشکار نمی -در قبل یا بعدش  -با وجود یك قرینه 
ً
مه امینی در کتابش، معانی  شود.. مثلا

ّ
علا

 ذکر کرده است:»  مَوْلی«زیر را برای 

 -۸وارث  -۷شوهر خواهر مرد  -۶پسرخواهر  -۵پسر  -۴پسرعمو  -۳عمو  -۲پروردگار  -۱

 -۱۴شده  نعمت داده -۱۳تابع و پیرو  -۱۲مالك  -۱۱بنده و غلام  -۱۰آزادشده  -۹آزادکننده 

مهمان  -۱۹همسایه  -۱۸نشین  صاحب و همراه و هم -۱۷شریك  -۱۶پیمان  هم -۱۵دهنده  نعمت

سرور (نه  -۲۴کسی که به چیزی سزاوارتر از دیگران است  -۲۳فقید  -۲۲خویشاوند  -۲۱داماد  -۲۰

 -۲۸کننده در کار  تصرّف -۲۷یار و یاور و پشتیبان  -۲۶دوستدار  -۲۵به معنای مالك و آزادکننده) 
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قدار کار. و با تمام ک عهده
ّ
الأمر و... را از  نشده معنای خلیفه و حاکم و امیر و أولی١ وششی که کرده موف

اکثر به معنای » مَوْلی«آن استخراج نماید و اعتراف کرده که لفظ 
ّ

 -» ء أولی بالشی«، مشترك لفظی و حد

از این  توان دریافت.. و را بدون قرینه نمی»  مَوْلی«است! بدین ترتیب، معنای  -معنای بیست و سوم 

مات حادثه و موجبات ایراد خطبه و موقعیّت اظهار آن -معانی 
ّ

با توجّه به  -حتّی بدون در نظرگرفتن مقد

خدایا! دوست دار کسی « »اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وعََادِ مَنْ عَادَاهُ «فرماید:  قرینه آن در جمله بعدی که می

کند که مراد از آن، محبّت و  ، ثابت می»که او را دشمن بدارد! را که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی را

 یبانی و عدم دشمنی نسبت به اوست.دوستی و نصرت و پشت

ی که »  مَوْلی«در قرآن کریم نیز در اکثر موارد، 
ّ

به معنای دوست و یاور و ناصر و پشتیبان آمده، به حد

است » دوست و یاور« -جمع آن » مَوَالِی«و  - » مَوْلی«ترین و ظاهرترین معنای  توان گفت: حقیقی می

 بینیم: گیرند؛ چنانچه می و معانی دیگر در مراتب بعدی قرار می

نتَ مَوۡ ﴿
َ
ناَ لٮَنَٰاأ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٱلقَۡوۡمِ  َ�َ  فَٱنُ�ۡ

 .»تو یار و یاور مایی، پس ما را بر گروه کافران یاری فرما!«

ُ بلَِ ﴿ ِٰ�ِ�نَ  خَۡ�ُ  وَهُوَ  ٮُٰ�مۡۖ مَوۡلَ  ٱ�َّ  .]١٥٠عمران:  [آل ﴾١٥٠ ٱل�َّ

 .»بلکه خداوند یاور شماست و او بهترین یاوران و مددکاران است«

وۡٗ�  عَن مَوًۡ�  ُ�غِۡ�  َ�  مَ يوَۡ ﴿ ونَ  هُمۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  مَّ  .]٤١[الدخان:  ﴾٤١ ينَُ�ُ

رهاند  گرداند و از عذاب نمی نیاز نمی بیروزی که هیچ دوست و یاوری، دوست و یاور خویش را «

 .»شوند و آنان (از طرف هیچ یاوری) یاری نمی

ْ وَ ﴿ ِ  ٱۡ�تَصِمُوا  .]٧٨[الحج:  ﴾ٱ�َّصِ�ُ  وَنعِۡمَ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ  فنَعِۡمَ  مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ  هُوَ  بٱِ�َّ

 .»است به خدا متوسّل شوید که او دوستدار و یاور شماست و چه دوستدار و چه یاور نیکویی«

ْ  فإَنِ لَّمۡ ﴿ ٓ  َ�عۡلَمُوٓا  .]٥[الأحزاب:  ﴾وَمََ�ِٰ�ُ�مۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ  ءَهُمۡ ءَاباَ

 .»پس اگر پدرانشان را نشناختید، در این صورت برادران دینی و دوستان و یاورانتان هستند«

َ  فإَنَِّ  هِ �ن تََ�هَٰرَا عَليَۡ ﴿  َ�لٰكَِ  دَ �كَِةُ َ�عۡ وَٱلمََۡ�ٰٓ  ٱلمُۡؤۡمِنَِ�ۖ  وََ�لٰحُِ  �لُ وجَِۡ�ِ  مَوۡلٮَهُٰ  هُوَ  ٱ�َّ
 .]٤[التحریم:  ﴾ظَهِ�ٌ 

 ، چاپ سوم. ۳۶۲-۳۶۳ ، ص۱ الغدیر، امینی، ج -١
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و اگر بر علیه او همدست شوید، (بدانید که) همانا خداوند و همچنین جبرئیل و مؤمنان خوب و «

 .»شایسته یاور او هستند و پس از آن، ملائکه نیز یاور و پشتیبان او هستند

ْ يدَۡ ﴿ َ  عُوا  ٓۥ مَنل هُ قۡرَبُ  َ�ُّ
َ
فۡعهِِۚۦ  مِن أ  .]١٣[الحج:  ﴾١٣ ٱلۡعَشِ�ُ  وََ�ئِۡسَ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ  سَ ئۡ َ�ِ  �َّ

خواند که زیانش از سودش نزدیکتر (و بیشتر) است، چه بد یاور و چه بد  کسی را به فریاد می«

 .»معاشری است!
پس مولی همان یاوری «گوید:  در این آیه می»  مَوْلی«مفهوم  دربارهشیخ طوسی در تفسیر خود، 

 .١»دهد است که دیگران را یاری می

به معنی یاور و پشتیبان قرار » ظهیر«و » ناصر«مترادف »  مَوْلی«بینیم،  چنانچه در آیات فوق می

 گرفته است.. آیات زیر نیز، مؤیّد همین معنی است:

ُ قلُ لَّن يصُِيبنََآ إِ�َّ مَا كَتَبَ ﴿  .]٥١[التوبة:  ﴾وۡلٮَنَٰامَ  هُوَ  َ�اَ ٱ�َّ

 .»رسد. او یار و یاور ماست بگو: جز آنچه خداوند بر ما مقرّر داشته، مصیبتی به ما نمی«

نَّ ﴿
َ
َ َ�لٰكَِ بأِ ِينَ  مَوَۡ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ نَّ  ءَامَنُوا

َ
 .]١١[محمد:  ﴾١١ لهَُمۡ  مَوَۡ�ٰ  َ�  ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  وَأ

 .»منان است، و کافران هیچ یار و یاوری ندارنداین بدان سبب است که خداوند یاور مؤ«
 پیداست که در این دو آیه نیز نمی

ً
و سرپرستی و » أولی به تصرّف«را به معنای »  مَوْلی«توان  کاملا

 خداوند علاوه بر مؤمنان، بر کافران نیز سرپرستی داشته و عهده عهده
ً
دار  داری امور گرفت؛ زیرا یقینا

 دوستدار و یاور کافران نیست، و گذشته از این، کافران تمام امور زندگی و مرگش
ً
ان است، امّا قطعا

 .٢اند! همیشه سرپرستان و ائمه کفر و ضلالت داشته

دانیم که  نیز به کار رفته است و می» ربّ؛ پروردگار«در قرآن، این لفظ درباره خداوند به معنای 

  -باشد؛ زیرا این معانی  ف و... هم می، مالك و سرور و منعِم و سرپرست و أولی به تصرّ »ربّ «
ً
 -تماما

 فرماید: از شؤون ربوبیّت است و برای غیر خدا منتفی است؛ چنانچه می

وٓاْ إَِ� ﴿ ِ وَرُدُّ  .]٣٠[یونس:  ﴾ٱۡ�َقِّ  مَوۡلٮَهُٰمُ  ٱ�َّ

 .۲۹۸ ، ص۷ التبیان، طوسی، ج -١
يِنَ وَ ﴿فرماید:  چنانچه می -٢ ْ  ٱ�َّ وۡ  َ�فَرُوٓا

َ
غُٰوتُ مُ ِ�اَؤٓهُُ أ و کسانی که کافر هستند، طاغوت ]. «۲۵۷[البقرة:  ﴾ٱل�َّ

ةٗ يدَۡعُونَ إَِ� ٱ�َّارِ� وََ�وۡمَ ٱلقَِۡ�مَٰةِ  َ�هُٰمۡ وجََعَلۡ ﴿فرماید:  یا می». ایشان استسرپرست  �مَِّ
َ
ونَ أ  ﴾٤١َ� ينَُ�ُ

خواندند و روز قیامت  و ما آنان را امامان و پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی آتش (دوزخ) می]. «۴۱[الفصص: 

 ».گردند (از سوی کسی) یاری نمی
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 .»به سوی خداوند که پروردگار راستینشان است، بازگردانده شدند«
 کند: در آیه قبل ثابت می»  مَوْلی«این معنا را برای  -یه بعد در دو آ -و جمله بعدی آن 

ُ فََ�لُِٰ�مُ ﴿  .]٣٢[یونس:  ﴾ٱۡ�َقُّ  رَ�ُُّ�مُ  ٱ�َّ

 .»پس آن است خداوندی که پروردگار شماست«
 استعمال شده است:» وارث«به معنای »  مَوْلی«در دو آیه قرآن نیز 

ا ترََ ﴿ ٖ جَعَلۡنَا مََ�ِٰ�َ مِمَّ
انِ وَلُِ�ّ قۡرَُ�ونَ وَ كَ ٱلَۡ�ِٰ�َ

َ
 .]٣٣[النساء:  ﴾ٱۡ�

 .»برای همه، از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان واگذارند، وارثانی قرار دادیم«

 .]٥[مریم:  ﴾وَرَاءٓيِ مِن ٱلمََۡ�ِٰ�َ  تُ �ّ�ِ خِفۡ ﴿

 .»من پس از خودم، از وارثانم بیمناکم«
 آمده است:» عبد و برده«در برابر » سیّد و سرور و مالك«ای به معن»  مَوْلی«در یکی از آیات قرآن، 

بۡ ﴿
َ
حَدُهُمَآ �

َ
ٰ  َ�قۡدِرُ  َ�  َ�مُ أ َ�َ  ٰ ءٖ وَهُوَ َ�ٌّ َ�َ  .]٧٦[النحل:  ﴾لٮَهُٰ مَوۡ  َ�ۡ

نگ است و بر هیچ کاری توانا نیست و او سربارِ آقا و سرور خویش است«
ُ
 .»یکی از آن دو برده، گ

وْلی«به نحوی آمده که برخی از مفسّران آن را به معنای »  مَوْلی«رآن لفظ در یکی از آیات، ق
َ
»  أ

 فرماید: اند.. می گرفته، یا این که آن را برایش مُحتمل دانسته

﴿ 
ۡ
ۖ  وَٮُٰ�مُ مَأ  .]١٥[الحدید:  ﴾ٱلمَۡصِ�ُ  وَ�ئِۡسَ  مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ  ِ�َ  ٱ�َّارُ

 .»د بازگشتگاهی استپناهگاهتان آتش است و آن مولای شماست و چه ب«
البته برای اثبات این احتمال و ردّ احتمالات دیگر، مؤیّدی از قرآن کریم نداریم، در حالی که 

توان از برخی معانی دیگر از تأییدات قرآنی، برایش به کار برد و هیچ موجبی برای انصراف از آنها نیز  می

بگیریم، » صاحب و همراه و همنشین«به معنای  را»  مَوْلی«رسد؛ از جمله اگر در این آیه  به نظر نمی

» أصحاب النار؛ همراهان و همنشینان آتش«مصاحبت و همنشینی با آتش، معادل معنوی اصطلاح 

 که سیاق آیات نیز مؤیّد این معناست؛ زیرا در آیه قبل، 
ً
است که در قرآن بسیار به کار رفته، خصوصا

لمَۡ نَ�ُ ﴿ گویند: منافقین به مؤمنین می
َ
عَُ�مۡ � و در  »آیا ما همراه و با شما نبودیم؟«. ]۱۴[الحدید:  ﴾ن مَّ

 ».امروز آتش، همراه و همنشین شماست!«شود:  می  جوابشان گفته

وْلی«را در اینجا به معنای »  مَوْلی«حتّی اگر 
َ
فرض کنیم، باید معلوم شود که وجه اولویّت آن در »  أ

 در اینجا با توجّه به سؤال
ً
 المصیر؛«و  »؛ پناهگاهمأوا« منافقین در آیه قبل و لفظ چیست؟ طبعا
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شود که وجه اولویّت آتش در مصاحبت و مجالست است. در  در آیه مورد نظر، واضح می »بازگشتگاه

 ».تر است آتش از هر چیز به همراهی و همنشینی با شما شایسته«شود:  نتیجه، معنای آیه چنین می

وْلی«را در حدیث، به معنای »  یمَوْل«بنابراین، اگر جنابعالی 
َ
گیرید، چه دلیل لغوی در دست  می»  أ

أولی و «است؟! چون ممکن است مراد از آن » أولی به تصرّف«گویید منظور از آن فقط  دارید که می

را تنها »  مَوْلی«شود که لفظ  باشد.. چه چیز موجب می» سزاوارتر به محبّت و بزرگداشت و یاوری و...

 فرماید: گویید که می دانید؟ در این صورت، درباره این آیه چه می می» تصرّفأولی به «

وۡ ﴿
َ
ِينَ  �إِبَِۡ�هٰيِمَ  ٱ�َّاسِ  َ� إنَِّ أ بَعُوهُ  لَ�َّ ِينَ ِ�ُّ وَ ٱ�َّ  وََ�ذَٰا ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  .]٦٨عمران:  [آل ﴾ءَامَنُوا

 .»مؤمنان هستندهمانا سزاوارترین مردم نسبت به ابراهیم، پیروانش و این پیامبر و «
اند! در حدیث غدیر نیز، اگر  نبوده» أولی به تصرّف«نسبت به او  ÷  واضح است که پیروان ابراهیم

وْلی«را به معنای »  مَوْلی«
َ
 با توجّه به ادامه کلام »  أ

ً
بگیریم، بایستی وجه اولویّت را تعیین کنیم و طبعا

شود که دوستی و نصرت و  روشن می »هُ وعََادِ مَنْ عَادَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالا«که فرمود:  صپیامبر 

و عدم دشمنی و خصومت با او، وجه اولویّت او نسبت به سایر مؤمنین است که این  سیاری علي 

که کدورت و رنجش نابجایی  سو سایر همراهان علي  سمعنی با قرائن خارجی، یعنی ماجرای بریده

 ود، مناسبت تامّ و کامل دارد.پدید آمده ب سکه بین آنها و علي 

 امّا در مورد صدر کلام پیامبر 
ً
مه، سخنان خود را با جمله  صثانیا

ّ
ألست أولی «که به عنوان مقد

»  مَوْلی«توان آن را قرینه  آغاز فرموده، نمی »آیا از خودتان به شما سزاوارتر نیستم؟« .»بکم من أنفسکم؟

أولی به «را  سن و نفوذ امر در آغاز سخن آمده و هیچ کس، علي قرار داد؛ زیرا این جمله برای مهیّاکرد

با  صیا بعد از رحلتش نداست! در واقع پیامبر  صبر جان و مال خود، در زمان رسول خدا» تصرّف

کید بر مطلوب و خواسته خویش داشته و  یادآوری مقام اولویّت خویش نسبت به مؤمنان، قصد تأ

دانید، برای اطاعت از من، با  لی و سزاوارتر به خود و مُطاع خویشتن میمقصودش این بوده که اگر مرا أو

علی راه دشمنی و مخالفت نپویید و از بدگویی نسبت به او دست بردارید و دوستدار و یاور او باشید و 

 .از حمایتش دریغ نکنید!

وْلی«را به معنای »  مَوْلی«اگر در جمله آغازین حدیث، خوب توجّه کنید، 
َ
گیرید؛ زیرا اگر  نمی»  أ

مه می صپیامبر 
ّ

؛ »من کنت أولی بنفسه فهذا علی أولی به«فرمود:  چنین مقصودی داشت، پس از مقد

مه مطرح و طلب می صزیرا به این ترتیب مفهوم مورد نظر پیامبر 
ّ

ت مقد
ّ

شد،  به همان وضوح و شد

وْلی«در حالی که استعمال لفظ 
َ
مه کلام و عدم استعمال»  أ

ّ
من كنت «آن در جمله اصلی، یعنی  در مقد
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کید آن اداء می - »مولاه... مه به قصد تأیید و تأ
ّ

 مقد
ً
موجّه نیست که در این صورت از  -شود  که اصولا

د، و ذی
ِّ
د از مؤک

َّ
مه به صورتی ضعیف وضوح مطلوب کاسته خواهد شد و مؤک

ّ
مه از مقد

ّ
تر مطرح  المقد

ت کمتری برخودار خواهد بود، و حاشا که پیامبر شود و مقصود و جمله اصلی، از وضوح و می
ّ

 صشد
 .چنین کند!

 فرماید: ، اشاره به این آیه است که میصکلام آغازین پیامبر 

وَۡ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿
َ
نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ  بٱِلمُۡؤۡمنِِ�َ  أ

َ
 ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
َ�تُٰهُمۡ  وَأ مَّ

ُ
 .]٦[الأحزاب:  ﴾أ

 .»است و همسرانش مادران ایشانندپیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر «
 از » نبوّت«بر مؤمنان، تنها  صو این حاکی از این است که سبب اولویّت پیامبر 

ً
اوست و طبعا

ت کنیم، می عدم نبوّت، عدم اولویّت لازم می
ّ
محمد أولی «بینیم که نفرموده:  آید.. اگر به آیه دق

صفت و مقام نبوّت ذکر گردیده و از او، به  ،ص، بلکه به جای نام پیامبر »بالمؤمنین من أنفسهم!

تواند همچون  نیست، نمی» پیامبر«یاد شده است. بنابراین، کسی که واجد مقام خاصّ » النبی«عنوان 

است؛ زیرا » الف و لام عهد«که در آیه آمده، » النبی«در کلمه » ال«او، واجد اولویّت بر مؤمنان باشد.. 

َ�تُٰهُمۡ ﴿ فرماید: در ادامه آیه که می مَّ
ُ
ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
به خود » ه«، ضمیر »و همسرانش مادران ایشانند« ﴾وَأ

اسلام  صتنها شخص پیامبر » النبی«گردد و مثبِت این معنی است که منظور از  برمی صپیامبر 

و  سیافته و علي » اولویّت«اش  هم به سبب نبوّت خاصّه صاست و بس؛ نه کسی دیگر، و پیامبر 

برخوردار نبوده و  رزندانش دارای آن نبوّت نبوده و در نتیجه، از آن اولویّت نسبت به مؤمنانهیچ یك از ف

 نخواهند بود!.

 اگر بخواهید 
ً
از معانی لغوی لفظ عدول کنید و از طریق واژه  -ای خویش  به دلیل علایق فرقه -ثالثا

د آشکارترین و نزدیکترین شأن از دانی قائل شوید، همانطور که می س، مقام خاصّی برای علي » مَوْلی«

، پیامبر و سبه ذهن، مقام نبوّت و رسالت اوست. در این صورت برای اینکه علي  صشؤون پیامبر 

داشت که ذهن را  قیدی در جمله وجود می - ١»روایت منزلت«همچون  -رسول پنداشته نشود، بایستی 

 .د!کرده و به مقام مورد نظر متوجّه ساز از این معنی منصرف

معنای »  مَوْلی«اند برای  نتوانسته -رغم کوشش بسیار  علی -علاوه بر این، هیچ یك از علمای شیعه 

  -و... بتراشند! حال » والی«، »امیر«، »حاکم«، »امام«، »خلیفه«
ً
را به »  مَوْلی«اگر به زور کلمه  -فرضا

هُ لا نَبِيَّ بَعْدِي« -١ نَّ
َ
ةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلا أ

َ
زِل مَنْ ي بِ نْتَ مِنِّ

َ
، أ ای علی! منزلت تو نسبت به من، همچون ». «یَا عَلِيُّ

 ».منزلت هارون نسبت موسی است، غیر از آن که پس از من پیامبری نخواهد بود
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خلیفه کسی نبود تا بخواهد آن  صمعنای خلیفه بگیریم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که پیامبر 

ق برساند، و یا اگر به فرض محال،  سخلافت را در مورد علي 
ّ

» امام«را به معنای »  مَوْلی«نیز به تحق

با اعتقادات  -که علاوه بر نبوّت، مقام امامت نیز داشت  - صبگیریم، این موضوع با وجود پیامبر 

هر امامی در  -مذکور است » کافی«چنانکه در  -شیّع شیعی تصادم و منافات دارد: زیرا بنابر مذهب ت

رهایی از این  ١شود! و اگر برای آخرین لحظه حیاتِ امام معصوم پیش از خود، به امامت نائل می

بعد از پیامبر  ستعارض اصرار کنیم و بگوییم مقصود از این کلام، امامت و خلافت بلافصل علي 

 باید کلمه  ص
ً
شد! زیرا در اسلام، هرگز در  نیز در حدیث ذکر می» از منبعدی؛ بعد «است، لزوما

نه قیدی به کار  صبه معنای متصرّف در امور وجود ندارد! در حالی که پیامبر » مولی«یك زمان، دو 

فهمیده شود و دیگر شؤونش، برکنار بماند » أولی به تصرّف و امام و خلیفه«فقط »  مَوْلی«برده که از لفظ 

م و هدایتگ - صرا ذکر کرده است، و این کار از پیامبر  »بعدی«و نه قید 
ّ
 -ر مسلمانان است که معل

 پذیرفتنی نیست.

ی نیست که پیامبر 
ّ
 -چنانکه مقتضای ارشاد و هدایت و لازمه بلاغت و فصاحت اوست  - صشک

حوی تمام واجبات و بلکه کوچکترین مستحبّات، و حتّی آداب نشست و برخاست و خورد و نوش را به ن

ف، معنای مقصور را دریابد، بیان  -اعمّ از حاضر و غایب  -که هر آشنای به زبان عربی 
ّ
بدون تکل

کلامی این چنین  صفرموده است. بنابراین، اگر در این موضوع مهمّ و یکی از اصول دین!، پیامبر 

 -آن استخراج کرد بگوید که بنا به قواعد زبان عربی، نتوان معنایی را که منظور جنابعالی است، از 

ه 
ّ
 .ایم!! اش را در تبیلغ و ارشاد اثبات کرده انگاری عدم بلاغت و قصور بیانش یا سهل -العیاذ بالل

به زبان عربی آشکار و بدون  -دین در قرآن که  -و حتی فروع  -از طرفی، هیچ یك از اصول 

ریم، دهها بلکه صدها آیه نازل گردیده، بدین صورت اعلام نشده است! زیرا در قرآن ک - ٢اعوجاج

و بسیاری از فروع و تفصیلات دیگر موجود » نبوّت«و » معاد«و » توحید«ناپذیر درباره  واضح و خلاف

، قابل حصول است، امّا »سنّت«بدون تکیّه بر حدیث و  -لااقل به اجمال  -است و در تمامی این موارد 

این روش متروك شده و به جای  -ل شیعیان به قو -»! امامت«چرا درباره اصل اساسی و سعادتبخش 

ادّعا  -در خصوص امامت  -وضوح و صراحت، ابهام و ایهام را برگزیده است!.. آری! آیاتی هم که 

 باید از توجّه به آیات قبل و بعد آن و »امامت«شود، آیاتی است که برای قبول ارتباط آن با اصل  می
ً
، غالبا

 . ۹۸۵تا۹۸۳و  ۷۱۹تا۷۱۷، روایات ۲۷۴-۲۷۵-۳۸۱ ، کتاب الحجّة، ص۱ ، ج»اصول کافی«رجوع شود به  -١
ِ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ -٢ ِيٓ  ِ�َّ نزَلَ  ٱ�َّ

َ
ٰ  أ ُۥ َ�ۡعَل وَلمَۡ  ٱلۡكَِ�بَٰ  َ�بۡدِهِ  َ�َ  ].۱[الکهف:  ﴾١عِوجََاۜ  �َّ
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شود: این آیات، بدون این احادیث،  ا انتهاء، خودداری شود!! و یا گفته میسیاق بین آنها، یا خواندن آیه ت

 قابل قبول نیست!! و عجیب
ً
رویم، آنها را نیز خالی از ابهام  تر اینکه، وقتی سراغ آن احادیث هم می ابدا

کم بیست و هشت معنی دارد!! در  یابیم و از الفاظی استفاده شده که به اعتراف خودشان، دست نمی

 فصیح بود، بی صالیکه پیامبر ح
ً
تردید برای هدایت مردم  که بر هدایت خلق حریص و در عربی کاملا

ترین  چنین موضوع مهم و اساسی را با واضح -ای که در آینده قابل توجیه نشود  به گونه -و اتمام حجّت 

ناك بازگو  رمزگونه و شبهه فرمود؛ نه آن که آن را با اسلوبی پیچیده و و تردیدناپذیرترین عبارات بیان می

 .١کند!

 در  - سحارثة از ماجرای زیدبن -»! امامت«یعنی  -آیا اهمّیت یکی از اصول دین 
ً
که نامش صریحا

از ذکر سگشان در قرآن کوتاهی   کمتر است؟! آیا اهمیّت ماجرای اصحاب کهف که حتّی - ٢قرآن آمده

 .٣نشده، از مسأله امامت، یك اصل دینی! بیشتر است؟!

موضوعی که  ٤نازل شده، -تا قیامت  -آیا کتابی که هیچ چیز را فرونگذاشته و برای هدایت مردم 

کند و  موجب تفرقه و اختلاف در بین مردم، و حتّی به جنگها و منازعاتی در میانشان منجر شده، ترك می

تابش شرم و ابایی در ک» پشه«دهد؟ آیا پروردگاری که از ذکر  موضوع گذشتگان را به تفصیل شرح می

 کند؟! آیا این است روش هدایت مردم؟!. امتناع می ٥» امامت«ندارد از ذکر صریح مسأله 

اید که حقیقت  اعتبارکردن حدیث غدیر، نسبتهایی به تفسیر أبوالفتوح رازی داده اید: برای بی فرموده

 .ندارد

 (جواب): در صورتی که:

ی در تاریخ پیرامون حادثه غدیر خم، باید به این اصل
ّ
توان هیچ  شناسی توجّه داشت که نمی کل

مات و مقارنات  رویداد تاریخی را، بی
ّ

آن بررسی کرد؛ زیرا این کار،  -شرایط جنبی  -توجّه به مقد

ی است که حتّی در روایات شیعه  -١
ّ

عتراف نیز به آن، ا -هستند  س  که معتقد به امامت الهی علی -این پیچیدگی به حد

طبرسی آمده که گروهی از انصار، مقصود پیامبر را از خطبه غدیر نفهمیدند!! و » احتجاج«شده است؛ چنانچه در کتاب 

حتّی در  صبفرستند تا مقصودش را دریابند و آن گونه که در روایت آمده، پیامبر  صناچار شدند کسی را نزد پیامبر 

 و... را به کار نبرد!!.» أولی الأمر«، »والی«، »امام«، »خلیفه«همان توضیح نیز، الفاظی از قبیل 
ا قََ�ٰ زَ�ۡ ﴿ -٢  ].۳۷[الأحزاب:  ﴾وَطَرٗ� زَوَّجَۡ�كَٰهَا هَامّنِۡ دٞ فلَمََّ
 در سوره کهف آمده است. -٣
طۡ ﴿ -٤ ا فرََّ  ].۳۸[الأنعام:  ﴾ءٖ مِن َ�ۡ  ٱلۡكَِ�بِٰ  ِ�  نَامَّ
َ ٱ ۞إنَِّ ﴿ -٥ ۦٓ َ� �سَۡ  �َّ ن يَ  تَۡ�ِ

َ
ا مَثَٗ�  بَ ۡ�ِ أ  ]. ۲۶[البقرة:  ﴾فوََۡ�هَاۚ  َ�مَا َ�عُوضَةٗ  مَّ
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تردید موجب تحریف تاریخ خواهد شد.. بر این پایه، در حادثه غدیر خم، هرگز این تصوّر درست  بی

بر پالان شتران ببینیم که  صرا در دست پیامبر  سفقط کمر علي  ما -جدا از همه چیز  -نیست که 

بعد از او پی ببریم و  سو از اینجا به جانشینی علي » من کنت مولاه فهذا علی مولاه«آورد:  فریاد برمی

 استدلال کنیم که: 
ً
اللهم وال من «در بیابان خشك و سوزان، جای این گونه دعا نیست که «خصوصا

 .»پس باید موضوع جانشینی و امامت در میان باشد!«! »عاداهعاد من والاه و 
مان شیعی قرنهاست آن را  -شناسی تجریدی و قرون وسطایی  ین سبك تاریخ

ّ
که متأسّفانه، متکل

بردن به تمام حقایق تاریخی، باید وقایع را  شناسان نیست؛ زیرا برای پی مورد تأیید تاریخ -کنند  دنبال می

مات و شرایط آن دید و علل آن را شناخت.. باید در این حادثه به سؤالات در ظرف زمان و مکا
ّ

ن و مقد

 زیر پاسخ صحیح داد تا رویداد غدیر به درستی تحلیل شود:

را شنیدند، از  صچرا هیچ یك از کسانی که در آن اجتماع حضور داشته و سخن رسول خدا  -

دوران خلافت خلفای راشدین، ذکری و ساعده و تمام  آن چنین تعبیری نکردند و در سقیفه بنی

 .١ای به آن ننموده و بدان استناد نجستند؟! حتی اشاره

ه و در مراسم عظیم و پرشکوه  صچرا پیامبر  -
ّ
الوداع اداء نکرد تا حجةعبارت مزبور را در مک

ه و همراهان او از این مسأله حیاتی و یکی از اصول دین! با خبر شوند و به همه 
ّ
همه مردم مک

که در  -آن عبارت را در مدینه نفرمود تا اهالی مدینه هم  صمام حجّت گردد؟! چرا پیامبر ات

بشنوند و شاهد مقال باشند و پس از  -رساندن خلیفه، نقش اوّل و اساسی داشتند  به قدرت

تنها و تنها در همان مکان، و برای همان  صبیعت کنند؟! چرا پیامبر  سرحلتش با علي 

 .را عنوان کرد؟! یکبار این جمله

 از آنها تجلیل شده،  -از مهاجرین و انصار  - صچرا صحابه رسول خدا  -
ً
که در قرآن صریحا

ی نگرفتند -به زعم شیعه  -آن خلافت را 
ّ

در سقیفه  صپیامبر   و بلافاصله پس از فوت ٢جد

فرد خاصّی را  صعقیده نبودند و این ناشی از آن بود که پیامبر اصحاب، در اینکه خلیفه چه کسی است، با همدیگر هم -١

وجود نصّی بر خلافت هیچ کدام به  -و نه طرفدارانشان  - سو نه أبوبکر  س  به خلافت نصب نفرموده بود.. نه علی

 ای نکردند!. آنها اشاره
 رجوع شود.» صاصحاب پیامبر «به فصل  -٢
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مگی ساعده جمع شدند و خواستند برای خود از طریق شورا، حاکم انتخاب کنند؟! چرا ه بنی

 .١را کاندید خلافت کرده و بالاخره بعد از مباحثاتی با او بیعت کردند؟ سأبوبکر 

که به قول شیعه  -هزار نفری ۱۲۰و به قول بعضی از مورّخین  -هزار نفری  ۷۰چرا از جمعیّت  -

به حکم خدا شنیده  سرا در غدیر خم مبنی بر جانشینی علي  صامامیّه همگی فرمان پیامبر 

مشاهده نشد و جمعیّت  سدند، قیام و حرکتی در اعتراض به خلافت أبوبکر و فهمیده بو

 .٢مسلمانان را سکوت فراگرفت؟!

ه«هرگز نگفت: من  صپس از پیامبر  سچرا علي  -
ّ
هستم و حاضر نیستم » منصوب من عندالل

ای که مورد احترام شیعه هستند، به این  پوشی کنم؟! چرا او و دیگر صحابه از حکم الهی چشم

اند، استناد نکرده و با  درباره خلافت و امامتش نازل گشته -به زعم شیعه  -حدیث و آیاتی که 

برای حکومت و فرمانروایی از جانب  اگر او ٣و دیگر خلفای راشدین بیعت کردند؟! سأبوبکر 

و دیگر خلفاء را با بیعت خویش تأیید نمود؟! طبق  سخدا تعیین شده بود، از چه روی أبوبکر 

شد، هرگز در مقابل این نصّ صریح، شورا تشکیل  به عنوان خلیفه و امام از طرف خدا و رسولش نصب می س  اگر علی -١

 گرفت. شد و بیعتی صورت نمی نمی
و مدح و تمجید قرآن کریم از آنها، با کتمان خلافت  صهد رسول خدا در حالی که قوت ایمان اصحاب فداکار و مجا -٢

 توسّط ایشان، تناقض صریح دارد. س  الهی علی
، بیش از هفتاد یا هشتاد و سه روز فاصله نداشت (ماجرای غدیر، روز صدر حالی که حادثه غدیرخم تا رحلت پیامبر  -٣

 -صفر بدانیم، هفتاد روز و چنانچه ۲۸را  صت پیامبر الحجه، سال دهم هجری واقع شد و اگر وفا هجدهم ذی

روز از واقعه  ۸۳الأوّل بدانیم،  ربیع ۱۲حداکثر  -آورده » الفصول فی سیرة الرسول«کثیر که در کتابش  همچون إبن

هزار ۱۲۰اند، راست باشد که رسول خدا در میان  گذشت)، اگر داستان غدیر بدانگونه که شیعیان آورده غدیرخم می

 سخوانده و علی -ای از کتب شیعه موجود است  که در پاره -ای طولانی بدان تفصیل  سلمان به حج آمده بود، خطبهم
ای از  را به عنوان خلیفه و امام مسلمانان به فرمان خدا نصب کرده و از مردم بدین عنوان بیعت گرفته! و حتی در پاره

ف نموده! و از ز
ّ
الموت خود نیز در صدد  نان نیز اخذ بیعت فرموده! و... حتّی در مرضروایات، تا سه روز در آنجا توق

تمامشان به جز اندکی به تمام  صآنگاه بلافاصله پس از رحلت رسول خدا  -قصّه قلم و دوات  -استحکام آن بوده! 

 سخنی از علی
ً
را نیاوردند، باید  و منصوبیّتش در غدیر و بیعت مردم با او در آنجا س  این تأکیدات پشت پا زده و ابدا

گفت که داستانی عجیب است! چگونه همگی آنها پس از گذشت کمتر از سه ماه، امری به آن اهمّیّت را فراموش کردند 

 و تمام عمرشان، آن را به یاد نیاوردند و از آن سخنی نگفتند؟!.
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، آیا »ترین شما علی است قاضی«؛ »أقضاکم علی. «١در روایت شیعه، صوده پیامبر فرم

بزرگترین قاضی، حجّتی بدینگونه قوی و قاطع را که حقّ خدایی خودش را ثابت کند، نادیده 

از  سپردازد؟ چه شد که مسلمانان و در رأس آنها خود علي  گیرد و به مسائل فرعی می می

عیان دروغین و غاصبان خلافت به مبارزه برنخاستند؟ به انجام حکم الهی سرباز 
ّ

زدند و با مد

همگی از امر خدا سرپیچی کردند و مرتد شدند، چرا علي  صفرض اینکه اصحاب پیامبر 

کند، امر صریح و قاطع خدا و  ای که شیعه تنها بدانها اعتراف می و آن سه یا چهار صحابه س

 سدیده گرفتند و بلافاصله یا با اندکی تأخیر با أبوبکر نا سرسولش را مبنی بر جانشینی علي 
 .٢بیعت کردند؟ امری که باید اجرا شود!

، ۶۲نامه  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -١

منار الهدی، علی بحرانی،  -، چاپ نجف ۱۲۱ ، ص۲ الإسلام الأمالی، شیخ طوسی، ج البلاغه شرح فیض نهج

 .۵۳۲ ، ص۳ ناسخ التواریخ، ج -۳۷۳ ص
ُ  قََ�  إذَِا مِنَةٍ ؤۡ مِنٖ وََ� مُ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿ -٢ مۡرًا  ٓۥ وَرسَُوُ�ُ ٱ�َّ

َ
ن أ

َ
مۡرهِمِۡۗ  مِنۡ  ةُ ٱۡ�َِ�َ  لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
َ  َ�عۡصِ  وَمَن أ  ٱ�َّ

بيِنٗ ضََ�ٰٗ�  ضَلَّ  َ�قَدۡ  وَرسَُوَ�ُۥ مۡرُ ٱ ... ٣٦ا مُّ
َ
ِ مَفۡ وََ�نَ أ هیچ مرد و زن ]. «۳۷-۳۶[الأحزاب:  ﴾٣عُوٗ� �َّ

ید تابع اراده خدا مؤمنی، زمانی که خدا و رسولش به امری حکم کنند، اختیاری از خود در آن ندارند (و اراده ایشان با

 آشکاری می
ً
گردد... و  و رسولش باشد) و هرکس هم از دستور خدا و پیامبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملا

 در پاسخ به این سؤال می». امر و فرمان خدا باید اجرا شود
ً
از روی مصلحت بود که  س  گویند: علی شیعه عموما

و یا هرکسی  س  دانند چه چیزی مصلحت است یا علی رسولش بهتر میپرسیم: آیا خدا و  اینگونه عمل کرد! می

فاق مسلمانان از ذکر نصوصی که در امامت و  س  توان گفت که علی دیگر؟ همچنین نمی
ّ
حاد و ات

ّ
به منظور حفظ ات

ه حکمی الهی را کتمان کند؛ آن هم زمانی ک س  خلافتش وارد شده، خودداری کرده است؛ زیرا محال است که علی

 اقتضاء می
ً
 سبا أبوبکر  -بنابر هر توجیهی  - س  کرد.. بنابراین، چون علی ابراز و آشکارکردنش در آن شرایط، کاملا

نیست  س  بیعت کرد، پس حکم خدا و رسولش را نادیده گرفته و تسلیم ظلم و ستم گشته است! آیا این توهین به علی

-لیفه مسلمانان انتصاب نموده، ولی او مصلحت دید که امرشان را که گفته شود: خداوند و رسولش او را به عنوان خ

 .و سایر خلفاء بیعت کند؟! سنادیده بگیرد و با أبوبکر  -بنابه هر دلیلی 

است؛ چنانچه وقتی بعد از  کسی است که هرگز زیر بار زور نرفته و با عدالت کامل عمل کرده س  در حالیکه علی 

د، با وجود مشکلات فراوانی که پیش آمده بود، با معاویه که زیر بار حکومتش به خلافت برگزیده ش س  عثمان

 کرد، جنگید و فرمود: رفت و با او بیعت نمی نمی

 ».ألا وإنی أقاتل رجلین: رجلا ادعی ما لیس به وآخر منع الذی علیه« 
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دی  -»  مَوْلی«در عبارتی که فرمود، کلمه  صچرا پیامبر  -
ّ

که دارای معانی مختلف و متعد

و افعال  -آید، مربوط است ای که قبل یا بعد از آن می است و فهم دقیق آن، همیشه با قرینه

و قرینه آن نهاد؟ چرا این عبارت » عداوت«را در برابر » ولایت«را به کار برد، و » عاد«و » وال«

و همراهانش در  س از جانب بریده -پس از زمینه عداوتی که  -به تصدیق مدارك شیعه  -را 

 پیش آمده بود، فرمود؟ سلي با ع -تصرّف پیش از موقع اموال زکات 

، »خلیفه«کلمات روشنی از قبیل:  -اگر مسأله جانشینی در میان بود  - صچرا پیامبر  -

را برای بیان این امر خطیر به کار نبرد تا به مقصود رساتر باشد و » امام«و » أولی الأمر«، »امیر«

  -برای دیگران 
ً
أفصح «این کار برای کسی که  آور نشود؟ چه مانعی در در آینده توجیه -احیانا

 .١بود، وجود داشت؟!» من نطق بالضاد

دیگری مردی که خودداری کند از چیزی جنگم: مردی که ادّعای چیزی کند و از آنِ او نباشد، و  من همواه با دو مرد می« 

 ).۱۷۲، کلام ۳البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء (نهج». که به عهده اوست

 خلفای سه 
ً
عی خلافتی شده س گانه، حقّ خدایی علی طبق این فرموده، اگر واقعا

ّ
اند که از آنِ آنها  را غصب کرده و مد

 علی نبوده است، با آنها می
ً
ی بوده و از آن خودداری کرده، بایستی طبق فرموده  س جنگید و اگر واقعا

ّ
دارای چنین حق

 جنگید!.. خویش با خودش می

بوده که  سبنابراین، اگر امامت به این کیفیّت که شیعه معتقد است، وجود داشت، مقصّر اصلی و نخستین، خود علی 

عی منصوبیّت خود از جانب
ّ

نشد و در این باره تا این حد  ۶ خدا و رسول در هیچ موردی از آن سخنی به میان نیاورد و مد

 شهادت با 
ّ

سستی کرد! اگر به راستی از طرف خدا و رسولش برای خلافت تعیین شده بود، واجب بود که تا سرحد

فرمود: » بن عباد قیس«شود؛ چنانکه بنا به روایت  صمخالفت کند و مانع بالارفتن او به منبر پیامبر  سأبوبکر 

ه عهدا لجادلت علیه ولموالذی فلق الح«
ّ
برء النسمة لو عهد إلی رسول الل قحافة یرقی فی  أبی أترك إبن بة و

عهدی با من  صقسم به کسی که دانه را بشکافت و جهانیان را خلق کرد، اگر رسول خدا » «درجة واحدة من منبره

 ».ای از منبر برآید! وبکر) به پلهقحافه (أب گذاشتم پسر أبی شتافتم و نمی کرده بود، با شتاب و چابکی بر آن می

خورد که حاضر نیست در هیچ شرایطی، به اندازه یك سر سوزن  آیا این حرفها شایسته کسی است که به خدا سوگند می 

در مورد درخواستش مبنی بر بیشترنمودن سهمش، و  س طالب بن أبی از حق بگذرد؟ آیا رفتارش با برادرش عقیل

در برابر خواسته  سواست برادر نابینایش فقط یك داستان است یا حقیقت محض؟ اگر علیالعملش در برابر درخ عکس

برادر نابینایش، آن عکس العمل شهره خاصّ و عام را نشان داد، چرا در مقابل غاصبان خلافت، یکی از اصول دین! امر 

سید؟ یا اینکه فقط در تر سسکوت کرد و آن را به دیده اغماض نگریست؟ آیا علی صصریح و سفارش رسول خدا

 پذیر بود؟!. برابر ضعفاء، قوی و برحق، و در مسائل الهی انعطاف
، به خاطر »ضاد«برند، و اشاره آن به حرف  گوید، به کار می مثلی عربی است که برای کسی که بسیار فصیح سخن می - ١

ظ آن در عربی از تمام حروف سنگین
ّ

 چ -تر است!  این است که تلف
ً
نین موضوعی در کار بوده باشد، پیامبر اگر واقعا
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مات آن را تحقیق  دارد که به حادثه غدیرخم، عمیق بنابراین، این سؤالات ما را وامی
ّ

تر بنگریم و مقد

ه به سوی مدینه،  صبینیم که پیش از پایان حج و بازگشت پیامبر  کنیم.. چون چنین کنیم، می
ّ
از مک

از یمن  سبودند، و آنها سپاهی بودند که با علي  به مخالفت و دشمنی برخاسته سلي جماعتی با ع

مه امینی«کنندگان در حج پیوسته بودند..  آمده و به شرکت
ّ

 گوید: در کتابش می» علا

کثر من ذلك کالو « الذین أتوا من الیمن مع علی مقیمین بمکة و أما الذین حجوا فأ

 .١»موسی أبیمؤمنین و أمیرال

ه بودند و ا«
ّ
مّا کسانی که مراسم حج را به جای آوردند، بیش از اینها بودند؛ مانند کسانی که مقیم مک

 .»و نیز کسانی که با علی و أبوموسی أشعری از یمن بازگشته بودند
رسیدند، حتّی تأمّل نکردند تا مراسم حجّ به  ص، چون به پیامبر ساین گروه مخالفان با علي 

ت و شتاب، شکایات خود را از علي پایان برسد و بلافاص
ّ

شیخ «مطرح ساختند؛ چنانکه  سله با شد

 نویسد: می» مفید

ه منادیا فنادی فی الناس: مؤمنین و فلما دخلوا مکة کثرت شکایاهم من أمیرال«
ّ
أمر رسول الل

ه عز و جل غیر مداهن فی  بن أبی إرفعوا ألسنتکم عن علی
ّ
طالب فهو خشن فی ذات الل

 .٢»دینه

ه شدند، شکایاتشان درباره امیرالمؤمنین بالا گرفت و زیادتر  همین«
ّ
که (همراهان علی) داخل مک

ای را فرمان داد تا بین مردم بانگ زند که زبانهایتان را از علی کوتاه کنید؛  ندادهنده صشد. پس پیامبر 

 .»کند زیرا او در کار خدا سختگیر است و در دین او، هرگز مداهنه و سستی نمی
ایشان شکایت علی با رسول «کند:  در تفسیر خود چنین نقل می» أبوالفتوح رازی«ن سخن را همی

کردند از آنچه در دلشان بود، و رسول گفت: علی صواب کرد و چون ایشان امساك نکردند، رسول بر 

 .٣»طالب... الخ بن أبی إرفعوا ألسنتکم عن علی«منبر آمد و خطبه کرد و گفت: 

ت و صراحت، نوشت و تعلیم داد و به طور شایسته و کمال هم تبلیغ  ص
ّ
ف بود همانگونه که آیات قرآن را با آن دق

ّ
موظ

ر هم واقع شد و کسی هم نتوانست آن را انکار کند  -نمود 
ّ
این وظیفه را هم داشت که در مورد  -به طوری که مؤث

کاری به خرج دهد، تا در  شده از طرف خدا نیز که برایش آیه نازل شده! یك چنین صراحت و محکم جانشین منصوب

 آینده هیچگونه توطئه و تردید و توجیه و تعبیری، در کار نباشد.
 .۹ ، ص۱ الغدیر، امینی، ج -١
 . ۱۶۱ الإرشاد، شیخ مفید، ص -٢
نزِلَ إَِ�ۡكَ َ�ٰٓ ﴿تفسیر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، ذیل آیه:  -٣

ُ
هَا ٱلرَّسُولُ بلَّغِۡ مَآ أ ُّ�

َ
 ]. ۶۷[المائدة:  ﴾�
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در این «نیز در کتاب خود، دلیل و موضوع شکایاتشان را چنین آورده است: » دکتر علی شریعتی«

شکایت کردند. در  صهنگام لشگریانی که با علی از یمن بازگشته بودند، رسیدند و از وی نزد پیامبر 

ه و شرکت با وی در مراسم حج شتاب داشت، مردی را به 
ّ
بازگشت، علی که برای دیدار پیامبر در مک

بر آنان گماشت تا از دنبال بیایند و خود از آنان پیشی گرفت و به سرعت تاخت. مرد که چشم جای خود 

علی را دور دید، از ترس آن که عدل و بخشش پیامبر، آنچه را آنان از یمن آورده بودند، از دستشان 

ریان که هایی را که با علی بود، بر لشگریان تقسیم کرد. لشگ بگیرد، فرصت را غنیمت شمرد و جامه

اند، به خشم فریاد زد: وای بر تو! پیش از آن  ها را پوشیده رسیدند و علی به سراغشان آمد، دید که جامه

ها را از تن یکایك آنان بیرون آورد. لشگریان  که آنها را نزد رسول خدا ببری، از تن بیرون آر! سپس جامه

درنگ برخاست و به آنان گفت:  دند. پیامبر بیاز رفتاری که علی با آنان کرده بود، به پیغمبر شکایت بر

تر از آن است  ای مردم! از علی شکایت مکنید، سوگند به خدا که وی در ذات خدا یا در راه خدا خشن

 .١»که از او شکایت کنند

را میان خود داشت، و به  سبا چنین جمعیّتی که موج دشمنی و مخالفت با علي  صپس پیامبر 

ه خارج  ساخت و در نتیجه دستاویزی برای منافقان و تفرقه مسلمانان می دیگران نیز منتقل می
ّ
شد، از مک

شد و در فرصت مناسبی به هنگام برپایی نماز ظهر در غدیر خم، سخنرانی کوتاهی ایراد فرمود و 

از جمله معانی آن » دوستی و عدم عداوت«به کار برد که به اعتراف شیعه،  سکلماتی درباه علي 

و ترك دشمنی با او، و  س. بنابراین در چنین جوّی، با آن سوابق، جز امر به دوستی با علي باشد. می

» مولاه، وال، عاد« صتوان از کلمات پیامبر  از او، چه چیزی می صحمایت و پشتیبانی پیامبر 

مه امینی، ش فهمید؟ به نظر ما هیچ چیز دیگری نمی
ّ

یخ توان فهمید و قصد از استشهاد به گفتار علا

مفید، أبوالفتوح رازی و دکتر شریعتی در این مقال، هرگز این نبوده که ادّعا شود، این علمای فرقه امامیّه 

عقیده هستند! بلکه مقصود این بوده که نشان داده شود،  با من و امثال بنده در تفسیر غدیر خم، هم

مات غدیر 
ّ

نی شدید با او، و شکایات به یمن و جریان زکات و غنایم، و دشم ساز سفر علي  -مقد

ه 
ّ
د از او در مک

ّ
اند و در این باره مورّخان سنّی تنها نیستند، منتهی آنان  را آنها نیز نقل کرده -متعد

ماتی که خود ذکر کرده علی
ّ

را از حادثه غدیر نتیجه گرفته  ساند، یکسره موضوع جانشینی علي  رغم مقد

تش همان وابستگیهای فرقه چرا چنین کرده اند، و اینکه که از دیدگاه ما به خطا رفته
ّ
ای و انس و  اند، عل

اندیشه «همیشه از طریق » عقیده«اند آنها را رها کنند.. متأسّفانه  خواسته عادات روحی است که نمی

 .۴۲۴ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١

 

                                           



 ٢٩٣  امامت و خلافت

احساس « و» علایق درونی«و » تلقین«گیرد و حتّی در مورد بسیاری از بزرگان در نتیجه  شکل نمی» آزاد

 شود!. د میایجا» دلبستگی

ه تصدیق داشته
ّ

قبل از حادثه غدیر خم سخن  سای با علي  اید که أبوالفتوح رازی از اختلاف عد

پرسید: این موضوع به حادثه غدیر چه ارتباطی دارد که در زمان و مکان دیگری روی داده  گفته، ولی می

 و أبوالفتوح نیز، آن را جداگانه نقل کرده است؟

ر
ّ
 است که: (جواب): لازم به تذک

 أبوالفتوح رازی که دو حادثه را نقل کرده، صحبت از 
ً
صال«یا  »انفصال«اوّلا

ّ
آنها به هم نکرده » ات

 نقل ماجرا نموده و اینکه در مورد حادثه دوم می
ً
پیامبر به امر خدا بر منبر قرار «گوید:  است و صرفا

او.. ما به » نقل«اوست؛ نه » رأی« نتیجه گرفته، سو بیاناتش را به معنی اعلان جانشینی علي » گرفت

مبنا قرار داده و رأی صحیح  -که متواتر و معتبر است  -رأی و تفسیر مورّخ کاری نداریم، بلکه نقلش را 

دثه گوید که دو حا ایم.. نقل أبوالفتوح رازی به هیچ وجه نمی استخراج کرده -با دلایل کافی  -را 

 اند!. ارتباط به هم نبوده بی

 ح
ً
کنند، ولی ما  تّی در قرآن کریم نیز چه بسا دو آیه در کنار هم، دو موضوع مختلف را بیان میثانیا

حق نداریم قرائنی را که دو موضوع را به هم ربط داده، نادیده بگیریم و آنها را مقولات جداگانه بپنداریم؛ 

 می
ً
يَامُ كُتبَِ ﴿ فرماید: چنانکه مثلا يَّامٗ ﴿ ﴾عَليَُۡ�مُ ٱلصِّ

َ
عۡ � يِٓ ﴿ ﴾دُوَ�تٰٖ ا مَّ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱ�َّ

نزلَِ �يِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ 
ُ
دهد که همه با  توان هریك از این آیات را مجرّد دید، ولی قرائن نشان می می ﴾...أ

 شرح داده شد  -همدیگر مربوطند. آن دو حادثه نیز، چنین هستند و عوامل مختلف 
ً
 -به ترتیبی که قبلا

 نشان می
ً
بوده است.. » اوّلی«، به دنبال و در تکمیل »دومی«به هم مربوط بوده و حادثه دهند که  کاملا

 حوادث در زمانها و چه بسا در مکانهای مختلف روی می
ً
ما

ّ
دهند و اگر این مطلب را ملاك سنجش  مسل

 شوند!. در تاریخ به هم مربوط نمیای  آنها قرار دهیم، هیچ دو حادثه

در غدیر خم علی را به سمت جانشینی  صثابت شود که پیامبر اید: چگونه باید بر شما  فرموده

؟ و علمای »خلیفتیأنت أخی ووصیی و «به علی نفرمود:  صخود منصوب فرموده؟ آیا پیامبر 

 اند؟ سنّت این جمله را نقل نکرده اهل

 (جواب): 

ر است که پیامبر 
ّ
خی أنت أ«نفرمود:  سبه هیچ وجه در غدیرخم درباره علي  صلازم به تذک

 حکم  ای که شرحش را داده جمله .»من كنت مولاه فهذا على مولاه«، بلکه فرمود: »و...
ً
ایم و ابدا
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 -اید، خبر واحدی است که  شود.. عبارتی که بدان اشاره کرده از آن استنباط نمی سبه جانشینی علي 

قۡرَ ﴿: در رابطه با آیه -سنّت  برخی از کتب اهل
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
و « .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤�َِ� وَأ

سنّت آن را متواتر ندانسته، بلکه همگی آن را  اند.. امّا فقهای اهل آورده .»خویشان نزدیك خود را بترسان!

ه جعلی و دروغین دانسته
ّ
گردد که به  بن عبدالقدوس برمی اند! این حدیث به أبومریم کوفی و عبدالل

القاسم أبومریم، متروك و دروغگو و  گوید: عبدالغفاربن کثیر می بودن و دروغگویی مشهورند.. إبن متروك

بودن آن،  .. و جعل٢ اند! و دیگران نیز او را به وضع و جعل حدیث معرّفی کرده مدینی .. إبن١ است!  شیعه

ه و هنگامی که علي  همین بس که بی
ّ
هشت ساله  سارتباط به موضوع آیه است! زیرا آیه در دوران مک

خویشان خود را جمع کن و آنان را از شرك و «٣  دهد که فرمان می صل شده و به پیامبر بوده، ناز

 -مطلب در صحیح بخاری و مسلم ».. گناهانشان، انذار ده و به توحید و عبادت خدا، دعوتشان کن!

ا بر کوه صفا بالا رفت و خویشان خویش را فراخواند و آنها ر صآمده که پیامبر  - س عباس روایت إبن

، صنیامده است.. گذشته از این، در روایت آمده که پیامبر  سبه اسلام دعوت کرد و بحثی از علي 

قان آورده
ّ

اند، در آن زمان تعداد  چهل نفر از خویشان خویش را دعوت کرد، در حالی که آن گونه که محق

، سلاوه بر علي رسیده است! و در همان روایت آمده که ع عبدالمطلب، به چهل مرد نمی نفرات بنی

بالغتر  -در زمان نزول آیه  - سبن الحارث نیز جواب دادند، در حالیکه از علي ةحمزه و جعفر و عبید

رتر بوده
ّ
و دعوتش را  صهنوز خود پیامبر  -که اوایل دعوت بوده -اند! همچنین در آن موقعیّت  و مؤث

 .کسی نپذیرفته بود تا بحث جانشینی او مطرح شود!!

که در  -کنید، چرا به این حدیث مشهور  ر جنابعالی به کتب سنّی در این باره استناد میبعلاوه، اگ

هنگام «کنید که:  اشاره نمی -سنّت و حتّی مآخذ شیعه نیز آمده  صحیح بخاری و سایر مأخذ اهل

گفت: ای علی! بیا نزد رسول خدا  سبه علي  صعموی پیامبر  س ، عبّاسصاحتضار رسول خدا 

به او  سامر حکومت را در مورد تو اعلام کند و پس از رحلتش کسی با تو اختلاف نکند، علي برویم تا 

بخواهیم، ممکن است مرا تعیین  صپاسخ منفی داد و گفت: همانا به خدا قسم! اگر ما آن را از پیامبر 

 .۱۸ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منهاج -۶۴۰ ، ص۲ میزان الإعتدال، حافظ ذهبی، ج -١
 .۳۸ ، ص۳ البدایة والنهایة، ج -٢
 .۴۹۲ شناسی، شریعتی، ص اسلام - ٣

 

                                           



 ٢٩٥  امامت و خلافت

ایی چنین تقاض صنکند و مردم هم بدین خاطر مرا انتخاب ننمایند. پس به خدا قسم! از پیامبر 

 .١»کنم! نمی

و امّا این حدیث نیز در کتب سنّی تصریح شده و اگر به مأخذ شیعه احتجاج فرمایید، در آنجا نیز 

 فرمود: سمضبوط است که علي 

ه و «
ّ
حکم الإسلام علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل والواجب فی حکم الل

الدم، أن لا یعموا عملا  و حرامأ الدم ضالا کان أو مهتدیا، مظلوما کان أو ظالما، حلال

اما ء قبل أن یختاروا لأنفسهم إم لا یبدءوا بشیولا یحدثوا حدثا ولا یقدموا یدا أو رجلا و 

 .٢»السنةعفیفا عالما عارفا بالقضاء و 

در حکم خدا و اسلام، بر مسلمانان واجب است که چون امامشان فوت کرد یا کشته شد، خواه «

ده، مظلوم باشد یا ظالم، خونش حلال باشد یا حرام، هیچ کاری نکنند و دست ش گمراه باشد یا هدایت

و پای فراپیش ننهند و شروع به هیچ عملی نکنند، مگر آن که قبل از هرکاری برای خود امامی انتخاب 

 .»کننند که پاك و عالم با احکام و سنّت باشد
آب و علف، اصحاب را جمع کرد  بیدر صحرایی  صاید: آیا عقلانی است بپذیریم پیامبر  آورده

 .تنها برای اینکه بگوید: رفیق من با علی رفیق است!

 کنم که: (جواب): بنده عرض می

در غدیر خم به قصد سخنرانی و ایراد  صاند که پیامبر  حتّی هیچ یك از مورّخان شیعه نگفته

 مناسبی برای اقامه نماز خواستند نماز بخوانند و آنجا را  خطبه فرود آمد! هنگام ظهر بود و می
ّ

محل

بالا  سدید کار دشمنی با علي  صیافتند، پیاده شدند و نماز خواندند و بعد از نماز، وقتی پیامبر 

فرمود.. مطلبی به این روشنی را شما به کجا  سای در رفع عداوت از علي  گرفته، چند کلمه

 .اید! کشانده

بن أثیر،  کامل -۱۳۲۱ ، ص۴ طبری، ج -۱۵ ، ص۶ صحیح بخاری، ج -۱۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی رح إبنالبلاغة، ش نهج -١

شود؛  . یکی از ممیّزات اسلام این است که هرکس کاندید و خواستار پُست و مقامی شود، به او سپرده نمی۴۰۰ ، ص۱ ج

دند و از او درخواست منصبی نمودند، رسی صخدمت پیامبر س چنانچه زمانی که دو تن از خویشان أبوموسی أشعری

هِ «فرمود:  یْ
َ
ل ا حَرَصَ عَ

ً
حَد

َ
 أ

َ
هُ وَلا

َ
ل
َ
ا سَأ

ً
حَد

َ
عَمَلِ أ

ْ
ا ال

َ
ی هَذ

َ
ی عَل

ِّ
وَل  نُ

َ
هِ لا

َّ
ا وَالل نَّ به خدا قسم! ما این مسؤولیّت را ». «إِ

 (صحیح مسلم و بخاری)». سپاریم به کسی که خود خواهان آن باشد و بر آن حریص باشد، نمی
، چاپ نجف مستدرك ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -٢

 آمده است.» لجمیع أمرهم«، »لأنفسهم«، نامه علی به معاویه.. در بحارالأنوار، به جای ۳ الوسائل، نوری طبرسی، ج
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را برای  سعلي  -به قول شما  -آب و علف  حرای بیدر آن ص صو اگر غیر از این بود، چرا پیامبر 

ه و  جانشینی معرّفی نمود؟! آیا جایی بهتر از آنجا یافت نمی
ّ
شد؟! چرا در هنگام مراسم عظیم حج در مک

امر خدا و رسولش را مبنی بر  -اعم از حجاج و غیره  -یا هنگام بازگشت در مدینه که همه مردم 

  سجانشینی علي 
ً
هیچ تأویلی در مقابل آن نداشته باشند، نفرمود؟ چرا فقط در آن مکان  بشنوند و بعدا

 ار و در حضور همان افراد فرمود؟.و تنها و تنها همان یکب

آنها که در  -، مسأله جانشینی علی را زمانی فرمود که مسلمانان مدینه صاید: پیامبر  آورده

 .حضور داشته باشند! -خلافت، طمع داشتند 

 (جواب):

را در حضور مردم مدینه داشت  ساگر قصد اعلام جانشینی علي  - صسؤال کرد: چرا پیامبر باید 

صبر نکرد تا کاروان به مدینه برسد و میان راه، در غدیر خم آن سخنان را ابراز داشت؟ مگر مردم مدینه  -

را  - سخبر خلافت علي  -به حج آمده بودند؟ آیا لازم نبود همه حکم الهی  صهمه با پیامبر 

؟! آیا »طمع در خلافت داشتند«بشنوند؟ مگر شنیدن این خبر، مخصوص کسانی بود که به قول شما: 

 گریختند؟!. می»! نندگان در خلافتک طمع«نمود تا به مدینه برسد،  صبر می صاگر پیامبر 

از آن سخنان  صهمه در غدیر خم فهمیدند که منظور پیامبر  صاید: اصحاب پیامبر  فرموده

منتهی نفع دنیاشان  -و تبریك عمر به علی، دلیل این موضوع است  -ن جانشینی علی بوده است اعلا

تبعیّت کنند. معدودی مانند سلمان و أبوذر و مقداد و عمّار، به امر پیامبر  صنگذاشت از امر پیامبر 

تی زیر بار بیعت با أبوبکر نرفتند. ص
ّ

 عمل کرده تا مد

 (جواب): 

 از هیچ یك ا
ً
در  -صحیح -هیچ روایتی  -حتّی سلمان و أبوذر و مقداد و عمّار  -ز اصحاب اوّلا

دست نیست که درباره غدیرخم چنین مطالبی را دربرداشته باشد و تمام کسانی که به جانبداری از علي 

 ستأخیر کردند، هرگز نگفتند که دلیل امتناعشان این است که علي  س، در بیعت با أبوبکر س
و برگزیده خداست! هیچ سند تاریخی که این موضوع را نشان دهد، در  صپیامبر جانشین منصوص 

بود، آنها  می ساز حدیث غدیر، جانشینی بلافصل علي  صدست نیست.. اگر چنانچه منظور پیامبر 

کردند..  بیعت نمی سکردند و تحت هیچ شرایطی با أبوبکر  هرگز فرمان خدا و رسولش را فراموش نمی

توان تاریخ ساخت! هیچ یك از اصحاب، تفسیر شما را از حادثه غدیر در تاریخ  ن نمیبا حدس و گما

را از  صطبرسی آمده که گروهی از انصار، مقصود پیامبر » احتجاج«اند.. در کتاب  منعکس نکرده
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در خطبه غدیر نفهمیدند!! و لذا ناچار شدند کسی را نزد او بفرستند تا مقصودش را دریابند و آن گونه که 

و... را » أولی الأمر«، »والی«، »امام«، »خلیفه«ای از قبیل  باز هم هیچ کلمه صروایت آمده، پیامبر 

 .به کار نبرد!!

 کسانی که می
ً
گویید امر خدا و پیامبرش را به خاطر منافع دنیوی زیر پا گذاشتند، قرآن کریم آنها  ثانیا

وعده بهشت داده و ادّعای شما  ١و شرطی، بدانان نامیده و خداوند، بدون هیچ قید» مؤمنان حقیقی«را 

خلافت بلافصل  -به فرموده قرآن  - ٢»راستین  مؤمنان«خواند! اگر آن  در مورد ایشان با کلام خدا نمی

 شورا تشکیل دادند و  صرا از سخنان پیامبر  سعلي 
ً
در غدیرخم فهمیده بودند، چرا متعاقبا

 .ند؟!را کاندید خلافت کرد س»عباده سعدبن«

 هرچند اصل حدیث غدیر، متواتر بوده و در صحّت آن هیچ تردیدی نیست، ولی حدیث تبریك 
ً
ثالثا

بن زیدبن  علی«در آن ماجرا، خبری واحد و جعلی است.. در سند این حدیث، همه به  سعمر به علي 

ضعیف « گوید: حنبل در مسند خود آورده و خود در موردش می گردد که امام احمدبن برمی» جدعان

، »معین إبن«، »عیینه إبن«، »خزیمه إبن«، »حمادبن زید«از قبیل -٣سنّت نیز  دیگر علمای اهل». است

ق و ضعیف و شیعه دانسته -» یزیدبن زریع«، »یحیی القطان«
ّ
اند: در  اند و گروهی گفته او را غیرموث

 .سندها دستکاری کرده و درخور اعتنا نیست!

 
ً
تواند باشد؛ زیرا افراد، تبریك را  به جانشینی نمی سمؤیّد نصب علي به فرض صحّت خبر، ضرورتا

گویند و هر واقعه خوشی که برای کسی پیش آید، تبریك دوستانش را  فقط در انتصابات به هم نمی

خوانده و او را از تمام  سهمگان را به ترك دشمنی با علي  صانگیزد. این که پیامبر  نسبت به او برمی

هامات، مب
ّ
رّی دانسته و دوستی و محبّت خاصّ و حمایت ویژه خود را نسبت به او، به همه نشان داده و ات

 سبرانگیزاند و تبریك عمر  ستواند شادباشهای بسیاری را نسبت به علي  بر همه لازم شمرده است، می
 راست بود -را نیز به او در این ماجرا 

ً
 !.باید از زمره آن شمرد -ه باشد اگر چنانچه فرضا

شود و هیچ کس در آن  اید: امامت، امری الهی و انتصابی است و به مردم مربوط نمی فرموده

منجر به انتخاب خلفاء گشته، مردود و  -در طول تاریخ  -اختیاری ندارد، و تمام شوراها و بیعتهایی که 

 .بود! دوازده نفر از خاندانش را به امامت مردم برگزیده صناروا بوده است؛ زیرا پیامبر 

 ).۷۴(الأنفال:  -١
 ).۱۰۰(التوبة:  -٢
 .۲۸۱ ، ص۴ مسند احمد، ج -٣
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 (جواب):

 در این مورد، شما را تنها به چند فرموده علي 
ً
دهیم، تا ثابت شود که امامت و  رجوع می ساوّلا

 گیرد: کند و با انتخاب و بیعت مردم صورت می خلافت، با نبوّت فرق می

 -ای که به معاویه نوشته بود  در نامه -هرگز چنین سخنانی  ساگر امامت انتصابی بود، علي  -۱

 فرمود: نمی

ه و «
ّ
حکم الإسلام علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل والواجب فی حکم الل

الدم، أن لا یعموا عملا  و حرامالدم أ ضالا کان أو مهتدیا، مظلوما کان أو ظالما، حلال

اما ء قبل أن یختاروا لأنفسهم إم لا یبدءوا بشیولا یحدثوا حدثا ولا یقدموا یدا أو رجلا و 

 .١»السنةعالما عارفا بالقضاء و عفیفا 

در حکم خدا و اسلام، بر مسلمانان واجب است که چون امامشان فوت کرد یا کشته شد، خواه «

شده، مظلوم باشد یا ظالم، خونش حلال باشد یا حرام، هیچ کاری نکنند و دست  گمراه باشد یا هدایت

قبل از هرکاری برای خود امامی انتخاب  و پای فراپیش ننهند و شروع به هیچ عملی نکنند، مگر آن که

 .»کننند که پاك و عالم به احکام و سنّت باشد
داند که  ، انتخاب امام را از طرف مردم، یکی از واجبات و احکام الهی میسدر اینجا خود علي 

ین در ب -بعد از وفات یا شهادت امام پیشین، واجب است هیچ اقدامی انجام ندهند تا این که امامی را 

 برای خود انتخاب کنند. -خود 

شود،  و باز به جای اینکه اشاره کند، امامت مقامی است الهی که به نصب خدا احراز می -۲

 فرماید: می

 .٢»إنما الخیار للناس قبل أن یبایعواعلی ما بویع علیه من کان قبلی و  إنکم بایعتمونی«

من بودند، بیعت کردید و جز این نیست همانا شما بر اساس همان شرایطی که با کسانی که قبل از «

 .»کردن، انتخاب با مردم است (که چه کسی را اختیار کنند) که پیش از بیعت
 فرماید: و نیز می -۳

 .١»أذن! أمرکم هذا لیس لأحد حق إلا من أمّرتمأیها الناس عن ملاء و «

مستدرك  -، چاپ نجف ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 ، نامه علی به معاویه.۳ الوسائل، نوری طبرسی، ج
مستدرك نهج البلاغة، شیخ هادی  -۱۱۵ ، چاپ تبریز الإرشاد، شیخ مفید، ص۲۷۲ ، ص۸ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -٢

 .۲، جزء۳ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۸۸ غطاء، صال کاشف
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یست، مگر کسی ای مردم انبوه و هوشیار! این کار شما (یعنی خلافت و امامت) حقّ هیچ کس ن«

 .»که شما او را امارت دهید
 .داند که مردم، او را برگزیده باشند! در اینجا نیز، امامت را تنها حقّ کسی می

ل از  سپس از آن که علي  -۴
ّ
به عنوان خلیفه و امام مسلمانان از جانب شورای مسلمانان متشک

ت و از بیعت با او سرباز مهاجرین و انصار برگزیده شد، معاویه خلافتش را به رسمیّت نشناخ

 به او چنین نوشت: سزد، که علي 

هم علیه، فلیس للشاهد عمر و عثمان علی ما بایعو عنی القوم الذین بایعوا أبابکر و إنه بای«

ین والأنصار فإن اجتمعوا علی  أن یختار ولا للغائب أن یرد، وإنما الشوری للمهاجر

أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه  سموه إماما کان ذلك لله رضی فإن خرج عنرجل و 

 .٢»مؤمنین...ـإلی ما خرج منه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل ال

همانا کسانی با من بیعت کردند که با أبوبکر و عمر و عثمان نیز بر سر همان شرایط بیعت کرده «

د، و کسی که غایب بودند. پس کسی که شاهد (بیعت) بوده، نباید دیگری را (برای خلافت) اختیار کن

کننده  بوده، حق ندارد رأی ایشان (بزرگان اصحاب شورا) را نپذیرد و جز این هم نیست که شورای تعیین

فاق کرده و او را امام نامیدند، این کار 
ّ
امام و خلیفه، حقّ مهاجرین و انصار است. بنابراین اگر بر مردی ات

و بدعت از امر ایشان بیرون رفت، او را گردد. پس کسی که به سبب طعن  موجب رضای خدا می

جنگند که غیر راه دیگر مؤمنان را پیروی کرده  گردانند و اگر از بازگشت خودداری کرد، با او می برمی

 .»است...
داند و  در گوشزد به معاویه، امامت را امری انتخابی و مشورتی می سبینیم، علي  همانطور که می

داند و اگر آنها کسی را به عنوان امام برگزیدند، این کار  ن و انصار میشورا را نیز، تنها حقّ مهاجری

فرمود:  گفت؟ یا می موجب خوشنودی خدا خواهد شد! آیا اگر او منصوب خداوند بود، چنین سخن می

به آن سفارش کرده، ولی شما از فرمان  -بارها و بارها  - صام و پیامبر  من از جانب خدا منصوب شده

ش سرپیچی کرده و با تشکیل شورا و بیعت با دیگری غیر از من، موجب خشم و غضب خدا و رسول

 .اید!! خدا گشته

 .۳۶۷ ، ص۸ بحارالأنوار، ج -١
 .۲۹ . وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص۶، نامه ۵البلاغه، فیض الإسلام، جزء نهج -٢
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 قبول  نمی ساگر امامت و خلافت، منصوصٌ علیه و قطعی بود، علي  -۵
ً
توانست آن را صراحتا

 کرد: نکند و این چنین سوگند یاد نمی

 و «
ّ
به! ما کانت لی فی الخلافة رغبة و الل ولکنکم دعوتمونی إلیها  ةلا فی الولایة إر

 .١»حملتمونی علیهاو 

به خدا قسم! من به خلافت هیچ رغبتی نداشتم و به آن نیازمند نبودم، امّا شما مردم مرا به سوی آن «

 .»دعوت کردید و اینکار را بر من بار نمودید
نداشته به خلافت و ولایتی که خداوند به او سپرده، اشتیاق و رغبت  سچطور ممکن است که علي 

باشد؟! آیا زیربار نرفتن مسؤولیّت و تکلیف الهی در شأن او بوده است؟ آیا ممکن است که خداوند 

 امری را به او محوّل کند و او تمایل به آن نشان ندهد و کنار بکشد و جا را برای دیگران خالی نماید؟

شنهاد کردند، را برای خلافت و امامت پی سبزرگان اصحاب، علي  سبعد از شهادت عثمان  -۶

 ولی او قبل از پذیرش آن فرمود:

ی أسمعکم و دعونی و «
ّ
یتموه أمرکم و أطوعکم لالتمسوا غیری... ولعل

ّ
یرا من ول أنا لکم وز

 .٢»خیر لکم منی أمیرا

مرا به حال خود واگذارید و از کس دیگری غیر از من بخواهید... امید داشته باشید که من «

اید و من برایتان وزیر باشم،  شم برای کسی که امر خود را به او سپردهتر از شما با شنوتر و مطیع حرف

 .»بهتر است از اینکه امیرتان باشم
دهد که  به وضوح نشان می -ایم  و بسیاری دیگر که از ذکر آن خودداری کرده -بنابراین، دلایل فوق 

ود ندارد و در هیچ هیچ نصّی وج صو فرزندانش بعد از پیامبر  سدر مورد امامت و خلافت علي 

 ای استناد نکرده است!. هیچ حادثهای و هیچ حدیثی و  جایی، جانشینی خود را از هیچ آیه

 به اعتقاد جنابعالی، جانشینان پیامبر 
ً
 صکه توسّط خدا منصوب و به وسیله پیامبر  صثانیا

ویش را دین خاتمیّت اند، دوازده نفر هستند و بیش از این هم نیستند! پیامبری که دین خ معرّفی شده

بگرود، چطور ممکن است که نخست » دینِ ناسخ«دانسته و بشریّت بایستی برای همیشه به این 

خواهد امام و جانشین بعد از خودش را  و بعد که می» اسلام دین همیشگی و جاودان است«گوید:  می

و نه بیشتر و نه برای همیشه؟  کند انتصاب نماید، تنها و تنها دوازده نفر را برای مسلمانان انتخاب می

 .۱۹۶، خطبه ۴البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -١
 .۹۱ ، خطبه۲البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -٢
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ق پیدا می
ّ

با همان اسامی و به همان ترتیبی که  -کرد و بعد از او دوازده نسل  فرض کنید، این امر تحق

کردند، امّا بعد از آن چه؟! چرا مسلمانان نخستین، دارای امام برگزیده از  امامت می -شود!  ادّعا می

رین، دارای ا
ّ

 .مام برگزیده از جانب خودشان باشند؟!جانب خدا باشند، ولی متأخ

گیری کنید، به آیاتی از قرآن که منزلت  نتیجه» حدیث منزلت«را از  سبرای آن که جانشینی علي 

 .اید! دهد، استناد نموده توضیح می ÷  را نسبت به موسی  هارون

 (جواب):

  را با آیاتی که ذکر نموده» منزلت«اجازه بفرمایید متن حدیث 
ً
مقایسه کنیم تا وضع تطبیق  اید، ذیلا

لةَِ « :فرمود سبه علي  صروشن شود: در حدیث آمده که پیامبر  نْ تَُ�ونَ مِ�ِّ بمَِْ�ِ
َ
أمَا ترَْضَى أ

نَّهُ ليَسَْ َ�عْدِي نبَِيٌّ 
َ
شوی که منزلت تو نسبت به من، همانند  آیا راضی نمی«؛ »هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلاِ �

 .»شد، غیر از آن که پس از من پیامبری نخواهد بودمنزلت هارون به موسی با
از  سآید که علي  در متن حدیث، به دست می» شوی؟ ؛ آیا راضی نمیأمّا ترضی«از واژه 

کردن او، جمله فوق را بیان فرموده است؛ چنانکه در  برای راضی صبوده و پیامبر » ناراضی«موضوعی 

 نویسد: می» هشام إبن«شأن همین حدیث، 

طالب را برای  بن أبی خواست برای تبوك از مدینه کوچ کند، علی صمی که رسول خدا هنگا«

سرپرستی خانواده و عیالات خویش در مدینه گذارد و به او دستور داد نزد آنها بماند. منافقین در این باره 

بودن علی را بر علی را همراه خود نبرد، به خاطر این بود که  صسرایی کرده و گفتند: اینکه پیامبر  یاوه

دانست و خواست خود را از او آسوده کند. علی که این را شنید، اسلحه خود را برداشت  خود سنگین می

رسانید و به آن حضرت  صخود را به رسول خدا » جرف«و به دنبال آن حضرت حرکت کرد تا در 

ان بوده، مرا در مدینه پندارند که چون بودن من در این سفر بر شما گر گفت: ای رسول خدا! مردم می

اند و من تو را برای رسیدگی به کارهای خود و آنچه به  فرمود: دروغ گفته صای.. رسول خدا  گذارده

ام. پس به سوی شهر برگرد و در خانواده من و خودت، جانشینم باش. آیا  ام، در مدینه گذارده جای نهاده

چون مقام هارون نسبت به موسی باشد، جز آن شوی ای علی! که مقام تو نسبت به من، هم خوشنود نمی

شنید، به مدینه بازگشت  صطالب که این سخن را از پیامبر  بن أبی که پس از من پیغمبری نیست؟ علی

 .١»و پیغمبر اسلام نیز به راه خود ادامه داد

 .۳۲۴ ، ص۲ هشام، ترجمه سیّد هاشم رسولی، ج السیرة النبویة، إبن -١
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مه  محمّد بن«تعیین نکرد و » امیر مدینه«حتّی او را  صآید که پیامبر  بنابراین، به دست می
ّ
سل

برای » منزلت«حدیث  ١در صرا به امارت مدینه گمارد؛ از این رو، مقامی را که پیامبر  س» أنصاری

  فرماید: چنانکه هارون در غیاب موسی کند، مقام سیاسی و حکومت نیست، بلکه می ذکر می سعلي 

دانیم،  چنانکه می دارد و صنیز همین مقام را نسبت به پیامبر  ساش بود، علي  جانشین او در خانواده

 دو مقام داشت:  هارون نسبت به موسی

 فرماید: شریك نبوّت موسی بود؛ چنانکه می -۱

ٓ  مِن َ�ُۥ نَاهَبۡ وَوَ ﴿ خَاهُ  رَّۡ�َتنَِا
َ
ا  َ�رُٰونَ  أ  .]٥٣[مریم:  ﴾٥٣نبَيِّٗ

 .»و ما از روی رحمت خود، برادرش هارون را برای پیامبری به او دادیم«
سرپرستی خانواده وی را به عهده  ÷  ، در غیبت موسی÷  یك موسیبه عنوان برادر و نزد -۲

کند و  نفی می س، مقام اوّل را از علي »منزلت«در مقطع حدیث  صگرفت. پیامبر  می

 اینکه شریك  ÷فرماید: مقام تو نسبت به من، همچون مقام هارون به موسي  می
ّ

است، إلا

تأیید فرموده که درست مثل هارون نسبت به  سنبوّت من نیستی.. امّا مقام دوم را برای علي 

 .ام هستی! ، تو هم در غیبت من سرپرست خانواده÷موسي 

اید، هر دو مقام را برای  آورده ÷آیاتی که جنابعالی از قرآن در مورد منزلت هارون نسبت به موسي 

نماید، قابل  می نفی سکه یکی از آنها را نسبت به علي » منزلت«دارد و با حدیث  بیان می ÷  هارون

 این آیه که آورده
ً
ت شرکتی  ÷اید، بحث از جانشینی هارون بر قوم موسي  تطبیق نیست؛ مثلا

ّ
به عل

نیز  -در غیبت او  - ÷  دارد و البته سرپرست خانواده موسی ÷  است که هارون در نبوّت موسی

 بوده است:

خِيهِ َ�رُٰونَ ٱخۡلُفِۡ� ِ� قوَِۡ� ﴿
َ
صۡ  وَقاَلَ مُوَ�ٰ ِ�

َ
[الأعراف:  ﴾ٱلمُۡفۡسِدِينَ  سَبيِلَ  عۡ تتََّبِ  وََ�  لحِۡ وَأ

١٤٢[. 

روش  موسی به برادرش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من باش و اصلاحگر باش و از راه و«

 .»تباهکاران و مفسدین پیروی مکن!
 که:کند  به درگاه خدا دعا می ÷  اید و موسی آورده» طه«در آیاتی که از سوره 

 .۳۶۲ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١
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هِۡ�  ّ�ِ  ٱجۡعَلوَ ﴿
َ
ِ� َ�رُٰ  ٢٩وَزِ�رٗ� مِّنۡ أ

َ
زۡريِ بهِۦِٓ  ٱشۡدُدۡ  ٣٠ونَ أ

َ
ۡ�ِۡ�هُ  ٣١ أ

َ
مۡرِي ِ�ٓ  وَأ

َ
 ﴾٣٢ أ

 .]٣٢ - ٢٩[طه: 

و او را  ام یکی را وزیر و معاون من فرما، برادرم هارون را، و به او پشتم را محکم کن، و از خانواده«

 .»در امر من شریك فرما
 باشد: و رفتنش به سوی فرعون می ÷  بعد از فرمان الهی مُشعر بر رسالت موسی همه 

 .]٢٤[طه:  ﴾٢٤ طََ�ٰ  إنَِّهُۥ فرِعَۡوۡنَ  إَِ�ٰ  ٱذۡهَبۡ ﴿

 .»برو به سوی فرعون (و او را به خدای یگانه دعوت کن) که او سرکشی کرده است«
 و موافقت الهی با این درخواست که:

و�يِتَ قاَلَ قَدۡ ﴿
ُ
 .]٣٦[طه:  ﴾٣٦ َ�مُٰوَ�ٰ  لكََ سُؤۡ أ

 .»ای موسی! آنچه را که خواستی همه را به تو عطا کردیم«
در مقطع حدیث  صاست که این مقام را پیامبر  ÷مربوط به شرکت هارون در نبوّت موسي 

 نفی فرمود. سنسبت به علي » منزلت«

ت، با توجّه به آیه شریفه چه کسی اگر هارون بعد از موسی حیات داش«اید:  بنابراین، اینکه فرموده

تمام منزلت هارون را نسبت به موسي  سموردی است؛ زیرا علي  ، سؤال بی»جانشین و خلیفه او بود؟

 اگر هارون ص، در رابطه با پیامبر ÷
ً
ما

ّ
 نمی ÷  نداشت. مسل

ً
حیات  ÷  مرد و بعد از موسی قبلا

ت داد و جانشینش بو داشت، او راه برادرش را ادامه می
ّ
نبوّت «توأم با » نبوّت هارون«د و این امر به عل

 دارد؟» منزلت«و حدیث  صبه پیامبر  سبود و چه ارتباطی با نسبت علي  می» موسی

است و بدون توجّه به » غدیر«یث درست مانند حد» منزلت«حقیقت آن است که داستان حدیث 

توان به حقیقت آن پی برد..  وده، نمیفرم ساین جمله را به علي  صشرایط جنبی و زمانی که پیامبر 

انجامید، به این  سکه به خلافت عثمان  سدر شورای شش نفری بعد از عمر  سباید پرسید: چرا علي 

 چرا در آن شورا شرکت نمود و با مشارکت خویش آن 
ً
حدیث برای خلافت خود استدلال نکرد؟ و اصولا

سقیفه اعتراض داشتند، این حدیث را در پیشبرد و گروهی که به شورای  سرا تأیید نمود؟ چرا علي 

را به خلافت پیشنهاد کرد، به این  بمنظور خویش مطرح نساختند؟ چرا زمانی که أبوبکر، عمر 

و دیگر علمای  -استشهاد نکرد؟ اینها همه سؤالاتی است که جنابعالی  -و سایر احادیث  -حدیث 

چنانکه با آیات  -اید  یخ را به طور تجریدی در نظر گرفتهنظر فرموده و تار از پاسخ به آنها صرف -شیعه 

 به نتایجی رسیده -قرآن نیز همین رویّه را دارید 
ً
 ید که تطبیقی با واقعیّت ندارد!.ا و قهرا

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٠٤

نویسد: و  می »الإمامة والسیاسة«کتابش تیبه دینوری در إبن ق«اید:  نامه خود فرموده ۳۶در صفحه 

های انصار برده و نصرت و یاری از  را بر مرکبی سوار کرده و به خانه صبر علی شبها فاطمه دختر پیام

ایم و کار گذشته است! اگر  گفتند: ای دختر پیامبر! با این مرد بیعت کرده خواست و انصار می آنها می

جایز کردیم و علی فرمود: آیا  شد، البته از او عدول نمی طالب پیش از أبوبکر با ما مواجه می بن أبی علی

 ».را روی زمین گذاشته و با مردم در موضوع امارت، منازعه کنم؟ صبود، جنازه پیامبر 

 (جواب): 

 بسیار ممنون از ذکر این مطلب 
ً
 ولی: -اگر چه ناصحیح و جعلی است  -واقعا

 به وضوح می
ً
بیعت کردند و انتخاب  سرساند که انصار همه به میل خود و داوطلبانه با أبوبکر  اوّلا

 آورده - او
ً
 به علي  -اید  برخلاف ادّعای جنابعالی که مکرّرا

ً
اند:  گفته می سبه زور نبوده است و صریحا

و » غدیر«کند که آنها نیز، حدیث  کردیم! و ثابت می دیر آمدی! اگر زودتر آمده بودی، با تو بیعت می

  به خلافت نمی سو... را دلیل منصوبیّت الهی علي » منزلت«
ّ

از  -طبق روایت  - آنها دانستند و إلا

 ابایی داشته باشند. سکسانی نبودند که از پذیرش زعامت و امامت علي 

 اگر علي 
ً
دانست، چرا در برابر استنکاف انصار  می صخود را جانشین برگزیده پیامبر  سثانیا

جانشین الهی دانستید من  نگفت: ولو آن که من هم غایب بودم، شما که بنا بر سخنان پیامبر در غدیر می

 ١ستاید: اویم، پس چرا بر دیگری اجتماع کردید؟! چرا بعدها به جای مذمّت انصار، آنها را چنین می

بی الف« بوا الإسلام کما یر ه ر
ّ
  .٢»ألسنتهم السلاطلو مع غنائهم، بأیدیهم السباط، و هم والل

، اسلام را تربیت و قسم به خدا! ایشان (انصار) با دستهای باسخاوتشان و با زبانهای تیزشان«

رّه اسب از شیر گرفته
ُ
 .»شود شده، تربیت می پرورش دادند، همان گونه که ک

 اگر علي 
ً
دانست، چرا در برابر انصار استدلال کرد که  می صخود را جانشین الهی پیامبر  سثالثا

قّ در آن موقع که ح ص؟ مگر تدفین پیامبر »در مراسم حاضر نشدم صبه خاطر تدفین پیامبر «

 .گشت، مهمتر بود یا امر خدا؟! شد و یکی از اصول دین، پایمال و ضایع می خدایی او خورده می

کنید و  رابطه معرّفی می را بی -آن هم حوادث جعلی  -شما متأسّفانه نه تنها حوادث تاریخی 

کرده، را که قرآن و ائمه از آنها تمجید  صخوانید و اصحاب پیامبر  را ناقص می سهای علي  خطبه

 .گیرید!! کنید، نتایج صحیحی نمی نمایید، بلکه از آنچه خودتان نقل می تکفیر می

 رجوع شود.» اصحاب در نظر ائمه«، مبحث »اصحاب پیامبر«به فصل  -١
 .۵۵۷ شرح صبحی صالح، ص -۴۵۷البلاغه، شرح فیض الإسلام، کلام  نهج -٢
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فخشیت إن «اید که:  در رساله الغارات ثقفی تکیه نموده سدر همان صفحه، به این عبارت علي 

 و 
ً
 تکون مصیبة أعظم علیّ من فوات ولایة لم أنصر الإسلام وأهله أن أری فیه ثلما

ً
هدما

 ».دوای هر دردی است!«فرمایید:  میو  »أمورکم

 (جواب): 

ترسیدم اگر به یاری اسلام و «فرماید:  می بدوای چه دردی؟!.. علی در تعلیل بیعت با أبوبکر 

دادن ولایت  مسلمین نشتابم، شکاف و ویرانی بزرگی در اسلام مشاهده کنم که بر من بزرگتر از، از دست

علی از سر زور، بالاجبار با «ین جمله بنگرید که نوشته بودید: شما به ا». امور و خلافت بر شما باشد

اهل «به طور صریح أبوبکر و یارانش را  سو برخلاف تمام ادّعاهایتان، علي » أبوبکر بیعت کرد!

 .دانسته است!» اسلام

 فرماید: آورید که می بعلاوه، چرا جنابعالی جملات قبلی و بعدی عبارت فوق را نمی

سلام یدعون إلی محق ی حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن الإ فأمسکت ید ...«

ه و
ّ
ة محمددین الل

ّ
دادن به  ... از دست« .»إبراهیم فخشیت إن لم أنصر الإسلام و أهلهو  ص مل

اند و به نابودیِ دین  أبوبکر و بیعت با او خودداری کردم، امّا دیدم گروهی از مردم مرتد شده و از اسلام برگشته

، و نشان »کنند؛ ترسیدم اگر به یاری اسلام و اهلش نشتابم... دعوت می ÷  ین محمّد و ابراهیمخدا و آی

و نه  -وقتی دید گروهی از اسلام خارج شده و در صدد محو دین خدا برآمده بودند  سدهد که علي  می

و  سه یاری أبوبکر انتظاراتش را به یکسو نهاده و ب -به خاطر زور و جبر و فشار از ناحیه أبوبکر و عمر 

ین شتافت، و جمله بعدی آن عبارت که می
ّ

... تکون مصیبة أعظم «گوید:  یارانش در جنگ با مرتد

ت عند ذلك إلی علی من فوات ولایة أمورکم اللتی إنما هی متاع أیام قلائل ثم یزول فمشی

 نهضت معه فی تلك الأحداث حتی زهق الباطبکر فبایعته و  أبی
ّ
ه هی ل و کانت کلمة الل

 و إن رغم العلیا و 
ً
 فلما االکافرون فصحبتُه مناصحا

ً
ه جاهدا

ّ
حتضر بعث أطعتُه فیما أطاع الل

 .١»ناصحنا...إلی عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبایعنا و 

رود! پس در همان هنگام، به سوی  ولایتی که کالای چند روزی است که سپس از دست می ...«

ه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از میان رفت و نام و گفتار أبوبکر رفتم و بیعت کردم و به همرا

خداوند بالاتر است، هر چند برخلاف میل کافران باشد. پس با أبوبکر از راه خیرخواهی مصاحبت 

همچنین با کمی  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۲ الغارات ثقفی، ص -١

 الإسلام. البلاغه شرح فیض ، نهج۶۲تفاوت نامه 
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بُرد، با کوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانی که به حال احتضار  کردم و در آنچه خدا را فرمان می

مت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نموده و خیرخواهی نشان رسید، ولایت و حکو

 .»دادیم...
ه«خود را  سدهد که علي  آیا این جملات به روشنی نشان نمی

ّ
دانست، و  نمی »منصوب من عند الل

 چرا باید 
ّ

اش  غاصبان خلافت الهی ١بخواند و سپس با» ارزش متاعی قلیل و بی«را » نصب الهی«إلا

کنم این  همراهی نماید!.. بنده تصوّر نمی -و تمام امور دیگر  -ند و آنها را در جنگ با دشمنان بیعت ک

 » دوای هر دردی«به یارانش در مصر،  سنامه علي 
ً
ما

ّ
 هست!! ل» دوای من و شما«باشد، ولی مسل

ً
طفا

 آن را بدون تعصّب بخوانید!.

نمود، نه آن » پیشنهاد«را برای خلافت  سر بنده در نامه قبلی خود عرض کرده بودم که أبوبکر، عم

ق خلافت عمر » تعیین«که به سمت جانشینی خود 
ّ

 چرا باید تحق
ّ

محتاج به بیعت مردم  سنمود و إلا

سعد و  از طبقات إبن سآنکه به این سؤال بنده پاسخ دهید، جملاتی از أبوبکر  بود؟ جنابعالی بی می

بنعلیکم  إنی استخلفت«اید که:  تاریخ طبری آورده الخطاب، فاسمعوا له  بعدی عمر

و بر این مبنا  .»شنوی و پیروی کنید من عمر را بعد از خودم بر شما خلیفه کردم، پس از او حرف« .»أطیعواو 

بلکه به صراحت، خلیفه بعد از خودش تعیین کرده است! و » پیشنهاد«اید: أبوبکر، عمر را نه  فرموده

  سپس ایراد گرفته
ً
ی داشته حتّی عمر را پیشنهاد کند؟ چرا آنچه رسول خدا  اید که: اصولا

ّ
أبوبکر چه حق

(به قول اینجانب) به امّت واگذارده بود، أبوبکر پیشنهاد کرده است؟ مگر عمر نبود که برخلاف  ص

وفات نکرده؟ چرا مردم باید از کسی اطاعت کنند  صفریاد برآورد که پیامبر  صقرآن بعد از پیامبر 

داند و در خلافت طمع دارد و با همدستانش قبل از ورود به سقیفه نقشه  ت قرآن را نمیکه حتّی آیا

 .کند؟! کشد و با آنها در مورد خلافت مشورت می می

 رسانم که: (جواب): در پاسخ به عرض می

 أبوبکر 
ً
پیشنهادش مبنی بر جانشینی عمر بعد از خودش را، زمانی بیان کرد که اصحاب بعد  ساوّلا

أبوبکر در بستر مرگ، مهاجرین و «خوانیم:  ای نرسیده بودند؛ چنانکه در تواریخ می ورت به نتیجهاز مش

گوید: آنچه بر سر من آمده است،  آنها چنین می کند و به انصار حاضر در مدینه را به دور خود جمع می

بیعت من آزاد کرده و کار دانید و گمان ندارم که از این بیماری برخیزم و خدا ذمّه شما را از  شما هم می

شما را به خودتان برگردانیده است، بنابراین لازم است هرکس را که دوست دارید همین حالا برای 

 ارزش دانسته است!!. بی» آب بینی بُز«و » لنگه پاره کفش«، خلافت را به اندازه سو در بعضی روایات شیعه آمده که علی -١
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ام، زمامداری را تعیین نمایید تا مبادا بعد  زمامداری خویش انتخاب نمایید؛ چون بهتر است تا من زنده

مهاجرین و انصار برخاستند و جلسه مشورتی  ساز من دچار تفرقه و اختلاف شوید.. به دستور أبوبکر 

برگشتند و گفتند: رأی ما ای خلیفه پیامبر!  سای نرسیدند و پیش أبوبکر  را تشکیل دادند، ولی به نتیجه

  در آن هنگام به اصحاب می سرأی شماست.. أبوبکر 
ً
گوید: آیا به انتخاب من راضی هستید! عموما

کنند که  اعتراض می سکند، امّا گروهی بر رأی أبوبکر  عرّفی میرا م بگفتند: بلی! و أبوبکر، عمر 

فرماید: اگر أبوبکر کسی غیر از عمر را به خلافت برگزیند، ما راضی  می سدر این هنگام علي 

 .١»کنیم شویم و از او اطاعت نمی نمی

از طبقات عباراتی را که  سنمایند و سپس أبوبکر  موافقت می سبعد از آن، همگی با خلافت عمر 

که در » بعد از من، عمر خلیفه و زمامدار شما خواهد بود«کند که:  اید، اعلام می و تاریخ طبری آورده

 .٢»سمعنا وأطعنا«فرماید:  می ساین هنگام علي 

 جملاتی را که از أبوبکر 
ً
اید، همه حاکی از اظهار رأی و اعلام نظر شخصی است  نقل کرده سثانیا

را از نظر خودش انتخاب کرده باشد، ولی این انتخاب به خلافت عمر  ب و هر چند أبوبکر، عمر

بود و هم از این  سبخشید. اتمام این امر، موکول به تأیید و بیعت مردم با عمر  مشروعیّت تمام نمی س

را هم درباره جانشین  سحتّی کار أبوبکر  سقبل از خلافت، از مردم بیعت گرفت، و علي  سرو، عمر 

گویم با حسن  نه می«و طبق گزارش مسعودی و دیگر مآخذ شیعه، در بستر مرگ فرمود: خود نکرد 

 .٣»دانید! گویم بیعت نکنید! شما خود بهتر می بیعت کنید و نه می

 کسی را برای پیشنهادکردن خطا نیست.. اگر پیامبر 
ً
گزینش رهبر را به مردم واگذار کرده،  صثالثا

ده و فرد مناسبی را از نظر خود پیشنهاد نماید، منع نفرموده است.. از این هم که کسی اظهار رأی نمو

تواند شخصی را به جانشینی خود تعیین نماید، مشروط بر آن که مردم موافق  بنابراین، هر رهبری می

 .خواهد! باشند.. ادّعای اینکه چنین چیزی ممکن نیست، دلیل می

 .۱۷۴ ، ص۲ الأثیر، ج إبن -۲۰۶ واند)، از تواریخ شیعه به زبان فارسی، صروضة الصفا، محمّدبن خاوند شاه (میرخ -١
منار  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج -٢

 .۱۸ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۵۳۲ ، ص۳ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ الهدی، علی بحرانی، ص
الشافی، علم  -، چاپ نجف ۳۷۲ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -۴۲ ، ص۲ مروج الذهب، مسعودی شیعی، ج -٣

 .۱۳-۱۴ ، ص۸ البدایة والنهایة، ج -۱۱۲ ، ص۴ الطبری، ج -۱۷۱ الهدی، ص
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 در رابطه با بی
ً
که منجر شد تا وفاتش را انکار نماید،  صپیامبر  پس از وفات سقرارای عمر  رابعا

وار به دور او  برای کسانی که حدود بیست سال پروانه صجنابعالی توجّه ندارید که فوت پیامبر 

ت ناراحتی، اختیار خود را از دست داده و گفت:  سگشتند، چه ضربه روحی بزرگی بود! عمر  می
ّ

از شد

: ة[البقر ﴾اوََ�ُ�ونَ ٱلرَّسُولُ عَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ ﴿: اشت که بنابه آیهپیامبر نمرده است! و بعدها اظهار د

بعد  صکردم، رسول خدا  ، تصوّر می»تا پیامبر بر شما گواه باشد...«فرماید:  که به اصحاب می .]۱۴۳

ت تأثیر، خود را گم  میرد! امروزه نیز دیده می از ما اصحاب می
ّ

ی از شد
ّ
شود که چه بسا بستگان متوف

 عمر  رده و در لحظات اوّلیه فوتش، چیزهایی باورنکردنی میک
ّ

حدود بیست سال با  سگویند، و إلا

 همراه بود و قرآن و حکمت را از او آموخت: صپیامبر 

ِيهُوَ ﴿ مِّّ�ِ  ِ�  َ�عَثَ  ٱ�َّ
ُ
ْ  مِّنۡهُمۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧٱۡ�  ٱلۡكَِ�بَٰ  مُ وَُ�عَلّمُِهُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ءَاَ�تٰهِۦِ عَليَۡهِمۡ  َ�تۡلوُا

 .]٢[الجمعة:  ﴾وَٱۡ�كِۡمَةَ 

سوادان، پیامبری را برانگیخت و به سوی آنها گسیل داشت که آیات  خدا کسی است که از میان بی«

گرداند و کتاب (قرآن) و حکمت (شریعت خدا) را بدیشان  خواند و آنها را پاك می خدا را بر ایشان می

 .»آموزد می
توان  قرآن را آموخته، پس چطور می صز همچون سایر اصحاب، از پیامبر بنا به شهادت آیه، او نی

به صرف یك اشتباه در لحظات غیر عادّی که احساس و هیجان بر او غلبه کرده، گفت که از قرآن چیزی 

سازد که  دانست! آیا اشتباه مجتهدی در مواردی و یا خطایش در شرایط غیر عادّی، ما را مجاز می نمی

 علمش ر
ّ

 .ا نفی کنیم؟!کل

گاهان به قرآن و سنّت  سعمر  -برخلاف نظر جنابعالی  -نیز  سعلي  و سایر خلفاء را آ

 فرماید: دانست؛ چنانچه می می

بعث محمدا إلیهم فعلمهم الکتاب والحکمة والسنة والفرائض، وأدبهم لکیما أن ... «

قضی من ذلك علیه زکاهم لکیما یتطهروا، فلما یهتدوا، وجمعهم لکیما لا یتفرقوا، و

ه إ
ّ
ه و سلامه ورحمته وقبضه الل

ّ
رضوانه إنه حمید مجید. ثم إن لیه فعلیه صلوات الل

لم رأین منهم صالحین عملا بالکتاب وأحسنا السیرة و المسلمین من بعده استخلفوا ام

ه
ّ
ه فرحمهما الل

ّ
 .١»یتعدیا السنة ثم توفاهما الل

درجات الرفیعة، ، چاپ ایران ال۲۴۱ ، ص۲، کتاب ۳ ناسخ التواریخ، میرزا تقی سپهر، ج -۲۱۰ ، ص۱ الغارات، ج -١

البحار خود،  البلاغه و نیز شیخ مجلسی در مجمع الحدید شیعی در شرح نهج أبی إبن -۳۳۶ خان شوشتری، ص سیّدعلی
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رانگیخت و به آنها کتاب و حکمت و سنّت و واجبات را ... همانا خداوند، محمّد را به سویشان ب«

گروه نشوند، و آنها را پاك  یاد داد و آنها را تربیت کرد تا هدایت شوند، و آنان را جمع کرد تا متفرّق و گروه

گردانید تا اینکه پاك شدند. زمانی که رسالتش را به پایان رسانید، خداوند او را میراند که درود و سلام و 

ت و رضوان خدا بر او باد که به راستی خدا حمید و مجید است. سپس مسلمانان بعد از او دو مرد رحم

صالح را در بین خودشان برای خلافت برگزیدند که هر دو به کتاب عمل کردند و بسیار نیکو سیرت 

رحمت خدا بر هر بودند و از سنّت (پیامبر) تجاوز نکردند و آنگاه خداوند هر دوی آنان را نیز میراند که 

 .»دوشان باد!
علاوه بر ایمان و  -زمانی که مردم از او خواستند تا نزد عثمان برود  - سو طی سخنانش با عثمان 

کند و ضمن اینکه از رفتار أبوبکر و  ، علم او را به وی یادآوری میصقرابت و مصاحبتش با پیامبر 

گوید: علم و شناخت  شود، می برایش یادآور میکند، و اعمال نیکشان را  عمر، اظهار رضایت کامل می

 .تو همچون علم و شناخت ماست!

ه ما أدری ما«
ّ
لا أدلك علی أمر لا تعرفه، إنك لتعلم أقول لك! ما أعرف شیئا تجهله، و  والل

ء فنبلغکه، وقد رأیت کما رأینا،  ء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشی ما سبقنا إلی شیما نعلم. 

قحافة ولا  أبی ا ابنمکما صحبنا، و صوصحبت رسول الله سمعت کما سمعنا، و 

وشیجة رحم منهما،  صأنت أقرب إلی رسول الله خطاب بأولی بالعمل منك، و  ابن

ه فی نفسك
ّ
ه الل

ّ
ه ما تبصر من عمی، و وقدنلت من صهره ما لم ینالا. فالل

ّ
لا ! فإنك والل

 .١»تعلم من جهل

لاع باشی، سراغ ندارم.  و بگویم! مطلبی را که تو از آن بیدانم چه چیز را به ت سوگند به خدا! نمی«
ّ

اط

گاه سازیم، و  دانی. ما به چیزی سبقت و پیشی نگرفته دانیم، می تو آنچه را که ما می ایم که تو را از آن آ

ونه ای و همانگ ایم که آن را به تو ابلاغ کنیم و همانگونه که ما دیدیم، تو هم دیده چیزی را در پنهان نیافته

بودیم تو نیز بودی.  صای، و همانگونه که ما مصاحب و همنشین پیامبر  که ما شنیدیم، تو هم شنیده

فرزند أبوقحافه (أبوبکر) و فرزند خطاب (عمر) در انجام کارهای نیك از تو سزاوارتر نبودند (چرا آنها در 

ق
ّ
ند خویشاوندی از آن دو از نظر پیو صتر از تو درآمدند؟!). تو بر رسول خدا  امر خلافت موف

ه عز و «با کمی تفاوت: 
ّ
أمیرین صالحین عملا بالکتاب والسنة وأحسنا السیرة لم یعدوا السنة ثم توفاهما الل

آن ». «أحسنا السیرة عدلا فی الأمة«چنین آمده است:  ۲۰۱ ة الصفین، صاند.. و در وقع آورده» جل رضی الله عنهما

 ».دو رفتار نیکو داشته و در بین امّت، عدالت کردند
 .۲۳۴ شرح صبحی صالح، ص -۱۶۴ البلاغة، شرح فیض الإسلام، کلام نهج -١
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ای که آن دو نرسیدند (و دوبار داماد او  ای رسیده ، به مرحلهصنزدیکتری. تو از لحاظ دامادی پیامبر 

ای). تو را به خدا! به جان خودت رحم کن! قسم به خدا! تو نیاز به راهنمایی و تعلیم نداری (و همه  شده

 .»دانی) چیز را خوب می
 قبول می که هرچه را دوست می اشکال جنابعالی این است

ً
کنید و هرچه را با عقایدتان  دارید، فورا

 .ریزید!.. این روش طالبان حقیقت نیست!! کند، بدون تحقیق به دور می تطبیق نمی

 و امّا در مورد اینکه ادّعا کرده
ً
 سبا همدستانش برای غصب خلافت از علي  ساید که عمر  خامسا

در زمان رحلت پیامبر «اید، آمده است:  کنم که در روایتی که آورده نقشه کشیده بودند، باید عرض

قی  صکه در اطراف مدینه است، ساکن بود و از وفات پیامبر » سنح«، أبوبکر در قریه ص
ّ
خبر موث

وفات  صنداشت و عمر و أبوعبیده جراح در سقیفه حاضر شدند... و همین که به او گفتند: پیامبر 

عیین خلیفه هستند، شمشیرش را کشید و فریاد برآورد: هرکه بگوید: رسول خدا کرده، انصار در صدد ت

زنم... و پنهانی کسی را دنبال أبوبکر فرستاد، أبوبکر از سنح به مدینه آمد  مرده است، او را با شمشیر می

 ».و... الخ

به عهده  ، امامت مردم در مسجدصبودن این روایت همین بس که، در ایّام بیماری پیامبر  جعلی

سیم  دستگاه بی سبوده و در خود مدینه سکونت داشته است! و اشکال دیگر اینکه، عمر  سأبوبکر 

 باخبر سازد! أبوبکر  سنداشت که أبوبکر 
ً
کوپتر اختصاصی یا اتوموبیل  نیز دارای هلی سرا سریعا

و بعد از حصول برساند  صخود را به مدینه و منزل پیامبر » سنح«السیر نبود که نخست از  سریع

 تا عمر صاطمینان از رحلت پیامبر 
ً
کسی را از سقیفه در پی  س، از مدینه به سقیفه بیاید و طبعا

پس از دریافت خبر، از سنح به  سبه سنح بفرستد و آمدن پیرمردی به سنّ و سال أبوبکر  سأبوبکر 

مدینه و سقیفه اتوبان و بزرگراه!  مدینه و سپس از مدینه به سقیفه، و با توجّه به اینکه هنوز بین سنح و

ت طولانی، مردمی که در سقیفه اجتماع کرده 
ّ

احداث نشده بود، به ساعتها وقت نیاز داشت و در این مد

را داده و کارشان را  سگذاشتند، بلکه جواب سخن عمر  بودند، منتظر نمانده و دست روی دست نمی

 ت!.یاف یفه شکل دیگری میگرفتند و ماجرای سق پی می

را به مهاجرین و انصار موکول » شورا«البلاغه،  اید: علی در مکتوب ششم نهج در نامه خود فرموده

 .را!» خلافت«فرموده، نه 

 (جواب):
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نتُمۡ ﴿: این سخن شما درست بمانند کسی است که از آیه
َ
لَوٰةَ وَأ [النساء:  ﴾سَُ�رَٰىٰ َ� َ�قۡرَُ�واْ ٱلصَّ

کرد که نماز در قرآن منع شده است! جنابعالی نیز به همین  و ادّعا می فقط قسمت اوّل را برداشته .]٤٣

ین و «ترتیب از نامه ششم نهج البلاغه فقط بخش همانا شورا تنها « ز»الأنصارإنما الشوری للمهاجر

علی رجل  فإن اجتمعوا«فرماید:  را گرفته و جمله بعدی را که می »حقّ مهاجرین و انصار است

فاق کرده و او را امام« .»ك لله رضیسموه إماما کان ذلو 
ّ
نامیدند، این کار موجب  ١ پس اگر بر مردی ات

ص است که در نامه، علاوه بر حقّ شورا، حقّ انتخاب امام  را نادیده گرفته »گردد رضای خدا می
ّ

اید! مشخ

 و خلیفه را نیز برای مهاجرین و انصار محفوظ دانسته است!.

البلاغه مرسل است و سند راوی متّصل به  گفته شما (یعنی بنده)، نهج بنا به -۱اشاره کرده بودید:  

در بعضی نسخ  -۳باشد.  منظور علی در این نامه نوعی احتجاج بر خصم می -۲امام علی ندارد. 

ه رضی«البلاغه عبارت  نهج
ّ
آمده است. » کان لهم رضی«یا » کان ذلك رضی«به صورت » کان ذلك لل

ه، امامت و ولایت، غیر از خلافت ظاهری است، علی امام هدایت است، از نظر اعتقادات شیع -۴

 خلیفه باشد یا نباشد. 
ً
مشورت و بیعت آزادانه در مورد کدام یك از خلفاء غیر از علی  -۵خواه ظاهرا

 صورت گرفته است؟

 (جواب):

 رغم آن، به عقاید است تا علی ساین توجیهات شما دوست عزیز در قبال جمله صریح علي 

 دلخواه خود پایبند بمانید! امّا پاسخ ما:

 منظور ما از اینکه گفته
ً
» شریف رضی«البلاغه مرسل است، این است که این کتاب را  ایم: نهج اوّلا

، از آثار گوناگون گردآورده و سندهای آن سهجری و با فاصله زمانی زیادی از عصر علي  ۴۰۰در سال 

شود و ما هم  البلاغه اسناد مطالب و روایات دیده نمی نهجرا حذف کرده است.. بنابراین در خود 

نسبت دهیم! امّا چنانچه  -و یا هر یکی از بزرگان دین - ستوانیم بدون سند، هر سخنی را به علي  می

 «البلاغه  ای از نهج خطبه و نامه
ً
در جای دیگر نیز نقل شده باشد، البته از اعتبار لازم برخوردار » مسندا

ف » استدلال«البلاغه که در کتب دیگر موجود نیست، به لحاظ  های نهج ها و نامه است، و خطبه
ّ
متوق

» وقعةالصفین«خطاب به معاویه که مورد استناد ماست، در کتاب  سماند. نامه فوق و جمله علي  می

 تواند مورد استدلال قرار گیرد. نیز ذکر گردیده و بنابراین می» سندش«به روشنی آمده و 

 .۲۹ وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص -۶، نامه ۵البلاغه، فیض الإسلام، جزء نهج -١
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ً
عثمان علی ما عنی القوم الذین بایعوا أبابکر وعمر و إنه بای«اگر در نامه فقط آمده بود: ثانیا

همانا کسانی با من بیعت کردند که « .»بایعوهم علیه، فلیس للشاهد أن یختار و لا للغائب أن یرد

بوده، نباید با أبوبکر و عمر و عثمان نیز بر سر همان شرایط بیعت کرده بودند. پس کسی که شاهد (بیعت) 

دیگری را (برای خلافت) اختیار کند، و کسی که غایب بوده، حق ندارد رأی ایشان (بزرگان اصحاب شورا) را 

بوده باشد، امّا » احتجاج بر خصم« س، ممکن بود فرض شما صحیح بوده و قصد علي »نپذیرد

با افاده حصر  -بلافاصله  - فقط به این جمله اکتفا نکرده، بلکه به دنبال آن سشود که علي  ملاحظه می

دهد که:  دارد و خبر می ای را بیان می در شروع جمله اسمیّه (إنما...؛ جز این نیست)، اصل و قاعده

شورا، تنها حقّ مهاجرین و انصار است و بس، و اگر بر مردی اجتماع کرده و او را امام خود نامیدند، «

بخواهد به  ساعتقادات معاویه ندارد تا علي  این جمله ربطی به».. این کار موجب رضای خداست

ی شود، بلکه در مقام بیان اصلی در انتخاب » احتجاج بر خصم«زبان خود او، با وی سخن گفته و 
ّ

تلق

 .زمامدار برای جامعه اسلامی است!

 برای رفع اختلاف در مورد کلمات نامه در نسخ مختلف نهج
ً
البلاغه، لازم است به مأخذ اصلی  ثالثا

از  سمزاحم که به لحاظ نزدیکی بیشتر با عصر علي  نصربن» وقعةالصفین«در مه مراجعه کرد.. نا

 «البلاغه معتبرتر بوده و نامه فوق  نهج
ً
ه رضی«در آن منعکس است، جمله » مسندا

ّ
دیده » کان ذلك لل

ا یافت شود که پاریس و یا فلان موزه استرالی» لور«البلاغه در موزه  ای از نهج شود، و هرچند نسخه می

 .دهد!! چنین نگوید، تغییری در قضیّه نمی

 لازم به توجّه است که در جمله فوق از علي 
ً
فإن اجتمعوا علی رجل «تصریح شده که:  سرابعا

برای رییس و » امام«و روشن است که در صدر اسلام، کلمه  .»سموه إماما کان ذلك لله رضیو 

 به کار میزمامدار حکومتی و امامت دینی و معنوی، 
ً
رفته و خلفای راشدین، هردو سمت را در  توأما

دار بودند؛ یعنی علاوه بر رتق و فتق امور جامعه و اجرای قوانین خدا در بین مردم، نمازهای  جامعه عهده

از  سپرسیدند. بنابراین منظور علي  جمعه به امامت آنها برگزار و مردم احکام دینی خود را از آنها می

» حاکم«خود بنامند، فقط به عنوان » امام«ین و انصار بر مردی اجتماع نموده و او را اینکه مهاجر

شده است.. اگر چنانچه خلفاء  جامعه را نیز شامل می» امامت دینی و معنوی«نیست، بلکه این موضوع 

ند خواند دیگر پشت سرشان نماز نمی ستنها مقام رهبری سیاسی را داشتند، مردم و از جمله خود علي 

 .خواندند! نماز می -بود  سکه علي  -و پشت سر امام دینی 
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اطاعت از آنها را نیز  ١داند و هم دینی، و به همین خاطر،  را هم سیاسی می» امام و خلیفه«قرآن نیز 

 بر مسلمانان واجب فرموده است:

طِي﴿
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� َ عُواْ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  لَ ٱلرَّسُو وَأ

ُ
مۡرِ  وَأ

َ
 .]٥٩[النساء:  ﴾نُ�مۡ مِ  ٱۡ�

ای مؤمنان! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیامبر (با پیروی از سنّت) اطاعت کنید، و از حاکمان و «

 .»زمامداران خود (مادام که دادگر و مجری احکام خدا باشند) فرمانبرداری نمایید
عادلان قاسطان، کانا علی الحق، إمامان «رماید: ف نیز در مورد أبوبکر و عمر می  امام صادق

ه یوم القیامة!و
ّ
 .٢»ماتا علیه، فعلیهما رحمة الل

روز  -دو امام عادل و دادگستر بودند. هر دو برحق بودند و بر حق هم مردند. پس رحمت خدا «

 .»بر هر دوشان باد! -قیامت 

ی را برای ، هر دو مقام سیاسی و دین»امام«به دنبال » قسط«و » عدالت«بینیم، الفاظ  چنانکه می

 سازد. مسجّل می» امام«

در جمله مورد  سرغم واقعیّت فوق، بنا را بر آن بگذاریم که منظور علي  همچنین هرگاه، علی

بحث، تنها رهبری سیاسی جامعه است، در این صورت باید قبول کرد که زمامداری مسلمانان از 

کسی را برای این منظور منصوب نفرموده بود، این  صده و پیامبر به بعد، موکول به شورا بو صپیامبر

را به لحاظ علم و تقوا و  سدهد، و اگر شما علي  مطلب به مباحثات بسیاری بین ما خاتمه می

از دیگران برتر  -در غدیر خم ویا آثار دیگر  صبه اعتبار سخن پیامبر  -شایستگی آموزش دین به مردم 

هدانید، این مطلب ن می
ّ
 تمام ادل

ً
ای که تا  یز مورد توافق ما قرار دارد و هیچ بحثی در آن نداریم. نتیجتا

به تصرّف  خلافت و سرپرستی و اولی«برای  صتوسّط پیامبر  سعلي » نصب الهی«اثبات ٣کنون در 

ش توسّط دیگران سخن به میان آورده» و حکومت
ّ

شود.. ای کاش  اید، نفی می ذکر کرده و از غصب حق

 .فرمودید!! تر این سخن را میزود

١-  
ً
از هم جدا نیستند و دین، عبارت است از: مجموعه قوانین فردی، اجتماعی، سیاسی، » سیاست«و » دین«اصولا

که به او رأی -الأمر، کسی است که تمام این قوانین را در جامعه اسلامی، بین مسلمانان  اقتصادی، تعبّدی و... و أولی

 کند. پیاده می -اند  بیعت کرده امر خود پذیرفته و با او داده و او را به عنوان صاحب
ه شوشتری، ج - ٢

ّ
 ، چاپ مصر.۱۶ ، ص۱ إحقاق الحق، قاضی نورالل

با  -چه سیاسی از قبیل جنگ، و چه قضایی از قبیل صدور احکام و...  -مگر نه این است که خلفاء در بیشتر امور  -٣

 نمودند. کردند و از او نظرخواهی می مشورت می س علی
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 اجتماع و بیعت مردم با سه خلیفه اوّل 
ً
به تدریج حاصل شد و  -اید  که شما ناقص دانسته -خامسا

بیعت کرد، و  سبا اندکی تأخیر با أبوبکر  سچه بسا در مراحل اوّلیه کامل نبود؛ کما اینکه خود علي 

سمعنا «، ستوافق کرد، موضع علي  ست عمر با خلاف سدر آثار شیعه تصریح شده که چون أبوبکر 

 بود؛ چنانچه آمده است:» وأطعنا

لك نهضت معه فی تبکر فبایعته و  ت عند ذلك إلی أبی... فأمسکت یدی حتی... فمشی«

 و 
ً
 فلما االأحداث... فصحبتُه مناصحا

ً
ه جاهدا

ّ
حتضر بعث إلی عمر أطعتُه فیما أطاع الل

کان مرضی السیرة میمون نا وتولی عمر الأمر و اصحنفولاه فسمعنا وأطعنا وبایعنا و 

 .١»النقیبة

تی از بیعت با أبوبکر خودداری کردم، تا اینکه... پس در آن هنگام، به سوی أبوبکر رفتم و «
ّ

... مد

بیعت کردم و به همراه او در آن حوادث قیام کردم... پس با أبوبکر از راه خیرخواهی مصاحبت کردم و 

بُرد، با کوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانی که به حال احتضار رسید،  ن میدر آنچه خدا را فرما

ولایت و حکومت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نموده و خیرخواهی نشان دادیم، و عمر 

 .»زمامداری را به عهده گرفت (و خلیفه شد) در حالی که سیرت او پسندیده و نفس او مبارك بود
جواب کامل  ۲ بن عوف در پیشنهاد عبدالرحمن س، پس از آن که علي سمورد عثمان همچنین در 

هرچند به قول شما بیعت را  -نیز  سدر عوض به آن راضی گشت، علي  سو قطعی نداد و عثمان 

فبایعت أبابکر کما بایعتموه... « فرماید: بیعت کرد؛ چنانچه می -خوش نداشت، ولی بالاخره 

عتموه فوفیت له بیعته حتی لما قتل جعلنی سادس ستة... فبایعتم فبایعت عمر کما بای

 .٢»عثمان فبایعته

پس با أبوبکر بیعت کردم، همانگونه که شما بیعت کردید... با عمر نیز بیعت کردم، همانگونه که « 

بیعت کردید و در بیعت با او، وفادار بودم. زمانی که کشته شد، مرا یکی از شش نفر (کاندید برای 

 .»خلافت بعد از خودش) قرار داد... سپس با عثمان بیعت کردید، من هم با او بیعت کردم
توافق میان امّت اسلام حاصل شد و این موضوع به همه خلفای » سرانجام«بنابراین در هر مورد، 

یّتی از توا راشدین، مشروعیّت می
ّ
 در هر شورایی ممکن است، اختلافاتی پیش آید و اقل

ّ
فقها، بخشد و إلا

منار  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ فی، جالغارات ثق -١

 .۵۳۲ ، ص۳ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ الهدی، علی بحرانی، ص
 ، چاپ نجف.۱۲۱ ، ص۲ الأمالی، شیخ طوسی، ج -٢
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شورایی در جهان اعتبار بدانیم، هیچ  ناراضی باشند و اگر بخواهیم به صرف این موضوع، شورایی را بی

 ماند!. معتبر نمی

دانست، در جلسه شورای شش نفری به  اید: اگر علی شیوه خلیفه اوّل و دوم را مرضی می فرموده

 .شد! بن عوف راضی می شرط عبدالرحمن

 (جواب):

 علي 
ً
پندارید، نگفته  چنین چیزی که شما می س  بن عوف ر جواب به شرط عبدالرحمند ساوّلا

 خوانیم: است؛ چنانکه در تواریخ می

به او بخشیده  صای که پیامبر  بن عوف پس از ختم نماز، در حالیکه همان عمّامه عبدالرحمن«... 

پنهانی و آشکارا در من  ایستاد و خطاب به مردم گفت: صبود بر سر داشت، روی منبر رسول خدا 

انتخاب خلیفه از شما پرسیدم تا آرای شما را به دست آوردم.. دیدم که شما هیچ کسی را برای این کار 

را نزد خود خواست و دستش را در دست خود  سدرنگ، علي  دانید و بی بهتر از علی و عثمان نمی

و سیرت أبوبکر و عمر  صخدا کنی که طبق کتاب و سنّت رسول  گرفت و به او گفت: آیا تعهّد می

  سعمل کنی؟! علي 
ّ

 .١»کنم ی که در توان دارم، عمل میجواب داد: تا آنجا که بدانم و تا حد

را  سمطابق پیشنهاد عبدالرحمن جواب مثبت قطعی و صریحی نداد، عثمان  سچون علي 

مّلی گفت: آری! و لذا نیز بدون هیچ تأ سفراخواند و دستش را گرفت و عین جمله را به او گفت، عثمان 

 بیعت نمود. ٢نیز همراه با مردم، با او  سبیعت با او انجام گرفت و علي 

 سخنان علي 
ً
و استقامتشان بر دین و اقامه قرآن و  بدر رابطه با سیرت أبوبکر و عمر  سثانیا

حتّی بعدها سنّت، فراوان است.. چطور ممکن است، شیوه آنها را مرضی نداند و از آنها اطاعت کرده و 

 شان تمجید نماید: از شیوه

أطعته فتولی أبوبکر تلك الأمور فیسر وسدد، وقارب فی الأمر واقتصد، فصحبته مناصحا و «

ه فیه جاهدا، فلما احتضر بعث إلی عمر فولاه سمع
ّ
نا وأطعنا وناصحنا فیما أطاع الل

 .٣»کان مرضی السیرة میمون النقیبةوبایعنا وتولی عمر الأمر و 

  .۱۴۶ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۷۱ ، ص۳ بن أثیر، ج کامل -١
 . ۲۰۸۲ ، ص۵ تاریخ طبری، ج -۱۴۶ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۷۳ ، ص۳ إبن أثیر، ج -٢
منار  -۱۱۹-۱۲۰ الغطاء، چاپ لبنان، ص البلاغه، شیخ کاشف مستدرك نهج -۳۰۶-۳۰۷ ، ص۱ الغارات ثقفی، ج - ٣

، ۶۲ین با کمی تفاوت نامه همچن -۵۳۲ ، ص۳ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۳۷۳ الهدی، علی بحرانی، ص

با » الرسائل«و شیخ کلینی نیز در » الـمحجّة کشف«طاووس، در کتاب خود  الإسلام.. سیّدبن البلاغه شرح فیض نهج
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ت نشان داد و پس أ«
ّ

بوبکر، زمام امور را به دست گرفت و در جای خود، آسانی و به جای خود شد

رو بود. پس با أبوبکر از راه خیرخواهی  امور را به خوبی پیش برد و قصد درستی و راستی کرد و میانه

که به حال بُرد، با کوشش تمام او را اطاعت نمودم. زمانی  مصاحبت کردم و در آنچه خدا را فرمان می

احتضار رسید، ولایت و حکومت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نموده و خیرخواهی نشان 

دادیم، و عمر زمامداری را به عهده گرفت (و خلیفه شد) در حالی که سیرت او پسندیده و نفس او مبارك 

 .»بود
الکتاب وأحسنا السیرة رأین منهم صالحین عملا بمسلمین من بعده استخلفوا امـثم إن ال«

هو 
ّ
ه فرحمهما الل

ّ
 .١»لم یتعدیا السنة ثم توفاهما الل

) دو مرد صالح را در بین خودشان برای خلافت صسپس مسلمانان بعد از او (یعنی پیامبر «

برگزیدند که هر دو به کتاب عمل کردند و بسیار نیکو سیرت بودند و از سنّت (پیامبر) تجاوز نکردند و 

 .»ند هر دوی آنان را نیز میراند که رحمت خدا بر هر دوشان باد!آنگاه خداو
 کند: فرستد، چنین از آن دو تجلیل می ای که به معاویه می و در نامه

ه ورسوله الخلیفة الصدیق وخلیفة کو «
ّ
ان أفضلهم فی الإسلام کما زعمت وأنصحهم لل

ی الإسلام ما لجرح فمصاب بهـإن الی إن مکانهما فی الإسلام لعظیم و لعمر الفاروق و 

ه و 
ّ
 .٢»جزاهما بأحسن ما عملاشدید فیرحمهما الل

تر، أبوبکر صدیق  از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پنداری  همانگونه که می -در اسلام «

و عمر فاروق هستند و به جان خودم سوگند! که مرتبه آن دو در اسلام بزرگ است و با وفات ایشان، به 

 .»دی رسیده است. خداوند هر دو را رحمت کند و پاداش نیك به آنها دهد!اسلام صدمه شدی

رفتار عمر از میان مردم، در نظر عموم مردم، ». «وکان عمر مرضی السیرة من الناس عند الناس«اند:  این عبارت آورده

 ». بودپسندیده و موجب رضایت 
، چاپ ایران الدرجات الرفیعة، ۲۴۱ ، ص۲، کتاب ۳ ناسخ التواریخ، میرزا تقی سپهر، ج -۲۱۰ ، ص۱ الغارات، ج -١

البحار خود،  البلاغه و نیز شیخ مجلسی در مجمع الحدید شیعی در شرح نهج أبی إبن -۳۳۶ خان شوشتری، ص سیّدعلی

ه عز و جل رضی أمیرین صالحین عملا بالکتاب وال«با کمی تفاوت: 
ّ
سنة وأحسنا السیرة ولم یعدوا السنة ثم توفاهما الل

آن دو رفتار نیکو ». «أحسنا السیرة وعدلا فی الأمة«چنین آمده است:  ۲۰۱ اند. و در وقعة الصفین، ص آورده» الله عنهما

 ».داشته و در بین امّت، عدالت کردند
و إن «...در وقعةالصفین با این تفاوت آمده است:  -، چاپ ایران ۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  البلاغة، إبن شرح نهج -٢

ه و جزاهما بأحسن الجزاء
ّ
مزاحم،  (وقعةالصفین، نصربن».. المصاب بهما لجرح فی الإسلام شدید رحمهما الل

 ).۸۹ ص
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 و باز هم آمده است:

 .١»جدخوف و سدد بحسب استطاعته علی مسلمون بعده رجلا منهم، فقارب و فاختار ال«

اش، با  پس مسلمانان بعد از او (یعنی پیامبر) مردی از خودشان را برگزیدند که به اندازه توانایی«

 .»کوشش تمام، قصد درستی و راستی کرد و امور را به درستی پیش بردترس و 
ه بالناس خیرا استجمعهم علی خیرهم کما جمعهم بعد نبیهم علی خیرهم«

ّ
 .٢»إذا أراد الل

کند، همانگونه که بعد از  هرگاه خداوند بخواهد به مردم نیکی کند، مردم را بر برترین فرد جمع می«

 .»د جمع نمودپیامبرشان بر بهترین فر
مردی از قریش نزد «کند که:  محمّد و او هم از پدرش روایت می شیخ طوسی نیز از جعفربن

ات گفتی: پروردگارا! ما را  آمد و گفت: از تو شنیدم که چند لحظه پیش در خطبه ÷امیرالمؤمنین 

انی هستند؟ اصلاح فرما به آنچه که خلفای راشدین را نسبت به آن اصلاح فرمودی! منظورت چه کس

یش، «فرمود:  حبیبای، وعماك أبوبکر وعمر، إماما الهدی، وشیخا الإسلام، ورجلا قر

من اتبع آثارهما هدی إلی من اقتدی بهما عصم، و، صمقتدی بهما بعد رسول اللهـالو 

 .٣»صراط مستقیم

مرد قریش، دوستان و حبیبانم و برادران پدرت، أبوبکر و عمر، دو امام هدایت، دو شیخ اسلام، دو «

مردم به آنها اقتدا کردند، و هرکس به آنها اقتدا کرد، (از گمراهی و  صدو نفری که بعد از رسول خدا 

 .»تفرقه) مصون و محفوظ ماند و هرکس آثارشان را پیروی کرد، به راه راست هدایت گردید
 »نبیهاخیر هذه الأمة بعد «اش فرمود:  در خطبه ÷علی «کند:  الهدی نیز روایت می علم

أبوبکر و عمر؛ بهترین این امّت بعد از پیامبرشان، أبوبکر و عمر هستند و در بعضی روایات آمده است 

گوید و سپس او را نزد خود  که این جمله را زمانی فرمود که دید مردی به أبوبکر و عمر دشنام و ناسزا می

 .٤»خواند و او را مجازات و مورد عقاب قرار داد!

 . ۴۰۰ البلاغة، میثم بحرانی، ص شرح نهج -١
 ، چاپ نجف.۱۷۱ الهدی، ص الشافی، علم -٢
 .۴۲۸ ، ص۲ لشافی، طوسی، جتلخیص ا -٣
 .۴۲۸ الهدی، چاپ با تلخیص، ص کتاب الشافی، علم -٤
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ه درّ عمر فقد قوم الأود وداوی العمد وأقام السنة «فرماید:  می سر و در توصیف عم
ّ
لل

ه خلف الفتنة ذهب النقی او 
ّ
لثوب قلیل العیب أصاب خیرها وسبق شرها أدی إلی الل

 .١»اتقاه بحقهطاعته و 

خداوند نیکیهای عمر را پاداش دهد که کجیها را راست نمود و بیماریها را درمان کرد و سنّت «

ای رخ نداد. پاك و  ها و تبهکاریها را پشت سر گذاشت و در زمانش فتنه را برپاداشت و فتنه صپیامبر 

عیب از دنیا رفت. نیکویی خلافت را دریافت و از شرّ آن پیشی گرفت. طاعت خدا را به جای آورد و  کم

 .»آنچنانکه سزاوار بود از خدا ترسید و پرهیزگاری نمود
 .پسندید؟! شیوه آنها را نمی س توان گفت که علي حال، آیا می

مخلوط نموده و در  -با برداشتهای صحیح و ناصحیح  -مطالبی را از روایات صحیح و ناصحیح 

آیا أمیرالمؤمنین علی، أحبّ خلق نزد رسول خدا نبود؟ داناترین «پرسید:  نامه خود می ۲۸اواخر صفحه 

کسی حقّ مشارکت و مشاوره و حضور در چنان امّت به احکام خدا نبود؟ باب علم نبی نبود؟ آیا چنین 

 امر اجتماعی مهم (یعنی شورای سقیفه) را نداشت؟

 (جواب): عرض کنم که:

 بنده در مقام والای علي 
ً
و اینکه او از افضل صحابه بوده، هیچ بحثی ندارم و این مطلب را  ساوّلا

شود که ما هر روایتی  ، باعث نمیسلي ام! و اضافه کنم که، افضلیّت ع های خود ذکر کرده مکرّر در نامه

، روایتی جعلی است و در نامه قبلی خود، »باب علم نبی«را با هر برداشتی درباره او بپذیریم.. روایت 

 ایم. پیرامون آن به تفصیل بحث کرده

 لازم بود علي 
ً
ما

ّ
 مسل

ً
داشت و شاید خیلی غفلتها و نقایص  در شورای سقیفه حضور می سثانیا

ای که در انتخاب رهبر  در کار آن شورا بود که مسلمانان به خاطر اوضاع آشفته و عجله دیگری هم

مه انجام گرفت؛ چنانکه عمر  داشتند، رعایت همه جوانب را نکردند؛ زیرا بیعت سقیفه ناگهانی و بی
ّ

مقد

تش نیز چند عامل زیر بود: بو حتی أبوبکر 
ّ
 ٢منصفانه به آن اقرار کرده بودند و عل

میثم  شرح إبن -۱۲، جزء۹۲ ، ص۳ الحدید، ج أبی شرح إبن -۲۱۹، کلام ۴البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -١

، ۴ جشرح فارسی،  -۳۲۲ ، ص۲ شرح محمّد عبده، ج -۳۵۰ شرح صبحی صالح، ص -۹۶-۹۷ ، ص۴ بحرانی، ج

ه بلاد فلان«.. در بعضی از نسخ، ۲۵۷ الدرةالنجفیة، دنبلی، ص -۷۱۲ ص
ّ
 آمده است.» لل

 .۱۳۲ ، ص۱ الحدید، ج البلاغة، إبن أبی شرح نهج -٢
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ت  -۱
ّ

ت نیز چندبار علایم بهبودی در  صبیماری پیامبر مد
ّ

زیاد طول نکشید و در این مد

وجودش دیده شد و حتّی یك بار به مسجد آورده شد و با مسلمانان نماز خواند؛ به طوری که 

ی نمی
ّ

ر اصحاب و  گمان جد
ّ
رفت که با آن مرض وفات یابد، از این رو مجالی برای تفک

 .مشورتهای وسیع دست نداد!

در اطراف » اسود عنسی«و » مسیلمه«زمانی رخ داد که افرادی همچون  صوفات رسول خدا  -۲

شد،  زدند و اگر در تعیین زمامدار جامعه کوتاهی و تأخیر می و اکناف مدینه کوس نبوّت می

ان که بعد از رحلت پیامبر  احتمال می
ّ

اعلان جنگ کرده بودند،  صرفت مدینه از طرف مرتد

اش به مردم مصر  در نامه سرفت؛ همانگونه که علي  شود و اسلام از بین میمحاصره و تصرّف 

 .١گوید می

از جانبش تجهیز شده  ۲»اسامةبن زید«، لشگری تحت فرماندهی صهنگام بیماری پیامبر  -۳

آنان را بلاتکلیف و سرگردان  صبرود، امّا وفات پیامبر » یرموك«بود که مأموریّت داشت به 

بایست هر چه  شد و این تکلیف می آنان، با تعیین زمامدار معلوم می نمود و تعیین تکلیف

 گردید. زودتر تعیین می

تعیین امام و زمامدار مسلمانان، از مهمترین واجبات شرعی است که درنگ و سستی در آن  -۴

 با آن اوضاع آشفته که ذکر گردید و لذا تأخیر در آن به هیچ وجه، صلاح 
ً
جایز نیست، خصوصا

خود  سمین امر ناگهانی و ضربتی، سبب شد که کارشان عاری از نقص نباشد! علي نبود و ه

ای که برای معاویه فرستاد، به تسریع و عدم تأخیر در تعیین امام تصریح فرموده و  نیز در نامه

 نوشته است:

ه و «
ّ
حکم الإسلام علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل والواجب فی حکم الل

الدم، أن لا یعموا عملا  و حرامالدم أ مهتدیا، مظلوما کان أو ظالما، حلال ضالا کان أو

اما ء قبل أن یختاروا لأنفسهم إم لا یبدءوا بشیولا یحدثوا حدثا ولا یقدموا یدا أو رجلا و 

 .٢»السنةعفیفا عالما عارفا بالقضاء و 

ة محمّد« -١
ّ
ه ومل

ّ
 ۶فأمسکت یدی حتی رأیت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام یدعون إلی محق دین الل

 ).۶۲الإسلام، نامه  البلاغه، شرح فیض (نهج».. وأهله... إبراهیم فخشیت إن لم أنصر الإسلام
، چاپ نجف مستدرك ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -٢

 آمده است.» لجمیع أمرهم«، »لأنفسهم«، نامه علی به معاویه.. در بحارالأنوار، به جای ۳ الوسائل، نوری طبرسی، ج
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یا کشته شد، خواه  در حکم خدا و اسلام، بر مسلمانان واجب است که چون امامشان فوت کرد«

شده، مظلوم باشد یا ظالم، خونش حلال باشد یا حرام، هیچ کاری نکنند و دست  گمراه باشد یا هدایت

و پای فراپیش ننهند و شروع به هیچ عملی نکنند، مگر آن که قبل از هرکاری برای خود امامی انتخاب 

 .»کننند که پاك و عالم با احکام و سنّت باشد
رغم  هم خود را، علی سی سقیفه، اگر چه ناقص بود، ولی اساس آن حق بود و علي بنابراین، شورا

دانست، و بعد هم نتیجه کار شورا را با تمام  نمی صهمه آن اوصاف و فضایل، جانشین الهی پیامبر 

سال چه  ۱۴۰۰بیعت نمود.. حال، من و شما بعد از  سمندیهایش پذیرفت و با أبوبکر  نقایص و گله

 .؟!گوییم می

 این همه اخبار فضایل و مناقبی که اکنون در کتابهای شیعه درباره علي 
ً
و بدگویی از سایر  سثالثا

اند و شخصیّت  شود و توجیهات و تأویلاتی که در این باب، به آیات قرآن تحمیل کرده صحابه دیده می

و معجزات و کرامات داند  به طوری که از غیب می -اند  ای که برایش ساخته مافوق بشری و اسطوره

نیافتنی و عظیمی که امروز، میان او و دیگران  و فاصله دست -شود و...  انگیزی از او صادر می شگفت

ه الناظرة«رسد، در آن زمان وجود نداشت و هیچ یك از اصحاب، او را  به نظر می
ّ
و »! عین الل

ه الباسطة«
ّ
کند! قیامت ار  شود، علی فناش میجهان اگر فنا «دانست و کسی معتقد نبود:  نمی»! یدالل

من اگر خدای ندانمت، «و هنوز با این مشکل مواجه نشده بود که: »!! کند پا شود، علی به پاش می به

اگر چه بر همه آشکار و  سلذا از نظر صحابه، امتیاز و افضلیّت علي »!!.. متحیّرم که چه خوانمت

ی نبود که به طور کامل، 
ّ

مانع از عرض اندام سایرین و توجّه اصحاب به غیر او مشهود بود، امّا به حد

 او زمامدار  شود و چنان دیگران را تحت
ً
الشعاع قرار دهد که به چشم نیایند. لذا مقیّد نبودند که حتما

 دادند. یافته را بر جوانان فاضل و مجاهد ترجیح می شود و بسا که به گمان خود، پیران تجربه

را  سبه هنگام ترك مدینه، علي  صتوانید نشان دهید که پیامبر  یآیا شما حتّی یك مورد را م

ه و یا هر جای دیگر در جزیرةالعرب گمارده باشد؟ در 
ّ
جانشین خود نموده و یا یکبار او را به امارت مک

، »منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون به موسی است«فرمود:  سهمان روزی که به علي 

مه انصار
ّ
به نام  -را حاکم مدینه ساخت و درست قبل از حادثه غدیر، کس دیگری  ۲  یمحمّدبن سل

را به عنوان حکمران و جانشین خود ابقاء فرمود.. اگر بنا بود برتری علم و تقوای  - ۲  أبودجّانه ساعدی

ی افضلیّتش  -به او  صو محبّت مخصوص پیامبر  سعلي 
ّ
برای حکومتش بر سایرین  -و به طور کل

و » گلدزیهر«آن انتصابات را در زمان حیات خویش انجام داد؟! اگر  صشد، چرا پیامبر کافی با
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را که داماد و پسرعمویش بود و  س، علي صامثالش به جنابعالی اشکال بگیرد که چرا پیامبر 

دانست که افضل صحابه است و نظر داشت که پس از او خلیفه شود، حتّی یکبار هم در زمان  می

گویید و چه جوابی خواهید  تی نگمارد تا مردم به رهبری او خو بگیرند، چه میخویش به حکوم

 .داشت؟!

را » رأی مردم«خواهد،  علاوه بر آنکه علم و تقوا و مدیریت و... می» حکومت«دوست عزیز! مسأله 

که  شناسم به آنچه ، چنین بنیانی برای بشریّت بنا نهاد و اسلامی که ما میصنیز لازم دارد! پیامبر 

سال پیش رسید و آن را تجربه کرد. رسول  ۱۴۰۰سال است رسیده،  ۳۰۰حدود » دموکراسی غربی«

جلو بیندازد و آنها را حاکم بر مردم سازد، بلکه  ١خواست اقوام و خویشان خود را نمی صخدا 

ه خود خواسته مردم معنویّت آنها را بدانند و از ایشان در جامعه استفاده کنند و هرکس را هم ک می

و دوستی با او  سشنوی بیشتری خواهند کرد، روی کار آورند.. سفارش به علي  بخواهند و از او حرف

 باید رییس شود.از این جهت بوده، ن
ً
 ه آن که او حتما

اید که علی افضل صحابه بوده، آن وقت  سال فهمیده ۱۴۰۰پرسیده بودید: چطور شما بعد از 

 افضلیّتش توجّه نکردند؟صحابه همزمان او نفهمیدند و به 

 (جواب):

کنید هر افضلی ناگزیر باید رهبر جامعه شود! پیشوایی جامعه، غیر  مثل این که جنابعالی تصوّر می

 -که شاید آن روز برای صحابه معیار بوده  -از علم و تقوا و مجاهدت، نیاز به خیلی چیزهای دیگر 

 دانند: به خلافت می سفضلیّت أبوبکر این معیار را برای ا بدارد؛ چنانچه علی و زبیر 

لغار وثانی اثنین، وإنا لنعرف له سنه، ولقد إنا نری أبابکر أحق الناس بها، إنه لصاحب او «

ه بالصلاة و 
ّ
 .٢»هو حیأمره رسول الل

بینیم؛ زیرا او یار غار پیامبر و  ترین مردم به آن (یعنی خلافت) می همانا ما أبوبکر را شایسته«

سفید ماست) و رسول خدا نیز به او امر کرد  و ما می دانیم که از او سنّی گذشته (و ریشهمدمش بوده 

 .»که امام جماعت مردم شود، در حالی که خود زنده بود
ر شیعه  -کاشف الغطاء 

ّ
 کند: نیز اقرار می -از علمای برجسته و متأخ

خواهم در اشتراك این تجربه، اسلام را به دموکراسی یا دموکراسی را به اسلام نزدیك سازم، بلکه تنها مقصد من  رگز نمیه -١

و نه  -بر اسلام عرضه کنیم  -که در حال حاضر به نقطه اوج و کمال خود رسیده!!  -این است که اگر دموکراسی را 

ی بینیم که بسیاری از خطوط می -اسلام را بر آن 
ّ
 اش را از اسلام اثر گرفته است! کل

 .۳۳۲ ، ص۱ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -٢
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ی آخرت ارتحال یافت، و دید از این سرا، به سرا صأمیرالمؤمنین علی، زمانی که دید رسول خدا «

اش یا اینکه بعضی از قریش او را دوست نداشتند،  که جماعتی از صحابه با او به خاطر سنّ کم و جوانی

 .٢»مجاهدینی تلاشگر یافت... لذا با آنها بیعت نمود ١بیعت نکردند و خلیفه اوّل و دوم را نیز، 

انان در گوشزد به معاویه معرّفی را افضل مسلم ب، أبوبکر و عمر سو از این رو، علي 

ه ورسوله الخلیفة الصدیق کو «فرماید:  می
ّ
ان أفضلهم فی الإسلام کما زعمت وأنصحهم لل

 .٣»خلیفة الفاروقو 

تر، أبوبکر صدیق  از همه افضل و با خدا و رسولش مخلص -پنداری  همانگونه که می -در اسلام «

 .»و عمر فاروق هستند
اش،  سفیدی و تجربه ، ریشصیعنی یار غار بودن پیامبر  -آن زمان  و شاید همین معیارها در

برای خلافت  سبودند که سبب افضلیّت أبوبکر  - صجماعت بودنش به هنگام بیماری پیامبر  امام

گشته است!.. از کجا معلوم که صحابه بر اساس این شرایط و ضریب اهمیّتی که برایش در آن شرایط 

 سبینیم زمانی که مردم با أبوبکر  روی نیاوردند؟! حتّی می بو سپس به عمر قایل بودند، به أبوبکر 
کنی در حالی که تو از همه  آمده و گفت: چطور با أبوبکر بیعت می سبیعت کردند، أبوسفیان نزد علي 

 سبگیرند و علي  سافضل هستی؟ و اظهار پشتیبانی کامل از او نمود تا خلافت را از دست أبوبکر 
ما به سواره و پیاده تو احتیاجی نداریم و «دهد:  چنین جواب می سر را به دست بگیرد، علي زمام امو

 .٤»گذاشتیم دیدیم، او را در این امر آزاد نمی اگر أبوبکر را اهل و شایسته این کار نمی

پس از گذشت سه روز که بیعت با او تمام  سأبوبکر  -آن گونه که در تواریخ آمده  -یا زمانی که 

بیعتم را واگذاشتم! «د، خواست که استقاله کند و بیعتش را از مردم بردارد و لذا خطاب به مردم گفت: ش

اوّلین کسی  س، علي »آیا کسی هست که از این کار ناخوشنود باشد؟ آیا کسی با من مخالف است؟

ه، توسّط علی و عمویش حمزه از دست داده بودند. -١
ّ
 منظورش کسانی است که نزدیکان خود را در جنگهای قبل از فتح مک

 ، چاپ دارالبحار بیروت.۹۱ أصل الشیعة و أصولها، کاشف الغطاء، ص -٢
إن «در وقعةالصفین با این تفاوت آمده است:  -، چاپ ایران ۴۸۸ ، ص۳۱میثم بحرانی، جزء  البلاغة، إبن شرح نهج -٣ ...و

ه وجزاهما بأحسن الجزاء
ّ
مزاحم،  (وقعةالصفین، نصربن».. الـمصاب بهما لجرح فی الإسلام شدید رحمهما الل

 ).۸۹ ص
وقعة الصفین، نصربن مزاحم،  -۴۲۸ الهدی، ص کتاب الشافی، علم -۱۳۰ ، ص۱ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -٤

 .۱۲۴-۱۲۵ ، ص۳ حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج -۹۱ ص
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ه! لا نقیلك و وال«فرماید:  خیزد و برخلافش می بود که برمی
ّ
مك رسول لا نستقیلك أبدا! قد ل

ّ
قد

رك لتوجیه دنیانا؟
ّ

ه لتوحید دیننا، من ذالذی یؤخ
ّ
 .١»الل

 صخواهیم که تو آن را به هم بزنی! پیامبر  زنیم و نه می به خدا قسم! هرگز نه بیعت تو را به هم می«
شود که  تو را برای امام جماعت ما که امری دینی است معیّن کرد و پیش انداخت، چه کسی حاضر می

 .»کار دنیایمان عقب بیندازد و به تو راضی نشود؟تو را از 
را به خلافت بعد از خود پیشنهاد کرد، گروهی اعتراض کردند که  س، عمر سیا زمانی که أبوبکر 

اگر أبوبکر کسی غیر از عمر را به خلافت برگزیند، ما راضی «فرمود:  ۲در آن هنگام به طلحة سعلي 

 .٢»کنیم شویم و از او اطاعت نمی نمی

بارها و بارها از  -یعنی اینکه علی، خلفاء را افضل مردم برای خلافت دانسته  -این گونه سخنان 

 اند. ه و کتب شیعه نیز، ثبت کردهگفته شد سزبان علي 

ملاك نبوده و امامت و رهبری جامعه، شرایط » افضلیّت دینی و علمی«شود، فقط  پس معلوم می

و دیگر صحابه،  سها، در آن موقعیّت آشفته داخلی و خارجی، علي دیگری نیز لازم داشت که بر پایه آن

 را برای این کار، افضل دانسته و با او بیعت کردند. سأبوبکر 

در مورد مشورت رسول خدا از جنگ احد، برای ماندن یا «اید:  نامه خود فرموده ۱۸در صفحه 

اد و کریمانه به نتیجه آن شور، عمل شدن از مدینه امری است که رسول اکرم خود به آن فرمان د خارج

اید که به امّت خود فرموده باشد: جانشین مرا شورایی  شنیده صکرد. آیا شما (اینجانب) هیچ از پیامبر 

 ».ای خلیفه تعیین نماید؟همانند شور

 (جواب): 

وده در جنگ احد، کار را به مشورت نگذارد؛ زیرا خداوند به او امر نم صسزاوار نبود که پیامبر 

 بود:

مۡرِ  ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�

 .»(ای پیامبر!) در تمام امور با یارانت مشورت کن!«

نیز » دارقطنی«و » و إبن عساکر» سیوطی«و » تاریخ طبری«این روایت در  -۱۶ قتیبه دینوری، ص الإمامة والسیاسة، إبن - ١

 آمده است.
 .۲۰۶ یعه به زبان فارسی، صروضة الصفا، از تواریخ ش -٢
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 این آیه در سوره آل
ً
مأمور به  صعمران، در قضایای جنگ احد نازل شد، بنابراین، پیامبر  اوّلا

شورت دستور دیگری از طرف مأمور نشده بود، و به جای م صمشورت با یاران خود بود. اگر پیامبر 

 داد، البته همه مطیع بودند. خدا می

 واضح است در اموری که پیامبر 
ً
خواهی  -سکوت کرده و نصّی صادر نفرموده بود، مردم  صثانیا

 رفتند: بر پایه دستور الهی، سراغ مشورت می -نخواهی 

مۡ ﴿
َ
 .]٣٨[الشوری:  ﴾بيَۡنَهُمۡ  شُورَىٰ  رهُُمۡ وَأ

 .»باشد ر بین خودشان، به صورت شورا میحکم و کارشان د«
تك هر موردی را نام برده،  تك صاز این گونه موارد بود.. لازم نیست پیامبر » جانشین«تعیین 

داد..  ، خود مجوّز لازم برای مشورت به دست میصبگوید در این امر مشورت کنید! سکوت پیامبر 

ت از کرد، به تبعیّ  در امور با آنها مشورت می صبر از طرفی چون مسلمانان آن زمان دیده بودند که پیام

 سنّت رسولشان مشورت کردند.

است. در مقابل آیه  فرمان داده صآیات بیّنات قرآن کریم به اطاعت از رسول خدا «اید:  فرموده 

توان  ای می چه بهانه .]۷الحشر: [ ﴾مَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَٱنتهَُوا﴿: شریفه

اجتهاد کردند... اگر قرار است، مطرودین و  صآورد؟... امّا در برابر نصوص قطعی رسول خدا 

مروان به خلافت راه یابند،  المال و حکومت شریك شوند و آل در بیت صهای رسول خدا  کرده لعنت

بن  خلیفه سوم بتواند حکماند... تا  توان کرد؟... همان کاری که کرده چه می صبا نصّ رسول خدا 

 .الحدید یکصدهزار درهم هم به او عطا کند! أبی العاص را به مدینه بازگرداند و به قول إبن أبی

 (جواب): در مورد مطالب فوق باید به عرضتان برسانم که:

 فرمان قرآن به اطاعت از رسول 
ً
نیست، ولی این در موردی است  به هیچ وجه مورد انکار صاوّلا

فرمانی داده و نصّی آورده باشد، نه در مواردی که سکوت نموده و موضوع را به مردم  صامبر که پی

را به حکم خدا به سمت جانشینی خود تعیین کرده  س، علي صواگذار کرده باشد.. اینکه پیامبر 

 وجود دارد، که وجود صباشد، مورد گفتگوی ماست و شما باید نشان دهید که چنین نصّی از پیامبر 

شود حکومت در  ندارد!! ما عقیده داریم حکومت در اسلام به رأی مردم است. بنابراین، اینکه گفته می

را » حکومت«به مردم سپرده شده، صحیح نیست و از همان ابتدا، بینش اسلامی »! غیبت مهدی«دوران 

 



 ٣٢٥  امامت و خلافت

 چندی را  امری مردمی دانسته است.. خوشبختانه مدارك شیعه نیز در این مورد گویاست! چنانکه
ً
قبلا

 .١»إنما الخیار للناس قبل أن یبایعوا«فرماید:  می سایم؛ چنانکه علي  برایتان ارائه داده

 .»کردن، انتخاب با مردم است (که چه کسی را اختیار کنند) جز این نیست که پیش از بیعت«
 .٢»رتمأذن! أمرکم هذا لیس لأحد حق إلا من أمّ أیها الناس عن ملاء و «فرماید:  و نیز می

ای مردم انبوه و هوشیار! این کار شما (یعنی خلافت و امامت) حقّ هیچ کس نیست، مگر کسی «

 .»که شما او را امارت دهید
کند که به خلافت هیچ رغبت و تمایلی  کند و سوگند یاد می البلاغه تصریح می نهج ۱۹۶یا در خطبه 

شده بود، چرا به آن رغبتی نداشت؟ چگونه از سوی خدا تعیین  سندارد!! به راستی اگر خلافت علي 

 صخورد که بدان میلی ندارد؟ آیا رسول خدا  مقامی را که خدا برایش تعیین کرده، به خدا سوگند می
 خورد؟ نیز به فرمان خدا مبنی بر رسالت و نبوّتش رغبتی نداشت و بر این امر سوگند می

 رماید:ف خوانیم که می البلاغه از او می نهج ۹۱و در خطبه 

مرا به حال خود واگذارید و از کس دیگری غیر از من بخواهید... امید داشته باشید که من «

اید و من برایتان وزیر باشم،  تر از شما باشم برای کسی که امر خود را به او سپرده شنوتر و مطیع حرف

 .٣»بهتر است از اینکه امیرتان باشم

کردند حکومت  م با رغبت تمام سوی او آمده و تقاضا میوقتی ادا کرد که مرد ساین جمله را علي 

به فرض، مصلحتی مانع قبول  -به قول جنابعالی  -را بپذیرد، پس این امتناع برای چه بود؟ و اگر 

شد، پس چرا همین که مردم بیشتر پافشاری کردند، قبول کرد و همان روز  حکومت از جانب او می

ای از جانب خدا بود، هیچ  شده کومت و خلافتش، مقام تعیینحکومت را به عهده گرفت؟ آیا اگر ح

 امکان داشت چنین امتناع و قبولی پیش آید؟

البلاغه، در سایر کتب شیعه نیز، از این معنا بسیار سخن رفته است؛ چنانکه شیخ  علاوه بر نهج

رسیدند: آیا زند، نزدیکانش از او پ ملجم، علی را ضربه می زمانی که إبن«کند:  طوسی روایت می

وائل و  همانگونه که از أبی -کنی؟ چه کسی امام و خلیفه مردم بعد از تو باشد؟  سفارش کسی را نمی

مستدرك نهج البلاغة، شیخ هادی  -۱۱۵ ، چاپ تبریز الإرشاد، شیخ مفید، ص۲۷۲ ، ص۸ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -١

 .۲، جزء۳ خان سپهر، ج ناسخ التواریخ، میرزاتقی -۸۸ الغطاء، ص کاشف
 .۳۶۷ ، ص۸ بحارالأنوار، ج -٢
 .۹۱ ، خطبه۲زءالبلاغة، شرح فیض الإسلام، ج نهج -٣
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ه فأوصی، و «فرمود:  -اند  حکیم از علی روایت کرده
ّ
ه ما أوصی رسول الل

ّ
لکن قال: إن أراد الل

 .١»خیرا فیجمعهم علی خیرهم بعد نبیهم

کنم و آن این که فرمود: هرگاه خداوند بخواهد  وده، من هم میهمان سفارشی را که رسول خدا نم«

 .»کند به مردم نیکی کند، مردم را بعد از پیامبرشان بر برترین فرد جمع می
 در کتابش آورده است:» الهدی علم«و مثل همین روایت را 

ه فأوصی، و لک ÷عن أمیرالمؤمنین «
ّ
ن لما قیل له: ألا توصی؟ فقال: ما أوصی رسول الل

ه بالناس خیرا استجمعهم علی خیرهم کما جمعهم بعد نبیهم علی خیرهم
ّ
 .٢»إذا أراد الل

کنی؟ فرمود: همان  از امیرالمؤمین روایت است هنگامی که به او گفته شد: آیا کسی را تعیین نمی«

بر  هرگاه خداوند بخواهد به مردم نیکی کند، مردم را«نموده است:  صکنم که پیامبر  سفارشی را می

 .»کند، همانگونه که بعد از پیامبرشان بر بهترین فرد جمع نمود برترین فرد جمع می
خوردن در حال  هنگامی که علی پس از ضربت«گوید:  مسعودی شیعی نیز در تاریخ خود می

کنی؟ گفت: نه! همانطور که  احتضار بود، یکی از مردم بدو گفت: ای امیرمؤمنان! آیا کسی را تعیین نمی

گذارم. گفتند: وقتی به پیشگاه  آنها را به خودشان واگذاشت، من نیز به خودشان وامی ص  بر خداپیام

گویم: خدایا! تا وقتی خواستی، مرا میان  گفت: می ÷خدا روی با او چه خواهی گفت؟ حضرت علی

اگر خواهی به  داشتی، سپس مرا برگرفتی و تو را میان آنها واگذاشتم، اگر خواستی تباهشان کن و آنها نگاه

و  -صلاحشان آر!... آنگاه مردم به پرسش پیش آمدند و گفتند: ای امیر مؤمنان! اگر تو را از دست دادیم 

گویم:  می نه .»لا أنهاکم وأنتم أبصرلا آمرکم و «: با حسن بیعت کنیم؟ گفت -خدا نکند ندهیم 

 .٣دانید! گویم: نه! شما بهتر می آری و نه می

در اموری است که مردم را به آن فرمان دهد و در مواردی که  صز رسول خدا بنابراین، اطاعت ا

مسلمانان وظیفه دارند موضوع را  -مثل آن که چه کسی بعد از او امام باشد  -نصّ صریحی از او نیست 

مات اسلام است.. اصل اطاعت از پیامبر » شورا«با 
ّ
مورد  صمیان خود فیصله دهند و این از مسل

را به حکم خدا، جانشین خود تعیین کرده باشد،  س، ولی ما نصّی از او که علي انکار نیست

 ، چاپ نجف.۳۷۲ ، ص۲ تلخیص الشافی، طوسی، ج -١
 ، چاپ نجف.۱۷۱ الهدی، ص الشافی، علم -٢
، ۴ الطبری، ج -۷۷۳-۷۷۴ ، ص۱ و ترجمه فارسی أبوالقاسم پاینده، ج ۴۲۵ ، ص۲ مروج الذهب، مسعودی شیعی، ج -٣

 .۱۳-۱۴ ، ص۸ البدایة والنهایة، ج -۱۱۲ ص
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  نمی
ً
 از راه وحی الهی » رسول و پیامبر«لازم نیست همچون » امام و زمامدار«شناسیم و اصولا

ً
حتما

شود و » اجرا و پیاده«انتخاب شود؛ زیرا حکومت و زمامداری، برای آن است که احکام خدا به خوبی 

را بر طبق نظر خود انتخاب کنند و این امر لازم به » مجری«مردم حق نداشته باشند، شخص اگر 

شدند و با گذشت  انتصاب از جانب خدا باشد، تا قیام قیامت، باید مجریان الهی از جانب او تعیین می

 .یافت! زمان و ازدیاد فاصله از زمان نزول قوانین و احکام، این امر حتّی ضرورت بیشتری می

بعلاوه اگر مردم کسی را که مسؤول اجرایی است نپسندند، با او همکاری نخواهند کرد و قوانین، به 

خوبی اجرا نخواهند شد؛ چنانچه بعد از خلافت خلفای راشدین که این انتخاب از مردم گرفته شد و 

ن الهی پدید خلافت، شکلی موروثی و پادشاهی به خود گرفت، چه نواقص و اشکالاتی در اجرای قوانی

 .ای پس داد که هرگز مورد پسند اسلام نبوده و نیست! آمد و نتیجه

دهد و خداوند  تفاوت به رأی و سلیقه مردم، اغلب نتیجه را نمی بنابراین، نصب رهبر و زمامدار بی

 اش به معاویه فرمود: در نامه سحکیم، چنین امری را در اسلام مقرّر نداشته است.. این بود که علي 

ه و «
ّ
حکم الإسلام علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل والواجب فی حکم الل

 .١»ضالا کان أو مهتدیا...

در حکم خدا و اسلام، بر مسلمانان واجب است که چون امامشان فوت کرد یا کشته شد، خواه «

ری نکنند و دست شده، مظلوم باشد یا ظالم، خونش حلال باشد یا حرام، هیچ کا گمراه باشد یا هدایت

و پای فراپیش ننهند و شروع به هیچ عملی نکنند، مگر آن که قبل از هرکاری برای خود امامی انتخاب 

 .»کنند که پاك و عالم به احکام و سنّت باشد
توانسته به مردم واگذار  امری فراتر از مردمی است و نمی صپس این سخن که خلافت پیامبر 

 -توانیم چنین اساسی را بنا نهاده، و برایش از تاریخ اسلام  است و ما نمیفرضیّات م شود، از جمله پیش

است که در اسلام پذیرفته نیست!.. طرح » تفسیر به رأی«شاهد بتراشیم! این همان  -با توجیه و تأویل 

و اجرای آن با مردم و بندگان خداست! از  صقوانین و شرایع، با خداست و ابلاغ آن با رسول خدا 

ی امر در اسلام چنین بوده و اگر مردم لیاقت به خرج نداده و مجریان ناخلفی، چون یزید و ابتدا

مروان برای خود برگزیدند یا به حکومتشان تن در دادند، این مشکل خود آنهاست و زیانش به  آل

 .بگیرد!» همواره«گردد و خداوند بنا ندارد که جلوی کجرویها را  خودشان بازمی

، چاپ نجف مستدرك ۱۶۱ بن قیس، ص کتاب سلیم -، چاپ کمپانی ۵۱۳ ، ص۱۸ جلسی، جبحارالأنوار، شیخ م -١

 ، نامه علی به معاویه.۳ الوسائل، نوری طبرسی، ج
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 در مورد
ً
العاص و رفتار خلیفه سوم با او، باید دانست که مدافع هیچ یك از صحابه  بن أبی حکم ثانیا

اند! ولی اینها هیچ کدام دلیل بر  کرده به طور مطلق نیستیم! خلفاء معصوم نبوده و چه بسا اشتباه هم می

ه«، سآن نیست که علي 
ّ
العاص  بن أبی با حکم سباشد! هرچند عملکرد عثمان » منصوب من عند الل

تبعید  صالعاص از سوی رسول خدا  بن أبی اید، نبوده است. حکم نیز به آن گونه که شما اشاره داشته

شد، ولی قرار نبود تا آخر عمر در تبعید بماند؛ زیرا اینگونه تبعیدها از احکام حکومتی و تابع زمان و 

تی او را بازگردا سشرایط است.. عثمان 
ّ

 -» تألیف قلوب«ند و به عنوان به گمان ندامت وی، پس از مد

ار  مقداری پول هم به او داد. وقتی قرآن کریم اجازه می -قلوبهم در قرآن  مؤلفةـالبه مصداق 
ّ

دهد به کف

استاد «همین کار را با أبوسفیان کرد؛ چنانکه  صو پیامبر  -برای جلب قلوبشان از زکات داده شود 

اش را مأمن قرار داد، او را در  دخترش را تزویج کرد، خانهپیامبر برای تألیف قلب، «گوید:  می» مطهری

را از این کار سرزنش کرد؟ گیریم که عثمان  ستوان عثمان  می  چگونه - ١»رأس مؤلفه القوب قرار داد

در این تشخیص به خطا افتاده باشد، ولی کدام مجتهد را سراغ دارید که مصون از خطا باشد؟! و  س

 مصون از اشتباه و خطا باشد؟! -جدا از دریافت و تبلیغ وحی  -یابی که  مبری را میبالاتر از آن، آیا پیا

فلانی پیراهن « .»إنه لیعلم...لقد تقمصها فلان و « گوید: که می -» شقشقیّه«در رابطه با خطبه 

داند جایگاه من از خلافت همچون جایگاه قطب (مرکز) آسیاب است؛  خلافت پوشید در حالی که می

ه دانش من نمی یل علم و حکمت از دامن کوه وجودم سرازیر است و هیچ پرندهزیرا س
ّ
 -» رسد ای به قل

الأخبار  معانی« ۳۹۰اید: مرسل نیست و مسند است و سند متّصل به امام هم دارد که در صفحه  فرموده

 مذکور است.» صدوق

 (جواب):

الأخبار  اید، در معانی و و نردباز خواندهرا دروغگ» عکرمه«ها و سخنان خود، مکرّر  جنابعالی در نامه

رسد!! آری! راوی خطبه  می» نردباز«شیخ صدوق، دو سند برای این خطبه ذکر شده که هر دو به این 

بنا  -دهد. عکرمه  عبّاس نسبت می شقشقیّه، همین عکرمه مولی إبن عباس است که روایت را نیز به إبن

مه  سبود و با علي بر مذهب خوارج  -به گواهی علمای شیعه 
ّ

خصومت شدید داشت؛ چنانچه علا

ی درباره وی گفته
ّ
. شیخ ٢»او بر مذهب ما و اصحاب ما نیست و توثیق نشده است«اند:  ممقانی و حل

 .۱۲۴ ، ص۳ حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج -١
ی، قسم دوم کتاب که م -۲۵۶ ، ص۲ تنقیح المقال فی أحوال الرجال، ممقانی، ج -٢

ّ
مه حل

ّ
ختصّ خلاصة الرجال، علا

 ضعفاء است.
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ممقانی در »! عکرمه مُرد در حالی که بر عقیده خوارج بود«چنین آورده است: » کافی« کلینی نیز در

به هر حال منحرف «کند:  گیری می رای علمای بزرگ شیعه، چنین نتیجهآخر، بعد از ارائه چند روایت و آ

ت وضوح، نیازمند برهان  بودن عکرمه غلام إبن
ّ

عبّاس، چنانکه سیّدبن طاووس توجّه داده است، از شد

 .١»نیست

 ساند، روایت کرده که علي  بنابراین، چنین شخصی در محیطی که خلفاء مورد احترام مردم بوده
نی پیراهن خلافت را پوشید!... همچون اینکه استخوان در گلو دارم... من تنها بودم و گرنه فرموده: فلا

توان گفت:  توان اعتماد کرد؟ لذا از دیدگاه شما می می سجنگیدم!! آیا به گفته دشمن علي  با خلفاء می

ساخته باشد! یا   عبّاس نزد سنّیّان، این حدیث را از قول إبن سساختن علي  چه بسا عکرمه برای ضایع

گذارند  که به خلفاء احترام می -را دشمن خلفاء معرّفی کند و مردم را  سخواسته علي  باید گفت: او می

توز بنماید که از روی تقیّه، از یك سو با  را شخصیّتی دوچهره و کینه سبه او بدبین سازد! و علي  -

پذیرد و در غیابشان،  وندی با آنان را میخواند و خویشا کند و پشت سرشان نماز می خلفاء بیعت می

 .پروراند!! شود و از سوی دیگر، اندیشه جنگ با خلفاء را در سر می جانشینشان می

 نیز گفتیم که به فرض صحّت این خبر، هیچ چیزی عاید شما نمی
ً
  سشود؛ زیرا علي  قبلا

ً
ابدا

تعیین شدم و خلفای  صیامبر نفرموده که من از جانب خدا به عنوان خلیفه و جانشین بلافصل پ

 .گانه این حقّ مرا غصب کردند!! سه

آورده بودم و شما » تعریف از خود«را » شقشقیّه«بودن خطبه  ام، یکی از دلایل جعلی در نامه قبلی

نیست، بلکه » عجب نفس«، »تعریف از خود آمده«اید: آنچه از علی در خطبه شقشقیّه بر سبیل  فرموده

 .!معرّفی خویشتن است

 کنم که: جواب): حضور عالی عرض می

آن است که شخص به زبان ساده بگوید: فلان کار از من ساخته است؛ مانند » معرّفی خویشتن«

 که به عزیز مصر فرمود:  یوسف

 .]٥٥[یوسف:  ﴾إِّ�ِ حَفيِظٌ عَليِمٞ ﴿

گاه هستم من بیت«  .»المال را حفظ کرده و در این کار، وارد و آ
ینحدر عنی السیل و «ان به توصیف بگشاید و با تمجید از خود سخن بگوید که: امّا اگر شخص زب

 -» رسد ای به اوج پرواز من نمی ریزد و هیچ پرنده سیل دانش از من فرو می«؛ »لا یرقی إلیّ الطیر

 همان مأخذ.  - ١
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نیست، بلکه همان تعریف از خویشتن است که » معرّفی خود« -اند  در خطبه آورده سچنانکه از علي 

 فرماید: به دور است! او خود می سبافضیلت علي  از ساحت

ه عنه من تزکیة المرء نفسه«
ّ
 .١»نهی الل

 .»نهی فرموده است  خداوند از تعریف خویشتن و از خودستایی«
های  بارها و بارها در خطبه -یعنی خطبه شقشقیّه  - ۳اید: امیرالمؤمنین، علاوه بر خطبه  فرموده

، ۲۶های  به خاطر غصب خلافتش، شکایت کرده و بنده را به خطبهمختلفی از خلفای پیشین خود، 

 اید. البلاغه ارجاع داده نهج ۲۰۸، ۱۸۸، ۱۶۱، ۷۲، ۶۶

 (جواب):

 اید، بنده یك به یك نگاه کردم: هایی را که فرموده خطبه

و اشاره » ای است که نیمش چنین است خطبه«گوید:  ، شریف رضی می۲۶در مورد خطبه  -

گوید:  نرسیده بود، ناراحت بود و تتمّه خطبه که میاز اینکه به حکومت  سدارد که علي 

مربوط به عمروبن عاص است که با معاویه بیعت نکرد، » بیعت نکرد، مگر آن که بهایی بگیرد«

ولم یبایع حتی شرط أن یؤتیه علی البیعة مگر آن که حکومت مصر را به او بدهد (

در اصل، مربوط به عمروبن عاص و معاویه  -باشد! اگر چنانچه صحیح  -ا).. پس خطبه ثمن

کند.. به آن  تصریح میالحدید ذیل همین خطبه  أبی إبن ؛ چنانکهساست؛ نه عمر و أبوبکر 

 رجوع کنید.

خواستند، امیری از جانب خودشان و  دهد که انصار در سقیفه می ، نشان می۶۶در خطبه  -

پس از  سکه علي  »منکم الأمیرنا الأمیر وم«امیری از سوی مهاجرین تعیین شود و گفتند: 

شنیدن این خبر، از مهاجرین درباره سخنان انصار پرسید و سپس در تأیید موضع مهاجرین 

با نیکوکاران انصار به نیکی رفتار کنید و «که فرموده  صفرمود: چرا با آنان، به سفارش پیامبر 

فرمود: اگر امامت در میان آنان بود، ، احتجاج نکردید؟ و نیز »از جرم بدکارانشان درگذرید

 فرمود. در مورد رفتار با آنان سفارش نمی صپیامبر 

نیز از مهاجرین جانبداری کرد و آنگاه پرسید که به انصار چه گفتید؟ جواب  سبدین ترتیب، علي 

که من دادند که گفتیم: ما از شجره پیامبریم! علی فرمود: به شجره احتجاج کردند، ولی ثمره آن را (

 .باشم) کنار گذاشتند!

 .۲۸البلاغة، شرح فیض الإسلام، نامه  نهج - ١
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دانست،  می صاگر خود را جانشین منتخب پیامبر  سشود، علي  چنانکه به وضوح ملاحظه می

حکومت نه از آنِ انصار و نه از مهاجرین است، بلکه تنها و تنها مختصّ «فرمود:  همینجا تصریح می

 واجب بود به  چرا».. مرا به جانشینی خود برگزیده است! صمن است! زیرا پیامبر 
ً
در جایی که کاملا

شایستگی  سمنصوبیّت و منصوصیّت خویش استناد کند، اشاره نکرد؟ هیچ باورکردنی نیست که علي 

گذاشتن امر الهی را ذکر نکند! گذشته  امّا متروك -اگر چنین بوده باشد  -خود را برای خلافت بیان کند 

 .دانند! ه نبوّت خوانده، غاصب و کافر میآنها را شجر ساز این، شیعیان کسانی را که علي 

لقد علمتم أنی «گفت:  سعزم کردند، علي  سآمده که وقتی بر بیعت عثمان  ۷۲در خطبه  -

دانستید که من از دیگران سزاوارترم، با وجود این، به خدا قسم! « .»أحق بها من غیری...

کنم و اجرش را از  رها می کار را وقتی امور مسلمین در سلامت باشد و جز بر من ستم نرود،

 .!»طلبم خدا می
حقّ شخصی  -اگر چنانچه درست باشد؛ زیرا با برخی از خطب دیگر، تناقض صریح دارد!  -یعنی 

اش را  بود، البته که حقّ خدایی سپوشی است! اگر خلافت، حقّ خدایی برای علي  قابل گذشت و چشم

 -جعلی یا درست  -ها  کرد.. هیچ یك از این خطبه شمرد و ستم بر خود را قبول نمی قابل اغماض نمی

 .در تأیید عقایدتان نیست!!

پرسید:  سیکی از اصحاب از علي  -بازهم اگر راست باشد  -گوید:  می ۱۶۲در خطبه  -

پاسخ  سچگونه قومتان شما را از خلافت دفع کردند، در حالی که سزاوارتر بودید؟ علي 

رجیح دادند؛ زیرا قومی بخل ورزیدند و قومی سخاوت نشان دهد: آنها خود را به این مقام ت می

حکم خدایی را  سدادند (شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین).. آیا اگر علي 

داد و دو دستی تقدیم بخیلان  برای خلافتش قائل بود، باید در مورد آن سخاوت به خرج می

ی را که خدا تعیین کرد نمود؟ آیا می می
ّ

ه با سخاوت به دیگری واگذاشت و این چنین توان حق

 .اش ساخت؟! ضایع

سلونی قبل أن تفقدونی، فلأنا بطرق السماء أعلم منی «فرماید:  می ۱۸۹در خطبه  -

ای مردم! از من بپرسید قبل از آن که مرا از دست بدهید که من به راههای « ز»بطرق الأرض

 .»آسمان داناترم تا راههای زمین
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 صحیح باشد! اگر  -در اینجا 
ً
کند و هیچ ربطی به  مرز بین دین و دنیا را ترسیم می سعلي  -فرضا

خلافت الهی ندارد! و افضلیّت دینی همواره شرط کافی برای احراز حکومت نیست، و به مقبولیّت و 

 آرای عامه نیز بستگی دارد.

ه! ما کانت لی فی الخلافة رغبة و..«فرماید:  می ۲۰۵در خطبه  -
ّ
ه خدا قسم! مرا ب« .».والل

در خلافت هیچ رغبتی نبود و هیچ نیازی به ولایت نداشتم، لیکن شما مرا به این کار دعوت 

 .»کردید و آن را بر من تحمیل نمودید
کند؛ زیرا چطور ممکن  نقض می -که حاکی از گلایه است  -این روایت، تمام روایات پیشین را 

به خاطر ضعف یا سخاوتش و یا از روی در جایی بر خلافت حریص باشد و  ساست، علي 

ت غم و غصّه، انگار استخوانی در گلویش مانده  به گونه -مصلحت، به دیگران واگذارد 
ّ

ای که از شد

 .میلی نماید! امّا در اینجا نسبت به آن اظهار بی -باشد 

 مرسل و بدون -شود  بنابراین، مشاهده می
ً
سند هستند  گذشته از صحّت و سقم این روایات که غالبا

گردد.. لعن و نفرین و تکفیر  عاید نمی سای از آنها در اثبات حقّ الهی برای خلافت علي  هیچ نتیجه -

اکثر درد دلی است که به من توجّه نکردند و مرا 
ّ

که از امور دینی بسیار  -خلفاء نیز در میان نیست! حد

گاهتر هستم  وارد کتاب وقعة الصفین و الغارات ثقفی و... کنار نهادند! و اگر این مطالب را با دیگر م -آ

دیده،  تر می خود را برای خلافت شایسته سآید که علي  ای جز این به دست نمی همراه سازیم، نتیجه

گانه نیز بدخواه اسلام و مسلمانان نیستند و در راه اجرای قوانین  ولی چون ملاحظه کرده که خلفای سه

دهد، با آنها بیعت نمود و پشت سرشان نماز خواند و  شان میاسلام و گسترش آن تلاش و کوشش ن

وزیر و مشاورشان گشت و نام فرزندانش را به نامهایشان نامگذاری کرد و با آنها خویشاوندی نمود و در 

 حکومت را اداره کرد و... چنانکه شایسته شخصیّت والایی چون علي 
ً
تا

ّ
 -است.. و اگر  سغیابشان موق

 این مطالب
ً
ای هم از خلفاء داشته، گله  گله -را صحیح بپنداریم و احتمال را بر آن بگذاریم که  فرضا

همچون  -دوست با دوست بوده، نه آنکه آنان را غاصب و خائن و جنایتکار و مرتد بداند و آنها را 

واد اعظم س در پیش گیرد و در اصول و فروع، با» تشیّع«لعن نماید، و آیینی جز آیین آنها به نام  -شیعیان 

 مسلمانان مخالفت ورزد!.

اند و  سنّت نیز، آن را انکار نکرده اید: اعتقاد به ظهور مهدی، از اخبار متواتر است و اهل فرموده

 اند. ای درباره مهدی نوشته گروهی از ایشان، کتابهای جداگانه

 (جواب):
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 نظریه غیبت و زنده
ً
در اسلام  -تقادات شیعه آمده آن گونه که در روایات و اع -ماندن مهدی  اوّلا

 .مردود است؛ زیرا با نصّ صریح قرآن مخالف است و واقعیّت ندارد!

 فرماید: خداوند می

﴿ ۖ فإَيِنْ وَمَا جَعَلۡنَا لبََِ�ٖ مِّن َ�بۡلكَِ ٱۡ�ُۡ�َ
َ
ونَ  َ�هُمُ  مِّتَّ  أ  ﴾َ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ ٱلمَۡوتِۡ�  ُ�ُّ  ٣٤ ٱلَۡ�ِٰ�ُ

 .]٣٥-٣٤[الأنبیاء: 

ا برای هیچ بشری پیش از تو عمر جاوید و ابدی قرار ندادیم، آیا پس اگر تو بمیری، آنان زنده م«

 .»چشد مانند؟ هرکس (که به دنیا آمده باشد)، مزه مرگ را می می
کسی است که مردم به » امام«و غیبتش امکان ندارد؛ زیرا  -به عنوان امام  -ماندن مهدی  بقاء و زنده

آور و مسخره است که  هستند.. و به راستی بسیار خنده -به عنوان أولواالأمر  -تابعش  او احتیاج دارند و

دارد تا در آخرالزمان، دجّال خرسوار را بکشد!! این خبر از عصر حجر تجاوز  خدا کسی را زنده نگه

ه  معاذ -خبر از عصر فضا و جنگ ستارگان است! و از جهت دیگر، کار خدا  کند و گوینده آن بی نمی
ّ
الل

دارد و غایب گرداند و بعد از هزاران سال، او را ظاهر  لهو و لعب نیست که یك شخص را زنده نگه -

 .گرداند تا خر دجّال را بکشد!

خود از  صهمچنین اگر قرار است کسی در آخرالزمان مردم را به دین اسلام دعوت کند، پیامبر 

در زمین » حجّت خدا«را ترویج کند! و او آخرین  تر بود به اینکه باقی بماند و دینش هرکسی شایسته

 نیست:» حجّتی«است و بعد از او هیچ 

وۡ ﴿
َ
آ أ ٓ إِ�َّ ٓ  إَِ�ۡكَ  حَيۡنَا ٓ  كَمَا وحَۡيۡنَا

َ
ِ  مِنۢ  نَ  ۧنوُحٖ وَٱ�َّبِّ�ِ  إَِ�ٰ  أ  .]١٦٣[النساء:  ﴾َ�عۡدِه

ه پیامبران بعد از او وحی (ای پیامبر!) ما به تو وحی کردیم، همانگونه که پیش از تو به نوح و ب«

 .»کردیم

ِ�نَ وَمُنرُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ  مُّ � ٱ�َّ  .]١٦٥[النساء:  ﴾ٱلرُّسُلِ  َ�عۡدَ  حُجَّ

رسان و ترساننده باشند و بعد از آمدن پیامبران، حجّت و دلیلی بر  ... پیامبرانی را فرستادیم تا مژده« 

 .»د، برای مردمان باقی نماندخداون
با  -ماندن مهدی برای این است تا مردم را بر عقیده واحد گرد آورد و همه را  طبق روایات شیعه، زنده

 به اسلام دعوت کند، در حالی که: -زور شمشیر 

�ضِ اءَٓ رَ�ُّكَ �مَنَ مَن ِ� وَلوَۡ شَ ﴿
َ
ۚ  ُ�ُّهُمۡ  ٱۡ� نتَ  َ�يِعًا

َ
فَأ

َ
ٰ  اسَ ٱ�َّ هُ تُۡ�رِ  أ ْ  حَ�َّ  يَُ�ونوُا

 .]٩٩[یونس:  ﴾٩٩ مُؤۡمِنِ�َ 
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خواست، تمام کسانی که بر روی زمین هستند، به طور جملگی ایمان  اگر پروردگارت می«

 .»خواهی مردمان را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ آوردند! آیا تو می می
آخرالزمان هستند، در حالیکه طبق  ها و آیات از نشانه -به زعم شیعه  -ظهور مهدی و خروج دجّال 

های قیامت ظاهر گردید، از هیچ کس ایمان و حتّی توبه هم  آیات صریح قرآن، هرگاه یکی از نشانه

 .پذیرفته نخواهد شد!

ٓ  ينَظُرُونَ  هَلۡ ﴿ ن إِ�َّ
َ
�يَِهُمُ  أ

ۡ
وۡ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  تأَ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
وۡ  رَ�ُّكَ  يأَ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِ�  يوَۡمَ  رَّ�كَِۗ  ءَاَ�تِٰ  َ�عۡضُ  يأَ

ۡ
 يأَ

وۡ  َ�بۡلُ  مِن ءَامَنَتۡ  تَُ�نۡ  لمَۡ  إيَِ�نُٰهَا َ�فۡسًا ينَفَعُ  َ�  رَّ�كَِ  ءَاَ�تِٰ  َ�عۡضُ 
َ
�ۗ  إيَِ�نٰهَِا ِ�ٓ  كَسَبَتۡ  أ خَۡ�ٗ

 .]١٥٨[الأنعام:  ﴾١٥٨إنَِّا مُنتَظِرُونَ قلُِ ٱنتَظِرُوٓاْ 

ند که فرشتگان (برای قبض روحشان) به آورند؟) آیا انتظار دار (پس چرا این مردم ایمان نمی«

ای  سراغشان بیایند (و آن موقع ایمان بیاورند)؟ یا اینکه پروردگارت، (خودش) به سویشان بیاید؟ یا پاره

 بر شروع قیامت هستند) برایشان نمودار شود؟ روزی که پاره از نشانه
ّ

ای  ها و آیات پروردگارت (که دال

آوردن  شوند که ایمان بیاورند!)، امّا ایمان رسد (و آنگاه آنها وادار می های پروردگارت فرامی از نشانه

اند، هیچ  اند، یا اینکه با وجود داشتن ایمان، خیری نیندوخته افرادی که قبل از آن (آیات) ایمان نیاورده

 .»سودی به حالشان نخواهد داشت! بگو: منتظر باشید، ما نیز منتظر خواهیم بود!
 گذشته از

ً
اینکه، دلایل شیعه در زمینه بقاء و غیبت و ظهور مهدی، خلاف قرآن کریم است،  ثانیا

 یك مُشت روایات خرافی و متناقضاتی است که هرکدام یکدیگر را نقض و ابطال می
ً
نماید؛ به  تماما

ای در این مورد داده است.. اگر به کتب شیعه در این زمینه رجوع کنیم،  طوریکه هرکس تفسیر و نظریه

شیعیان، همو را مهدی قائم  -از علی گرفته تا یازده فرزندش  -بینیم که پس از فوت هر امامی  می

اند! در ضمن خود روایات شیعه، بعضی اعتراف دارند که وجود  دانسته و در انتظار ظهورش بوده

به دنیا هرگز » مهدی موهوم«دهند که  ای از روایات، نشان می ، اوهامی بیش نیست و حتّی پاره»مهدی«

 .١نیامده است!!

» ثبوت امامتش«اند که چگونه وجود او و ولادتش را قبل از  ای که علمای شیعه متحیّر مانده به گونه

پدرش « .»أن أباه مات و لم یر له أثر و لم یعرف له ولد ظاهر«ثابت کنند! در روایتی آمده است: 

 .٢»ظاهر باشد، شناخته نشد!!  فرزندی برایش که وفات نمود، در حالیکه اثری از خود بر جای نگذاشت و هیچ

 ایم. و چگونگی پدیدآمدن این نظریّه، در فصل آخر سخن گفته» مهدی موعود«در مورد  -١
 .۱۱۸-۱۱۹ فرق الشیعة، نوبختی، ص -٢

 

                                           



 ٣٣٥  امامت و خلافت

اش از او حامله گردید، امّا بعدها  جاریه -امام یازدهم شیعه  -گروهی نیز برآنند که حسن عسکری 

ه -در روایتی بلند  -سقط گردید و از بین رفت! چنانچه شیخ کلینی 
ّ
بن خاقان روایت  از أحمدبن عبیدالل

اش برخاست و  م حسن عسکری وفات یافت، فریاد شیون و زاری از خانهزمانی که اما«کرده که گفت: 

اش فرستاد و بر تمام آنچه که در خانه بود، مُهر زدند و  سلطان، کسانی را برای تفتیش و بازرسی به خانه

از اهل خانه اثری از فرزندش را خواستند و زنانی را که به حاملگی زنان آشنا بودند، آوردند و به تمام 

هایش نگاه کردند و گفتند که این جاریه، حامله است! پس او را به اتاقی بردند و آن افراد و آن زنان  ریهجا

اش باطل بوده و صحّت نداشته  را بر در آن گماشتند، و آن قدر ماندند تا اینکه فهمیدند حاملگی

 .١»است!!
و بعضی نیز  ٢یا آمد!گویند: هشت ماه پس از وفات حسن عسکری فرزندی به دن گروهی نیز می

 .٣معتقدند که مهدی دو سال قبل از وفاتش به دنیا آمده است!

به دنیا  -هجری  ۲۵۵در نیمه شعبان سال  -گروهی دیگر برآنند که پنج سال قبل از وفات پدرش 

د او در سال  آمده است! بعضی نیز می
ّ
 .٤بوده است! ۲۵۶گویند: تول

گویند: نامش  نیا آمده نیز، اختلاف دارند؛ چنانچه گروهی میای که از او به د حتّی در نام جاریه

گویند: نامش  و گروهی دیگر می ٥ ت!گویند: نامش صقیل یا صیقل بوده اس نرجس است! و بعضی می

 .٦حکیمة بوده است! و... الخ

 اینکه اهل
ً
ید سنّت، مطلبی را تأیید کنند، دلیل صحّت آن نیست! دلیل صحّت هر موضوعی را با ثالثا

جست.. جنابعالی اگر از این دو مأخذ، دلیلی بر اثبات  صقطعی پیامبر » سنّت«و » قرآن کریم«در 

 .و وجود آن دارید، ارائه بفرمایید، همگی شنونده و مطیع خواهیم بود!» مهدی موعود«

 میان خود اهل
ً
که سنّت نیز، موضوع مورد اختلاف است! و گروهی برآنند که تمام روایاتی را  رابعا

ی جعلی و دروغین هستند! و
ّ
» مهدویّت«گروهی هم به ٧درباره مهدی و مهدویّت آمده، به طور کل

 .۱۲۶ ، ص۱ اصول کافی، کتاب الحجّة، ج -١
 .۱۲۶ فرق الشیعة، نوبختی، ص -٢
 .۲۲۷ ، ص۳ کشف الغمة فی معرفة الأئمة، أربلی، ج -٣
 .۱۱۹۸ منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، ص -. ۴۱۹ أعلام الوری، طبرسی، ص -۳۴۶ الإرشاد، شیخ مفید، ص -٤
 .۳۴۶ الإرشاد، ص -٥
 همان. -. ۲۲۷ ، ص۳ کشف الغمة، ج -٦
مه إبن -٧

ّ
 .۶۴۴تا۶۰۷ ، ص۱ ج خلدون، ترجمه محمّد پروین گنابادی، نگاه شود به مقد
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نیستند که از دیده مردم غایب شده و در » مهدی موعود و موهوم«معتقدند، امّا به هیچ وجه معتقد به 

بن علي  نآن هم حس - صآخرالزمان ظهور خواهد کرد! بلکه معتقد به آمدن شخصی از نسل پیامبر 

عی نبوده که فرزند خردسال حسن عسکری غایب شده و پس از  - س
ّ

خدا  -هستند و هیچ کس مد

چندهزار سال، ظهور خواهد کرد! اگر سنّیان چنین مطلبی را گفته بودند، البته شیعه بودند!..  -داند  می

 .شود! سنّت، خبری از مهدویّت پسر حسن عسکری دیده نمی در هیچ یك از کتب صحاح اهل

 



 
 

 بیت پیامبر  روایت ثقلین و اهل

و » قرآن«آورده که دو مأخذ اصلی اسلام، عبارت از  -آنگاه هدایت شدم  -تیجانی در کتاب خود  

 -همان چهارده معصوم نزد شیعه، یعنی پیامبر و علی و فاطمه و یازده فرزندشان  -» بیت پیامبر اهل«

 استناد کرده است: -مشهور است » لینروایت ثق«که به  -باشند و به این حدیث  می

هْلَ بيَتِْي...«
َ
ِ� أ ِ وعَِتْرَ  .»إِ�ِّ تاَركٌِ ِ�يُ�مُ الثَّقَلَْ�ِ كِتاَبَ ا�َّ

بیتم  همانا من در میان شما دو چیز گرانبها را به جای گذاشتم: یکی کتاب خدا و دیگری اهل«

 )۲۵۱. (ص »را...

و » قرآن«داند و معتقد است که  مسنگ با کتاب خدا میرا ه صبیت پیامبر  به همین دلیل، اهل

باشند.. لذا هرکس  ، تنها دو مرجعی هستند که رافع مشکلات و اختلافات بین مسلمانان می»ائمه«

باشد، در غیر این  می صبودن را دارد، ملزم به اطاعت محض از ائمه و عترت پیامبر  ادّعای مسلمان

 گمراه و کافر است؛ 
ً
 .رساند! زیرا تمسّك به ائمه، انسان را به سعادت دو جهان میصورت، قطعا

به تمام جهانیان عرضه گشته و محتوای آن،  صدر حالیکه اسلام، دینی است که توسّط رسول خدا 

اموری که خارج از قرآن به او وحی  -» صسنّت پیامبر «و سپس در » قرآن کریم«در درجه اوّل، 

این دو مرجع، هرآنچه به نام اسلام گفته شود، یا به آن چسبانده شود، منعکس است، و غیر از  -شده  می

 آن و سپس به سنّت ارائه شود.حجّیّت ندارد و باید برای ارزیابی و صحّت و سقم آن، ابتدا به قر

مسلمانان را در وحدت کلمه و هدایت کامل، بدرود گفته و با تبیین و تشریح  صاز این رو، پیامبر 

آنها را به تمسّك به کتاب خدا و سنّت خود،  -چه در قرآن و چه خارج از آن  -الهی  اوامر و احکام

را ضامن سعادت و بقای عظمت و عزّت  صگرفتن به کتاب خدا و سنّت پیامبر  توصیه فرموده و دست

 مسلمانان دانسته است؛ چنانچه در حجّه الوداع در اواخر عمر مبارکش فرمود:

 .١»م به لن تضلوّا بعدى أبدا كتاب اّ� وسنتّىتمسّ� تر�ت في�م ما إن«

درمیان شما چیزی را به جای گذاشتم که اگر بدان چنگ زنید و تمسّك جویید، هرگز بعد از من «

 .»گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سنّت من

 .۴۲۷ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١
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* * * 

 در این مورد: سنظر قرآن و سخنان علي 
شود.. خداوند  گویند، ثابت می شیعیان می برگردیم، خلاف آنچه ساگر به قرآن و سخنان علي 

 فرماید: می

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ٱ ِ�  تُمۡ فإَنِ تََ�زَٰ�ۡ ﴿ ِ وَ َ�ۡ  .]٥٩[النساء:  ﴾ٱلرَّسُولِ �َّ

 .»هرگاه در چیزی اختلاف کردید، آن را به خدا (یعنی قرآن) و رسول (یعنی سنّت) بازگردانید«

 ٓۥ ءٖ ن َ�ۡ مِ  �يِهِ  ٱخۡتَلَفۡتُمۡ وَمَا ﴿ ِۚ َ� إِ  فَحُكۡمُهُ ُ  َ�لُِٰ�مُ  ٱ�َّ  .]١٠[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

 .»هرچه در آن اختلاف کنید، حکمش به سوی خداست«
نیز، قوام حکومت اسلامی و سعادت انسان را در تمسّك به کتاب خدا و سنّت  سخود علي 

قبل از -خوردن  بتداند؛ چنانچه پس از ضر می -کند  که دو ستون و دو چراغ معرّفی می -رسولش 

 فرمود: -شهادتش 

ه لا تشرکوا به شیئا وأما و «
ّ
عوا سنته أقیموا هذین العمودین فلا تضی صمحمدصیتی فالل

 .١»خلاکم ذم مالم تشردوامصباحین و أوقدوا هذین الو 

وصیّت من به شما این است که هیچگونه شریك و انبازی برای خدا قرار ندهید و به فرمان او عمل «

را از دست ندهید و تباه نسازید. این دو ستون محکم و برافراشته را بر پای  صسنّت محمد کنید و 

دارید. دیگر، هیچ ایرادی بر شما نیست مادامی که دست از این دو  دارید و این دو چراغ را روشن نگه

 .»اید چیز برنداشته
 فرماید: و باز می

ه تعالی وسیرة رسوللکم و «
ّ
ه والقیام بحقه و  علینا العمل بکتاب الل

ّ
 .٢»النعش لسنتهالل

 صو برای شما (مسلمانان) این حق برماست که به کتاب خدایتعالی و سنّت و سیرت رسول خدا«
شور است، تسلیم محض  ای که در اختیار غاسل و مرده عمل کنیم و در مقابل سنّت او، مانند مُرده

 .»باشیم
 فرماید: سوره نساء می ۵۴در تفسیر آیه  سعلي 

 .۱۴۹، کلام ۳الإسلام، جزء البلاغة، شرح فیض نهج -١
 .۱۶۸، کلام ۳همان، جزء -٢

 

                                           



 ٣٣٩  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

ه ورسوله ما یضلعك من الخطوب و «
ّ
ه یشتبه علیك مواردد إلی الل

ّ
ن الأمور فقد قال الل

طِي﴿ تعالی لقوم أحب إرشادهم:سبحانه و 
َ
ْ أ يِنَ ءَامَنُوآ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ ْ َ عُوا ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
 ٱلرَّسُولَ  وَأ

وِْ� 
ُ
مۡرِ  وَأ

َ
ِ وَ وهُ إَِ� ٱءٖ فرَُدُّ َ�ۡ  ِ�  تََ�زَٰۡ�تُمۡ  فإَنِ منُِ�مۡۖ  ٱۡ� فالرد إلی  .]۵۹النساء: [ ﴾ٱلرَّسُولِ �َّ

ه الأخذ بمحکم کتابه و الرد إلی الرسول الأخذ بسنته الجامعة غیر المفرقة
ّ
 .١»الل

در کارهای مشکل که درمانده شوی و تمام اموری که بر تو مشتبه گردد، آنها را به کتاب خدا و «

ن و بلندمرتبه برای گروهی که خواسته هدایتش کند، فرمود: ای سنّت رسولش بازگردان که خداوند سبحا

امرتان پیروی کنید، پس اگر در حکمی  اید! از خدا و رسولش و از صاحب کسانی که ایمان آورده

اختلاف پیدا کردید، به خدا و رسولش رجوع نمایید. رجوع به خدا، گرفتنِ محکم از کتابش، و رجوع به 

 .»سازد اوست که پراکنده نمی رسولش، گرفتن سنّت جامع
توانند مشکلات مردم را حل نمایند و  شاید در اینجا سؤال شود که کتاب و سنّت به خودی خود نمی

باید کسی باشد که مفاد آن را اجرا و تنفیذ نماید، جواب این است که در کتاب خدا، سیستم حکومت، 

ریز زندگی و  در اسلام، طرّاح و برنامه سیستم شورایی تعیین شده که بهترین نظام حکومتی است..

قانونگذار و شارع دین، تنها و تنها خداست که در قرآن و گاهی خارج از قرآن برای انسانها فرو فرستاده و 

 هایش است. ن شارح و مفسّر فرمودهکننده قوانین خدا و اوّلی نیز اوّلین مجری و پیاده صپیامبر 

 -را نیز  صایم، باید به همان ترتیب، سنّت قطعی و جامع پیامبر  پس همانگونه که قرآن را پذیرفته

 صقبول کنیم و گردن نهیم.. و از آنجا که قرآن کریم، مسلمانان را به پیروی از پیامبر  -کم و کاست  بی
 و تردیدی در پیروی از سنّتش باقی نمی

ّ
 فرماید: ماند؛ چنانچه می امر کرده، بنابراین کمترین شك

ٰ  مِنُونَ ؤۡ ّ�كَِ َ� يُ فََ� وَرَ ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�َكِّمُوكَ  حَ�َّ نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا
َ
ا  أ حَرجَٗا مِّمَّ

 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا 

ود به آیند تا زمانی که تو را در اختلافات خ نه! به پروردگارت قسم! آنان مؤمن به شمار نمی«

ای  حکمیّت و داوری نطلبند، آنگاه در درون خودشان هیچ ناراحتی و ملالی از آنچه تو حکم کرده

 .»چون و چرا تسلیم فرمانت گردند نیابند، و بی

ْ  َ�نۡهُ  َ�هَٮُٰ�مۡ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]٧[الحشر:  ﴾فٱَنتَهُوا

 .»ید و از هرچه شما را منع فرمود، اجتناب و دوری کنیدهرچه پیامبر به شما داد، بگیر«

 .۵۳، نامه ۵همان، جزء -١

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٤٠

َ  ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ  ُ�ۡببُِۡ�مُ  فٱَتَّبعُِوِ�  ٱ�َّ ُ  ذُنوَُ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  وََ�غۡفرِۡ  ٱ�َّ  رَّحِيمٞ َ�فُورٞ  وَٱ�َّ
طِيعُواْ ٱ ٣١

َ
َ وَ قلُۡ أ َّ� ۖ ْ  فإَنِ ٱلرَّسُولَ ِ  توََلَّوۡا َ نَّ فإَ  .]٣٢-٣١[آل عمران:  ﴾٣٢ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ُ�بُِّ  َ�  ٱ�َّ

پا دارید) تا  دارید، از من پیروی کنید (و سنّت مرا به (ای پیامبر!) بگو: اگر خدا را دوست می«

خداوند نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است. بگو: از خدا و 

 .»ر سرپیچی کنید (و مرتد شوید)، خداوند کافران را دوست نداردرسول اطاعت کنید و اگ
ه -البته اطاعت از رسول، نباید این ذهنیّت را ایجاد کند که او نیز همچون خدا 

ّ
حاکم و  -نعوذ بالل

، اطاعت از قوانین و احکام الهی است که صریز زندگی است، بلکه اطاعت از پیامبر  شارع و برنامه

 فرماید: اند؛ چنانچه می و تطبیق شدهتوسّط او تشریح 

ن يطُِعِ ﴿ طَاعَ  سُولَ َ�قَدۡ ٱلرَّ مَّ
َ
َ  أ  .]٨٠[النساء:  ﴾ٱ�َّ

 .»هرکس از رسول پیروی کند، پس از خدا پیروی کرده است«
 صآید که از سنّت پیامبر  اعتراف به اینکه قرآن کتاب خدا و محمّد رسول اوست، بر ما لازم می

یابیم که هیچ انسانی  م و هراندازه در بررسی آن پیش برویم، به تعالیمی دست میبدون تردید پیروی کنی

تر�ت في�م ما إن «: فرمود صرسد، و این است که پیامبر  آن، به صلاح و هدایت نمی بی
 .»تمسّ�م به لن تضلوّا بعدى أبدا كتاب اّ� وسنتّى

است، و چنانکه دیدیم،  صپیامبر  بنابراین، دو مرجع اصلی مسلمانان، ابتدا قرآن و سپس سنّت

کید فراوان دارند و  که در نهج سهای علي  آیات قرآن و فرموده البلاغه مضبوط است، به این حقیقت تأ

گانه مرجع مسلمانان در اختلافات و چراغ هدایت مردم  و ائمه دوازده صاگر چنانچه عترت پیامبر 

 خداوند در کتاب خود  می
ً
کید و یا اشاره -ایت است که کتاب هد -بود، قطعا فرمود و یا خود  ای می تأ

کید قرار می در گفته سعلي  نمود!.. و امّا  ای می داد و یا بدان اشاره هایش، خود و فرزندانش را مورد تأ

 آورده شود، در جواب نامه و اینکه شامل چه کسانی می» بیت اهل«درباره واژه 
ً
 ایم: ها مفصّلا

* * * 

 »:صبیت پیامبر  روایت ثقلین و اهل«ابطه با ها در ر جواب نامه
ه و عترتی«اید: حدیث ثقلین  فرموده

ّ
در صحیح ترمذی، مسند احمد، صحیح مسلم و  »کتاب الل

 سنّت نقل و ثبت گردیده است. اهل همچنین در امّهات کتب

 (جواب):

 



 ٣٤١  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

را غیر از روایت سنّت آمده، ولی هیچ یك از علمای اهل سنّت آن  آری! حدیث مزبور در منابع اهل

روایت  سآمده از زیدبن أرقم» صحیح مسلم«اند.. روایت صحیحی که در  ندانسته» صحیح«مسلم، 

 س شده است.. امام أحمدبن حنبل نیز در مسند خود، هفت روایت را نقل کرده که یکی از زیدبن أرقم
و دو روایت نیز از  س  خدریسعید ال است که با روایت مسلم توافق دارد و چهار روایت از آنها، از أبی

 اند. نقل شده س زیدبن ثابت

دیده » عطیه العوفی«اند، در طریق آن،  نقل شده س سعید خدری تمام چهار روایتی که از أبی

اند و برای دیدن دلایل ضعف آن،  شود که تمامی علمای حدیث، او را ضعیف و جاعل حدیث دانسته می

 ٢»دکتر علی أحمد السالوس«تألیف » حدیث الثقلین و فقهه« ١»میزان الإعتدال«توانید به کتاب  می

اند  روایت شده» بن حسان قاسم«نقل شده، هر دو از طریق  س نگاه کنید. و دو روایتی که از زیدبن ثابت

بودن آن، به همان  جعلی ٣اند.. برای دیدن دلایل ضعف و که علمای حدیث، او را نیز ضعیف دانسته

 .٤کتاب رجوع کنید

و دیگری از جابربن  س خود دو روایت را ذکر کرده که یکی از زیدبن الأرقم» صحیح«رمذی نیز در ت

ه 
ّ
از او بحث شد و در روایت  ٥ شود که ، همان عطیه دیده میساست.. در روایت زید سعبدالل

شود که علمای حدیث، او را نیز به طور محکم ضعیف و  ، زیدبن الحسن الأنماطی دیده میسجابر

ه «چنین است:  -با تفاوتهایی  -متن چهار حدیث  -و  ١
ّ
کبر من الآخر: کتاب الل إنی تارك فیکم الثقلین أحدهما أ

من دو ». «دود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی، وإنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوضحبل مم

ام که یکی از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که ریسمانی است کشیده از  چیز گرانبها را در بین شما به جا گذاشته

(مسند امام أحمد، ».. ینکه در حوض به من برسندشوند تا ا بیتم را، و آن دو از هم جدا نمی آسمان به زمین، و عترت اهل

 .۳۶۲ ، ص۳ میزان الإعتدال، امام ذهبی، ج -) ۱۴-۱۷-۲۶ ، ص۳ ج
 .۱۸ حدیث الثقلین، دکتر علی أحمد السالوس، ص - ٢
إ� تارك في�م خليفت�: كتاب اّ� وأهل بيتى و�نهما «بدین شکل است:  -با تفاوتهایی  -متن دو حدیث  -٣

گذارم: کتاب خدا و  من دو خلیفه و جانشین را در بین شما به جا می. «»حتى يردا على الحوض جميعا لن يفترقا

 .۱۸۱-۱۸۹ ، ص۵ (مسند أحمد، ج». رسند شوند تا اینکه در حوض به من می بیتم را و آن دو از هم جدا نمی اهل
 .۲۲ حدیث الثقلین و فقهه، دکتر علی أحمد السالوس، ص -٤
تفاوتهای  -که خود با هم متفاوت بودند  -در صحیح ترمذی با روایتهای دیگرش در مسند أحمد  روایت عطیه -٥

 چشمگیری دارد!!.

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٤٢

تمام این  ٢دلایل ضعف او، به همان کتاب مراجعه شود١  اند.. باز هم برای دیدن کرالحدیث دانستهمن

 -» یزیدبن حیّان«که از طریق » صحیح مسلم«در   روایتها ضعیف هستند، غیر از روایت زیدبن الأرقم

 نقل شده و چنین است: -که مورد وثوق اهل حدیث است 

یدبن الأرقم: قام رسول ال« مدینة ـالا خطیبا بماء یدعی خما بین مکة و یوما فین صله عن ز

ه وأثنی علیه ووعظ و 
ّ
ر یوشك أن ذکر ثم قال: أما بعد أیها الناس! فإنما أنا بشفحمد الل

بی فأجیب و  ه فیه الهدی و أنا تارك فیکم الثقلینیأتی رسول ر
ّ
النور : أولهما کتاب الل

ه واس
ّ
ه وتمسکوا به، فحث علی کتفخذوا بکتاب الل

ّ
 أهل بیتیرغب فیه ثم قال: و اب الل

 
ّ
ه فی أهل بیتی، أذکرکم الل

ّ
ه فی أهل بیتی، أذکرکم الل

ّ
ه فی أهل بیتی. فقال له أذکرکم الل

ید؟ ألیس نساؤه من أهلحصین: و لکن بیته؟ قال: نساؤه من أهل بیته و  من أهل بیته یا ز

جعفر  عقیل و آل آلعلی و  عده. قال: وهم؟ قال: هم آلأهل بیته من حرم الصدقة ب

 .٣»عباس.. قال: کل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم! آلو 

شود و در  در کنار آبی که خم نامیده می صروایت شده که: روزی رسول خدا  س از زیدبن الأرقم«

ه و مدینه واقع است، برخاست و خطبه خواند و پس از حمد و ثنای خدا و موعظه و یادآوری به 
ّ
بین مک

: امّا بعد ای مردم! به راستی که من هم بشر هستم و احتمال دارد هر روزی فرستاده مردم، فرمود

الموت) به سراغ من بیاید و من هم حاضر باشم، در حالیکه من دو چیز گرانبها را  پروردگار (یعنی ملك

و بدان  گذارم: اوّلی کتاب خداست که در آن هدایت و نور است، پس آن را برگیرید در بین شما به جا می

کید و تشویق نمود و آنگاه فرمود: و امّا اهل بیتم؛ خدا را درباره  تمسّك جویید.. پس در این مورد بسیار تأ

بیت  بار تکرار فرمود).. پس حصین به زید گفت: ای زید! اهل آورم (و این را سه بیتم به یاد شما می اهل

بیت  د گفت: آری! زنانش نیز از اهلجزو آنها هستند؟ زی صچه کسانی هستند؟ آیا زنان پیامبر 

را در حجّةالوداع دیدم، روز عرفه در حالی که بر روی شترش بود، دیدم که  صگوید: رسول خدا این روایت می -١

تُ فِ «گوید:  می
ْ
رَک

َ
 ت

ْ
د

َ
ی ق نِّ اسُ إِ هَا النَّ یُّ

َ
ا أ تِییَ یْ  بَ

َ
هْل

َ
رَتِی أ تْ هِ وَعِ

َّ
ابَ الل تَ وا کِ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
هِ ل مْ بِ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
نْ أ مْ مَا إِ

ُ
ای ». «یک

بیتم  ام که اگر بدانها متوسّل شوید، هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و اهل مردم! در بین شما دو چیز را به جای نهاده

 ».را
 .۱۸۰ ، ص۳ ، طبرانی، ج»المعجم الکبیر«مچنین ه -۲۴ حدیث الثقلین، دکتر أحمد السالوس، ص -٢
 .۳۶طالب، حدیث شماره  بن أبی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی -٣

 

                                           



 ٣٤٣  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

حصین گفت: و آنها چه  ١بیتش است..  الصدقه باشد، اهل هستند، و لیکن هرکس که بعد از او نیز حرام

عباس هستند.. حصین گفت: تمام اینها از  جعفر و آل عقیل، آل علی، آل کسانی هستند؟ گفت: آنها، آل

 .»الصدقه هستند؟ زید گفت: آری! حرام
که  -و همراهانش  سبه هنگامی ایراد گردید که دشمنی و کدورتی بین علی  صنان پیامبر این سخ

ه آمده بودند 
ّ
بیت خود سفارش فرمود،  ایجاد شده بود، و مردم را این چنین درباه اهل -از یمن با او به مک

پس هستند و س» همسران پیامبر«در درجه اوّل همان » بیت اهل«و طوری که در روایت آمده، 

 شوند. یش نیز در معنی آن داخل میها فرزندانش، عموهایش و عموزاده

أ«در 
ّ

 امام مالك نیز آمده است:» الموط

كْتُمْ بهما : كتابَ االله، وسنّة رسولِهِ « مْرَ�نِْ لنْ تضَِلُّوا ما تمَسَّ
َ
تُ فيُ�مْ أ

ْ
 .٢»ترَ�

هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب در بین شما دو امر را واگذاشتم که مادام به آن دو تمسّك کنید، «

 .»خدا و سنّت پیامبرش
در حجةالوداع را به تفصیل آورده، این قول نیز مندرج  صنیز که خطبه پیامبر » هشام إبن«در سیره 

 است:

 .٣»وقد تر�ت في�م ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب اّ� وسنة نبيه«

ام که اگر به آن اعتصام جویید، هرگز گمراه نخواهید شد:  شتهدر بین شما چیزی را به جای گذا«

 .»کتاب خدا و سنت پیامبرش را
این حدیث است.. بحث اصلی » ارزشگذاری«و به قول خودتان در » دلالت«بنابراین، سخن در 

اینجاست که  این نیست که حدیث ثقلین را چند راوی و یا کتب سنّی یا شیعه نقل کرده باشند، سخن

باشد و من و شما نیز،  وجه مورد تردید نمی متواتر و منطبق با قرآن و به هیچ »كتاب اّ� وسنتّى«یت روا

ه و عترتی«آن را قبول داریم.. امّا روایت 
ّ
آن قوّت و اعتبار را ندارد و هم از این روی، مورد » کتاب الل

 .آید! دست نمی ای از آن به اختلاف قرار گرفته است و گذشته از ضعف آن، هیچ نتیجه

گرفتند، بلکه خمس غنایم  زکات نمی صکسانی که دادن زکات بدانان در اسلام حرام است.. در اسلام، خویشان پیامبر  -١

ق می
ّ
 گرفت. بدانها تعل

 أ امام مالك، کتاب النهی عن القول بالقدر.الموط -٢
 .۴۲۷ شناسی، شریعتی، ص نقل از اسلام -٣
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شود، این سخن  ثابت می صبیت پیامبر  اهل» عصمت«اگر نظر این است که از این حدیث، 

احکام و تفصیلات دین  ١خواهید اثبات بفرمایید که بنا به مفاد حدیث،  مخالف قرآن است.. و اگر می

از کسانی چون  و نه حتّی - صگرفت و نه از اصحاب رسول خدا  صرا، باید فقط از خاندان پیامبر 

 صاین مطلب نیز برخلاف اسلام است.. مگر نه این است که پیامبر  -سلمان و أبوذر و مقداد و عمّار 
فرستاد؟ و مگر نه این  شده می برای درك قرآن و حدیث، اصحاب خود را به قبایل و شهرهای تازه مسلمان

و احکامشان را از آنها دریافت است که مردم در دوران خلفای راشدین به صحابه کبار رجوع کرده 

 ز با این کار مخالفت نشان نداد؟.نیز هرگ سکردند و علي  می

و درخور توجّه است که اخذ روایات از عترت نیز، موجب رفع اختلافات بین مسلمانان نشده است؛ 

تلاف در فقه زیرا بسیاری از روایات ائمه، به قول اکابر فقهای شیعه در تقیّه صادر گشته و حتّی مایه اخ

که شیعه امامیه قائل به عصمت و ولایت  -گانه  شیعه را نیز فراهم آوره است!! به طوری که ائمه دوازده

به تصدیق تاریخ و به اعتراف علمایشان، هرکدام اعمال مخصوص به خودشان  -شان هستند  تکوینی

اند آن اعمال را توجیه و با  هداشته که با عمل امام دیگر آشکارا مخالف بوده و علمای شیعه نتوانست

حسین با  ٢و بیعت حسن و س  با معاویه و صلح پسرش حسن سیکدیگر وفق دهند؛ مانند جنگ علي 

 فصل بعدی، به همین موضوع اختصاص دارد. -١
 در فصل اوّل، برخی از این اختلافات را ذکر کرده -٢

ً
شود: از جمله  ایم و در اینجا به عنوان نمونه به برخی دیگر اشاره می قبلا

میان علی و فاطمه اختلافی «که شیخ مجلسی آن را چنین گزارش کرده است:  برش فاطمهاختلاف علی با همس

وارد شد... و دست علی را گرفت و بر ران خود گذاشت و دست فاطمه را گرفت و بر ران خود گذاشت  صبود، پیامبر 

، ۱۴۶ ، ص۴۳ به بحارالأنوار، ج (رجوع شود».. و همچنان نگه داشت تا میان آن دو را اصلاح فرمود، آنگاه بیرون آمد...

 تحقیق و تعلیق محمّدباقر بهبودی)

چون «اند:  است؛ چنانچه آورده باختلاف علی با پسرش حسن -اند  چنانکه علمای شیعه ذکر کرده -نمونه دیگر  

، سپس به سوی او رفت و کنار او نشست -علیهما السّلام  -بن علی  امیرالمؤمنین از نماز فارغ شد، فرزندش حسن

اش ادامه داد... و گفت: ای پدر! هنگامی که عثمان کشته شد  توانم با تو سخن بگویم و به گریه گریست و گفت: من نمی

و مردم صبحگاهان به سوی تو آمده و از تو تقاضا کردند که خلافت را به عهده بگیری، من به تو اشاره کردم که نپذیری 

ت کنند و نیز هنگامی که خبر خروج طلحه و زبیر به سوی بصره به تو رسید، اشاره تا همه مردم در تمام آفاق از تو اطاع

ات بنشینی و با آنها به جنگ نپردازی! و هنگامی که عثمان محاصره شد، به تو اشاره  کردم که به مدینه بازگردی و در خانه

تو در هیچ یك از این امور رأی مرا قبول  کردم که از مدینه خارج شوی تا اگر او کشته شود، تو در مدینه نباشی.. امّا

پاسخ داد: امّا درباره اینکه منتظر بمانم تا همه مردم در تمام آفاق اطاعتم کنند، بیعت حق کسانی است  ÷نکردی! علی

ه و مدینه حضور دارند و چون آنها راضی و تسلیم شدند، بر همه مردم واجب است، 
ّ
از مهاجرین و انصار که در مک

 

                                           



 ٣٤٥  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

با یزیدبن معاویه، و سکوت و اعتزال ائمه دیگر در برابر خلفای اموی و عباسی و  س  او، و جنگ حسین

گانه، نامه و کتاب خاصّی  هریك از امامان دوازدهاند که  بیعت با ایشان، ناچار به احادیثی دستاویز گشته

از جانب خدا داشته و مأمور بودند، طبق مندرجات آن کتاب رفتار نمایند؛ یعنی آنان خود وظایف 

که عدم حکم به  -خاصّی داشتند و تابع کتاب و سنّتی مخصوص بودند!! حال اگر رفتار آنان را با قرآن 

 ١یا با سنّت قطعی و -ق است و در این مورد هیچ کس استثناء نشده مقتضای آن، مایه کفر و ظلم و فس

تطبیق نشود، کسی را جای اعتراض نیست؛ زیرا آنان به گفته شیعیان، خود کتابی  صمتواتر رسول خدا 

 .مخصوص غیر از کتاب و سنّت معروف بین مسلمانان دارند!!

دادم، درباه این امّت نیرنگ و مکر  سلیم شوند و امّا بازگشتم به خانه و نشستن در خانه، اگر این کار را انجام میراضی و ت

خاطر نبودم. امّا خروجم از مدینه  کرده بودم و از اینکه تفرقه بیفتد و وحدت این امّت به پراکندگی تبدیل شود، آسوده

رایم امکان داشت در حالی که من نیز مانند عثمان مورد احاطه مردم قرار هنگامی که عثمان محاصره شده بود، چگونه ب

(أخبارالطوال، ».. گفتن درباره امری که من از تو به آن داناترم، بازدار! گرفته بودم؟! پس ای پسرجان! خود را از سخن

 ).۳۲ ، ص۲جزء الأمالی، شیخ طوسی، -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳۲ بحارالأنوار، مجلسی، ج -۱۴۵ أبوحنیفه دینوری، ص

در  س اند: حسن بر سر صلح با معاویه نیز، مشهور است؛ چنانچه تواریخ آورده باختلاف حسن با برادرش حسین 

او را سوگند داد که صلح با معاویه را  س داشت؛ به طوری که حسین س موضوع مصالحه با معاویه، نظری غیر از حسین

 -۲۶۷ ، ص۱۳ عساکر، ج نظر برادرش با او صلح نمود!.. (تاریخ إبن برخلاف س دانیم حسن نپذیرد، امّا چنانکه می

 طبری نیز آن را ذکر کرده است) -۱۸۶ ، ص۲خلدون، جزء تاریخ إبن

اند یکی از آنها  دیگر از اینگونه اختلافات، آثار متناقضی است که در کتب فقهی از ائمه نقل شده، به طوری که نتوانسته 

را چیزی نبوده که مایه بیم و هراس و تقیّه از مخالفان باشد؛ مانند اخبار متناقضی که از امام را بر تقیّه حمل کنند؛ زی

فرمود: وقتی شما به زیارت قبور (مؤمنان)  ÷امام صادق«صادق و فرزندش کاظم نقل شده است؛ در خبر است که: 

بن جعفر آمده  امّا در روایت موسی».. وند!ش گیرند و چون از آنها غایب شدید، دلتنگ می روید، آنها با شما انس می می

(وسائل الشیعة، شیخ حرّ ».. شوند! فرمود: چون از زیارت مؤمنین بازگشتید، آنها دلتنگ نمی ÷امام کاظم «است: 

 )۸۷۸ ، ص۲ عاملی، ج

 می -که بسیارند  -این قبیل روایات  
ً
 دو رأی متفاوت و اند و طب رسانند که ائمه آرای گوناگون و متضادّی داشته مجموعا

ً
عا

 گرداند!!. نیاز نمی توانند صحیح باشند و خواننده را هرگز از حق بی متضاد، نمی
لٰمُِونَ وَمَن ﴿فرماید:  خداوند می -١ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ

ُ
ُ فأَ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ هُمُ ...﴿]. ۴۷-۴۵[المائدة:  ﴾لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا

لٰمُِونَ   ».هرکس به آنچه که خدا نازل فرموده، حکم نکند، آنان کافر و ظالم و فاسقند« ﴾ونَ هُمُ ٱلَۡ�سِٰقُ ...﴿ ﴾ٱل�َّ
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برخلاف حکم صریح قرآن باشد، از ائمه  هرگاه چنین اصلی را بپذیریم، وقوع هر امر و هر عملی که

العیاذ  -رود و تعیین امامانی با چنین اختیاراتی برای رهبری مسلمانان، کشیدن قلم بطلان  انتظار می

ه 
ّ
عی با هیچ میزانی صحیح نیس -بالل

ّ
 ای ندارد!. ت و با کفر هیچ فاصلهبر احکام قرآن است و این مد

مات غیر قابل انکار تاریخ اسلام اید در رابطه با حدیث ثقلین فرموده
ّ
: این حدیث از متواترات و مسل

ه«است و تواتر و صحّت آن، قابل قیاس با حدیث 
ّ
ه وسنّتی«یا » کتاب الل

ّ
 نیست.» کتاب الل

 (جواب): عرض و دعای بنده آن که:

ق و مأنوسات آباء و اجدادی، به سوی راه مستقیم و حقیقت دینش رهن
ّ
مون خداوند، ما را از تعل

 عرض کردم، اعتبار نخستین و اساسی هر حدیث، به سندش 
ً
گردد!.. دوست عزیز! همانگونه که قبلا

 صآید موافق قرآن و سنّت قطعی رسول خدا  باشد که لازم می نیست، بلکه به محتوا و متنش می
ه و سنّتی«باشد.. حدیث 

ّ
سند هم پذیرند؛ چون موافق با قرآن است و اگر یك  را همه می» کتاب الل

پذیرید که  است، و شما هم می» محفوف به قرینه قطعیّه«داشته باشد، مورد قبول خواهد بود؛ زیرا 

  -، کتاب و سنّت را به جای نهاد و هرکس صپیامبر
ً
ا

ّ
به آن دو متمسّك شود، اهل نجات است و  -حق

 مکمّ  -هم رفته عقاید و شرایع اسلام را  آن دو از یکدیگر جدایی ندارند و روی
ً
دهند،  توضیح می -لا

مرجع قانونگذاری در اسلام معرّفی کنیم، مورد » سنّت«را به جای » عترت«ولی اینکه بخواهیم 

 .اختلاف است.. به نظر ما، عترت خود از اوّلین پیروان قرآن و سنّت هستند!

ود سفارش خ» سنّت«و » قرآن«، مسلمانان را به »مراجع قانونی«در مقام ذکر  صبنابراین، پیامبر 

ه و سنّتی«با حدیث  -و قرآنی  -فرموده و این واقعیّت عینی 
ّ
کتاب «شود تا  ر تطبیق میبهت» کتاب الل

ه وعترتی
ّ
 ».الل

ه و عترتی«بعلاوه، خودتان در اثبات حدیث 
ّ
صحیح «در  ۲ به گزارش زیدبن الأرقم» کتاب الل

 گوید: اید که می استناد کرده» مسلم

» 
ُ
 فِیک

ٌ
ارِك

َ
ا ت

َ
ن
َ
هِ وَأ

َّ
وا بِکِتَابِ الل

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ورُ ف ی وَالنُّ

َ
هُد

ْ
یهِ ال هِ فِ

َّ
هُمَا کِتَابُ الل

ُ
ل وَّ

َ
یْنِ أ

َ
ل

َ
ق

َ
مْ ث

 
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
بَ فِیهِ ث

َّ
هِ وَرَغ

َّ
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َ
 عَل

َّ
حَث

َ
هِ. ف وا بِ

ُ
هَ فِی  :وَاسْتَمْسِک
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ُ
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ِّ
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َ
ذ

ُ
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ُ
هْل
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ُ
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ِّ
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َ
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ُ
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ِ
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َ
یْتِی أ  بَ

ِ
هْل

َ
 .١»فِی أ

 .۳۶طالب، حدیث شماره  بن أبی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی -١
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گذارم: اوّلی کتاب خداست که در آن هدایت و نور  من دو چیز گرانبها را در بین شما به جا می« 

کید و تشویق نمود و آنگاه  است، پس آن را برگیرید و بدان تمسّك جویید.. پس در این مورد بسیار تأ

 .»بار تکرار فرمود) آورم (و این را سه شما می بیتم به یاد بیتم؛ خدا را درباره اهل فرمود: و امّا اهل
 دین » عترت«توان نتیجه گرفت که  آیا از این حدیث می

ً
نیز مرجع قانونگذاری است و باید منحصرا

کید به قرآن و گرایش مردم به سوی آن نیست؟  را از طریق ایشان فهمید؟ آیا محور حدیث بر تأ

ه وعترتیکتاب «در حدیث » ثقلین«جنابعالی از واژه 
ّ
اید که قرآن و عترت،  نتیجه گرفته» الل

و » ثقل اکبر«در حدیث آمده که قرآن  -به فرض صحّت حدیث  -همسنگ یکدیگرند! در حالیکه 

 البلاغه نیز مذکور است: است؛ چنانچه در نهج» ثقل اصغر«عترت، 

کبر و «  .١»أترك فیکم الثقل الأصغرألم أعمل فیکم بالثقل الأ

بیت) را میان شما  اکبر (قرآن) در میان شما عمل نکردم، و آیا ثقل اصغر (اهل آیا من به ثقل«

 .»وانگذاشتم؟
که شما از کتب  -» ثقلین حدیث«دانیم روایات، مفسّر و مکمّل همدیگرند و در برابر  چنانکه می

ص می -اید  گوناگون آورده
ّ

که سازد  این احادیث نیز هست که حدیث ثقلین را توضیح داده و مشخ

 .، دو مرجع همسنگ نیستند.. البته اگر چنانچه بنا را بر صحّت آنها بگذاریم!!»عترت«و » قرآن«

بیت، همان چهارده معصوم هستند و به دو  منظور آیه از اهل -۱اید:  در رابطه با آیه تطهیر آورده

و به  -آورده » ورالدر المنث«الدین سیوطی در کتاب خود  که جلال صسلمه همسر پیامبر  روایت از امّ 

سلمه خود را داخل مصادیق آیه تطهیر  امّ  ٢اید که: استناد کرده و گفته -حدیث کساء معروف است 

ر (عنکم) و  می صاگر چنانچه منظور زنان پیامبر  -۲دانست.  نمی
ّ
بود، چرا ضمیر جمع مذک

ر در  رده(یطهّرکم) آمده و ضمیر مؤنّث (عنکنّ) و (یطهّرکنّ) نیامده است؟ و ادّعا ک
ّ
اید: ضمیر جمع مذک

 گردد؟ به همان معصومین برمی» یطهّرکم«و » عنکم«دو کلمه 

 (جواب): 

 در مورد واژه 
ً
 در قرآن به جمعی گفته می» اهل«اوّلا

ً
شود که در امری مشترك  باید گفت که اصولا

اسلام، اشتراك که در » اهل اسلام«که در داشتن کتاب اشتراك دارند، یا » اهل کتاب«باشند؛ همچون 

 .۸۶ ، کلام۱الإسلام، جزء البلاغة، شرح فیض نهج -١
ا زیر عبای خود فراخواند و فرمود: پروردگارا! اینان ، فاطمه و علی و حسن و حسین رصدر روایت آمده که پیامبر -٢

 پاکشان گردان!. اهل
ً
 بیت من هستند، پس هرگونه پلیدی را از آنهابردار و کاملا
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، افراد صکار رفته، اعم از همسران پیامبر  ١عقیده دارند.. بنابراین، واژه اهل در مصادیق مختلف به 

خانواده و کسانی که اشتراك عقیدتی دارند، و لذا برای درك معنی و مصداق واقعی آن در هر مورد، به 

 را در آن آیه یافت.» اهل«ا معنی مورد نظر شود و باید به قبل و بعد آیه نگریست ت وجود قرائن موکول می

در صدر مطلب، و ضمایر جمع مؤنّث تا انتهای آیه و آیه  ﴾َ�نٰسَِاءَٓ ٱ�َِّ�ِّ ﴿ در آیه تطهیر، بنابه قرینه

 بینیم: باشد؛ چنانچه می می ص، همان زنان پیامبر »اهل«بعد از تطهیر نیز، مراد از واژه 

ِ لسَۡ ٱ�َّ اءَٓ َ�نٰسَِ ﴿ حَدٖ مِّنَ ٱل ُ�َّ ِ�ّ
َ
ۚ نّسَِاءِٓ إنِِ كَأ قَيُۡ�َّ ِي َ�يَطۡمَعَ  بٱِلۡقَوۡلِ  َ�ۡضَعۡنَ  فََ�  ٱ�َّ  ِ�  ٱ�َّ

عۡرُوفٗا  قلَۡبهِۦِ �  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ  َ�َ�ُّجَ  نَ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡ وَقَرۡنَ  ٣٢مَرَضٞ وَقلُۡنَ قَوۡٗ� مَّ وَ�ٰ
ُ
 ٱۡ�

قمِۡنَ 
َ
لَوٰةَ  وَأ كَوٰةَ  وَءَا�ِ�َ  ٱلصَّ طِعۡنَ  ٱلزَّ

َ
َ  وَأ ٓۥۚ  ٱ�َّ مَا وَرسَُوَ�ُ ُ  يرُِ�دُ  إِ�َّ  ٱلرجِّۡسَ  عَنُ�مُ  ِ�ذُۡهبَِ  ٱ�َّ

هۡلَ 
َ
ِ ءَاَ�تِٰ وَٱذۡكُرۡنَ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ  ٣٣َ�طۡهِٗ��  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  ٱۡ�يَۡتِ  أ  إنَِّ  وَٱۡ�كِۡمَةِ�  ٱ�َّ

 َ  .]٣٤-٣٢[الأحزاب:  ﴾٣٤ خَبًِ�ا لَطِيفًا َ�نَ  ٱ�َّ

خواهید متّقی و پرهیزکار باشید،  ای زنان پیامبر! شما مثل هیچ یك از زنان دیگر نیستید، اگر می«

انگیز) نرم و نازك نکنید (و با ناز و کرشمه سخن نگویید) که بیماردلان چشم  صدا را (به گونه هوس

های خود بمانید (و به  شایسته و برازنده سخن بگویید، و در خانه طمع به شما بدوزند و بلکه به صورت

هایتان بیرون نروید) و همچون جاهلیّت پیشین در میان  جز کارهایی که خدا بدان اجازه داده، از خانه

مردم ظاهر نشوید و خودنمایی و آرایش نکنید (و خود را در معرض تماشای مردم قرار ندهید) و نماز را 

 خداوند میبرپا داری
ً
خواهد پلیدی را  د و زکات را بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت نمایید؛ زیرا قطعا

آمیز را که در  از شما اهل بیت (پیامبر) دور کند و شما را پاك سازد و آیات خدا و سخنان حکمت

مام کارهایتان) شود (بیاموزید و برای دیگران) یاد کنید. بیگمان خداوند (از ت هایتان خوانده می خانه

گاه است  .»دقیق و آ
هستند و  صطرف خطاب، همسران پیامبر  -قبل و بعد آن  -شود که در سرتاسر آیات  ملاحظه می

در آیه، همان » اهل«ای از آیات را برداشت و سیاق آن را شکست.. بنابراین منظور از  توان قطعه نمی

های  و حجره ص، همان خانه پیامبر »البیت«باشد و منظور از  به طور خصوص می» همسران پیامبر«

جَ  وَقرَۡنَ ﴿ فرماید: باشد؛ چنانچه در همان آیات می همسرانش می ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ

ترسیدم اگر اسلام و اهلش را ». «فخشیت إن لم أنصر الإسلام وأهله...«فرماید:  در رساله الغارات می  چنانچه علی -١

 ». یاری نکنم...

 

                                           



 ٣٤٩  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

� ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱ وَ�ٰ
ُ
قمِۡنَ  ۡ�

َ
لوَٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَا�َِ�  لصَّ طِعۡنَ  لزَّ

َ
َ ٱوَأ ُ ٱا يرُِ�دُ إِ�َّمَ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ ِ�ُذۡهبَِ  �َّ

هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱعَنُ�مُ 
َ
یا در جایی  ﴾...مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  ذۡكُرۡنَ ٱوَ  ٣٣ ٗ��وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِ  ۡ�يَۡتِ ٱأ

 فرماید: می -در همان سوره  -دیگر 
﴿ ِ ِينَ ءَامَنُواْ َ� تدَۡخُلوُاْ ُ�يُوتَ ٱ�َِّ�ّ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ن يؤُۡ إِ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ  .]٥٣[الأحزاب:  ﴾لَُ�مۡ  ذَنَ �َّ

 .»های پیامبر وارد نشوید، مگر این که به شما اجازه داده شود ای مؤمنان! به خانه«
دی از 

ّ
، »کلبی«، »عطاء«، »عکرمه«، »عباس إبن«شوکانی نیز در تفسیر خود، روایتهای متعد

به طور خصوص  صران پیامبر آورده که مقصود آیه، همان همس ش» سعیدبن جبیر«و » مقاتل«

 .١باشد می

اید، تمام علمای  سیوطی آورده» الدر المنثور«که از  لسلمه  و امّا دو روایت منسوب به امّ 

و » شهربن حوشب«اند؛ چنانچه در طرق آن دو روایت،  سنّت آن را جعلی و مردود دانسته اهل

ه«و » عطیه العوفی«و » بن مرزوق الکوفی فضیل«
ّ
شوند که همگی آنها  دیده می» عبدالقدوسبن  عبدالل

س و دروغگویی مشهور
ّ
 .٢ندبه تشیّع و تدل

گوید که از مصادیق آیه تطهیر نیست، قرآن نشان  می لسلمه  بعلاوه، اگر روایت منسوب به امّ 

 .کنیم! سلمه رها نمی دهد که هست و ما متن صریح قرآن را در برابر قول مجعول از امّ  می

 و امّا 
ً
، برخلاف سایر ضمایر جمع مؤنث که در آیات »یطهرکم«و » عنکم«اینکه چرا دو ضمیر ثانیا

ر ذکر شده، به خاطر لفظ 
ّ
باشد که هر دو ضمیر به آن  می» اهل«آمده، به صورت جمع مذک

فراوان است که به چند نمونه اشاره  -که أفصح کلام است  -گردند.. نظیر این مورد، در قرآن کریم  برمی

 شود: می

ا رءََا ﴿ مۡسَ فلََمَّ �ۡ باَزغَِةٗ قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ َ�ذَٰآ  ٱلشَّ
َ
 .]٧٨[الأنعام:  ﴾َ�ُ أ

پس وقتی که خورشید را درخشان و تابناك دید، گفت: این است پروردگار من! این بزرگتر از ماه و «

 .»ستاره است!
مؤنّث ذکر شده به صورت  -بازغة  -مؤنّث لفظی است و صفت آن نیز » الشمس«در حالیکه 

ر » رب«است.. امّا در جمله بعدی، چون لفظ 
ّ
به آن اشاره شده و » هذا«مشارٌالیه است، با ضمیر مذک

 ، چاپ مصر.۲۷۸ ، ص۴ لقدیر، شوکانی، جا فتح -١
می  -۸۱ ، ص۴ تیمیة، ج السنة، إبن منهاج -۴۵۷ ، ص۲ ، ج۳۶۲ ، ص۳ میزان الإعتدال، امام ذهبی، ج -٢

ّ
تعلیق شیخ معل

 .۳۵۳ یمانی بر الفوائد، ص
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ر 
ّ
کبر«صفت تفصیلی مذک و نه » هذه«باشد، ذکر شده؛ نه  می» هذا«که مشارٌالیه » الشمس«برای » أ

 می»  کبری«
ً
م اشاره و ضمیر تفصیلی شدند. پس ذکر اس ذکر می» الشمس«بایست برای  که قاعدتا

ر در این آیه برای 
ّ
ر در آیه تطهیر بعد از » رب«به اعتبار » الشمس«مذک

ّ
است؛ چنانکه ضمیر جمع مذک

، »تبرجن«، »بیوتکنّ «، »قرن«، »قلن«، »فلاتخضعن«، »إتقیتنّ «، »لستنّ «آن همه ضمایر مؤنث: 

هایی  ، معنی دیگری ندارد!.. و امّا نمونهباشد و جز این می» أهل«، به اعتبار »أطعن«و » آتین«، »أقمن«

 تر: واضح

تهُُۥ قآَ�مَِةٞ ﴿
َ
َ�هَٰا فَضَحِكَتۡ وَٱمۡرَ� ۡ  َ�وَٰۡ�لََ�ٰٓ  قاَلتَۡ  ٧١ َ�عۡقُوبَ  إسَِۡ�قَٰ  وَرَاءِٓ  وَمِن �إِسَِۡ�قَٰ  فبََ�َّ

 ُ�ِ
َ
۠  ءَأ ناَ

َ
ۖ عَجُوزٞ وََ�ذَٰا َ�عِۡ� شَيۡ  وَ� ءٌ  َ�ذَٰا إنَِّ  خًا مۡرِ ٱ ٧٢ عَجِيبٞ  لََ�ۡ

َ
َ�عۡجَبَِ� مِنۡ أ

َ
� ْ ِۖ قاَلوُآ َّ� 

ِ  رَۡ�َتُ  هۡلَ  عَليَُۡ�مۡ  وََ�رََ�تُٰهُۥ ٱ�َّ
َ
ِيدٞ  إنَِّهُۥ ٱۡ�يَۡتِ�  أ  .]٧٣-٧١[هود:  ﴾٧٣َ�يِدٞ �َّ

همسر ابراهیم (ساره که در آنجا) ایستاده بود (از این خبر که آنها فرشتگان هستند و برای نجات «

ار آمدهبرادرزاده ا
ّ

اند) خندید، ما (توسّط همان فرشتگان)  براهیم، یعنی لوط و سایر مؤمنان از دست کف

د) یعقوب (از اسحاق) را دادیم. گفت: ای وای! آیا من که 
ّ
د) اسحاق و به دنبالش (تول

ّ
بدو مژده (تول

چیز بسیار زایم؟! این  باشد، فرزندی می پیرزنی هستم و این هم (ابراهیم) شوهرم که پیرمردی می

بیت (ابراهیم)! رحمت و برکات خدا  کنی؟! ای اهل شگفتی است! گفتند: آیا از کار خدا شگفت می

 .»گمان خداوند ستوده بزرگوار است شامل شماست. بی
 -در حالیکه نازا و پیر بود  -است زمانی که او را  ÷  این گفتگوی ملائکه با سارة، همسر ابراهیم

برای زن  -با زبان ملائکة  -را » أهل البیت«بینیم خداوند لفظ  چنانچه می به اسحاق بشارت دادند و

ر  به کار می ÷  ابراهیم
ّ
به  -آمده » علیکنّ «که به جای  -» علیکم«برد؛ نه دیگری و ضمیر جمع مذک

اند و منظور از  گردد.. چنانچه علماء و مفسّران شیعه نیز، به آن اعتراف داشته برمی» اهل«همان 

ساره، در آن موقع هنوز دارای فرزندی نشده بودند و  ؛ زیرا ابراهیم و١اند را تنها ساره دانسته» البیت اهل«

 .تنها مخاطب ملائکه نیز، همو بوده است!

ا قََ�ٰ مُوَ� ﴿ جَلَ فلََمَّ
َ
هۡلهِۦِٓ  وسََارَ  ٱۡ�

َ
ورِ  جَانبِِ  مِن ءَا�سََ  بأِ هۡلهِِ ٱمۡكُثُوآْ إِ ارٗ نَ  ٱلطُّ

َ
ٓ ۖ� قاَلَ ِ� ِ�ّ

ٓ ءَا�يُِ�م  وۡ  ِ�ََ�ٍ  هَامّنِۡ ءَا�سَۡتُ ناَرٗ� لَّعَّ�ِ
َ
[القصص:  ﴾٢٩جَذۡوَ�ٖ مِّنَ ٱ�َّارِ لعََلَُّ�مۡ تصَۡطَلوُنَ  أ

٢٩[. 

فیض کاشانی، ج منهج -، چاپ بیروت ۱۸۰ ، ص۳ البیان، شیخ طبرسی، ج مجمع -١
ّ

، چاپ ۴۹۳ ، ص۴ الصادقین، ملا

 تهران.
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ت (قرارداد بین خود و شعیب) را به پایان رسانید و همراه خانواده«
ّ

اش (یعنی  هنگامی که موسی مد

اش  حرکت کرد)، در کنار کوه طور، آتشی را دید، به خانواده زنش، دختر شعیب از مدین به سوی مصر

ای از آتش برایتان بیاورم تا خویشتن را  بینم، شاید از آنجا خبری یا شعله گفت: بایستید، من آتشی را می

 .»بدان گرم کنید!
ء است که به تنهایی از مدینه به سینا - ۷ دختر شعیب -و همسرش  ÷  در اینجا نیز بحث از موسی

با او  ÷  رفتند.. تمام مفسّران شیعه نیز، به این موضوع اعتراف دارند که کسی به جز همسر موسی می

نیامده  -أمکثی، آتیكِ، لعلكِ، تصطلین - ١  حضور نداشته است. پس چرا ضمایر به صورت تأنیث

 است؟

هۡلكَِ ﴿
َ
ُ  تَالِ� للِۡقِ  مََ�عِٰدَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ُ�بَوّئُِ �ذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ أ عمران:  [آل ﴾١٢١ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  وَٱ�َّ

١٢١[. 

(ای پیامبر! به یاد آور) زمانی که سحرگاهان از میان خانواده خود بیرون رفتی و پایگاههای جنگ را «

 .»برای مسلمانان آماده کردی و خداوند شنوا و داناست
که در روایات و تفاسیر آمده، از و آن گونه  -از نزد همسران خود  صو این زمانی بود که پیامبر 

 .٢اش را پوشید، خارج شد برای جنگ احد، بعد از اینکه زره -حجره عایشه 

السّلام «فرمود:  شد، می زمانی که به حجره زنانش وارد می صدر احادیث نیز آمده که پیامبر 
 .٣»علي�م أهل البيت ورحمة اّ� و�ر�ته

در مورد همسرش از  صپیامبر  -ه به عایشه زده شد تهمت ناروایی ک -» إفك«یا در جریان 

او اهل و خانواده توست و  »لا أعلم إلا خیراهم أهلك و «گفت:   أسامةبن زید نظرخواهی کرد، أسامه

ر ذکر می .٤»دانم من جز خوبی از آن نمی
ّ
 ها فراوانند. مونهکند!.. اینگونه ن و به صورت ضمیر جمع مذک

، ۷ الصادقین، فیض کاشانی، ج منهاج -(سوره القصص) ۲۵۰ (سوره النمل) و ص ۲۱۱ ، ص۴ البیان، طبرسی، ج مجمع -١

، چاپ ۱۳۹ ، ص۲ ترین آنها معروف است)، ج تفسیر قمی، أبوالحسن قمی (که به امام مفسّرین شیعه و قدیمی - ۹۵ ص

 ، چاپ قم.۱۲۶ ص، ۴ نورالثقلین، عروسی حویزی، ج -نجف 
، ۱ الکشاف، زمخشری، ج -۴۰۸ ، ص۱ فی ظلال القرآن، شهید سیّدقطب، ج - ۱۷۵ شناسی، شریعتی، ص اسلام -٢

 .۴۰۸ ص
 .۴۲۹ ، ص۸ فتح الباری، شرح صحیح بخاری، ج -٣
 . ۲۵ ، ص۱ بن جوزی، ج صفوةالصفوة، عبدالرجمن - ۲۳۴ شناسی، شریعتی، ص اسلام -٤
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 و امّا در مورد معص
ً
را مطرح ساخته که  -» تطهیر تکوینی«نه  -» طهارت تشریعی«ومین، آیه، ثالثا

ت«، »پرهیزکاری«افراد با 
ّ

» اطاعت از خدا و رسولش«و » پرداخت زکات«، »اقامه نماز«، »گزینی عف

 و« ﴾وََ�ِٰ�ن يرُِ�دُ ِ�ُطَهِّرَُ�مۡ ﴿ :شوند و این مطلب را در حقّ عموم مسلمانان نیز فرموده است پاك می

 ١فرماید: . یا می»خواهد شما را پاك گرداند یکن خدا میل

مَۡ�لٰهِِمۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿
َ
 .]١٠٣[التوبة:  ﴾صَدَقةَٗ ُ�طَهِّرُهُمۡ وَتزَُّ�يِهِم بهَِا أ

 .»از اموالشان زکات بگیر تا پاکشان گردانی«
یدار ، علی و فاطمه را برای نماز بصگوید: پیامبر  البته احادیث صحیحی موجود هست که می 

فرمود، و معنی این کار، این است که آیه تعمیم دارد و علاوه بر زنان،  کرد و آیه تطهیر را قرائت می می

اش، پاك  توانند با عمل به دستورات خدا و اجتناب از نواهی می -و هرکس دیگر  -فرزند و دامادش نیز 

شان اعلا» عصمت ذاتی«و » تطهیر تکوینی«شوند؛ نه آن که 
ّ

 .م نماید!را در حق

اوّل همان  ٢در درجه» بیت اهل« -همانگونه که در روایت زیدبن الأرقم نیز آمده  -بنابراین 

هایش نیز در معنی آن داخل  هستند و سپس فرزندانش، عموهایش و عموزاده» همسران پیامبر«

نند و بقیه را از دا می -علی و فاطمه و حسن و حسین  -عبا  آل -شوند.. امّا شیعیان، تنها چهار نفر  می

)، سکلثوم (همسر عمر  زینب و امّ - ستر آن که، تمام فرزندان علي  سازند! و جالب آنها جدا می

ه، یحیی 
ّ
ه، عبیدالل

ّ
را غیر از حسن و  -محمّدبن حنفیة، أبوبکر، عمر، عثمان، عباس، جعفر، عبدالل

العابدین  ین را، و نه فرزندان زینالعابد غیر از زین س  حسین، و نه فرزندان حسن و نه فرزندان حسین

را  صسازند! همچنین دیگر دختران پیامبر  غیر از باقر را، و نه فرزندان او...الخ را از این حق محروم می

بن ربیع) و رقیه و  العاص ) از این حق محروم ساخته و زینب (همسر أبیسغیر از فاطمه (همسر علي 

 .آورند! نها به حساب نمی) را جزو آسکلثوم (دو همسر عثمان  امّ 

 ).۶(المائدة:  -١
هْلِ « -٢

َ
هُ مِنْ أ سَاؤُ  نِ

َ
ال

َ
هِ ق تِ یْ هْلِ بَ

َ
هُ مِنْ أ یْسَ نِسَاؤُ

َ
ل
َ
 أ

ُ
یْد هِ یَا زَ تِ یْ  بَ

ُ
هْل

َ
هُ حُصَیْنٌ وَمَنْ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
هِ ...ف تِ یْ  بَ

ُ
هْل

َ
کِنْ أ

َ
هِ وَل تِ یْ  بَ

 
ُ

ل  عَقِیلٍ وَآ
ُ

 عَلِیٍّ وَآل
ُ

ل  هُمْ آ
َ

ال
َ
مَنْ هُمْ ق  وَ

َ
ال

َ
هُ. ق

َ
 بَعْد

َ
ة

َ
ق

َ
د ءِ مَنْ حُرِمَ الصَّ

َ
 هَؤُلا

ُّ
ل

ُ
 ک

َ
ال

َ
اسٍ. ق  عَبَّ

ُ
ل رٍ وَآ

َ
جَعْف

عَمْ   نَ
َ

ال
َ
 ق

َ
ة

َ
ق

َ
د  صبیت چه کسانی هستند؟ آیا زنان پیامبر پس حصین به زید گفت: ای زید! اهل!». «... حُرِمَ الصَّ

باشد،  الصدقة بیت هستند، و لیکن هرکس که بعد از او نیز از حرم جزو آنها هستند؟ زید گفت: آری! زنانش نیز از اهل

عباس هستند..  جعفر و آل عقیل، آل علی، آل بیتش است.. حصین گفت: و آنها چه کسانی هستند؟ گفت: آنها، آل اهل

(صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ». الصدقة هستند؟ زید گفت: آری! حصین گفت: تمام اینها از حرم

 ). ۳۶طالب، حدیث شماره  بن أبی علی

 

                                           



 ٣٥٣  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

داماد  سشود، عثمان  است، اهل بیت محسوب می ص، به خاطر اینکه داماد پیامبر ساگر علي 

اش  بن ربیع نیز داماد اوست.. و اگر به خاطر اینکه عموزاده العاص باشد.. أبی می صمضاعف پیامبر 

اند؟ چرا عموهای پیامبر  روم شدهاز این حق مح - سبرادران دیگر علي  -باشد، چرا جعفر و عقیل  می

ه ص
ّ
 .اند؟! از این حق محروم گشته  از جمله: عباس و فرزندانش از جمله عبدالل

همراه با او فقط محدود به پنج  صبیت پیامبر  اگر بپذیریم اهل«اید که:  به عرض بنده اشاره داشته

 .»!نفر بوده، باید پنج امامی شویم، نه دوازده امامی

 (جواب):

ه و «! منظور بنده این است که اگر حدیث آری
ّ
را بپذیریم، » اهل الکساء«و » عترتیکتاب الل

 منظور پیامبر 
ً
ما

ّ
بوده، نه آنان که تا آن زمان پا به عرصه حیات نگذاشته » موجود«بیت  اهل صمسل

و فاطمه  علی -به قول جنابعالی و بنا به حدیث مجعول کساء  -بیت موجود در آن زمان،  بودند!.. و اهل

 گانه را اثبات کرد. ائمه دوازده ، سفارش درباره»ثقلین«توان از حدیث  اند، و نمی و حسن و حسین بوده

اید: کدام اسلام و کدام توحید بر خلق خداوند، حجّت است؟ اسلام أبوحنیفه؟ اسلام  فرموده

 مالك؟ اسلام شافعی؟ اسلام أحمدبن حنبل؟ یا اسلام عترت طاهره رسول؟

 ب): باید به عرض جنابعالی برسانم که:(جوا 

 اسلام دینی است که به لحاظ انتساب اصلی، آن را فقط به یك نفر باید نسبت داد و او کسی جز 
ً
اوّلا

ه 
ّ
حدود چهارده قرن پیش در  صآورنده آن نیست.. ما معتقد به اسلامی هستیم که محمّدبن عبدالل

حتوای این اسلام، در مرحله اوّل در قرآن و سپس در جزیرةالعرب آورد و به جهانیان عرضه کرد.. م

منعکس است.. جز این دو مأخذ، هرآنچه به نام اسلام گفته شود، حجّیّت ندارد  صسنّت رسول خدا 

 و باید برای ارزیابی، ابتدا به قرآن و سپس به سنّت ارائه شود.

ه اقوال فقهاء را بررسی کرد و هر از این جهت ما در فقه، به فقه مقارن پایبندیم و معتقدیم باید هم

ای را حجّت دانست و بعد، هر  قولی را که دلیل محکمتری از کتاب و سنّت دارد، پذیرفت؛ نه آن که فرقه

 .گوید، قبول کرد! آنچه آن فرقه می

 قابل فهم هستند و می
ً
 توانند رافع اختلافات باشند؛ چنانکه فرموده است: کتاب و سنّت، مستقلا

﴿ 
َ
ِيوَمَآ أ َ لهَُمُ ٱ�َّ ْ  نزَۡ�اَ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ  .]٦٤[النحل:  ﴾�يِهِ  ٱخۡتَلَفُوا

کنند،  ایم، مگر اینکه (به وسیله آن) در هرآنچه در آن اختلاف و ما این کتاب را بر تو نازل نکرده«

 .»برایشان بیان کنی
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ءٖ  مِن �يِهِ  تُمۡ لَفۡ ٱخۡتَ وَمَا ﴿ ِ  إَِ�   ٓۥفَحُكۡمُهُ  َ�ۡ  .]١٠[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

 .»هرچه در آن اختلاف کنید، حکمش به سوی خداست«
جز قرآن و  ١ -البلاغه نیز آمده  همانطوری که در نهج -بنابراین، مرجع فهم دین و رافع اختلافات 

سنّت چیزی نیست و اگرکسی بگوید، ممکن است در این دو نیز کسانی اختلاف پیدا کنند، جواب این 

است که در هر چیز دیگری نیز ممکن است، اختلاف پیدا کنند! باید پیروان هر طرزفکر، مرجعی را به 

 و فصل اختلافات بپذیرند و در برابر آن تسلیم باشند تا بتوانند به وحدت برسند.. » مطلق«عنوان 
ّ

در حل

 به
ً
ی رفع اختلافاتشان کافی است قرآن ایمان داشته باشند، همان قرآن و سنّت برا ٢ اگر مسلمانان، واقعا

مختلف «و فرزندانش نیز، اختلاف خواهند کرد! چنانکه کتاب  ساگر منصف نباشند، در سخن علي 

ی، سراپا منعکس آراء مختلف فقهایی است که همه خود را » الشیعة فی أحکام الشریعة
ّ
مه حل

ّ
اثر علا

 .اند! دانش رسیده، اختلاف کردهو فرزن سدانند، ولی در اخباری که از علي  می سشیعه علي 

 مگر توحید علي 
ً
 سبا سایر صحابه و تابعین چه تفاوتی داشته است؟ هیچ کس توحید علي  سثانیا

های پرشور  شد و آن خطبه قبل از آن که خلیفه می سپرسیم: اگر علي  را رد نکرده است، ولی ما می

رفت، آیا دین اسلام و توحیدش  و از دنیا میخواند  می -البلاغه مذکور است  که در نهج -توحیدی را 

، توحید را به طور صحیح و کامل به مردم نرسانیده بودند؟ به نظر صماند؟ آیا قرآن و پیامبر  ناقص می

و سایر ائمه رسیده،  ستوان در فهمش از آثار صحیحی که از علي  ما، دین اسلام در عین آن که می

ت، و چه بسا در مواردی، صحّت و سقم آن آثار را باید از راه تطبیق با استفاده کرد، ولی وابسته به آن نیس

 و مأخذ اصلی در اسلام بررسی کرد.قرآن و سنّت، این د

 به دنبال طرح مطلب از سوی اینجانب که برپایه آیه:

هُواْ ِ� ٱّ�ِينِ  ُ�ِّ  مِن َ�فَرَ  َ� فلََوۡ ﴿ تََفَقَّ  .]١٢٢لتوبة: [ا ﴾فرِۡقةَٖ مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ

ه باید که از هر قوم و قبیله«
ّ

  .»ای بروند تا به علوم دین آشنا گردند ای، عد

 .۵۳نامه  و ۱۴۹خطبه  -١
ه والقیام بحقه والنعش لسنته«فرماید:  چنانچه علی می -٢

ّ
ه تعالی وسیرة رسول الل

ّ
و برای ». «ولکم علینا العمل بکتاب الل

عمل کنیم و در مقابل سنّت  صشما (مسلمانان) این حق برماست که به کتاب خدایتعالی و سنّت و سیرت رسول خدا

، کلام ۳البلاغه، شرح فیض، جزء (نهج». شور است، تسلیم محض باشیم اسل و مردهای که در اختیار غ او، مانند مُرده

۱۶۸( 

 

                                           



 ٣٥٥  روایت ثقلین و اهل بیت پیامبر

ه بود از هر طایفه  ... لازم
ّ

ه کنند تا هنگام  ای از مسلمین، عد
ّ

ای به مدینه کوچ کرده و در دین تفق

اید: پس  ند، فرمودهنبود صبازگشت به قوم خود، به آنها منتقل سازند و اینان همه از عترت رسول خدا 

 شدند، تکلیف چه بود؟ اگر دو صحابی در حکمی از احکام خدا، دچار اختلاف می

 کنم که: (جواب): بنده عرض می 

 تکلیف را در این شرایط، قرآن معیّن کرده که:

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ٱ ِ�  تُمۡ فإَنِ تََ�زَٰ�ۡ ﴿ ِ وَ َ�ۡ  .]٥٩[النساء:  ﴾ٱلرَّسُولِ �َّ

 .»چیزی اختلاف کردید، آن را به خدا (یعنی قرآن) و رسول (یعنی سنّت) بازگردانیدهرگاه در «
 آن دو صحابی به پیامبر  صبنابراین در زمان رسول خدا 

ً
ما

ّ
به  صو بعد از پیامبر  - صمسل

باید برای رفع اختلافات به  صکردند.. جنابعالی ادّعا دارید که پس از رسول خدا  مراجعه می -آثارش 

پرسم: اگر خود ائمه با هم در  گانه و بعد از آنها به آثار و روایاتشان مراجعه کرد، اینجانب می دوازده ائمه

شود؟! یا  تکلیف دیگران چه می -اند  که بنا بر روایات متعدد داشته-مسائل گوناگون اختلاف داشتند 

دچار اختلاف شدیم،  -د که به اعتراف علمای شیعه خود اختلاف بسیاری دارن-اگر در احادیث ائمه 

چه کار باید کرد و تکلیف چه خواهد بود؟ چنانکه امروز مراجع شیعی، متّکی به همان احادیث، فتاوای 

و میسّر نیست  -، قواعدی هست صگوناگون دارند! حقیقت آن است که در قرآن و سنّت قطعی پیامبر 

افراد، قواعد مزبور را رعایت کرده، انصاف  که هرگاه -تا در اینجا با شرح آنها وارد مباحث فقهی شویم 

 شود. نشان دهند، رفع اختلاف می

و » قرآن«ما برای رفع اختلاف، محتاج آن نیستیم که مراجع اضافی درست کنیم، و منصفان را همان 

از عهدنامه به مالك  ۵۳البلاغه و نامه  نهج ۱۴۹در خطبه  سبس است؛ چنانچه خود علي » سنّت«

 فرماید. مین موضوع را تصریح میاشتر نخعی، ه

 بفرمایید ما هم بشناسیم آن دانشمندی را  و بالاخره در کلام آخر خود در این مورد فرموده
ً
اید: لطفا

 صبیت پیامبر  من دین خدا را بدون احتیاج به اهل«که فقط ادّعا کند و در ادّعایش راستگو باشد که: 
 ».ام! ه، فهمیده و به درستی دریافتهآن چنانکه خدا فرموده و رسولش ابلاغ نمود

 کنم که: (جواب): در پاسخ عرض می 

 و نقیض در فقه  -منظورم در اینجا، ائمه است  -بیت  برادر عزیز! از اهل
ّ

جز یك سلسله روایات ضد

الإستبصار فیما اختلف «چیزی باقی نمانده که به عنوان نمونه، بسیاری از آنها را شیخ طوسی در کتاب 

گرد آورده و به قول خودش، بسیاری از این روایات در تقیّه صادر گشته است! آیا شما » الأخبار فیه من

دانید؟ در رابطه با قرآن نیز  را می -و امثال آن  -شرط آشنایی با دین خدا را خواندن و فهمیدن این کتاب 
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  نام امام حسن عسکریو تنها یك تفسیر به  ١که اساس اسلام است، هیچ تفسیری از ائمه وجود ندارد

ی، ممقانی، و شوشتری در کتاب رجال خود، آن را 
ّ
مه حل

ّ
ادّعا شده که علمای بزرگ شیعه مانند علا

های توحیدی از  اند! آری! مقداری روایات صحیح در اخلاق و احکام و ادعیه و خطبه ساختگی دانسته

نقل  صسنّت از پیامبر  در کتب اهلتر از آنها،  البلاغه هست که نظایر آنها و عالی در نهج سعلي 

 .شده است!

گیری  یا سخنان صحیح ائمه نیستیم و آنها را قابل استفاده و بهره با وجود این، ما منکر فضایل و

 اسلام را  می
ً
دانیم، امّا این سخن به هیچ وجه بدان معنی نیست که هرکس آن کلمات را ندیده، اساسا

اسلام، لازم است به کتب تفسیر و سیره و مغازی و حدیث  نشناخته است.. بلکه برای درك بهتر

بیت، کتب زیدیه را نیز مورد نظر قرار داد که آثار  سنّت مراجعه کرد و برای آشنایی بیشتر با فقه اهل اهل

 موافق با آراء اهلسفقهی در مآخذشان از قول علي 
ً
. به مسند امام زید سنّت آمده است. ، ولی غالبا

 مراجعه کنید.

 اند!. حال بماند از آن روایتهایی که از ائمه مبنی بر تحریف قرآن آورده -١

 

                                           



 
 

 عصمت

عصمت به معنی مصونیّت از گناه و عصیان است که بالاتر از درجه تقواست.. این صفت تنها به 

 با وحی در ارتباط بوده و هرگاه لغزش و اشتباهی می
ً
کردند،  انبیای الهی: اختصاص داشته؛ زیرا دائما

گاه می وده، تکوینی نبگشتند و لذا عصمتشان، عصمت ذاتی و  شدند و برمی بلافاصله توسّط وحی آ

 بلکه در پرتو وحی بوده است.

امّا تیجانی به همراه شیعیان، معتقدند که ائمه و پیامبران معصوم بالذات بوده و از خطاها و گناهان 

کوچك و بزرگ و پنهان و آشکار، و از هرگونه فراموشی و نسیان مصون هستند؛ چنانچه در فصل 

 آورد: نین می، چ»همراه با راستگویان«از کتاب » عصمت«

چه آنها که ظاهر و چه آنها که پوشیده و  -امام مانند پیامبر، باید معصوم از تمام بدیها و گناهان «

 باشد و همچنین باید معصوم از هر خطا،  -پنهان است 
ً
 و سهوا

ً
از آغاز کودکی تا روز وفات، عمدا

ریعتند و برپادارندگان احکام، و موضع اشتباه، سهو و فراموشی باشد؛ زیرا امامان، حافظان و نگهبانان ش

سازد به عصمت پیامبر معتقد شویم، خود کافی  آنان موضع پیامبر است، و همان دلیل که ما را ناچار می

است که ما را به عصمت امامان برساند، بدون هیچ فرقی در این زمینه.. این نظر شیعیان است در مورد 

داند؟ یا اینکه این  نّت وجود دارد؟ یا عقل آن را محال میعصمت، آیا در آن چیزی مخالف قرآن و س

 )۳۰۱(ص ».. آورد؟ رساند؟ یا قدر و منزلت پیامبر و امام را پایین می عقیده به اسلام ضرر و زیانی می

مات  صگوییم: آری! این عقیده مخالف قرآن کریم و سنّت پیامبر  در جواب تیجانی می
ّ
و مسل

رساند و قدر و منزلت پیامبر  تواند آن را بپذیرد! و به اسلام هم ضرر می تاریخ اسلام است! عقل نمی

 .آورد!! و امامان را نیز از آنی که هست، پایین می ص

آنچنان غلو کردند که او را شریك خدا ساختند.. یهودیان نیز  ÷  چنانچه مسیحیان در حقّ عیسی

د، منحرف و تغییر دادند و لذا هرگونه غلوی در همینطور و در دین خود غلو کردند و آن را از آنی که بو

را از  -و سایر مردم  -کتاب  بزرگان اسلام، مایه ضرر و زیان برای اسلام خواهد بود؛ چنانچه قرآن، اهل

 دارد: این کار برحذر می

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
ْ  َ�  ٱلۡكَِ�بِٰ  َ�ٰٓأ ْ  وََ�  ٱۡ�َقِّ  ۡ�َ �َ  ديِنُِ�مۡ  ِ�  َ�غۡلوُا   تتََّبعُِوٓا

َ
ْ مِن  هۡوَاءَٓ أ قَوۡ�ٖ قدَۡ ضَلُّوا

ضَلُّواْ كَثِ�ٗ َ�بۡلُ 
َ
بيِلِ اءِٓ � وَضَلُّواْ عَن سَوَ وَأ  .]٧٧[المائدة:  ﴾٧٧ ٱلسَّ
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بگو: ای اهل کتاب! به ناحق در دین خود غلو نکنید و از اهواء و امیال گروهی که پیش از این «

 .»اند، پیروی ننمایید است منحرف گشتهاند و از راه ر اند و بسیاری را گمراه کرده گمراه شده

ناَ َ�بدُْهُ «فرماید:  نیز می صرسول خدا 
َ
طْرَتْ النَّصَارىَ اْ�نَ مَرَْ�مَ، فإَِ�َّمَا أ

َ
لاَ ُ�طْرُوِ� كَمَا أ

 ُ
ُ

ِ وَرسَُوله روی غلو،  ١مرا بیش اندازه از روی غلو نستایید، همانگونه که مسیحیان از« .»َ�قُولوُا َ�بدُْ ا�َّ

 .»ای هستم. پس بگویید: بنده خدا و فرستاده خدا اند، من تنها بنده یسی پسر مریم را بیجا بیش از اندازه ستودهع
خداوند انسان را از روح و جسمی خلق کرده و عناصری در وجودش نهاده که با جهل و خطا و گناه 

ده است؛ چنانچه و عصیان و فراموشی و دوستی شهوات، سرشته شده و هیچ کس را مستثنی ننمو

 فرماید: می

هََ�تِٰ ﴿ حۡ ﴿. ٢]۱۴عمران:  [آل ﴾زُّ�نَِ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ
ُ
نفُسُ  ِ�َتِ وَأ

َ
حَّ  ٱۡ� . ٣]۱۲۸[النساء:  ﴾ٱلشُّ

ۢ  ٱ�َّفۡسَ إنَِّ ﴿. ٤]۸[العادیات:  ﴾٨ لشََدِيدٌ  ٱۡ�َۡ�ِ  ِ�ُبِّ  ۥ�نَّهُ ﴿ ارَةُ مَّ
َ
وءِٓ  َ�  .٥]۵۳[یوسف:  ﴾بٱِلسُّ

�َ�ٰنُ  وََ�نَ ﴿ ن ﴿ .٧]۷۲[الأحزاب:  ﴾ظَلوُمٗا جَهُوٗ�  َ�نَ  ۥإنَِّهُ ﴿ .٦]۱۰۰[الإسراء:  ﴾َ�تُورٗ� ٱۡ�ِ
َ
وعَََ�ٰٓ أ

ْ شَۡ� تَۡ�رهَُو ْ شَۡ�  ٔٗ ا ن ُ�بُِّوا
َ
ٞ  ٔٗ ا وَهُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ وعَََ�ٰٓ أ ُ  لَُّ�مۚۡ ا وَهُوَ َ�ّ ن َ�عۡلَمُ  وَٱ�َّ

َ
 َ�  تُمۡ وَأ

�َ�ٰنُ وََ�نَ ﴿ .٨]۲۱۶: ةبقرال[ ﴾َ�عۡلَمُونَ  �َ�ٰنَ إنَِّ ﴿ .٩]۱۱الإسراء: [ ﴾عَجُوٗ�  ٱۡ�ِ  هَلوًُ�  خُلقَِ  ٱۡ�ِ
�َ�ٰنُ ﴿ .١٠]۱۹المعارج: [ ﴾١٩ ۡ�َ�َ  وََ�نَ ٱۡ�ِ

َ
ءٖ جَدَٗ�  أ �َ�ٰنُ وخَُلقَِ ﴿ .١]۵۴الکهف: [ ﴾َ�ۡ  ٱۡ�ِ

�َ�ٰنَ إنَِّ ﴿ .٢]۲۸النساء: [ ﴾ضَعيِفٗا   ٦ َ�َطَۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 .٣]۷-۶العلق: [ ﴾٧ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ  رَّءَاهُ  نأ

 صحیح بخاری و مسلم. -١
 ».برای مردم، حبّ و دوستی شهوات زینت داده شده است« -٢
 ». اند دهانسانها با بُخل شدید، سرشته ش« -٣
 ».انسان علاقه شدیدی به دارایی و اموال دارد« -٤
 ».کند همانا نفس انسان به بدیها بسیار امر می« -٥
 ».و انسان بسیار بخیل است« -٦
 ».به راستی انسان بسیار ستمگر و نادان است« -٧
اشد و چه بسا چیزی را دوست چه بسا (شما انسانها) چیزی را دوست نداشته باشید، امّا آن چیز برایتان خوب ب« -٨

 ».دانید داند و شما نمی داشته باشید، امّا آن چیز برایتان بد باشد، و خدا می

 ».انسان همیشه شتابگر و عجول بوده است« ٩-

 ».طاقت و ناشکیبا آفریده شده است همانا انسان کم« ١٠-

 

                                           



 ٣٥٩  عصمت

م را ثابت می -و آیات بسیاری دیگر  -تمام این آیات 
ّ
خداوند انسان را  ٤ سازند که این حقیقت مسل

  به گونه
ً
در خطا و فراموشی است و  -پیداست٥» انسان«همانگونه که از اسم  -ای خلق کرده که دائما

مچون خون در رگهایش جریان دارد، و لذا هیچ کس را به عصمت و اشتباه و گناه در سرشت و نهادش ه

ف نساخته است، بلکه فرموده: تا آنجا که می
ّ
 .توانید، گناه نکنید و خود را برحذر دارید! پاکی مطلق مکل

ُ َ� يَُ�لّفُِ ﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾وسُۡعَهَا إِ�َّ  َ�فۡسًا ٱ�َّ

ف نساخته مگر ب«
ّ
 .»ه اندازه طاقتشخداوند هیچ نفسی را مکل

ْ فَ ﴿ َ  ٱ�َّقُوا  .]١٦[التغابن:  ﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا ٱ�َّ

 .»توانید، از خدا بترسید و متّقی باشید) تا آنجا که می«
در حال  و لذا گرامی

ً
ترین فرد، نزد خدا با تقواترین است؛ کسی که بسیار پرهیزکار است و دائما

 یده نشود:بررسی اعمال خویش است تا به گناه و عصیان کش

﴿ ۡ�
َ
ِ  عِندَ  رَمَُ�مۡ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾�

 .»ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست به راستی گرامی«
گناهی هم مرتکب شد و یا خطایی را انجام داد،  -بنابر اقتضای فطرتش  -ولی اگر چنانچه 

 کند: گردد و از خدا طلب بخشش می بلافاصله برمی

ِينَ وَ ﴿ ْ  إذَِا ٱ�َّ وۡ  َ�حِٰشَةً  َ�عَلوُا
َ
ْ  أ نفُسَهُمۡ  ظَلَمُوٓا

َ
ْ  أ َ  ذَكَرُوا ْ  ٱ�َّ نوُ�هِِمۡ  فَٱسۡتَغۡفَرُوا  َ�غۡفرُِ  وَمَن ِ�ُ

نوُبَ  ُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ  .]١٣٥عمران:  [آل ﴾ٱ�َّ

و کسانی هستند که چون دچار گناه شدند یا (با گناه کوچك) بر خود ستم کردند، به یاد خدا «

 .»شوند و به جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ افتند و آمرزش گناهانشان را خواستار می می
برگردد و توبه کند.. این  -شود  که می -در واقع، کمال انسانی در آن است که اگر مرتکب گناه شد 

 فرماید: خود کمال پاکی است؛ چنانچه می

 ».پردازد انسان بیش از هرچیز به بحث و مجادله می« ١-

 ».سیار ضعیف و ناتوان خلق شده استو انسان ب« ٢-
 انسان، سرکشی و طغیان می« -٣

ً
 ».نیاز ببیند کند، اگر خود را دارا و بی قطعا

ف » اسلام و آزادی«، همچنین کتاب »اسلام و توهّمات«از کتاب » حقیقت انسان«در این مورد به فصل  -٤
ّ
هر دو از مؤل

 مراجعه شود.
 ید!.آ انسان از نسیان و فراموشی می -٥
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َ إنَِّ ﴿ ٰ�ِ�َ  ُ�بُِّ  ٱ�َّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾ٱلمُۡتَطَهِّرِ�نَ  حِبُّ وَ�ُ  ٱ�َّ�َّ

 .»دارد کاران و پاکان را دوست می همانا خداوند توبه«
 کند: را نیز چنین ستایش می ÷  و پیامبران خدا از جمله سلیمان

 ٓۥ ٱلۡعَبۡدُ  مَ نعِۡ ﴿ ابٌ  إنَِّهُ وَّ
َ
 .]٣٠[ص: ﴾ أ

 .»کار بود او بنده بسیار خوبی بود؛ زیرا بسیار توبه«
 نباید گناه و اشتباه کند، بلکه فرموده: تا آنجا که پس خداون

ً
ف نساخته که حتما

ّ
د انسان را مکل

ف ساخته که در صورت ارتکاب جرم و گناه، یا فراموشی و  می
ّ
توانید پرهیز کنید و در عوض او را مکل

دگی بلافاصله برگردد و توبه کند، و همانگونه که آلو -بنابر اقتضای سرشت و طبیعتش  -اشتباه 

تواند ادّعا کند  شود.. هیچ کس نمی اش نیز با توبه پاك می شود، آلودگی روحی اش با آب پاك می جسمی

 .شود و به آب احتیاج ندارد، و به همان شکل روحش به توبه! که جسمش کثیف نمی

د تا  -اگر چه پیامبر خدا هم باشد  -بنابراین، هیچ انسانی 
ّ
 معصوم نیست و از لحظه تول

ً
مرگش، ذاتا

 در معرض اشتباه قرار دارد.. آیات فراوانی هستند که این عقیده را تأیید می
ً
دهند که  کنند و نشان می دائما

اند که خداوند به واسطه وحی، آنها را از آن خطا و گناه  پیامبران الهی نیز، مرتکب خطاها و گناهانی شده

اند!.. البته ناگفته نماند که هیچ  کرده و بخشیده شده بیرون آورده و سپس امر به توبه نموده و آنها نیز توبه

اند؛ نه بدین معنی که  وحی اشتباه و گناهی مرتکب نشده» تبلیغ«و » دریافت«یك از انبیای الهی: در 

این صفت در ذات آنها بوده، بلکه بدین معنی که خداوند همیشه و در همه حال مراقبشان بوده و از 

هایی از  ناچاریم نمونه ١داده است.. در اینجا برای اثبات نظریه خویش، میطریق وحی، ایشان را جهت 

 قرآن و سنّت را شاهد مثال بیاوریم:

* * * 

 

 

َ�هُٰ  فإَذَِا ١٧ وَقرُۡءَانهَُۥ َ�ۡعَهُۥ عَليَۡنَا إنَِّ  ١٦ بهِۦِٓ  ِ�عَۡجَلَ  لسَِانكََ  بهِۦِ َ� ُ�رَّكِۡ ﴿فرماید:  خداوند به رسولش می -١
ۡ
 قرََأ

ابگرانه زبان به خواندن آن به هنگام وحی قرآن) شت]. «(۱۹-۱۶[القیامة:  ﴾١٩ َ�ياَنهَُۥ نَانَّ عَليَۡ إِ  ُ�مَّ  ١٨ قرُۡءَانهَُۥ فٱَتَّبعِۡ 

تکان مده (و عجولانه تکرار مکن)؛ زیرا گردآوردن قرآن و خواندنش، وظیفه ماست (پس نگران مباش!). لذا هرگاه قرآن 

را (بر تو) خواندیم، تو خواندن آن را پیگیری و پیروی کن! گذشته از اینها، (در صورتی که بعد از نزول آیات، مشکلی پیدا 

 ».و توضیح آن برماستکردی) بیان 

 

                                           



 ٣٦١  عصمت

 هایی از قرآن و سنّت: نمونه 

 و خوردنش از درخت: ÷  آدم 

 می
ً
دانیم که آدم و همسرش با  جریان خلقت آدم و همسرش و نهی از خوردن آن درخت را، اکثرا

که خوردن از  -کردند و به دلخواه ابلیس » فراموش«ی ابلیس فریب خوردند و عهد خدا را سوگندها

 و نافرمانی کردند:» عصیان«عمل نمودند و این چنین از فرمان خدا  -درخت بود 

 .]١٢١[طه:  ﴾َ�غَوَىٰ  ۥوعَََ�ٰٓ ءَادَمُ رَ�َّهُ ﴿

 .»و آدم از فرمان خدا سرپیچی کرد و گمراه شد«
 کلماتی را به آدم یاد داد تا با آن توبه کند:لذا خداوند 

َّهُمَا ﴿ زَل
َ
يَۡ�نُٰ فَأ  .]٣٦[البقرة:  ﴾ٱلشَّ

 .»پس شیطان موجب لغزش آن دو شد...«

ّ�هِِ ﴿ ٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ  .]٣٧[البقرة:  ﴾٣٧ ٱلرَّحِيمُ  ٱ�َّوَّابُ  هُوَ  إنَِّهُۥ هِ� َ�تَابَ عَليَۡ  َ�َِ�تٰٖ  ۦَ�تَلَ�َّ

ردگار خود کلماتی را دریافت داشت (و با گفتن آنها توبه کرد) و خداوند توبه او را سپس آدم از پرو«

 .»پذیر و مهربان است پذیرفت. خداوند بسیار توبه
 و آن کلمات اینها بودند:

ٓ قاََ� رَ�َّنَا ظَلَمۡ ﴿ نفُسَنَا نَا
َ
[الأعراف:  ﴾٢٣ �نَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ مِنَ َ�كَُوَ�نَّ  نَاوَترََۡ�ۡ  َ�اَ َ�غۡفرِۡ  لَّمۡ  �ن أ

٢٣[. 

ایم و اگر ما را نبخشی وبر ما  هر دو گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از تو) بر خویشتن ستم کرده«

 .»رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود
* * * 

 و قضاوتش: ÷داود 

قضاوت کند،  آنجا که دو نفر شاکی به طور ناگهانی بر او وارد شدند تا بینشان ÷یا در مورد داود 

 فرماید: چنین می

تٮَكَٰ  وَهَلۡ ﴿
َ
�  ْ ْ  إذِۡ  ٱۡ�َصۡمِ  َ�بَؤُا رُوا ْ  إذِۡ  ٢١ ٱلمِۡحۡرَابَ  �سََوَّ ٰ  دَخَلوُا ْ  مِنۡهُمۡۖ  َ�فَزعَِ  دَاوۥُدَ  َ�َ  َ�  قاَلوُا

ٰ  َ�عۡضُنَا َ�َ�ٰ  خَصۡمَانِ  َ�فَۡۖ  ٓ وَ  �شُۡطِطۡ  وََ�  بٱِۡ�َقِّ  بيَۡنَنَا فَٱحُۡ�م َ�عۡضٖ  َ�َ  سَوَاءِٓ  إَِ�ٰ  ٱهۡدِناَ
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َ�طِٰ  ٓ  إنَِّ  ٢٢ ٱلصِّ ِ�  َ�ذَٰا
َ
ٞ  َ�عۡجَةٞ  وَِ�َ  َ�عۡجَةٗ  وَ�سِۡعُونَ  �سِۡعٞ  َ�ُۥ أ ۡ�فلِۡنيِهَا َ�قَالَ  َ�حِٰدَة

َ
ِ�  أ  ِ�  وعََزَّ

 َ�بَِۡ�  ٱۡ�ُلَطَاءِٓ  مِّنَ  كَثِٗ�� �نَّ  ۖۦ نعَِاجِهِ  إَِ�ٰ  َ�عۡجَتكَِ  �سُِؤَالِ  ظَلمََكَ  لقََدۡ  قاَلَ  ٢٣ ٱۡ�طَِابِ 
ٰ  َ�عۡضُهُمۡ  ِينَ  إِ�َّ  َ�عۡضٍ  َ�َ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا ا وَقلَيِلٞ  ٱل�َّ مَا دَاوۥُدُ  وَظَنَّ  هُمۡۗ  مَّ َّ�

َ
هُٰ  �  َ�تَ�َّ

ناَبَ  � وَ� رَ�َّهُۥ فَٱسۡتَغۡفَرَ 
َ
 .]٢٥-٢١[ص:  ﴾َ�لٰكَِ  َ�ُۥ ناَفَرۡ َ�غَ  ٢٤ ۩وَ�

آنگاه که  (ای پیامبر!) آیا داستان شاکیانی به تو رسیده آن هنگام که از دیوار عبادتگاه بالا رفتند؟«

ناگهان بر داود وارد شدند و او از آنها ترسید، بدو گفتند: مترس! ما دو نفر شاکی هستیم و یکی از ما بر 

م روا مدار، و ما را به راستای راه دیگری ستم کرده است. تو در میان ما به حقّ و عدل داوری کن و ست

گوسفند دارد و من تنها یك گوسفند  ۹۹رهنمود فرما! (یکی از آن دو گفت:) این برادر من است و او 

گوید: آن را به من واگذار (تا آن یکی هم از آنِ من باشد؛ زیرا هیچی از یکی بهتر  دارم و (به من) می

(چون زبان چربتری از من دارد و مرا مغلوب خود ساخته و است!) و او بر من در سخن چیره شده است 

 او با  نیز با اصرار زیادی که در این باره می
ً
ما

ّ
ورزد، مرا خسته و درمانده ساخته است! داود) گفت: مسل

 بسیاری از  درخواست یگانه گوسفند تو برای افزودن آن به گوسفندهای خود، به تو ستم می
ً
کند. اصلا

دارند، مگر آنهایی که  نی که با یکدیگر سر و کار دارند، نسبت به همدیگر ستم روا میآمیزگاران و کسا

دهند، ولی چنین کسانی هم بسیار کم هستند! داود فهمید که ما  ایمان دارند و کارهای شایسته انجام می

ایم)، پس از  هایم (و اندازه هراس او از دیگران، و نیز نحوه قضاوتش را به محك آزمایش زد او را آزموده

کنان فروافتاد و توبه کرد، پس ما نیز آن را از او  پروردگار خویش آمرزش خواست و خاشعانه و کرنش

 .»بخشیدیم
شود این است که: دو نفر به عنوان دادخواهی از دیوار عبادتگاه داود  آنچه از این آیات فهمیده می

گشت! سپس به  ÷این باعث وحشت داود دفعه مقابل دیدگانش ظاهر شدند که  بالا رفتند و یك ÷

گوسفند و خودش تنها یك گوسفند دارد.. ۹۹دهد که برادرش،  شکایت یکی از آن دو گوش فرا می

گوسفند از صاحب یك گوسفند خواسته که آن یکی را هم بدو بدهد و این شکایت را نزد  ۹۹صاحب 

ی بخواهد، حق را به شاکی پیش از آن که از طرف مقابل توضیح ÷مطرح ساخت. داود  ÷داود 

داد! امّا خودش بلافاصله متوجّه اشتباهش شد و از شتاب و دستپاچگی که در صدور حکم به خرج داد، 

 کند که: اش را پذیرفت.. خداوند بلافاصله به داود یادآوری می توبه نمود که خداوند نیز توبه

�ضِ  ِ�  خَليِفَةٗ  َ�كَٰ عَلۡ جَ  إنَِّا ۥدُ َ�دَٰاوُ ﴿
َ
 ٱلهَۡوَىٰ  تتََّبعِِ  وََ�  بٱِۡ�َقِّ  ٱ�َّاسِ  َ�ۡ�َ  فٱَحُۡ�م ٱۡ�

ِ  سَبيِلِ  عَن َ�يُضِلَّكَ   .]٢٦[ص:  ﴾ٱ�َّ
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ایم. پس در میان مردم به حق داوری کن و از  ای داود! ما تو را در زمین، نماینده (خود) ساخته«

 .»سازد هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می
* * * 

 و قضاوتش: صسول خدا ر 

دچار اشتباهات و لغزشهایی شده که در بعضی موارد،  -بنا به اقتضای بشریّتش  -نیز  صپیامبر 

را به کارهایش نسبت داده است! امّا او نیز با توجیه و هدایت وحی، پس از » ذنب؛ گناه«خداوند لفظ 

ای  بینیم در جریان دزدی ؛ چنانچه میگیرد توبیخ و سرزنش از طرف خدا، مورد عفو و آمرزش او قرار می

 شود!.. جریان از این قرار است: که پیش آمده بود، در قضاوتش دچار اشتباه می

زرهی دزدیده بود.. زمانی که برای قضاوت نزد پیامبر » طعمةبن أبیرق«یکی از مسلمانان به نام 

که فردی  -» زیدبن سمیر«ه اش قسم خوردند که او ندزدیده، بلک آورده شد، او همراه با طایفه ص

در هنگام قضاوت و داوری بین آنها، به خاطر بدبینی که نسبت  صدزدیده است! پیامبر  -یهودی بود 

نماید در حالیکه  پذیرد و شخص یهودی را به دزدی متّهم می به یهودیان داشت، سوگند مسلمانان را می

ز گناهکاران مسلمان و اشتباه در قضاوتش، این اش ا فرد مسلمان، خطاکار بود! و لذا به سبب جانبداری

 ١گیرد: چنین مورد سرزنش خدا قرار می

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ٓ  ٱ�َّاسِ  َ�ۡ�َ  �َِ�ُۡ�مَ  بٱِۡ�َقِّ  ٱلۡكَِ�بَٰ  إَِ�ۡكَ  ا رَٮكَٰ  بمَِا

َ
ۚ  أ ُ  لّلِۡخَآ�نِِ�َ  تَُ�ن وََ�  ٱ�َّ

ۖ  ٱسۡتَغۡفرِِ وَ  ١٠٥خَصِيمٗا  َ َ  إنَِّ  ٱ�َّ ِينَ  عَنِ  وََ� تَُ�دِٰلۡ  ١٠٦َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  َ�نَ  ٱ�َّ  َ�ۡتَانوُنَ  ٱ�َّ
نفُسَهُمۚۡ 

َ
َ  إنَِّ  أ اناً َ�نَ  مَن ُ�بُِّ  َ�  ٱ�َّ �يِمٗا  خَوَّ

َ
 .]١٠٧-١٠٥[النساء:  ﴾١٠٧أ

ده است، ایم تا بین مردم بر اساس آنچه خدا به تو نشان دا ما کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کرده«

داوری کنی و مدافع خائنان مباش و از خدا آمرزش بخواه که او بس آمرزنده و مهربان است، و از کسانی 

کنندگان  گمان خداوند خیانت کنند؛ بی دفاع مکن (که با ارتکاب جرایم در اصل) به خود خیانت می

 .»دارد پیشه را دوست نمی گناه
* * * 

البیان، شیخ طبرسی، سوره نساء،  تفسیر مجمع -۲۰۴-۲۰۵ شأن نزول آیات، ترجمه دکتر محمّدجعفر اسلامی، ص -١

 .۱۰۷تا۱۰۵آیات 
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 ی بدر:گرفتنش از اسرا و فدیه صرسول خدا 

 مورد عتاب خداوند قرار می همچنین در جریان فدیه
ً
گیرد!.. جریان  خواستن از اسرای بدر نیز، شدیدا

 از این قرار بود:

برای  صشوند. پیامبر  در غزوه بدر، هفتاد نفر از سران کفر و یارانشان به دست مسلمانان اسیر می

دهد و چنانکه مفسّران و مورّخان  ل میای مشورتی با یاران خود تشکی تعیین تکلیف آنها، جلسه

ای رسول خدا! این اسیران، «گوید:  می سکند که أبوبکر  نظرخواهی می ساند، ابتدا از أبوبکر  آورده

پسرعموها و برادران و خویشان تو هستند، رأی من این است که از آنان فدیه قبول کنی تا از رهگذر آن، 

ند و آنان نیز به ما ملحق نماییم. شاید خداوند آنان را هدایت کبر مشرکین غلبه  ١تجهیز قوا کنیم و 

نظر من برخلاف أبوبکر است! «گوید:  می سگوید: رأی تو چیست؟ عمر  می سسپس به عمر  ».شوند

به خدا سوگند! اگر به من اجازه دهید و امر کنید که گردن یکی از نزدیکانم را بزنم، این کار را خواهم 

ی امکان دهید و امر نمایید تا گردن عقیل را بزند، این کار را خواهد کرد. اگر به حمزه کرد، و اگر به عل

کند تا خداوند بداند که در دلهای  دستور دهید که گردن برادرش عباس را بزند، از این کار خودداری نمی

باشند، وجود ما مسلمانان، دوستی با مشرکین نیست و جایی برای دوستی مشرکین حتّی اگر نزدیکان ما 

ندارد! این اسیران، همه بزرگان و رهبران مشرکین هستند! تو را تکذیب کردند و به جنگ با تو برخاستند و 

از شهر خود بیرونت کردند! ای رسول خدا! گردنشان را بزن تا بدین وسیله اسلام نیرومند شود و مشرکان 

 ».خوار شوند!

تمایل  سبه نرمترین نظریه یعنی نظر أبوبکر  بعد از مشورت با دیگر اصحاب خود، صپیامبر 

امروز شما مردمی محتاج و فقیرید! هیچ یك از این اسیران را از «گوید:  دهد، و به آنها می نشان می

و آن  صدر این هنگام خداوند، پیامبر  .٢»دست ندهید، مگر آن که فدیه بگیرید یا گردنش را بزنید!

 سرزنش میکرد دسته از یارانش را که به قبول
ً
کند که  ن فدیه تمایل نشان دادند، با نزول این آیات، شدیدا

دهند؛ آن هم در نخستین نبرد اسلام با  های زودگذر مادّی را به یاری دین خدا ترجیح می چرا بهره

مشرکین که قبل از آن، مسلمانان خودی از خود نشان نداده بودند، و پس از آن نیز، آن عظمت و تفوّقی 

و پسرعموی پیامبر  س، عقیل برادر علیس و برادر حمزه صنزدیکان بیشتر مهاجرین از جمله عبّاس عموی پیامبر -١

 ، جزو اسیران بودند.۶
 -۲۵۷ ، ص۳ البدایة والنهایة، ج -۹۹۰ ، ص۳ طبری، ج -۲۸۸-۲۸۹ شأن نزول آیات، ترجمه محمّدجعفر اسلامی، ص -٢

 . ۳۷۷ حیاة محمّد، حسنین هیکل، ترجمه أبوالقاسم پاینده، ص
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العاده شدید  ر این جنگ کسب کردند، دیگر بازنیافتند.. و به همین جهت است که عتاب، فوقرا که د

 است:

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿
َ
ىٰ   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
ٰ  أ �ضِ�  ِ�  ُ�ثۡخِنَ  حَ�َّ

َ
ۡ�يَا عَرَضَ  ترُِ�دُونَ  ٱۡ� ُ  ٱ�ُّ  وَٱ�َّ

ۗ ٱ�خِ  يرُِ�دُ  ُ  رَةَ ِ مِّنَ لَّوَۡ� كَِ�بٰٞ  ٦٧حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  وَٱ�َّ ُ�مۡ  سَبَقَ  ٱ�َّ ٓ  لمََسَّ خَذُۡ�مۡ  �يِمَا
َ
 عَذَابٌ  أ

ا غَنمِۡ فَُ�وُاْ  ٦٨عَظِيمٞ  ۚ قُواْ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗاۚ وَٱ�َّ  تُمۡ مِمَّ َ َ  إنَِّ  ٱ�َّ  .]٦٩-٦٧[الأنفال:  ﴾٦٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ

د، مگر آنگاه که خونشان را بر زمین بریزد (و هیچ پیامبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باش«

 بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه، سیطره و قدرت یابد). شما متاع ناپایدار دنیا را می
ً
خواهید، در  کاملا

خواهد و خداوند عزیز و حکیم است. اگر حکم سابق  صورتی که خداوند آخرت را (برای شما) می

ام حجّت، امّتی را کیفر ندهد) عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به خداوند نبود (که بدون ابلاغ و اتم

اکنون از آن چیزی که (از اسیران) به دست  رسید! اید، به شما می عنوان فدیه از اسیران بدر) گرفته

اید، حلال و پاکیزه بخورید (و در همه کارهایتان از این به بعد) از خدا بترسید (و توبه کنید) که  آورده

 .»د بسیار آمرزنده و مهربان استخداون
به واسطه «و اصحابش گریه کردند و فرمود:  صاند، بعد از نزول این آیات، پیامبر  و چنانکه آورده

در مکانی که نشسته بودند، درختی -طمع در مال دنیا، عذاب آنچنان نزدیك شده بود که از این درخت 

  .١»نزدیکتر بود! -وجود داشت که منظورش همان است 

 فرماید!. را تأیید می سناگفته نماند که خداوند با نزول این آیات، رأی قاطعانه عمر 

* * * 

 و اجازه معافیّت به منافقین در تبوك: صرسول خدا 

گیرد؛ چنانکه  نیز به خاطر بعضی از تصرّفاتش مورد سرزش خداوند قرار می» تبوك«یا در جریان 

 اند: آورده

  -ا برای آمادگی جنگ تمام یارانش ر صپیامبر «
ً
کند تا با رومیان متجاوز تبوك  بسیج می -عموما

هایی  که بهانه -از جمله منافقین دورو و ریاکار  -به بعضی از افراد  صبجنگند.. در این هنگام، پیامبر 

 همان مآخذ.  -١
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، دادند، اجازه معافیّت از جنگ داد، و تحت تأثیر سخنان آنان قرار گرفت برای نیامدن به جنگ ارائه می

 .١یك دروغ گوید و کدام یك راست می قبل از آن که بداند کدام

نماید که نباید به  کند و به او گوشزد می به همین جهت خداوند او را به خاطر این کارش سرزنش می

دادی تا دروغگو از راستگو شناخته شود؛  دادی، بلکه بایستی اجازه نمی هرکس اجازه معافیّت می

برای کارهایی همچون نماز و زکات و انفاق و... حاضرند که شرکت  -طور بوده  همیشه همین -منافقین 

میل هستند و زکات را  دارند، در حالیکه تنبل و بی پا می نماز را به«کنند، هرچند طبق آیه قرآن: 

ل به قو -روند! زیرا این بار  ، ولی هرگز به جهاد در راه خدا نمی»پردازند، در حالیکه اکراه دارند می

مرگ و زندگی در میان است و چطور خود را برای کسی به کشتن دهند که بدو ایمان  ٢ بحث -خودشان 

ای شدید تابستان بود و بایستی برای کند؛ زیرا سفر، بسیار دور و دراز و در گرم یاد می» ساعة العسرة«قرآن آن لحظه را، به  -١

آب حرکت کنند و زمان برداشت محصولات کشاورزی نیز بود! و از همه مهمتر با  پیمودن راه، از صحرای خشك و بی

شدند! و لذا در این موقع،  بر آنها دست نیافتند، رو به رو می» مؤته«دشمنی بسیار قوی و نیرومند که مسلمانان در جنگ 

 بعضی از آنان گفتند: ای رسول خدا! به ما اجازه بده تا  منافقان برای
ً
نیامدن به این جنگ سخت، عذرها تراشیدند؛ مثلا

ترسیم بیاییم و  دانند که هیچ کس به اندازه ما دلباخته زنان نیست و می در مدینه بمانیم و ما را به فتنه مینداز! کسان ما می

ن َ�قُولُ ﴿که این آیه نازل گشت: » تیار خود را از دست بدهیم!در آنجا زنان سفیدروی رومی را ببینیم و اخ وَمنِۡهُم مَّ
ْۗ �نَّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَ� بٱِلَۡ�فٰرِِ�نَ  َ� ِ� ٱلۡفتِۡنَةِ سَقَطُوا

َ
� � ٓ بعضی از منافقان ]. «۴۹[التوبة:  ﴾٤٩ٱئذَۡن ّ�ِ وََ� َ�فۡتِّ�ِ

ا رومیان شرکت نکنیم) و ما را دچار فتنه و فساد (زیبارویان رومی) مساز! هان! گویند: به ما اجازه بده (تا در جنگ ب می

 ».گیرد اند و به راستی آتش دوزخ کافران را فرامی اینك به خودِ فتنه و فساد افتاده ایشان هم

ند و کرد به حرکت افتاد، منافقان جمع شدند و مسلمانان را مسخره می» جیش العسرة؛ سپاه سختی«و زمانی که  

که این آیه نازل گشت: ».. در این گرمای سخت حرکت نکنید و به جنگ نروید!«گفتند:  خندیدند و به مردم می می

نفُسِهِمۡ ِ� ﴿
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ن يَُ�هِٰدُواْ بأِ

َ
ِ وََ�رهُِوٓاْ أ ِ وَقاَلوُ فرَحَِ ٱلمُۡخَلَّفُونَ بمَِقۡعَدِهمِۡ خَِ�فَٰ رسَُولِ ٱ�َّ اْ َ� سَبيِلِ ٱ�َّ

شَدُّ حَرّٗ 
َ
اءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ � جَزَ بۡكُواْ كَثِ�ٗ  وَۡ�َ فَلۡيَضۡحَكُواْ قلَيِٗ�  ٨١لَّوۡ َ�نوُاْ َ�فۡقَهُونَ ۚ� تنَفرُِواْ ِ� ٱۡ�َرِّۗ قلُۡ ناَرُ جَهَنَّمَ أ

اند،  ز رسول خدا واپس کشیدهنشین از اینکه (پیامبر را گول زده و) ا منافقان خانه]. «۸۲-۸۱[التوبة:  ﴾٨٢يَۡ�سِبُونَ 

گفتند: در گرمای سوزان (به طرف تبوك) حرکت  شادمانند و نخواستند با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند، و می

دانستید، آتش جهنم بسیار گرمتر و سوزانتر است! پس باید کم بخندند و بسیار گریه  نکنید! (ای پیامبر!) بگو: اگر می

 ».کنند ارهایی است که میکنند! این جزای ک
لَوٰةَ إِ�َّ وَهُمۡ كُسَاَ�ٰ وََ� ينُفِقُونَ إِ�َّ وَهُمۡ َ�رٰهُِونَ ﴿ -٢ توُنَ ٱلصَّ

ۡ
 ].۵۴[التوبة:  ﴾وََ� يَ�

 

                                           



 ٣٦٧  عصمت

 -که شده  ١ به هر نحوی -داد، آنها از جنگ  داد و چه نمی چه اجازه می صندارند؟! و لذا پیامبر 

دند! و در واقع گشتند که این کار راه هم کر کردند یا اگر شده، حتّی در وسط راه برمی خودداری می

شان پنهان بماند و این  دروغگویی و ریاکاری ٢با این کار، به منافقین کمك کرد تا همچنان، صپیامبر

 بود که خداوند او را چنین توبیخ کرد:

ُ َ�فَا ﴿ ذنِتَ  لمَِ  عَنكَ  ٱ�َّ
َ
ٰ  لهَُمۡ  أ َ  حَ�َّ ِينَ  لكََ  يتَبََ�َّ [التوبة:  ﴾٤٣ٱلَۡ�ذِٰ�َِ�  لمََ دَقوُاْ وََ�عۡ صَ  ٱ�َّ

٤٣[. 

خداوند تو را ببخشاید! چرا قبل از آن که راستگویان برایت آشکار شوند و دروغگویان (منافق) را بشناسی، به ایشان اجازه «

 .»(نیامدن به جنگ را) دادی؟

از رفتن به جنگ خودداری  -بدون اینکه عذری داشته باشند  -در آن بین گروهی از مسلمانان نیز 

ف کرده بودند -و هم آن سه نفر  صکند که هم پیامبر  آنها را سه نفر اعلام می کردند که قرآن
ّ
 -که تخل

 پذیرد: شان را می کنند و خداوند نیز توبه توبه می

ُ لَّقَد تَّابَ ﴿ ِينَ  ٱ�ََّ�ثَٰةِ وََ�َ  ١١٧ ... ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ َ إنَِّ  ... خُلّفُِوا ابُ  هُوَ  ٱ�َّ  لرَّحِيمُ ٱ ٱ�َّوَّ
١١٨﴾. 

ف کردند، نیز پذیرفت... «
ّ
خداوند توبه پیامبر را پذیرفت... و توبه آن سه نفری که از جنگ تخل

 .»پذیر مهربان است شان را پذیرفت و بخشید؛ زیرا خداوند همان توبه سپس خداوند توبه همگی
* * * 

 و استغفار برای نزدیکانش: صرسول خدا 

برای مادرش نیز که با شرك از  -بنا به روایتی دیگر  -یش أبوطالب و یا زمانی که خواست برای عمو

کند.. خداوند به او  دنیا رفته بودند، طلب آمرزش کند، خداوند او را به خاطر این کارش سرزنش می

اجازه نداد که برای مشرکین، هرچند نزدیکانش هم باشند، استغفار نماید.. مسلمانان نیز با دیدن عمل 

نیز  ÷  کنیم؛ زیرا ابراهیم گفتند: پس ما نیز برای پدران و نزدیکان خود طلب آمرزش می صپیامبر 

ْ مِن دِ ﴿فرماید:  خداوند در موردشان می -١ وِ ٱخۡرجُُوا
َ
نفُسَُ�مۡ أ

َ
ْ أ نِ ٱۡ�تُلوُٓا

َ
نَّا كَتَبۡنَا عَليَۡهِمۡ أ

َ
ا َ�عَلوُهُ وَلوَۡ �  ﴾َ�رُِٰ�م مَّ

و اگر ما بر آنان واجب کنیم که خودشان را (در راه خدا در معرض تلف قرار داده و با رفتن به جهاد) به ]. «۶۶[النساء: 

 اقل) از سرزمین (و خانه و کاشانه) خود (برای جنگ) بیرون بروید، این کار را انجام 
ّ

کشتن دهید، و یا اینکه (حد

 ».دهند! نمی
 عمران و توبه مطالعه شود. در این مورد، سوره آل -٢

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٦٨

طلب مغفرت نمود و محمّد نیز برای عمو و مادرش استدعای مغفرت  -که مشرك بود  -برای پدر خود 

 کرد که این آیات نازل شد:

ِ وَ ﴿ ِ مَا َ�نَ للِنَِّ�ّ ن �سَۡ ٱ�َّ
َ
ْ تغَۡفِرُ ينَ ءَامَنُوٓاْ أ ْ  وَلوَۡ  للِۡمُۡ�ِ�ِ�َ  وا وِْ�  َ�نوُٓا

ُ
َ  مَا َ�عۡدِ  مِنۢ  قرَُۡ�ٰ  أ  تبََ�َّ

�َّهُمۡ  لهَُمۡ 
َ
صَۡ�بُٰ  �

َ
�يِهِ  إبَِۡ�هٰيِمَ  ٱسۡتغِۡفَارُ  َ�نَ  وَمَا ١١٣ ٱۡ�َحِيمِ  أ

َ
وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ  عَن إِ�َّ  ِ� ا مَّ إيَِّاهُ فلََمَّ

 ُ�َ َ نَّهُۥ  ٓۥتبََ�َّ
َ
 منِۡ عَدُوّٞ  �

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ هٌٰ  إبَِۡ�هٰيِمَ  إنَِّ  هُۚ ّ�ِ َّ�

َ
 .]١١٤-١١٣[التوبة:  ﴾١١٤حَليِمٞ  َ�

برای پیامبر و مؤمنان شایسته نیست که برای مشرکین، حتّی اگر خویشان (آنها) باشند، طلب «

کین اهل اند و بدانید که) مشر آمرزش کنند، هنگامی که برایشان ثابت شود که (با شرك از دنیا رفته

ای بود که به او داده بود، ولی هنگامی که برای او  دوزخند. استغفار ابراهیم برای پدرش به خاطر وعده

 ابراهیم 
ً
روشن شد که پدرش دشمن خداست، از او بیزاری جست (و دیگر برایش استغفار نکرد) و واقعا

 .»دعا و فروتن و شکیبا بود بسیار مهربان و دست به
* * * 

ینب دختر عمّه خود: صرسول خدا   و ازدواج با ز

نیز مورد عتاب خداوند  لبنت جحش  همچنین در جریان ازدواجش با دختر عمّه خود، زینب

 اند: گیرد؛ چنانکه آورده قرار می

ت ناسازگاری با همسرش  صپسرخوانده پیامبر  سزیدبن حارثه 
ّ
دختر عمّه پیامبر » زینب«به عل

غلام  -در آن هنگام از طریق وحی به پیامبرش خبر داد که زید  مجبور به طلاق شد که خداوند ص

دهد و تو باید او را به همسری بگیری! پیامبر  زینب همسرش را طلاق می -ات  آزادشده و پسرخوانده

تی در دل پنهان داشت و از آشکارکردن آن به خاطر ترس از حرف مردم  ص
ّ

از این که  -این خبر را مد

 -اش را طلاق داد تا خودش با او ازدواج کند؛ آن هم عروسش را!!  پسرخوانده بگویند: پیامبر، زن

، و »دار و طلاق مده و با هم بسازید! همسر خود را نگه«گفت:  سخودداری کرد.. از این رو به زید

 کند: سرزنش می  خداوند با نزول این آیات، پیامبرش را چنین ١بدین صورت امر خدا را آشکار نکرد..

امام رضا در تفسیر این آیه، یعنی «کند که:  بابویه از امام رضا روایت می اند: إبن امّا ببینید که شیعیان چگونه روایت کرده -١

ۡ�عَمَ ٱ﴿
َ
ِيٓ � ُ عَليَۡهِ وَ �ذۡ َ�قُولُ لِ�َّ حارثه در امری که  زیدبنقصد خانه  صگوید: رسول خدا  چنین می ﴾�َّ

(عیون »!! سبحان الذی خلقك«خواست، نمود که در آن هنگام چشمش به زینب همسر زید افتاد، پس به او گفت:  می

 

                                           



 ٣٦٩  عصمت

ۡ�عَمَ ٱ�﴿
َ
ِيٓ � ُ عَليَۡ ذۡ َ�قُولُ لِ�َّ ۡ�عَمۡتَ  هِ �َّ

َ
مۡسِكۡ  عَليَۡهِ  وَ�

َ
َ  وَٱتَّقِ  زَوجَۡكَ  عَليَۡكَ  أ  ِ�  وَُ�ِۡ�  ٱ�َّ

ُ  مَا َ�فۡسِكَ  ُ  ٱ�َّاسَ  وََ�َۡ�  مُبۡدِيهِ  ٱ�َّ حَقُّ  وَٱ�َّ
َ
ن أ

َ
ا َ�ۡشَٮهُٰۖ  أ وَطَرٗ�  هَامِّنۡ دٞ َ�ٰ زَ�ۡ قَ  فلََمَّ

زۡ حَرَجٞ ِ�ٓ  منِِ�َ ؤۡ جَۡ�كَٰهَا لَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ ٱلمُۡ زَوَّ 
َ
دِۡ�يَآ�هِِمۡ  َ�جِٰ أ

َ
ْ  إذَِا أ وَطَرٗۚ� وََ�نَ  مِنۡهُنَّ  قَضَوۡا

مۡرُ ٱ
َ
ِ مَفۡ أ  .]٣٧[الأحزاب:  ﴾ ٣٧عُوٗ� �َّ

اده و تو نیز دادنش به اسلام) بدو نعمت د و زمانی که به کسی (به نام زید) که خداوند (با هدایت«

گفتی: (ای زید!)  (با آزادنمودنش از بردگی و قبولش به پسرخواندگی) بدو لطف کرده بودی، می

داشتی که خداوند  همسرت (زینب) را نگه دار و از خدا بترس! در حالیکه تو چیزی را در دل پنهان می

رتر است که از او بترسی. پس کند و از مردم ترسیدی، در حالیکه خداوند سزاوا آن را (اکنون) آشکار می

هنگامی که زید نیاز خود را از او به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب، مجبور به طلاق 

گردید و وی را رها کرد)، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران 

، زمانی که نیاز خود را نسبت به آنان به پایان ببرند (و پسرخواندگان (و غلامان آزادشده) خود نباشد

 .»طلاقشان دهند) و فرمان خدا باید اجرا شود
بایستی اجرا شود و  -چون و چرا  بی -کند که امر خدا  در این آیه، خداوند به پیامبرش گوشزد می

و  - صز این کار به پیامبر سازد! و اراده خود را ا آشکار می -چه آن را پنهان کنی و چه نکنی  -خداوند 

بایستی او را به همسری بگیرد تا دو سنّت جاهلیّت شکسته  صفهماند که پیامبر  چنین می -سایر مردم 

قه پسرخوانده 
ّ
حرام بود.. دوم  -برابر عرف محیط  -شوند: یکی اینکه در جاهلیّت، ازدواج با همسر مطل

قه یك غلام و برده آ
ّ
آمد! از این رو در  زادشده، کسر شأن به حساب میاینکه ازدواج با همسر مطل

ها و افراد سرشناس ازدواج  توانستند با پدرخوانده ها بعد از طلاق نمی جاهلیّت، همسران پسرخوانده

منافقین  -کرد  فکر می صهمانطور که پیامبر  -با زینب ازدواج کرد  صکنند.. پس از اینکه پیامبر 

ای؟! و به او نسبت گناه دادند که  ند: آیا همسر پسرت را به زنی گرفتهزدن نمودند و گفت شروع به طعنه

دهد و از  ای به آنها می جواب کوبنده -که بعد از همین آیه قرار دارند  -خداوند با نزول آیاتی دیگر 

 کند: پیامبرش چنین دفاع می

ا َ�نَ َ�َ ﴿ ُ َ�ُ �يِمَا فَرَضَ ٱ حَرَجٖ  مِنۡ  ٱ�َِّ�ِّ مَّ ِ  سُنَّةَ  ۖۥ �َّ ِينَ  ِ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ۚ  مِن خَلَوۡا مۡرُ  وََ�نَ  َ�بۡلُ
َ
 أ

 ِ قۡدُورًا  ٱ�َّ ِينَ  ٣٨قَدَرٗ� مَّ ِ ُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ ٱ�َّ حَدًا َ�ۡشَوۡنَ  وََ�  وََ�خۡشَوۡنهَُۥ ٱ�َّ
َ
ۗ  إِ�َّ  أ َ  وََ�َ�ٰ  ٱ�َّ

).. سلمان رشدی نیز، همین روایت خبیث را مستمسك خود قرار ۱۱۳ بابویه، ص أخبار الرضا، أبوجعفر الصدوق إبن

 نمایان بوده است!!.آو -اضافه بر آن  -داده و در کتابش 
ً
 رده که در آن هنگام بدن و موهای زینب، کاملا
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 ِ دٌ  ٣٩ا بٗ حَسِي بٱِ�َّ ا َ�نَ ُ�َمَّ بآَ  مَّ
َ
حَدٖ �

َ
ِ رَّسُولَ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن  أ  وََ�نَ  نَۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  وخََاَ�مَ  ٱ�َّ

 ُ ءٍ  بُِ�لِّ  ٱ�َّ  .]٤٠ - ٣٨[الأحزاب:  ﴾٤٠عَليِمٗا  َ�ۡ

هیچگونه گناه و تقصیری بر پیامبر در انجام چیزی که خدا بر او واجب کرده نیست. این سنّت «

حساب و برنامه وده است و فرمان خدا همواره روی یشین نیز جاری بالهی است که در مورد پیامبران پ

ترسند  و تنها از خدا می کنند خدا را (به مردم) ابلاغ می دقیق است و باید اجرا شود. کسانی که رسالات

شان) است. محمّد، پدر هیچ  (همهه خدا حسابگر هراسند، و همین بس ک و از هیچ کسی غیر از او نمی

شما (نه زید و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب یا زنان دیگر بر او حرام باشد) و بلکه  یك از مردان

 .»فرستاده خدا و آخرین پیامبران است
 به او گوشزد می

ً
دا

ّ
اجرا شود و  -گفتگو  بی -کند که امر خدا باید  و البته همزمان با دفاع از او، مجد

ا را بدون ترس از مردم و تنها با ترس از خدا ابلاغ کردند، ابلاغ تو باید همچون سایر پیامبران که امر خد

 .کنی و از هیچ کس جز خدا نترسی و در اجرای امر خدا، هیچ تأمّلی ننمایی!

* * * 

یه قبطی: صرسول خدا   و کنیزش مار

 گیرد!.. جریان از این نیز مورد سرزنش خدا قرار می - صکنیز پیامبر  -یا در جریان ماریه قبطی 

د شد  - صقرار است: بین زنان پیامبر 
ّ
 زمانی که پسرش ابراهیم از ماریه قبطی متول

ً
رقابت  -خصوصا

ت یافت.. إبن
ّ

  کند: روزی حفصه به خانه پدرش عمربن خطاب روایت می ب   عبّاس و جوشش شد

تی صنبود، پیامبر  لرفته بود. در آن لحظه که کسی در حجره حفصه  س
ّ

با  با ماریه در آنجا مد

هم بودند.. زمانی که حفصه برگشت و آنها را با هم در حجره خود دید، انتظار کشید تا بیرون بیایند.. 

آن روز -این موضوع را به عایشه خواهم گفت «رفت و گفت:  صآنگاه که ماریه بیرون آمد، نزد پیامبر 

نظرت خوار نبودم، چنین  به خدا به من توهین کردی! اگر من در -طبق روایت، نوبت عایشه بوده است 

در نتیجه رقابت، آنچه دیده به عایشه و سایر  لدانست که حفصه  صپیامبر ».. کردی! نمی

ه عنهنّ  -همسرانش 
ّ
خواهد گفت، بدین جهت در صدد آمد که حفصه را راضی کند تا  -رضی الل

ه بعد بر او حرام باشد! و در ساکت باشد و لذا قسم خورد که دیگر با ماریه نزدیکی نکند و ماریه، از این ب

وعده داد که ساکت  لعوض او هم به عایشه و دیگر همسران چیزی در این مورد نگوید! حفصه 

را به آنها نگوید، امّا حسّ رقابت، او را به زحمت انداخت و نتوانست آنچه را که  صبماند و راز پیامبر 
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 صن گذاشت! خداوند از طریق وحی به پیامبر در میا لدیده بود، پنهان دارد و لذا آن را با عایشه 
خواست که آنها را تنبیه کند و سوگند یاد کرد تا زمانی که متنبّه نشوند، با  صخبر داد؛ از این رو پیامبر 

شان را بپردازد و طلاقشان دهد!
ّ

 حق
ّ

 .آنها نزدیکی نکند! اگر تنبیه شدند، که چه بهتر و إلا

ام از زنان خود دوری گزید و بیشتر اوقات را در انباری به سر یك ماه تم صبدین ترتیب، پیامبر 

زنانش را طلاق خواهد داد یا نه؟! در این  صشود.. آیا پیامبر  برد! همگی مضطرب بودند که چه می می

ت زنانش نیز پشیمان می
ّ

کار زنان را بر خود سخت «رفت و گفت:  صنزد پیامبر  سشوند.. عمر  مد

که پدر عایشه  -و أبوبکر  -که پدر حفصه بود  -ای، خدا و فرشتگان و من  ق دادهمگیر! اگر آنان را طلا

فرمود که زنانش را طلاق نداده است و سپس این آیات  صپیامبر ».. و دیگر مؤمنان با تو هستیم! -بود 

تا که بر خود حرام نموده  -یعنی نزدیکی با کنیزش  -را به خاطر امر حلالی  صنازل گشت که پیامبر 

 دهد: دیگر همسرانش را از خود راضی کند، این چنین مورد عتاب قرار می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  ُ�َرّمُِ  لمَِ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ حَلَّ  مَا

َ
ُ  أ زَۡ�جِٰكَۚ  مَرۡضَاتَ  تبَۡتَِ�  لكََۖ  ٱ�َّ

َ
ُ  أ  قدَۡ  ١ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  وَٱ�َّ

ُ  فَرَضَ  يَۡ�نُِٰ�مۚۡ  َ�لَِّةَ  مۡ لَ�ُ  ٱ�َّ
َ
�  ُ َ�َّ  �ذۡ  ٢ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلعَۡليِمُ  وَهُوَ  مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ  وَٱ�َّ

َ
 إَِ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ  أ

ا حَدِيثٗا �زََۡ�جِٰهۦِ َ�عۡضِ  تۡ  فلََمَّ
َ
ظۡهَرَهُ  بهِۦِ َ�بَّأ

َ
ُ  وَأ عۡرَضَ  َ�عۡضَهُۥ عَرَّفَ  عَليَۡهِ  ٱ�َّ

َ
ا َ�عۡضٖ�  َ�نۢ  وَأ  فلََمَّ

 
َ
كَ  مَنۡ  قاَلتَۡ  ۦهَا بهِِ َ�بَّأ

َ
�بَأ

َ
ِ�َ  قاَلَ  َ�ذَٰ�ۖ  أ

َ
ٓ  إنِ ٣ ٱۡ�بَِ�ُ  ٱلۡعَليِمُ  َ�بَّأ ِ  إَِ�  َ�تُوَ�ا  صَغَتۡ  َ�قَدۡ  ٱ�َّ

 ۖ َ  فإَنَِّ  عَليَۡهِ  تََ�هَٰرَا �ن قلُوُُ�ُ�مَا  َ�لٰكَِ  دَ عۡ �َ  وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  ٱلمُۡؤۡمِنَِ�ۖ  وََ�لٰحُِ  وجَِۡ�ِ�لُ  مَوۡلٮَهُٰ  هُوَ  ٱ�َّ
 ٓۥرَ�ُّ  عََ�ٰ  ٤ ظَهِ�ٌ  ن طَلَّقَُ�نَّ  إنِ هُ

َ
 ٓۥ أ زَۡ�جًٰا ُ�بۡدَِ�ُ

َ
� أ ؤۡمَِ�تٰٖ  مُسۡلَِ�تٰٖ  مِّنُ�نَّ  خَۡ�ٗ  َ�نَِٰ�تٰٖ  مُّ

�َِ�تٍٰ  بَۡ�ارٗ� َ�يَِّ�تٰٖ  َ�ٰٓ�َِ�تٰٖ  َ�بَِٰ�تٰٖ  َ�ٰٓ
َ
 .]٥-١[التحریم:  ﴾٥ وَ�

نود ساختن ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده است، به خاطر راضی و خوش«

بخشد).  کنی؟ خداوند آمرزگار مهربان است (و تو و همسرانت را می همسرانت، بر خود حرام می

اره قسم را می خداوند راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرّر می
ّ

دهید)  دارد (بدین نحو که کف

گاه و کار بجا و حکیم است، و هنگامی را به یاد آور که پیامبر با یکی از  خداوند یاور شماست و او بس آ

همسران خود (به نام حفصه) رازی را در میان نهاد، و او آن راز را (به عایشه) خبر داد و خداوند پیامبرش 

گاه ساخت. پیامبر برخی از آن (رازگویی) را (برای حفصة) بازگو کرد و از برخی  را از این (افشای سرّ) آ

لع کرد، او گفت: چه کسی تو را از این (موضوع) دیگر خودداری کرد. هنگامی که همسرش را 
ّ

از آن مط

گاه مرا باخبر کرده است. اگر شما (یعنی تو و عایشه) به  گاه کرده است؟ پیامبر گفت: خداوند علیم و آ آ

بخشد) زیرا دلهایتان منحرف گشته است و اگر بر  سوی خدا برگردید و توبه کنید (خداوند شما را می
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 او همدست شوید 
ّ

(و بر آزارش بکوشید)، خداوند و همچنین جبرئیل و مؤمنان خوب و شایسته ضد

. اگر پیامبر شما را طلاق دهد، چه بسا پروردگارش ١یاور او هستند و بعد از آن نیز ملائکه پشتیبان اویند

به جای شما، همسرانی را نصیب او گرداند که بهتر از شما باشند؛ زنان مسلمان، باایمان، فروتن، 

 .»کار، عابد، گردنده (و پرتحرّك)، هم دوشیزه و هم غیردوشیزه هتوب
اره قسمش را  ای آزاد می به خاطر سوگندی که خورده بود، برده صبدین ترتیب، پیامبر 

ّ
کند و کف

نیز نزدشان  صآیند و پیامبر  از غفلت به خود می -یعنی حفصه و عایشه  -پردازد و زنانش نیز  می

 شود. شان تجدید می رامش خانوادگیشود و آ ام میگردد و قضیّه تم برمی

* * * 

ه صرسول خدا 
ّ
 نابینای فقیر: س مکتوم  بن أمّ  و عبدالل

ه
ّ
ت توبیخ می س  مکتوم بن أمّ  در جریان آن صحابی نابینا، یعنی عبدالل

ّ
 شود: نیز به شد

، که همگی ٥»خلفأمیه بن «و  ٤»بن هشام حکم«، ٣»عتبه بن ربیعه«، ٢ »ولیدبن مغیره«زمانی که 

از فرصت  صوارد شدند و نزد او آمدند، پیامبر  صاز بزرگان و ثروتمندان قریش بودند، بر پیامبر 

آوردن سران قریش بسیار حریص و امیدوار بود که دعوتش را بپذیرند و با  استفاده نمود؛ زیرا بر ایمان

ت تمام و اسلامِ ایشان، افراد زیادی که تحت نفوذ آنها بودند، مسلمان ش
ّ

وند! به همین جهت، با شد

آن «گوید:  تلاش فراوان سرگرم وعظ و شرح رسالت خویش گردید و همانگونه که شهید سیّد قطب؛ می

چیره شده بود! او طمع داشت که خداوند، ولید را  صلحظه، لحظه حرص بشری بود که بر رسول خدا 

ه.. در این ه٦»به اسلام هدایت کند و مشغول کار او بود
ّ
که مسلمانی نابینا و  سمکتوم أمّ   بن نگام، عبدالل

گاه شود،  می صفقیر، امّا بسیار خداترس بود، و در پی پیامبر  گشت تا سؤالی را از او بپرسد و از آن آ

گفتن است، لذا با  را در مسجد یافت، پس نزد او آمد و صدایش را شنید که مشغول سخن صپیامبر 

ای، خدا و فرشتگان و من  کار زنان را بر خود سخت مگیر! اگر آنان را طلاق داده«باشد که گفت:  اشاره به سخن عمر می -١

 ».و دیگر مؤمنان با تو هستیم! -که پدر عایشه بود  -و أبوبکر  -که پدر حفصه بود  -
 .سپدر خالد -٢
 شود. کشته می سپدر هند، زن أبوسفیان که در جنگ بدر توسّط حمزة -٣
ه» أبوجهل«پیامبر لقب او را  -٤

ّ
 کشته شد. سبن مسعود نهاد و در جنگ بدر توسّط عبدالل

 او را از وی خرید و خود نیز در جنگ بدر، توسّط بلال به قتل رسید. سبود که أبوبکر س»بلال«مالك و صاحب  -٥
 ، چاپ دارالشروق.۴۱ العدالة الإجتماعیة فی الإسلام، شهید سیّد قطب، ص -٦
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ت مشغول  صدا زد و سؤالش را مطرح ساخت، امّا پیامبر را ص صصدایی بلند، پیامبر 
ّ

چون به شد

شدن این شخصیّتهای سرشناس و ثروتمند  آورند و با مسلمان آنها بود و امیدوار بود که این بار ایمان می

ه، اسلام گسترش یافته و قدرتمند می
ّ
ه شود، از پاسخ مک

ّ
خودداری کرد و به سخنانش  س دادن به عبدالل

هادامه د
ّ
با چه کسانی سخن  صدانست که پیامبر  چون نابینا بود و نمی سمکتوم بن أمّ  اد! عبدالل

 صگوید، لذا پشت سرهم او را صدا زد و سؤالش را تکرار نمود، این بود که خشم در چهره پیامبر  می
 .پدیدار گشت و بدون اینکه به او پاسخی دهد، به او پشت نمود و روی خوش به او نشان نداد!

دانست که این سنّت الهی در جوامع بشری است که نخستین گروه پیروان و  نمی صرسول خدا 

طرفداران انبیاء، همواره باید مستمندان و توده ضعیف و متوسّط جامعه باشند؛ نه سران و بزرگان ثروتمند 

ستقبال بدی که از شوند و او را به خاطر ا و خوشگذران و ستمگر! در این هنگام بود که این آیات نازل می

ت توبیخ می آن نابینای فقیر می
ّ

 کند: کند، به شد

﴿ ٰٓ ن جَاءَٓهُ  ١عَبسََ وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
ٰٓ  لعََلَّهُۥ يدُۡرِ�كَ  وَمَا ٢ ٱۡ� َّ� وۡ  ٣ يزََّ

َ
رُ  أ كَّ  َ�تَنفَعَهُ  يذََّ

ا ٤ ٱّ�ِكۡرَىٰٓ  مَّ
َ
نتَ َ�ُ  ٥ ٱسۡتَغَۡ�ٰ  مَنِ  أ

َ
ىٰ  ۥفَأ �َّ  كَ ليَۡ وَمَا عَ  ٦تصََدَّ

َ
�  ٰ َّ� ا ٧ يزََّ مَّ

َ
 جَاءَٓكَ  مَن وَأ

نتَ  ٩ َ�َۡ�ٰ  وَهُوَ  ٨ �سََۡ�ٰ 
َ
ٰ  َ�نۡهُ  فَأ ٓ  ١٠ تلََ�َّ هَا َ�َّ ٞ  إِ�َّ [عبس:  ﴾١٢ ذَكَرَهۥُ شَاءَٓ  َ�مَن ١١ تذَۡكرَِة

١٢-١[. 

د او (از تو بهره دانی شای چهره در هم کشید و روی برتافت، از اینکه نابینایی پیش او آمد. تو چه می«

بگیرد و) خود را پاك و آراسته سازد یا اینکه پند بگیرد و اندرز به او سود برساند؟ امّا آن کس که خود را 

آوری و به کار او  کند) تو به او روی می داند (و به ثروت خود بسنده می نیاز می (از تو و دعوتت) بی

اورد و) خود را پاك و پاکیزه نگرداند؟ امّا کسی که پردازی؟! چه گناهی بر توست اگر او (ایمان نی می

شوی (و به او توجّه  آید و از خدا ترسان است، تو از او غافل می شتابان و مشتاقانه به پیش تو می

کنی)! هرگز نباید چنین باشد (و دیگر تکرار نشود!). این آیات، یادآوری و گوشزد است، پس هرکس  نمی

 .»خاطر بسپاردکه بخواهد پند گیرد و به 
 صاین پیشامد، درسی جاودانی برای تمام دعوتگران اسلامی گردید! بعد از نزول این آیات، پیامبر 

ه
ّ
 مرحبا بمن عاتبنی به ربی؛«فرمود:  داشت و می دید، گرامی می را می  مکتوم بن أمّ  هر وقت عبدالل

 .١»داد!درود بر کسی که پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب خویش قرار 

* * * 

 البیان، طبرسی، سوره عبس. تفسیر مجمع -۵۵۵-۵۵۶ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١
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معصوم  -که بالاتر از هر کس دیگری هستند  -دهد پیامبران  اینها شواهدی از قرآن بود که نشان می

بالذات نیستند، بلکه عصمت آنها به واسطه وحی بوده و اگر وحی را از ایشان ساقط کنیم، چه بسا 

شدند،  مبران: مرتکب خطایی میهمچون سایر انسانها، دچار اشتباه و گناه شوند! بنابراین، هرگاه پیا

گاه می ساخت.. امّا این درجه برای هیچ کس غیر از ایشان ثابت نشده  بلافاصله وحی آنها را از آن آ

اند که آیات فوق را چنین توجیه کنند که گناه پیامبران: با گناه  است.. حال گروهی از مفسّرین سعی کرده

» خوب«اند! یعنی از بین  اند، بلکه ترك أولی نموده انجام ندادهکند؛ زیرا پیامبران لغزشی را  عوام فرق می

 حسنات الأبرابر سیئات المقربین؛«اند:  اند! و گفته ، خوب را برگزیده و انجام داده»خوبترین«و 

و » ذنب«، در حالیکه ناگفته پیداست که تا »شود! کارهای خوب نیکوکاران، گناه مقرّبان محسوب می

و طلب بخشش نیز وقتی مطرح » مغفرت«شود.. همچنین  مطرح نمی» عفو« گناهی مطرح نباشد،

و گناهی صورت گرفته باشد.. این مطلب با صراحت کامل در آیات دیگر آمده » ذنب«شود که  می

 فرماید: می صاست؛ چنانکه به پیامبر 

 .]٥١[غافر:  ﴾إنَِّا َ�نَُ�ُ رسُُلنََا﴿

 پیامبران خود را یاری و پی«
ً
 .»کنیم... روز میما قطعا

ِ  وعَۡدَ  إنَِّ  ٱصِۡ�ۡ فَ ﴿ �بكَِ  وَٱسۡتَغۡفِرۡ  حَقّٞ  ٱ�َّ بَۡ�رِٰ  بٱِلعَِۡ�ِّ  رَّ�كَِ  ِ�مَۡدِ  وسََبّحِۡ  ِ�َ [غافر:  ﴾٥٥ وَٱۡ�ِ

٥٥[. 

هایشان) صبر کن (و شتاب به خرج مده!)؛  پس (تا زمان پیروزی، بر اذیّت و آزار کافران و طعنه«

شان) حق است و آمرزش گناهت را بخواه و بامدادان و  کمك به پیامبرانش و پیروزی زیرا وعده خدا (در

 .١»به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز  شامگاهان

از آزار و اذیّت مشرکین و سخنان و  صشود، این است که رسول خدا آنچه که از این آیات و دیگر آیات قرآنی فهمیده می -١

مند بود، امّا زمانی که آنها را با کمال  آوردنشان، بسیار حریص و علاقه شد و بر ایمان هایشان، ناراحت و غمگین می طعنه

دادند و با این کار،  های خویش قرار می آوردند، بلکه او را مورد طعنه کرد، نه تنها ایمان نمی علاقه و امید دعوت می

یافتن به پیروزی نهایی و فتح  برای دست صدهد که پیامبر ن نشان میشدند!.. همچنی می صباعث دلگیرشدن پیامبر

ار تأسّف مخور! و تا  کند که در ایمان گوشزد می ۶ کرد، و لذا خداوند به پیامبرش مبین، شتاب و عجله می
ّ

نیاوردن کف

داد و آنها نیز تا زمان  زمان پیروزی صبر پیشه کن! و بدان که وعده خدا حق است و همانگونه که به سایر پیامبران وعده

پیروزی صبر کردند، تو نیز صبر کن! و به جای دلگیرشدن، به تسبیح و عبادت پروردگارت بپرداز که برایت مایه آرامش 

 شود: خواهد بود؛ این همان استنباطی است که از این آیات فهمیده می
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ِي زُنكَُ حۡ َ�َ  إنَِّهُۥ َ�عۡلمَُ  قدَۡ ﴿  بتَۡ  لقََدۡ وَ  ٣٣...َ�قُولوُنَ  ٱ�َّ ٰٓ  كُذِّ وذُواْ حَ�َّ
ُ
بوُاْ وَأ ٰ مَا كُذِّ واْ َ�َ رسُُلٞ مِّن َ�بۡلكَِ فصَََ�ُ

تَ 
َ
ۚ  ٮهُٰمۡ � ناَ لَ لَِ�َِ�تِٰ  وََ�  نَۡ�ُ ِ مُبَدِّ ن ٱسۡتَطَعۡتَ  فإَنِِ  إعِۡرَاضُهُمۡ  كَ �ن َ�نَ كَُ�َ عَليَۡ  ٣٤...ٱ�َّ

َ
َ�فَقٗا ِ�  تبَۡتَِ�َ  أ

 
َ
�ضِ أ

َ
مَ ٱۡ�  وۡ سُلَّمٗا ِ� ٱلسَّ

ۡ
ُ اءَٓ يةَٖ� وَلوَۡ شَ � �يَِهُماءِٓ َ�تأَ  ﴾٥ٱلَۡ�هِٰلَِ�  مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ�  ٱلهُۡدَىٰۚ  َ�َ  َ�َمَعَهُمۡ  ٱ�َّ

سازد... (بدان که)  گویند، تو را غمگین می دانیم که آنچه (مشرکین) می ای پیامبر!) ما می]. «(۳۵-۳۳[الأنعام: 

اند تا یاری و پیروزی، ایشان را دریافته  اند و در برابر تکذیبها صبر و شکیبایی نموده نی پیش از تو نیز تکذیب شدهپیامبرا

تواند (وعده و) سخنان خداوند را دگرگون سازد... و اگر عناد و رویگردانی و عدم ایمانشان، برایت  است و هیچ چیز نمی

ی در زمین بزنی و یا نردبانی به سوی آسمان بگذاری (و زمین را بکنی و توانی نقب سخت و گران است، پس چنانکه می

)  آورند) و اگر خدا می بالای آسمان بروی) و دلیلی برایشان بیاوری، (چنین کن، ولی ایمان نمی
ً
 و جبرا

ً
خواست، (قهرا

 ».کرد، پس از جاهلان مباش! همه را بر هدایت جمع می

حۡبَ ﴿ 
َ
عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ إنَِّكَ َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

َ
َ َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓۚ وهَُوَ أ همان ]. «۵۶[القصص:  ﴾٥٦بۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

کند و او بهتر  داری، و لیکن این خداست که هرکه را بخواهد هدایت می توانی هدایت کنی کسی را که دوست می تو نمی

 ».شود داند که چه کسی هدایت می می

َ عَليِمُۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ  فََ� تذَۡهَبۡ ﴿  پس خودت را با غم و غصّه آنان ]. «۸[فاطر:  ﴾َ�فۡسُكَ عَليَۡهِمۡ حَسََ�تٍٰ� إنَِّ ٱ�َّ

 آگاه است هلاك مکن؛ زیرا خداوند از کارهایی که می
ً
 ».کنند، کاملا

ۡ�َ�ُ ٱ�َّاسِ وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمنَِِ� ﴿ 
َ
آورند، هرچند که  یشتر مردم (به تو) ایمان نمیب]. «۱۰۳[یوسف:  ﴾١٠٣وَمَآ أ

 ».مند باشی آوردنشان حریص و علاقه نسبت به ایمان

ِۚ وََ� َ�زَۡنۡ عَليَۡهِمۡ وََ� تكَُ ِ� ضَيۡقٖ ﴿  ا َ�مۡكُرُونَ  وَٱصِۡ�ۡ وَمَا صَۡ�كَُ إِ�َّ بٱِ�َّ و صبر ]. «۱۲۷[النحل:  ﴾١٢٧مِّمَّ

ها و  و توفیق خداوند میسّر نیست و بر (عدم ایمانشان) ناراحت مباش و در برابر توطئهکن، و شکیبایی تو جز در پرت

 ».مکرهایشان نگران و دلگیر مشو

پس صبر کن و ]. «۴۸[القلم:  ﴾٤٨فٱَصِۡ�ۡ ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ وََ� تَُ�ن كَصَاحِبِ ٱۡ�ُوتِ إذِۡ ناَدَىٰ وهَُوَ مَكۡظُومٞ ﴿ 

کردن کارشان) به فریاد خواند در حالیکه (از قوم خود  که پروردگارش را (برای یکسرههمچون یونس صاحب ماهی نباش 

 ».به خاطر عدم ایمان و تکذیبشان) بسیار خشمگین و پرکینه بود

َّهُمۡ ﴿  ْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وََ� �سَۡتَعۡجِل ل وْلوُا
ُ
کن، پس صبر و شکیبایی ]. «۳۵[الأحقاف:  ﴾فٱَصِۡ�ۡ كَمَا صََ�َ أ

کردن  هماگونه که سایر پیامبران اولوالعزم که دارای اراده استوار و پایداری بودند، صبر و شکیبایی کردند و برای یکسره

 ».کارشان (و پیروزی در برابرشان) شتاب مکن

ق رسید و فتح مبین و پیروزی نهایی به وقع پیوست، او را به خاطر عد 
ّ

 زمانی که وعده خدا به تحق
ً
صبرش چنین  مو نهایتا

ِ  إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ﴿کند:  امر می يتَۡ  ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ديِنِ  ِ�  يدَۡخُلوُنَ  ٱ�َّاسَ  وَرَ� فۡوَاجٗا ٱ�َّ

َ
 رَّ�كَِ  ِ�مَۡدِ  فسََبّحِۡ  ٢ أ

ۢ َ�  إنَِّهُۥ وَٱسۡتَغۡفرِۡهُۚ  ابَ رسید، و مردم را دیدی که  زمانی که یاری خدا و پیروزی (نهایی) فرا]. «۳-۱[النصر:  ﴾٣ �نَ توََّ
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نَّهُۥ ٱعۡلمَۡ فَ ﴿
َ
ُ  إِ�َّ  إَِ�هَٰ  َ�ٓ  � �بكَِ  وَٱسۡتَغۡفِرۡ  ٱ�َّ  .]١٩[محمد:  ﴾مَِ�تِٰ وَٱلمُۡؤۡ  وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ِ�َ

 هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد و برای گناهان خودت و همینطور مردان و پس بدان که قط«
ً
عا

 .»زنان مؤمن آمرزش بخواه

بيِنٗا َ�تۡحٗا لكََ  نَاإنَِّا َ�تَحۡ ﴿ غَۡفرَِ  ١ مُّ ُ  لكََ  ّ�ِ مَ  مَا ٱ�َّ رَ  وَمَا ذَ�بكَِ  مِن َ�قَدَّ خَّ
َ
 ۥتهَُ نعِۡمَ  وَُ�تمَِّ  تأَ

 .]٢-١[الفتح:  ﴾عَليَۡكَ 

ات را  ا برای تو فتح و پیروزی آشکاری را فراهم ساختیم تا خداوند گناهان گذشته و آیندههمان«

 .»ببخشاید و نعمت خود را بر تو تمام نماید و تو را به راه راست هدایت فرماید
و  -شوند و معتقدند که ائمّه  گانه عصمت ذاتی قائل می پس اینکه شیعه امامیّه برای ائمّه دوازده

  -از هرگونه فراموشی و اشتباه کوچك و بزرگ  - پیامبران
ً
 یا سهوا

ً
معصوم هستند و حتّی عصمت  -عمدا

دانند، به هیچ وجه با قرآن و واقعیّت تاریخی و بشری تطابق ندارد؛ زیرا  را از شروط صحّت امامتشان می

حتّی اگر پیامبر  -بنابر آیات قرآنی و عقل انسانی، احتمال لغزش و خطا و فراموشی برای هر انسانی 

وجود دارد؛ این تنها خداست که خطا و فراموشی  -شده وحی الهی است  خدا هم باشد که تربیت

 فرماید: می ÷  ندارد؛ چنانچه از زبان موسی

 .]٥٢[طه:  ﴾�َّ يضَِلُّ رَّ�ِ وََ� ينََ� ﴿

 .»کند شود و نه فراموش می پروردگار من نه گمراه می«
 رماید:ف می ÷  و درباره آدم

 .]١١٥[طه:  ﴾١١٥عَزۡمٗا  َ�ُۥ َ�ِدۡ  وَلمَۡ  فنََِ�َ  لُ إَِ�ٰٓ ءَادَمَ مِن َ�بۡ وَلقََدۡ عَهِدۡنآَ ﴿

در آغاز کار، ما به آدم فرمان دادیم (که از درخت نخورد)، امّا او فراموش کرد (و از آن خورد) و از «

 .»او تصمیم درستی و اراده استواری ندیدیم
 فرماید: می صو به پیامبر 

شوند، پس پروردگار خود را  نمودی) داخل دین خدا می کردی و در وقوع آن شتاب می دسته (همانگونه که آرزو می دسته

 ».پذیر است ستایش و تسبیح کن و از او آمرزش بخواه؛ زیرا او بسیار توبه

بيِنٗا إنَِّا �َ ﴿دهد:  و در جایی دیگر، به همین کارش نسبت گناه می  مَ مِن  ١تَحۡناَ لكََ َ�تۡحٗا مُّ ُ مَا َ�قَدَّ غَۡفرَِ لكََ ٱ�َّ ِ�ّ
رَ  خَّ

َ
همانا برای تو فتح و پیروزی آشکاری را فراهم ساختیم تا خداوند گناهان گذشته و ]. «۲-۱[الفتح:  ﴾ذَ�بكَِ وَمَا تأَ

 ».آینده تو را ببخشاید
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�َّكَ  ٱذۡكُروَ ﴿  .]٢٤[الکهف:  ﴾�سَِيتَ  إذَِا رَّ

 .»و پروردگارت را به یاد بیاور هرگاه که فراموش کردی«

ُ  شَاءَٓ  مَا إِ�َّ  ٦ تنََ�ٰٓ  فََ�  رئِكَُ سَنُقۡ ﴿  .]٧-٦[الأعلی:  ﴾ٱ�َّ

را که خدا  مگر آنچه و خدا بر تو (قرآن را) خواهد خواند و تو (به اذن خدا) فراموش نخواهی نکرد،«

 .»بخواهد
 فرماید: می -که در برابر آن عبد صالح صبر نکرد و به قول و وعده خود عمل ننمود -نیز  ÷  موسی

 .]٧٣[الکهف:  ﴾�سَِيتُ  بمَِا ِ� ؤَاخِذۡ قاَلَ َ� تُ ﴿

 .»مرا مؤاخذه نکن به خاطر آنچه که فراموش کردم«
ابعینی که بعد از ایشان آمده و به نیکی از آنها تبعیّت و سایر ت -اش  و صحابه صو از زبان پیامبر 

 فرماید: می -نموده 

نزلَِ إَِ�ۡهِ ﴿
ُ
ّ�هِِ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ  .]٢٨٥[البقرة:  ﴾ءَامَنَ  ُ�ٌّ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  ۦمِن رَّ

مگی ایمان اند. ه پیامبر و مؤمنان به آنچه که از سوی پروردگارش بدو نازل گشته، ایمان آورده«

 .»دارند

طَعۡنَا نَاسَمِعۡ وَقاَلوُاْ ﴿
َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾وَأ

 .»گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم می«

ُ َ� يَُ�لّفُِ ﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾وسُۡعَهَا إِ�َّ  َ�فۡسًا ٱ�َّ

ف نساخته است خداوند هیچ نفسی را مگر به اندازه توانایی«
ّ
 .»اش مکل

ٓ رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡ ﴿ ٓ  إنِ ناَ َّسِينَا وۡ  �
َ
ناَ أ

ۡ
خۡطَ�

َ
 .]٢٨٦[البقرة:  ﴾أ

 .»گویند:) پروردگارا! ما را مؤاخذه نکن هرگاه که فراموش کردیم یا خطا نمودیم (می«
ف نساخته که معصوم باشند، بلکه از آنها خواسته در صورت لغزش و 

ّ
آری! خداوند انسانها را مکل

 فرماید: می صال انسانیّت است؛ چنانکه رسول خدا گناه، توبه کنند و برگردند.. این، همان کم

 .١»آدم خطّاء وخ� الخطّائ� التوابون كل ب�«

 .»کنندگان هستند گردد، و بهترین خطاکاران و گناهکاران، توبه هر انسانی دچارخطا و گناه می«

 .ماجه مسند امام أحمد و سنن أبوداود و إبن -١
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 فرماید: همچنین می

ن فيستغفرون اّ� والذى نفسى بيده لو لم تذنبون لذهب اّ� ب�م وجاء بقوم يذنبو«
 .١»فيغفر لهم

کردید، خداوند شما را برداشته و  نمی  قسم به کسی که نفس من در دست اوست! اگر هرگز گناه«

کردند و خداوند  شدند و از خدا طلب مغفرت می داد که مرتکب گناه می قومی را به جای شما قرار می

 .»بخشید آنها را می

َ إنَِّ ﴿: در تفسیر آیهدر روایت شیعه نیز از امام باقر  ٰ�ِ�َ  ُ�بُِّ  ٱ�َّ آمده  ﴾ٱلمُۡتَطَهِّرِ�نَ  وَ�ُحِبُّ  ٱ�َّ�َّ

 است:

طلبید و خدا مردم را خلق کرده  کنید و از خدا استغفار می ... ولیکن تقدیر چنین است که گناه می«

 در حال آزمایش تا گناه کنند و سپس استغفار نمایند و خداوند هم آنها را ببخشد! بدانید که مؤم
ً
ن، دایما

ٰ�َِ� ﴿ فرماید: اید سخن خداوند را آنجا که می و همچنین توبه است! مگر نشنیده َ ُ�بُِّ ٱ�َّ�َّ إنَِّ ٱ�َّ
 .٢﴾رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وآْ إَِ�ۡهِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ ﴿ فرماید: و نیز می ﴾وَُ�حِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّرِ�نَ 

 فی نفسی أن أخطیف«فرماید:  نیز می سخود علي 
ُ

 .»لا آمن ذلك من فعلیء و  إنی لست
 .٣!!»دانم که خطا نکنم و کارم نیز از خطا در امان نیست من خودم را بالاتر از آن نمی«

 -به نقل از روایات شیعه و سنّی  - سبه بعضی از اشتباهات علي » تیجانی و کتابش«در فصل اوّل 

اشاره  -از طریق روایات متواتر و معتبر  - صاشتباهات پیامبر ایم و در اینجا به برخی از  اشاره کرده

 شود: می

* * * 

 و اشتباهش در نماز: صرسول خدا  

اند! هرچند تیجانی در کتابش همراه با راستگویان  در نماز را شیعه و سنّی روایت کرده صاشتباه پیامبر 

 گوید: کنند و می شی و سهو در نماز متّهم میرا به فرامو صسنّت هستند که پیامبر  ادّعا دارد که تنها اهل

 .۲۵۶ ، ص۴ کثیر، ج نقل از تفسیر إبن -١
 .۲۱۵ ، ص۱ البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج -۱۰۹ ، ص۱ تفسیر العیّاشی، ج -٢
همانا من ». «ء فإنی لستُ آمن أن أخطی«در اصول کافی چنین آمده است:  -۲۱۶الإسلام، کلام  البلاغة، شرح فیض نهج -٣

 ، چاپ بیروت).۱۳۶ ، ص۱ ل از أعیان الشیعة، محسن أمین، ج(نق». از خطاکردن، در امان نیستم!

 

                                           



 ٣٧٩  عصمت

سنّت است) که در نمازش فراموشی به او دست داد و نفهمید  کنند (منظور اهل همچنین روایت می«

 )۶۲(ص ».. چند رکعت خوانده است

کرده است و  بوده و چه بسا اشتباه و خطا می» بشر« صسنّت معتقدند که رسول خدا  آری! اهل

 هرگز خطا نکند و فراموشی نداشته باشد! و این هم بعضی از روایات شیعه در این مورد:نبوده که » خدا«

گفتم: ای فرزند رسول خدا! در کوفه  ÷روایت شده که گفت: به امام رضا » هروی«از  -

کذبوا «کنند پیامبر هرگز در نماز سهو نکرده است. پس فرمود:  گروهی هستند که فکر می

ه! إن الذی لا
ّ
ه لا إله إلا هو لعنهم الل

ّ
گویند! خداوند آنها را  دروغ می« .١»یسهو هو الل

 .»کند، همان خداوند است که هیچ خدایی جز او نیست! لعنت کند! همانا کسی که سهو و اشتباه نمی
و این لعنت و نفرین خداست که از طرف امام معصوم نزد شیعه، متوجّه تیجانی و امثال او 

 .را باد!!شود!.. پس بر آنها گوا می

ه جعفر الصادق روایت است که فرمود:  از أبی -
ّ
سها فسلم  ص إن رسول الله ...«عبدالل

 .٢»اشتباه کرد و بعد از دو رکعت بود که سلام داد! ص... همانا رسول خدا « .»فی رکعتین

با ما نماز ظهر گزارد و پنج رکعت  صرسول خدا «روایت است که فرمود:  سو از علي  -

به او گفتند: ای رسول خدا! آیا در نماز چیزی اضافه شده است؟! فرمود: مگر خواند، بعضی 

گوید: پس رو به قبله نمود و تکبیر  چه شده است؟! گفتند: با ما پنج رکعت خواندی! علی می

 .٣»گفت، در حالیکه نشسته بود و آنگاه دو سجده برد

 ٤... و روایات بسیاری دیگر..

* * * 

 ختان خرما (روایت گردافشانی):و تلقیح در  صرسول خدا 

ایم که شهرت  را نیز کم وبیش شنیده -» گردافشانی«یعنی خبر  -ماجرای تلقیح درختان خرما 

 فراوان دارد:

 .۳۵۰ ، ص۲۵ بحارالأنوار، شیخ مجلسی، ج -۳۲۶ بابویه قمی، ص عیون أخبار الرضا، إبن - ١
 ۱۹۸-۱۹۹-۲۰۱ ، ص۸ وسائل الشیعة، شیخ حرّعاملی، ج -۱۸۶ ، ص۱ تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج -٢
 . ۲۳۳ ، ص۸ وسائل الشیعة، ج -۳۷۷ ، ص۱ ستبصار، طوسی، جالإ -۳۴۹ ، ص۲ تهذیب الأحکام، ج -٣
 . ۱۰۲ ، ص۱۷ رجوع شود به بحارالأنوار، ج - ٤

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٨٠

ه از نخلستانی می صروزی رسول خدا 
ّ

ای را دید که از درختان خرما بالا رفته و بر سر  گذشت. عد

درختان خرما را تلقیح و «گفتند: ». کنند؟ اینان چه می«درختان خرما مشغول انجام کار هستند. پرسید: 

های درخت خرمای ماده  های درخت خرمای نر را روی شاخه ؛ یعنی شاخه»کنند گردافشانی می

».. ای داشته باشد؟! کنم این کار فایده فکر نمی«فرمود:  صگذارند تا بارور شوند.. رسول خدا  می

شده است، دست از تلقیح درختان کشیدند و لذا آن سال، وحی  صمردم به گمان اینکه به پیامبر 

رفتند و موضوع را به عرض او رساندند که پیامبر  صمحصول خرمایشان کاهش یافت و نزد پیامبر 

دادید! من فقط گمان و پندار خودم را در این  دانستید این کار فایده دارد، ادامه می اگر می«فرمود:  ص

ازخواست نکنید! هرگاه من از جانب خداوند مطلبی را برایتان بیان کردم، رابطه بیان کردم، پس مرا ب

 نقل نم
ّ

، »کنم یبدون چون و چرا به آن عمل کنید؛ زیرا من هرگز به دروغ، سخنی را از خداوند عزّو جل

 و طبق روایت دیگر فرمود:

 .١»أنتمُ أعلمُ بأمورِ دُنياُ�م«

گاهترید!«  .»شما در امور دنیوی از من آ
های انسانی و دنیوی و  با قاطعیّت هرچه تمامتر، تجربه صکنیم که چگونه پیامبر  حظه میملا

کند، و از  احتمالی و غیرقطعی خویش را از دریافتهای پیامبرانه و آسمانی و قطعی خویش جدا می

و شرط یارانش انتظار دارد که او را بازخواست نکنند و بر او سخت نگیرند، و خواهان اطاعت بدون قید 

دارد که امکان ندارد وقتی از جانب خداوند  چون و چرا از وحی الهی است، و چنین اظهار می و بی

گوید، حتّی اندکی کم و زیاد بگوید، یا سخنی به دروغ بازگوید، و هرگز به خداوند افترا  سخن می

 بندد: نمی

لَ  وَلوَۡ ﴿ قاَوِ�لِ  َ�عۡضَ  نَايۡ عَلَ  َ�قَوَّ
َ
خَذۡناَ ٤٤ ٱۡ�

َ
 َ�مَا ٤٦ ٱلوَۡ�ِ�َ  مِنۡهُ  لقََطَعۡنَا ُ�مَّ  ٤٥ بٱِۡ�مَِ�ِ  مِنۡهُ  َ�

حَدٍ  مِّنۡ  مِنُ�م
َ
 .]٤٧-٤٤[الحاقة:  ﴾٤٧ َ�جِٰزِ�نَ  َ�نۡهُ  أ

گرفتیم، سپس گردنش  ای از سخنان را به دروغ بر ما ببندد، ما دست راست او را می اگر پیامبر پاره«

 .»انع (این کار ما با) او شودتوانست م زدیم و کسی از شما نمی را می
این حقیقت را بارها در گفتار و رفتار خویش آشکار ساخته است.. در جایی دیگر  صرسول خدا 

 فرماید: می

 . ۱۱۸ ، ص۱۳ صحیح مسلم، ج -١

 

                                           



 ٣٨١  عصمت

. فلَنَْ « ُ عَزَّ وجََلَّ نُّ ُ�ْطِئُ وَُ�صِيبُ وَلَِ�نْ مَا قلُتُْ لَُ�مْ قاَلَ ا�َّ ناَ �شََرٌ مِثلُُْ�مْ وَالظَّ
َ
مَا أ  إِ�َّ

ْ�ذِ 
َ
 .١»بَ عَلىَ ا�َّ أ

آید و گاهی هم نادرست. امّا  من هم بشری مثل شما هستم و گمان انسان گاهی درست درمی«

 راست می
ً
ه! و مطلبی را از جانب خداوند برایتان بازگو کردم، قطعا

ّ
گویم و من هرگز  هرگاه گفتم: قال الل

 .»بندم به خدا دروغ نمی
 فرماید: در جایی دیگر می

» 
َ
مَا أ تِهِ مِنْ َ�عْضٍ إِ�َّ نََ بِحُجَّ

ْ
لح

َ
نْ يَُ�ونَ أ

َ
َّ وَلعََلَّ َ�عْضَُ�مْ أ تَْصِمُونَ إِلىَ

َ
ناَ �شََرٌ و�ِنَُّ�مْ تخ

خُذْهُ فإَِ�َّمَ 
ْ
خِيهِ شَيئْاً فلاََ يأَ

َ
ُ مِنْ حَقِّ أ

َ
سْمَعُ مِنهُْ َ�مَنْ َ�طَعْتُ له

َ
ا أ وٍْ مِمَّ

َ
ُ عَلىَ �

َ
قضِْى له

َ
ُ فأَ

َ
ْ�طَعُ له

َ
ا أ

 .٢»قِطْعَةً مِنَ النَّارِ  بهِِ 

آورید؛ ممکن است یکی از طرفین دعوا زبان  من هم بشر هستم. شما دعاوی خود را نزد من می«

ام، قضاوت  چربتری داشته باشد و سخنانش را با قیافه حق به جانبش بیان کند، و من نیز برابر آنچه شنیده

ام، به حکم من ترتیب اثر  ی گرفته و به او دادهکنم. بنابراین هرکس دریافت که من از حقّ برادرش چیز

ندهد و حقّ دیگران را نگیرد، که اگر بگیرد، جز این نیست که یك قطعه از آتش جهنّم را به توصیه من 

 .»تصاحب کرده است!
کید می در اینجا می خبر است، و وقتی مردم برای  فرماید بر اینکه از اندیشه طرفین دعوا بی بینیم که تأ

گذرد، حتّی اگر از همشهریان و نزدیکان  داند که در ذهن آنان چه می کنند، نمی ی به او مراجعه میداور

 بحث آن گذشت، یك طرف از دعاوی، او را فریب 
ً
او باشند.. مگر در همان حادثه سرقت زره که قبلا

وارد شدند و  ÷متّهم نکرد؟!.. مگر آن دو نفری که بر داود  -که بری بود  -نداد و فرد یهودی را 

 .دعاوی خود را نزد او بردند، او را دچار اشتباه و لغزش نکردند؟!

* * * 

 »:بئر معونة«و » رجیع«و حادثه  صرسول خدا 

مگر گروهی او را فریب ندادند و  -که در تمام تواریخ آمده  -» بئر معونه«و » رجیع«یا در حادثه 

 اش نشد؟! چنانچه آمده است: هشدن تعداد زیادی از صحاب اشتباهش منجر به کشته

 . ۷۷۷ ، ص۲ ماجه، ج سنن إبن -١
 .۴ ، ص۱۲ صحیح مسلم، ج -٢

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٣٨٢

ه دست به توطئه ناجوانمردانه» سفیان«قبیله هذیل به انتقام خون 
ّ
ای زدند.  به تحریك مشرکین مک

ایم! پس کسانی را از یاران  آمدند و گفتند که ما اسلام آورده صنمایندگان عضل و قاره پیش پیامبر 

 در ایمان صامبر خود با ما بفرست تا قرآن را به ما تعلیم دهد.. پی
ً
آوردن افراد حریص و  که دائما

مند بود، بدون اینکه صحّت و سقم سخنانشان را بسنجد، شش نفر از یارانش را به ریاست  علاقه

ق به قبیله هذیل » رجیع«همراهشان فرستاد.. زمانی که بر سر آب  س» مرثد غنوی مرثدبن أبی«
ّ
که متعل

دست، مسلمانان را محاصره کرده و سه نفر از آنها را به شهادت  بود، رسیدند، ناگهان گروهی شمشیر به

ه بردند تا بفروشند! در بین راه، یکی دیگر را نیز به شهادت رساندند و دو 
ّ
رساندند و سه نفر دیگر را به مک

ه رساندند که 
ّ
گ که در جن -» أمیّه بن خلف«آنها را به انتقام پدرش » بن أمیّه صفوان«نفر دیگر را به مک

 خرید و در حضور قریش، هر دو را به طور فجیعانه به شهادت رسانید. -بدر کشته شد 

از این حیله طایفه هذیل سخت خشمگین و غمناك گردید و بیم داشت که این قبیل  صپیامبر 

که مرد پرنفوذ  -» أبوبراءبن مالك«حوادث تکرار شود و ابهّت مسلمانان را از بین ببرد.. در همان روزها، 

او را به اسلام خواند، آن را نپذیرفت، ولی با  صآمد. پیامبر  صبه مدینه نزد پیامبر  -و رشیدی بود 

اگر گروهی از یاران خود را پیش مردم نجد بفرستی، به احتمال زیاد «آن اظهار دشمنی نکرد و گفت: 

روز از آن  که چهارده -» رجیع«به خاطر تجربه تلخ حادثه  ص، پیامبر »دعوت تو را بپذیرند

بدین ترتیب ».. دهم، پس آنها را بفرست! من آنها را پناه می«نپذیرفت، ولی أبوبراء گفت:  -گذشت  می

به سوی نجد  س» منذربن عمرو«را به سرپرستی  -و بنا به روایتی هفتاد نفر  -چهل نفر  صپیامبر 

رسیدند.. مسلمانان  -لیم س عامر و بنی چاهی میان سرزمین بنی -» بئر معونه«فرستاد.. هیأت به 

اش را  فرستادند، امّا هنوز نامه -عامر  بزرگ بنی-» عامربن طفیل«ای نزد  را با نامه س» بن ملحان حرام«

شت! بنی
ُ
، امّا »کنیم! ما عهد أبوبراء را نقض نمی«عامر از او اطاعت نکردند و گفتند:  نخوانده، او را ک

سلمانان تاختند و آنان نیز مردانه دفاع کردند تا همگی جز سلیم همراه او آمدند و بر م قبایل بنی

که رمقی داشت، از میان کشتگان، خود را نجات داد و به   به شهادت رسیدند.. کعب س» بن زید کعب«

از این حادثه که در آن  صشهید گردید.. پیامبر  -احزاب  -مدینه برگشت و بعدها در غزوه خندق 

ت اندوهگین شد و به درد نالید که:  چهل یا هفتاد تن از بهترین
ّ

این «یارانش را از دست داده بود، به شد

 دوست نداشتم و از عواقب آن می
ً
 .١»ترسیدم! کار را أبوبراء کرد! من اصلا

 .۱۹۲-۱۹۴ شناسی، شریعتی، ص اسلام -١

 

                                           



 ٣٨٣  عصمت

خورد و  به حکم بشریّت فریب می -همچون تمام انسانها  -بینیم، پیامبر خدا هم  همانگونه که می

 .پردازد!! می -دیدیم آنگونه که  -تاوان فریبش را 

 پردازیم: که به همین موضوع اختصاص دارد، می» ها جواب نامه«اکنون به 

* * * 

 »:عصمت«ها در رابطه با  جواب نامه
  -اید: شما (یعنی بنده) رسول خدا را  فرموده

ً
اید و خوب بود  به دفاع از خائنین متّهم کرده -سهوا

هامی بر رسول خدا  توجّه داشتید که نهی از کاری دلیل وقوع
ّ
که اسوه مؤمنین  صآن نیست و چنین ات

لِّ مِنَ ٱلرَّۡ�َةِ وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا ﴿: قلمداد شده، ناسزاست و در آیه مدافع « .]٢٤[الإسراء:  ﴾جَنَاحَ ٱ�ُّ

منظور هشدار و انذار به امّت است؛ نه توبیخ و سرزنش پیامبر.. چنانکه وقتی  .»خائنین مباش

 فرماید: می

لِّ جَنَاحَ وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا ﴿  .]٢٤[الإسراء:  ﴾ٱلرَّۡ�َةِ  مِنَ  ٱ�ُّ

 .»و بال فروتنی را بر آن دو (پدر و مادر) فرو آور«
در زمان  صباشد؛ زیرا پیامبر  است، ولی منظور سایر مسلمین می صظاهر آیه خطاب به پیامبر 

 نزول آیه، پدر و مادر نداشت.

 (جواب):

 در رابطه با 
ً
ام،  نداده صمطلب فوق، باید در نظر داشت که اینجانب، هیچ نسبتی به پیامبر اوّلا

 ».باش!مدافع خائنین م«فرماید:  بلکه این خداست که به او می

سازی او، کج و کوله کنیم و آن مقام را حتّی  نیستیم تا قول خدا را در جهت مطلق» پیامبرپرست«ما 

بر ما گران  ص  خواستش کند! اگر سخن خداوند به رسولشبالاتر آن بدانیم که خداوند نتواند باز

را به است، باید افکار خود را اصلاح نماییم و خویشتن را با کلام الهی تطبیق دهیم؛ نه آن که آیه قرآن 

 سطح مأنوسات خود بیاوریم!.

 اینکه فرموده
ً
دلیل ، آری! همیشه نهی از عمل، »دادن آن نیست نهی از عملی، انجام«اید:  ثانیا

ای از موارد، دلیل انجام آن است و مورد فوق یکی از آن موارد  دادن آن نیست، ولی در پاره انجام

َ َ�نَ ﴿ فرماید: باشد؛ زیرا خداوند در همان آیه، بلافاصله به پیامبرش می می ۖ إنَِّ ٱ�َّ َ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱ�َّ
» استغفار«واژه ».. بطلب که او غفور و رحیم استاز خدا آمرزش . ]۱۰۶[النساء:  ﴾١٠٦ا � رَّحِيمٗ َ�فُورٗ 
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  -» دفاع از خائنین«دهد که  به خوبی نشان می
ً
 چرا برای عملی که صورت  -سهوا

ّ
در میان بوده، و إلا

ری به پیامبر » استغفار«نپذیرفته، چه لازم به 
ّ
در قبال  صاست؟! و اگر بگوییم: آیه، علاوه بر آن که تذک

ری به همه مسلمانان نیز هست که مراقب بوده مدافع خائنان نباشند و خطایی که پیش آمده بو
ّ
د، تذک

 جبران نموده و از خدا استغفار بطلبند، البته کسی مخالف این نظر 
ً
هرگاه اشتباهی پیش آمد، فورا

 .نیست!

 امّا آیه
ً
لِّ مِنَ ٱلرَّۡ�ةَِ وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا ﴿ ثالثا وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا ﴿ :یهبا آ .]٢٤[الإسراء:  ﴾جَنَاحَ ٱ�ُّ

لِّ مِنَ ٱلرَّۡ�َةِ   فرماید: قابل قیاس نیست؛ زیرا در رأس آیه اخیر می. ]٢٤[الإسراء:  ﴾جَنَاحَ ٱ�ُّ

نزَۡ�َ ﴿
َ
آ أ ٓ إِ�َّ رَٮكَٰ ٱ�َّ  َ�ۡ�َ  �َِ�ُۡ�مَ  بٱِۡ�َقِّ  ٱلۡكَِ�بَٰ  إَِ�ۡكَ  ا

َ
ُ اسِ بمَِآ أ  .]١٠٥[النساء:  ﴾ٱ�َّ

ایم تا بین مردم بر اساس آنچه خدا به تو نشان داده است،  ا به حق بر تو نازل کردهما کتاب (قرآن) ر«

 .»داوری کنی
دهد که مطلب، خطاب به پیامبر است؛ چون که کتاب فقط بر او نازل  این آیه به خوبی نشان می

فند، طبق آن حکم کنند و نمی صشده و هم پیامبر 
ّ

یامبر توان گفت که پ و هم کلیّه مسلمانان موظ

 .جدای از این مطلب بوده و منظور، سایر مسلمانهاست! ص

لِّ وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا ﴿ سوره إسراء ۲۴قیاس آن که چون به هنگام نزول آیه  ، صپیامبر  ﴾..جَنَاحَ ٱ�ُّ

وََ� تَُ�ن لّلِۡخَآ�نَِِ� ﴿ سوره نساء ۱۰۵شود، با آیه  پدر و مادر نداشته و لذا مفاد آیه شامل او نمی
ف است و  صکه تصریح دارد قرآن به پیامبر . ]۱۰۵[النساء:  ﴾اصِيمٗ خَ 

ّ
نازل شده و نسبت بدان موظ

باید بر طبق محتویاتش حکم کند و هرگز مدافع خائنین نباشد و برای اشتباه خود در این مورد از خدا 

 الفارق است. آمرزش طلبد، قیاس مع

أقل نسبت به رعایت بدیهیّات منطق ملتزم لا -اید  چنانکه خود در نامه خویش فرموده -و ما 

که حتّی در کتب ﴾ اوََ� تَُ�ن للِّۡخَآ�نَِِ� خَصِيمٗ ﴿هستیم، شگفتا که جنابعالی به شأن نزول آیه 

بنابر  صاند: رسول خدا  اید که نوشته طبرسی آمده، توجّه نفرموده» مجمع البیان«شیعه، مانند تفسیر 

ان و بدبینی که نسبت به یهود داشت، گمان کرد که در سرقتی که پیش حُسن نیّتی که نسبت به مسلمان

خطاکار مرد یهودی به نام  -زرهی دزیده بود » طعمه بن أبیرق«یکی از مسلمانان به نام  -آمده بود 

خواست که مرد  کند و می بوده است، و در حکمیّت بینشان، از مرد مسلمان حمایت می» زیدبن سمیر«

 .را از اشتباهش بیرون آورد! صتاب و عقاب قرار دهد، که آیه نازل شد و پیامبر یهودی را مورد ع
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 آری! ممکن بود که پیامبر 
ً
در قضاوت اشتباه کند و سپس وحی الهی، او را از اشتباه بیرون  صرابعا

 توان ائمه را مشمول آن شمرد! و ثابت نشده و نمی صآورد، ولی این مقام در اسلام برای غیر پیامبر 

با توجّه به هدایت صسازد؛ زیرا پیامبر  وارد نمی صبودن پیامبر »اسوه«قبول این مطلب، خللی بر 

مقام  افراد بزرگ و عالی -بود و اگر وحی را از وی جدا سازیم، مانند بسیاری از افراد بشر » اسوه«وحی، 

عصمت «و نه اینکه  معصوم بود» وحی«بنا به  صعبارت دیگر، پیامبر   به ١شد! دچار اشتباه می -

م برای مسلمانان است که وحی، اندیشه» أسوه حسنه«داشت و به این دلیل » ذاتی
ّ
هایش  و سرمشق مسل

 اوّلین آیه از سوره تحریم را چگونه می
ّ

توان  را تصحیح نموده و وی را در حفاظ خود قرار داده بود، و إلا

 فرماید: تفسیر کرد؟.. می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ ٓ  ُ�َرّمُِ  مَ ل حَلَّ  مَا

َ
ُ  أ زَۡ�جِٰكَۚ  مَرۡضَاتَ  تبَۡتَِ�  لكََۖ  ٱ�َّ

َ
ُ  أ  ﴾١ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  وَٱ�َّ

 .]١[التحریم: 

ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده است، به خاطر راضی و خوشنود ساختن «

 .»بخشد) (و تو را میکنی؟ خداوند آمرزگار مهربان است  همسرانت، بر خود حرام می
اشتباه کرده بود و خداوند راه صحیح را به او نشان  صتوان گفت که رسول خدا  آیا جز این می

انیّت قرآن و اصالت پیامبر 
ّ

دهد،  را نشان می صداد؟! از افتخارات و ممیّزات اسلام و واقعیّتی که حق

ای که تعداد آیاتی که او را مورد سرزنش  این است که انتقادات خدا بر پیامبرش در قرآن آمده، به گونه

ستاید!.. کتاب ما،  کنند، بیشتر از آیاتی است که او را می دهند و خطا و لغزشش را یاد می قرار می

ه مسیحیان و یهودیان و بهائیان که مملوّ از ستایش در باب و بهاء و عیسی و موسی و 
ّ
همچون کتاب ضال

 ما را نسزد که با توجیهات و تأویلات دیگران در حقّ خودشان است، نیست! 
ً
خود،  -ناصحیح  -حقیقتا

د، یگانه که در این مور -بخواهیم انتقادات خدا از پیامبرش را از قرآن حذف کنیم و از افتخارات اسلام 

 بکاهیم!. -و ممتاز است 

رسول بوده اید: آنچه از سوره تحریم مورد استناد اینجانب قرار گرفت، امری میان خدا و  فرموده

 .است؛ نه ابلاغ رسول و اطاعت خلق!

 عرض می
ً
 کنم که: (جواب): متقابلا

ناَ۠ �ََ�ٞ مَآ قُلۡ إِ�َّ ﴿فرماید:  خداوند به پیامبرش می -١
َ
بگو: جز این نیست که من هم «۱۱۰[الکهف:  ﴾مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ  �

 ».شود بشری مثل شما هستم، (تنها با این تفاوت) که به من وحی می
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زَۡ�جِٰكَ ﴿: اگر آیه
َ
ُ لكََۖ تبَۡتَِ� مَرۡضَاتَ أ حَلَّ ٱ�َّ

َ
ٓ أ هَا ٱ�َِّ�ُّ لمَِ ُ�رَّمُِ مَا ُّ�

َ
� فقط بین خدا و  ﴾َ�ٰٓ

ذکر «و » هدی للمتقین«و » هدی للناس«رسولش بود، چرا در کتاب هدایت عمومی که فرموده: 

آمده است؟ چرا خدا، آن را خارج از کتاب و به صورت خصوصی به پیامبرش وحی » للعالمین

 .نفرمود؟!

و زنانش و به دور از  صبسیار مایه تأسّف است اگر ما برخی از آیات قرآن را فقط خاصّ پیامبر 

بود و » اسوه«و کردار اجتماعی، در امر دین  صهدایت عمومی بدانیم. مطلب آن است که رسول خدا 

به  -بود  صکه کنیز مصری پیامبر  -جهت بر خود همچون نزدیکی با ماریه قبطی  اگر امری را بی

کردند و در بسیاری از امور، به خاطر بعضی  نمود، چه بسا دیگران به او تأسّی می خاطر زنانش حرام می

 رو خداوند لازم دانست که کار او را تصحیح نماید.کردند و از این  چیزها، حلالی را بر خود حرام می

که به مسائل پیامبر  -و یا لا أقل یك بُعد آن  -فلسفه ذکر مطالب دیگر نیز، در ابتدای سوره تحریم 

ممکن  -و لو پیامبر هم باشد  -با زنانش اشاره دارد، جز این نیست که همگان ببینند، هرکسی  ص

خاذ روش کند؟  انواده خود روبهاست با چنین مشکلاتی در درون خ
ّ
رو شود و چگونه باید در برابر آنها ات

یابند، مطرح است؟ و  هایی می چه انذارها برای زنانی که خلاف میل شوهران نیکوسیرتشان، وسوسه

صاف به آن را از همسران پیامبر 
ّ
 -خواهد؟ از این رو  نیز می صصفات زن خوب چیست که خداوند ات

رات به پیامبر  -عد هدایت عمومی آیات و به جهت همین بُ 
ّ
و زنانش  صبلافاصله پس از تکمیل تذک

 فرماید: در آیه بعد می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  قُوٓا

َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 عَليَۡهَا وَٱۡ�جَِارَةُ  ٱ�َّاسُ  وَقوُدُهَا ناَرٗ� وَأ

َ  َ�عۡصُونَ  �َّ  شِدَادٞ  مََ�ٰٓ�كَِةٌ غَِ�ظٞ  ٓ  ٱ�َّ مَرَهُمۡ  مَا
َ
 .]٦[التحریم:  ﴾٦ يؤُۡمَرُونَ  مَا وَ�َفۡعَلوُنَ  أ

ایمان) و سنگها هستند،  ای مؤمنین! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزمش، مردم (بی«

اند که خشن و سختگیر و زورمند هستند. هرچه خدا  محفوظ دارید. فرشتگانی بر آن گمارده شده

 .»اند دهند که بدان مأمور شده کنند و همان چیزی را انجام می ، نافرمانی نمیبدیشان دستور دهد
به دور است که رمزگونه سخن بگوید و مطلب غیر قابل فهم داشته » کتاب هدایت«آری! از ساحت 

باشد که مردم نتوانند به وسیله آن هدایت شوند، و یا برخی از آیاتش خاصّ کسانی بوده و قابل استفاده 

 .دیگران نباشد! برای
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شان بپرهیزند و آنان  شود تا مردم از غلو درباره بعلاوه ذکر خطاهای پیامبران: در کتابشان، باعث می

اند، خود  خته شدهرا شخصیّتهای فوق بشری در نظر نگیرند و به جای هدفی که به سویش برانگی

 نگردند!.» هدف«

ام: خبر  اید که چرا گفته راد گرفتهابتدا به اینجانب ای ۴۲-۴۳در نامه خود، در صفحات 

اید که حتّی  اند، و خاطرنشان ساخته آورده» صحیح مسلم«را همه مورّخین و از جمله » گردافشانی«

 صدر کتابش آورده: پیامبر » هیکل«اید: اینکه  اند! سپس فرموده ربع مورّخین نیز، این خبر را نیاورده
 -حیح نیست؛ چراکه هرگز آن حضرت در تعیین جانشین داد، ص هیچ کاری را به تنهایی انجام نمی

اید: آیا منظور از استناد به خبری که  با کسی مشورت نکرد و پرسیده -شد  هنگامی که از مدینه خارج می

أنتم أعلم بأمور دنیاکم؛ شما نسبت به امور دنیای «اند که فرمود:  نسبت داده صدر آن به رسول خدا 

گاهترید م اسلامی، از امور  صکه تعیین جانشین پیامبر ، آن است »خود آ
ّ
و مجری حدود الهی و معل

گاهتر از پیامبر  دی از قرآن کریم  صدنیوی است که تازه مردم نیز به آن آ
ّ

هستند؟ آنگاه آیات متعد

چون و چرا از رسول خداست و  اید که سیاق این آیات مبنی بر اطاعت عامّ و بی آورده و مطرح ساخته

ام: منظور فقط اطاعت دینی از رسول خداست؟  ام که گفته صوص این عموم را از کجا آوردهاینجانب خ

 بین  و گفته
ّ

کنید؟ مقصود شما از استناد به خبر گردافشانی و این  را کجا ترسیم می» دین و دنیا«اید: خط

 آیات چه بوده است؟

 رسانم که: (جواب): در رابطه با مطالب فوق به عرض می 

 هم
ً
ه تواریخ در قرن اوّل و دوم هجری تدوین نشده بودند.. در ابتدا همین اخبار و روایات اوّلا

و امثال او بود که مبنای نگارش تواریخ قرار گرفت و مورّخین از آنها در تدوین آثارشان استفاده » مسلم«

ال آن بود که و امث» کافی«کردند؛ کما اینکه در شیعه نیز همین پدیده روی داد.. در ابتدا فقط کتب 

 ضوعات از این طریق به شهرت رسید.سایرین از آنها نقل مطلب نموده و مو

است؛ هرچند » مشهوری«نیز، منظور اینجانب این بود که خبر » گردافشانی«در رابطه با خبر 

شهرتش از ناحیه مسلم و روات و مشایخ او باشد، ولی به هرحال میان اهل اثر، نشر یافته و شهرت پیدا 

 ده است.کر

 هرگاه ما از آیات قرآن که به اطاعت از رسول خدا 
ً
دهد، چنین برداشتی کنیم که  فرمان می صثانیا

اشی و باغبانی  می صمنظور اطاعت عام و تام از جمیع اقوال و افعال پیامبر 
ّ

باشد، حتّی در بنّایی و کف

 .و طرز لباس و غذا و بهداشت و... هم باید، پیرو او بود!
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 هرجا که رسول خدا » امر«در برابر » اطاعت«
ً
ما

ّ
امر و نصّی آورده باشد، باید  صاست.. مسل

 سلیقه شخصی را در موردی  ١مطیعش باشند، -زن و مرد  -مسلمانان 
ً
ولی آنجا که نصّی نیاورده و صرفا

 سکوت فرموده و فرمانی نداده، مسلمانان آزادند که خود 
ً
 -لیم اسلام بر پایه تعا -به کار برده و یا اساسا

خاذ روش کنند؛ چنانکه 
ّ
مه دهلوی«ات

ّ
 »حجّة البالغة«در کتاب خود  -از علمای بزرگ هند  -» علا

اقوال و آرای دینی که  -۱صادر شده، از سه بخش بیرون نیست:  صکلیّه اقوالی که از پیامبر «آورده: 

حیط بنا به افکار و تجربیّات آرایی که در رابطه با مسائل م -۲دهند  را تشکیل می» سنّت«و » کتاب«

ترین آرای  داشته؛ مانند روایات نبوی در زمینه مطالب طبّی که طی آن، معقول شخصی خود ابراز می

ها و احوال  در رابطه با سلیقه صسخنانی که پیامبر  -۳منعکس است  صپزشکی زمان پیامبر 

دهلوی ».. اش در امر غذا و پوشاك داشته؛ مانند سلیقه شخصی خویش به نزدیکان و همسرانش ابراز می

کتاب و «، مسلمانان فقط در اطاعت از صگوید: بنا به آیات روشن قرآن و اخبار رسیده از پیامبر  می

» طبّ النبی«ملزمند و در شؤون دیگر آزاد بوده و مجبور نیستند اگر دچار بیماری شدند، سراغ » سنّت

 .و... از او تبعیّت کنند! زدن بروند و یا در غذا و پوشاك و طرز مسواك

و از روی « .]٤-۳[النجم:  ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ﴿: در مورد آیه

که استناد  .»شود گوید، مگر اینکه همان وحی و پیامی است که بدو وحی می سخن نمی  هوی و هوس

محمّد منظور «از جانب وحی بوده است! به نظرات تمام گفتار و کردارش  صاید: پیامبر  کرده

بعضی «کنیم، آنجا که در کتابش آورده است:  در این مورد بسنده می -از علمای بزرگ هند  -» نعمانی

بر زبان  صپندارند که هرچه پیامبر  از مردم، اغلب در مفهوم این آیه دچار اشتباه شده، چنین می

که این پندار درست نیست.. منظور از این آیه، این است که  آورده، وحی بوده است! در صورتی می

به خداوند نسبت داده یا به عنوان دستور و شریعت ارشاد فرموده، از طرف  ص  هرآنچه را رسول اکرم

م است که گفتار پیامبر 
ّ
اش یا سخنانش با  با خانواده صخود نگفته، بلکه حکم وحی را دارد. مسل

 .٢»توان جزء وحی به حساب آورد ر دنیا را نمیصحابه کرام، در مورد امو

ُ  قََ�  إذَِا مِنَةٍ ؤۡ مِنٖ وََ� مُ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿فرماید:  چنانچه می -١  ٓۥ ٱ�َّ مۡرًا وَرسَُوُ�ُ
َ
ن أ

َ
مۡرهِمِۡ  مِنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ  لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
 ﴾أ

». هیچ مرد و زن مؤمنی، هرگاه که خدا و رسولش به امری حکم کنند، اختیاری از خود در آن ندارند]. «۳۶[الأحزاب: 

، مسلمانان ملزم به »هرگاه امری باشد«دهد که  نشان می -که از ادات شرط است  -» إذا«جمله، جمله شرطی است و 

 ت از پیامبر هستند.اطاع
 .۵۶-۵۷ دین و شریعت، محمّد منظور نعمانی، ترجمه قاسمی، ص -٢
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 ما به لحاظ دینی، با دو مبحث روبه
ً
» احکام دین».. «موضوعات«و » احکام«رو هستیم:  اصولا

عبارت از مجموعه فرامین و نواهی الهی است که درباره حلال و حرام و مبانی و شؤون حق و ناحق 

ق میاموری است ک» موضوعات دین«صادر گشته است، و 
ّ
گیرد.. در رابطه با  ه احکام به آنها تعل

ف به اطاعت محض است، ولی موضوعات را خود مردم و ارکان اجتماعی آنها 
ّ

احکام، مسلمان موظ

 کنند. تعیین می

 در اینکه حکم 
ً
چیست، هیچ بحثی وجود ندارد، ولی در این که آیا شامل فلان کس » زناکار«مثلا

است که باید از راه مراجعه به شهود کافی، و بحث و تحقیق در » وعیموض«شود، مطلب  شود یا نمی می

ص گردد.. حتّی در زمان پیامبر 
ّ

را » موضوعات«چه بسا خود او،  صسازمانهای رسیدگی جامعه مشخ

دانستند؛ اینکه آیا آن عرب بیابانی سرقت یا زنا کرده بود، اعراب  دانست و دیگران بهتر از او می نمی

توان گفت که چطور  که بر جریان ناظر نبود!.. نمی صتند که شاهدش بودند؛ نه پیامبر دانس دیگری می

دانست! و بر همین اصل هم نباید  نمی صدانستند و پیامبر  نشین می زنای زناکاری را چند عرب بادیه

 .به خود اجازه اجتهاد دهند!! صاند تا در برابر نصّ رسول خدا  گفت: پس این سخن را گفته

برای تشخیص زناکار داده، خود گواهی  -که چهار نفر است  -لازم  که فرمان رجوع به شهود قرآن

دانست.. مسأله جانشینی نیز چنین است.. پیامبر  را نمی» موضوعات«همه  صدهد که پیامبر  می

و  -که در قرآن و سنّتش منعکس است  -شروط لازم را برای مدیریّت جامعه تشریح نموده بود  ص

روط تا قیام قیامت برای انتخاب رهبری باقی است، ولی مصادیق آن را در هر زمان، مردم باید این ش

ر«تعیین کنند و باید از راه 
ّ
شخص  -چنانکه در قرآن کریم در کلیّه امور فرمان داده  -» تحقیق«و » تفک

او اظهار تمایل  نسبت به -همانگونه که در قرآن منعکس است  -» شورا«مربوطه را بیابند و از طریق 

دخالت نماید، لازم بود برای همیشه این کار را » موضوع«خواست در این  می صنمایند. اگر پیامبر 

عیان آن،  ، اختلافات زیادتر میصانجام دهد؛ به ویژه که با فاصله و گذشت زمانی از پیامبر 
ّ

شود و مد

 -بینیم  همانگونه که امروز می -روند و تعیین مقام رهبری به مشکلات زیادتر  رو به فزونی می

چنین کاری را نکرد و تعیین زمامدار را از ابتدا به عهده خود مردم  صانجامد، ولی رسول خدا  می

فین نهاد.. و این فصل جدایی » موضوع«سپرد و تشخیص 
ّ
» امور دنیوی«از » امور دینی«را به عهده مکل

 .است!

 بنابراین، تمام آیاتی که جنابعالی 
ً
 مورد قبول است،  آورده صدر اطاعت از پیامبر ثالثا

ً
ما

ّ
اید، مسل

شود؛ و برعکس  در مورد آن وجود ندارد، نمی صاز رسول خدا » نصّی«ولی شامل اموری است که 
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نیست، ما خود قانونی وضع کنیم و بخواهیم به عنوان  صاگر در اموری که نصّی از رسول خدا 

ایم! پیروی از آیاتی که ذکر  اییم، خلاف آیات فوق رفتار کردهبه اسلام اضافه نم صاطاعت از پیامبر 

 سنّیان  صاید، به معنای آن است که حکم واقعی پیامبر  کرده
ّ

را در هر مورد بیابیم و پیروی کنیم، و إلا

را به  سأبوبکر  -که مریض بود  -روزهای آخر عمر مبارکش  صتوانند بگویند: چون پیامبر  نیز می

فرستد و راضی بود که او امام جماعت مسلمین به جای خودش باشد، یا  جد میجای خود به مس

فرستد و...، همگان باید بر پایه آیات بیّنات قرآن از رسول  مسلمانان را به سرپرستی او به حج می

بدانند! و چنین استدلال کنند که: کسی را که  صاطاعت نموده و او را جانشین پیامبر  صخدا

ای که علی به  ار دینی تعیین کرد، چگونه ما برای کار دنیامان تعیین نکینم؟ جملهبرای ک صپیامبر

ه! لا نقیلك و فیقوم علی فی أول «فرمود که:  بأبوبکر 
ّ
لا نستقیلك الناس فیقول: والل

رك لتوجیه دنیانا؟
ّ

ه لتوحید دیننا، من ذالذی یؤخ
ّ
مك رسول الل

ّ
اوّلین کسی که «. ١»أبدا! قد قد

خواهیم که تو آن را به هم  زنیم و نه می بود و فرمود: به خدا قسم! هرگز نه بیعت تو را به هم میبرخاست، علی 

تو را برای امام جماعت ما که امری دینی است معیّن کرد و پیش انداخت، چه کسی حاضر  صبزنی! پیامبر 

 .»شود که تو را از کار دنیایمان عقب بیندازد و به تو راضی نشود؟ می
 
ً
آمدند! چنانکه  گماشت که خائن از آب درمی اشخاصی را به کاری برمی صچه بسا پیامبر رابعا

فرستاد تا از آنها  -که مسلمان شده بودند  -مصطلق  را به سوی قوم بنی» معیط ولیدبن عقبه بن أبی«

 شتافتند، چون در زمان صزکات بگیرد و همین که آن قوم به استقبال نماینده و فرستاده پیامبر 

معیط با آنها اختلاف داشت، روی برتافت و در نیمه راه برگشت و نزد رسول  جاهلیّت ولیدبن عقبه بن أبی

مصطلق از دادن زکات خودداری کردند و مرا راه ندادند و مهیّای  قوم بنی«بازگشت و گفت:  صخدا 

ه بودند.. از این رو، ، در حالیکه چنین نبود و آنها حتّی به استقبالش آمد»جنگ با مسلمانان هستند!

 فرمان بسیج داد و آماده کارزار شد که آیه نازل گشت: صپیامبر 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  بنِبََإٖ  فاَسِقُۢ  جَاءَُٓ�مۡ  إنِ ءَامَنُوٓا ن َ�تَبيََّنُوٓا

َ
ْ  أ ٰ َ�تُصۡبحُِو ِ�ََ�لٰةَٖ  قَوۡمَۢ� تصُِيبُوا اْ َ�َ

 .]٦رات: [الحج ﴾٦ َ�دِٰمِ�َ  تُمۡ مَا َ�عَلۡ 

گاهی به « ای مؤمنان! اگر فاسقی برای شما خبری آورد، (قبل از هرچیز) تحقیق کنید. مبادا از سر ناآ

 .»قومی صدمه بزنید و بر کار خویش پشیمان شوید

نیز » دارقطنی«و » و إبن عساکر» سیوطی«و » تاریخ طبری«این روایت در  -۱۶ قتیبه دینوری، ص الإمامة والسیاسة، إبن -١

 آمده است.
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دهد، اگر  اند که نشان می مفسّرین شیعه و سنّی، شأن نزول فوق را برای این آیه، گزارش کرده

کرد، دلیل آن نیست که شخص مزبور از  نماینده در امری انتخاب میشخصی را به عنوان  صپیامبر

هفتاد نفر از زبدگان اصحابش را انتخاب ننمود و  ÷  خطا و طغیان مصون بوده باشد.. مگر موسی

 -در انتخاب افراد  صشرعی و عقلی برای اینکه پیامبر   بنابراین، هیچ مانع ١خائن از کار درنیامدند؟

 .خورد! با کسانی مشورت کرده باشد، به چشم نمی -و چه برای امور دیگر چه برای جانشینی 

انتخاب نکرد، با اینکه او » فارس«را به سمت فرماندهی » منذربن جارود عبدی«، سمگر علي 

در تعیین  سآن که علي   و مگر نه ٢المال را دزدید و بعد به معاویه پیوست؟ خیانت کرده و اموال بیت

ت خود با مالك اشتر نخعی مشورت میبعضی از نمایندگ
ّ

کرد؟ پس چه ایرادی در مشورت با  ان و ولا

هنگامی که از  -هیچگاه در تعیین جانشین  صمردم وجود دارد؟ چه سندی در دست است که پیامبر 

مشورت نکند؟ » موضوعی«در مسائل  صبا کسی مشورت نکرد؟ چرا پیامبر  -شد  مدینه خارج می

مۡرِ  وشََاورِهُۡمۡ ﴿ آیات
َ
مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿ و ﴾ِ� ٱۡ�

َ
 کجا باید اطاعت شود؟ ﴾وَأ

 » موضوعات«کرد، ولی در  با کسی مشورت نمی ص  ، پیامبر خدا»احکام«آری! در 
ً
ما

ّ
مسل

ی  فرمود و به فرض این که تواریخ نیز آن را ذکر نکرده باشند، ما نمی مشورت می
ّ
توانیم منکر اصول کل

 شویم.

 فرمودهدر صف
ً
کرد؛  در امور دنیوی اشتباه می صاید: این صحیح نیست که پیامبر  حه بعد متعاقبا

علم   و از چیزی که بدان« .]۳۶[الإسراء:  ﴾وََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌ ﴿ با وجود آیه -۱زیرا: 

ندارد، فرمان دهد.  بود تا به کاری که در آن علم صدور از ساحت رسول خدا  .»!نداری پیروی مکن

اید که خبر گردافشانی  گوید؟ و مطرح ساخته آخر این چه دینی است که رسولش ندانسته سخن می -۲

 جعلی است و آن را ساخته
ً
ما

ّ
 .اجتهاد کنند! صاند تا در برابر نصّ رسول خدا  مسل

 (جواب): عرض بنده این است که:

 سخن جنابعالی در حقیقت ناشی از این باور
ً
هیچگاه در هیچ امری اشتباه  صاست که پیامبر  اوّلا

الإجرا بود، در صورتی که آن فرض غلط است و  نمود، لازم ای که به هرکس می کرد و هر توصیه نمی

ِ قَوۡمَهُۥ سَبۡعَِ� رجَُٗ� وَٱخۡتَارَ مُوَ�ٰ ﴿ -١ ّ و موسی هفتاد مرد را از میان قوم خود برای ]. «۱۵۵[الأعراف:  ﴾تنَِامِيَ�ٰ  ل

 ».میعادگاه برگزید...
 .۷۱ ، نامه۵البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -٢
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ذنِتَ لهَُمۡ ﴿ -ایم  به شهادت آیات قرآن که مکرّر نشان داده صپیامبر 
َ
ُ عَنكَ لمَِ أ هَا ﴿ ﴾َ�فَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُ لكََ ٱ�َِّ�ُّ لمَِ  حَلَّ ٱ�َّ
َ
ٰٓ ﴿ ﴾ُ�رَّمُِ مَآ أ نه در دریافت  -در امور عادّی زندگی  -و...  ﴾١عَبَسَ وَتوََ�َّ

 شد. دچار اشتباه می -حکام الهی و ابلاغ وحی و ا

ی نمی بنابراین، هرگاه در امور عرفی نظری می
ّ

  داد، آن را به عنوان حکم خدا و شرع تلق
ً
کرد. نتیجتا

اند، هشدار دهد و حتّی آنها را  انی که اظهار نظر عادّی او را در ردیف وحی آوردهجا داشت به کس

۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿ است.. از ص  مذمّت کند، این کردار پیامبر راستین ناَ
َ
. ]١١٠[الکهف:  ﴾�

آیا « .]٩٣[الإسراء:  ﴾سُوٗ� � رَّ هَلۡ كُنتُ إِ�َّ �ََ�ٗ ﴿ و »شود من بشری مثل شما هستم که به من وحی می«

شود که از یکسو  ، همین مستفاد می»من به جز بشری (مثل شما) که از جانب خدا فرستاده شده، نیستم؟

 معصوم است -رساند  بوده و پیامدهای او را می با مبدأ عالم در ارتباط صپیامبر 
ً
و از این جهت، کاملا

 درباره شتری به خطا، اظهارنظری کند و شتربانی و از سوی دیگر ممکن بود به حکم بشریّت،  -
ً
مثلا

بیشتر از او در آن مورد بداند!.. مگر در جریان هجرت او وأبوبکر به مدینه، شخص بلدی را اجیر نکرد تا 

 .راه را اشتباه نکنند؟!

 اشتباه از اینجا ناشی می
ً
لاعاتش  کند مطلبی را می شود که آدمی گمان می ثانیا

ّ
برخلاف داند، ولی اط

شود؛ زیرا  نمی »ولا تقف ما لیس لك به علم«گمانش، درست نیست.. بنابراین، موضوع شامل 

کرد که همه اطراف و جوانب موضوع را در نظر  گوید و تصوّر می دانست که اشتباه می نمی صپیامبر 

 .گرفته است!

 
ً
کند.  را ردّ نمی ممکن است صحیح نباشد، ولی مستندات جنابعالی آن» خبر گردافشانی«ثالثا

چون  -خبر مزبور را مردود شمرد  صبرای پیامبر » عصمتِ خارج از وحی«توان با در نظرگیری  نمی

و اگر قرار باشد خبر را ردّ کنیم، باید بر پایه شواهد و آثار دیگری باشد و  -این نظریه، خود باطل است 

 این خبر باعث نشده که منحرفان، مستمسك نافرمانی 
ً
ما

ّ
داشته باشند؛ زیرا  صاز رسول خدا مسل

گوید و از  در رابطه با امور دینی است و حدیث فوق در این مقوله، سخن نمی» اجتهاد در برابر نصّ «

 آورد. سخن به میان می» موضوعی«و » عُرفی«امور 

نداشت و چه بسا در مسائل خارج » عصمت ذاتی« صدهد پیامبر  که نشان می -خبر گردافشانی 

مشورت » موضوعات«در  صکه پیامبر  -» هیکل«و یا سخن امثال  -شد  دچار اشتباه می از دین،

ملجم  ، إبن»حزم إبن«و یا» مجتهد مأجور«، معاویه را »حجر إبن«هیچ کدام باعث نشده که  -نمود  می

معرفی کند!! زیرا مجرای خبر مزبور، مجرای موضوعات است؛ نه احکام دینی که مجتهد » معذور«را 
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 و نقیض استنباط آن می در
ّ

 -هر دو  -گویی بین فقهای شیعه و سنّی  کوشد.. بعلاوه، اجتهاد و ضد

 قول قرآن و پیامبر 
ً
ما

ّ
تواند موافق با آرای همه مجتهدین باشد! برماست که اگر  نمی صهست و مسل

کردن شخصیّتها و نظرات شخصی افراد در  جویای حق و اهل انصاف هستیم، به دنبال مطرح

 با طرح  صای از قرآن و سنّت قطعی رسول خدا  وضوعات نباشیم و در هر زمینهم
ّ

شاهد آوریم، و إلا

رسد!.. ما نه مدافع  کردن یا دفاع از آنها، بحث، توسعه یافته و به جایی نمی شخصیّتها و محکوم

هم سخن  - که از لحاظ علمی -آن دو انسانهایی بیش نبودند ».. حزم إبن«هستیم و نه » تیمیه إبن«

 .صحیح دارند و چه بسا هم سخن غلط!

 و اگر منظور شما از تکذیب این خبر، آن است که رسول خدا 
ً
پیش از آن که وحی الهی  - صرابعا

گاه سازد  همانگونه  -شد، این مطلب  هرگز دچار سهو و اشتباه و لغزش نمی -بیاید و او را از ماجرایی آ

تر و  تّی در اموری که از گردافشانی مهمتر و با مسائل دینی، آمیختهخلاف قرآن است؛ زیرا ح -که گفتیم 

 .شد! دچار اشتباه می -بنابه قرآن  - صبیشتر سروکار داشت، پیامبر 

به  -برای رویارویی با رومیان متجاوز تبوك  -در یك بسیج عمومی  صدر جنگ تبوك، پیامبر 

خواستند در جنگ شرکت کنند،  ی آورده بودند و نمیهای گوناگون منافقین و ریاکاران که عذرها و بهانه

تحت تأثیر سخنانشان، اجازه معافیّت از جهاد را به آنان داد، قبل از آن که تحقیق کند که آیا راست 

 گویند یا دروغ؟! که در این مورد آیه آمده است: می

﴿ ِ َ لكََ ٱ�َّ ٰ يتَبََ�َّ ذنِتَ لهَُمۡ حَ�َّ
َ
ُ عَنكَ لمَِ أ [التوبة:  ﴾٤٣ينَ صَدَقوُاْ وََ�عۡلَمَ ٱلَۡ�ذِٰ�َِ� َ�فَا ٱ�َّ

٤٣[. 

خداوند تو را ببخشاید! چرا قبل از آن که راستگویان برایت آشکار شوند و دروغگویان (منافق) را «

 .»بشناسی، به ایشان اجازه (نیامدن به جنگ را) دادی؟
 اش را پذیرفت: و خداوند نیز توبه

﴿ َ�َ ُ  .]١١٧[التوبة:  ﴾ ٱ�َِّ�ِّ لَّقَد تَّابَ ٱ�َّ

 .»خداوند توبه پیامبر را پذیرفت«
دچار اشتباه  -خارج از وحی  - صدهد، پیامبر  این هم شاهد دیگری از قرآن است که نشان می

شد و بر ما سزاوار نیست که این واقعیّت را منکر شویم تا مبادا منحرفان در برابر نصوص قطعی  می

را به بوته فراموشی  سرا در مورد جانشینی علي  صنند! و نصّ پیامبر اجتهاد ک صرسول خدا 

 .روی آورند!! سبسپارند و به أبوبکر 
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ارائه داد  صای خیالی از رسول خدا  با این انحراف باید در جای خود مقابله کرد؛ نه آن که چهره

اند و  پیشین نیز این چنین بودهنیست.. پیامبران  صکه واقعیّت ندارد و البته این تنها منحصر به پیامبر 

 در مورد  شان اشتباهاتی داشته همگی
ً
اند که خداوند در قرآن بعضی از آنهارا بازگو فرموده است؛ مثلا

 فرماید: می ÷  موسی

هۡلهَِا فَوجََدَ �يِهَا رجَُلَۡ�ِ َ�قۡتَتَِ�نِ َ�ذَٰا مِن ﴿
َ
ٰ حِِ� َ�فۡلةَٖ مِّنۡ أ شِيعَتهِۦِ وَدَخَلَ ٱلمَۡدِينةََ َ�َ

ِي مِنۡ عَدُوّهِۦِ فَوََ�زَهُۥ مُوَ�ٰ َ�قََ�ٰ عَ  ِي مِن شِيعَتهِۦِ َ�َ ٱ�َّ ليَۡهِ� وََ�ذَٰا مِنۡ عَدُوّهِِۖۦ فٱَسۡتََ�ثَٰهُ ٱ�َّ
بِٞ�  ضِلّٞ مُّ يَۡ�نِٰ� إنَِّهُۥ عَدُوّٞ مُّ فٱَغۡفرِۡ ِ�  قاَلَ ربَِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ�  ١٥قاَلَ َ�ذَٰا منِۡ َ�مَلِ ٱلشَّ

ٓۥۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ   .]١٦-١٥[القصص:  ﴾١٦َ�غَفَرَ َ�ُ

لع شوند، وارد آنجا گردید. «
ّ

موسی (از کاخ فرعون رهسپار شهر شد و) بدون اینکه اهالی شهر مط

سرائیل) بود و ا جنگند که یکی از قوم او (یعنی از سبطیها و از بنی در شهر دید که دو مرد (با هم) می

او بود، علیه کسی که از ونیان) بود. فردی که از قبیله دیگری از دشمنان او (یعنی از قبطیها و از فرع

شت! موسی 
ُ
دشمنانش بود، از موسی کمك خواست و موسی (کمکش کرد و) مُشتی به او زد و او را ک

ن بود (و او بود که مرا وسوسه (بلافاصله فهمید که چه کار اشتباهی کرده و) گفت: این از عمل شیطا

 او دشمن گمراه
ً
کننده آشکاری است! (موسی  کرد و مرا به خشم آورد تا این عمل را مرتکب شوم)، واقعا

پشیمان گشت و برای آمرزش از لغزش خود، دست به دعا نمود و) گفت: پروردگارا! من بر خویشتن (با 

ا ببخش! خداوند او را بخشید؛ زیرا او بسیار غفور و ارتکاب قتل) ستم کردم، پس (به فریادم برس) و مر

 .»رحیم است
 فرماید: می -خشمگین شد  ÷  جهت از برادرش هارون زمانی که بی -باز در مورد او 

﴿ 
َ
عَجِلۡتُمۡ أ

َ
سِفٗا قاَلَ بئِۡسَمَا خَلفَۡتُمُوِ� مِنۢ َ�عۡدِيٓ� أ

َ
ا رجََعَ مُوَ�ٰٓ إَِ�ٰ قَوۡمِهۦِ غَضَۡ�نَٰ أ مۡرَ وَلمََّ

مَّ إنَِّ ٱلۡقَوۡمَ ٱسۡتَضۡعَ 
ُ
ٓۥ إَِ�ۡهِ� قاَلَ ٱۡ�نَ أ هُ خِيهِ َ�رُُّ

َ
سِ أ

ۡ
خَذَ برَِأ

َ
لوَۡاحَ وَأ

َ
لَۡ� ٱۡ�

َ
فُوِ� وََ�دُواْ رَّ�ُِ�مۡۖ وَ�

لٰمَِِ�  عۡدَاءَٓ وََ� َ�ۡعَلِۡ� مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱل�َّ
َ
ِ� قاَلَ رَ  ١٥٠َ�قۡتُلُونَِ� فََ� �شُۡمِتۡ ِ�َ ٱۡ�

َ
بِّ ٱغۡفِرۡ ِ� وَِ�

 �َِ�ِٰ رحَۡمُ ٱل�َّ
َ
نتَ أ

َ
دۡخِلۡنَا ِ� رَۡ�َتكَِۖ وَأ

َ
 .]١٥١-١٥٠[الأعراف:  ﴾١٥١وَأ

هنگامی که موسی (از مناجات) به پیش قوم خود خشمگین و اندوهناك بازگشت، گفت: (پس از «

ان شتاب ورزیدید؟ موسی الواح را (که رفتن من) چه بد جانشینی مرا انجام دادید! آیا بر فرمان پروردگارت

با خود از کوه طور آورده بود) بر زمین انداخت و موی سر برادرش (هارون) را گرفت و آن را به سوی 

خود کشید! (هارون) گفت: ای پسر مادرم! این مردمان مرا درمانده و ناتوان کردند و نزدیك بود مرا 
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مکن و مرا از زمره ظالمان قرار مده! (هنگامی که موسی  بکشند، پس دشمنان را با (مؤاخذه) من، شاد

فهمید، در حقّ هارون اشتباه کرده) گفت: پروردگارا! بر من و برادرم ببخشای (و از کاری که در حقّ او 

پوشی کن!) و ما را به رحمت خود داخل  نمودم، و از کوتاهی احتمالی او در امر جانشینی من، چشم

 .»بانان، مهربانتری!فرما که تو از همه مهر
که بر دعوت خود در برابر قوم مشرکش صبرنکرد و بدون اجازه پروردگارش،  ÷  یا در مورد یونس

ترك کرد و به عذاب الهی بیم داد و... تا آنجا که در شکم ماهی به  -خشمگینانه و خودسرانه  -آنها را 

 فرماید: اشتباه خود پی برد و توبه نمود، می

﴿ ُ َ�قَ إَِ� ٱلۡفُلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ  ١٣٩سَ لمَِنَ ٱلمُۡرۡسَلَِ� �نَّ يوُ�
َ
فَسَاهَمَ فََ�نَ منَِ  ١٤٠إذِۡ �

نَّهُۥ َ�نَ مِنَ ٱلمُۡسَبّحَِِ�  ١٤٢فَٱۡ�قََمَهُ ٱۡ�ُوتُ وَهُوَ مُليِمٞ  ١٤١ٱلمُۡدۡحَضَِ� 
َ
للَبَثَِ ِ�  ١٤٣فلََوَۡ�ٓ �

 .]١٤٤-١٣٩[الصافات:  ﴾١٤٤نَ َ�طۡنهِۦِٓ إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُو

و به راستی یونس هم از زمره پیامبران بود. زمانی که او (در قوم خود صبر نکرد و) بدون اجازه «

مالك و پروردگارش به سوی کشتی که پر (از کالا و مسافرین) بود، گریخت. (کشتی دچار سانحه شد و 

کشی شرکت  نداخته شوند). پس یونس در قرعهبایست بر طبق قرعه، افرادی از سرنشینان به دریا ا می

کرد و از جمله کسانی شد که قرعه به نام او درآمد (و به دریا انداخته شد). پس ماهی او را بلعید، در 

بایست در برابر کاری که کرده بود، در تاریکی دریا و  حالی که مستحق ملامت و سرزنش بود (و می

 
ً
بود، او در شکم ماهی تا روز  از پرستشگران و دعاکنندگان نمی شکم ماهی زندانی شود!). اگر او قبلا

 .»ماند! رستاخیز می
 اش را چنین قبول کرد: و خداوند توبه

﴿ ٓ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ن �َّ
َ
لَُ�تِٰ أ ن لَّن �َّقۡدِرَ عَليَۡهِ َ�نَادَىٰ ِ� ٱلظُّ

َ
 وَذَا ٱ�ُّونِ إذِ ذَّهَبَ مَُ�ضِٰبٗا َ�ظَنَّ أ

نتَ سُبَۡ�نَٰ 
َ
لٰمَِِ� أ  .]٨٨-٨٧[الأنبیاء:  ﴾فٱَسۡتَجَبۡنَا َ�ُۥ وََ�َّيَۡ�هُٰ مِنَ ٱلۡغَمِّ  ٨٧كَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ ٱل�َّ

و (یاد کن داستان یونس) صاحب ماهی را در آن هنگام که خشمگینانه بیرون رفت و گمان برد که «

ر میان تاریکیها (در تاریکی دریا و دهیم. پس د گیریم و او را مورد مؤاخذه قرار نمی ما بر او سخت نمی

شکم نهنگ، خدایش را خواند و) فریاد برآورد که پروردگاری جز تو نیست و تو پاك و منزهی! به راستی 

 .»ام (و مرا دریاب!). پس دعای او را پذیرفتیم و وی را از غم رها کردیم من از جمله ستمکاران شده
 رفتار نکند: ÷که او نیز مواظب باشد تا مثل یونس کند  چنین گوشزد می صو به پیامبر اسلام 
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ن  ٤٨فَٱصِۡ�ۡ ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ وََ� تَُ�ن كَصَاحِبِ ٱۡ�ُوتِ إذِۡ ناَدَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ ﴿
َ
لَّوَۡ�ٓ أ

ّ�هِۦِ َ�بُذَِ بٱِلۡعَرَاءِٓ وهَُوَ مَذۡمُومٞ   .]٤٩-٤٨[القلم:  ﴾٤٩تََ�رََٰ�هُۥ نعِۡمَةٞ مِّن رَّ

ابر فرمان پروردگارت شکیبا باش و همچون (یونس) صاحب ماهی مباش که با دلی پرکینه و در بر«

اش  اندوه، خدا را (برای تعجیل در عذاب قومش) به فریاد خواند! اگر نعمت پروردگارش به یاری

 (از شکم ماهی) بیرون افکنده می نشتافته بود
ً
و  شد، در حالیکه نکوهیده و به دادش نرسیده بود، حتما

 .»گردید شده در بیابان برهوت، رها می سرزنش
را که از خدا تقاضا نمود، تا پسرش را به او برگرداند و نجات دهد، چنین سرزنش  ÷  یا نوح

 کند: می

حَۡ�مُ ٱلَۡ�كِٰمِ ﴿
َ
نتَ أ

َ
هِۡ� �نَّ وعَۡدَكَ ٱۡ�َقُّ وَأ

َ
�َّهُۥ َ�قَالَ رَبِّ إنَِّ ٱبِۡ� مِنۡ أ َ� وَناَدَىٰ نوُحٞ رَّ

هۡلكَِۖ إنَِّهُۥ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ� فََ� �َۡ�   ٤٥
َ
لۡنِ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۖ  َٔ قاَلَ َ�نُٰوحُ إنَِّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أ

ن تَُ�ونَ مِنَ ٱلَۡ�هِٰلَِ� 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ ۡ�  ٤٦إِّ�ِ

َ
نۡ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
ٓ أ عِلۡمٞۖ  لَكَ مَا ليَۡسَ ِ� بهِۦِ َٔ قاَلَ رَبِّ إِّ�ِ

ُ�ن مِّنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
 .]٤٧-٤٥[هود:  ﴾٤٧��َّ َ�غۡفِرۡ ِ� وَترََۡ�ِۡ�ٓ أ

نوح پروردگارش را به فریاد خواند و گفت: پسرم از خاندان من است، (و تو هنگامی که به من «

ست است و دستور دادی خاندانم را سوار کشتی کنم، وعده محافظت از خاندانم را دادی) و وعده تو را

تو داورترین داورانی! فرمود: ای نوح! پسرت از خاندانت نیست؛ زیرا او (عین) عمل ناشایست است. 

گاه نیستی، از من مخواه! من تو را  (هرکس به تو ایمان آورده، او اهل توست). بنابراین آنچه را از آن آ

بر اساس عقیده است؛ نه گوشت و  کنم که از نادانان نباشی (و بدان که در آیین خدا، پیوند نصیحت می

گاه نباشم،  خون!). نوح گفت: پروردگارا! از اینکه چیزی را (از این به بعد) از تو بخواهم که بدان آ

خواهم که مرا از چنین لغزشهایی به دور داری). اگر بر من  دارم (و از تو می خویشتن را در پناه تو می

 .»زیانکاران خواهم بود!نبخشایی و به من رحم نکنی، به تحقیق از 
 آیات دیگر که در قرآن فراوانند. ... و بسیاری از

 فرموده
ً
 رجوع در هر » سنّت«و » قرآن«اید،  اید: شما که به استناد قرآن کریم پذیرفته متعاقبا

ّ
محل

 .کرد؟! آورید که آن بزرگوار اشتباه می باشد، پس چطور دلیل می ای می اختلاف و منازعه

 (جواب):

در  صپیامبر «گویم:  اید که گفته بودم و باز هم می عالی به این سخن بنده توجّه ننمودهجناب

 معصوم بوده است؛ البته نه معصوم بالذات، 
ً
دریافت و ابلاغ وحی که در قرآن و سنّت گرد آمده، کاملا

 



 ٣٩٧  عصمت

ص ن» سنّت«رسد که جنابعالی، معنی  و به نظر می».. بلکه به واسطه وحی
ّ

اید؛  ساختهرا به درستی مشخ

» سنّت«نیست، بلکه  صمعنی سنّت عبارت از جمیع اقوال و احوال و افعال و افکار رسول خدا 

وحی شده و آنها را به مردم ابلاغ  صمجموعه قوانینی که خارج از قرآن به پیامبر «عبارت است از: 

که از او صادر شده باشد  کرد و هر فرمانی اشتباه نمی ص، و در این امور، البته که پیامبر »فرموده است

و » بئر معونه«مثل قضیّه  -» موضوعی«الإتباع است، ولی در مسائل  الإطاعه و واجب لازم -گفتگو  بی-

بئر «و » رجیع«کرد! آیا جنابعالی معتقدید که در دو حادثه  اشتباه می صچه بسا پیامبر  -» رجیع«

 و با دستو صاشتباهی رخ نداد و پیامبر » معونة
ً
ار آنها را ر خدا، اصحابش را فرعمدا

ّ
ستاد تا کف

 بکشند؟!.

 

 





 
 

 »توسّل«

جستن، وسیله قراردادن، دست به دامن شدن.. که در  توسّل، یعنی به وسیله چیزی به کسی نزدیکی 

سازد.. خداوند نیز، مؤمنان  ای است که انسان را به خدا نزدیك می اینجا، منظور ما از توسّل همان وسیله

 فرماید: بجویند؛ چنانچه می» ای وسیله«دهد که  جستن به او دستور می ی و تقرّبرا برای نزدیک

َ وَٱۡ�تَغُوآْ إَِ�ۡهِ ٱلوۡسَِيلةََ وََ�هِٰدُواْ ِ� سَبيِلهِۦِ لعََلَّ�ُ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� مۡ ُ�فۡلحُِونَ َ�ٰٓ

 .]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥

(از این  سازید و برای تقرّب به خدا، وسیله بجویید و در راه او جهاد کنید تاای مؤمنین! تقوا پیشه «

 .»طریق) رستگار شوید
در آیه فوق با هم اختلاف دارند.. برخی از آنها و از جمله شیعه امامیه، » وسیله«مسلمانان در تعبیر 

جستن به خدا،  ن برای تقرّباند؛ یعنی مؤمنا بین انسان و خدا تعبیر کرده» وساطت«را به » وسیله«کلمه 

را واسطه قرار دهند. آنها معتقدند که این  -همچون انبیاء و ائمه  -باید که اولیاء و بندگان خاص خداوند 

 .کند! عمل برای نزدیکی به خداوند کفایت می

* * * 

 پاسخی مفصّل به تیجانی و صدر: 
چنین » باقر صدر«فتگویش با آقای در ماجرای گ -آنگاه هدایت شدم  -چنانچه تیجانی در کتابش 

 آورد: می

جستن به آنان، شرك به خداست! نظر شما  دست بر قبر کشیدن و توسّل«پرسد:  تیجانی از او می

 )۹۲(ص ».. چیست؟!

جستن به این نیّت باشد که آنها  اگر دست بر قبر کشیدن، و توسّل«دهد:  آقای صدر چنین پاسخ می

دانند  رسانند، این بدون تردید شرك است، ولی مسلمانان که موحّدند و می دهند و آنها زیان می نفع می

خداوند خودش ضارّ و نافع است؛ یعنی ضرر و نفع فقط از سوی خداست و اینکه اولیاء و ائمه را دعا 

چه  -نزد خدا باشند، و این هرگز شرك نیست و مسلمانان » ای وسیله«کنند، به این خاطر است که  می

فاق عقیده دارند -شیعه  سنّی و چه
ّ
 )۹۲(ص ».. از زمان حضرت رسول تا امروز، بر این امر ات
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باشد!.. البته  چنین پاسخی از طرف آقای صدر، نشانه جهالتش نسبت به قرآن و حقیقت اسلام می

 -خواهیم شخصیّت علمی ایشان را زیر سؤال ببریم، بلکه این تیجانی است که این مطالب را  ما نمی

از زبانش آورده است!.. به هرحال، گفته ایشان با قرآن کریم منافات کامل دارد و  -ا دروغ راست ی

بنا به دلایلی که  -تواند افراد صالح از قبیل انبیاء و ائمه باشند، بلکه توسّل فقط  هرگز نمی» وسیله«

یسّر نخواهد بود؛ باید به خدا صورت بگیرد که جز تقوا یعنی ایمان به خدا و عمل صالح م -آوریم  می

 زیرا:

داند؛ زیرا هیچ  شدن به غیر خدا، یکی از موضوعاتی است که اسلام آن را شرك می متوسّل -۱

موجودی همچون خدا، خارج از قید زمان و مکان نیست، و قدرتی غیبی ندارد که بتواند همه 

به او  -ی در هر مکان و زمان -جا حاضر و ناظر و قاهر و محیط بر همه چیز باشد که مردم 

دسترسی داشته و هر وقت بخواهند، متوسّل شوند! اگر چنانچه موجودی در جهان دارای چنین 

صحیح نیست و کفر و  -و فقط اسلام -صفاتی باشد، در واقع همتای خدا بوده که در اسلام 

 باشد. شرکی آشکار می

خود خالق مکان و زمان و  انسان بایستی به موجودی متوسّل شود که مقیّد به مکان و زمان نباشد و

گاه به همه کارها و امور، همه چیز در دست او، و مالك نفع و زیان  همه چیز، همه جا حاضر و ناظر، آ

است و بس، و اگر کسی این صفات را به موجودی  -سبحان  -باشد که این هم، تنها مختصّ خدای 

 .غیر از خدا نسبت دهد، مشرك است!

ل به غیر خدا، یك نوع انحراف عقیدتی و فکری از صراط مستقیم، و شرك کند که توسّ  قرآن بیان می

 فرماید: باشد؛ چنانچه می می -متعال  -به خداوند 

سۡتَقيِ�ٖ ﴿ ِ َ�قَدۡ هُدِيَ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ  .]١٠١[آل عمران:  ﴾وَمَن َ�عۡتَصِم بٱِ�َّ

راست و مستقیم رهنمود شده و هر کس (در تمام کارها) به خدا متوسّل شود، بیگمان به راه «

 .»است

وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ ٱلمُۡؤۡمِ ﴿
ُ
ِ فَأ ْ ديِنهَُمۡ ِ�َّ خۡلَصُوا

َ
ِ وَأ ْ بٱِ�َّ ْ وَٱۡ�تَصَمُوا صۡلَحُوا

َ
ْ وَأ ِينَ تاَبوُا  ﴾نِ�َ إِ�َّ ٱ�َّ

 .]١٤٦[النساء: 

وند و آیین مگر کسانی که توبه کنند و برگردند و به اصلاح خویش بپردازند و به خدا متوسّل ش«

خویش را خالصانه از آن خدا کنند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فریاد خوانند)، پس آنان از زمره 

 .»مؤمنان خواهند بود

 



 ٤٠١  توسل

ْ بهِۦِ فَسَيُدۡخِلهُُمۡ ِ� رَۡ�َةٖ مِّنۡهُ وَفَضۡلٖ وَ�هَۡدِيهِمۡ إَِ�ۡ ﴿ ِ وَٱۡ�تَصَمُوا ْ بٱِ�َّ ِينَ ءَامَنُوا ا ٱ�َّ مَّ
َ
 هِ فَأ

سۡتَقيِمٗا   .]١٧٥[النساء:  ﴾١٧٥صَِ�طٰٗا مُّ

کسانی که به خدا ایمان بیاورند و به او متوسّل شوند، ایشان را به رحمت و فضل عظیم وارد خواهد «

 .»ساخت، و در راه راست و مستقیمی به سوی خود رهنمودشان خواهد کرد

ِ هُوَ مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ فنَعِۡمَ ٱلمَۡ ﴿  .]٧٨[الحج:  ﴾وَۡ�ٰ وَنعِۡمَ ٱ�َّصِ�ُ وَٱۡ�تَصِمُواْ بٱِ�َّ

کننده  و به خدا متوسّل شوید که او تنها یار و یاور شماست، و چه سرور و یاور نیك و چه کمك«

 .»خوبی است!
خواهد راه راست و مستقیم را بپیماید و دین خود را برای  پس با توجّه به این حقایق، هر کس که می

را عبادت کند و خود را در رحمتش داخل نماید و خدا را تنها مولی و یاور  خدا خالص گرداند و تنها او

خود بداند، باید که فقط به او متوسّل شود و از غیر او دل ببرد! در غیر این صورت، از راه راست و 

به عبارت واضحتر مشرك گشته تراشیده و  -سبحان -مستقیم منحرف شده و همتایی برای خداوند 

 است!.

دهند که نزدیکی به خداوند،  اند و نشان می سوره مائده را تفسیر کرده ۳۶یات دیگر، آیه بعضی آ -۲

به  -گردد  که موجب رضایت خدا و تقرّب بدو می -جز با ایمان به او و اعمال پاکیزه و پسندیده 

در تقرّب به  -هراندازه هم متّقی و به خدا نزدیك باشد  -آید و وساطت هیچ کس  دست نمی

 اش، دخالت ندارد: رستگاری خدا و

ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَ� وَٱۡ�بُدُواْ رَ�َُّ�مۡ وَٱۡ�عَلوُاْ ٱۡ�َۡ�َ لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِ ﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ونَ۩ َ�ٰٓ

ِ حَقَّ جِهَادهِ ٧٧  .]٧٨-٧٧[الحج:  ﴾وََ�هِٰدُواْ ِ� ٱ�َّ

خالق خویش) رکوع و سجده کنید (و تعظیم و کرنش برید  اید! (تنها برای ای کسانی که ایمان آورده«

و به خاك افتید) و پروردگار خویش را (به تنهایی) پرستش نمایید و کارهای نیك انجام دهید تا رستگار 

 .»شوید، و در راه خدا جهاد کنید

 .]١٩[العلق:  ﴾١٩َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ� وَٱۡ�َ�بِ۩ ﴿

 .»رت) سجده ببر و (بدین وسیله به او) نزدیك شو!و (در برابر پروردگا«
 فرماید: قرآن کریم همچنین در نفی وساطت بین خدا و بندگانش چنین می

ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ ﴿ سَاءَٓ َ�عَليَۡهَاۗ وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ
َ
نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ  .]٤٦[فصلت:  ﴾٤٦مَّ
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زیان خود کرده  ، برای خودش کرده و هر کس کار بدی انجام دهد، بههر کس کار نیکی انجام دهد«

 .»دارد است و پروردگارت کوچکترین ظلمی نسبت به بندگان خود روا نمی
ص و خاطرنشان می

ّ
سازد که عمل انسان، اگر نیکو و پسندیده  این آیه، مسؤولیّت فردی را مشخ

مل، اگر در جهت شرارت و ناپسندی انجام گیرد، او را سازد و همین ع باشد، البته او را به خدا نزدیك می

دارد. پس نزدیکی به خداوند، جز با ایمان به خدا و روز آخرت و انجام  از تقرّب به درگاهش بازمی

 تواند مؤثر باشد: آید و وساطت کسی در تقرّب به خدا، نمی اعمال شایسته به دست نمی

تهِۦِ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ﴿
ۡ
رََ�تُٰ ٱلۡعَُ�ٰ وَمَن يأَ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ ٱ�َّ

ُ
لَِٰ�تِٰ فَأ  .]٧٥[طه:  ﴾٧٥ٱل�َّ

و هر کس با ایمان و عمل نیکو و شایسته به پیش پروردگارش برود، چنین کسانی دارای مراتب بالا «

 .»و درجات والایی هستند
بوده تا تمام گرفته که اوّلین مؤمن  صاز شخص پیامبر  -طبق همان آیه، خداوند همه مؤمنان  -۳

ْ ﴿ دهد: را مورد خطاب قرار می -اولیاء و بندگان صالح و برگزیده خدا  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ﴾ 

همین انبیاء و ائمه باشند، آنها  -به زعم تیجانی و صدر  -در صورتی که اگر چنانچه وسیله 

ز مجبور و مأمورند برای نزدیکی به به دنبال واسطه باشند؛ چون آنها نی -بنابه آیه  -خود نیز باید 

، هرگز »وسیله«تواند خود ایشان باشد؛ زیرا  ای را بجویند! پس، وسیله نمی وسیله خدا،

اف می جوید! چنانچه آیه دیگر نمی» ای وسیله«
ّ

 فرماید: ای دیگر در تفسیر همین آیه به طور شف

ِينَ زََ�مۡتُم مِّن دُونهِۦِ فََ� �َ ﴿ ْ ٱ�َّ ِ عَنُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً� قلُِ ٱدۡعُوا ّ  ٥٦مۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱل�ُّ
قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُۥ وَ�َخَا

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ � وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
فوُنَ أ

 ٓۥ  .]٥٧-٥٦[الإسراء:  ﴾عَذَابهَُ

خوانید، (خواهید  ه به جز خدا (به هنگام بلا) به فریاد می(ای پیامبر! به مشرکان) بگو: کسانی را ک«

توانند آن را دگرگون سازند (و ناخوشیها را  دید که) نه توانایی دفع زیان و رفع بلا از شما را دارند و نه می

خوانند، هر کدام از آنان که از همه (به  به خوشیها و برعکس... تبدیل کنند). آن کسانی که به فریاد می

جویند و (با این حال) آنها هم به  گاه خدا) نزدیکتر است، خود برای تقرّب به پروردگارشان، وسیله میدر

 .»هستند رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناك
 فرماید: یا می

ْ لَ ﴿ مۡثَالُُ�مۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فلَۡيسَۡتَجِيبُوا
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ إنَِّ ٱ�َّ

 .]١٩٤[الأعراف:  ﴾١٩٤َ�دِٰ�َِ� 
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خوانید، بندگانی مثل خودتان هستند. پس آنها را  همانا کسانی را که به غیر از خدا به فریاد می«

 .»گویید باید به شما پاسخ دهند! بخوانید، اگر راست می
 فرماید: می» وسیله«نیز، در مورد  سخود علي 

تعالی الإیمان به وبرسوله والجهاد فی لله سبحانه و توسلون إلی اإن أفضل ما توسل به الم«

سبیله... وإقام الصلوة... وإیتاء الزکوة... وصوم شهر رمضان... وحج البیت 

 .١»صنائع المعروفواعتماره... وصلة الرحم... وصدقة السر... وصدقة العلانیة... و 

برای متوسّلین به او، ایمان به او و به  -سبحان و متعال  -برترین وسیله تقرّب به سوی خداوند «

رسولش... جهاد در راهش... برپاداشتن نماز... دادن زکات... روزه ماه رمضان... حج و عمره خانه 

دادن به صورت آشکار... و انجام دیگر  دادن به صورت پنهان... صدقه خدا... صله رحم... صدقه

 .»کارهای نیك و شایسته است
و هیچ چیز، جز ایمان به خدا و اعمال شایسته برای خوشنودی خدا، انسان را به  بنابراین، هیچ کس

 شود: اش نمی سازد و باعث رستگاری او نزدیك نمی

وَۡ�دُُٰ�م بٱِلَِّ� ُ�قَرُِّ�ُ�مۡ عِندَناَ زُلَۡ�ٰٓ إِ�َّ مَنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ﴿
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
ٓ أ وَمَا
وَْ�ٰٓ�كَِ 

ُ
عۡفِ بمَِا عَمِلوُاْ وهَُمۡ ِ� ٱلۡغُرَُ�تِٰ ءَامنُِونَ فَأ  .]٣٧[سبأ:  ﴾٣٧لهَُمۡ جَزَاءُٓ ٱلضِّ

 نه اموال و نه اولاد شما (و نه هیچ کس و هیچ چیز دیگری)، چیزهایی نیستند که شما را به ما«

قرّب درگاه ما بوده) نزدیك و مقرّب سازند، بلکه کسانی که ایمان بیاورند و اعمال شایسته انجام دهند (م

دهند، پاداش مضاعفی دارند و ایشان در طبقات بالا و برترین منازل  و در برابر اعمالی که انجام می

 .»برند (بهشت) در امن و امان به سر می

رََ�تُٰ ٱلۡعَُ�ٰ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ ٱ�َّ
ُ
لَِٰ�تِٰ فَأ تهِۦِ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ٱل�َّ

ۡ
 .]٧٥[طه:  ﴾٧٥وَمَن يأَ

و هر کس با ایمان و عمل نیکو و شایسته به پیش پروردگارش برود، چنین کسانی دارای مراتب بالا «

 .»و درجات والایی هستند
فریادخواندن،  خوانند، خود نیز شرك است؛ زیرا دعا و به اینکه انبیاء و ائمه و اولیاء را در دعا می -۴

همچون مردگان و -کسی غیر از خدا کردن از هر  بردن و طلب نجات طلبیدن، پناه یاری

مثل برآوردن حاجات، شفادادن مریض، اعطای فرزند، گشودن  -صاحبان ضرایح و مقامات 

مشکلات، طلب پیروزی بر دشمن و... از شرکهای دیگری است که بر توده مردم پوشیده مانده 

 .۱۰۹نهج البلاغة، شرح فیض الإسلام، خطبه  -١
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ندانسته و فقط آن  است؛ چون که به تصوّر خود، دعا و استغاثه و استعاذه و استعانت را عبادت

دانند، در حالیکه مفهوم و معنی عبادت، همه  را در نماز و روزه و زکات و حج منحصر می

 فرماید: اعمال و نیّتهای فوق را دربردارد! چنانکه می

ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُ ﴿ ِينَ �سَۡتَكِۡ�ُ سۡتجَِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ
َ
ونَ جَهَنَّمَ وَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ٱدۡعُوِ�ٓ أ

 .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠دَاخِرِ�نَ 

که مرا  دانند گوید: مرا بخوانید تا اجابت کنم. کسانی که خود را بزرگتر از آن می پروردگار شما می«

 .»عبادت کنند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند شد

ِ لمََّ ﴿ يِنَ تدَۡعُونَ منِ دُونِ ٱ�َّ ۡ�بُدَ ٱ�َّ
َ
نۡ أ

َ
نۡ قلُۡ إِّ�ِ نهُيِتُ أ

َ
مرِۡتُ أ

ُ
ّ�ِ وَأ ا جَاءَِٓ�َ ٱۡ�يََِّ�تُٰ مِن رَّ

سۡلمَِ لرَِبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� 
ُ
 .]٦٦[غافر:  ﴾٦٦أ

خوانید (و دعاهایتان را  ام از اینکه معبودانی را که شما به جز خدا فریاد می بگو: من نهی شده«

یل آشکاری از جانب پروردگارم سازید) عبادت کنم، از آن زمانی که آیات روشن و دلا متوجّه آنان می

 .»برایم آمده است و به من فرمان داده که خاشعانه و خاضعانه تسلیم پروردگار جهانیان گردم

ا ﴿ ُ�ونَ بدَُِ�ءِٓ رَّ�ِ شَقيِّٗ
َ
ٓ أ َّ�

َ
دۡعُواْ رَّ�ِ عََ�ٰٓ �

َ
ِ وَأ ۡ�َ�لُُِ�مۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ

َ
 ٤٨وَأ

 َ ل ا ٱۡ�َ�َ ٓۥ إسَِۡ�قَٰ فلََمَّ ِ وَهَبۡنَا َ�ُ  .]٤٩-٤٨[مریم:  ﴾هُمۡ وَمَا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ

تنها  کنم و گیری می خوانید، کناره (ابراهیم فرمود:) من از شما و از آنچه به جز خدا به فریاد می«

خ نماند. هنگامی پاس خوانم. امید است که دعای من در پیشگاه پروردگارم بی پروردگارم را به فریاد می

گیری کرد (و از میانشان هجرت نمود)،  کردند، کناره که از آنان و آن چیزهایی که به جز خدا عبادت می

 .»ما اسحاق را به او بخشیدیم

ٓۥ إَِ�ٰ يوَمِۡ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَهُمۡ عَن ﴿ ِ مَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ ْ منِ دُونِ ٱ�َّ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
وَمَنۡ أ

عۡدَاءٓٗ وََ�نوُاْ بعِبَِادَتهِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ  ٥َ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰلِوُنَ دُ 
َ
[الأحقاف:  ﴾٦�ذاَ حُِ�َ ٱ�َّاسُ َ�نوُاْ لهَُمۡ أ

٦-٥[. 

و چه کسی گمراهتر از آن است که افرادی را به فریاد بخواند که (اگر) تا روز قیامت (هم ایشان را «

 از  دهند، بلکه سخنانش را هم نمی تنها جواب نمی گویند (و نه صدا بزند) پاسخش نمی
ً
شنوند) و اصلا

شوند، همین به  خبرند! و هنگامی که مردم (در روز قیامت) جمع می دعایشان غافل و بی
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جویند) و عبادتشان را  شوند (و از آنان بیزاری می شدگان، دشمنان به فریادخواهندگان می فریادخواسته

 .»کنند انکار می
دانسته است، چنانچه هدف » عبادت«را همان » دعا«شود،  ه که در این آیات ملاحظه میهمانگون

 صدهد و به همین جهت است که رسول خدا و به فریاد خواندن نشان می» دعا«را همان » عبادت«از 

 .١»دعا همان عبادت است«. »الدعاء هو العبادة«فرماید:  می

را به فریاد بخواند، در واقع  -یا همراه با او  -از خدا  پس خواندن غیر خدا شرك است و کسی که غیر

 فرماید: او را به خدایی گرفته و عبادتش نموده است؛ چنانچه به وضوح می

ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمٍِ� ﴿ ُ رَ�ُُّ�مۡ َ�ُ ٱلمُۡلۡكُۚ وَٱ�َّ إنِ  ١٣َ�لُِٰ�مُ ٱ�َّ
ْ لَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ يَۡ�فُرُونَ تدَۡعُوهُمۡ َ�  ْ مَا ٱسۡتَجَابوُا ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا �سَۡمَعُوا

كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ   .]١٤-١٣فاطر: [ ﴾١٤�ِِ�ۡ

آن است خداوند که پروردگار شماست و مالکیّت (مطلق) از آنِ اوست و کسانی را که به جز خدا «

خوانید، حتّی مالك پوسته نازك خرمایی هم نیستند! اگر آنها را به فریاد بخوانید، هرگز دعا و  فریاد می به

شنوند و (به فرض) اگر هم بشنوند، قدرت پاسخگویی و اجابت به شما را ندارند! و  صدای شما را نمی

گاه، تو را باخبر کنند، و هیچ کس همچون خداوند آ ورزی شما را انکار می در روز قیامت، شرك

 .»سازد نمی

حَدٗا ﴿
َ
ۡ�كُِ بهِۦِٓ أ

ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ  .]٢٠[الجن:  ﴾٢٠قلُۡ إِ�َّ

 .»سازم خوانم و کسی را با او (در خواندن) شریك نمی بگو: من تنها پروردگارم را می«

حَدٗا﴿
َ
ِ أ  .]١٨[الجن:  ﴾فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ

 .»کسی را به فریاد مخوانید!پس همراه با خدا، «
داند؛ یعنی اگر خدا را به کمك  می» عبادت«، »دعا«طلبیدن را نیز همچون  و یاری» استعانت«قرآن 

 برای  طلبیدیم، در واقع او را عبادت کرده
ً
ایم و اگر کسی غیر از او یا همراه با او را به کمك طلبیدیم، قطعا

ه  -خدا 
ّ
 فرماید: چنانچه می ایم! شریك تراشیده -نعوذ بالل

 .]٥[الفاتحة:  ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿

 .»طلبیم پرستیم و تنها از تو یاری و استعانت می تنها تو را می«

 صحیح ترمذی.  -١
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آورده و یکی دانسته است؛ یعنی هرگاه تقاضا و » عبادت«را همراه با » استعانت«بینیم،  چنانچه می

آور  واهیم و هرگاه طلب یاری کردیم، از او طلب کنیم.. آیا به راستی خندهحاجتی داشتیم، تنها از او بخ

کنند؟! و به کسانی  نیست که از کسانی کمك بگیریم که آنان خود برای خودشان از او طلب یاری می

کنند و خود قادر به  ای طلب کسب خیر و دفع شرّ می متوسّل شویم که خود برای خویش از هر وسیله

ه صفع شرّ از خود نیستند؟! این همان معنایی است که رسول خدا جلب خیر و د
ّ
  بن عبّاس به عبدالل

 فرمود:

نْ «
َ
ةَ لو اجتمَعَتْ على أ نَّ الأمَّ

َ
تَ فاَسألِ االله، و�ذا استعََنتَْ فاستعَِنْ باالله، واعلمْ أ

ْ
ل
َ
إذا سأ

وكَ �شيء، لم َ�نفَْعوكَ �شيءٍ، لم َ�نفَْعُوكَ إلاَِّ �شيء قدَْ كَتبَهَ االله لكََ  نْ يضَرُّ
َ
، ولو اجتَمعُوا على أ

وكَ إلاَِّ �شيءٍ قدَْ كَتبَهَُ االله عَليكَ   .١»يضَُرُّ

هر گاه طلب و درخواستی داشتی، از خدا بخواه، و هر گاه یاری و استعانت طلبیدی، از خدا «

دا برایت مقرّر بجوی، و بدان که اگر تمام مردم برای رساندن نفعی به تو جمع شوند، جز نفعی که خ

فاق نمایند، جز زیانی 
ّ
فرموده، نصیبت نخواهد شد، و بدان که اگر تمام مردم برای رساندن زیانی به تو ات

 .»که خداوند برایت نوشته است، به تو نخواهد رسید
کند که مقصود از  است.. قرآن به روشنی بیان می» عبادت«بردن نیز،  و التجاء و پناه» استعاذه«

 باشد: خواستن نیز می وه بر دعا و استغاثه و استعانت و التماس، التجاء و استعاذه و پناهعبادت، علا

ؤۡمِنُونَ ﴿ ۡ�َ�هُُم بهِِم مُّ
َ
ۖ أ نَّ  .]٤١[سبأ:  ﴾بلَۡ َ�نوُاْ َ�عۡبُدُونَ ٱۡ�ِ

 .»اند اند، و اکثرشان بدیشان ایمان داشته پرستیده بلکه ایشان جنّیان را می«
 کند: ای دیگر چنین تصریح می کردند، آیه ان را عبادت میو اینکه چگونه جنّی

نِّ فَزَادُوهُمۡ رهََقٗا ﴿ �سِ َ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ ٱۡ�ِ نَّهُۥ َ�نَ رجَِالٞ مِّنَ ٱۡ�ِ
َ
 .]٦[الجن:  ﴾٦وَ�

ان آوردند، و بدین وسیله بر گمراهیها و سرکشی ایش و کسانی از انسانها به کسانی از جنّیان پناه می«

 .»افزودند می
کند که پناهندگی جز به درگاه خدا نباید صورت بگیرد؛ زیرا هیچ موجودی غیر  قرآن کریم، بیان می

 از خداوند، حیّ و قیّوم، حاضر و ناظر، شنوا و ملجأ و منجی نیست:

 صحیح ترمذی.  -١
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ءٖ وَهُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَليَۡهِ إنِ كُن﴿ ۡ�َ ِ
سَيَقُولوُنَ  ٨٨تُمۡ َ�عۡلَمُونَ قلُۡ مَنۢ �يَِدِهۦِ مَلَكُوتُ ُ�ّ

 ِ  .]٨٩-٨٨[المؤمنون:  ﴾ِ�َّ

بگو: چه کسی فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد و او کسی باشد که (به همه) پناه دهد و «

گویید؟ خواهند گفت: از آن  توان) از (عذاب) او پناه داد اگر چنانچه راست می کسی را (هم نمی

 .»خداست

ا لهَُم مِّ ﴿ ِ مِنۡ َ�صِ�ٖ مَّ  .]٢٧[یونس:  ﴾نَ ٱ�َّ

 .»تواند آنان را از (عذاب) خدا پناه دهد هیچ کس و هیچ چیزی نمی«

﴿ ِ وٓاْ إَِ� ٱ�َّ  .]٥٠[الذاریات:  ﴾فَفرُِّ

 .»پس به سوی خدا بگریزید (و تنها به او پناه ببرید)«

عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلقَِ ﴿
َ
ِ مَا خَلقََ  ١قلُۡ أ  .]٢-١لفلق: [ا ﴾٢مِن َ�ّ

 .»دم، از شرّ هر آنچه که خلق کرده است برم به پروردگار سپیده بگو: پناه می«

جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا ﴿
َ
حَدٞ وَلنَۡ أ

َ
ِ أ  .]٢٢[الجن:  ﴾٢٢قلُۡ إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� مِنَ ٱ�َّ

 .»یابم میدهد و من هیچ پناهگاهی جز او ن بگو: هیچ کس مرا در برابر خدا پناه نمی«
 دهد: رسد و نجات می و بالاخره تنها اوست که به فریادها می

�ٮَنَٰا مِنۡ َ�ذِٰهۦِ ﴿
َ
ِ وَٱۡ�َحۡرِ تدَۡعُونهَُۥ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةٗ لَّ�نِۡ أ يُ�م مِّن ظُلَُ�تِٰ ٱلَۡ�ّ قلُۡ مَن ُ�نَجِّ

ٰكِرِ�نَ  يُ�م مِّنۡ  ٦٣َ�كَُوَ�نَّ مِنَ ٱل�َّ ُ ُ�نَجِّ نتُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ قلُِ ٱ�َّ
َ
ِ كَرۡبٖ ُ�مَّ أ

 ﴾٦٤هَا وَمنِ ُ�ّ
 .]٦٥-٦٣[الأنعام: 

بخشد، در آن حال که (دشواریها  بگو: چه کسی شما را از اهوال و شداید خشکی و دریا رهایی می«

(و  خوانید کنند و) او را فروتنانه و خاضعانه، آشکار و پنهان به فریاد می و گرفتاریهای بزرگ به شما رو می

خوریم که از سپاسگزاران باشیم؟ بگو:  گویید:) اگر خدا ما را از این اهوال و بلاها برهاند، سوگند می می

رهاند. سپس شما (با این وجود برای او) شریك و  خدا شما را از آن (شداید) و از هر غم و اندوهی می

 .»سازید! انباز می

ن ُ�ِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دََ�هُ وَ ﴿ مَّ
َ
وءَٓ أ  .]٦٢[النمل:  ﴾َ�ۡ�شِفُ ٱلسُّ

رسد و بلا و گرفتاری را  (آیا معبودان دروغین بهترند) یا کسی که به فریاد درمانده و مضطرّ می«

 .»کند، هر گاه که او را به فریاد بخواند... برطرف می
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﴿ ِ عَ ٱ�َّ ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
 .]٦٣[النمل:  ﴾أ

 .»آیا معبود دیگری با خداست؟!«
د از هرکس و هر چیزی به انسان نزدیکتر است و به واسطه نیاز ندارد.. خداوند بعلاوه خداون -۵

اش نتواند در هر زمان و مکانی او را به فریاد  دور و محدود به زمان و مکان نیست که بنده

بخواند، بلکه از خود بنده به او نزدیکتر است؛ زیرا خالق و مالکش هموست و از هر کسی به 

گا  هتر است:درون و حوایجش آ

َ� َ�عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱۡ�َبُِ� ﴿
َ
 .]١٤[الملك:  ﴾١٤�

گاه است کند، می هان! کسی که خلق می«  .»داند و او ریزبین و دقیق و آ

 .]١٧[المؤمنون:  ﴾وَمَا كُنَّا عَنِ ٱۡ�َلۡقِ َ�فٰلِِ�َ ﴿

 .»مای خبر و غافل نبوده ها، بی و ما هرگز از حال آفریده«

دُورُ ﴿ ۡ�ُ�ِ وَمَا ُ�ِۡ� ٱلصُّ
َ
 .]١٩[غافر:  ﴾١٩َ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ ٱۡ�

 .»داند ها پنهان است، می خیانت چشمها و آنچه را در سینه«
آیا به راستی خدایی که خالق انسان است و از همه احوال و نیّاتش باخبر است و از رگ گردن به او 

 .!نزدیکتر است، نیازی به واسطه دارد؟

قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡرِ�دِ ﴿
َ
ۖۥ وََ�ۡنُ أ �َ�ٰنَ وََ�عۡلَمُ مَا توُسَۡوسُِ بهِۦِ َ�فۡسُهُ وَلقََدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ

 .]١٦[ق:  ﴾١٦

ای در سر دارد، و ما از  گذرد و چه اندیشه دانیم که به خاطرش چه می ایم و می ما انسانها را آفریده«

 .»یکتریمشاهرگ گردن به او نزد

اعِ إذَِا دََ�نِ ﴿ جِيبُ دَعۡوَةَ ٱ�َّ
ُ
لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
 .]١٨٦[البقرة:  ﴾�ذَا سَ�

و هر گاه بندگانم از تو بپرسند، پس من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، اجابت «

 .»کنم می
کنند، به  جمعی از اصحابش با صدای بلند دعا میدید که  صبار رسول خدا  روایت شده که یك

 آنها فرمود:

 .١»إر�عوا على أنفس�م إن�م لا تدعون أصم ولا غائبا ول�ن تدعون سميعا قر�با«

 .۱۷۳ضاوی، ترجمه محمّد خرقانی، صفحه ، دکتر یوسف القر»العبادة فی الإسلام«نقل از  -١
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خوانید، بلکه دارید کسی  چه خبرتان است؟! شما که یك موجود ناشنوا و غایب و دوردست را نمی«

 .»خوانید که شنوا و نزدیك است را می
ریم این چنین نزدیکی انسان را به خدا و نزدیکی خدا را به انسان بیان کرده؛ به طوری که این قرآن ک

لان را در هم شکسته است! سوداگرانی که خودشان  آور، افسانه واسطه نزدیکی عجیب و شگفت
ّ
ها و دلا

 .گویانند!داند که آنان دروغ اند و خدا می را حاجب و دربان درهای رحمت واسعه خدا قلمداد کرده

﴿ ِ ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ٱ�َّ
َ
ِ ٱلمَۡۡ�قُِ وَٱلمَۡغۡربُِۚ فَ�  .]١١٥[البقرة:  ﴾وَِ�َّ

 .»مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر طرف رو کنید، خدا آنجاست«

ۡ�نَ مَا كُنتُمۡ ﴿
َ
 .]٤[الحدید:  ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

 .»و او با شماست هر کجا که باشید«

ِيبٞ إِ ﴿  .]٦١[هود:  ﴾نَّ رَّ�ِ قرَِ�بٞ �ُّ

 .»کننده (دعاها) است گمان پروردگارم (به بندگانش) نزدیك و اجابت بی«
و نفرموده که بروید واسطه بیاورید تا شما را » کنم! مرا بخوانید، اجابت می«فرماید:  خداوند می -۶

بر خدابودنش ندارید و از روی بپذیرم! بلکه فرموده: با من کسی را نخوانید که دلیل و برهانی 

 اید: خیالات و اوهام، صفات خدایی برایش قائل شده

سۡتجَِبۡ لَُ�مۡ ﴿
َ
 .]٦٠[غافر:  ﴾وَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ٱدۡعُوِ�ٓ أ

 .»کنم و پرودگار شما فرموده: مرا بخوانید، اجابت می«

ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ َ� برَُۡ�نَٰ َ�ُۥ بهِۦِ﴿  .]١١٧[المؤمنون:  ﴾وَمَن يدَۡعُ مَعَ ٱ�َّ

 هیچ دلیلی بر خدابودن آن ندارد«
ً
ما

ّ
 .»هر کس با خدا، معبود دیگری را به فریاد بخواند، مسل

اند؛ زیرا  دانند، در واقع او را با خداوند مساوی و برابر قرار داده کسانی که غیر خدا را مدعو غیبی می

گوید، مشکلات و  شنود و پاسخ می می کنند که همچون خدا محدود به زمان و مکان نیست، خیال می

برند و همین  شود، به اشتباه خود پی می سازد و... امّا وقتی که قیامت برپا می گرفتاریها را برطرف می

ایم؛ چرا که مخلوقی را با خالق مساوی قرار  خورند که ما آشکارا در اشتباه و گمراهی بوده افراد سوگند می

 ایم: داده

ِ إنِ كُ ﴿ بٍِ� تٱَ�َّ  .]٩٨-٩٧[الشعراء:  ﴾٩٨إذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٩٧نَّا لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

گویند:) به خدا سوگند! ما در گمراهی آشکاری  (مشرکین در روز قیامت به معبودان خود می« 

 .»یمدانست ایم. آن زمان که شما را با پروردگار جهانیان (در عبادت و اطاعت) برابر می بوده
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آری! کسی که موجودی را در ذات یا صفات با خداوند برابر بداند، مشرك است؛ اگر چه این عقیده 

را بر زبان نیاورد! ولی همین اندازه که در درون معتقد باشد که در هر زمان و مکانی، کسی دیگر نیز 

تراشیده است!.. قرآن  کند، برای خدا شریك شنود و اجابتش می اش را می همراه خدا، صدا و ندای قلبی

 فرماید: خوانند، چنین می خطاب به آنهایی که همنوعان خود را به فریاد می

ْ لَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ ﴿ مۡثَالُُ�مۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فلَۡيسَۡتَجِيبُوا
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

 .]١٩٤[الأعراف:  ﴾١٩٤َ�دِٰ�َِ� 

خوانید، بندگانی مثل خودتان هستند. پس آنها را  ا که به غیر از خدا به فریاد میهمانا کسانی ر«

 .»گویید باید به شما پاسخ دهند! بخوانید، اگر راست می
خوانید، بندگانی مثل خودتان فقیر و محتاج، و  می» مدعو غیبی«یعنی کسانی که شما به عنوان 

ل  که مانند خودش نیازمند و بی» ای هبند«به » بنده«مالك هیچ چیزی نیستند، و هرگز 
ّ
چیز است، متوک

بلکه فقط باید به سوی خدای صمدی که تنها برآورنده حاجات و  ١کند! شود و التجاء و التماس نمی نمی

  -نیازمندیهاست 
ً
 واسطه به درگاهش عرض نماید: رو کند و حاجاتش را بی -مستقیما

ْ منِ دُ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ٓۥ إَِ�ٰ يوَمِۡ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَهُمۡ عَن وَمَنۡ أ ِ مَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ ونِ ٱ�َّ

 .]٥[الأحقاف:  ﴾٥دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰلِوُنَ 

و چه کسی گمراهتر از آن است که افرادی را به فریاد بخواند که (اگر) تا روز قیامت (هم ایشان را «

 از  دهند، بلکه سخنانش را هم نمی گویند (و نه تنها جواب نمی صدا بزند) پاسخش نمی
ً
شنوند) و اصلا

 .»خبرند! دعایشان غافل و بی
 .تشخیص دهیم؟! -که مخلوق است  -و غیر خدا را  -که خالق است  -آیا نباید فرق بین خدا 

َ�مَن َ�ۡلقُُ كَمَن �َّ َ�ۡلقُُ ﴿
َ
 .]١٧[النحل: ﴾ أ

 .»کند؟! کند، مانند کسی است که خلق نمی آیا کسی که خلق می«
 .توان خالق را با مخلوق قیاس کرد، در حالی که هیچ چیز و هیچ کسی مثل او نیست؟! آیا می

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿ ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ  .]١١[الشوری:  ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ

 شاعر مي گوید: -١

 طلبـــد هرکـــه منظـــور خـــود از غیـــر خـــدا می
 

 او گــدایی اســت کــه حاجــت ز گــدامی طلبــد 
 

ــد ــه دوا باش ــد ک ــق هرچن ــای خل ــت عط ــر اس  زه
 

ــه می  ــت زک ــد حاج ــدا باش ــه خ ــا ک ــواهی آنج  خ
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 .»هیچ کس و هیچ چیزی مثل او نیست و او شنوا و بیناست«

﴿ ۚ مۡثَالَ
َ
ِ ٱۡ� نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  فََ� تَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ

َ
َ َ�عۡلَمُ وَأ  .]٧٤[النحل:  ﴾٧٤إنَِّ ٱ�َّ

پس برای خدا شبیه و همانند قرار ندهید (و با قیاسهای فاسد و تشبیهات ناروا، عبادت بتها و «

 .»دانید داند و شما نمی معبودان دروغین را تعبیر و توجیه نکنید). همانا خدا می
در ذات وصفاتش یکتا و یگانه  ١ك همه چیز در جهان هستی است ،وقتی که خداوند، خالق و مال

نسبت به  ٣از رگ گردن به انسان نزدیکتر است، رحمتش وسیع و همه چیز را در برگرفته است، ٢است،

چرا غیر او را بخوانیم و به غیرش متوسّل  ٤بندگانش لطف فراوان دارد، و برای بندگانش کافی است،

 روح یکتاپرستی در توجّه مستقیم به خداوند برای  ای شویم و واسطه
ً
است و  -متعال  -ش بتراشیم؟! اصلا

دعا و به فریادخواندنش، خود عبادتی بزرگ است، و کسی که مردم را به خواندن خود یا غیر خدا دعوت 

 گردد: کند، این چنین شخصی از ریشه باطل می

نَّ مَا﴿
َ
َ هُوَ ٱۡ�َقُّ وَأ نَّ ٱ�َّ

َ
 .]٦٢[الحج:  ﴾يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلَۡ�طِٰلُ  َ�لٰكَِ بأِ

 .»خوانند، باطل هستند این بدین خاطر است که فقط خدا حق است و هر آنچه که غیر از او می«
هر چه و هر کس باشد، شرك و باطل است و شایسته نیست » من دون الله«بنابراین به فریاد خواندن 

 .در کنار خدا، مورد توجّه قرار داد؛ زیرا خداوند رقیب ندارد!در دعا، کسی را همراه با خدا یا 

حَدٗا﴿
َ
ِ أ  .]١٨[الجن:  ﴾فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ

 .»پس همراه خدا، کس دیگری را نخوانید«
اگر دست بر قبر «گریدیم به سخنان آقای صدر در پاسخ به سؤال تیجانی که گفت:  برمی -۷

رسانند، این بدون  دهند و آنها زیان می باشد که آنها نفع میجستن به این نیّت  کشیدن، و توسّل

دانند خداوند خودش ضارّ و نافع است؛  تردید شرك است، ولی مسلمانان که موحّدند و می

کنند، به این خاطر  یعنی ضرر و نفع، فقط از سوی خداست و اینکه اولیاء و ائمه را دعا می

 )۹۲(ص ».. ن هرگز شرك نیست و...نزد خدا باشند، و ای» ای وسیله«است که 

ءٖ فٱَۡ�بُدُوهُ ﴿ -١ ۡ�َ ِ
�ضِ ﴿]. ۱۰۲[الأنعام:  ﴾َ�لٰقُِ ُ�ّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِ مُلۡكُ ٱلسَّ  ].۱۸۹عمران:  [آل ﴾وَِ�َّ

حَدٌ ﴿ -٢
َ
ُ أ قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡرِ�دِ ﴿]. ۱[الإخلاص:  ﴾١قلُۡ هُوَ ٱ�َّ

َ
 ].۱۶[ق:  ﴾وََ�ۡنُ أ

ءٖ ﴿ -٣ ُ لطَِيفُۢ بعِبِاَدهِۦِ﴿]. ۱۵۶[الأعراف:  ﴾وَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ  ].۱۹الشوری: [ ﴾ٱ�َّ
ُ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُۥ﴿ -4 لَيۡسَ ٱ�َّ

َ
 ].۳۶زمر: [ال ﴾�
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ایمان و «انبیاء و ائمه و سایر بندگان صالح خدا نیستند، بلکه تنها » وسیله«تاکنون ثابت کردیم که 

نیست، و از طرفی دعا و استعانت و » خواندنی«است. همچنین وسیله نزدیکی به خدا، » عمل صالح

م آن، تنها و تنها خداوند مورد توجّه قرار گیرد شوند و بایستی در انجا محسوب می» عبادت«استعاذه، 

 و... الخ.

دانیم که  ما می«گوید:  کنیم که می امّا در اینجا به منطق آقای صدر در جملات نخستش توجّه می

برایمان واسطه و وسیله  خوانیم تا آنها نزد خدا تنها خدا ضارّ و نافع است، و ما اولیاء و ائمه را می

 ».باشند!

است؛ زیرا آنها نیز به خدا ایمان داشتند و  صق، درست همان منطق مشرکین زمان پیامبر این منط

معتقد بودند که او همان پروردگار جهانیان، معبود برتر، خالق، مالك، پدیدآورنده عالم و گرداننده و 

ارند؛ تحت سلطه و قدرت نهایی او قرار د -حتّی بتهایشان  -چرخاننده آسمانها و زمین است؛ همه 

 فرماید: باراند و رزق و روزی در دست اوست و... چنانکه می هموست که از آسمان باران می

﴿ ُ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ َ�قَُولنَُّ ٱ�َّ رَ ٱلشَّ �ضَ وسََخَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� نۡ خَلقََ ٱلسَّ ۡ�هَُم مَّ

َ
 ﴾وَلَ�نِ سَ�

 .]٦١[العنکبوت: 

ر نموده، به تحقیق اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمانها و ز«
ّ

مین را آفریده و خورشید و ماه را مسخ

 .»خواهند گفت: خدا!

﴿ ُ نۡ خَلَقَهُمۡ َ�َقُولنَُّ ٱ�َّ ۡ�هَُم مَّ
َ
 .]٨٧[الزخرف:  ﴾وَلَ�نِ سَ�

 می«
ً
 .»گویند: خدا! اگر از آنان بپرسی: چه کسی آنها را آفریده، قطعا

لَ مِنَ ٱلسَّ ﴿ ن نَّزَّ ۡ�هَُم مَّ
َ
ُ وَلَ�نِ سَ� �ضَ مِنۢ َ�عۡدِ مَوۡتهَِا َ�َقُولنَُّ ٱ�َّ

َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
 ﴾مَاءِٓ مَاءٓٗ فأَ

 .]٦٣[العنکبوت: 

باراند و زمین را به وسیله آن بعد از مردنش زنده  اگر از آنان بپرسی: چه کسی از آسمان آب را می«

 خواهند گفت: خدا! می
ً
 .»گرداند؟ قطعا

بَۡ�رَٰ وَمَن ُ�ۡرجُِ ٱلَۡ�َّ مِنَ  قلُۡ مَن يرَۡزُقُُ�م مِّنَ ﴿
َ
مۡعَ وَٱۡ� ن َ�مۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
�ضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� ٱلسَّ

 ُ مۡرَۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱ�َّ
َ
َ�ِّ وَمَن يدَُبرُِّ ٱۡ�

 .]٣١[یونس:  ﴾ٱلمَۡيّتِِ وَُ�خۡرِجُ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلۡ

بر گوش و چشمها تواناست؟ چه رساند؟ چه کسی  بگو: چه کسی از آسمان به شما روزی می«

 خواهند  آورد؟ چه کسی امور را تدبیر می کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می
ً
کند؟ قطعا

 .»گفت: خدا!

 



 ٤١٣  توسل

ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿ �ضُ وَمَن �يِهَا
َ
رُونَ  ٨٤قلُ لمَِّنِ ٱۡ� فََ� تذََكَّ

َ
ِۚ قلُۡ أ قلُۡ  ٨٥سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

بۡعِ وَربَُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ مَ  َ�َٰ�تِٰ ٱلسَّ فََ� َ�تَّقُونَ  ٨٦ن رَّبُّ ٱلسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ قلُۡ مَنۢ  ٨٧سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

ءٖ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َ ِ
ٰ  ٨٨�يَِدِهۦِ مَلكَُوتُ ُ�ّ َّ�

َ
ِۚ قلُۡ فَ�  سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

 .]٨٩-٨٤[المؤمنون:  ﴾٨٩�سُۡحَرُونَ 

دانید؟ خواهند گفت: از آن  بگو: زمین و تمام کسانی که در آن هستند، از آن کیستند اگر می«

اندیشید؟! بگو: چه کسی مالك آسمانهای هفتگانه و صاحب عرش عظیم  خدایند! بگو: پس چرا نمی

ترسید؟! بگو: چه کسی  ا (تنها از خدا) نمیاست؟ بلافاصله خواهند گفت: از آنِ خداست! بگو پس چر

فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد و او کسی باشد که (به همه) پناه دهد و کسی را (هم 

خواهند گفت: از آن خداست! بگو: پس  گویید؟ توان) از (عذاب) او پناه داد اگر چنانچه راست می نمی

 .»؟!شوید خورید و جادو می چگونه گول و فریب می
 هنگامی 

ً
اعراب جاهلی علاوه بر این، حتّی در مواقع گرفتاریها و بلاهای سخت و دشوار، خصوصا

شدند، تمام چیزهایی را که به غیر از خدا به کمك  که در دریاها دچار طوفان و امواج سهمگین می

ندند... چنانچه خوا کردند و تنها و تنها او را به فریاد می پرستیدند، فراموش می طلبیدند و می می

 فرماید: می

ٓ إيَِّاهُ ﴿ ُّ ِ� ٱۡ�َحۡرِ ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إِ�َّ ُ�مُ ٱل�ُّ  .]٦٧[الإسراء:  ﴾�ذَا مَسَّ

رسد، جز خدا همه کسانی را که به فریاد  و هنگامی که ناراحتی و بلا در دریاها به شما می«

 .»شوند خواندید، از نظرتان ناپدید و گم می می

َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ �ذَ ﴿ للَِ دَعَوُاْ ٱ�َّ وۡجٞ كَٱلظُّ  .]٣٢[لقمان:  ﴾ا غَشِيَهُم مَّ

خوانند و عبادت  گیرد، خالصانه خدا را به فریاد می هنگامی که موجهایی همچون کوه آنها را فرا می«

 .»دانند و دین را تنها خاصّ او می

ُّ فإََِ�ۡهِ ﴿ ُ�مُ ٱل�ُّ  .]٥٣[النحل:  ﴾رُونَ  َٔ تَۡ�  ُ�مَّ إذَِا مَسَّ

 .»خوانید رسد، او را با ناله و زاری به فریاد می هنگامی که زیانی به شما می«

 .]٤١[الأنعام:  ﴾٤١بلَۡ إيَِّاهُ تدَۡعُونَ َ�يَكۡشِفُ مَا تدَۡعُونَ إَِ�ۡهِ إنِ شَاءَٓ وَتنَسَوۡنَ مَا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿

سازد که  طلبید و او اگر خواست آن را برطرف می و به یاری میخوانید  بلکه تنها خدا را به فریاد می«

 .»کنید سازید، فراموش می خوانید و تمام چیزهایی را که شریك خدا می او را برای رفع آن به فریاد می
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کردند و مراسم حج و عمره  گذاشتند؛ چنانکه طواف می آنها حتّی به کعبه و خانه خدا نیز احترام می

ند؛ هر چند اموری خارجی و انحرافی را در این مراسم وارد کرده بودند که در اصل آورد به جای می

 -کردند و حتّی تلبیّه  و شتر و گوسفند قربانی می ١وجود نداشت و بسیار مضحك و مسخره بود!

باقی مانده بود.. در حدیث  - ÷  از زمان ابراهیم -در حج و عمره، هنوز در بینشان  -گویی  لبیّك

 «تلبیّه اعراب جاهلی به هنگام مناسك حج چنین بوده است:  است که
َّ
 إلا

َ
 لك

َ
یك  لا شر

َ
یك لبَّ

 
َ

ه وما ملك
ُ
 هو لك تملک

ٌ
یك ام. تو را هیچ شریکی  پروردگارا! به درگاه تو حاضر و آماده شده« .٢»شر

 .»شریکی که تو مالك او و چیزهایی که او مالك آن است، هستی!  نیست، مگر همان
خدا را فراموش نکرده بودند و او را  -در آن روز  -ه این حقایق، پیداست که اعراب با توجّه ب

دانستند، ولی گمراهی و انحرافشان این بوده که  همچنان، خالق، مالك، مدبّر، رازق، و ربّ همه چیز می

و ایمان اند و چنان که سزاوار ایمان و عبادت است، به ا شناخته خدا را چنان که شرط معرفت است، نمی

 کردند: نداشته و او را عبادت نمی

َ حَقَّ قَدۡرهِۦِٓ ﴿  .]٧٤[الحج:  ﴾مَا قَدَرُواْ ٱ�َّ

 .»اند آنان، خدا را چنان که باید نشناخته«
که هر دو را با هم  -» اعتقاد به بتها«و » ایمان به خدا«کردند که میان  به همین جهت آنها سعی می

روند  گفتند: دعاها به آسمان می سازند، و از همین رهگذر بود که می ای برقرار جمع و رابطه -داشتند 

شان  کردند که عالم بالا، همانند عالم پایین و مادّی شوند! آنها فکر می ولی بدون واسطه پذیرفته نمی

ق و... حرف کسی پذیرفته 
ّ
است؛ همانند دستگاههای قدرت روزشان که بدون رشوه، واسطه، تمل

 .شود!! نمی

ثر این اشتباه، به فکر واسطه بین خدا و خلق افتادند تا بتوانند به وسیله آن، دعاها و حوایج خود در ا

ت  را به خدا برسانند و آنان را شریك دعای خود قرار دهند.. قرآن کریم، همین عقیده
ّ

شان را به شد

کنیم،  گوهرشان عبادت نمیما این بتها را از نظر ذات و «گفتند:  کند، و بهانه ایشان را که می نکوهش می

پرستیم که ما را به خدای بزرگ و برتر نزدیك سازند؛ خدایی که هم خالق ما  بلکه بدین جهت آنها را می

 شمارد: ، به طور قاطع مردود می»و هم خالق معبودان ما، و مالك همه چیز و همه کس است!

 به هنگام ادای مناسك حج، بعضی از مردان و زنانشان لخت و برهنه می -١
ً
شدند! (جاهلیّت قرن بیستم، محمّد قطب،  مثلا

 ).۷۱ ترجمه صدرالدین بلاغی، ص
 صحیح ترمذی. -٢

 

                                           



 ٤١٥  توسل

َذُو﴿ ِينَ ٱ�َّ ِ ٱّ�ِينُ ٱۡ�َالصُِۚ وَٱ�َّ َّ�ِ �َ
َ
� ِ ٓ إَِ� ٱ�َّ وِۡ�اَءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ

َ
ْ مِن دُونهِۦِٓ أ ا

َ َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ َ�ذِٰبٞ كَفَّ  َ َ�ُۡ�مُ بيَۡنَهُمۡ ِ� مَا هُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَۗ إنَِّ ٱ�َّ  ٣ارٞ زُلَۡ�ٰٓ إنَِّ ٱ�َّ
ن َ�تَّخِذَ وَ 

َ
ُ أ رَادَ ٱ�َّ

َ
ارُ لَّوۡ أ ُ ٱلَۡ�حِٰدُ ٱلۡقَهَّ ۖۥ هُوَ ٱ�َّ ۚ سُبَۡ�نَٰهُ ا َ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓ صۡطََ�ٰ مِمَّ ا �َّ ٗ�َ٤﴾ 

 .]٤-٣[الزمر: 

و  شائبه از شرك) برای خداست و بس. کسانی که جز خدا، یار هان! تنها عبادت خالصانه (و بی«

کنیم، مگر  نمی گویند:) ما آنان را عبادت می جویند، گیرند (و بدانان تقرّب و توسّل می یاورانی را برمی

بدان خاطر که ما را به خدا نزدیك گردانند. خداوند در روز قیامت میانشان (و مؤمنان) درباره چیزی که 

 هدایت نمی
ً
کند. اگر  در آن اختلاف دارند، داوری خواهد کرد. خداوند، دروغگوی کفرپیشه را اصلا

آفریند کسی یا چیزی را  بایست از میان چیزهایی که خود می د، میخواست فرزندی داشته باش خدا می

 .»عیبها) است. او خداوند یگانه پیروز و چیره و برتر است ند پاك و منزّه (از همه نقصها وبرگزیند. خداو

ؤَُ�ءِٓ شُ ﴿ ِ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وَ�َقُولوُنَ َ�ٰٓ ِۚ قُلۡ وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ فََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ٱ�َّ
ُ�نَّ�ِ 

َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ُٔ � �ضِ� سُبَۡ�نَٰهُۥ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ� ٱۡ� َ بمَِا َ� َ�عۡلمَُ ِ� ٱلسَّ  ﴾١٨ونَ ٱ�َّ

 .]١٨[یونس: 

 بدیشان زیان می آنها غیر از خدا چیزهایی را می«
ً
عایدشان  رسانند و نه سودی پرستند که نه اصلا

های ما نزد خدایند! بگو: آیا خدا را از وجود چیزهایی باخبر  گویند: اینها واسطه سازند و می می

ها و  سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از آنها ندارد؟! (چگونه خداوند از نماینده می

رکی) و فراتر از آن چیزهایی خبر است؟!) خداوند پاك و منزّه (از هر گونه ش های خود در زمین بی واسطه

 .»دانند است که مشرکان انبازشان می
زبان او ذکر بنابراین، تمام توجیهاتی که آقای صدر در جواب به سؤال تیجانی آورده یا تیجانی از 

 شود!. نموده، ردّ می

که:  آقای صدر در رابطه با تزیین قبور، بدین ترتیب مطرح نموده و امّا تیجانی سؤال دیگری را از

(ص » کنند و این در اسلام حرام است! امامان خود را مزیّن به طلا و نقره می چرا شیعیان قبر اولیاء و«

۹۲( 

 جواب آقای صدر را به این سؤال در فصل اوّل 
ً
مورد نقد و بررسی  -» تیجانی و کتابش« -و ما قبلا

باشد؛ زیرا  چ حرمتی در آن نمیاین امر منحصر به شیعه نیست و هی«قرار دادیم که چنین گفته بود: 
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».. اند سنّت نیز در عراق و چه در مصر یا ترکیه یا کشورهای اسلامی مزیّن به طلا و نقره مساجد اهل

 )۹۲(ص 

سنّت به عدم حرمت تزیین قبور فتوا  جهت و بدون دلیل از طرف اهل و ثابت کردیم که آقای صدر بی

لاعش از کت
ّ

همانگونه که نشان دادیم  -ب فقهی سنّی و شیعه است؛ زیرا داده است! و این نشانه عدم اط

بودن تزیین قبور و ساختن گنبد و بارگاه را  دلایل قطعی در کتب هر دو گروه موجود است که حرام -

هایی که در این رابطه با  تنها به موضوعات نامه -به خاطر اطاله کلام  -نماید.. و لذا در اینجا  اثبات می

 کنیم: ایم، بسنده می ردّ و بدل کردهدوستان شیعی 

* * * 

 »:توسّل«ها در رابطه با  جواب نامه
اید: شرك آن است که برای افراد و اشیاء، تأثیر یا سببیّت ذاتی و مستقل قائل شویم؛ نه مطلق  فرموده

شدن  کنند، برای سیراب تأثیر و سببیّت؛ همچنان که همگان برای شفای از بیماری به پزشك مراجعه می

شوند، ما هم به عنوان واسطه فیض از  کردن آتش به آب متوسّل می آورند، و برای خاموش به آب روی می

آوریم، و دلایلی در توجیه  خدا، به حرمت و آبرو و قربت و یا دعای یکی از اولیاء و صالحان روی می

 ایدکه: این عقیده آورده

 ل نیست؟مگر واسطه فیض وحی، جبرئیل و واسطه رزق، میکائی -۱

َ وَٱۡ�تَغُوٓاْ إَِ�ۡهِ ٱلوۡسَِيلةََ ﴿ فرماید: مگر خداوند در قرآن نمی -۲ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ؟ ﴾َ�ٰٓ

 آیا این نصّ بر جواز توسّل به غیر خدا نیست؟. ]۳۵: ة[المائد

به را مگر از شخص نبی اکرم در خبر نیامده که آن حضرت مشاهد و اماکن مشرّفه کع -۳

 بوسید؟ می

َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ ﴿: مگر در آیه -۴ نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ فٱَسۡتَغۡفَرُواْ ٱ�َّ
َ
لمَُوٓاْ أ هُمۡ إذِ ظَّ َّ�

َ
وَلوَۡ �

ابٗا رَّحِيمٗا َ توََّ و اگر آنان به جای ستمی که در حقّ خود روا داشتند « .]٦٤[النساء:  ﴾لوَجََدُواْ ٱ�َّ

خواستند و پیامبر هم برایشان آمرزش طلبید، خدا را آمرزنده  و از خدای خود آمرزش می سوی تو آمده

خواهی از  به عنوان وسیله و واسطه استغفار و آمرزش ص  ، از پیامبر خدا»یافتند و مهربان می

 خدا یاد نشده است؟

 ﴿از او نخواستند:   مگر به فرموده قرآن کریم، فرزندان یعقوب -۵
َ
� باَناَ ٱسۡتَغۡفِرۡ َ�اَ ذُنوَُ�نآَ قاَلوُاْ َ�ٰٓ

ای پدر! برایمان درباره گناهانمان آمرزش بخواه که ما «. ]٩٧[یوسف:  ﴾٩٧َ�  ِٔإنَِّا كُنَّا َ�ِٰ� 
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ٓ ﴿و آن پیامبر در جوابشان نفرمود:  »!ایم خطاکار بوده سۡتَغۡفِرُ لَُ�مۡ رَّ�ِ
َ
[یوسف:  ﴾سَوۡفَ أ

 دهد؟ ؟ آیا این، توسّل را نشان نمی»ش خواهم کردبرایتان از خداوند طلب آمرز« .]٩٨

یعتی «اید که:  حجر از امام شافعی نقل کرده است، نشنیده مگر این شعر را که إبن -۶ آل النبی ذر

 ؟»و هم إلیه وسیلتی -

یا أمیرالمؤمنین! لا ترفع «بن أنس به منصور خلیفه در مسجد النبی نگفت:  مگر مالك -۷

صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ ﴿ ه تعالی أدب قوما فقال:صوتك فی هذا المسجد فإن الل
َ
َ� ترََۡ�عُوٓاْ أ

ِينَ ُ�نَادُونكََ مِن وَرَاءِٓ ٱۡ�ُجَُ�تِٰ ﴿ و ﴾صَوۡتِ ٱ�َِّ�ِّ  قال یا أباعبدالله! هو و  ﴾إنَِّ ٱ�َّ

ای امیر مؤمنان! صدایت را در این مسجد بلند مکن؛ زیرا « .»وسیلة أبیك آدملتك ووسی

نبرید... همانا کسانی که  صفرموده: ای مؤمنین! صدایتان را بالاتر از صدای پیامبر خداوند در قرآن 

کنند... و گفت: ای أباعبدالله! این پیامبر،  زنند، بیشترشان فکر نمی ها تو را صدا می از پشت خانه

 ؟.»وسیله تو و وسیله پدرت آدم است!

 کنم که: (جواب): در پاسخ به این مطالب، عرض می

 
ً
کردن از اشیای مادّی این جهان  توان با کسی و یا چیز دیگری قیاس کرد! استفاده هرچیزی را نمی اوّلا

دانند که خاصیّت این  شود؛ چون همه مردم می به هیچ وجه شرك محسوب نمی -که شهود است  -

 آتش می
ً
خاموش  کند و آتش را نیز سوزاند.. آب رفع تشنگی می اشیاء در اختیار خود آنها نیست؛ مثلا

دهد.. این چیزها و خاصیّتهای موجود در آنها، آفریده خداوند  کند.. خورشید، گرما و و روشنایی می می

ر گردانیده  -متعال  -
ّ

هستند.. اوست که این اشیاء را در اختیار ما انسانها قرار داده و آنها را برای ما مسخ

ین اشیاء، در واقع مانند خدمتگزاران و وسایل است؛ لذا استفاده از این چیزها به هیچ وجه شرك نیست! ا

کمك ما هستند و کارگرفتن و استفاده از آنها، مثل این است که از حیواناتی همچون اسب و الاغ و گاو و 

 .١گیریم؛ چنانچه در آیات زیادی به همین موارد اشاره شده است گوسفند و... کار می

کنند، ما یقین داریم  وکیل و... که به ما کمك می همینطور بندگان متخصّص و ماهری مانند پزشك،

در اختیارشان قرار ندارد.. و  -مافوق بشری  -که مالك هیچ گونه نیروی غیبی نیستند.. هیچ چیزی 

همچون ما محتاج و نیازمندند. البته خداوند در این جهان مادّی و شهود، به آنها نیرو و صلاحیّتی داده 

ق میتوانیم از آنها  که ما می
ّ

یابد که کسی یا چیزی را  کار بگیریم و این نیز، شرك نیست! شرك زمانی تحق

ی در الوهیّت و ربوبیّت با خدا شریك بدانیم، و یا اینکه 
ّ
در ذات و صفات و افعال و عبادت، به طور کل

 سوره نحل را تماشا کنید.توانید، آیات اوّلیّه  برای مثال می -١
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 چه -مقام خدا، خارج از اسباب ظاهری و طبیعی قرار دهد و او را مختار  انسان، موجودی را قائم

و متصرّف و با اراده، تصوّر نماید و بر مبنای همین عقیده، حاجتهای  -مستقل و چه مطلق و غیرمطلق 

اش، خشوع و تضرّع، و طواف و نذر و  خود را از او بخواهد و او را به فریاد بخواند و برای خوشنودی

 .قربانی و... انجام دهد!

 فرماید: از طرفی خداوند می

 .]٣٦[الإسراء:  ﴾سَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌ وََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡ ﴿

 .»از چیزی که علم بدان نداری، پیروی مکن!«
دهد که از چیزی که  ای به دست مسلمانان می قاعده -و سایر آیات دیگر در این مورد  -این آیه 

ه از برایش ثابت نشده و علم به آن را ندارد، تبعیّت نکند! ما قوانین محسوس طبیعت را، با اطمینانی ک

همچون نیروی جاذبه زمین و  -پذیریم. کشف علم را از مسائل مخفی طبیعت  یابیم، می احساسمان می

 -است، ولی آثارش » غیب«که خود » خداوند«کنیم و به  قبول می -امثال آن که آثار خارجی نیز دارد 

ستورات و نواهی همه جا هست، و به د -ها و آیاتی برای خردمندان و صاحبان یقین است  که نشانه

این را که هیچ مطلبی در  آوریم، امّا غیبهایی جز ایمان می -احکام اصیل دینی  -صادره از جانب او 

 فرماید: موردشان اثبات نشده، چرا و چگونه بپذیریم؟ خداوند می

ِينَ ﴿ �ضِ� وَمَا يتََّبعُِ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَن ِ� ٱۡ� ِ مَن ِ� ٱلسَّ َ�ٓ إنَِّ ِ�َّ

َ
َ�ءَٓۚ  � َ�ُ ِ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ

نَّ �نۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ۡرُصُونَ   .]٦٦[یونس:  ﴾٦٦إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ٱلظَّ

گاه باشید هر کس که در آسمانها و زمین است، از آن خداست. کسانی که جز خدا، خیال « هان! آ

 .»بستن نیست زدن و دروغ روند و کارشان جز تخمین نمی
دانیم که روح فلان بزرگوار کجا و امکاناتش چیست؟ چه وقت حاضر و قابل دسترسی  ا چه میم

 چگونه به او توسّل بجوییم؟
ً
 است؟ و اصولا

وتيِتُم مِّنَ ٱلۡعلِۡمِ إِ�َّ قلَيِٗ�  َٔ وَ�َۡ� ﴿
ُ
ٓ أ مۡرِ رَّ�ِ وَمَا

َ
وحُ مِنۡ أ وحِ� قلُِ ٱلرُّ  ﴾٨٥لوُنكََ عَنِ ٱلرُّ

 .]٨٥[الإسراء: 

شود؟) بگو: روح از کارهای  رود و چه می پرسند (که چیست و کجا می از تو درباره روح می«

(مربوط به) خداست (و ما هیچ علمی نسبت بدان نداریم) و به شما مگر مقدار کمی از علم داده نشده 

 .»است!
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به فلان قوایی مثل آب جویی از ارواح انبیاء و اولیاء بمانند توسّل  اید: توسّل و برکت لذا اینکه فرموده

است، و هیچ  -غیب به شهود  -» شاهد«به » غایب«و آتش و... است که در دسترس ماست، قیاس 

شود و ذهن انسانها را چیزهایی  پذیرد و از همین جاست که خرافات وارد دین می عقل سالمی آن را نمی

دهد و باورهایی بر پایه جهل برای  کند که نه علم، نه کتب آسمانی و نه تجربه نشانشان نمی اشغال می

 .١سازد! مردم می

 مگر جنابعالی در قرآن کریم نخوانده
ً
 در محضر الهی پس از ÷  اید که در قیامت، عیسی ثانیا

 پرسد: اینکه خداوند از او می

﴿ ِ َ إَِ�هَٰۡ�ِ مِن دُونِ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ذُِوِ� وَأ نتَ قلُۡتَ للِنَّاسِ ٱ�َّ

َ
 .]١١٦[المائدة:  ﴾ءَأ

هم با  ای که به جز خدا، من و مادرم را نیز به دو خدای دیگر بگیرید (و ما را آیا تو به مردم گفته«

 .»خدا، عبادت کنید)؟
 دهد که: چنین شهادت می

 .]١١٦[المائدة:  ﴾قاَلَ سُبَۡ�نَٰكَ ﴿

 .»گوید: تو پاك و منزّهی! (عیسی) می«

مَرۡتَِ� بهِِ ﴿
َ
ٓ أ ا مَا قلُۡتُ لهَُمۡ إِ�َّ مَا َ رَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۚ وَُ�نتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ ْ ٱ�َّ نِ ٱۡ�بُدُوا

َ
ۦٓ أ

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نتَ َ�َ

َ
نتَ ٱلرَّ�يِبَ عَليَۡهِمۡۚ وَأ

َ
يۡتَِ� كُنتَ أ ا توََ�َّ [المائدة:  ﴾١١٧دُمۡتُ �يِهِمۡۖ فلََمَّ

١١٧[. 

ای، (و آن) اینکه جز خداوند را  به گفتن آن فرمان داده ام مگر آنچه را که مرا من به آنان چیزی نگفته«

لاع داشتم و  نپرستید که پروردگار من و شماست. من تا
ّ

زمانی که در میان آنان بودم، از وضع ایشان اط

لع و  گواه بودم و (امّا) زمانی که مرا میراندی، تنها تو مراقب و گواه ایشان بوده
ّ

ای، و البته تو بر هر چیز مط

گا  .»هیآ
رساند که پیامبران: چون از جهان رفتند، با این دنیا تماسی ندارند و بر ما  آیا این آیه، به وضوح نمی

جستن درست نیست! و این باور که آنها  گواه نیستند؟ و بنابراین، ارواحشان را طلبیدن و به آنان توسّل

لِۡ بهِۦِ سُلَۡ�نٰٗ ﴿ -١ ِ مَا لمَۡ ُ�َ�ّ ُ�واْ بٱِ�َّ َ�ۡ
َ
اند که خداوند دلیل و  چیزهایی را شریك خدا ساخته]. «...۱۵۱عمران:  [آل ﴾اأ

انیّت آنها) نازل نکرده است
ّ

َ�رَٰ�ٖ مِّنۡ عِلٍۡ� إنِ ٱۡ�تُوِ� بِِ�َ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ َ�ذَٰآ ...﴿فرماید:  یا می». برهانی (بر حق
َ
وۡ أ

َ
أ

گویید، (دلیلی از) کتابی پیش از این (قرآن) یا یك اثر علمی برای  اگر راست می]. «... ۴[الأحقاف:  ﴾كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ 

 ».من بیاورید!
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خدا حاجتی برآورند، برخلاف قرآن توانند وساطت نموده و دعای ما را اجابت کنند و برای ما نزد  می

 فرماید: می ص  است.. خداوند به پیامبرش

َ�هُمۡ ﴿ وۡ ُ�عَذِّ
َ
وۡ َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ أ

َ
ءٌ أ مۡرِ َ�ۡ

َ
 .]١٢٨عمران:  [آل ﴾ليَۡسَ لكََ مِنَ ٱۡ�

 .»دهد پذیرد و یا آنها را عذاب می هیچ امری در دست تو نیست. خداوند یا توبه آنان را می«

نتَ عَليَۡهِم بوَِ�يِلٖ  وَمَا﴿
َ
 .]١٠٧[الأنعام:  ﴾جَعَلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗاۖ وَمَآ أ

 .»ایم که حافظ و نگهبان ایشان باشی و همچنین تو وکیل و کارگزارشان نیستی و ما تو را قرار نداده«
 البته اگر کسی برای هر موجودی 

ً
شك، شرك شود، بدون » استقلال«قائل به  -غیر از خدا  -ثالثا

دانید که مشرکان عرب به استقلال و  است.. امّا شرك منحصر به این مورد نیست.. جنابعالی خوب می

ای که خورشید و ماه را  ربوبیّت خداوند، به عنوان پروردگار هستی، خالق زمین و آسمانها، و مقام یگانه

ر کرده و نهرها را جاری ساخته و روزی
ّ

دی در این رسان انسان است، عقیده د مسخ
ّ

اشتند و آیات متعد

مورد گویاست! همچنین عقیده داشتند که خودشان و بتهایشان مخلوق خداست و به هیچ وجه، 

برای بتهای خود قائل نبودند و معتقد بودند که آن خیر و برکات را خداوند در وجود » استقلالی«

اید؟  آیا هیچ در این قضیّه تأمّل کردهداند!  بتهایشان نهاده است؛ با این وجود، قرآن آنها را مشرك می

 جنابعالی از نزاع اصلی پیامبر 
ً
هرچند  -با مشرکین معاصرش غافلید که آنان برای غیر خدا  صظاهرا

 می
ّ

» نذر«و » صدقه«، »اعتکاف«، »طواف«، »قربانی« -دانستند  آنها را مخلوق خدا و نامستقل

ه و اظهار عجز و ناتوانی و خضوع کرده و از آنان نمود» دعا«نمودند و با تضرّع در برابرشان  می

» موقوف به خدا«قلمداد کرده و » عبادت«طلبیدند و... و اسلام، همه این اعمال را  حاجاتشان را می

 .١نامید!» مشرك«داند و از این رو، آن مردمان را  می

 آیاتی را در اثبات اینکه  -١
ً
د آوردیم.. اکنون است، شاه» عبادت«، همان »استعاذه«و » استغاثه«و » استعانت«و » دعا«قبلا

هستند » عبادت«نیز » اعتکاف«و » طواف«و » نذر«و » صدقه«و » قربانی«کند،  کنیم که ثابت می به این آیات توجّه می

 و بایستی تنها برای خدا انجام گیرند:

 ».پس تنها برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن]. «۲[الکوثر:  ﴾٢فصََلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَۡ ﴿ - 

نصَارٍ ﴿ - 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ ۗۥ وَمَا للِ�َّ َ َ�عۡلمَُهُ وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ فإَنَِّ ٱ�َّ

َ
نفَقۡتُم مِّن �َّفَقَةٍ أ

َ
هر ]. «۲۷۰[البقرة:  ﴾٢٧٠وَمَآ أ

برای  داند که برای کیست و دهید، بیگمان خداوند به آن آگاه است (و می کنید، یا هر نذری را که می چیزی را انفاق می

را ») إن الشرك لظلم عظیم«اند؛  چیست؟!) و ظالمان (همان کسانی که با شرك که ظلم بزرگی است، بر خود ستم کرده

 ».هیچ یار و یاوری نیست

 ».ام که روزه بگیرم همانا من برای خدای مهربان نذر کرده]. « «۲۹[مریم:  ﴾اإِّ�ِ نذََرۡتُ للِرَّ� صَوۡمٗ ﴿ - 

 

                                           



 ٤٢١  توسل

جاهلی نیز به آن  گویید که حتّی مشرکان می» شرك در ربوبیّت و افعال خدا«جنابعالی، سخن از 

بود! » شرك در حاکمیّت و الوهیّت و عبادت خدا«مبتلا نبودند و درگیری اسلام با آنان، مربوط به 

نمای دیگر!!  و سایر کشورهای مسلمان -در این کشور » به نام اسلام«اکنون  ای که هم درست همان بلیّه

 «رایج است! و همه از راههای دور به سوی قبر امامان،  -
ّ

کنند و به دور قبور و  می» رحال شد

آورند و دعاهایشان را  ضرایحشان، همچون کعبه، طواف کرده و نذورات و صدقات خود را برایشان می

سازند و از ایشان در گرفتاریها و مواردی که اسباب ظاهری قطع شده، رفع بلا  متوجّه آنان می

بر  صکنید؟! و آیا پیامبر  چگونه عبادت می طلبند!.. اگر این اعمال عبادت نیست، پس شما خدا را می

داد و یا مقصودش برچیدن اینگونه  سر بحثهای کلامی و عرضی و جوهری، مشرکان را وعده دوزخ می

بود  -همراه با برگرداندن حاکمیّت الهی در نظام زندگی درونی و بیرونی انسان  -مراسم برای غیر خدا 

 .آورد؛ چنانکه امروز، شاهدش هستیم! بار می که فراوان زیانهای فردی و اجتماعی به

 همه امور را 
ً
توان با یکدیگر قیاس کرد؛ اینکه چون وحی خدا با واسطه  نمی -چنانکه گفتیم  -رابعا

جبرئیل به ما رسیده، پس ما هم حق داریم در عبادت الهی واسطه بجوییم، قیاس در احکام است که 

از امور غیبی دیگر است و با جهان شهود و قابل درك و » وحی«باشد!..  حتّی در مذهب شیعه باطل می

و  صتوان با هم مقایسه کرد.. آن واسطه را خدا تعیین کرده بود، و پیامبر  کند و نمی دسترس فرق می

 ».و باید که تنها خانه خدا (خانه قدیمی و گرامی) را طواف کنند«۲۹[الخج:  ﴾وَّفوُاْ بٱِۡ�يَۡتِ ٱلۡعَتيِقِ وَۡ�طََّ ﴿ - 

جُودِ  ۧوعََهِدۡنآَ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�ِٰ� ﴿ - عِ ٱلسُّ كَّ آ�فَِِ� وَٱلَۡ�كِٰفَِ� وَٱلرُّ ن طَهّرَِا بيَِۡ�َ للِطَّ
َ
ابراهیم و به ]. «۲۵[البقرة:  ﴾مَ �سَۡ�عٰيِلَ أ

ام را (از هر گونه شرك و پلیدی و آلودگی) برای  و اسماعیل سفارش کردیم (و بر عهده ایشان گذاشتیم) که خانه

کنندگان و رکوع و سجودبرندگان (یعنی نمازگزاران) پاك و پاکیزه  کنندگان و اعتکاف کنندگان و از جمله) طواف (عبادت

 ».کنید

جُودِ ا وَ  ٔٗ �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ� ﴿ -  عِ ٱلسُّ كَّ آ�فَِِ� وَٱلۡقَآ�مَِِ� وَٱلرُّ و برایم هیچ چیزی را ]. «۲۶[الحج:  ﴾طَهّرِۡ بيَِۡ�َ للِطَّ

 ».کنندگان و سجودبرندگان پاك گردان پادارندگان نماز و رکوع کنندگان و به ام را برای طواف شریك مگردان و خانه

ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَ ﴿ -  مِرۡتُ  ١٦٢ايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
ُ
ۖۥ وَ�َِ�لٰكَِ أ -۱۶۲[الأنعام:  ﴾َ� َ�ِ�كَ َ�ُ

 می۱۶۳
ً
بگو: همانا نمازم، عبادات و طاعات و مناسکم، (و بالاخره) زندگی و مرگم برای خداست و «فرماید: ]. و نهایتا

 ».ام به همین امر، دستور داده شدهبس که پروردگار جهانیان است. هیچ شریکی ندارد و 

لعنت خدا بر کسی که برای غیر خدا ». «لعن الله من ذبح لغیر الله«فرمود:  صنیز روایت شده که پیامبر  س از علی 

 (صحیح مسلم)». قربانی کند!

یعة، شیخ (وسائل الش». بر گرد هیچ قبری طواف مکن». «لا تطف بقبر«نیز روایت شده است:  س از امام جعفرصادق 

 اند)  ، شیخ صدوق آن را روایت کرده»علل الشرایع«حرّ عاملی و همچنین 

 

 

                                                                                                               



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٢٢

را هم خدا انتخاب نموده؛ نه جبرئیل و مردم! و ما  صمردم او را انتخاب نکرده بودند، و خود پیامبر 

 به من روی بیاورید!  که می -م حکمش رغ حق نداریم علی
ً
برای عبادتش به درگاهش  -فرماید: مستقیما

 .واسطه بجوییم!

 .]٦[فصلت:  ﴾فَٱسۡتَقيِمُوٓاْ إَِ�ۡهِ وَٱسۡتغَۡفِرُوهُۗ وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�ِ�َ ﴿

 (و بی«
ً
، و وای واسطه) به سوی خدا روی آورید و از او آمرزش (گناهانتان را) بخواهید پس مستقیما

 به خدا روی نمی بر مشرکین! (که چنین نمی
ً
 .»آورند!) کنند و مستقیما

را در امور منکریم! تردیدی نیست که » واسطه«رسد جنابعالی تصوّر دارید که ما اصل  به نظر می

گزیند.. دعا و سایر عبادات دیگر، خود وسایل ما در تقرّب به  انسان برای هرکاری، وسایلی برمی

توان مطالبی آموخت و از آن آموزشها برای قرب به خدا  و سایر ائمه نیز می سستند.. از علي خداوند ه

خاذ روشهای عابدانه«استفاده کرد، امّا سخن در 
ّ
 .١هاست که بدون تردید شرك است!! در برابر واسطه» ات

مانند: ولایت  -دارد  شیعه به جای آموختن از ائمه، خود آنها را به الوهیّت گرفته و تصوّراتی از ایشان

و به تبع  -تکوینی، عصمت ذاتی، حضور در همه جا، تصرّف و قدرت در هرکار، و علم به غیب و... 

همچون دعاکردن، نذر، طواف، قربانی، صدقه، اعتکاف،  -زنند  آن، به اعمالی در قبالشان دست می

 باشد. می -متعال -که فقط موقوف به خداوند  -طلبی و...  حاجت

 در آیه خام
ً
 فرماید: سوره مائده که می ۳۵سا

َ وَٱۡ�تَغُوآْ إَِ�ۡهِ ٱلوۡسَِيلةََ وََ�هِٰدُواْ ِ� سَبيِلهِۦِ لعََلَّ�ُ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� مۡ ُ�فۡلحُِونَ َ�ٰٓ

 .]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥

ویید و در راه او جهاد کنید تا (از این ای مؤمنین! تقوا پیشه سازید و برای تقرّب به خدا، وسیله بج«

 .»طریق) رستگار شوید
یعنی علاوه بر ایمان، پرهیز از امور  -به تقوای در برابر خدا  -به طور جملگی  -آیه، ابتدا مؤمنان را 

کند؛ زیرا تنها متّقین هستند که به  دعوت می -خلاف رضای او و پرداختن به کارهای مورد رضایش 

یابند؛ چون علاوه بر ایمان، اعمال شایسته و عبادت خداوند را به جای  لهی دست میتقرّب درگاه ا

مثل نماز و روزه و  -دهد که وسایل مختلف  آورند، و این است که بعد از امر به تقوا، دستور می می

 به  -زکات و کلیّه اعمال عبادی که در قرآن وسنّت منعکس است 
ً
سوی خدا تقرّب بجوییم، و نهایتا

گیری شیعه  تحقیق و شناخت و معرفت درباره خدا پرداخته و با دشمنان او جهاد و مقابله نماییم.. نتیجه

ف.»توسّل«از کتاب » شوند! کم خدا می ها، کم واسطه«رجوع شود به فصل  -١
ّ
 ، تألیف دیگر مؤل

 

                                           



 ٤٢٣  توسل

توسّل  -پس از فوتشان  -توان به ارواح ائمه  که برای نزدیکی به خداوند می ﴾وَٱۡ�تَغُوٓاْ إَِ�ۡهِ ٱلوۡسَِيلةََ ﴿ از

 جست، به دلایل مختلف غلط است؛ زیرا:

 خود ائمه نیز مورد خطاب هستند! پس » منانمؤ«خطاب آیه به  -۱
ً
» وسیله«است و نتیجتا

بجویند! چنانچه آیات » وسیله«تواند خود ایشان باشند؛ زیرا آنان نیز برای خود، بایستی  نمی

 سازد: دیگر، آیه فوق را تفسیر نموده و استنباط غلط از آن را، چنین دور می

ِينَ زََ�مۡتُم مِّ ﴿ ْ ٱ�َّ ِ عَنُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً� قلُِ ٱدۡعُوا ّ  ٥٦ن دُونهِۦِ فََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱل�ُّ
قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُۥ وَ�َخَا

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ � وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
فوُنَ أ

 ٓۥ  .]٥٧-٥٦[الإسراء:  ﴾عَذَابهَُ

خوانید، (خواهید  ن) بگو: کسانی را که به جز خدا (به هنگام بلا) به فریاد می(ای پیامبر! به مشرکا«

توانند آن را دگرگون سازند (و ناخوشیها را  دید که) نه توانایی دفع زیان و رفع بلا از شما را دارند و نه می

ه از همه (به خوانند، هر کدام از آنان ک به خوشیها تبدیل کنند و برعکس). آن کسانی که به فریاد می

جویند و (با این حال) آنها هم به  درگاه خدا) نزدیکتر است، خود برای تقرّب به پروردگارشان، وسیله می

 .»رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناك هستند
اند، چیزی جز عبادات  سویش خوانده شده -از امام و مأموم  -که همه مؤمنان » وسیله«آن  -۲

آیه دیگر با همان خطاب اوّلی و با همان جمله پایانی، با بسط بیشتر  شرعی نیست؛ چنانچه در

 آورده است:» الوسیلة«به جای 

ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَ� وَٱۡ�بُدُواْ رَ�َُّ�مۡ وَٱۡ�عَلوُاْ ٱۡ�َۡ�َ لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِ ﴿ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ونَ۩ َ�ٰٓ

ِ حَقَّ  ٧٧  .]٧٨-٧٧[الحج:  ﴾جِهَادهِ وََ�هِٰدُواْ ِ� ٱ�َّ

کرنش برید  اید! (تنها برای خالق خویش) رکوع و سجده کنید (و تعظیم و ای کسانی که ایمان آورده«

انجام دهید تا رستگار  و به خاك افتید) و پروردگار خویش را (به تنهایی) پرستش نمایید و کارهای نیك

 .»شوید، و در راه خدا جهاد کنید

ْ ﴿ ،این آیه نیز بینیم که در می ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
 ﴾لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ ﴿ و ﴾وََ�هٰدُِواْ ِ� ﴿ و ﴾َ�ٰٓ�

ْ إَِ�ۡهِ ﴿ سوره مائده مشترك است، امّا به جای جمله وسطی یعنی ۳۶آمده و با آیه  َ وَٱۡ�تَغُوآ ْ ٱ�َّ قُوا ٱ�َّ
 .آمده است! ﴾ وَٱۡ�بُدُواْ رَ�َُّ�مۡ وَٱۡ�عَلوُاْ ٱۡ�َۡ�َ ٱرۡكَعُواْ وَ�﴿: شرح آن یعنی جمله ﴾ٱلوۡسَِيلةََ 

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٢٤

نزدیکی به خدا، علاوه بر ایمان، همان جهاد و » وسیله«البلاغه تصریح دارد که  نیز، در نهج سعلي 

نماز و روزه و حج و سایر کارهای شایسته است، و هرگز نفرموده که آن وسیله، خود من و فرزندانم 

 خوانیم: چنانکه می باشیم! می

الإیمان به وبرسوله والجهاد فی  تعالیمتوسلون إلی الله سبحانه و أفضل ما توسل به الإن «

ج البیت حسبیله... وإقام الصلوة... وإیتاء الزکوة... وصوم شهر رمضان... و 

 .١»صنائع المعروفواعتماره... وصلة الرحم... وصدقة السر... وصدقة العلانیة... و 

برای متوسّلین به او، ایمان به او و به  -سبحان و متعال  -وسیله تقرّب به سوی خداوند برترین «

رسولش... جهاد در راهش... برپاداشتن نماز... دادن زکات... روزه ماه رمضان... حج و عمره خانه 

دادن به صورت آشکار... و انجام دیگر  دادن به صورت پنهان... صدقه خدا... صله رحم... صدقه

 .»کارهای نیك و شایسته است
همچنین در جایی دیگر، در توصیه به اصحابش، نماز و زکات و ادای امانت و... را وسیله تقرّب به 

 .٢داند خدا می

و »! أدعوا...«؛ »بخوانید!«و نفرموده: » وابتغوا...«؛ »بجویید!«در آیه تصریح شده که وسیله را  -۳

آوردنی نیستند و تکلیف اینکه ارواح  لحان، به دستائمه و سایر صا» ارواح«دانیم که  ما می

 تکلیفی مالایطاق است و آنچه را نمی ائمه را در عالم غیب و بی
ً
توان  کران بجویید، اصولا

توان به دست آورد، چگونه  در ارتباط نیست و نمی -که شهود است  -جست و با این دنیا 

 قرار داد؟» وسیله«توان  می

به سوی «نیز آمده است و بر این پایه، عبارت قرآنی » منزلت«به معنی در لغت » وسیله«واژه  -۴

» یش، منزلت بجویید!خدا با تقوا و انجام عبادات و جهاد در راهش و حرکت در مسیر رضا

 دهد. معنی می

 هرچند در خبر است که پیامبر 
ً
که هیچ  -بوسید، ولی بوسیدن آن  حجرالأسود را می صسادسا

با بوسیدن قبر فلان امام یا امامزاده، تفاوت دارد که تجلیل و خضوع نسبت  -یست کس در آنجا مدفون ن

رود! با این همه، ما هیچ وقت ادّعا نکردیم که بوسیدن کسی یا چیزی موجب  به مخلوق به شمار می

 .شود! شرك می

 در آیه 
ً
 فرماید: سوره نساء که می ۶۴سابعا

 .۱۰۹نهج البلاغة، شرح فیض الإسلام، خطبه  -١
 .۱۹۰ ، کلام۴همان، جزء -٢

 

                                           



 ٤٢٥  توسل

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ﴿
َ
نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ فٱَسۡتَغۡفَرُواْ  وَمَآ أ

َ
لَمُوٓاْ أ هُمۡ إذِ ظَّ َّ�

َ
ِۚ وَلوَۡ � ِ�ُطَاعَ �إِذِۡنِ ٱ�َّ

ابٗا رَّحِيمٗا  َ توََّ َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ لوَجََدُواْ ٱ�َّ  .]٦٤[النساء:  ﴾٦٤ٱ�َّ

خدا از او اطاعت شود و اگر آنان به  ایم مگر بدین منظور که به فرمان و هیچ پیامبری را نفرستاده«

خواستند و پیامبر هم  جای ستمی که در حقّ خود روا داشتند، سوی تو آمده و از خدای خود آمرزش می

 .»یافتند برایشان آمرزش طلبید، خدا را آمرزنده و مهربان می
که در  -ن الهی را تصریح دارد که هرکس قوانی -که در رابطه با منافقین مدینه نازل شده است  -آیه 

بشکند، به خود ظلم نموده و هرگاه بخواهد جبران کند،  -جهت خیر و صلاح عموم بشری است 

ه«بایستی تقاضای بخشش به خدا برد؛ 
ّ
پیامبر هم برایشان «فرماید:  ، و اینکه می»فاستغفروا الل

 آزار و صدمه شخص ص، منظور درخواست آمرزش در مواردی است که به پیامبر »طلبید آمرزش می
ً
ا

 مشهود است  برمی - ۶۳تا  ۶۰آیات  -رسیده و یا توهین شده است؛ چنانکه از آیات قبل آن 
ً
آید و کاملا

آنهارا برای حکمیّت بینشان به  صافکند؛ زیرا پیامبر  را به ناراحتی می صکه روش منافقان، پیامبر 

کردند و به  رد، ولی آنان به او پشت میک دعوت می -بر اساس آنچه خدا نازل فرموده  -هنگام اختلاف 

رسید و پناهی جز پیامبر  مصیبتی می  و امّا هنگامی که به آنان ١آوردند روی می -و اهوایشان  -دیگران 

خوردند که ما از گفتار و اعمالمان، جز قصد خیر و  گشتند و قسم می یافتند، نزد او برمی را نمی ص

کردند! از این رو، با این کار که هم بر خود و هم  را اذیّت می صیامبر پ و با این رفتارها، ٢خوبی نداریم

١- ﴿ ِ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ
َ
ن َ�تَحَاكَمُوٓاْ إَِ� �

َ
نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ يرُِ�دُونَ أ

ُ
نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَآ أ

ُ
�َّهُمۡ ءَامَنُواْ بمَِآ أ

َ
غُٰوتِ  ينَ يزَُۡ�مُونَ � ٱل�َّ
ن يَۡ�فُرُواْ بهِۦِ

َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
ُ �َ� ٱلرَّ  ٦٠ ...وَقدَۡ أ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ونَ �ذَا �يِلَ لهَُمۡ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ مَآ أ يتَۡ ٱلمَُۡ�فٰقَِِ� يصَُدُّ

َ
سُولِ رَ�

کنند آنان بدانچه بر تو و  کنی از کسانی که فکر می ای پیامبر!) آیا تعجّب نمی]. «(۶۲-۶۱[النساء:  ﴾٦١عَنكَ صُدُودٗا 

ه خواهند حکومت و داوری را نزد طاغوت ببرند (و حکمش را ب پیش از تو نازل شده ایمان دارند، (در حالی که) می

جای حکم خدا بپذیرند؟!) و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است که (تنها به خدا ایمان داشته و فقط تن به حکم او 

دهند و) به طاغوت کفر بورزند (و حکمش را نپذیرند)... و زمانی که بدیشان گفته شود: بیایید به سوی چیزی که 

سوی پیامبر روی آورید (تا بین شما بر اساس قرآن حکم کند)، منافقان را خداوند آن را (بر پیامبر) نازل کرده است، و به 

 ».کنند بینی که سخت به تو پشت می می
ٓ إِ ﴿ -٢ رَدۡناَ

َ
ِ إنِۡ أ يدِۡيهِمۡ ُ�مَّ جَاءُٓوكَ َ�ۡلفُِونَ بٱِ�َّ

َ
مَتۡ � صِيبَ� بمَِا قدََّ َ�بٰتَۡهُم مُّ

َ
ٓ أ نٗا وَتوَۡ�ِ فكََيۡفَ إذَِا ٓ إحَِۡ�ٰ  ٦٢يقًا �َّ

نفُسِهِمۡ قوَۡ 
َ
َّهُمۡ ِ�ٓ أ عۡرضِۡ َ�نۡهُمۡ وعَِظۡهُمۡ وَقلُ ل

َ
ُ مَا ِ� قلُُو�هِِمۡ فأَ يِنَ َ�عۡلمَُ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
[النساء:  ﴾٦٣َ�ۢ بلَيِغٗا أ

به پیش تو  امّا چگونه است که چون به سبب اعمالشان، بلایی به آنان برسد (و پناهی جز تو نداشته باشند)]. «۶۲-۶۳

ایم (و  خورند که ما (از اقوال و اعمال خود) مقصودی جز خیرخواهی و اتحاد (مردم) نداشته آیند و به خدا سوگند می می
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کردند و از او نیز  آمدند و طلب بخشش می می صکردند، به نزد پیامبر  ستم می صبر پیامبر 

ه«است که بدون آن » حقّ الناس«خواستند که برایشان استغفار نماید.. این همان  می
ّ
رد » حقّ الل

 .شود! نمی

توسّل جست،  صتوان به رسول خدا  به فرض اینکه هرگاه بپذیریم برای تمام گناهان نیز می بعلاوه،

ص می» آمدند جاءوك؛ نزد تو می«کلمه 
ّ

است، و » حیات پیامبر«سازد که این مربوط به زمان  مشخ

یا «یاد توان آیه را مأخذی برای توسّل به او بعد از رحلتش قرار داد که شیعیان در قم و تهران، فر نمی

 .١برکشند! »بكإنا توسّلنا إلیك واستشفعنا له!رسول ال

 در سوره یوسف که برادران گناهکار یوسف
ً
را  ÷ که با کارشان، سالها پدرشان یعقوب  ÷   ثامنا

و بدین ترتیب از پدرشان  -آن طور که در قرآن آمده  -به رنج و سختی افکندند و بر او ظلم نمودند 

 فرماید: نانکه میطلب بخشش خواستند؛ چ

باَناَ ٱسۡتَغۡفِرۡ َ�اَ ذُنوَُ�نَآ إنَِّا كُنَّا َ�ِٰ� ﴿
َ
�  .]٩٧[یوسف:  ﴾٩٧َ�  َِٔ�ٰٓ

 .»ایم! ای پدر ما! برایمان درباره گناهانمان آمرزش بخواه که ما به راستی خطاکار بوده«
بوده و به اوست که در دسترس » حیات و حضور«اینجا نیز درخواست بخشش از پدر به هنگام 

بوده که در حقّ وی روا داشتند، و این ربطی ندارد به اینکه امروز اگر کسی گناهی » ظلمی«خاطر 

ه! إستغفر لنا«مرتکب شود، فریاد بزند: 
ّ
 .»!یا رسول الل

 شعری را که در این باره به امام شافعی
ً
اند، ساختگی و دروغین است! برای  نسبت داده /  تاسعا

اید به کتاب فقه او مراجعه کرد؛ نه آنکه بیتی را که به وی نسبت داده شده، برگرفته و درك عقاید شافعی ب

 .به تفسیر آن پرداخت!» روحیّه خود«با 

به روح » توسّل«تأیید  - »الرسالة«یا  »الأمّ «مانند کتاب  - /به هیچ وجه در آثار شافعی 

» ذریعتی«نبی،  ه، شافعی در شعری به آلشود، و اگر به فرض اینک و بزرگان دین مشاهده نمی صپیامبر

داند در دلهایشان چیست. پس از ایشان کناره بگیر و  داشتیم)! آنان کسانی هستند که خداوند می ما مردم را از تو بازنمی

انشان، تو را ناراحت نسازد و به آنان توجّه مکن و بلکه) اندرزشان بده و با گفتار رسایی که روی بگردان (و کردار و سخن

 ».به (اعماق) درونشان رسوخ کند، با آنان سخن بگوی
که  -و یازده فرزندش را  س  همراه با علی لو دخترش فاطمه  صاست که شیعیان، در آن، پیامبر » توسّل«دعای  -١

 شوند!!. خوانند و بدانها متوسّل می به فریاد می -ند دان چهارده معصوم می

 

                                                                                                               



 ٤٢٧  توسل

گفته باشد، مراد آن است که اقتدا و پیروی از آن بزرگان را در علم و عمل، وجهه » وسیلتی«یا مرادف آن 

 .همّت خویش قرار داده و بدین وسیله به خدا نزدیك شود؛ نه از راه خواندن ارواحشان!!

 عبارتی را که از مالك
ً
اند، و  د، ساختگی است که در تاریخ به او نسبت دادهای آورده/بن أنس عاشرا

 ای که از سوره حجرات بدان اشاره شده: شود؛ زیرا آیه دلیل غلط بودن روایت در خود آن مشاهده می

صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱ�َِّ�ِّ ﴿
َ
ْ أ مربوط به » صدایتان را از صدای پیامبر بالاتر نبرید!... ﴾َ� ترََۡ�عُوٓا

اش صدای خود  است و نه صد سال پس از فوت او که هیچ کس نباید بر مقبره صیات پیامبر زمان ح

اند!  توهین کرده صرا بلند کند! در این صورت همه مدرّسین و سخنرانان در مسجدالنبی به پیامبر 

از قبر  ، در حالیکه در زمان مالك،»صدایتان را از صدای پیامبر بالاتر نبرید!«فرماید:  بعلاوه آیه می

شد که لازم باشد صدای خود را در برابر آن کوتاه کنند!.. و بر طبق  صدایی شنیده نمی صرسول خدا 

ه -؛ کرده »تیمیه إبن«تحقیقی که 
ّ

ه می ای از اسم او همچون جنّ از بسم هرچند عد
ّ
روایت  -ترسند!!  الل

رسد؛ زیرا  مالك نمی صحّت ندارد.. این روایت منقطع است و به -آنگونه که عرض شد  -فوق 

بن أنس را درك نکرده است  جعفر منصور، مالك در زمان أبی -گوینده روایت  -» محمّدبن حمید رازی«

، »أبوزرعه«رود؛ چنانکه  و بعلاوه نزد اهل حدیث از راویان ضعیف و جاعل حدیث به شمار می

 اند!. تهنسالحدیث دا و دیگران او را غیرثقه و جاعل» نسائی«، »بن شیبه یعقوب«

ام، به شیعه  ام و آنچه از توسّل فهمیده را به دلخواه خودم تعریف کرده» توسّل«اید: اینجانب  فرموده

که قائل به جواز  -ام، و سپس دلایل خود را  امامیّه نسبت داده و به ناروا ایشان را منحرف از توحید دانسته

 اید: چنین آورده -توسّل به غیر خدا هستند 

 گناهکار و عاصیتوده مرد -۱
ً
پذیرد. پس اگر  اند و خداوند هم تنها دعای متّقین را می م معمولا

کسی که بار سنگین گناهان و بدیها را بر دوش دارد، به پیشگاه خدا برود، دعا و حاجتش 

دهد؛ بنابراین، بر انسان است که  شود، و وی را مورد آمرزش خویش قرار نمی برآورده نمی

 .درگاه الهی مانند ائمه برای خود جستجو کند! ای مقبول در واسطه

شویم، خدا و  خوانیم و بدانها متوسّل می صاحبان قبوری که آنها را در دعاهای خود می -۲

دانیم، بلکه معتقدیم آنها نیز مخلوقاتی مثل ما بوده، ولی چون به خدا نزدیك  پروردگارشان نمی

خدا، بین ما و خدا شفیع و واسطه باشند، و توانند به خاطر مقام و منزلتشان نزد  هستند، می

حرکت  -نه در عرض آن  -چون آنها بندگان آبرومند درگاه خدا هستند و در طول راه خداوند 

 .کرده، پس به فریادخواندن و توسّل بدانان شرك نیست و هیچ ایرادی ندارد!
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بندگان و  جایز نیست که این واسطه قراردادن را شرك بنامیم؛ چون در تمامی اعمال -۳

شوند، از آن اراده  کنندگان، آنچه ملاك است، نیّت است و کسانی که متوسّل به ائمه می عبادت

 .شرك نکرده و یا بدان راضی نیستند!

سنّت نیز، همگی انبیاء و اولیاء را در پیشگاه خدا  و فقهاء و پیشوایان اهل صاصحاب پیامبر  -۴

به شخصی که کور بود، امر  صستند.. مگر پیامبر ج دادند و به آنها توسّل می وسیله قرار می

اش را بدو  نکرد که در دعایش به او متوسّل شود و خداوند هم پس از دعایش بینایی

اید که در خشکسالی مدینه، عمربن  سنّت نخوانده بازنگرداند؟! مگر در تواریخ و مسانید اهل

ود این کلمات را بر زبان توسّل جست؟ و مگر در دعای خ صخطاب به عباس عموی پیامبر 

همّ! إنا نتقرّب إلیك بعمّ نبینا«جاری نساخت: 
ّ
 .؟!»الل

شدند، با بندگان  شان دچار شرك می دادند و درباره موجوداتی را که اعراب جاهلی وسیله قرار می -۵

! کند دهیم، فرق می که ما آنها را واسطه قرار می -اعم از انبیاء و امامان و امزادگان  -صالح خدا 

دادند وآنها را به فریاد  آنها بتهای ساخته شده از سنگ و چوب و طلا و... را شریك خدا قرار می

شویم که با بتهایشان  خواندند، ولی ما تنها به افراد آبرومند و مقرّب درگاه خدا متوسّل می می

درباره مشرکان  اید، همگی به طور ویژه، قابل قیاس نیستند! و تمام آیاتی که بدانها استشهاد کرده

 .اند! و بتهایشان نازل شده

 رسانم که: (جواب): در پاسخ به عرض می

 اجازه بفرمایید از شما سؤالی بکنم! جنابعالی وقتی که می
ً
یا «، »یا علی!«، »یا حسین!«گویید:  اوّلا

صدایتان را و... منظورتان چیست؟ مگر نه آنکه تصوّر دارید که آنها » یا فاطمه الزهراء!«، »أباالفضل!

یعنی روحشان همه جا حاضر و ناظر است و به هر طرف در هر موقعی رو کنید، آنها  -شنوند  می

و خداوند به آنها قدرت و کرامتی داده که با یك توجّه و  -شود  حضور دارند و با یك ندا ارتباط برقرار می

لایت تکوینی دارند؟! پس شما در توانند مشکل شما را حل کنند؟! و به تعبیر دیگر: آنها و عنایتی می

به طوری که هرکس در هر  -واقع عقیده دارید که آن ارواح، شعاع توجّهشان تمام کائنات را دربرگرفته 

همه  -دهند! شنوند و جواب می زمان و مکانی، و حتّی در کرات دیگر، اگر آنان را به فریاد بخوانند، می

ای را که بخواهند، به انجام برسانند و  الم هستند؛ هرخواستهجا حضور دارند و حاکم بر قوانین مادّی ع

باید برای جلب نظرشان، در پیشگاهشان تضرّع و زاری نمود و دور قبرشان طواف نمود و نذورات و 

است و خداوند به » الوهیّت«صدقات خود را به حساب ضرایحشان پرداخت و...!! البته این همان مقام 

 فرماید: شیده است؛ چنانچه میهیچ کس، چنین مقامی نبخ

 



 ٤٢٩  توسل

﴿ ِۚ عَ ٱ�َّ ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
�ضِ� أ

َ
وءَٓ وَ�َجۡعَلُُ�مۡ خُلفََاءَٓ ٱۡ� ن ُ�ِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ ٱلسُّ مَّ

َ
أ

رُونَ  ا تذََكَّ  .]٦٢[النمل:  ﴾٦٢قلَيِٗ� مَّ

رسد و بلا و گرفتاری را  مضطرّ می(آیا معبودان دروغین بهترند) یا کسی که به فریاد درمانده و «

 که شما بسیار  برطرف می
ً
کند، هر گاه که او را به فریاد بخواند؟... آیا معبود دیگری با خداست؟! واقعا

 .»گیرید! کم پند می
 اینکه گفته

ً
 به خدا متوسّل شود و  اید: شخص عاصی و گناهکار نمی ثانیا

ً
 و شخصا

ً
توانند مستقیما

هایی مقبول در درگاه الهی  پذیرد، پس جایز است که واسطه هانش، دعایش را نمیخدا هم به خاطر گنا

مانند انبیاء و ائمه داشته باشد و آنها را وسیله قرار دهد، این سخنی است که هرگز در اسلام، اصل و 

و در ، »گویم من نزدیکم و مرا بخوانید و به شما پاسخ می«فرماید:  اساسی نداشته و ندارد.. خداوند می

تواند مرا بخواند، نفرموده است، بلکه  آن هیچ قید و شرطی همچون این که، گناهکار و عاصی نمی

توانند مرا بخوانند، و سفارش نفرموده  می -چه عاصی و چه متّقی و فرمانبردار  -فرموده: همه بندگانم 

 .که مقرّبان درگاهم را بخوانند!

اند و خداوند یگانه را  بینیم کسانی دست به دعا شده ، میکنیم ما موقعی که آیات قرآن را بررسی می

اند و با این وجود هم  غرق شده -که کفر و شرك است  -اند که در بزرگترین گناهان  به فریاد خوانده

 .خداوند دعایشان را اجابت کرده است!

مان خدا که نزد خدا و همه مؤمنان ملعون است و از فر -مظهر کفر و شرك و پلیدی  -ابلیس! 

 در پیشگاه خداوند دعا کرد ودعایش هم مورد اجابت واقع 
ً
 و شخصا

ً
متکبّرانه رویگردان شد، مستقیما

 شد:

نظِرِۡ�ٓ إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُونَ ﴿
َ
إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلوَۡقۡتِ ٱلمَۡعۡلوُمِ  ٨٠قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ ٱلمُۡنظَرِ�نَ  ٧٩قاَلَ رَبِّ فَأ

 .]٨١-٧٩[ص:  ﴾٨١

شوند، مهلت ده!  (دست به دعا شد و) گفت: پروردگارا! مرا تا روزی که مردم در آن زنده می ابلیس«

یافتگانی  اینك تو از مهلت (خداوند در جواب دعایش) فرمود: (درخواست و دعای تو قبول است و) هم

 .»تا روزی که زمان آن (پیش خدا) معلوم است
خواندند و دعایشان پذیرفته  و ناراحتیها خدا را نمیمگر همان مشرکان جاهلی، در مواقع گرفتاریها 

 در پیشگاه خداوند دعا  نمی
ً
شد؟! آری! آنها نیز همچون سایر بندگان خدا این حق را داشتند و مستقیما

 گرفت: کردند و دعایشان مورد اجابت قرار می می

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٣٠

�يَۡتنََا مِنۡ ﴿
َ
َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�يِنَ لَ�نِۡ أ ْ ٱ�َّ ٰكِرِ�نَ دَعَوُا آ  ٢٢َ�ذِٰهۦِ َ�كَُوَ�نَّ مِنَ ٱل�َّ فلَمََّ
�ضِ بغَِۡ�ِ ٱۡ�َقِّ 

َ
�ٮَهُٰمۡ إذَِا هُمۡ َ�بۡغُونَ ِ� ٱۡ�

َ
 .]٢٣–٢٢[یونس:  ﴾أ

 خدا را خالصانه به فریاد خواندند و عبادت و فرمانبرداری را تنها از او دانستند (و کسی را در«

اگر ما را از این حال نجات دهی، از زمره سپاسگزاران خواهیم بود (و  خواندن با او نخواندند و گفتند:)

خوانیم). امّا هنگامی که  آوریم و هرگز جز تو کس دیگری را به فریاد نمی دیگر به کسی روی نمی

(دعایشان اجابت شد و) خدا آنها را نجات داد، ناگهان به ناحق در زمین شروع به ظلم و فساد 

 .»کردند می
 معقول است...و آی

ً
ی محروم  ات بسیار دیگر.. آیا واقعا

ّ
که عاصیان و گناهکاران مسلمان، از حق

گمان هر مسلمانی که مرتکب  اند؟! بی مند گشته و محروم نشده شوند که شیطان و پیروانش از آن بهره

، بدون واسطه 
ً
 و شخصا

ً
قراردادن گناه و خطایی شود، بر او واجب است که به زودی و با شتاب، مستقیما

 به او 
ً
پیامبران، اولیاء و هر کس و هر چیز دیگری، به تنها پناهگاه خود پناه برد و دعایش را مستقیما

 عرضه دارد که نزدیکترین کس به اوست:

ِيبٞ ﴿  .]٦١[هود:   ﴾فَٱسۡتَغۡفرُِوهُ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ� إنَِّ رَّ�ِ قرَِ�بٞ �ُّ

کننده  برگردید و توبه نمایید؛ زیرا پروردگارم نزدیك و اجابتپس استغفار کنید و به سوی او «

 .»دعاهاست

 .]٦[فصلت:  ﴾فَٱسۡتَقيِمُوٓاْ إَِ�ۡهِ وَٱسۡتغَۡفِرُوهُۗ وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�ِ�َ ﴿

 به سوی او روی آورید و استغفار کنید و وای بر مشرکین (که چنین نمی«
ً
 .»کنند!) پس مستقیما

ِينَ إذَِا ﴿ نوُ�هِِمۡ وَمَن َ�غۡفرُِ وَٱ�َّ ُ�ِ ْ َ فَٱسۡتَغۡفَرُوا ْ ٱ�َّ نفُسَهُمۡ ذَكَرُوا
َ
ْ أ وۡ ظَلَمُوٓا

َ
ْ َ�حِٰشَةً أ َ�عَلوُا

 ُ نوُبَ إِ�َّ ٱ�َّ  .]١٣٥عمران:  [آل ﴾ٱ�ُّ

کنند،  دهند یا بر خود (با انجام گناهان دیگر) ظلم می و کسانی که گناهان آشکار و بزرگ انجام می«

آورند (نه کس دیگری را!). پس از خدا برای گناهانشان طلب بخشش و مغفرت  ه یاد میخدا را ب

 .»بخشد؟! کنند، و چه کسی غیر از خدا گناهان را می می
 اینکه گفته

ً
ایم، بلکه آنها را به خاطر قرب و منزلتی که نزد خدا دارند،  اید: ما آنها را خدا ندانسته ثالثا

 .دهیم! ار میبین خود و خدایمان واسطه قر

 



 ٤٣١  توسل

ه  -مگر خداوند 
ّ
ام ستمگر، یا دستگاههای قدرت دیروز و  -العیاذ بالل

ّ
مثل پادشاهان جبّار و حک

 خدای واحد قهّار را 
ً
عیانی حقیقتا

ّ
امروزی است که نتوان بدون واسطه به حضورش راه یافت؟! چنین مد

 هدایت یافته و فکر می ١ اند نشناخته
ً
 .٢اند! کنند که کاملا

ما این بتها را خدا «گفتند:  نین منطقی در واقع همان منطق مشرکین جاهلی است که میاین چ

و در حقیقت انکار  .٣ندانسته و هدف ما از عبادتشان تنها این بوده که ما را به خدا نزدیك سازند!

 خداوند است؛ زیرا از رحمت خداوند مأیوس هستند:» رحمت«

وۡحِ ٱ َٔ وََ� تاَْۡ� ﴿ ْ مِن رَّ ِۖ إنَِّهُۥ َ� ياَْۡ� سُوا ِ إِ�َّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلَۡ�فٰرُِونَ  َٔ �َّ وۡحِ ٱ�َّ [یوسف:  ﴾سُ مِن رَّ

٨٧[. 

 .»شوند، مگر قوم کافران از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ زیرا از رحمت خدا مأیوس نمی«
ده و و... معرفی فرمو» توّاب«، »رحیم«، »غفور«، »رئوف«، »عفوّ «خداوند در آیات زیادی خود را 

به بندگانش اجازه داده است، هر وقت که گناهی مرتکب شدند، ناامید نشوند و بلکه به سوی خدا 

 از او طلب عفو و مغفرت نمایند که خداوند چنین کاری را دوست دارد و هرکس، 
ً
برگردند و مستقیما

 بدون اینکه به مُ  هرکجا و در هرلحظه
ً
ای!  نشی و نمایندهای که باشد، حق دارد که خداوند را مستقیما

 سخن بگوید و درد دل بکند و خدا هم او را می
ً
پذیرد، اگر چه  مراجعه کند، بخواند و با او شخصا

شخص داعی در آسمان و یا اعماق دریا و یا در تاریکیهای شب باشد؛ چه خدا همه جا و همه وقت 

کسانی که به سوی خدا  -گان را کنند فرماید: من توبه حاضر و ناظر و شنوا و پذیراست! چنانچه خود می

همچنین بندگان  ٤دوست دارم! -زدایند  گردند و با آب پاك توبه، آلودگیهای گناهان را از خود می برمی

َ حَقَّ قَدۡرهِۦِٓ ﴿ -١  ».اند آنان، خدا را چنان که باید نشناخته]. «۷۴[الحج:  ﴾مَا قَدَرُواْ ٱ�َّ
هۡتَدُونَ ﴿ -٢ �َّهُم مُّ

َ
 ». یافتگان هستند! پندارند که آنها همان هدایت و می]. «۳۰[الأعراف:  ﴾وَ�حَۡسَبُونَ �

ِ زُلَۡ�ٰٓ ﴿ -٣ وِۡ�اَءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�قَُرُِّ�ونآَ إَِ� ٱ�َّ
َ
ذَُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ ِينَ ٱ�َّ کسانی که جز خدا، یار ]. «۳[الزمر:  ﴾وَٱ�َّ

ان خاطر کنیم، مگر بد گویند:) ما آنان را عبادت نمی جویند، می گیرند (و بدانان تقرّب و توسّل می و یاورانی را برمی

ِ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ ﴿فرماید:  و باز می». که ما را به خدا نزدیك گردانند! وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ
 ِ ؤُناَ عِندَ ٱ�َّ ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓ  بدیشان زیا آنها غیر از خدا چیزهایی را می]. «۱۸[یونس:  ﴾َ�ٰٓ

ً
ن پرستند که نه اصلا

 ».های ما نزد خدایند! گویند: اینها واسطه سازند و می رسانند و نه سودی عایدشان می می
ٰ�َِ� وَ�حُِبُّ ٱلمُۡتطََهِّرِ�نَ ﴿ -٤ َ ُ�بُِّ ٱ�َّ�َّ شوندگان را  کنندگان بسیار و نیز پاك همانا خداوند توبه]. «۲۲۲[البقرة:  ﴾إنَِّ ٱ�َّ

 ». دوست دارد

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٣٢

ف نساخته و نفرموده خود را بیش از طاقت و توانایی
ّ
که هرگز نباید گناه و اشتباه کنند! بلکه   شان مکل

 ١فرماید: یشان مقدور است، از گناه دوری کنند، و میتوانند و برا خواسته است تا جایی که می

َ َ�غۡفِرُ ٱ�ُّ ﴿ ِۚ إنَِّ ٱ�َّ ْ مِن رَّۡ�َةِ ٱ�َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِينَ أ نوُبَ قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ٱ�َّ

 .]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣َ�يِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 

رحمت خدا  اید! از وری هم کرده ندگان من! ای کسانی که بر خودتان (با گناه کردن) زیادهبگو: ای ب«

 .»بخشد ناامید نشوید؛ زیرا خداوند تمام گناهان را می
عجب دارم از کسی که « .٢»عه الإستغفارمن یقنط و عجبت ل«فرماید:  نیز می سعلي

 .»ر و آمرزش هم هست!شود، در حالیکه با او استغفا (ازرحمت خدا) ناامید می
یابیم، امّا چنان  در مقام قرب به درگاه خداوند نمی صدر این جهان هستی، کسی را همچون پیامبر 

بینیم خداوند اجازه نداده که حتّی در زمان حیاتش، برخی از گناهکاران برای استغفار و توبه و یا  که می

فرماید: هیچ کاری در دست تو نیست. این  او مینجات از عذاب الهی به او متوسّل و پناه آورند، و به 

دهم! تو خود نیز برای استغفار و طلب بخشش، باید به  بخشم و یا عذاب می من هستم که یا آنها را می

 .من روی بیاوری!

َ�هُمۡ ﴿ وۡ ُ�عَذِّ
َ
وۡ َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ أ

َ
ءٌ أ مۡرِ َ�ۡ

َ
 .]١٢٨[آل عمران:  ﴾ليَۡسَ لكََ مِنَ ٱۡ�

پذیرد و یا آنها را عذاب  در دست تو (ای پیامبر) نیست. خداوند یا توبه آنان را می هیچ امری«

 .»دهد می

ابَۢ�﴿  .]٣[النصر:  ﴾وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ َ�نَ توََّ

 .»پذیر است و از او طلب استغفار کن؛ زیرا که او بسیار توبه«
 دعای  ایی از او پذیرفته نمیپس اینکه فرد گناهکار حالتی دارد که به خاطر آن، هیچ دع

ً
ما

ّ
شود، مسل

شود، حتّی اگر دعاکننده، سرور تمامی انبیاء: و گل سر سبد مقرّبان درگاه  غیر او نیز برایش پذیرفته نمی

ه صبینیم که استغفار پیامبر  خدا باشد!! مگر نمی
ّ
منافق درجه اوّل مدینه و  -بن أبی  برای عبدالل

 .است!چگونه رد شده  -شان  سردسته

١- ﴿ َ ْ ٱ�َّ َ� ﴿فرماید:  و می». توانید، تقوای الهی پیشه سازید هر چقدر می]. «۱۶[التغابن:  ﴾ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ فٱَ�َّقُوا
ُ َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا ف نمی]. «۲۸۶[البقرة:  ﴾يَُ�لّفُِ ٱ�َّ

ّ
 ».سازد خداوند هیچ کس را مگر به اندازه طاقتش مکل

 . ۸۴ات قصار، شماره ، کلم۶البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -٢

 

                                           



 ٤٣٣  توسل

ُ لهَُمۡ ﴿ ةٗ فلََن َ�غۡفرَِ ٱ�َّ وۡ َ� �سَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ إنِ �سَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعَِ� مَرَّ
َ
[التوبة:  ﴾ٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ أ

٨٠[. 

و  خواهی برایشان طلب استغفار کن یا نکن! اگر چنانچه هفتاد بار هم برایشان طلب استغفار می«

 .»بخشد!! را نمی آمرزش کنی، خداوند هرگز آنان
که تا آخر  -برای عمویش، أبوطالب  -بنا بر روایت دیگر  -چنانچه زمانی که خواست برای مادر یا 

طلب  -عمرش، اگرچه حامی و پشتیبانش بود، امّا همچنان بر دین پدران خود باقی ماند و ایمان نیاورد 

 استغفار کند، خداوند این چنین او را نکوهش فرمود:

وِْ� قرَُۡ�ٰ  مَا َ�نَ ﴿
ُ
ن �سَۡتَغۡفرُِواْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نوُٓاْ أ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱ�َّ  .]١١٣[التوبة:  ﴾للِنَِّ�ّ

برای پیامبر و مؤمنان شایسته نیست که برای مشرکین طلب استغفار کنند، هر چند که خویشان و «

 .»نزدیکانشان باشند!
 
ً
حق دارند، بلکه بر آنها واجب است که خداوند را بدون » مسلمانان«امّا تمام بندگان و خصوصا

 هرگز هیچ مخلوقی را مورد نظر قرار ندهند. -یعنی دعا و استغاثه  -واسطه بخوانند و در این نوع عبادت 

باشد، ولی این مطلب با  می» تقوا«و » اخلاص«البته این درست است که اجابت دعا، مقتضای 

کنید کسی که فاقد حرارت و صداقت و اخلاص و  ای ندارد! آیا خیال می هیچ رابطه مسأله مورد بحث ما

یابد؟! آیا او به وی صداقت  تقواست، اگر به مرده و صاحب ضریحی پناه ببرد، در عوض آنها را نزد او می

تأیید و  یابیم که آن را دهد؟! به راستی که این پنداری است باطل و در دین خدا چیزی را نمی و تقوا می

 مقابله و برخورد می
ً
کید کند و بلکه با آن کاملا  .نماید! تأ

 و اینکه گفته
ً
اند، پس ایرادی  اید: آنها بندگان خاصّ خدا هستند و در طول راه خدا حرکت کرده رابعا

نیست که به آنها توسّل جست!! باید گفت که: آنان در موضع رسالت و وظایف و تکالیف خود، در طول 

اند؛ نه در مقام خدایی و پروردگاری! زیرا وقتی سخن از مقام الوهیّت خداوند به  وند حرکت کردهراه خدا

آید، دیگر طول و عرض راه خداوند معنایی ندارد، جز آن که بگوییم وارد حوزه شرك و خرافات  میان می

 .اند!! شده

توانند  این همانند خدا نمیانبیاء و ائمه، همه مخلوق خدا هستند و محدود به زمان و مکان. بنابر

بشنوند، و خداوند نیز این صفات و  -چه بلند بگویند و چه آهسته  -نیّات و نداها و اصوات بندگان را 

 فرماید: دهد! و می این ویژگیها را به هیچ احدی نداده و نمی
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﴿ ْ لَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ يَۡ�فُرُونَ  إنِ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابوُا
كُِ�مۡ   .]١٤[فاطر:   ﴾�ِِ�ۡ

شنوند و (به فرض) اگر هم بشنوند،  اگر آنها را به فریاد بخوانید، هرگز دعا و صدای شما را نمی«

 .»کنند ورزی شما را انکار می قدرت پاسخگویی و اجابت به شما را ندارند! و در روز قیامت، شرك
فرماید: مرا با نامهای نیکو و صفاتم بخوانید، و نامها و صفاتم را به کسی دیگر  سفارش میخداوند 

ستغاثه و به فریاد خواندن غیر خدا، در حقیقت الحاد و انکاری است در نامها و ااختصاص ندهید؛ زیرا 

جمله، لباس صفات نیکوی الهی، و نیز برکندن و انتزاع قدرتی است از خداوند به کس دیگر، و در یك 

 الوهیّت را بر تن غیر خدا پوشاندن است:

�هِِۚۦ سَيُجۡزَوۡنَ مَا �َ ﴿ سَۡ�ٰٓ
َ
ِينَ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ ْ ٱ�َّ ۖ وَذَرُوا سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ فٱَدۡعُوهُ بهَِا

َ
ِ ٱۡ� نوُاْ وَِ�َّ

 .]١٨٠[الأعراف:  ﴾١٨٠َ�عۡمَلوُنَ 

نامها و  ن نامها بخوانید و به ترك کسانی بگویید که درخدا دارای زیباترین نامهاست، پس او را بدا«

یازند (یعنی صفات خدا را برای مخلوقات هم به کار  کنند و به تحریف دست می صفات خدا الحاد می

 .»برند). آنان کیفر کار خود را خواهند دید می
هد، به طور یقین نسبت د -اگر پیامبر خدا هم باشد  -هر کس چنین کند و صفات خدا را به غیر او 

ی عقل و درکش را ربوده
ّ
تواند بین خالق و  اند که دیگر نمی از دایره اسلام خارج گشته، و شیاطین به کل

 .از خالق برتر و بالاتر بپندارد! -در برخی صفات  -مخلوق، فرق بگذارد و حتّی مخلوق را 

تواند فرقی  لق و مخلوق نمیولی بین خا -که علمش فراگیر شده  -عجب است از انسان قرن بیستم! 

 قائل شود، و شیاطین چنان عقل و دلش را تسخیر کرده که حیران و سرگردان شده است:

ۡ�قَابنَِا َ�عۡدَ إذِۡ هَدَٮنَٰا ٱ﴿
َ
ٰٓ أ ناَ وَنرَُدُّ َ�َ ِ مَا َ� ينَفَعُنَا وََ� يَُ�ُّ ْ مِن دُونِ ٱ�َّ ندَۡعُوا

َ
ُ قلُۡ � َّ�

ِي ٱسۡتَهۡوَتۡ  �ضِ حَۡ�َانَ كَٱ�َّ
َ
َ�طُِٰ� ِ� ٱۡ�  .]٧١[الأنعام:  ﴾هُ ٱلشَّ

آن که  بگو: آیا چیزی غیر از خدا را بخوانیم که نه سودی به حال ما دارند و نه زیانی؟! و آیا پس از«

همچون کسی که  خداوند ما را هدایت بخشیده است، به عقب بازگشت کنیم (و دوباره مشرك شویم)،

 .»بانها ویلان و سرگردان به دنبال خود کشند؟!شیاطین او را در بیا
 امّا اینکه گفته

ً
اید: عمل و رفتار، مورد توجّه نیست، بلکه تنها نیّت توأم با آن معتبر است و  خامسا

شوند، نیّتشان شرك نیست! این سخن نیز نادرست و  کسانی که به قبور بندگان صالح خدا متوسّل می

 پایه است؛ زیرا در عمل مقب بی
ً
ول از نظر اسلام، واجب است که اوّل نیّت در آن درست باشد و ثانیا
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صورت و ظاهر عمل نیز در برابر شرع باشد، و هرگاه به یکی از این دو رکن عمل نشود، مقبول نیست.. 

عملی که ظاهرش برابر شرع باشد، اگر چنانچه صاحبش از روی ریا و نفاق آن را انجام دهد، باطل 

صاست و نیّت و ق
ّ

شده دین، برابر آن عملی صورت نگیرد،  صد درست هم، اگر در راه درست و مشخ

 .گیرد! دارای ارزش نیست و مورد توجّه قرار نمی

  مگر نمی
ً
بینیم که قوانین وضعی بشری، به هنگام ارتکاب جرم و خطا، به حُسن نیّت فرد مجرم اصلا

جهل نسبت به قانون یا قصد و نیّت، توجّهی  دهند و موقع اجرای قانون و صدور حکم، به اهمّیّت نمی

تر  شود! حال آیا دین خدا، از قوانین بشری هم پایین کنند و این عوامل، هرگز مانع اجرای حکم نمی نمی

کنندگان متوسّل به قبور را مشرك بدانیم، باید ترس و حیاء داشته باشیم،  است؟! ما چرا از اینکه زیارت

ریاء «؛ »الریاء شرك« اکنندگان را مشرك توصیف کرده و فرموده است:ری صدر حالی که رسول خدا 

 ».شرك است!

 همچنین اینکه گفته
ً
شدند، به راستی  نیز به غیر خدا متوسّل می صاید: اصحاب پیامبر  سادسا

اید که در  سخنی بدون دلیل، جاهلانه، ظالمانه و غیرعادلانه است! و داستان آن کوری را که ذکر کرده

هرچند که جعلی و  -اش به او برگردانده شد، این روایت  توسّل نمود تا بینایی صخود به پیامبر دعای 

آنگونه که  -به فرض این که صحیح باشد، با مطلب ما بسیار فرق دارد؛ زیرا آن شخص  -دروغین است 

 .خدا را خواند؛ نه رسول خدا را! -در روایت آمده 

در تواریخ و  س طه با خشکسالی مدینه از زبان عمربن خطاباید: در راب و دعایی را که فرموده

همّ! إنا نتوسّل «ام در کتب شیعه و سنّی به صورت  سنّت آمده، تا آنجا که تحقیق کرده مسانید اهل
ّ
الل

 .١!»نتقرّب إلیك«آمده نه  »إلیك بعمّ نبیك

خص کور در دعایش قبلی که آن ش -مجعول  -مثل همان روایت  -که معتبر است  -در این روایت 

نیز خدا را خوانده است؛ نه عبّاس عموی پیامبر را!! و از همین  ستوسّل جست، عمر  صبه پیامبر 

شدند؛ زیرا در این  به او متوسّل نمی صشود که مسلمانان صدر اسلام، پس از فوت پیامبر  فهمیده می

» مرده«ند؟ پس آنها، میان را نزد خدا مطرح ساز صصورت چه لزومی داشت که عبّاس عموی پیامبر 

خواستند که به خاطر منزلتش  س  نهادند! و در طلب باران و نماز استسقاء، از عبّاس تفاوت می» زنده«و 

برای طلب باران دعا کند و مسلمانان دعایی بر زبان راندند که مقصودشان در واقع  صنسبت به پیامبر 

میان  -سفید همه بود  که در آن هنگام پیرمرد و ریش -ا چنین بود: بار خدایا! ما عبّاس عموی پیامبرت ر

 و دیگر مآخذ. ۳۴۰ ، ص۱ بابویه، ج من لایحضره الفقیه، إبن -١
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که به هر  -خود داریم، دعای او را بپذیر! این، امر عجیبی نیست که به هنگام گشایش و سختیها، افراد 

از جمله پیرمردان و اشخاص صالح را میان خود، نزد خدا  -گویند  شرح حال می» خدایشان«زبانی با 

بخواهند که برایشان دعا کنند.. این موضوع هیچ ارتباطی به آن که ما در طلب  مطرح ساخته، و از آنها

حاجات خود از خداوند، به ارواح گذشتگان متوسّل شویم و آنها را در همه جا ناظر و حاضر و سمیع و 

نرفتند تا از او  صمجیب و قریب بدانیم، ندارد! آنها که در مدینه بودند، چرا بر سر قبر رسول خدا 

برایشان باران بفرستد و یا برای اجابت دعایشان نزد خدا شفیع و واسطه » ولایت تکوینی«خواهند تا با ب

 شود؟

آوریم که  را بر شما حجّت می سآورید، ما گفتار علي  اگر جنابعالی، این روایت را برای ما دلیل می

به جای توسّل  صات پیامبر فرماید: مسلمانان پس از وف آید و سفارش می البلاغه به دست می از نهج

ش علي 
ّ

 فرمود: سبه او، راه استغفار را در پیش بگیرند؛ چنانکه از امام باقر مذکور است که جد

ه و کان ف«
ّ
قد رفع أحدهما فدونکما الآخر فتمسکوا به: أمّا ی الأرض أمانان من عذاب الل

ه و ا
ّ
ه تعالی:أمّا الأمان الذی الباقی فالإستلأمان الذی رفع فهو رسول الل

ّ
 غفار، قال الل

َ�هُمۡ وهَُمۡ �سَۡتَغۡفِرُونَ ﴿ ُ مُعَذِّ نتَ �يِهِمۡۚ وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
َ
َ�هُمۡ وَأ ُ ِ�عَُذِّ  .١»]۳۳[الأنفال:  ﴾٣٣ وَمَا َ�نَ ٱ�َّ

در آسودگی و پناه از کیفر خدا روی زمین دو عامل وجود داشت: یکی از دست رفت و بر شما باد «

نزدتان است، متوسّل شوید؛ پناه و امانی که از دست رفت، رسول خدا بود (که تا که به دیگری که 

میانتان بود، از بلا مصون بودید) و پناهی که باقی است، استغفار و طلب آمرزش گناهان از خداست؛ 

چنانکه خدایتعالی فرمود: خداوند عذابشان نکند تا زمانی که تو (ای پیامبر) میانشان هستی، و 

 .»کنند ن نکند تا زمانی که استغفار میعذابشا
تر با قرآن کریم و سزاوارتر به تبعیّت است تا کسانی که خود را پیرو آن  موافق سبنابراین، عقاید علي 

 .شمرند! بزرگوار می

 -و حتّی برای مردگان نیز  -برای خود و دیگران  -زنده  -قرآن کریم تصریح دارد که دعای انسان 

 خوب و مط
ً
لوب است، و بر زبان بسیاری از انبیاء: و صالحین ذکر شده است؛ از جمله دعای کاملا

 (علیهما السلام) است که گفتند:  ابرهیم و نوح

يَّ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�قُومُ ٱۡ�سَِابُ ﴿  .]٤١[إبراهیم:  ﴾٤١رَ�َّنَا ٱغۡفِرۡ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

 .»ن را در روز قیامت، مورد غفران خود قرار دهپروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنی«

 . ۸۵، کلمات قصار، شماره ۶البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -١
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يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ﴿  .]٢٨نوح: ال[ ﴾رَّبِّ ٱغۡفِرۡ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

ن را آیند و سایر مردان و زنان باایما پروردگارا! من و پدرم و تمام کسانی را که مؤمنانه به خانه من می«

 .»بیامرز
فرمان داده که هم برای خود و  -زمانی که زنده بود  - ص  مگر نه این است که خداوند به رسولش

 .هم برای زنان و مردان مؤمن، برای گناهانشان از خداوند طلب مغفرت کند؟!

﴿ ِ �بكَِ وَللِۡمُؤۡمنِ ُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ ِ�َ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 .]١٩[محمد:  ﴾َ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ فَٱعۡلمَۡ �

ه وجود ندارد و برای گناهان خود و مردان و زنان مؤمن «
ّ
(ای محمّد!) بدان که هیچ خدایی جز الل

 .»آمرزش بخواه
زنده بود، مجرمانی از قبیل منافقان مدینه نزد او  صو مگر نه این است، موقعی که رسول خدا 

برایشان از خداوند طلب مغفرت و آمرزش بخواهد و او هم چنین خواستند تا  شتافتند و از او می می

 .نمود؟! می

ْ ٱ﴿ َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ لوَجََدُوا ْ ٱ�َّ نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ فَٱسۡتغَۡفَرُوا
َ
ْ أ لَمُوآ �َّهُمۡ إذِ ظَّ

َ
َ وَلوَۡ � َّ�
ابٗا رَّحِيمٗا  .]٦٤[النساء:  ﴾توََّ

نفاق و دوروغگویی و زیرپاگذاشتن فرمان خدا) به خود ستم  ام که (باو اگر آنان بدان هنگ«

نمودند و پیامبر هم برایشان درخواست بخشش  آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند، به نزد تو می می

 .»یافتند پذیر و مهربان می کرد، بیگمان خدا را بس توبه و مغفرت می
نیز سزاوار  -عد از مهاجرین و انصار آمده و یا خواهند آمدتمام کسانی که ب -چنانچه خداوند، بر ما 

 چنین دعا کنیم: -اند  که درگذشته -دانسته که برای خود و برای آنها 

يَ�نِٰ ﴿ ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ ِينَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ  ﴾وَٱ�َّ
 .]١٠[الحشر: 

گویند: پروردگارا! ما و برادران ما را، کسانی  آیند و می و کسانی که بعد از آنان (اصحاب پیامبر) می«

 .»اند، بیامرز و ببخش آوردن از ما سبقت گرفته که در ایمان
به ما فرموده که غایبانه برای همدیگر دعای خیر کنیم، و مگر در  صدر احادیث نیز، رسول خدا 

خطاب از  فرستیم؟! پس اینکه عمربن کنیم و درود و سلام نمی صالح خدا دعا نمینماز برای بندگان 

خواست تا برای مسلمانان دعا کند و او هم دعا کرد و مسلمانان نیز در اطرافش آمین  بعبّاس 

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٣٨

کنند و از او  گفتند، از قبیل همین دعاهاست که بندگان زنده خدا، از خدا طلب توجّه و لطف می

 ش را مورد رحم و پناهش قرار دهد.دگانخواهند بن می

ار زبیربن«
ّ
از او خواست که  سرا به هنگامی که عمر  - صعموی پیامبر  - س  ، دعای عبّاس»بک

 طلب نزول باران کند، چنین آورده است:

خداوندا! هیچ بلایی نازل نشده است، مگر به سبب گناهی و هیچ بلایی هم برطرف نشده است، «

ای.. اینك مردم مرا به خاطر مکانت من پیش پیامبرت، به پیشگاه تو متوجّه  مگر به سبب توبه

اند.. اینك دستان گناهکار ما به سوی تو برداشته شده و پیشانی ما با توبه به سوی تو روی آورده  ساخته

 .١»است.. پس ما را از باران رحمت خود سیراب گردان!

ای در آسمان پدیدار شدند و  گهان ابرهای ضخیم و تیرهاند، همان موقع نا و همچنان که تواریخ آورده

 .٢باران شروع به باریدن گرفت!

البته این تنها منحصر بر این نیست که صالحان برای گناهکاران دعا کنند، بلکه این عام است و همه 

دعا همه مسلمانان را دستور داده که برایش  صتوانند برای همدیگر دعا کنند؛ چنانچه رسول خدا  می

فرستیم، همانگونه که خدا در  درود و صلوات می -در نماز و غیر آن  -کنند.. مگر نه این است که بر او 

حال این چه پیوندی با این توسّلات جاهلانه دارد که مردم این چنین بدان  ٣قرآن امر فرموده است؟!

 در روز قیامت پشیمان می گرفتار شده
ً
چرا که خالق را با مخلوق یکسان  شوند؛ اند؟! باید بدانند که حتما

 اند: قرار داده

بٍِ� ﴿ ِ إنِ كُنَّا لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ  .]٩٨-٩٧[الشعراء:  ﴾٩٨إذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٩٧تٱَ�َّ

گویند:) به خدا سوگند! ما در گمراهی آشکاری  (مشرکین در روز قیامت به معبودان خود می«

ه شما را با پروردگار جهانیان (در عبادت و اطاعت و فرمانبرداری و پرستش) برابر ایم. آن زمان ک بوده

 .»دانستیم می
 و امّا اینکه گفته

ً
کنند؛ چون آنها مخلوق را عبادت  اید: توده مردم با مشرکان جاهلی فرق می سابعا

شویم و آنها را در  ینمودند، امّا ما به اولیای خدا متوسّل م کردند و از بتهای سنگی درخواست می می

شان نازل شده است! جواب چنین  خوانیم، و تمام این آیات درباره آنها و بتهای سنگی دعای خود می

ار، نقل از  ، زبیربن»الأنساب« -١
ّ
 ، محمّد غزالی المصری.»عقیدة المسلم«بک

 .۵۵۷ ، ص۲ الأثیر، ج إبن -٢
هَا ٱ﴿ -٣ ُّ�

َ
� يِنَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَليَۡهِ وسََلّمُِواْ �سَۡليِمًاَ�ٰٓ  ].۵۶[الأحزاب:   ﴾�َّ

 

                                           



 ٤٣٩  توسل

است که این سخن نیز صحیح نیست؟ زیرا دعا و استعانت و التماس و استغاثه غیبی، برابر نصّ صریح 

 ١تنها در قالب سنگ نبودند،باشد.. همچنین بتهای اعراب جاهلی،  قرآن و حدیث عبادت محض می

اند و در  ها و یادگارهایی از فرشتگان و افراد صالح بوده گواهی قرآن و حدیث، تندیس و مجسّمه  بلکه به

آمیز اعراب برای آنها صورت  گرفتند و اعمال شرك واقع، فرشتگان و افراد صالح بودند که معبود قرار می

 .گرفت! می

 این آیات، دلیل بر آنند
ً
اند، و در  تندیس و مجسّمه فرشتگان بوده» ةمنا«، و »عزّی«، »لات«که  مثلا

 گشتند: حقیقت، فرشتگان مورد عبادتشان واقع می

ىٰ ﴿ تَٰ وَٱلۡعُزَّ فَرَءَۡ�تُمُ ٱل�َّ
َ
خۡرَىٰٓ  ١٩أ

ُ
نَ�ٰ  ٢٠وَمَنَوٰةَ ٱ�َّاِ�ةََ ٱۡ�

ُ
كَرُ وََ�ُ ٱۡ� لَُ�مُ ٱ�َّ

َ
تلِۡكَ إذِٗا  ٢١�

ُ بهَِا مِن سُلَۡ�نٍٰ� إنِ  ٢٢ىٰٓ قسِۡمَةٞ ضِ�َ  نزَلَ ٱ�َّ
َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�م مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ٓ أ إنِۡ ِ�َ إِ�َّ

ّ�هِِمُ ٱلهُۡدَىٰٓ  نفُسُۖ وَلقََدۡ جَاءَٓهُم مِّن رَّ
َ
نَّ وَمَا َ�هۡوَى ٱۡ� ٰ  ٢٣يتََّبعُِونَ إِ�َّ ٱلظَّ �َ�ٰنِ مَا َ�مَ�َّ مۡ لِۡ�ِ

َ
 ٢٤ أ

وَ�ٰ 
ُ
َ�َٰ�تِٰ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  ٢٥فلَلَِّهِ ٱ�خِرَةُ وَٱۡ� لكَٖ ِ� ٱلسَّ ن  ًٔ ۞وََ�م مِّن مَّ

َ
ا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ

ُ لمَِن �شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ  ذَنَ ٱ�َّ
ۡ
ونَ ٱلمََۡ�ٰٓ  ٢٦يأَ ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�خِرَةِ ليَسَُمُّ نَ�ٰ إنَِّ ٱ�َّ

ُ
�كَِةَ �سَۡمِيَةَ ٱۡ�

نَّ َ� ُ�غِۡ� مِنَ ٱۡ�َقِّ شَۡ�  ٢٧ ۖ �نَّ ٱلظَّ نَّ [النجم:  ﴾٢٨ا  ٔٗ وَمَا لهَُم بهِۦِ مِنۡ عِلٍۡ�� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ٱلظَّ

٢٨-١٩[. 

ا بینید که لات و عزی و منات، سومین بت دیگر (معبود شما و دختران خدایند؟!) آی آیا چنین می«

پسر از شما باشد و دختر مال خدا؟! (در حالی که به گمان شما پسر از دختر بهتر است؟) در این 

محتوا) است که شما و پدرانتان  ای است! اینها فقط نامهایی (بی صورت این تقسیم ظالمانه و ستمگرانه

. آنان جز از توهّمات اید. هرگز خداوند دلیل و حجّتی (بر صحّت آنها) نازل نکرده است بر آنها گذاشته

کنند، در حالی که هدایت و رهنمود از سوی  اساس و از هواهای نفسانی پیروی نمی و گمانهای بی

یابد؟! زیرا  رسد و دست می کند، به آن می پروردگارشان، برایشان آمده است. مگر آنچه انسان آرزو می

گری آنها  هستند و شفاعت و واسطه دنیا و آخرت از آن خداست. چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها

سازد، مگر بعد از آن که خداوند اجازه و رضایت دهد. کسانی که به  بخشد و کاری نمی سودی نمی

 کنند. آنها در این باب چیزی ندارند، فرشتگان را با نامهای زنان، وصف و نامگذاری می آخرت ایمان

ف.»توسّل«برای تفصیل آن، رجوع شود به کتاب  -١
ّ
 ، تألیف دیگر مؤل

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٤٠

کنند، و توهّم و گمان هم  جز از گمان و توهّم پیروی نمی بودنشان بی خبرند!) و دانند (و از نر و مادّه نمی

 .»گرداند (انسان را) از حق بی نیاز نمی
 در این آیه نیز نام پنج بت دیگرشان آمده است:

﴿ � ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ ْ َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ  وَقدَۡ  ٢٣وَقاَلوُا
ضَلُّواْ كَثِٗ��

َ
 .]٢٤-٢٣نوح: ال[  ﴾أ

اند: معبودهای خود را وامگذارید، و ودّ، سواع، یغوث، یعوق و نسر را رها نسازید، و  به آنان گفته«

 .»اند! بدین وسیله بسیاری از مردم را گمراه ساخته
ند، هنگامی که ا و طوری که در روایات و احادیث آمده، اینها اسامی افراد برگزیده و صالحی بوده

اند، بعد از گذشت زمان، مریدان و محبّانشان به عنوان یادبود و یادگاری از  این بندگان خدا از دنیا رفته

کم به بزرگداشت و تعظیم آن  هایی درست کردند و به آنها منسوب نمودند. کم ایشان، مجسّمه

ش آنها کشیده شدند؛ چنانچه از اند تا جایی که نسلهای بعدی به عبادت و پرست ها پرداخته مجسّمه

 گوید: روایت شده که می سعباس  إبن

نامهای این بتها در اصل نام مردان صالحی بوده که پس از مرگشان، شیطان قوم آنها را فریب داد و «

 عبادتشان بوده، به خاطر یادبودشان مجسّمه
ّ

هایی  آنها را وسوسه کرد تا در مجالسی که نشیمنگاه و محل

رتشان بتراشند و نصب کنند و آنها را با نامهایشان بخوانند و آنها نیز چنین کردند. این تمثالها در را به صو

 .١»شدند تا اینکه آن مردمان مردند و نسل بعدی آمد و سپس آنها را عبادت کردند ابتدا پرستش نمی

ر تفسیر خود د» عبدالجلیل عیسی«شود؛ چنانچه دکتر  این مفهوم در اکثر تفاسیر نیز دیده می

 چنین آورده است:» المصحف المیسّر«

اند. هریك از اینها،  پرستان مشهورتر و بزرگتر بوده اینها، پنج بتی بودند که از سایر بتها در نزد بت«

نام انسان خداشناس و صالحی بوده و بعد از فوتشان، گنبدها و بارگاههایی را بر سر قبرشان برپا نموده و 

 .٢»اند! ساخته و واسطه و شفیعشان شمرده بعدها از آنان بتی

 نیز روایت شده که گفته است: لاز عایشه 

در  -دو نفر از همسرانش  -حبیبه  سله و أمّ  در بستر بیماری بود که أمّ  صزمانی که رسول خدا «

دند، کلیسا را دیده بو -به هنگام هجرت  -که در حبشه قرار داشت و آن دو » ماریه«مورد کلیسایی به نام 

 اند. صحیح بخاری و دیگران روایت کرده -١
 .۶۹۲، دکتر مصطفی خرّمدل، سوره نوح، صفحه »تفسیر نور«نقل از  -٢

 

                                           



 ٤٤١  توسل

سرش را بلند  صگفتند، رسول خدا  سخن می صها و تصاویرش برای رسول خدا  از زیبایی مجسّمه

کرد، بر روی قبرش مسجد و معبدی بنا  آنها چون فرد صالحی در میانشان فوت می«کرد و فرمود: 

 .١»ساختند.. آنان بدترین بندگان خداوند هستند ها و تصاویر را می کردند، و آن مجسّمه می

پرستیدند، سمبول و یادگارهایی از شخصیّتها و بزرگان دینی و  پس بتهایی که مشرکین عرب می

حاجات و رافع شان بودند و در واقع، عبادتشان برای همان اشخاص بوده که آنها را برآورنده  روحانی

 دانستند. مشکلات می

حتّی در عصر حاضر  -دم هند این کار زشت و شنیع، از زمان نوح، مصریان قدیم، یونان و روم، مر

 برای همه معلوم و معروف است. -

 هندوها که اکنون مجسّمه 
ً
اسامی شخصیّتهای مذهبی هندوها  -» رامچندر«یا » کرشنا«مثلا

کنند، منظورشان عبادت سنگ و مجسّمه نیست، بلکه عبادت همان افراد،  را عبادت می -باشند  می

ای برای یادآوری و استحضار آن شخصیّتها  را فقط وسیله یعنی کرشنا و رامچندر است.. مجسّمه

جویند و بر  کنند و از آنها استمداد و استعانت می دانند و به همین مناسبت به آنها احترام و تعظیم می می

 .٢آورند گردشان طواف کرده و برایشان نذر و قربانی و صدقه می

ه را  صخدا   زمانی که رسول ..٣شده بودند بقیه بتهای اعراب نیز، اغلب به شکل انسان تراشیده
ّ
مک

 سها و تصاویر را نابود سازند؛ چنانچه از علي  فتح کرد و وارد کعبه شد، دستور داد که همه مجسّمه
 روایت شده که فرمود:

 .٤»کسر الصورمدینة فی هدم القبور و إلی ال ص بعثنی رسول الله«

 .»ها و بتها فرستاد ها و شکستن مجسّمه همرا به شهر برای خراب کردن مقبر صرسول خدا «
یعنی  -ها و شفیعان  به همین جهت، اسلام خواست که اعراب جاهلی را از حقیقت این واسطه

گاه سازد، و لذا این معبودان پوچ و ناتوان را چنین توصیف  -شدند  بتهایی که به غیر از خدا پرستیده می آ

 کرد:

و در واقع یادبود افراد  -طلبید  پرستید و به کمك می از خدا میها و بتهایی که به غیر  این مجسّمه

همچون شما، بندگان خدا هستند و هیچ قدرت خیر و شرّی  -پندارید  صالح و گذشتگان نیکوکار می

 و مسلم. صحیح بخاری  -١
 . ۲۷، محمّد منظور نعمانی، ترجمه محمّد قاسم قاسمی، صفحه »دین و شریعت« -٢
ف. » توسّل«از کتاب » بتها، یادبود و سمبل افراد صالح«در این مورد نگاه شود به فصل  -٣

ّ
 از خود مؤل

 .۲۰۹، شیخ حرّ عاملی، چاپ سنگی قدیم، جلد اوّل، صفحه »وسائل الشیعة« -٤

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٤٢

 آنها را در قالب همان بت سنگی بدانیم، آیا 
ً
ندارند! و تازه اگر این یادبودها را نیز در نظر نگیریم و صرفا

و پا دارند؟ آیا گوش و چشم دارند؟... و بالاخره آیا قدرتی دارند که مافوق قدرت شما باشد و مگر دست 

تازه  -و همچنان که گفتیم  -بتوانند به فریادهایتان پاسخ گویند؟! بدون شك هیچ کدام از اینها را ندارند 

 با بندگان خود  میاگر این اندام و مشاعر را نیز داشتند، مگر به آنان چه فضیلتی مافوق بشری 
ً
داد؟! نهایتا

شدند! پس آنها چه معبودانی هستند که درست مثل خودتان دارای هیچ قدرتی  در تمام قوا برابر می

 .نیستند؟!

ْ لَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ ﴿ مۡثَالُُ�مۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فلَۡيسَۡتَجِيبُوا
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

مۡ لهَُ  ١٩٤ َ�دِٰ�ِ�َ 
َ
ونَ بهَِاۖٓ أ ۡ�ُ�ٞ ُ�بِۡ�ُ

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
يدٖۡ َ�بۡطِشُونَ بهَِاۖٓ أ

َ
مۡ لهَُمۡ �

َ
رجُۡلٞ َ�مۡشُونَ بهَِاۖٓ أ

َ
لهَُمۡ أ

َ
مۡ �

 .]١٩٥-١٩٤[الأعراف:  ﴾ءَاذَانٞ �سَۡمَعُونَ بهَِا

ستند. پس آنها را خوانید، بندگانی مثل خودتان ه همانا کسانی را که به غیر از خدا به فریاد می«

گویید باید به شما پاسخ دهند! آیا این بتها دارای پاهایی هستند که با آنها راه  بخوانید، اگر راست می

بروند؟! یا دارای دستهایی هستند که با آنها چیزی را برگیرند؟! یا چشمهایی دارند که با آنها ببینند؟! یا 

 .»گوشهایی دارند که با آنها بشنوند؟!
، آنچه در آیات قرآن مورد نظر است، عموم لفظ است؛ نه خصوص سبب! یعنی شأن نزول، بعلاوه

گردید و پس  کند. در این صورت بایستی شرك تنها در همان دوره حرام و ناروا می معنی آیه را مقیّد نمی

رای غیر آمد!! خداوند شرك را تنها بر اعراب جاهلی حرام نکرده است، بلکه ب از آن، حلال به حساب می

 .حرام نموده است! -در تمام زمانها و مکانها  -اعراب و همه بندگان خدا 

مان گرداند و ما را بر آن بمیراند و زندگی و  پرستی را روزی خواهیم که توحید و یگانه از خداوند می 

 .مرگمان، با آن همراه باشد!

 فرمود: صروایت شده که رسول خدا  ب  عباس از إبن

من دبيب الذر على صفاة سوداء فى ظلمة الليل و هو أن يقول: واّ� وحياتك الشرك أخفى «
يا فلان و حياتى! و�قول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة! ولولا البط فى الدار لأتى 
اللصوص! وقول الرجل لصاحبه: ما شاء االله و شئت! وقول الرجل: لولا اّ� وفلان... هذا كلهّ 

 .١»به شرك

 .۴۸ ، ص۱ فی ظلال القرآن، شهید سیّد قطب، جنقل از  - ١

 

                                           



 ٤٤٣  توسل

تر از ردّپا و خزیدن مورچه در تاریکی شب بر روی سنگ درشت صاف و سیاه است، و  ك پنهانشر«

آن اینکه بگوید: ای فلانی! به خدا و زندگانی تو و زندگی خود سوگند! و بگوید: اگر این سگ نبود، 

زدند)! و  د میآمدند (و دستبر آمدند! و اگر مرغابی در منزل نبود، دزدان می دیشب دزدان به (خانه) ما می

اینکه مرد به دوستش بگوید: آنچه خواست خدا و خواست تو باشد! و شخص بگوید: اگر خدا و فلانی 

 .»نبود... اینها همه آمیخته به شرك است!
هر گاه اسلام تا این اندازه در پاکسازی دلها و انتقاد از عقاید غلط و اشتباه آنان، حسّاس و دقیق و 

برند و خوف و  ا چگونه افرادی را ببینیم که در دعای خویش به غیر خدا پناه میزنگ باشد، پس م به گوش

توانی همچنان ادامه  رجایشان، متوجّه غیر اوست، و آنگاه به آنها بگوییم: بر تو هیچ اشکالی نیست و می

 .دهی!!

  فرموده
ّ
فاق شیعه و اید: بسیار بعید است که شما ندانید احترام به قبور صالحین و مؤمنین مورد ات

جستند... مرقد  بیتش به مرقد آن حضرت تبرّك می و اهل صسنّی است. نزدیکترین صحابه پیامبر 

گویم  می صبیت پیامبر  پیامبر و أبوحنیفه را شیعیان بنا نکردند!... من از احترام به قبور صالحین و اهل

ار را قرائت می
ّ

 کنید!.. و شما روایت هدم قبور کف

 (جواب):

به قبور صالحین و مؤمنین را کسی منکر نیست و ما هرگز نگفتیم که باید به قبور صالحین احترام 

توهین کرد و هتك حرمت پیش آورد!.. امّا نقطه افتراق جنابعالی و اینجانب در این موضوع، بر سر بنای 

سنّت  ثار اهلباشد! در این زمینه، نه تنها آ می -که عبادت است  -بر قبور و نیز توسّل به صاحب قبر 

  شود که نمونه شائبه شیعه نیز در نهی و مذمّت این کار دیده می بلکه روایات روشن و بی
ً
هایی از آنها ذیلا

 گردد: ذکر می

از أبواب دفن، در  ۴۴شیخ حرّعاملی، باب » الشيعةوسائل «شیخ طوسی و » تهذیب«در کتب  -

ق از موسی
ّ
الحسن عن البناء علی القبر  أباسألت «بن جعفر آمده است که:  روایتی موث

صلح؟ قال: لا یصلح البناء علیه ولا الجلوس ولا تجصیصه الجلوس علیه هل یو 

جعفر از او در مورد بنای بر قبور و نشستن بر روی آن پرسید که آیا این  بن برادر موسی« .»لا تطیینهو 

قبور و نشستن بر آن و  درست و سزاوار است؟ فرمود: خیر! سزاوار و صحیح نیست. بناء و ضریح بر

 .»گچکاری و گلکاری و تزیین آن درست نیست
لا تبنوا «فرمود:  /باز در همان مآخذ به نقل از جراح مدائنی آمده که امام جعفرصادق  -

بر قبور، « .»کره ذلك ص لا تصوروا سقوف البیوت فإن رسول اللهعلی القبور و 

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٤٤

این کارها را  صو تصویر پر نکنید؛ زیرا پیامبر ها را از مجسّمه  ضریح و بنا نسازید و سقف خانه

 .»ناپسند شمرد
بن ظبیان آمده که امام جعفرصادق (رحمه الله) فرمود:  باز هم در همان مآخذ به نقل از یونس -

از  صپیامبر « .»أو یقعد علیه أو یبنی علیه أن یصلی علی القبر صنهی رسول الله «

. این »بنشینند و یا بر آن بنا و ضریح بسازند، نهی فرموده است اینکه بر قبری نماز بگزارند، یا بر آن

آورده » مناهی پیامبر«در باب » من لا یحضره الفقیه«حدیث را شیخ صدوق نیز در کتابش 

 ت.اس

نهی رسول «اند:  روایت کرده -در کتب خود  -» شیخ حرّ عاملی«و » شیخ طوسی«باز هم  -

قبرها را گچکاری و تزئین  نهی فرمود که صرسول خدا « .»أن یجصص القبور ص الله

 .»کنند
ق شیعه، رسول خدا  بنابراین، ملاحظه می

ّ
بنای بر روی قبور را نهی  صشود که بر طبق کتب موث

فرمود و هیچ قبری را از این نظر مستثنی ننموده است، و قبر خود او و ائمه نیز در زمان ایشان ساخته 

 .توسّط دیگران ساخته و پرداخته گردید! -رخلاف تعالیمشان و ب -نشده و سالها پس از وفاتشان 

 صمفاسد فکری و اجتماعی این کار، روشن است و در شگفتم از جنابعالی که کاری را که پیامبر 
به این انحراف  -سنّی یا شیعه -اند، بلکه دیگران  و ائمه از آن نهی فرموده و در عمل نیز مباشر آن نبوده

آورید! حجّت از آنِ  سندید و فلان قبر مجهول سنّی را در این رابطه، حجّت میپ اند، می دست زده

 اند. نهاده -ی شیعه یا سنّ  -است؛ نه بدعتهایی که این و آن  صپیامبر » سنّت«و » قرآن«

آری! قبر أبوحنیفه را در بغداد، سنّیان بنا کردند و بسیار کار بد و ناروایی نمودند، این موضوع چه 

 .دارد؟!» کتاب و سنّت«اثبات بنای بر قبور از دیدگاه ربطی به 

ار دانسته ساز زبان علي » هدم قبور«و اینکه روایت 
ّ

اید، اشتباه بزرگی است و حکم آن  را خاصّ کف

ار«به دور است که کاری را برای  صتعمیم دارد؛ زیرا از ساحت رسول خدا 
ّ

حرام و ناپسند شمرده » کف

 .روا بدارد!» مانانمسل«و همان کار را برای 

 در هیچ تاریخی دیده نشده است که پیامبر 
ً
دستور داده باشد، قبر مسلمانی را که در آن  صضمنا

دستور به خرابی قبور مسلمانان نداد، برای آن بود که مردگان  صزمان مرده بود، بسازند و اگر پیامبر 

دانستند، و چنانکه  اشتند و آن را حرام میبر قبور خود بنایی ند -برخلاف کافران  -مسلمان در آن زمان 

ق و متواتر را  سدر نامه خود ذکر کرده بودم، به علي 
ّ
دستور داد تا قبور را خراب کند، و این روایت موث

 



 ٤٤٥  توسل

عن أبی الهیاج الأسدی قال لی «خوانیم:  می» صحیح مسلم«اند؛ چنانکه در  شیعه و سنّی آورده

أن لا أدع تمثالا إلا  صبعثنی علیه رسول الله طالب: ألا أبعثك علی ما  بن أبی علی

به  سطالب  بن أبی الهیاج أسدی روایت شده که گفت: علی از أبی« .»لا قبرا مشرفا إلا سویته؟طمسته و 

مرا بدان کار فرستاد؟! و آن اینکه هیچ تمثال و  صمن فرمود: آیا تو را برای کاری نفرستم که رسول خدا 

گر اینکه آن را محو و نابود سازم، و هیچ قبر بلند و مشرفی را وانگذارم مگر اینکه آن را ای را ترك نکنم م مجسّمه

 .»با خاك یکسان نمایم
مدینة فی هدم القبور ـإلی ال ص بعثنی رسول الله«خوانیم:  می» وسائل الشیعه«و نیز در 

ها و بتها  سّمهها و شکستن مج مرا به شهر برای خراب کردن مقبره صرسول خدا «. »کسر الصورو 

 .»فرستاد
بوده و سالها  لدر اطاق عایشه  -بر طبق گزارشهای متواتر و معتبر تاریخی  - صمرقد پیامبر 

 زیارتگاه نبود!
ً
ما

ّ
کرد و به شکلی نبود که  زیرا عایشه در آنجا زندگی می ١با زمین یکسان بوده است و مسل

بشتابند!! ساختمان و  -ر پیامبر و مادر تمام مؤمنان آن هم خانه همس -مردم برای توسّل و تبرّك به آنجا 

بینیم، قرنها بعد از رحلتش ایجاد شده و چرا ما باید کار  می صقبّه و ضریحی که ما امروز بر قبر پیامبر 

ی کنیم؟! بعضی از سنّیان بی
ّ

 .توجّه به کتاب و سنّت را، شرعی تلق

ه رسالی آن است که گمان کردهمتأسّفانه، منشأ اشتباه جنابعالی در تمام نامه ا
ّ

ای سنّی خرافه  اید با عد

پسندید! و آن وقت  ای را در کتب سنّی می رو هستید که با هرچه شیعه بگوید، مخالفند و هر خرافه روبه

جنابعالی سعی دارید به هر قیمتی که شده، برخی از آراء ناپسند شیعیان را به استناد عمل یا قول سنّیان 

ت فرقهاثبات کنید! غ
ّ

دانیم و مسلمانان را به ترك تعصّبات  سازی را محکوم می افل از آنکه ما به شد

کنیم، و از نظر فقهی نیز، فقه تطبیقی یا مقارن را توصیه  دعوت می» سنّت«و » کتاب«ای و رجوع به  فرقه

 ب و سنّت ارائه داد، تبعیّت شود.نماییم که هرکس دلیل محکمتری از کتا می

مدینة فی هدم ـإلی ال ص بعثنی رسول الله«فرماید:  که علی می» دم قبوره«از روایت 

 .مأخذ خواسته بودید! .»کسر الصورالقبور و 

 (جواب):

، چاپ سنگی »وسائل الشیعه«نقل کردیم و در کتاب » شیخ کلینی«ما این روایت را به واسطه از 

محمّدبن یعقوب عن « ست:از شیخ کلینی بدین صورت نقل شده ا ۲۰۹قدیم، جلد اوّل، صفحه 

 یکی از روحانیون قم ادّعا کرده که در اطاق فاطمه  -١
ً
 بوده است!!.. لاخیرا

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٤٦

بن محمّد الأشعری، عن إبن عدة من أصحابنا، عن سهل یاد، عن جعفر القداح، عن  بن ز

ه  أبی
ّ
مدینة فی هدم إلی ال ص : بعثنی رسول الله÷قال: قال أمیرالمؤمنین  ÷عبدالل

 .»کسر الصورالقبور و 

ی اسلامی است و روایات و اسناد جویی از آن، سنّت جار اید: احترام به قبور صالحین و تبرّك فرموده

د اهل
ّ

 اید: باره وجود دارد، و سپس (با ذکر ناقص مآخذ) صورت داده سنّت در این متعد

جویی از  در قحطی و خشکسالی شدید مدینه، مردم به عایشه شکایت برده و او، مردم را به تبرّك -۱

کوة إلی نه أنظروا قبر النبی فاجعلوا م«دعوت کرد و گفت:  صقبر شریف پیامبر 

قبرش   به قبر پیامبر نگاه کنید، پس میان« .١»بین السماء سقفالسماء حتی یکون بینه و

و آسمان سوراخی ایجاد کنید تا بین او و آسمان سقفی شود (و خداوند ترحّم فرموده و فیض 

 .!»خود را از آن مکان جاری سازد)
ه! إستسق لأمتك!... فإنهم قال: یا رسول البن الحارث إلی قبر النبی و  بلال فجاء« -۲

ّ
ل

بلال پسر «. ٢»أخبره أنهم سیسقون...منام و فی ال صقد هلکوا فأتاه رسول الله 

به سوی قبر پیامبر رفت و گفت: ای پیامبر! برای امّتت از خداوند طلب باران کن که آنها هلاك   حارث

 .!»شدند!.. پس رسول خدا به خوابش آمد و فرمود: باران خواهد بارید...
جاءت فاطمة علی قبر رسول الله فأخذت قبضة من تراب القبر فوضعت علی « -۳

فاطمه بر سر قبر رسول خدا آمد و مشتی خاك از آن برگرفت و بر چشم نهاد و « .٣»عینها فبکت

 !.»گریست

ه فوجد معاذبن جبل قاعدا « -۴
ّ
بن خطاب) یوما إلی مسجد رسول الل إنه خرج (عمر

ه یبکیك؟ قال: یبکینی شی عند قبر النبی یبکی فقال: ما
ّ
. ٤»ء فسمعته من رسول الل

رفت و معاذبن جبل را یافت که کنار قبر پیامبر نشسته و گریه  صعمرروزی به مسجد پیامبر «

کند، پس گفت: چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ گفت: مرا به گریه انداخت چیزی را که از  می

 .!»پیامبر شنیدم

 .۱ سنن دارمی، ج -١
 ..۸ و کنزالعمّال، ج ۲ فتح الباری، ج -٢
 جوزی. الوفاء، إبن -٣
 .۲ ماجه، ج سنن إبن -٤

 

                                           



 ٤٤٧  توسل

ل الحسن جعل یبکی عنده و یمرغ وجهه علیه فأقبنبی و إن بلال أتی قبر ال« -۵

آمد و خود را به خاك  صبلال به طرف قبر پیامبر « .»الحسین فجعل یضمها و یقبلهماو 

 .!»بوسید کشید و آنها را می کرد و حسن و حسین را در آغوش می کشید و گریه می می
وکلت به ره وکر أمرت عایشة بفسطاط علی قبب بن أبی لمّا مات عبدالرحمن« -۶

ای زدند و  چون عبدالرحمن پسر أبوبکر مُرد، عایشه دستور داد بر قبر او خیمه« .١»إنسانا

 .!»انسانی را بر آن گماشت
ینب بنت جحشو « -۷ و عمر دستور داد که « .٢»أمر عمر أن یضرب فسطاطا علی قبر ز

 .!»چادری بر قبر زینب دختر جحش بزنند
 (جواب):

شود، و اعتقادات شیعه را در این رابطه و تفاوت آن به حدیث  با قبور میدر مورد آنچه که امروزه 

 سخن گفته»زیارت قبور«
ً
ر شده ، ما قبلا

ّ
اید،  ایم و در اینجا فقط به این مدارك که جنابعالی متذک

 پردازیم: می

 شاهد تاریخی که تمام احادیث ارائه
ً
ن حقیقت کند، ای رد می صشده را در رابطه با قبر پیامبر  اوّلا

تها در اطاق عایشه  صاست که: قبر پیامبر 
ّ

کرد و امکان  بوده و عایشه آنجا زندگی می لتا مد

 رفت نداشت، افراد به زیارتش رفته، از خاك آن بر چهره بمالند و خانه
ّ

به  -وآمد قرار دهند و  اش را محل

 .جویی نمایند! از آن تبرّك -قول جنابعالی 

عمربن عبدالعزیز (هنگامی که از سوی ولیدبن «نویسد:  ابش میدر کت» رسته إبن«چنانکه 

هجری، مسجدالنبی را خراب نمود و به وسیله  ۹۱عبدالملك والی مدینه بود) به دستور خلیفه به سال 

طلا  سنگهای منقوش و موزاییك رومی و مرمر، آن را بنا کرد و سقف مسجد را با چوب ساج و آب

 .٣»مبر را خراب کرد و نیز قبر پیامبر را داخل مسجد نمودپوشانید و حجرات همسران پیا

 صاحدی از صحابه، مسافرت به مدینه را به خاطر قبر پیامبر »: «تیمیّه إبن«و قبل از آن، به قول 
گزاردند و هنگام ورود به مسجد و خروج از آن، به  آمدند و در مسجدش نماز می کرد، بلکه می نمی

مدفون بود و آنان هرگز در حجره  لعایشه فرستادند و او در حجره سلام و درود می صپیامبر 

 . ۲ صحیح بخاری، ج -١
 . ۳ سعد، ج طبقات، إبن -٢
 ، انتشارات امیرکبیر.۸۰ چانلو، ص رسته، ترجمه دکتر حسین قره الأعناق النفیسة، إبن -٣
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ایستادند.. هنگامی که در زمان خلافت  شدند و حتّی خارج از حجره در پشت در نیز نمی داخل نمی

از ایمان  صبا آن که پیامبر  -امدادی از یمن و شام برای فتح شام و عراق رسید  بأبوبکر و عمر 

احدی از آنان، وقتی برای نماز به مسجد آمدند، سوی قبر پیامبر  -رده بود اهل یمن بسیار تعریف ک

از  ص؛ به ویژه که در آثار شیعه و سنّی مضبوط است که پیامبر »نرفت و داخل حجره نشد ص

ه«خود از » سنن«در » سعیدبن منصور«وآمد به قبر خود نهی فرموده؛ چنانکه  رفت
ّ
بن  بن حسن عبدالل

کند  وآمد می بسیار رفت صدید مردی به سوی قبر پیامبر «کند که:  نقل می - س نواده علي -» علی

(و این زمانی بود که قبرش به مسجد اضافه و در آن قرار گرفته بود) به او گفت: ای مرد! همانا رسول 

قبر « .»لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوّا عّلى حيثما كنتم فإن صلات�م تبلغ�«فرمود:  صخدا

 ر
ّ

وآمد خویش قرار ندهید و هرکجا که هستید، بر من سلام و درود بفرستید؛ زیرا سلام درودتان به  فتمرا محل

. همین »مساوی خواهید بود! صرسد، بنابراین تو و مردی که در اندلس است، نسبت به پیامبر  من می

ش علی   العابدین روایت، از امام زین
ّ

ه حافظ أ«نیز آمده است و  ببه نقل از پدرش و از جد
ّ
بوعبدالل

سی
ّ

 .١آورده است» مختار«آن را در کتابش » مقد

 و بنابراین اینکه از قول عایشه 
ً
میان قبر «گفته شده که در خشکسالی مدینه به مردم گفت:  لثانیا

، به »پیامبر و آسمان سوراخ و کانالی ایجاد کنید تا خداوند ترحّم فرموده، فیض خود را جاری سازد!

ی بی
ّ
نبود و در هیچ تاریخی نیامده که سقف » مزار« صست؛ زیرا در آن هنگام قبر پیامبر اساس ا کل

با فضا مرتبط شده و مجرای فیض و رحمت باشد!!  صاطاق عایشه را سوراخ کردند تا قبر پیامبر 

لاعی نداشته است که چنین 
ّ

نموده است! » جعلی«گوینده این حدیث، گویا از بدیهیّات تاریخی اط

ر خداوند بخواهد به خاطر پیامبرش رحمت آورده و قحطسالی را از مدینه بردارد، چه نیازی به بعلاوه اگ

فرموده باشد:  صکردن سقف خانه است! و در کدام آیه یا حدیث آمده که پیامبر  کشی و سوراخ کانال

روایت کرده است که او مردی  - س زین العابدین -حسین  بن از علی» أبویعلی«سنّت چنین آمده است:  در مآخذ اهل -١

رفت و او را از این کار نهی نمود و گفت: آیا کرد. نزد او  برای رفع مشکلاتش دعا می صرا دید در کنار قبر پیامبر 

م، و او هم از رسول خدا 
ّ

چنین  صشنیده است، بشنوی؟ پیامبر  صحاضر هستی سخنی را که پدرم از جد

 رفت». «لا تتخذوا قبری عیدا و لا بیوتکم قبورا فإن تسلیمکم یبلغنی حیث کنتم«فرمود: 
ّ

وآمد قرار  قبرم را محل

را قبرستان نکنید. پس بر من سلام و درود بفرستید. سلام شما هر کجا که باشید، به من  هایتان ندهید، و خانه

 ، دکتر یوسف القرضاوی).»حقیقة التوحید«(نقل از ». رسد می
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گفته، برای جلب روزی، سقف اطاق قبرم را به سوی آسمان سوراخ کنید؟! چیزی که آورنده این دین ن

 .کنید؟! استناد می لجنابعالی به حدیثی مجعول از عایشه 

که مسلمانان به هنگام  -همانگونه که در کتب شیعه و سنّی مذکور است  -اسلام راهنمایی کرده 

به جای آورند و همگی دعا کنند و هرگز دستور » استسقاء«قحطی و نیامدن باران، به صحرا رفته و نماز 

 .را به آسمان نداده است!! صبر کشی قبر پیام کانال

 این حدیث که: 
ً
رفت و گفت: ای رسول خدا! برای امّت  صسوی قبر پیامبر   بن حارث بلال«ثالثا

به خوابش آمد و خبر داد که باران خواهد  صخود باران بطلب که همگی هلاك گشتند، پس پیامبر 

اید؛  دیث را قیچی کرده و توجّهی بدان ننمودهتواند مورد قبول شما باشد؛ زیرا شما ادامه ح ، نمی»بارید!

رفت و گفت: ای رسول خدا!  صبن حارث به سوی قبر پیامبر  و بلال«چنانچه کامل آن چنین است: 

به خوابش آمد و گفت: باران  صبرای امّتت از خدا باران بطلب که آنها هلاك شدند، پس رسول خدا 

م مرا برسان و خبر بده که باران به ایشان خواهد رسید، پس خواهد بارید و به نزد عمر برو و به او سلا

اگر جنابعالی صدر  ١»!بر عمر رسید که چون آن را بشنید، بگریست صبشارتی از سوی رسول خدا 

سلام رسانید و او به باریدن باران مژده  سعمر   به صکه پیامبر  -اید، با ذیل آن  حدیث را قبول کرده

گذشته از ضعف اسناد و طرق آن  -ما این روایت را از ریشه قبول نداریم؛ زیرا  کنید؟! ولی چه می -داد 

 .سازد! در آن زمان نمی صبا شواهد تاریخی در مورد قبر پیامبر  -

 اینکه آورده
ً
آمد و مشتی خاك از آن برگرفت و بر چشم  صفاطمه بر سر قبر رسول خدا «اید:  رابعا

اگر آن  -جویی به قبور دارد؟ تنها  ر، چه ربطی با توسّل و تبرّك، حال به فرض صحّت خب»نهاد وگریست!

نوعی ابراز عاطفه فرزند نسبت به پدرش بوده؛ نه اجرای یك دستور دینی، و نه دلیلی  -را صحیح بدانیم! 

 .جویی از قبر پیامبر! برای تبرّك

بادات شرعی و تعظیم اگر قرار بود چنین کاری جزو مستحبّات و سنّتهای جاری اسلام و از جمله ع

وصیّت کند تا او را در بیابانی وسیع دفن کنند تا  صشعایر اسلامی! به شمار آید، لازم بود که پیامبر 

وآمد کنند! جنابعالی در مسائل اعتقای به  همگی بر قبر و خاکش، دسترسی داشته و بتوانند به آنجا رفت

مانند مشروعیّت توسّل  -نه روایات در اعتقادات کنید، حال آن که اینگو خبر واحد و جعلی استشهاد می

حجّیّت ندارد، امّا جنابعالی، به هیچ وجه نگران این موضوع نبوده و همین که خبری را در کتب سنّی  -

 .۱۳۷۴ وفاءالوفاء، سمهودی، ص -۸ کنزالعمّال، ج -۲ الباری، ج فتح -١
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سنّت را در  آنکه صحّت و سقمش را بررسی کنید، یا نظرات علمای اهل بی -یابید  مطابق مذاق خود می

 .کشید! می به رُخ ما -مورد آن بنگرید 

 نقل کرده
ً
رفت و معاذبن جبل را دید که  صعمربن خطاب روزی به مسجد پیامبر «اید:  خامسا

، این مطلب، دروغی آشکار و محض است! زیرا در زمان »کند... نشسته و گریه می صکنار قبر پیامبر 

گریه کند! راوی در مسجد واقع نشده بود تا معاذ کنارش بنشیند یا بایستد و  صقبر پیامبر  سعمر 

 صرا مانند زمان خود، در مسجد پنداشته است! قبر رسول خدا  صحافظه!! قبر پیامبر  جاهل و کم
هجری به مسجد ملحق  ۹۱بود و در عصر امویها در سال  لچنانکه گفتیم، سالها در حجره عایشه 

 شد.

 آورده
ً
د و حسن و حسین را در آمد و خود را به خاك کشی صبلال به طرف قبر پیامبر «اید:  سادسا

توان گرفت؟ به فرض صحّت  کاره این حدیث می ای از نقل نیمه ، چه نتیجه»آغوش گرفت و بوسید!

عی بودید که دین را تنها باید از 
ّ

خبر، تنها اظهار رنج فراق بوده؛ نه توسّل و عبادت! بعلاوه شما تاکنون مد

یکباره تابع بلال و سایر صحابی پیامبر  گرفت، چه شد که -چهارده معصوم  - صبیت پیامبر  اهل

کتاب، سنّت، اجماع و عقل  -شدید؟! آیا اصول فقه شیعه، رفتار غیرمعصوم را از زمره منابع اربعه  ص

 .به شمار آورده است؟! -

 نقل می
ً
بکر فوت کرد، عایشه دستور داد که بر قبرش  بن أبی چون عبدالرحمن«کنید که:  سابعا

جزو سنّت پیامبر  -به فرض صحّت خبر  -آیا چنین کاری ».. انی را بر آن گماشتند!ای زدند و انس خیمه

و... مقرّر  س  چنین کاری را برای قبر خود یا دیگر یارانش مانند حمزه صبوده است؟ چرا پیامبر  ص

توزان  داشت؟.. جنابعالی که تاکنون از مخالفین و کینه آنها را دوست نمی صنداشت؟ آیا پیامبر 

که در نامه  -جنگید! و طبق روایت دروغین  سبودید! عایشه خیلی کارها کرد: با علي  لیشه عا

دفن کنند! آیا شما این اعمالش را  صرا در کنار قبر پیامبر  س  مانع شد، حسن -قبلی نقل کرده بودید 

ن گماشت و از کار پذیرید که شایسته است، انسانهایی را بر سر قبر مردگا کنید؟ یا فقط می نیز تأیید می

 .داری و مفتخواری عادت داد؟! شان بازداشت و به مقبره و زندگی

 
ً
طور! آیا  نیز همین -دستور داد چادری بر قبر زینب زدند!  سکه عمر  -روایت آخری  -ثامنا

 اساس هستند؟ آیا خواهید اعتقادات اسلامی را بر مبنای این اقوال عامیانه اثبات کنید که جعلی و بی می

 بر سراسر  صرسول خدا 
ً
چادر زده » بقیع«دستور به چادرکشیدن بر روی قبور را صادر فرموده و مثلا
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از بیخ بکنند، چنین  -به خاطر ترس از شرك  -را  »رة الرضوانشج«است؟! آیا عمری که دستور داد، 

 .١کند؟! کاری می

 صکه اصحاب در حدیبیه، زیر آن با رسول خدا -رخت بعد از اینکه فهمید، گروهی از مسلمانان کنار آن د سعمر -١
شوند، پس دستور داد که آن را  گزارند و در مسجد حاضر نمی جمع شده و نماز می -بیعت کردند و در قرآن نیز ذکر شده 

 رفت که روزی همان درخت نیز عبادت شود!. از ریشه درآورند تا منجر به فتنه نشود؛ زیرا بیم آن می

 

 

                                           





 
 

 چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

که در فصول  -خواهد ماند، اگر چنانچه بدین موضوع هم نپردازیم که این عقاید  بحث ما ناتمام 

از کجا آمد و چه شد که مسلمانان دچار تفرقه و اختلاف شدند؟! و به عبارت  -پیشین بحث شد 

ق  دقیق
ّ
تر، شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام، کی و چگونه پدید آمدند؟!.. چون به تاریخ قطعی و موث

 .اند! بینیم که دستهای پلیدی نیز در این امر دخالت داشته کنیم، می مراجعه میاسلام 

* * * 

 تشیّع و سبئیه: 
یهودی بوده » پولس«به راستی ظهور تشیع در اسلام، بسیار شبیه با تحریف مسیحیّت از جانب 

ا تظاهر و مسیحیّت بود، و ب ÷است.. او از یهودیان مغرض و منافقی بود که دشمن سرسخت مسیح 

به مسیحیّت تا جایی پیش رفت که یکی از سردمداران و بزرگان مسیحیّت به حساب آمد و از همانجا 

توانست نیّت خبیث خود را عملی سازد و مسیحیّت را از آنی که بود، تغییر داد و با بدعتها و خرافاتش، 

شی، ادای نذر برای مسیح، بخ انتقام خود را از آن گرفت! و عقایدی همچون تثلیث، رهبانیّت، نجات

پرستی را به  کردن شمع، سرود و آواز، ساختن مجسّمه و سایر آداب بت ها، روشن برپایی معابد و مقبره

 ١اش جدا شود! تعالیم مسیحیّت اضافه نمود و موجب شد که مسیحیّت از جایگاه حقیقی

دشمنی مشرکین و  ظهور کرد، از همان روز نخست، کینه و جزیرةالعرب زمانی که اسلام در

ها و مکرهایشان نسبت به  بلاد مجاور آن و مجوسیان ایران، و توطئه یهودیان جزیرةالعرب وبالأخص 

نمودن نور آن، آغاز گردید؛  اسلام و اهل آن نیز، به قصد جلوگیری از موج سهمگین دعوتش و خاموش

 غافل از آن که:

فۡ  ُٔ يرُِ�دُونَ ِ�طُِۡ� ﴿
َ
ِ بأِ ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلَۡ�فِٰرُونَ واْ نوُرَ ٱ�َّ  .]٨[الصف:  ﴾٨َ�هٰهِِمۡ وَٱ�َّ

خواهند که نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند، و خداوند نور خود را (با کمال روشنایی)  می«

 .»کند، هر چند که کافران دوست نداشته باشند تمام می

ف.»اسلام و توهّمات«از کتاب » عقاید دینی مسیحیّت«ل این موضوع، رجوع شود به فصل برای تفصی -١
ّ
 ، تألیف دیگر مؤل
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شان نسبت به اسلام و اهلش ادامه یافت و  ن حقد و دشمنیرغم شکستهای مکرّر، باز هم ای امّا علی

 .پیوسته ادامه دارد و ادامه خواهد داشت!

  -دانیم، اسلام در جزیرةالعرب  همانگونه که می
ً
گسترش یافت و  صدر همان عهد پیامبر  -تقریبا

ن دوران پربرکت، نه مشرکین و نه اهل کتاب نتوانستند با آن مقابله کنند و مانع دعوتش شوند و در ای

روی نداد که مایه  صبین اصحاب پیامبر  -چه سیاسی و چه نظری و عقیدتی  -هیچگونه اختلافی 

بیعت کردند و جز در مورد  سمسلمانان با أبوبکر  صبازیچه دشمنان شود.. پس از رحلت پیامبر 

نیامد که آن هم با  ساعده که تنها یك اختلاف سیاسی بود، بینشان هیچگونه اختلافی پیش سقیفه بنی

 برطرف شد. نیرو و قدرت مسلمانان در  به جرگه بیعت سپیوستن علي 
ً
کنندگان در همان روز، کاملا

بیشتر شد و سلسله فتوحات خارج از مرزهای  -با اینکه دوران کوتاهی بود  - سعهد أبوبکر 

ات و سرعت آن، نیز همینطور؛ دامنه گسترش این فتوح سجزیرةالعرب شروع شد.. در عهد عمر 

به  -به ویژه مناطق عظیمی از دو امپراطوری وقت، یعنی ایران و روم  -زیادتر شد و سرزمینهای زیادی 

به شهادت رسید، این  سجرگه اسلام پیوستند و تحت سلطه مسلمانان درآمدند.. زمانی که عمر 

ن تا شش سال اوّل تا چندی همچنان ادامه یافت.. و مسلمانا سفتوحات اسلامی در عهد عثمان 

ت توانسته بودند با جنگهای 
ّ

خلافتش، همچنان از لحاظ سیاسی و اعتقادی یکی بودند و در این مد

خارجی، ایرانیان و رومیان و مصریان را تحت سلطه خود درآورند.. امّا در سال هفتم خلافتش در خود 

مایه اختلافات سیاسی بین مسلمانان جزیرةالعرب، فتنه از کمینگاه سر درآورد و به تدریج راه افتاد و 

 .گردید!

* * * 

 :سسبئیه و قتل عثمان 
تعداد زیادی از مردم در سرزمینهای مختلف  -یعنی خلافت أبوبکر و عمر و عثمان  -در این دوران 

تها و قبایل گوناگون  -
ّ
دست از مذاهب و عقاید پیشین خود برداشتند و به اسلام گردن نهادند..  -از مل

آن را قبول  -با داشتن کینه و بغض شدید نسبت به اسلام  -ن این افراد، کم نبودند که از روی نفاق در بی

جویی و ایجاد فساد در بین  کردند؛ این افراد به مسلمانان پیوستند در حالیکه از هر فرصتی برای فتنه

ه«کردند.. در بینشان فردی یهودی به نام  مسلمانان استفاده می
ّ
بود  -از یهودیان صنعاء  -» بابن س عبدالل

 سآید، به مدینه نزد عثمان  اعلان کرد که اسلام آورده و آنگونه که از روایات برمی سکه در زمان عثمان 
مقام  س، به اسلام شهادت داد! او بسیار دوست داشت که از طرف عثمان سآمد و روی دست عثمان 
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را نسبت به خود جلب نماید،  سو اعتماد عثمان  ظن و منصبی کسب کند و تلاش فراوانی کرد که حُسن

هیچ مقام و منصبی به او نداد و او را از هیچ امتیاز خاصّی برخوردار ننمود! همینجا بود که  سامّا عثمان 

تواند رو در رو، مقابل مسلمانان بایستد و  دانست که نمی های خود را آغاز نمود؛ زیرا او می دسیسه

قینقاع و خیبر این  نضیر، بنی قریظة، بنی نبرده بود که اسلافش، یعنی یهودیان بنی بجنگد! او هنوز از یاد

تجربه تلخ را آزموده و جز شکست و سرافکندگی، چیزی نصیبشان نشده بود و لذا او به همیاری سایر 

 .یهود، این نقشه را کشیدند که تنها با تظاهر به اسلام و رخنه در آن زهرشان را بریزند!

این بود که بعد از پیوستن به صفوف مسلمانان و حصول مقام و امتیازی خاصّ بینشان،  هدف او

اقدام به تخریب و تحریف اسلام و ایجاد شقاق و تفرقه بین مسلمانان نماید.. همان کاری که سلف 

ت کوتاهی که در مدینه اقامت داشت، فهمید که » پولس«خبیثش، 
ّ

یهودی با مسیحیّت نمود.. امّا مد

ای ایجاد کند، پس تصمیم گرفت به سرزمینهای  تواند هیچ رخنه نمی صن اصحاب خاصّ پیامبر بی

مسلمان که از ایمان و تربیتی محکم برخوردار نبودند و هنوز عقاید آباء و اجدادشان در دل و  تازه

نیز فرصتی عقلشان جا داشت، برود و لذا ابتدا به بصره سپس به کوفه، و آنگاه به شام رفت.. در آنجا 

کردن نقشه پلیدش نیافت و این بود که به مصر سفر کرد.. آنجا بود که توانست با سخنرانیهای  برای پیاده

خود، گروهی از مردم عوام را بفریبد و دور خود جمع کند، و درست همان روشی را به کار برد که 

 در مسیحیّت به کار گرفته بود؛ یعنی غلو در بزر» پولس«
ً
گان دین و افراط در مدح و ستایش یهودی قبلا

 .دهد! تر و و زودتر نتیجه می مسلمانان، عملی آنها که در بین عوام و تازه

شروع کرد و  صابتدا با غلو در شخص پیامبر  -با زیرکی هرچه تمامتر  -اند که او  مورّخان آورده

د عیسیکنم از این افراد که به با به راستی تعجّب می«در بین مردم چنین گفت: 
ّ

بن  زگشت و آمدن مجد

مریم به این دنیا ایمان دارند، امّا به بازگشت سیّد و سرور ما محمّد به این دنیا ایمان ندارند، در حالیکه 

ِي فرََضَ عَليَۡكَ ٱلقُۡرۡءَانَ ﴿ فرماید: او برتر از عیسی و تمام انبیای دیگر است! خداوند می إنَِّ ٱ�َّ
كَ إَِ�ٰ مَعَادٖ  را بر تو واجب گردانده است، تو را به محل بازگشت   همان کسی که قرآن« .]٨٥[القصص:  ﴾لرََادُّٓ

غیر از این نیست که او بار دیگر به این دنیا برخواهد گشت و او از عیسی به رجوع و «، »گرداند برمی

 .١»تر است! بازگشت، شایسته

نفوذ کرد و از  -دهند  ت تن درمیکسانی که زودتر از همه به خرافا -این کلامش در بین جاهلان 

 .پدید آمد!» رجعت«عقیده  -یعنی شیعیان  -همین جا بود که بعدها در بین بعضی افراد 

 .۵۰ ، ص۱ مقالات الإسلامیین، أشعری، ج -۱۶۷ ، ص۷ کثیر، ج البدایة والنهایة، إبن -۹۸-۹۹ ، ص۵ الطبری، ج -١
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به نزدیکترین  صبعد از این که دید مردم به سادگی این کلامش را پذیرفتند، بعد از غلوّ در پیامبر 

ای نسبت  العاده قه و محبّت خاصّ و فوقپرداخت و پس از اینکه نشان داد، علا سفرد به او یعنی علي 

دارد، شروع به غلوّ در شأن او نمود و معجزات و کرامات عجیب و غریبی را به او نسبت داد  سبه علي 

دانست و  ای که او را عالم به غیب می و تلاش نمود که او را شخصیّتی فوق بشری معرّفی کند؛ به گونه

فاق خواهد افتاد و اگر چنان نشد، بدانید که برای  ر میاز آن خب سگفت: هر چیزی که علي  می
ّ
دهد، ات

ه -خدا 
ّ
  یعنی -و از همین جا بود که بعدها در بین بعضی از افراد  ١پیش آمده است!!» بداء« -معاذ الل

 .رواج پیدا کرد!» بداء«عقیده  -شیعیان

ه جاهلان و ساده
ّ
کردند و  پس از دیگری قبول میبن سبای یهودی را، یکی  لوحان، این خرافات عبدالل

هر پیامبری، «نمودند.. پس از چندی اعلام داشت:  هایش یاری می کردن تدریجی نقشه او را در عملی

آیند، جایگاه نبوّت  وصی و جانشینی دارد! جانشین پیامبر، علی است و جانشینانی که بعد از پیامبران می

 حکومت و جانشینی حقّ الهی علی 
ً
چون و چرا بعد از پیامبر بوده  بوده و او همان وصی بیدارند و اصلا

است! امر به وصایت حتّی در تورات نیز آمده است! محمّد، خاتم الأنبیاء و علی، خاتم الأوصیاست! امّا 

مردم بعد از وفات پیامبر توطئه کرده و این حقّ علی را غصب کردند و ابابکر را به جای علی به خلافت 

ر نیز عمر را بعد از خود به خلافت منصوب نمود و سپس عمر نیز توطئه چید و عثمان برگزیدند و أبوبک

هایشان  نشانده اند و هم آنان و هم تمام عمّال و دست را برگزید، تمامی این افراد شایسته این مقام نبوده

ام را به صاحبش کارند! بدانید که عثمان به ناحق جانشین پیامبر است، پس برخیزید و این مق کافر و گناه

 .٢»برگردانید!

» طعن و تکفیر خلفاء و سایر صحابه«و » وصایت و ولایت علی«و از همینجا بود که بعدها عقیده 

 .پدید آمد! -یعنی شیعیان  -در بین گروهی از مسلمانان 

 طعن و تکفیر نمود.. پس از آن که گروهی از مردم
ً
 او، اوّلین کسی بود که خلفای پیشین را صراحتا

و والیانش  سبنا به تحریك او شروع به اعتراض بر عثمان  -از روی سادگی و سفاهت خود  -مصر 

امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح فساد در «نمودند، این فرصت را بسیار مناسب دید و گفت: 

بین امّت امّت، بر هر مسلمانی واجب است! پس ای مردم! بیایید تا این فسادی که عثمان و عمّالش در 

اند، اصلاح کنیم و واجب است که هرچه در توان داریم، به کار گیریم و کارش را یکسره  به پاکرده

 همان. -١
 همان. -٢
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دعوت نمود و از  -مخفیانه  -های زیادی به سرزمینهای مختلف فرستاد و از آنها  نماییم!.. و لذا نامه

بن حمران  لدبن ملجم و سوداناند، خا گفت، و آنگونه که تواریخ آورده عیوب عثمان و امرایش سخن می

و کنانةبن بشر نیز به او پیوستند و همگی با هم مردم را علیه عثمان و امرایش شورانیدند و لذا مخالفین، 

ه
ّ
بن سبای یهودی جمع شدند و به شکلی نظامی  همگی زیر پرچم شورش علیه عثمان به رهبری عبدالل

 عثمان 
ً
شان را از بین ببرد، ولی  توانست همگی با آن که می - را سبه طرف مدینه حرکت کردند و نهایتا

 .١»اش به شهادت رساندند در خانه -از این کار خودداری کرد! 

ه
ّ
هیچ مقام و منصبی را به او واگذار نکرد، و در عوض خویشان و  سبن سبا، چون عثمان  عبدالل

 -بن حکم  ون معاونش، مروانهمچ -نزدیکان خود را به منصبهای مختلف گماشته بود؛ آن هم افرادی 

المال و بسیاری  کردند و در اموال بیت و اعتمادش سوء استفاده می سکه از مزاج نرم و لطیف عثمان 

گردید،  می سنمودند که مسؤولیّت همه آنها بدون شك متوجّه عثمان  امور دیگر، تصرّفات زیادی می

و  سربه به اعتراض و شورش علیه عثمان لذا این را مستمسك خویش قرار داد و مردم را با این ح

های  که این روحیّه اهل عراق بعدها ضربه -کارگزارانش دعوت نمود.. آشوبگران عراق نیز 

ه -سازد  ناپذیری را به اسلام وارد می جبران
ّ
گرش را باور کردند و با  بن سبا و گروه توطئه حرفهای عبدالل

آشوبگر، شکلی نظامی به خود بگیرند، شورش خود را به  آنها همراه شدند.. قبل از اینکه این گروه

که هشتاد سال  - سآغاز کردند.. و این چنین بود که عثمان  سصورت اعتراض و مخالفت با عثمان 

ای نسبت به سایرین  مورد اعتراض مردم واقع شد که چرا با خویشان خود، رفتار جداگانه -سن داشت 

سوء  سشته که از آنها راضی نبودند.. آنان نیز از ضعف و پیری عثمان دارد و استاندارهایی بر آنها گما

ای که مسؤولیّت آن به  کردند؛ به گونه و در مالیات، به دلخواه خود دخل و تصرّف می ٢کردند استفاده می

ت اعتراض مردم علیه او، می خلیفه برمی
ّ

افزود!.. این عقیده، در قلوب  گشت، و همین امر بر شد

کردند؛ چنانکه تواریخ  مطرح می سمردم جای گرفت و همگی شکایات خویش را نزد علي  بسیاری از

 اند: آورده

هنگامی که در مدینه سیل اعتراضات بر عثمان آغاز گردید، و طوری شد که بسیاری از اصحاب «

ثمان گفتند که شما با ع سنیز، از وضعیّتی که پیش آمده بود، از خلیفه ناراضی شدند، مردم به علي 

 -»بدأ الإنتفاض علی عثمان«، تحت عنوان ۱۳۹ ، ص۲ ن، جخلدو تاریخ إبن -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۵ الطبری، ج -١

 .۱۰۹ التبصیر فی الدین، أبومظفر أسفرایینی، ص -۲۸۹ ، ص۳ المیزان، حافظبن حجر، ج لسان
 .۳۶ ، ص۵ سعد، ج طبقات، إبن -٢

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٥٨

نزد عثمان رفت و روش او را مورد اعتراض  سدیدار کنید و مسائل را با او مورد بحث قرار دهید.. علي 

ام، بلکه این عمر بود که او را  که معاویه را والی نساخته  گوید: من می س... (تا آنجا که) عثمان ١قرار داد

ترسید که معاویه از او  از او آن قدر نمی گوید: یرفأ غلام عمر نیز در پاسخ می سوالی آنجا نمود! علي 

خواهد مطابق میل  ترسید! و اکنون وضع چنین است که معاویه بدون اخذ دستور از تو، هرچه می می

گوید: این دستور عثمان است! در حالیکه شما هیچ فرمانی را صادر  دهد و می خود انجام می

 .٢»اید! نکرده

ساختن این فتنه و  خواهد که او را در خاموش و از او میرود  می ببار دیگر، عثمان نزد علی 

ه همه اینها به خاطر مروان«گوید:  می سآشوب، کمك کند.. علي 
ّ
بن  بن حکم، سعیدبن العاص، عبدالل

با گروهی از انصار و مهاجرین، نزد شورشیانی که از  سسفیان است! بنابراین علي  عامر و معاویةبن أبی

 .٣»د، رفت و آنها را برای بازگشت به مصر دعوت کردمصر و عراق آمده بودن

من «کند که:  رود و از او سخت شکایت می می بدر همان زمان فتنه، بار دیگر علی نزد عثمان 

ایستی و به مردم  می صزند. تو بر منبر رسول خدا  کوشم و مروان آن را به هم می در نظم امور می

نی فدخل علیه فقال: إن الناس ورائی وقد استفسرو«گفت:  بالبلاغه آمده است که علی به عثمان  در نهج -١

ه ما أدری ما أقول لك! ما أعرف شیئا تجهله، ولا أدلك علی أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما 
ّ
بینهم، و والل بینك و

ء فنبلغکه، وقد رأیت کما رأینا، وسمعت کما سمعنا، و  ء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشی نعلم. ما سبقنا إلی شی

ه
ّ
خطاب بأولی بالعمل منك، وأنت أقرب إلی  ابن قحافة ولا أبی کما صحبنا، وما ابن ص  صحبت رسول الل

ه
ّ
ه ما  ص  رسول الل

ّ
ه فی نفسك! فإنك والل

ّ
ه الل

ّ
وشیجة رحم منهما، و قدنلت من صهره ما لم ینالا. فالل

پس علی بر عثمان وارد شد و گفت: مردم پشت سر من هستند و مرا بین ». «تبصر من عمی، ولا تعلم من جهل

لاع باشی،  دانم چه چیز را به تو بگویم! مطلبی را که تو از آن بی اند. سوگند به خدا! نمی خود و تو سفیر قرار داده
ّ

اط

گاه سازیم، و  دانی. ما به چیزی سبقت و پیشی نگرفته دانیم، می سراغ ندارم. تو آنچه را که ما می ایم که تو را از آن آ

ای و همانگونه که ما  همانگونه که ما دیدیم، تو هم دیدهایم که آن را به تو ابلاغ کنیم و  چیزی را در پنهان نیافته

بودیم تو نیز بودی. فرزند أبوقحافه  صای، و همانگونه که ما مصاحب و همنشین پیامبر  شنیدیم، تو هم شنیده

ق
ّ
تو  تر از (أبوبکر) و فرزند خطاب (عمر) در انجام کارهای نیك از تو سزاوارتر نبودند (چرا آنها در امر خلافت موف

به  صاز نظر پیوند خویشاوندی از آن دو نزدیکتری. تو از لحاظ دامادی پیامبر  صدرآمدند؟!). تو بر رسول خدا 

ای که آن دو نرسیدند. تو را به خدا! به جان خودت رحم کن! قسم به خدا! تو نیاز به راهنمایی و تعلیم  ای رسیده مرحله

 )۱۶۴ مالبلاغة، شرح فیض الإسلام، کلا (نهج». نداری
 .۱۴۳ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۶۸-۱۶۹ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۷۶ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۷۷ ، ص۳ الطبری، ج -٢
 .۱۴۶ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۸۱-۸۲ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۹۴ ، ص۳ الطبری، ج -٣
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دهد و آتش را  ایستد و به مردم دشنام می ، مروان جلوی در میدهی، امّا بعد از رفتن تو اطمینان می

 می
ً
دا

ّ
 .١»افروزد! مجد

پیرامون مسأله خویشان و  ساطمینانی بیشتر مردم از عملکرد عثمان  تمام این حوادث، باعث بی

جوی  گر و فتنه اطمینانی، شرایط مساعدی را برای سوء استفاده گروه توطئه نزدیکانش گردید و این بی

ه
ّ
بن سبا فراهم آورد و به دست آنها بهانه خوبی داد.. بالاخره، شورشیان پیمان خود را با خلیفه  عبدالل

اش را محاصره کرده و او را در سنّ هشتاد سالگی در حال تلاوت قرآن به شهادت  شکستند و خانه

شود.. زمانی  قطع می رساندند و اموالش را به غارت بردند.. در این جریان، انگشتان همسرش نائله نیز

علی و طلحه و زبیر « -طبق روایت شیعه:  -اش ریختند و او را به شهادت رساندند  که شورشیان به خانه

و سعد و چند نفر دیگر از مهاجرین و أنصار، خود را رساندند، دیدند که حسن و حسین و چند نفر از 

زند: عثمان کشته شد! در  مسر عثمان نیز فریاد میکنند و ه اند و گریه می امیّه بر بالای سرش ایستاده بنی

به فرزندانش فرمود: چطور گذاشتید که امیرالمؤمنین کشته شود، در حالیکه شما  ÷این موقع، علی

ه پسر زبیر را مورد عتاب قرار داد!
ّ
 .٢»جلوی در بودید! آنگاه حسن و حسین و محمّد پسر طلحه و عبدالل

آنها را همراه با چند نفر دیگر برای  سکه علي  -مش قنبر نیز و غلا س  طبق روایات شیعه، حسن

 .٣شوند! در این ماجرا مجروح می -به منزلش فرستاده بود  سمحافظت و دفاع از عثمان 

آن را به وجود آورده بود و أبوبکر و  صوحدت مسلمانان که پیامبر  سبا شهادت عثمان 

 .و مجاهدتهای زیادی نموده بودند، از بین رفت!آن را تقویت کرده و در حفظ آن تلاشها  بعمر

 ساز پدرش علي  س  بر مدینه استیلا یافتند، حسن - سقاتلین عثمان  -در آن زمان که سبئیه 
 .٤ای برپا شود، او آنجا نباشد! خواست که مدینه را ترك کند تا اگر فتنه

ه، مردم و از جمله گروه باغیان به سرپرستی عسپس از شهادت عثمان 
ّ
بن سبای یهودی به علي  بدالل

ه س
ّ
بن عبّاس و حسن  روی آوردند و او را به زیربار رفتن خلافت، مجبور ساختند! در این هنگام عبدالل

 .۱۴۷ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۸۳-۸۴ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۹۸ ، ص۳ الطبری، ج -١
 ، چاپ لبنان. ۳۴۴ ، ص۲ الذهب، مسعودی شیعی، ج مروّج -٢
حاد«همچنین » محاصرة عثمان ومنعه الماء«الحدید شیعی، تحت عنوان  أبی البلاغه، شرح إبن نهج -٣

ّ
، دکتر »مشعل ات

 ».حمایت از عثمان«تحت عنوان  ۲۵-۲۶ آزار شیرازی، ص بی
 .۱۰۰ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۴۰۲ ، ص۳ الطبری، ج -٤
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ه عنهم  -فرزندش 
ّ
به خدا قسم! اگر با این «از او خواستند که از آنها کناره بگیرد و گفتند:  -رضی الل

 .١»اندازند! ه گردن تو میمردم برخیزی، فردا مردم خون عثمان را ب

پذیرد و لذا  ماند و خلافت را می پذیرد و در مدینه باقی می سخنانشان را نمی سبه هر حال، علي 

 -نفر صحابی نیز در بین آنها بودند  ۱۷به جز مردم شام که  -همگی مردم و از جمله مهاجرین و انصار 

 بود.. با او بیعت کردند.. در آن موقع، معاویه زمامدار شام

ی آشفته بود که  سهنگامی به خلافت رسید که اوضاع مسلمانان در اثر قتل عثمان  سعلي 
ّ

به حد

ل می
ّ

را به  سکرد؛ زیرا همان شورشیان آشوبگری که عثمان  امید هر امیدواری را به یأس و ناامیدی مبد

یك به دو هزار نفر بودند، بر المال مسلمانان را غارت کرده بودند، و تعدادشان که نزد قتل رسانیده و بیت

ط یافته بودند و تمام قدرت در دست آنها بود، گذشته از آن که در  -مرکز خلافت  -مدینه 
ّ
 تسل

ً
کاملا

 .مصر و بصره و کوفه نیز، حامیانی داشتند!

ه باز هم با توطئه -» صفین«و » جمل«طولی نکشید که جنگ 
ّ
به  -بن سبا ریخته بود  ای که عبدالل

فریبی او در بین مردم ساده و جاهل، همچنان ادامه داشت تا پس از  پراکنی و عوام وست، و خرافهوقوع پی

  که ادّعا کرد: او کشته نشده، بلکه همچون عیسی سشهادت علي 
ً
دا

ّ
بن مریم به آسمان رفته و مجد

خواهد ساخت! ظهور خواهد کرد و زمین را از جور و ستم پاك، و عدل و داد را در سراسر زمین پراکنده 

گفت: هرگاه  گفت: علی در بین ابرهاست و رعد صدایش و برق نیز شلاقش است! و به مردم می و می

گفت: علی، همان سایه خدا در این  صدای رعد را شنیدید، بگویید: علیك السّلام یا أمیرالمؤمنین! یا می

! و به راستی خداوند، علی را ای ندارد دنیاست! روح خدا در علی حلول کرده است! علی با خدا فاصله

ه نازل نمود!!
ّ
 بر محمّدبن عبدالل

ً
 .٢برای نبوت و رسالت برگزیده بود، امّا جبرئیل وحی را اشتباها

ه آورده
ّ
تو دابةالأرض «گفت:  سبن سبا به علي  اند که بعد از جنگ جمل و قبل از صفین، عبدالل

مود: از خدا بترس! گفت: تویی تو! تویی خدایی هستی! فرمود: از خدا بترس! گفت: تو فرشته هستی! فر

خواست او را بسوزاند  دستور قتلش را داد و می سکه خلق را آفرید و رزق و روزی را گستراند! پس علي 

خواهی بکشی  نگذاشتند و گفتند: چطور کسی را می -سبا بودند  که از افراد إبن -که گروهی از افرادش 

نیز دید که اکثریّت یارانش، افراد  سا نکش و به مداین تبعید کن! علي دارد! او ر که تو را دوست می

 .۱۵۱ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۰۱ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۴۰۴ ، ص۳ الطبری، ج -١
 .۱۱ ، ص۲ الملل و النحل، شهرستانی، ج -٢
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ه
ّ
تواند به جنگ شام برود، لذا او  خورد و نمی بن سبا هستند، و با کشتن او سپاهش به هم می همین عبدالل

 .١»را به مداین تبعید کرد!

* * * 

 سبئیّه و جنگ جمل:
دوچندان شد، به  سنان در دوران خلافت علي همانگونه که گفتیم، اختلافات سیاسی بین مسلما

ی که این اختلافات به جنگ و خونریزی نیز کشیده شد!.. طلحه و زبیر 
ّ

خواستند  ساز علي  بحد

را شرط  سرا از قاتلینش بگیرد.. معاویه نیز از طرف دیگر، خونخواهی عثمان  سکه انتقام عثمان 

چه خلیفه شده بود، امّا در واقع زیردست شورشگران  اگر سقرار داد، در حالیکه علي  سبیعت با علي 

و اشغالگران بود و در واقع، قدرت واقعی در دست آنها بود.. جنگ جمل، و صفین و سپس نهروان 

به طور خلاصه این  -برخلاف میل باطنی  -زاییده همین اختلافات بود.. که در اینجا ناچاریم 

وجودآوردن آن را  اختلافاتی که نقش اصلی در به ٢؛اختلافات سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم

ه
ّ
 .بازی کردند! -اند  که در تاریخ به سبئیه مشهور شده -بن سبا و گروهش  عبدالل

هسپس از قتل عثمان 
ّ
بن حکم همچنان  بن سبا و افراد دیگری همچون مروان ، سوء استفاده عبدالل

دشمنی بیندازند؛ چنانچه همین مروان برای رسیدن  ادامه یافت.. هر دو توانستند بین اصحاب، تیرگی و

اش بارها در بین اصحاب سخنرانیهای تهدیدآمیزی نمود و هنگامی که بزرگانشان و از جمله  به خواسته

سعیدبن العاص گفتند: باید قاتلین عثمان را کشت! باید علی و طلحه و زبیر را کشت! چون قاتلین 

اند، بلکه اینان نیز در قتل و آشوب علیه وی دست  را به قتل رساندهعثمان، تنها آنانی نیستند که او 

کشیم، بلکه آنها را به جان هم خواهیم افکند؛ هریك از آنها با  نه! ما آنها را نمی«اند! مروان گفت:  داشته

ی ناتوان خواهد گشت که به شکست مواجه شود، نابود می
ّ

 گردد و آن دیگری که پیروز شود، به حد

 .٣توان از وی نجات یافت! میآسانی 

زمام امور را به دست گرفت.. در حالیکه  سبا وجود موانع زیادی که به وجود آمده بود، علي 

جمعیّت دوهزار نفری اشغالگر و برپاکنندگان شورش در مدینه، اقامت داشتند.. در همین هنگام، طلحه 

ملاقات نموده و گفتند:  سبا علي  خلدون، با چند صحابی دیگر طبق روایت طبری و إبن بو زبیر 

 و دیگر تواریخ. ۴۳۰ ، ص۷ عساکر، ج تاریخ إبن -١
ق و مستند تاریخی استفاده شود. -٢

ّ
 در این بررسی، سعی شده که از گزارشهای موث

 .۳۴-۳۵ ، ص۵ سعد، ج بقات، إبنط -۱۵۵ ، ص۲ خلدون، ج إبن -٣
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در  سعلي ». ما بنا بر شرط اجرای حد با تو بیعت کردیم، پس اکنون از قاتلین، قصاص بگیر!«

توانم آنها  خبر نیستم، امّا من چگونه می دانید، من نیز از آن بی برادران! آنچه شما می«پاسخشان فرمود: 

ط
ّ
دارند؛ نه ما بر آنها! آیا شما در این کار، گنجایشی  را مؤاخذه کنم، در حالیکه آنها بر ما تسل

 .١»بینید؟! می

خواهید ندارم تا زمانی که  من قدرت این کاری که از من می«گفت:  سهمگی گفتند: خیر! علي 

مردم آرام بگیرند! قسم به خدا! رأی من نیز همان رأی شماست! شما برای تأمین آرامش بکوشید تا اذهان 

 .٢»پذیر گردد! د و پراکندگی فکری رفع شده و اعاده حقوق امکانمردم متمرکز شو

 سطلحه و زبیر و گروهی از اصحاب، پس از اخذ بیعت با علي «کثیر آمده است:  در روایت إبن
از آنها کمك خواست و گفت:  ساقامه حد کند، علي  سنزد او رفتند و از او خواستند بر قاتلین عثمان 

بکنیم. طلحه و زبیر گفتند: از مردم کوفه و بصره کمك  توانیم این کار را ما در این موقعیّت نمی

 .٣»توانیم بکنیم! گفت: فرصت دهید تا ببینیم چه کار می سگیریم، علي  می

در اعتراضش به او گفت، همین بود؛ چنانچه  بدر روایت شیعه نیز آمده، یکی از مواردی که حسن به پدرش علی  -١

و گفت: ای پدر! هنگامی که عثمان کشته شد و مردم صبحگاهان به سوی تو آمده و از تو تقاضا کردند «... خوانیم:  می

بگیری، من به تو اشاره کردم که نپذیری تا همه مردم در تمام آفاق از تو اطاعت کنند و نیز هنگامی که خلافت را به عهده 

ات بنشینی و با آنها به  که خبر خروج طلحه و زبیر به سوی بصره به تو رسید، اشاره کردم که به مدینه بازگردی و در خانه

ه کردم که از مدینه خارج شوی تا اگر او کشته شود، تو در جنگ نپردازی! و هنگامی که عثمان محاصره شد، به تو اشار

پاسخ داد: امّا درباره اینکه منتظر بمانم تا  ÷مدینه نباشی.. امّا تو در هیچ یك از این امور رأی مرا قبول نکردی! علی 

ه و مدین
ّ
ه حضور دارند و همه مردم در تمام آفاق اطاعتم کنند، بیعت حق کسانی است از مهاجرین و انصار که در مک

چون آنها راضی و تسلیم شدند، بر همه مردم واجب است، راضی و تسلیم شوند و امّا بازگشتم به خانه و نشستن در 

دادم، درباه این امّت نیرنگ و مکر کرده بودم و از اینکه تفرقه بیفتد و وحدت این امّت به  خانه، اگر این کار را انجام می

خاطر نبودم. امّا خروجم از مدینه هنگامی که عثمان محاصره شده بود، چگونه برایم امکان  هپراکندگی تبدیل شود، آسود

گفتن درباره  داشت در حالی که من نیز مانند عثمان مورد احاطه مردم قرار گرفته بودم؟! پس ای پسرجان! خود را از سخن

، ۳۲ بحارالأنوار، مجلسی، ج -۱۴۵ فه دینوری، ص(أخبارالطوال، أبوحنی».. امری که من از تو به آن داناترم، بازدار!

 )..۳۲ ، ص۲الأمالی، شیخ طوسی، جزء -۱۰۳-۱۰۴ ص
 . ۱۵۱ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۴۵۸ ، ص۳ الطبری، ج -٢
 ۲۲۷-۲۲۸ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -٣
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توانم با قومی دربیفتم و بر آنها حد جاری سازم، در حالی  چطور می«أثیر آمده است:  در روایت إبن

ط دارند، نه
ّ
 .١»ما! که آنها بر ما تسل

ه شدند.. در آنجا با عایشه  شبدین ترتیب، طلحه و زبیر از علی 
ّ
که  لاجازه خواسته و عازم مک

عقیده داشت، حال که چنین است  لبه آنجا رفته بود، ملاقات کردند.. عایشه  سقبل از قتل عثمان 

، از سقام خون عثمان کنیم! و لذا برای انت تواند آنها را قصاص کند، ما این کار را می نمی سو علي 

که در  سکمك گرفتند تا قاتلین عثمان  -که حامیان طلحه و زبیر در آنجا زیاد بودند  -کوفه و بصره 

ه به سوی بصره روان شد.. 
ّ
مدینه صاحب قدرت بودند، قصاص شوند! چنانکه این کاروان از سوی مک

همراه با این کاروان بیرون آمدند، و این جا امیّه  بن حکم با حامیانشان نیز از بنی سعیدبن العاص و مروان

 .توانست، نقشه خویش را عملی سازد! بود که مروان می

وارد بصره گردید و سپاهی مشتمل بر هزاران  -حامل این عناصر سودجو  -بدین ترتیب، این کاروان 

 نفر از حامیان خویش را در عراق تشکیل و آماده ساختند.

خواست  شد و می ساختنش، آماده می گرفتن از معاویه و تابع ای بیعتکه بر ساز طرفی دیگر، علي 

لاع یافت، قبل از هرچیز ناگزیر شد که از نتایج آن نجات 
ّ

به شام برود، امّا زمانی که از اجتماع بصره اط

 دانستند، در این ای بیش نمی یابد، امّا اکثر صحابه و افراد زیر نفوذش که جنگ خانگی مسلمانان را فتنه

ت منع  س  آماده نبودند؛ چنانچه حسن سعملیّات به حمایت از علي 
ّ

فرزندش او را از این کار به شد

کرد و گفت: ای پدر! از این کار خودداری کن که به تحقیق خون مسلمانان ریخته خواهد شد و اختلاف 

را نه به حسن و نه  آید، امّا علی بر جنگ مصمّم بود و سپاه را آماده کرد و پرچم در بینشان پدید می

 .٢حسین، بلکه به محمّدبن حنفیّه داد!

ه و توطئه سدر نتیجه، قاتلین عثمان 
ّ
بن سبا که همواره در پی چنین  گران به سرکردگی عبدالل

کنند، ما با شما  پیوستند و گفتند: چون اصحاب تو را یاری نمی سگشتند، به سپاه علي  فرصتهایی می

های بعدی گردید؛ به طوری که مردم گفتند:  و فتنه سباعث بدنامی علي  کنیم! این امر، همکاری می

 .شان است و آنها را پناه داده است! گیرد، بلکه حامی نه تنها از قاتلین عثمان قصاص نمی سعلي 

خارج از بصره با هم رویارو شدند، گروهی از اصحاب  شزمانی که نیروهای طلحه و زبیر و علی 

ه درگیری بین دو گروه مسلمان رخ ندهد؛ چنانچه در بینشان گفتگو و مذاکرات سعی بر آن داشتند ک

 .۱۰۰ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -١
 . ۱۰۴ ، ص۳ جالأثیر،  إبن -۱۶۳ ، ص۵ و ج ۲۳۳ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -٢
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گردم،  ای سپاهیان! من فردا برمی«بعد از مذاکرات خود فرمود:  سانجام شد و به صلح انجامید.. علي 

پس شما نیز برگردید و احدی از افرادی که در قتل عثمان شرکت داشته و با من هستند، نباید با ما 

ه١»دد!برگر
ّ
فهمیدند این صلح به  -بودند  سکه در سپاه علي  -بن سبا و گروهش  . در این لحظه، عبدالل

 اجرا خواهد شد، به همدیگر گفتند: این دیگر چه بود؟! به  ضرر آنها تمام می
ّ

شود و سرانجام بر آنها حد

قسم! فردا مردم بر شما خدا قسم! علی از هرکس نزدیکتر به عمل است و آنچه که گفت، شنیدید! به خدا 

خواهند و آنگاه شما چه خواهید کرد، در حالیکه تعداد شما  جمع خواهند شد و آنها همه شما را می

ه
ّ
ایم و ای گروه قاتلین عثمان! ما دو  ایم، کشته بن سبا گفت: اگر ما عثمان را کشته کمتر از آنهاست! عبدالل

هزار نفر.. شما هیچ توانی در برابرشان نخواهید  ، پنجهزار و پانصد نفریم و طلحه و زبیر و یارانشان

ی نیست که آنها شما را می
ّ
 .٢»خواهند... الخ داشت و شک

بن حکم و گروهش در سپاه طلحه و زبیر که خواهان جنگ و ناتوانی هر دو  از طرفی دیگر، مروان

ه جوی سبئیه هماهنگ شدند و شبانه پیمان صلح سپاه بودند، لذا با گروه فتنه
ّ
بن  را شکستند! گروه عبدالل

می را برپا کردند و در سپاه 
ّ

سبا در همان شب که بیش از دو هزار نفر بودند، جمع شدند و جنگ غیرمنظ

فریاد زدند: سپاه عایشه پیمان را شکستند! آنها به ما خیانت کردند! آنها به ما شبیخون زدند! از  سعلي 

فریاد زدند: علی و گروهش پیمان  بن سپاه طلحه و زبیر بن حکم نیز در بی طرف دیگر، گروه مروان

همگی متهوّرانه بیدار شدند و هریك به طرف اسلحه خود  ساند! سپاه علي  را شکستند وبر ما تاخته

به یکی از آنها گفت: چه شده است؟! گفت: این قوم بر ما شبیخون زدند و دارند بر ما  سدوید! علي 

گران به وقوع پیوست.. آتشی که هر دو  تیجه، جنگ جمل با نقشه توطئهکشند! و در ن تازند و می می

 .٣ور شود! خواستند شعله جانب نمی

فرستاد و طی آن خواستار  بپیامهایی را برای طلحه و زبیر  سدر آغاز جنگ جمل، علي 

 صامبر ارشادات پی سرفتند.. در آن موقع علي  سمذاکره با آنها شد.. هر دو قبول کردند و نزد علي 

 . ۱۲۰ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۲۳۸ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۴۶۱ ، ص۳ الطبری، ج - ١
-۱۶۱ ، ص۳ خلدون، ج إبن -۱۳۰ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۲۳۸ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۴۱۳-۴۱۴ ، ص۳ الطبری، ج -٢

۱۶۰. 
 .۱۲۳-۱۲۴، ۳ الأثیر، ج إبن -۲۴۰تا۲۳۷ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۴۸۲تا۴۸۰ ، ص۳ الطبری، ج -٣

 

                                           



 ٤٦٥  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

نیز پذیرفتند و میدان  برا برایشان یادآوری کرد و خواست که از جنگ برحذر باشند.. طلحه و زبیر 

 .١جنگ را ترك کردند

ه
ّ
روان شد و او را از پشت به  سدر پی زبیر » عمروبن جرموز«بن سبا به نام  امّا فردی از گروه عبدالل

 .٢را به قتل رسانید! سنیز طلحه  قتل رسانید! مروان نیز فرصت را غنیمت شمرد و او

هزار نفر از دو طرف متخاصم کشته شدند..  ور گردید و طی آن ده به هر صورت، آتش این نبرد شعله

به وقوع پیوست.. علی به  ساین بود بزرگترین مصیبت و فتنه جهان اسلام که بعد از شهادت عثمان 

  ، حسن»مرد! یش، قبل از امروز میپسرم! ای کاش! پدرت بیست سال پ«گفت:  بفرزندش حسن 

 .٣»ای پدر! من تو را از این کار نهی کرده بودم!«گفت:  س

ه-جویان  اگر چنانچه جنگ جمل با وجود نابسامانیهای قبلی، که با تدابیر فتنه
ّ
بن سبا و  عبدالل

وان و... داد، مراحل بعدی اختلافات و جنگهای صفین و نهر به وقوع پیوست، رخ نمی -بن حکم  مروان

  شد و شام قدرتمندتر نمی نیز تفرقه ایجاد نمی سپیوست و در سپاه علي  به وقوع نمی
ً
گشت و نهایتا

 .گردید! خلافت راشده به پادشاهی و ملوکیّت تبدیل نمی

ه
ّ
کشیدند، دست یافتند؛ به همین  بن سبا و مروان به نتایجی که انتظارش را می در حقیقت، عبدالل

پیوست و دو سپاه را به جان هم  بو دیگری به سپاه طلحه و زبیر  سه علي منظور یکی به سپا

انداختند و همین که دیدند طرفین با هم صلح کرده و از جنگ دست کشیدند، دست به قتل گروه 

ه سزدند.. زبیر  بکشیده یعنی طلحه و زبیر  عقب
ّ
نیز  س  بن سبا و طلحه توسّط یکی از افراد عبدالل

نیز از فرصتهای این چنانی زیاد بهره  سن به شهادت رسید! مروان در زمان عثمان توسّط خود مروا

اگر تو به نظرات مروان عمل کنی، تو «گفت:  می سبه عثمان  سبرد و این بود که نائله همسر عثمان  می

 .٤»شناسد و نه هیبت و محبّت را! رساند! او نه خدا را می را به قتل می

، ۲ خلدون، ج إبن -۲۴۷تا۲۴۰ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۱۲۲-۱۲۳ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۵۱۴ ، ص۳ الطبری، ج -١

 .۲۰۷ ، ص۱ عبدالبر، ج الإستیعاب، إبن -۱۶۲ ص
، ۳ سعد، ج طبقات، إبن -۲۰۷ ، ص۱ الإستیعاب، ج -۲۴۷ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۱۲۴ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -٢

 . ۲۰ ، ص۵ حجر، ج التهذیب، إبن تهذیب -۳۸ ، ص۵ و ج۲۲۳ ص
 .۲۴۰ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -٣
 ۱۷۲-۱۷۳ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۳۹۶-۳۹۷ ، ص۳ الطبری، ج -٤
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به او بشارت جهنّم داد و  سشتافت، امّا علي  سب جایزه نزد علي به امید کس سقاتل زبیر 

این شمشیر چندین بار در راه محافظت از رسول «را در دستش دید، فرمود:  سهنگامی که شمشیر زبیر 

 .١»به کار رفته است! صخدا 

د  سحاضر شد.. علي  سنیز جهت ملاقات نزد علي  سپسر طلحه 
ّ

او را مورد محبّت و تفق

امیدوارم بین من و پدرت، به روز رستاخیز «قرار داد و اموالش را به وی برگرداند و فرمود:  خویش

وَنزََۡ�نَا مَا ِ� صُدُورهِمِ مّنِۡ ﴿ ای واقع شود که خداوند سبحان در قرآن از آن چنین ذکر کرده: معامله
رٖ  ُ�ُ ٰ تََ�بٰلَِِ�  غِلٍّ إخَِۡ�نٰاً َ�َ هایشان بیرون  توزی و دشمنانگی را از سینه ینهو ک« .]٤٧[الحجر:  ﴾٤٧مُّ

 .٢»نشینند کشیم و برادرانه بر تختها مقابل هم می می

 پس از شهادت -خورده  که در واقع رهبر حقیقی گروه شکست لهمچنین با عایشه 
ً
خصوصا

 .٣بود، با احترام کامل برخورد نمود و با حفاظت تمام او را به مدینه فرستاد -طلحه و زبیر 

را بر آنها تقسیم  بآمدند و از او خواستند که اموال اصحاب طلحه و زبیر  سگروهی نزد علي 

زنان گفتند: چگونه خون آنها بر ما حلال  خودداری کرد.. در این هنگام سبئیه طعنه سکند که علي 

دارد رسید و گفت: کدام یك از شما دوست  ساست امّا اموالشان بر ما حرام است؟ این سخن به علي 

 .٤»المؤمنین در سهم او باشد؟! همگی ساکت شدند... و سبئیه پشت سر او بسیار گفتند! أمّ 

* * * 

 سبئیّه و جنگ صفین: 
بعد از جنگ جمل، جنگ صفین به وقوع پیوست که تلاش سبئیه در وقوع آن کمتر از جنگ جمل 

گردد و  برمی سقتل عثمان به همان حادثه  -همچون جنگ جمل  -نبود.. امّا زمینه وقوع این جنگ 

هجری،  ۳۵الحجة سال  ذی ۱۸در  سلازم است کمی به عقب برگردیم.. پس از شهادت عثمان 

شده همسرش را به معاویه در دمشق رسانید..  و انگشتان قطع سآلود عثمان  بن بشیر پیراهن خون نعمان

 . ۱۶۲ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۲۴۹ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۱۲۵ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -١
 ۲۲۴-۲۲۵ ، ص۳ قات، جطب -٢
 ۲۴۵-۲۴۶ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۵۴۷ ، ص۳ الطبری، ج -٣
 .۲۴۴ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۵۴۶ ، ص۳ الطبری، ج -٤

 

                                           



 ٤٦٧  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

گذاشت تا احساسات مردم شام  را در انظار مردم به نمایش سمعاویه پیراهن و انگشتان همسر عثمان 

 .١را برانگیزاند!

را نه از راه صحیح و  سخواست خون عثمان  این کار، نشانه این حقیقت است که معاویه می

رفت و  کردن با او نمی مبنی بر بیعت سقانونی، بلکه از راه نامشروع بگیرد!.. معاویه زیربار سخنان علي 

را » بن حنیف سهل«یت شام معزول ساخت و به عوض وی، هجری از ولا ۳۶لذا او را در محرم سال 

 از امر خلیفه 
ً
دا

ّ
فرستاد که این بار نیز، زیربار نرفت و لذا جلوی سهل را گرفت و او را برگرداند و مجد

را قصاص نکرده، بلکه در  سنه تنها قاتلین عثمان  سراشد، سرباز زد.. بهانه معاویه این بود که علي 

شخص  سکند!.. به هر حال، علي  دادن آنها به دیگران نیز، خودداری می ده و از تحویلسپاه خود پناه دا

دیگری را نیز که حامل پیامش به شام بود، نزد معاویه فرستاد، امّا پاسخی دریافت نکرد.. بعدها جواب 

 تابند و انتقامش بی سهزار جوان در دمشق برای قصاص خون عثمان  در عقب من شصت«فرستاد که: 

 .٢»خواهند! را از رگ گردن تو می

با دریافت این پیام از جانب معاویه، شروع به بسیج نیروهایش برای حمله به شام نمود..  سعلي 

زیاد مشکل نبود؛ زیرا تمام جزیرةالعرب، عراق، و  سدرآوردن شام برای علي  در آن زمان به اطاعت

کرد.. گذشته از این، رأی  ز معاویه حمایت میمصر تحت فرمان او بودند و تنها ایالت شام بود که ا

کرد که استانداری معزول همچون معاویه یا هرکس دیگری در مقابل  عمومی مسلمانان هرگز قبول نمی

آورد، امّا زمانی که عایشه و طلحه و  خلیفه منتخب مسلمانان دست به شمشیر ببرد! و لذا شام دوام نمی

  سونخواهی عثمان برای خ -همانگونه که گذشت  -زبیر 
ً
در بصره اجتماع کردند، شرایط را کاملا

اش به بصره معطوف گشت و لذا به جای پیشروی به سوی شام،  تمام توجّه سدگرگون ساختند و علي 

 .٣هجری، راه بصره را در پیش گرفت و جنگ جمل به وقوع پیوست ۳۶الثانی سال  در ربیع

 به سوی  سهجری، توجّه علي  ۳۶لأخری سال ا شدن از جنگ جمل، در جمادی بعد از فارغ
ً
دا

ّ
مجد

ه الجبلی ارسال داشت  ای دیگر توسّط جریربن مسأله شام برگشت؛ از این رو نامه
ّ
که در  -عبدالل

 .۱۶۹ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۲۲۷ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۹۸ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -١
، ۲ خلدون، ج إبن -۲۲۸-۲۲۹ ، ص۷ البدایة و النهایة، ج -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۴۶۴۶ ، ص۳ الطبری، ج -٢

 .۱۵۲-۱۵۳ ص
 . ۱۱۳ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -٣
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و طی آن از معاویه خواست که بیعت کند؛ زیرا مهاجرین و انصار و  -البلاغه نیز مضبوط است  نهج

 خوانیم: د؛ چنانچه میان تمام امّت اسلامی به او رأی داده

أن  عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلیس للشاهدعنی القوم الذین بایعوا أبابکر وعمر و إنه بای«

ین والأنصار فإن اجتمعوا علی رجل  یختار و لا للغائب أن یرد، وإنما الشوری للمهاجر

ما  سموه إماما کان ذلك لله رضی فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلیو 

ه مؤمنین وـخرج منه فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل ال
ّ
ه الل

ّ
ی. و ولا

ّ
لعمری یا ما تول

معاویة لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنی أبرأ الناس من دم عثمان، و لتعلمن أنی 

 .١»کنت فی عزلة عنه إلا أن تتجنی، فتجن ما بدالك، والسّلام

ا أبوبکر و عمر و عثمان نیز بر سر همان شرایط بیعت کرده همانا کسانی با من بیعت کردند که ب«

بودند. پس کسی که شاهد (بیعت) بوده، نباید دیگری را (برای خلافت) اختیار کند، و کسی که غایب 

کننده  بوده، حق ندارد رأی ایشان (بزرگان اصحاب شورا) را نپذیرد و جز این هم نیست که شورای تعیین

فاق کرده و او را امام نامیدند، این کار امام و خلیفه، حقّ مه
ّ
اجرین و انصار است. بنابراین اگر بر مردی ات

گردد. پس کسی که به سبب طعن و بدعت از امر ایشان بیرون رفت، او را  موجب رضای خدا می

 جنگند که غیر راه دیگر مؤمنان را پیروی کرده گردانند و اگر از بازگشت خودداری کرد، با او می برمی

است و خداوند او را واگذارد به آنچه که به آن روی آورده است، و به جان خودم سوگند، ای معاویه! اگر 

بری که من از خون  پوشی نمایی، پی می به عقل خود بنگری و تأمّل کنی و از خواهش نفس چشم

ر آن که بهتان بزنی دانی که من، آن عزلت و دوری را اختیار کردم، مگ عثمان، بیزارترین مردم بودم و می

 .»شدنش را به من نسبت دهی، و پنهان کنی آنچه را که برای تو آشکار است، والسّلام! و کشته
ه خودداری کرد و او را تا دیرزمانی بدون جواب 

ّ
تی از پاسخ به جریربن عبدالل

ّ
امّا معاویه تا مد

 سل قتل عثمان را مسؤو سگذاشت.. سپس بنابر مشورت عمروبن عاص تصمیم گرفت که علي 
 .قلمداد کند و با او به جنگ بپردازد!

حاد قبلی را ندارد  سآنها یقین داشتند که لشکر علي 
ّ
بعد از جنگ جمل تضعیف شده و دیگر آن ات

ه
ّ
 گروه عبدالل

ً
بن سبا را نیز به همراه داشته که هیچگونه دلسوزی نسبت به مصالح اسلام  و خصوصا

 . ۲۹ . وقعةالصفین، نصربن مزاحم، ص۶، نامه ۵البلاغه، فیض الإسلام، جزء نهج -١
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با اطمینانی که برای  -نبرد نخواهند کرد! عراق نیز  -و به دلخواه وی  - سندارند، و لذا زیر پرچم علي 

 .١دیگر پشتیبانی نخواهند کرد! سبه خاطر جنگ جمل، از علي  -معاویه در شام حاصل شده بود 

از عراق، و معاویه نیز از شام آماده شدند و برای مقابله با یکدیگر حرکت کردند  سبه هر حال، علي 

 رو شدند. قرار داشت، با هم روبه» الرقه«که در قسمت غربی فرات در نزدیکی » فینص«و در مقام 

ط یافته بود و نگذاشت که لشکر علي 
ّ
از آن استفاده  سسپاه معاویه قبل از همه بر آب فرات تسل

به افراد خود  سبر آنها یورش بردند و آب فرات را تصرّف کردند.. علي  سکند.. سپس لشکریان علي 

 .٢داد تا آب کافی بردارند و مابقی را به سپاه معاویه واگذار کنند دستور

م، علي  در اوایل ذی
ّ

حجّت نزد معاویه  هیأتی را برای اتمام سالحجه، قبل از آغاز جنگ منظ

 .٣»از پیش من بروید! میان من و شما جز شمشیر چیز دیگری نیست!«فرستاد، امّا در پاسخ گفت: 

 واضح است که هدف
ً
 سبار خود علي  بود، و این سمعاویه، چیزی فراتر از قاتلین عثمان  کاملا

 .بود که هدفش قرار گرفته بود!

* * * 

 مسأله حکمیّت:
ساز درگرفت.. در همین جنگ بود که  هجری، نبرد اصلی و سرنوشت ۳۷بعد از گذشت محرّم سال 

ز دو روز از گذشت شهادت به شهادت رسید.. پس ا -بود  سکه در بین سپاه علي  سعمّاربن یاسر 

جنگ شدیدی به وقوع پیوست که طی آن لشکر معاویه به شکست قطعی  -یعنی دهم صفر  - سعمّار 

نزدیك شده بود.. در این هنگام عمروبن عاص با معاویه مشورت کرد که اکنون باید نیروهای ما قرآن را 

نقشه عمروبن ».. ت داور بین ما و شما!هذا حکم بیننا؛ این اس«ها بردارند و بگویند که:  توسّط نیزه

شود، برخی خواهند  ایجاد می سعاص این بود و چنین گفت: از این گفته، شکستی در سپاه علي 

شویم و در بین آنها تفرقه  گفت: این گفته را باید پذیرفت و برخی دیگر، انکار خواهند کرد! ما جمع می

 .٤»شود! ما دوباره فرصتی ایجاد می شود، اگر آنها قبول کردند، پس برای ایجاد می

 . ۲۵۳ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج - ۱۴۱-۱۴۲ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۴۶۱ ، ص۳ الطبری، ج -١
 .۱۷۰ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۱۴۶ ، ص۳ الأثیر، ج بنإ -٢
 همان. -٣
 . ۲۷۲ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۱۶۰ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۴ ، ص۴ الطبری، ج -٤
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 روشن است که این یك حیله نظامی بود.. حکمیّت
ً
قراردادن قرآن هرگز هدفشان نبود! به هر  کاملا

 حال، این کار را کردند و نتیجه نیز همان شد که عمروبن عاص انتظار داشت!

 مردم عراق بودند و -خیلی تلاش کرد تا به یاران خود  سعلي 
ً
ه که اکثرا

ّ
بن  در بینشان گروه عبدالل

 سبفهماند که فریب این حیله و نیرنگ را نخورند و جنگ را تا پایان ادامه دهند؛ زیرا علي  -سبا نیز بود 
 سآمدند.. امّا دیگر در بین لشکر علي  حجّت را بر آنها تمام کرده بود و آنها گروه باغی به حساب می

ف سازد و با تفرقه ایجاد شده بود و لذا نتوانست کا
ّ
ری از پیش ببرد و بالاخره مجبور شد تا جنگ را متوق

 معاویه مذاکره کند.

ه سمعاویه از طرف خود، عمروبن عاص را به عنوان حکم قرار داد.. علي 
ّ
بن  بر آن بود تا عبدالل

که به راستی بسیار مذموم  -را از جانب خود به عنوان حکم بفرستد، امّا مردم عراق  بعباس 

عی شدند که او پسرعموی توست! ما شخصی بی -د! هستن
ّ

خواهیم، بالاخره بر اساس  طرف می مد

به زیرکی و فراستش  سبه عنوان حکم تعیین شد، در حالیکه علي  س شان، أبوموسی أشعری خواسته

و قرار شد که هر دو حکم مطابق با آنچه در کتاب خدا و سنّت رسولش موجود است،  ١اطمینان نداشت!

 .٢کنندعمل 

 فراموش گردید که » دومه الجندل«امّا زمانی که هر دو حکم در 
ً
به مذاکره نشستند، این مطلب کاملا

 و فصل این قضیّه چه می
ّ

گوید؟!.. حکم صریح قرآن در این مورد آمده که هرگاه  قرآن و سنّت برای حل

راه راست برگردانند و اگر دو گروه از مسلمانان با هم به جنگ پرداختند، بایستی گروه باغی را به 

 خودداری کرد، با جنگ آن را مجبور سازند:

خۡرَىٰ ﴿
ُ
ۖ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ ٱۡ� ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا

َ
ْ فَأ  �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱۡ�تَتَلوُا

 ِۚ مۡرِ ٱ�َّ
َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ َ فََ�تٰلِوُاْ ٱلَِّ� َ�بِۡ� حَ�َّ ْۖ إنَِّ ٱ�َّ قۡسِطُوٓا

َ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا بٱِلۡعَدۡلِ وَأ

َ
 فإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

 .]٩[الحجرات:  ﴾٩ُ�بُِّ ٱلمُۡقۡسِطَِ� 
و اگر دو گروه از مؤمنین با هم به جنگ پرداختند، پس در بینشان صلح را برقرار سازید، امّا اگر «

پس با آن گروه به جنگ بپردازید تا زمانی که به فرمان خدا باز  یکی از آن دو گروه بر دیگری بغاوت کرد،

آید (و از بغاوت دست بردارد)، و هرگاه به حکم حق بازگشت، با حفظ عدالت میان آنها صلح برقرار 

 .»دارد سازید و همیشه عدالت کنید که خداوند دادگران را دوست می

 ۲۷۵-۲۷۶ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۱۶۱ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۶تا۳۴ ، ص۴ الطبری، ج -١
 .۲۷۶ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۳۸ ، ص۴ الطبری، ج -٢
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هستند! امّا این کار را نکردند.. عمروبن عاص  دانستند که معاویه و لشکریانش، گروه باغی همه می

 قضیّه این است که ما هر دو «و أبوموسی گفتند: 
ّ

را برکنار کنیم و مسأله  -یعنی علی و معاویه  -راه حل

 .١»خلافت را به رأی مردم واگذار کنیم؛ هرکس که مردم او را خواسته باشند، انتخاب کنند!

 مغ
ً
 علي این حکم با قرآن و سنّت کاملا

ً
توسّط شورای اصحاب انتخاب شده  سایر بود؛ زیرا قبلا

کردند، با او بیعت کرده و  صحابی که از معاویه حمایت می ۱۷بود و همه مردم غیر از مردم شام و 

 خلافتش را پذیرفته بودند و این امر، دیگر قطعی شده بود!

ا در این زمینه به یك نظر رسیده تو به مردم بگو که م«به هر حال، عمروبن عاص به أبوموسی گفت: 

فاق نمودیم!
ّ
من و عمرو به یك «قبول کرد و برای سخنرانی برخاست و اعلام کرد:   أبوموسی».. و بر آن ات

راه حل رسیدیم و آن اینکه ما علی و معاویه را کنار گذاشته و به مردم حق دهیم تا از راه مشورت در میان 

کنم و  ن خلیفه انتخاب کنند.. پس من علی و معاویه را معزول میخود، هرکس را که بخواهند به عنوا

 .٢»اکنون اختیار با شماست! هرکس را که دوست دارید، به امارت برگزینید!

آنچه أبوموسی گفت، شنیدید.. او خلیفه خود علی را معزول «سپس عمرو برخاست و گفت: 

نمایم! زیرا او  به عنوان خلیفه اعلام می کنم و معاویه را ساخت؛ من نیز همچون او، علی را عزل می

عی انتقام خون عثمان و مستحق حقیقی جانشینی اوست!
ّ

أبوموسی تا این سخن را شنید، فهمید ».. مد

ه! غدرت و فجرت؛ این چه بود که کردی؟! خدا توفیقت «خورده و گفت:  که فریب
ّ
مالك؟! لا وفقك الل

ی ورزیدی!ندهد! تو فریب دادی و خیانت کردی و از عه
ّ

 .٣»د، تخط

تأسّف به حالت ای أبوموسی! تو در مقابل نیرنگهای عمرو خیلی ناتوان «گفت:   وقاص سعدبن أبی

فاق کرد که گفتم، «پاسخ داد:   أبوموسی».. بودی!
ّ
اکنون چه باید کرد؟ این شخص با من بر سر همان ات

 ».ولی از آن منحرف شد!

».. کرد، برایش بهتر بود! وموسی قبل از این وفات میاگر أب«گفت:  ببکر  بن أبی عبدالرحمن

ه
ّ
ببینید کار به کجا رسیده است! سرنوشت کار به چنین کسانی سپرده شده «گفت:  ببن عمر  عبدالل

 .٤»خورده است! کند و دیگری ناتوان و فریب که یکی از آنها از این باکی ندارد که چه کار می

 ۲۷۹-۲۸۰ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۱۶۵ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۸-۳۹ ، ص۴ الطبری، ج - ١
 .۲۸۲-۲۸۳ ، ص۷ البدایة والنهایة، ج -۱۶۶-۱۶۷ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۵۰تا۴۱ ، ص۴ الطبری، ج - ٢
 همان. -٣
 .۲۸۲ ، ص۷ ج البدایة والنهایة، -۱۶۸ ، ص۳ الأثیر، ج إبن - ۵۱ ، ص۴ الطبری، ج -٤

 

 

                                           



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٤٧٢

 و
ّ

فاق کامل کرده  در حقیقت، هیچ کس در این امر شك
ّ
تردید نداشته که هر دو بر سر آن نکته ات

شده عمل کرد.. بعد از آن، عمروبن عاص نزد معاویه  بودند، امّا عمروبن عاص برخلاف مسأله طی

ه را در  ساز خجالت با علي   رفت و به او مژده خلافت داد و أبوموسی
ّ
 راه مک

ً
رویارو نشد و مستقیما

 .١پیش گرفت!

بشنوید! آن دو نفر که شما «تشان را رد کرد و ضمن سخنانی به جماعت خود فرمود: حکمیّ  سعلي 

به عنوان حکم مقرّر نموده بودید، از قرآن غفلت کرده و بدون در نظرداشتن هدایت خدا، هر یك از آنها، 

تنها از نظر شخصی خود پیروی نموده و قضاوتی صادر کردند که بر هیچ حجّت و سنّت ماضی مبتنی 

ی صحیح نرسیدند! باشد.. در این فیصله، هر دو اختلاف کرده و هیچ کدام به راه مین
ّ
 .٢»حل

د به شام گردید؛ چون  به کوفه برگشت و در صدد آماده سپس از این، علي 
ّ

سازی برای حمله مجد

شود؛ چنانچه در یکی از سخنرانیهای  دانست که خلافت راشده به پادشاهی و ملوکیّت تبدیل می می

قسم به خدا! اگر این گروه بر شما حاکم شوند، در میان شما چون کسری و هرقل عمل «د فرمود: خو

 .٣»خواهند کرد!

جنگند تا ملوك و  بروید به مقابله گروهی که به این جهت با شما می«و در سخنرانی دیگر فرمود: 

 .٤»پادشاه جبّار و ستمگر شوند و بندگان خدا را بردگان خود سازند!

هامّا 
ّ
جویی بودند  بن سبا نیز تنها دنبال فتنه مردم عراق همّتشان را باخته بودند و گروه سودجوی عبدالل

مشهور شدند و دردسر فراوانی برای » خوارج«گروهی از او جدا شدند که به  سو لذا از میان یاران علي 

بیر معاویه و عمروبن جنگیدند.. سپس بنابر تدا سبا خود علي » نهروان«فراهم آوردند و در  سعلي 

 -عاص، مصر و مناطق شمال آفریقا نیز از اداره وی خارج شد و جهان اسلام 
ً
بین دو گروه حق و  -عملا

هجری بعد از پنج سال خلافت و تلاش  ۴۰نیز در رمضان سال  سناحق تقسیم شد و سرانجام علي 

و نیز  بو أبوبکر و عمر  صای همچون جامعه مسلمانان در زمان پیامبر  برای برگرداندن جامعه

به شهادت  -توسّط یکی از افرادش که به خوارج پیوسته بود  -برای گسترش اسلام و پیشرفت اهداف آن 

 .رسید!

 . ۱۷۸ ، ص۲ خلدون، ج إبن -۲۸۳ ، ص۷ کثیر، ج البدایة والنهایة، إبن -١
 .۵۷ ، ص۴ الطبری، ج -٢
 .۱۷۱ ، ص۳ الأثیر، ج إبن - ۵۸ ، ص۴ الطبری، ج -٣
 ۱۷۲ ، ص۳ الأثیر، ج إبن - ۵۹ ، ص۴ الطبری، ج -٤
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 برای معاویه خالی ساخت.. از  ۴۱در سال  ببن علی  صلح حسن
ً
هجری، میدان کار را کاملا

عاویه اوّلین خلیفه و بهتر بگوییم: اوّلین اینرو، خلافت راشده به ملوکیّت و پادشاهی تبدیل گشت، و م

به معاویه برخورد کرد، گفت:  س  وقاص امیّه به این مقام دست یافت! زمانی که سعدبن أبی پادشاه بنی

 .١»سلام بر تو ای پادشاه!« »السّلام علیك أیها الملك«

من نخستین « »وكأنا أول المل«گفت:  خود معاویه نیز این حقیقت را درك کرده بود؛ چنانچه می

 .٢»پادشاه هستم!

 یکسره در کشمکشهای سبدین ترتیب، دوره خلافت علي 
ً
، دوره پرآشوب تاریخ اسلام و تقریبا

های خداپسندانه این خلیفه راشد که برای اصلاح امور  سیاسی و جنگهای داخلی گذشت و برنامه

ت همراهان و
ّ
 به عل

ً
که بیشترشان  -اصحابش بود  مسلمین در نظر داشت، صورت نگرفت.. و تماما

ه
ّ
 بدون  که او را از اراده -بن سبا و اهل عراق بودند  گروه عبدالل

ّ
هایش بازداشت و بسیار او را آزردند، و إلا

 .٣گشتند! ها تبدیل نمی بود که دیدیم و مسلمانان به این همه فرقه شك، سرنوشت اسلام غیر از آن می

های بسیاری داشته که آنها را روی  انیم، از توده اصحابش گلهخو البلاغه می چنانکه در نهج سعلي 

گفت: هیچ یك  نمود و می قیاس می صداد، و آنها را با اصحاب پیامبر  منبر کوفه مورد ملامت قرار می

 .از شما، مانند یك نفر از اصحاب پیامبر نیستید!

یچ یك از آنان، فرزندان یا به هر صورت، تمامی خلفای راشدین، طبق قرآن و سنّت عمل کردند و ه

که از  -نزدیکان خود را پس از خود به جانشینی انتخاب نکردند.. امّا بعد از خلافت این چهار صحابی 

دگرگونی شدیدی ایجاد شد  -عنایت خاصّی نسبت بدانان داشته  صمهاجرین نخستین بودند و پیامبر 

ل گش
ّ

سیاسی و اعتقادی ای برای تفرقه  ت و زمینهو خلافت راشده به ملوکیّت و پادشاهی موروثی مبد

 مسلمانان گردید.

* * * 

 امیّه: دوران بنی
امیّه تبدیل شد،  امیّه روی کار آمدند، خلافت اسلامی به حکومت موروثی دودمان بنی زمانی که بنی

فت در حالیکه این امر به هیچ وجه خواست اسلام نبوده و نیست!.. معاویه پس از خود یزید را به خلا

 .۴۰۵ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -١
 .۷۵۴ ، ص۱ لإستیعاب، جا -۱۳۵ ، ص۸ البدایة والنهایة، ج -٢
ُ ربَُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿و صد البته:  -٣ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ

َ
ٓ أ  ]. ۲۹[التکویر:  ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ
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  -نشاند، در حالیکه مردم 
ً
بن علی،  دوست نداشتند.. چهار نفر از صحابی بزرگوار: حسین -غالبا

ه
ّ
ه عبدالل

ّ
ه عنهم  -بکر  بن أبی بن زبیر و عبدالرحمن بن عمر، عبدالل

ّ
از پذیرفتن ولیعهدی یزید  -رضی الل

با زور از آنها بیعت گرفت و به تبعیّت و بیعت با او خودداری کردند.. معاویه آنها را تهدید به قتل نمود و 

ه نیز با یزید بیعت کردند!
ّ
 .١از آنها، مردم مک

ناپذیری به اسلام  های جبران جانشینی یزید پس از معاویه، بدترین نتایج ممکن را به بار آورد و ضربه

ه عنهما -بن علی  وارد ساخت.. نخستین واقعه هولناك، شهادت حسین
ّ
ود.. بدون در کربلا ب -رضی الل

گیری حکومت از یزید بیرون رفت و حکومت  شك، او بنا بر دعوت اهل عراق برای بیعت با او و بازپس

یزید او را باغی و شورشی پنداشت! در حالیکه حسین با هیچ لشکری حرکت نکرده بود، بلکه تنها 

 
ً
تواند آن را  چ کس نمیتن پیاده.. هی۴۰سوار و ۳۲برادران و اهل و عیالشان همراه وی بودند.. جمعا

ی کند، امّا نیرویی که برای مقابله با وی تحت فرماندهی عمربن سعدبن أبی
ّ

وقاص از  حمله لشکری تلق

گردید.. به هیچ وجه ضروری نبود که چنین سپاه  کوفه حرکت کرد، تعدادش به چهار هزار نفر بالغ می

 .٢عام کنند! جیعانه قتلنیرومندی با این گروه اندك به نبرد پرداخته و آنها را ف

اندیشید که  و یارانش را به بدترین شکل به شهادت رساندند.. اگر یزید می س  به هر حال، حسین

ه تمام اعضای خانواده صپیامبر 
ّ
را مورد  -یعنی خانواده أبوسفیان  -اش  و اصحابش، بعد از فتح مک

اد، برایش بهتر بود، قبل از آن که حکومتش با چه احسانی قرار داد و آنها را در رأس مؤلفه القلوب قرار د

 .آن رویّه ناپسند را در پیش بگیرد! صنوادگان پیامبر 

هجری واقع شد، حادثه دردناك دوم، رویداد جنگ  ۶۱پس از حادثه دلخراش کربلا که در سال 

رویداد هجری و در ایام آخر زندگی یزید به وقوع پیوست.. خلاصه  ۶۳بود که در اواخر سال » حره«

 چنین است:

اهل مدینه، یزید را انسانی فاجر و فاسق خواندند و علیه وی دست به قیام زدند و نماینده و 

ه
ّ
قرار  -به عنوان رهبر خود  -بن حنظلة را  استاندارش را از مدینه بیرون رانده و به جای وی، عبدالل

لاع یافت، یك سپاه نظامی 
ّ

بن  ری را تحت فرماندهی مسلمهزار نف۱۲دادند.. هنگامی که یزید اط

عقبةالمرّی، جهت یورش به مدینه فرستاد و به او دستور داد تا سه روز اهالی شهر را به اطاعت دعوت 

 .۲۵۲ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -١
، ۸ البدایة والنهایة، ج -۲۹۹تا۲۸۲ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۵۶تا۳۰۹ ، ص۴ تفصیل آن را در الطبری، ج -٢

 بجویید. ۲۰۴تا۱۷۰ ص
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کند، اگر قبول نکردند، با آنها بجنگند و زمانی که پیروز شدند، تا سه روز مدینه را به دست سپاهیان 

 .بدهند تا هر طور که خواستند، تصرّف کنند!

این دستور، سپاه حرکت نمود و با مردم مدینه به نبرد پرداخت.. مدینه فتح گردید و بعد از آن به ابربن

تبعیّت از فرمان یزید، شهر مدینه تا سه روز در دسترس سپاهیان گذاشته شد تا هرچه خواستند، انجام 

ن کشیده شدند که طی دهند! در طول این سه روز، هر گوشه شهر، قتل و غارت بود.. مردم به خاك و خو

تر از همه، اینکه  هزار نفر از مردم عامّی به قتل رسیدند و وحشتناك۱۰نفر از اشخاص برگزیده و ۷۰۰آن 

ت و آبروی زنان زیادی را مورد تجاوز قرار دادند! سپاه وحشی به خانه
ّ

 .١های مردم یورش برده و عف

ت در مدینه که بساط فساد و خونریزی را در واقعه سوم این بود که: سپاه بعد از تصرّف و قتل و غار

ه صشهر پیامبر 
ّ
ه رفته و آنجا را نیز  ببن زبیر  برپا ساخته بود، برای مقابله با عبدالل

ّ
ه، به مک

ّ
در مک

ت آن دیواری از خانه  مورد حمله قرار داد و به وسیله منجنیق
ّ
ها، خانه کعبه را سنگباران کردند که به عل

 .٢کعبه شکست!

* * * 

 مروان: دوران بنی
ه -بن حکم  بعد از حکومت یزید، مروان

ّ
به  - سهای این آتشها در زمان عثمان  زننده یکی از جرق

مروان در حقّ  امیّه و بنی سلطنت رسید و پس از او نیز فرزندانش روی کار آمدند.. ظلم و ستمی که بنی

 .مردم نمودند، تا آن موقع مردم تجربه نکرده بودند!

و جنگهای زیادی در دوران آنها رخ داد و منجر به خونریزی بین مسلمانان گردید؛ چنانکه  اختلافات

ه بن یوسف به دستور عبدالملك حجّاج
ّ
ه رفت و در  ببن زبیر  بن مروان برای جنگ با عبدالل

ّ
به مک

ه
ّ
ه را مورد تجاوز و حمله قرار داد و پس از پیروزی، عبدالل

ّ
دوستانش  بن زبیر و اثنای زمان حجّ، مک

ه
ّ
ه عنهم -بن صفوان و عماره بن حزم  عبدالل

ّ
همان  -را به شهادت رساندند و به طور فجیعانه  -رضی الل

 .٣سرهایشان را قطع کردند و به نمایش گذاشتند! -در کربلا کرده بودند  س  کاری که با حسین

البدایة والنهایة،  -۳۱۳تا۳۱۰ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۷۹تا۳۷۲ ، ص۴ برای تفصیل بیشتر روجع شود به: الطبری، ج -١

 .۲۲۱تا۲۱۹ ، ص۸ ج
 . ۲۲۵ ، ص۸ البدایة والنهایة، ج -۳۱۶ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۸۳ ، ص۴ الطبری، ج -٢
 .۳۳۲ ، ص۸ البدایة والنهایة، ج -۳۹ ، ص۳ خلدون، ج إبن -۳۳-۳۴ ، ص۵ الطبری، ج -٣
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ه
ّ
ه او حتّی عبدالل

ّ
بن مالك و  کرد و به انس یرا نیز تهدید به قتل م شبن عمر  بن مسعود و عبدالل

مروان، تنها  امیّه و بنی ساله حکومت بنی ۹۲داد!.. به هر حال، در دوران  بن سعد ساعدی دشنام می سهل

ای از دوران خلافت راشده بود.. او تمام استانداران  نمونه /خلافت دو سال و نیمه عمربن عبدالعزیز 

شخاص عادل و نیکو را به عوض آنها گماشت.. تمام و نمایندگان ظالم و ستمگر را برکنار ساخت و ا

و فرزندانش  سشد، از بین برد.. دشنام و طعن به علي  امیه وصول می مالیاتهای ناجایز را که در عهد بنی

 ١را از میان برداشت و... الخ. چنانچه در حقّ کشتگان جنگهای جمل و صفین و... گفت:

ه عنها أیدینا فنطهر«
ّ
آنها خونهایی بودند که خداوند « .»عنها ألسنتنا تلك دماء طهر الل

 آورده»گردانیم! دستهایمان را از آنها پاك نمود، پس ما زبانهای خود را نیز از آنها پاك می
ً
اند: روزی در  .. مثلا

را به کار برد، » امیرالمؤمنین یزید!«کسی ضمن یادآوری از یزید، کلمات  /مجلس عمربن عبدالعزیز

، و پس از آن او را به »تو یزید را امیرالمؤمنین خواندی؟!«ناراحت شد و گفت:  /یزعمربن عبدالعز

ق محکوم ساخت!
ّ

 .٢جزای بیست ضربه شلا

 متفاوت بود.. او خلفای بنی/  عبدالعزیز روش عمربن
ً
کرد..  امیّه را تقبیح می با خاندانش کاملا

زیرا  -بود و از خاندان آنها خارج خواهد شد  امیّه فهمیده بودند که این بار خلافت، موروثی نخواهد بنی

عبدالعزیز(رحمه الله) اعلام کرده بود که همچون خلفای راشدین، کار را به شورا واگذار خواهد  عمربن

به حکومت  -نوه مروان  -لذا به او زهر دادند و به شهادت رساندند و سپس یزیدبن عبدالملك  -کرد 

 .٣رسید!

* * * 

 عبّاس: دوران بنی
امیّه در پیش گرفته بودند، باعث شد که بسیاری از مردم در مقابل آن قیام  دیدیم که سیاستی که بنی

ای در قلوب مردم برایشان باقی نماند؛ از این رو با گذشت کمتر از یك قرن، عبّاسیان  کم ریشه کنند و کم

 .٤را تشکیل دادند امیّه را واژگون کنند و خود دولت عبّاسی توانستند به آسانی حکومت بنی

 .۱۶۳تا۱۵۸ ، ص۴ الأثیر، ج إبن -۳۲۱تا۳۱۴ ، ص۵ برای تفصیل این موضوع، رجوع شود به: الطبری، ج -١
 . ۳۶۱ ، ص۱۱ حجر، ج تهذیب التهذیب، إبن -٢
 .۱۸۳ ، ص۴ الأثیر، ج إبن -۳۴۰ ، ص۵ الطبری، ج -٣
هاشم هستند و ظلم  بودند که با شعار اینکه از خاندان بنی صر عموی گرامی پیامب س عبّاسیان، فرزندان عبّاس -٤

 به قدرت رسیدند. بنی
ً
 امیّه را جبران خواهند کرد، همکاری مردم را خواهان شدند و نهایتا

 

                                           



 ٤٧٧  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

امیّه بهتر بود، بلکه به مراتب بدتر بود! کشت و کشتار و ظلم و ستم  عبّاس نیز، نه تنها از بنی شیوه بنی

عبّاس برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، بدون در نظرداشتن  امیّه و بنی همچنان ادامه داشت.. بنی

 احکام دینی، به هر کاری دست زدند و طوری که دیدیم، 
ً
این اختلافات پس از قتل عثمان، کاملا

ه
ّ
بن سبای یهودی و  اختلافات سیاسی بود؛ نه اعتقادی و دینی.. امّا با سودجویی افرادی همچون عبدالل

کم همین اختلافات سیاسی، رنگ مذهبی به خود گرفت و موجب پدیدآمدن  کم -سبئیّه  -گروهش 

انیّ  فرقه
ّ

ت خود و جلب بیشتر مردم، احادیث زیادی را جعل هایی گردید که هرکدام برای اثبات حق

بینیم!! روزی  تأویل و تفسیر کردند و به جایی رسید که امروز می -به زعم خود  -نمودند و آیات قرآن را 

تها قرار گرفته بودند، امّا 
ّ
بود که مسلمانان رهبری تمام بشریّت را به عهده داشتند و پیشاپیش همه مل

تهای گمراه گشته و در برابرشان پست و زبون، بدون عزّت تسلیم گشتهر اکنون خود دنباله
ّ
 .اند!! و تمام مل

 ایجاد اختلافات مذهبی و عوامل آن: 
ه

ّ
ماتی که عبدالل

ّ
بن سبای یهودی فراهم آورد، و منجر به درگیریهای سیاسی  آری! شرایط و مقد

دید که بنایی برای ایجاد اختلافات گردید، باعث زوال خلافت راشده و ظهور ملکویّت و پادشاهی گر

مذهبی نیز شد؛ اختلافاتی که باز هم، همو بود که بذر آن را در بین مردم پاشید و با پدیدآوردن نظرات و 

و فرزندانش، باعث رواج هرچه بیشتر آن گردید.. البته علاوه بر سبئیه، آنچه  سغلوهایش در حقّ علي 

را فراهم آورد، همان عدم استقرار واقعی نظام خلافت راشده بود؛  ها که زمینه رشد و شکوفایی این فرقه

علیهی وجود نداشت که در صورت  به گونه
ٌ

ای که در نظام پادشاهی، چنان مدیریّت شایسته و معتمد

 و فصل آن بپردازد، و از طرفی قلمرو اسلام بعد 
ّ

بروز اختلافات، به موقع و از راه صحیح و شرعی به حل

مسلمان، زیاد شده بود و اکثر آنان یا اسلام را به طور  ین گسترش پیدا کرده و جمعیّت تازهاز خلفای راشد

شان نیز با اسلام  کامل و حقیقی نشناخته بودند و یا در آن تردید داشتند و اغلب، عقاید و افکار قبلی

ه
ّ
 .دگی پذیرفتند!بن سبا را به زودی و به سا اختلاط یافته و لذا خرافات و اباطیلِ امثال عبدالل

رفت که شورشی  هایشان وجود نداشت.. تنها گمان می در آغاز، خطری آشکار از جانب سبئیّه و فتنه

در زمان خلافتش برپا شده  سسیاسی است که بنابر برخی از شکایات سیاسی و اداری علیه عثمان 

مین که در نتیجه آن، عثمان ای مذهبی.. امّا ه ای و نه عقیده است، و نه تئوری در کار است، نه فلسفه

به شهادت رسید، و طوفان اختلافات و نزاعات به صورت خانه جنگی درآمد و حوادث جمل،  س

ه
ّ
اش  بن سبا نیز نظرات افراطی صفین، حکمیّت، و نهروان یکی پس از دیگری بروز کرد، و عبدالل

  سپیرامون علي 
ً
این پرسشها را در اذهان همه و فرزندانش را یکی پس از دیگری ظاهر ساخت، نهایتا
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مردم ایجاد کرد و در تمام جاها، موضوع روز شد که در این اختلافات و جنگ و خونریزیها، حق به 

بودنش چیست؟ اگر  جانب کیست و چرا؟ چرا خلیفه و امام باید اشتباه کند؟ ناحق کیست و علل باطل

دهد؟ و آنانی که درباره طرفین، مُهر  ینزد کسی، هر دو برحق هستند، چگونه این قضاوت را انجام م

 طرف هستند، برای این کارشان چه دلیلی دارند؟ و... الخ؟ اند و در واقع بی سکوت بر لب زده

 رنگ و بوی سیاسی داشت.. 
ً
در پاسخ به این سؤالات، نظرات قاطع و واضحی پدید آمد که واقعا

تأیید و پیشبرد عقاید خود شروع کردند و همگی  ها، فعّالیّت خود را جهت صاحبان هر یك از این نظریّه

شان، کم وبیش بنیادهای دینی را فراهم کردند.. هر یك از آنها  برای حفظ و تحکیم موقعیّت سیاسی

سازی و  کوشید تا با قول و عمل، عقیده خویش را بر عقیده مخالفانش پیروز گرداند و لذا دوران روایت

یرهای گوناگون آغاز گردید.. روایات و احادیث زیادی به نفع هر یك تراشی و تفس جعل احادیث و تأویل

از گروهها ساخته شد تا مردم به آنها گرایش پیدا کنند و بیشتر مورد توجّه قرار گیرند؛ چون از این طریق 

توانستند مردم را فریب دهند و طرفداران زیادی کسب نمایند.. بدین ترتیب، این گروههای  به خوبی می

ل شد!.. از مخالفین حکمیّت، خوارج  های جداگانه رفته به گروههای مذهبی و فرقه ی رفتهسیاس
ّ

ای مبد

 ز مخالفین آنها، معتزله و مرجئه.پدید آمدند.. از همان سبئیّه، شیعه پدید آمد.. و ا

، عبّاس امیّه و بنی کشت و کشتاری که در آغاز اختلافات صورت گرفت و بعد از آن نیز در زمان بنی

به همان منوال جریان داشت، به دلیل این اختلافات تنها در مرزهای عقیدتی و فکری باقی نماند، بلکه 

ی مسلمانان را به خطر انداخت! روزبه
ّ
 .روز شدیدتر شد و وحدت مل

ای جریان داشت.. از جریان هر بحثی،  ها پیرامون اختلافات، در هر خانه جرّ و بحث و مناقشه

ای  گردید و حین بروز هر مسأله جدید، فرقه و دینی و اعتقادی و فلسفی پدید می مسائل جدید سیاسی

گردید و بین این گروهها، نه تنها  ای، گروههای کوچك دیگری تشکیل می جدید و در بین هر فرقه

 .تعصّبات ایجاد گردید، بلکه نوبت به جنگها و کشمکشها نیز رسید!

این طوفانها بود؛ زیرا همین منطقه عراق، شاهد جنگهای مهد بزرگ و مرکز  -مرکز عراق  -کوفه 

و یارانش به  س  جمل، صفین، و نهروان بود.. در این سرزمین بود که واقعه دلخراش شهادت حسین

وقوع پیوست.. در همین جا بود که سربریدن اصحاب رواج پیدا کرد.. و در همین جا بود که اکثر 

 افراط و تفریط بود.. در جایی که بایستی نرمی به احادیث جعلی پدید آمدند.. اهل کوفه
ً
، کارشان دائما

ت و سختگیری می خرج می
ّ

گرفتند، بسیار ساده  کردند و برعکس، در جایی که نباید آسان می دادند، شد

ه از آن می
ّ
کردن  روی در سؤال بن سبا و یارانش بود.. که به غلو در افراد و زیاده گذشتند.. آنجا مرکز عبدالل

ه
ّ
درباره خون پشه پرسید، که پاسخ  ببن عمر  مشهور بودند؛ نقل است: یك نفر اهل کوفه از عبدالل
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را  -است  س  منظورش حسین -خدا  اهل عراق را بنگرید! در حالیکه خون دخترزاده رسول«داد: 

 .١»کنند که حکم آن چیست!! آیند و درباره خون پشه سؤال می ریزند، آنگاه می می

ران، گروههای زیادی به وجود آمدند که ریشه همه آنها در حقیقت چهار فرقه بودند: در این دو

که ما در اینجا، چگونگی پیدایش هر یك از آنان و ».. معتزله«و » مرجئه«، »شیعه«، »خوارج«

 بررسی خواهیم کرد.
ً
 نظریاتشان را مجملا

* * * 

 خوارج:
و معاویه جهت اختلافاتشان به حکمیّت،  ساین گروه زمانی اعلام موجودیّت کردند که علي 

و عمروبن عاص رضایت نشان دادند و این در اثنای جنگ صفین بود.. آنها تا آن  س أبوموسی أشعری

بودند، امّا بنابر مسأله حکمیّت ناگهان تغییر روش داده و گفتند:  سزمان از حامیان و طرفداران علي 

تر  د، کافر گشته است! بعد از آن، نظریاتشان را گستردهکسی که به جای خدا، حکم انسانها را بپذیر

حانه علیه مخالفین و خروج و 
ّ
د و تعصّب زیادی نیز بودند، به جنگ مسل

ّ
ساختند و چون دارای تشد

 بغاوت علیه حکومت غیر عادل، قائل بودند.

ت زیادی سلسله کشت و کشتار را برپا نگه
ّ

عبّاس  ر عهد بنیداشتند تا اینکه د از این رو، آنها تا مد

 خاتمه یافت.. نیروی بیشترشان در عراق 
ً
بود و در این مناطق،  -کوفه و بصره  -نیرو و توانشان کاملا

 پایگاههای بزرگی داشتند.. خلاصه نظریاتشان چنین بود:

بر این عقیده  سخواندند، امّا در مورد عثمان  را درست می بآنها خلافت أبوبکر و عمر  -۱

زمان آخر خلافت خود، از عدل و حق منحرف شده بود و مستحقّ عزل یا قتل بودند که او در 

نیز هنگامی که در حکمیّت، غیر خدا را حکم قرار داد، مرتکب گناه کبیره شد!..  سبود!.. علي 

یعنی علی و  -کنندگان آنها  و تعیین سهمچنین هر دو حکم را یعنی عمروبن عاص و أبوموسی

 -و معاویه  سیعنی تمام حامیان علي  -میّتشان را قبول کردند و آنهایی که حک -معاویه 

گرفته تا  شکنندگان جنگ جمل از علی و عایشه و طلحه و زبیر  گناهکار بودند!.. همه شرکت

 .اند! تك افرادی که با آنان بودند، مرتکب گناه عظیم شده تك

 .۳۹ ، ص۹ شرح صحیح بخاری، فتح الباری، ج - ١
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اگر چنانچه توبه  -شد  ای می گناه نیز نزدشان همان کفر بود و هر کس مرتکب گناه کبیره -۲

خواندند! از این رو تمام بزرگانی را که در بالا از آنان نام برده شد،  کافر و مشرك می -کرد  نمی

 تکفیر می
ً
کردند.. اضافه بر آن،  کردند و حتّی از نفرین و دشنام به آنها نیز دریغ نمی صراحتا

 اصحاب خواندند؛ زیرا معتقد بودند: ا تمام مسلمانان را کافر می
ً
 آنها پاك نیستند و ثانیا

ً
وّلا

اند! و از احادیث و روایاتشان،  مزبور را نه تنها مؤمن بلکه به عنوان پیشوایان خویش پذیرفته

شان کافر هستند!.. بعدها چنین نظریات  سازند و لذا همگی احکام شریعت را ثابت می

 جدیدی را قائل شدند:

فقط و فقط از طریق شورا و انتخاب آزادانه مسلمانان درباره خلافت، نظر آنها چنین بود که  -۳

 شود. منعقد می

گفتند: هرکس که صالح  خلیفه، ضروری است و می» بودن قریشی«کردند که  آنها قبول نمی -۴

 باشد و مسلمانان او را انتخاب کنند، او خلیفه خواهد بود.

ار باشد، اطاعتش واجب آنها معتقد بودند که خلیفه تا زمانی که بر روش عدل و صلاح استو -۵

 است، امّا مادامی که از این روش سرباز زند، جنگ با او، عزل یا قتلش نیز واجب است.

و سنّت و اجماع را در رابطه با مرجع و مأخذ اساسی اسلام، تنها قرآن را قبول داشتند،  -۶

 پذیرفتند. نمی

، و خوارج »النجدیه«خوارج  ،»ازارقه«توان به سه گروه تقسیم کرد: خوارج افراطی  خوارج را می

خواندند.. مسلك آنها این بود که  ازارقه، جز خودشان را کافر و مشرك می».. اباضیه«روی  معتدل و میانه

دانستند و نه ازدواج با غیر  رفتند، نه قربانی و صدقه کسی را حلال می جز به اذان خودشان، به نماز نمی

بردند!.. آنها جهاد علیه مسلمانان را  ز غیر خوارج ارث نمیدانستند.. و خوارج ا خودشان را جایز می

ی می
ّ

دانستند و افرادی از  کردند.. قتل زنان و کودکان و غارت اموالشان را نیز مباح می واجب عینی تلق

خواندند.. این دسته از خوارج  کردند نیز، کافر می گروه خودشان را که برای جهاد با مسلمانان اقدام نمی

سان نیز معروفند  خشك که به -
ّ

پنداشتند و این  حتّی خیانت با مخالفین خود را نیز جایز می -مقد

تعصّبات خشك آنان، طوری بود که غیر مسلمان در نظرشان نسبت به فرد مسلمان غیر خارجی، بیشتر 

را در  سبود که علي » بن ملجم مرادی عبدالرحمن«در امان بود!.. یکی از همین ازارقه افراطی به نام 

 هجری به شهادت رسانید. ۴۱مسجد کوفه در سال 

 غیر ضروری است و مسلمانان خود مطابق 
ً
النجدات، برعکس ازارقه معتقد بودند که خلافت کاملا

 .اسلام و به طور اجتماعی باید عمل کنند!
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 .١ای از خوارج است که در حال حاضر نیز در دنیا پیروانی دارد..  اباضیه، تنها فرقه

دانستند و فقط به دو اصل مهم و اساسی مذهب خود  روش ازارقه و النجدیه را مطرود می آنها

برائت، یعنی -۲ولایت، که باید به افراد امّت واقعی یعنی خوارج اباضیّه اعطاء شود.  -۱معتقدند: 

 -شیعه  همچون -بیزاری از افراد نافرمان در جمع آنان، حال چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان! اباضیّه 

دادند، امّا از گفتن  نیز معتقد بودند.. آنها با وصف اینکه همه مسلمانان عام را کافر قرار می» تقیّه«به 

آیند و شهادتشان را  به حساب می» مؤمن«کردند! قولشان این بود که آنها  تکفیرشان اجتناب می

» دارالحرب«و نه » دارالکفر«قشان را نه دانستند و مناط پذیرفتند.. ازدواج و توارث را با آنها جایز می می

خواندند و  گفتند.. البته مراکز حکومتها را از این خطاب مستثنی می می» دارالتوحید«نامیدند، بلکه  می

دانستند، امّا جنگ علنی را جایز  کردند.. حمله ناگهانی بر مسلمانان را جایز نمی آنها را کافر معرّفی می

 .٢پنداشتند و صحیح می

* * * 

 شیعه: 
م دیگری به نام سو پس از شهادت علي » خوارج«گیری  پس از شکل

ّ
شکل » شیعه«، حزب منظ

ه«گرفت.. همانگونه که گفته شد، مؤسّس اصلی شیعه همان 
ّ
 سبود که در زمان عثمان » بن سبا عبدالل

بر  -بئیّه س -شروع کرد و به همکاری گروهش  -همزمان  -فعّالیّتهای سیاسی و اعتقادی خویش را 

، در ایجاد سشوریدند و او را در منزلش به شهادت رساندند و سپس با پیوستن به سپاه علي  سعثمان 

نیز، نظریّات و خرافاتی را پدید  سجنگهای جمل و صفین، نقش اساسی داشتند و پس از شهادت علي 

 .از آن گرفته شده است!» تشیّع«آوردند که اساس 

 

 

» هفت قطب مزاب«و مرکز اصلی آنان منطقه  دهند را تشکیل می -اعتدالیون  -امروزه چهار فرقه اصلی از خوارج اباضیه  -١

از طرابلس غربی و قسمتهای » نفوسه«در تونس و در کوههای » جربه«در الجزایر است.. گروهی از آنان در جزیره 

تی قدرت فراوان داشتند، اکنون در شرف نابودی هستند و تنها در منطقه 
ّ

کوهستانی عمّان نیز وجود دارند.. اباضیّه که مد

 .۷۵-۷۶ هزار نفر طرفدار دارد.. (اسلام دیروز، فردا، تألیف محمّد ارغون، ترجمه محمّدعلی اخوان، ص۱۵۰، »مزاب«
الملل و النحل، شهرستانی،  -۳۱۵تا۵۵ برای تفصیل بیشتر، رجوع شود به: الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص -٢

 .۱۹۱ ، ص۲ الذهب، مسعودی شیعی، ج مروج -۱۰۰تا۸۷ ، ص۱ ج
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 بن سبا: باره عبداللّهاعتراف علمای شیعه در 
ه

ّ
بن سبای یهودی است! همانگونه که پدر  آری! به اعتراف علمای شیعه، پدر تشیّع همین عبدالل

 .مسیحیّت، پولس یهودی است!

ه
ّ
بن سبای یهودی را، شخصیّتی  امّا تیجانی به همراه گروهی از علمای شیعه، تلاش دارند تا عبدالل

ه گویند: این اهل ند و میخیالی و وجودش را غیر واقعی بدان
ّ
بن  سنّت هستند که شخصیّت خیالی عبدالل

دانند! و حتّی افرادی در این مورد  سبا را برای طعن شیعیان و معتقداتشان ساخته و او را مؤسّس تشیّع می

ه«اند؛ چنانچه سیّدمرتضی عسکری، کتابی به نام  اند و وجودش را منکر شده کتابهایی نوشته
ّ
بن  عبدالل

مه» ا و أساطیر أخریسب
ّ

ای که بر آن نوشته،  تألیف کرده و افرادی همچون محمّدجواد مغنیه نیز در مقد

 .اند! وجود او را انکار کرده

ه
ّ
دهد  شود و نشان می بن سبا فراوان یافت می در حالیکه، در خود کتب معتبر شیعه، بحث از عبدالل

 کنیم: چه نکنند! به این روایات توجّه می که وجود او، یك حقیقت قطعی است، چه انکار کنند و

ه -از علمای اقدم شیعه  -» عبدالعزیز کشی«
ّ
بن سبا آورده که  روایتهای زیادی را در رابطه با عبدالل

ه«کنیم: از امام باقر روایت است:  به چند نمونه توجّه می
ّ
کرد  بن سبا کسی بود که ادّعای نبوّت می عبدالل

رسید، پس او را خواند و از او  ÷ؤمنین همان خداست! خبر به امیرالمؤمنین پنداشت که امیرالم و می

پرسید و او نیز بدان اقرار کرد و گفت: آری! تو همانی! تو خدایی و من هم پیامبر هستم! پس 

فرمود: وای بر تو که شیطان تو را تسخیر کرده است، برگرد از این و توبه کن که  ÷امیرالمؤمنین 

او را زندانی کرد و از او خواست، خلال  ÷ت بنشیند! پس خودداری کرد، امیرالمؤمنین مادرت به عزای

 .١»سه روز توبه کند، امّا توبه نکرد، پس او را با آتش سوزاند!

ه«از امام صادق نیز روایت است: 
ّ
بن سبا را لعنت کند! او ادّعای ربوبیّت  خداوند عبدالل

دا سوگند امیرالمؤمنین، تنها عبد خدا و فرمانبردارش بود، وای نمود، در حالیکه به خ ÷امیرالمؤمنین 

گویند که ما خود درباره خودمان  بر کسی که بر ما دروغ ببندد! گروهی هستند که درباره ما چیزهایی می

 .٢»گوییم! ما از آنها بیزاریم! ما از آنها بیزاریم! نمی

لعنت خدا بر کسی که به ما «ه که گفت: نیز روایت شد -امام زین العابدین  -بن حسین  از علی

ه
ّ
شود! او امر  آورم، تمام موهای بدنم راست می بن سبا را به یاد می دروغ ببندد! به راستی هرگاه نام عبدالل

آورده  ۲۰۳ المقال، ص ، چاپ کربلاء مثل همین را استرآبادی در کتابش منهج۷۰ معرفة الأخبار الرجال، کشی، ص -١

 است.
 ۷۱-۱۰۰ همان، ص -٢
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بنده صالح خدا و  ÷عظیمی را ادّعا کرد که حقیقت ندارد! خدا او را لعنت کند! به خدا سوگند! علی 

کرامت نرسید، مگر با طاعت خدا و رسولش، و رسول خدا نیز به کرامت  برادر رسول خدا بود! به درجه

 .١»نرسید، مگر با طاعت خدا!

گذاریم کسی بر ما دروغ ببندد و  بیت، راستگویانی هستیم که نمی ما اهل«گوید:  امام باقر نیز می

ه
ّ
ن پاکان بود، در اصدق مردم و راستگوتری صدار سازد.. رسول خدا  صدق و راستی ما را نزد مردم، لک

بود، در حالیکه  صحالیکه مسیلمه بر او دروغ بست! و أمیرالمؤمنین اصدق مردم بعد از رسول خدا 

ه
ّ
ه عبدالل

ّ
دارساختن صدقش تلاش کرد! او یهودی بود که  بن سبا بر او و بر خدا دروغ بست و در لک

بن نون،  درباره یوشع داشت و هرآنچه که در زمان یهودیّتش را دوست می ÷مسلمان شد و علی 

 ÷در مورد علی  صجانشین موسی غلو کرد، مثل همان را در اسلامش بعد از وفات رسول خدا 
بودن امامت علی سخن گفت و نسبت به دشمنانش بیزاری جست  گفت! او اوّلین کسی بود که به فرض

اصل رفض و تشیع برگرفته  گویند: و آشکارا آنها را تکفیر کرد! و از همین جاست که مخالفین شیعیان می

 .٢»از یهودیّت است!

ی«
ّ
مه حل

ّ
ه«گوید:  نیز می» علا

ّ
عی نبوّت شد  عبدالل

ّ
بن سبا به کفر برگشت و آشکارا غلو نمود. او مد

از او خواست تا ظرف سه روز توبه کند، امّا  ÷همان خداست! پس علی  ÷و گفت: علی 

 .٣»با این ادّعا همراهش بودند، آتش زد!برنگشت، پس او را همراه با هفتاد مرد دیگر که 

ه«گوید:  ممقانی نیز می
ّ
بن سبا کسی بود که مرتد شد و اوّلین کسی بود که غلو را پدید آورد!  عبدالل

گفت که علی خداست و او  او را با آتش سوزاند! او می ÷او غلوکننده ملعون است! امیرالمؤمنین 

 .٤»پیامبر!

یه به امامت علی معتقد بودند و آن را واجب و فرض الهی سبئ«گوید:  نیز می» نوبختی«

ه می
ّ
بن سبا بودند.. او اوّلین کسی بود که طعن و نفرین بر أبوبکر و عمر و  دانستند.. آنها پیروان عبدالل

گفت: علی به من گفته که چنین بگویم!  عثمان و سایر صحابه را پدید آورد و از آنها بدگویی کرد و می

گرفت و از او در این مورد پرسید و بدان اقرار کرد، پس امر به قتلش را صادر کرد، امّا  او را ÷علی 

بیت و ولایت و  کشی که به حبّ شما اهل مردم (پیروانش) فریاد زدند: ای امیرالمؤمنین! آیا مردی را می

 . ۱۰۰ همان، ص -١
 . ۱۰۱ همان، ص -٢
ی، ص -٣

ّ
 ، چاپ تهران.۴۶۹ کتاب الرجال، الحل

 چاپ ایران. ،۱۸۳-۱۸۴ ، ص۲ تنقیح المقال فی علم الرجال، ممقانی، ج -٤
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گروهی از کند؟! پس علی او را به مداین تبعید کرد..  دوستی شما و بیزاری از دشمنانت دعوت می

گاهان نقل کرده ه آ
ّ
داشت و همان  بن سبا، یهودی بود و اسلام آورد و علی را دوست می اند که عبدالل

گفت، در زمان اسلامش نیز  می ÷  بن نون بعد از موسی چیزی که در زمان یهودیّتش در مورد یوشع

فرض الهی است و  ÷طالب گفت، و او اوّلین کسی بود که گفت: امامت علی  بن أبی درباره علی

گویند:  با شیعیان مخالف هستند، می کرد.. به همین جهت، کسانی که آشکارا از دشمنانش بدگویی می

اصل رفض، برگرفته از یهودیّت است! و زمانی که خبر شهادتش به او رسید، او همراه با پیروانش گفتند: 

به هفتاد شاهد عادل که بر مرگش گویید ای دشمنان خدا! سوگند به خدا! اگر مغز علی را  دروغ می

شود تا اینکه زمین  میرد و کشته نمی دانیم که او نمی کنیم! ما می شهادت دهند، برایمان بیاورید، بارو نمی

 .١»و مردم را با عصایش هدایت کند! را مالك شود

ه«گوید:  نیز می» سعد قمی«
ّ
ه پسر وهب راس سبئیه، اصحاب عبدالل

ّ
بی بن سبا هستند و عبدالل

ه
ّ
دادند و او دو تن از بزرگترین  أسود نیز او را در نظراتش یاری می بن حرس و إبن همدانی است. عبدالل

بکر و عمر و عثمان و سایر  اصحابش بودند.. او اوّلین کسی بود که آشکارا طعن و بدگویی نسبت به أبی

 .٢»صحابه را آغاز کرد و از آنها بیزاری جست!

ه«گوید:  می -که به زبان فارسی است  -ایرانی نیز در تاریخش میرخواند، مورّخ شیعی 
ّ
بن  عبدالل

بن عفان در مصر زیاد هستند، به آنجا رفت و تظاهر به علم و تقوا  سبا، زمانی که فهمید مخالفین عثمان

نمود، تا جایی که مردم فریب او را خوردند و بعد از رسوخ در آنان، شروع به ترویج مذهب و مسلکش 

د و گفت: برای هر پیامبری، خلیفه و جانشینی است، پس جانشین و خلیفه رسول خدا، کسی غیر از نمو

علی نیست که صاحب علم و فتوا و متزیّن به کرم و شجاعت و متّصف به امانت و تقواست! به راستی 

ش را غصب نمودند؛ حقّ خلافت و ولایتش را! و لازم است 
ّ

اکنون این امّت به علی ظلم کردند و حق

جمع شویم و او را یاری و معاضدت کنیم و طاعت و بیعت با عثمان را بشکنیم! بدین ترتیب گروه 

 .٣»زیادی از مردم مصر تحت تأثیر اقوال و آرایش قرار گرفتند و بر علیه عثمان شوریدند

ه« گوید: نیز می -از علمای غالی شیعه  -» الحدید أبی إبن«
ّ
خطبه  ÷بن سبا در حالیکه علی عبدالل

به او  ÷خواند، در مقابلش ایستاد و گفت: تویی! تویی! و آن را تکرار نمود، پس امیرالمؤمنین  می

 ، چاپ حیدریه نجف. ۴۱-۴۲ فرق الشیعة، نوبختی، ص -١
ه أشعری قمی، ص -٢

ّ
 .۲۰ المقالات و الفرق، سعدبن عبدالل

 ، چاپ تهران. ۲۹۲ ، ص۲ تاریخ شیعی روضةالصفا، ج -٣
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فرمود: من چه کسی هستم؟! گفت: تو خدایی! پس دستور داد او را همراه با تمام کسانی که رأی او را 

 .١»داشتند، بگیرند!

ه جزایری«
ّ
ه«گوید:  نیز می - از دیگر علمای غالی شیعه -» سیّد نعمةالل

ّ
 ÷بن سبا به علی  عبدالل

شود: او یهودی بوده و  او را به مداین تبعید کرد. گفته می ÷گفت: تو خدای حقیقی هستی! پس علی 

گفت، مثل همان را  بن نون بعد از موسی می مسلمان شد، و آنچه که در زمان یهودیّتش درباره یوشع

 .٢»درباره علی گفت!

ه«اند:  گفته -به همراه گروهی از علمای شیعه  -سنّی » عبدالقاهر بغدادی«
ّ
بن  سبئیه، پیروان عبدالل

غلو نمود و پنداشت که او پیامبر خداست، سپس در همین نیز غلو کرد و  سسبا هستند که در علي 

رسید، پس  سگفت: او خداست و گروهی از جاهلان کوفه را به این امر دعوت نمود.. خبر آن به علي 

به خاطر ترس از مخالفت اصحابش با او و  سداد تا آنها را در دو گودال بسوزانند.. سپس علي  دستور

به شهادت رسید، گفت:  سپیوستن به سپاه معاویه، او را به سباط مداین تبعید کرد.. زمانی که علي 

اند که علی  کسی که کشته شده، علی نبوده، بلکه شیطانی بوده که به شکل علی درآمده و مردم پنداشته

بن مریم صعود کرد، و همانطور که یهود و  است! به حقیقت علی به آسمان رفته، همانگونه که عیسی

اند.. جز  نصارا در ادّعای قتل عیسی دروغ گفتند، نواصب و خوارج نیز در ادّعای قتل علی دروغ گفته

بودند و قائلین به قتل علی این نبود که یهود و نصارا شخص مصلوبی که به عیسی شباهت داشت، دیده 

اند و خیال کردند که اوست.. علی به آسمان پرواز کرده و به این دنیا نزول  نیز، تنها فرد شبیه علی را دیده

خواهد کرد و از دشمنانش انتقام خواهد گرفت! علی در بین ابرهاست و رعد، همان صدایش است و 

قش! پس هرکس صدای رعد را شن
ّ
ید، بگوید: السّلام علیك یا أمیرالمؤمنین! علی برق نیز خشم و شلا

 .شود! گردد و تمام زمین را مالك می برمی

ه
ّ
بن سبا که مؤسّس سبئیه بود، در  این گروه، عقیده دارند که مهدی منتظر همان علی است... عبدالل

و  اصل فردی یهودی از اهل حیره بود که به اسلام تظاهر نمود و خواست که نزد اهل کوفه سمت

ام که برای هر پیامبری، جانشینی است و  گفت: من در تورات یافته ریاستی داشته باشد! پس برایشان می

علی، همان جانشین محمّد است و او بهترین اوصیاست، همانگونه که محمّد، بهترین انبیاست.. زمانی 

 . ۵ ، ص۵ الحدید، ج أبی البلاغة، إبن شرح نهج -١
 .۲۳۴ ، ص۲ الأنوار النعمانیة، جزایری، ج -٢
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! امّا در او بسیار غلو کرد، گفتند: او از دوستداران توست سکه یاران علی این را از او شنیدند، به علي 

ه سپس علي 
ّ
 .١بن عبّاس او را از این کار نهی کرد و خواست که او را بسوزاند، امّا عبدالل

 -یعنی معاویه  -سازد و تو اکنون عازم جنگ با شام  گفت: کشتن او، اصحابت را با تو مخالف می

و را به مداین تبعید کرد!... زمانی که ا سهستی و لازم است، یارانت را برای خود نگه داری! پس علي 

ه
ّ
به قتل رسید، گفت: به خدا سوگند! دو چشم در مسجد کوفه برای  سبن سبا گفتند که علي  به عبدالل

گیرند!  کنند که از یکی عسل جاری است و از دیگری روغن، و شیعیان او از آن مشت برمی علی گریه می

ه
ّ
د بود و هدفش این بود که مسلمانان را با غلو و تأویلاتش نسبت به بن سبا بر همان دین یهو همانا عبدالل

 .٢»علی و فرزندانش به فساد بکشاند تا به آنها معتقد شوند، همانگونه که مسیحیان به عیسی معتقدند!

چنانچه سعد قمی در کتابش، شیخ  ٣اند؛ همین موضوع را گروهی از علمای شیعه نیز ذکر کرده

قمی در تحفة الأحباب، خوانساری در   وشتری در قاموس الرجال خود، عباسطوسی در رجال خود، ش

در مورد شخصیّت  ٥الصفا..روضةالتواریخ، و میرخواند در   میرزاتقی خان در ناسخ ٤روضات الجنات،

ه«
ّ
 به این مصادر نیز رجوع کرد:  توان می» بن سبا عبدالل

حل «شیخ عبّاس قمی، » کنی و الألقابال«أعلمی حائری، » دائرةالمعارف«ثقفی، » الغارات«

نقد «قهبائی، » مجمع الرجال«طاووسی، » التحریر«داود،  إبن» الرجال«أحمدبن طاووس، » الإشکال

سی أردبیلی، » جامع الرواة«تفرشی، » الرجال
ّ

شهربن آشوب مازندرانی، » طالب أبی مناقب آل«مقد

 محمّدبن طاهر عاملی و.» مرآة الأنوار«

ین را سوزاند. این «اند:  نقل کرده» أبوداود«و » ترمذی«و » بخاری«سنّت آمده که  ر روایتی از اهلد -١
ّ

علی گروهی از مرتد

 شد،  عباس رسید، وی گفت: من هم آنان را می خبر به إبن
ّ

کشتم؛ زیرا رسول خدا فرمود: هرکس دینش را تغییر داد و مرتد

شید!.. ولی من آنها را نمی
ُ
فرمود: با عذاب خدا، کسی را مجازات نکنید!.. این سخن  صزیرا رسول خدا سوزاندم؛ بک

 ).۷۸ ، ص۳ (التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول، ج». گوید! عبّاس راست می به علی رسید و فرمود: إبن
 ، چاپ مصر.۲۳۳-۲۳۵ الفرق بین الفرق، بغدادی، ص -٢
ه أشعری ق -٣

ّ
 ، چاپ تهران.۲۱ می، صالمقالات و الفرق، سعدبن عبدالل

 ، چاپ نجف.۵۱ رجال طوسی، ص - 

 .۴۶۳ ، ص۵ قاموس الرجال، شوشتری، ج - 
 .۱۸۴ تحفةالأحباب، شیخ عباس قمی، ص - ٤

 ، چاپ قم.۱۱۴ روضات الجنات، خوانساری، ص - 
 .۳۲۷ ، ص۱ ج - ٥

 ، چاپ ایران.۲۹۲ ، ص۲ ج - 
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ه میبنابراین، ن
ّ
و توطئه در وقوع جنگهای  سبن سبا، و ایجاد آشوب علیه عثمان  توان در وجود عبدالل

، همچنین »امامت الهی علی و فرزندانش«جمل و صفین، و پدیدآوردن نظریّاتی جدید در رابطه با 

، و »گانه و سایر صحابه طعن خلفای سه«و » غلو در ائمه«و » مهدویّت«و » بداء«و » رجعت«عقاید 

 شك و تردید داشت!..» اش با تشیّع رابطه«در یك کلمه 

م شیعه، کی و چگونه بوده است.. پس از شهادت علي 
ّ

توسّط  - سامّا ببینیم که تشکیل حزب منظ

به این شکل نیز تفرقه افتاد و به دو گروه تقسیم شدند..  سدر بین حامیان و یاران علي  -یکی از ازارقه 

با معاویه صلح و بیعت کردند و صفوف خود را با صفوف  بن گروهی به همراه حسن و حسی

ه
ّ
بن سبا، از پذیرش حکومت  معاویه و سایر مسلمانان، یکی نمودند.. سبئیّه نیز به پیروی از عبدالل

معاویه و بیعت با او خودداری کردند و گفتند: علی افضل الخلق است، دشمن یا نبردکننده با او، دشمن 

وزخ خواهد بود.. فرق بین علی و پیامبر، جز در نبوّت نیست و او جانشین برحقّ خداست و همیشه در د

ش بوده و آنها و تمام  بوده است، امّا خلفایی که قبل از او خلافت کرده صپیامبر 
ّ

اند، غاصب حق

دا و اند؛ زیرا از امر خ اند، مرتد و ستمگر بوده کسانی که دست بیعت به آنها داده و خلافتشان را پذیرفته

اند.. و حتّی  اند و امام برحق را از این سمت الهی، محروم نموده سرباز زده صوصیّت پیامبر 

گانه، معاویه را در پستهای دولتی گمارده بودند، آنها گناهکار و کافرند و  گفتند: چون خلفای سه می

گونه که مصادر ند!.. همانکنندگان با آنها نمود کنندگان و بیعت شروع به تکفیر و تلعین خلفاء و انتخاب

 شیعه اذعان دارند.

م 
ّ

م شیعه  و در واقع شکل -ظهور این گروه به شکل منظ
ّ

با داشتن این نظریّات، پس  -گیری فرقه منظ

تر ساخت و  در کربلا، صفوف این مردم را فشرده س  به وجود آمد.. شهادت حسین ساز شهادت علي 

ت گرفت و نظریّاتشان شکل
ّ

آشکاری به خود گرفت.. اضافه بر آن، نفرتی که بین سایر  احساساتشان شد

عبّاس به خاطر طرز حکومت و ظلم و ستمشان پیش آمده بود،  امیّه و بنی مسلمانان نسبت به بنی

کم با  احساسات همدردانه مردم را نسبت به آنان ایجاد کرد و دعوتشان را نیروی بیشتری بخشید، و کم

امیّه و عبّاسیان، بر نظرات خود افزودند و گفتند: خلافت و  یاسی بنیو جنگ و کشتار س گذشت زمان

 حقّ علي 
ً
 پیامبر  سحکومت، مطلقا

ً
 از طرف خدا تعیین  صو فرزندانش است و اصلا

ً
آنها را قبلا

فرموده است، پس هرکس خلافتشان را قبول نکند، مرتد و کافر است.. همچنین بعد از آن همه 

 
ّ
 مرتکب شدند، بر نظریّات خود، این را هم  امیّه و بنی ام بنیاشتباهات و فسادی که حک

ً
عبّاس علنا

 افزودند که خلیفه و امام باید معصوم باشد و هیچ گناه و اشتباهی را مرتکب نشود!
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  صبه عقیده آنها، هر امامی که از طرف خدا انتخاب شده و توسّط پیامبر 
ً
معرفی گشته است، ذاتا

 و از نظفه اوّ 
ً
لیه، نه تنها از گناه به دور است، بلکه از هر نوع اشتباه و فراموشی مصون و در امان و فطرتا

 ترین پایگاه این افراد بود.. نظریّات ویژه آنها از این قرار است: است!.. کوفه، مستحکم

امامت و خلافت شامل مصالح عامّه نیست که انتخاب وی به امّت مربوط شود، بلکه یکی از  -۱

واجب است که انتخاب امام  صشود و بر پیامبر  که از طرف خدا تعیین میاصول دین است 

 .را به جای واگذارکردن به مردم، خود به حکم صریح منصوب نماید!

امام باید معصوم باشد؛ یعنی از تمام گناهان بزرگ و کوچك، آشکار و پنهان، مصون بوده و  -۲

 .گوید، حقّ است! که میصدور فراموشی و اشتباه از وی جایز نبوده و هر سخنی 

از جانب خدا بعد از خود به عنوان  صعلی و فرزندانش، همان کسانی هستند که رسول خدا  -۳

عمل  صامام معرّفی کرده و آنها بنا بر نصّ، امام بودند و چون اصحاب بر نصّ پیامبر 

 بر اساس نصّ پیامبر  نکردند، همگی مرتد محسوب می
ً
و  صشوند.. هرکدام از ائمه لازما

 .١شود! همچنین امام سلف خود مقرّر می

این نوع تعیین جانشین در بین شیعیان، در طول تاریخ باعث کشمکشها و اختلافات شدیدی گشته 

اند و  است که با فوت هر امامی، گروهها و فرق دیگر پدید آمده و اغلب با یکدیگر در جنگ و ستیز بوده

 اند. ا گروه ناجی و برحقّ دانستههرکدام خود ر

سعدبن «پیرامون فرق شیعه، کتب زیادی توسّط علمای خود شیعه نوشته شده است؛ از جمله: 

ه أبی
ّ
ای سال  -» خلف الأشعری القمی عبدالل

ّ
ثین شیعه و از اصحاب  ۳۰۱متوف

ّ
هجری و از بزرگان محد

بن موسی  أبومحمّد حسن«، و دیگری »المقالات و الفرق«صاحب کتاب  -امام حسن عسکری 

ای سال  -» ختینوب
ّ
که ما ».. فرق الشیعه«صاحب کتاب  -و از علمای بزرگ شیعه در بغداد  ۳۱۰متوف

پیدا  سدر اینجا خلاصه این دو کتاب را در بیان مذاهب و فرقی که در خود شیعه پس از شهادت علي 

همه مذاهب  داشت، هرگز این آوریم تا ببینیم اگر به راستی حقیقتی در نصوصشان وجود می اند، می شده

 آمد: و فرق گوناگون به وجود نمی

 :سفرق شیعه پس از علي  
 ، یارانش به دو گروه بزرگ تقسیم شدند:سگفتیم که پس از شهادت علي 

مه إبن -١
ّ

-۱۰۹ ، ص۱ الملل و النحل، شهرستانی، ج -۱۹۶-۱۹۷ دون، صخل برای تفصیل بیشتر، رجوع شود به: مقد

ر. -۸۷ ، ص۱ الإسلامیین، أشعری، ج مقالات -۱۰۸
ّ

 عقائد الإمامیّة، محمّدرضا المظف
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با معاویه بیعت کردند و به سایر  بگروهی از سبئیه جدا شدند و همراه با حسن و حسین  -۱

 .مسلمانان پیوستند!

گفتند: علی کشته نشده و  -ای شیعه زاییده همین گروه هستند ه که تمام فرقه -امّا گروه دوم  -۲

میرد و نخواهد مرد تا اینکه مالك زمین شود و عرب را با عصای خویش هدایت کند و  نمی

کنده است، از قسط و عدل سرشار سازد! این نخستین فرقه ای است  زمین را که از ظلم و جور آ

قاید متفاوتی ظاهر شده و سخنان غلوآمیز گفتند که با ع صکه در بین مسلمانان پس از پیامبر 

ه«مشهور شدند و آنان همان پیروان » سبئیّه«بعدها به 
ّ
بودند که دو تن از » بن سبا عبدالل

ه«دوستانش به نامهای 
ّ
کردند..  او را در این نظریّات یاری می» إبن أسود«و » بن حرس عبدالل

وبکر و عمر و عثمان و سایر صحابه، طعن زدند و ادّعا آنها اوّلین کسانی بودند که آشکارا بر أب

 .نه جایز است و نه حلال!» تقیّه«کردند که 

او را به مداین تبعید کرد، خبر شهادتش به او رسید، امّا او همراه با پیروانش  سزمانی که علي 

هد عادل که بر گویید ای دشمنان خدا! سوگند به خدا! اگر مغز علی را به هفتاد شا گفتند: دروغ می

شود تا  میرد و کشته نمی دانیم که او نمی کنیم! ما می مرگش شهادت دهند، برایمان بیاورید، بارو نمی

اینکه زمین را مالك شود و مردم را با عصایش هدایت کند! آنگاه همان روز رهسپار کوفه شدند و به خانه 

گفتند:  سخواستند! چون خانواده علي رفته و همچون کسی که زنده است، از وی اجازه دخول  سعلي 

ه! مگر نمی
ّ
شود و نه  دانیم که او نه کشته می دانید که امیرالمؤمنین شهید شده؟! گفتند: ما می سبحان الل

گاه است و همچون شمشیر صیقل شنود و از درون خانه میرد! او نجوا را می می خورده در  های دربسته آ

گفتند: این  رود و رعد صدای او، و برق خشم اوست! آنها می راه می درخشد! او در بین ابرها تاریکی می

 شود!. امی به امام دیگر منتقل میجزء الهی به نوع تناسخ از ام

ه«های دیگری نیز پدید آمدند.. چنانچه مذهبی توسّط  از بین همین گروه، فرقه
ّ
بن الحرب  عبدالل

خدای عالمیان است! و  س. به نظر آنها، علي شود. خوانده می» حربیّه«به وجود آمد که » الکندری

 .چون از خلق خود خشمگین شده، پنهان گشته امّا به زودی ظهور خواهد کرد!

نام گرفتند.. آنها قائلند: خداوند علی و فرزندانش را خلق کرد و » مفوضه«گروه دیگری پدید آمد که 

 .ایشان واگذاشت!سپس خود کناره گرفت و آفرینش جهان و تدبیر شؤون آن را به 

معروفند و قائل به تثلیث بودند و علی را پدر » ثالوثیه«گروه دیگر از همین سبئیه به وجود آمد که به 

گفتند:  دانستند و جالب این که بعضی از ایشان می القدس را سلمان فارسی می و محمّد را پسر و روح

 .یکشنبه یعنی علی، دوشنبه یعنی حسن و حسین!
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با  بملتزم شدند، امّا همین که حسن و حسین  ببن علی  یه به امامت حسنگروهی از سبئ

معاویه صلح نمودند و خلافتش را پذیرفتند، و هدیه و اموالی را که معاویه پس از صلح برایشان فرستاد 

 ستقبّل کردند، بعضی از آنها جدا شده و به ایشان طعن زدند و به امامت فرزند دیگر علي 
پرچمدار پدرش بود، در حالیکه حسن و  -جمل  -معتقد شدند؛ زیرا او در جنگ بصره » محمّدحنفیّه«

نامیده شدند؛ زیرا رهبرشان » مختاریّه«یا » کیسانیّه«چنین نکردند.. این گروه به  بحسین 

ب به » عبیده ثقفی مختاربن أبی«
ّ

بود.. او همان کسی است که به خونخواهی امام » کیسان«ملق

ه«و برخاست  س حسین
ّ
عی بود که » عمربن سعد«و » بن زیاد عبیدالل

ّ
که » محمّد حنفیه«را کشت و مد

پس از پدرش امامت از آن اوست، وی را بدین کار مأمور کرده است.. اینان پس از محمّدبن حنفیه به 

ه«امامت پسرش 
ّ
ه محمّدبن علی«و بعد از او به امامت » أبوهاشم عبدالل

ّ
 د.قائلن» بن عبّاس بن عبدالل

 :س  فرق شیعه پس از حسن
معتقد شدند و چون او در دوران یزید و در  س  ، گروهی به امامت برادرش حسینس  پس از حسن

 بشهید شد، از اختلاف روش حسن و حسین » عمربن سعد«، توسّط سپاه »زیاد إبن«حکومت 
د، صلح را پذیرفت، امّا دچار حیرت شدند و گفتند: چرا حسن با اینکه یارانش بیش از یاران حسین بودن

ت افرادش و عدم توان جنگ، صلح نکرد تا اینکه خود و تمام یارانش شهید شدند؟ اگر کار 
ّ
حسین با قل

حسن حق و واجب بود، پس کار حسین خطا و غیرواجب بوده و در غیر این صورت، حسن خائن و 

قائل » محمّدبن حنفیّه«ه امامت خطاکار بوده است!.. از این رو به امامت هردو امام تردید کرده و ب

است و » محمّدبن حنفیّه«همین  سنزدیکترین فرد به علي  بشدند.. به گمان آنها، بعد از حسنین 

 .تر است! او به امامت از هرکسی شایسته

است و  سعلي » وصی«و » مهدی«همان » محمّدبن حنفیّه«ای از این فرقه معتقد شدند  دسته

اش شمشیر بکشد.. صلح  حق ندارد با او مخالفت کرده یا بدون اجازه سهیچ کس از خاندان علي 

بود، آنها هالك و  اش می با یزید به اذن او بوده و اگر بدون اجازه س  با معاویه و جنگ حسین س  حسن

پندارند که روح خدا در  نیز قائلند و می» تناسخ«نام دارند، به » کیسانیّه«شدند!.. این فرقه که  گمراه می

و روح پیامبر در علی و روح علی در حسن، روح حسن در حسین و به همین ترتیب روح  صپیامبر 

کند!.. به نظر آنان نمازهای یومیّه پانزده عدد و هر نماز، هفت رکعت  هر امام در امام بعدی حلول می

ود و ضلالت از ش بارد و حجّت آشکار می است!! گروهی از ایشان گمان دارند که توسّط امامان باران می
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شوند.. بازگشت به سوی ایشان  رود.. کسی که تابع آنان شود، نجات یابد و دیگران هلاك می بین می

 .اند که هرکس داخل شود، نجات یابد و هرکس بازبماند، غرق شود! است.. آنان چون کشتی نوح

چنانچه گروهی از های مختلفی با ادّعاهای گوناگون ظهور کردند؛  سپس در میان این گروه، فرقه

عی امامت » حربیّه«به » بن محمّد حنفیّه أبوهاشم«ایشان پس از 
ّ

بن عمروبن  عبدالله«پیوستند و مد

ه«معتقد بوده و در حقّ » تناسخ«شدند.. این گروه نیز به » الحرب الکندری الشامی
ّ
» بن عمرو عبدالل

 .کردند! غلو می

ه و مدینه در کوه رضوی مقیم  »محمّد حنفیّه«ای دیگر ادّعا کردند که  دسته
ّ
نمرده است، بلکه بین مک

کنده از ظلم و ستم را از قسط  است و از انظار مردم غایب گردیده و در آینده ظهور خواهد کرد و جهان آ

ه انصاری«و عدل، پُر خواهد ساخت... و جالب این که تمام این فرق، عقاید خود را از 
ّ
» جابربن عبدالل

 کنند!! روایت می» فیجابربن یزید جع«و 

شدند و پنداشتند که در » زینب الأجدع الأسدی الخطاب محمّدبن أبی أبی«گروهی از ایشان، تابع 

هر زمان، دو پیامبر موجود است: یکی رسول ناطق و دیگری رسول صامت! از جمله محمّد رسول ناطق 

 کردند: تأویل میو علی رسول صامت بوده است و این آیه از قرآن را موافق مقصود خود 

ا﴿ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا َ�ۡ�َ
َ
 .]٤٤[المؤمنون:  ﴾ُ�مَّ أ

 .»آنگاه رسولان خود را پیاپی فرستادیم«
از این حد هم گذشتند و ادّعا کردند  -مشهورند » خطابیّه«که در تاریخ به  -بعدها جماعتی از آنان 

ه  -که محمّد و علی 
ّ
لاع امام صادق خدایند!! و چون این رأی به -نعوذ بالل

ّ
و » أبوالخطاب«رسید،   اط

 .پیروانش را لعنت کرد و از آنها برائت جست!

خطابیّه، به چند فرقه تقسیم شدند: گروهی به الوهیّت امام صادق قائل شده و چنانکه در کتب 

آمده، ازدواج خواهر و برادر و بسیاری از  -» فرق الشیعه«و » المقالات و الفرق«یعنی  -مذکور 

 .شمردند! رّمات دیگر را حلال میمح

ه -نام گرفتند، معتقدند که خداوند » مخمسه«که » أبوالخطاب«گروهی دیگر از پیروان 
ّ
 -معاذالل

همان محمّد است که وی به پنج صورت ظهور کرده است؛ یعنی به صورت محمّد و علی و فاطمه و 

قی نیستند و صورت اصلی همان حسن و حسین! از نظر آنان، چهار صورت از این صور خمسه، حقی

محمّد است.. او اوّلین کسی است که ظاهر شده و اوّلین ناطقی است که سخن گفته است! اینان 

یا » نوح«و زمانی در صورت » آدم«است که زمانی در صورت » حقیقت محمّدیّه«معتقدند که همان 

در عرب به صور » محمّدیّه حقیقت«بوده است! و همچنان که » عیسی«و یا » موسی«یا » ابراهیم«
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مختلف ظهور کرده، در عجم نیز به صورت پادشاهان و کسرایان درآمده و در هر دوره به صورت لایق 

درآمد و بندگان را به وحدانیّت » نورانیّت«شود! این حقیقت ابتدا به صورت  همان زمان ظاهر می

نمودار شد، باز هم او را انکار کردند.. » تنبوّ «خویش فراخواند، امّا او را انکار کردند؛ لذا از باب 

است، و در این حالت او را پذیرفتند!! » محمّد«درآمد که البته باطنش همان » امامت«ناگزیر به صورت 

در نزد این فرقه، ظهور خدا صورت امامت دارد و دارای بابی است که در هر زمان شکل خاصّی دارد؛ 

در آمد » الخطاب محمّدبن أبی«این باب بود و بعد به صورت چنانکه در صدر نبوّت، سلمان فارسی 

 و... الخ.

 :س  فرق شیعه پس از حسین 
 ببن حسین  به امامت علی» کیسانیه«، برخلاف س  گروهی از شیعیان پس از شهادت حسین

ب به 
ّ

 قائل شدند. -اش أبوبکر بوده  نیهک -» العابدین زین«ملق

یعنی علی  -منقطع شده و ائمه همان سه تن  س  ت پس از حسینای دیگر معتقد شدند که امام فرقه

آنان را با نام و نشان معرّفی کرد و آنها یکی پس از  صاند که رسول خدا  بوده -و حسن و حسین 

نیاز  دیگری بر مردم حجّت هستند و آنان نیز به وظیفه خویش چنان عمل کردند که مردم از امام بی

ین سه نفر به امامت هیچ کس قائل نیستند و معتقدند که آن سه امام، نه برای شدند.. این گروه، پس از ا

و قیام قائم » مهدی«خواهند کرد و معنای ظهور » رجعت«امامت بلکه برای انتقام از دشمنان خویش، 

 .به نظر آنان، همین است!

 :/العابدین فرق شیعه پس از زین
ب به » بن حسین محمّدبن علی«به امامت فرزندش  ببن حسین  گروهی پس از علی

ّ
» باقر«ملق

ه
ّ

ای که از فرد موسوم به  گرویدند و تا زمانی که حیات داشت، در اعتقاد به امامتش باقی ماندند، مگر عد

شنیدند که وی اظهار کرد از محمّد باقر سؤالی پرسید و سالی دیگر همان سؤال را » عمربن ریاح«

 از او پرسید و او این بار ج
ً
دا

ّ
وابی غیر از جواب قبلی داد! وی به محمّد باقر گفت: این جواب غیر از مجد

بوده است!.. از این رو، » تقیّه«پاسخ سال گذشته است! امام باقر به او گفت: شاید جواب من به سبب 

در کار امام باقر به تردید افتاد و از اعتقاد به امامتش عدول کرد و گفت: امام برحق، در » عمربن ریاح«

 



 ٤٩٣  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

ه چ شرایطی فتوای باطل نمیهی
ّ

از فرقه  -» بتریه«ای دیگر، مذهب  دهد.. بدین ترتیب او همراه عد

 .١را اختیار کردند -» زیدیه«

 -که قیام نمود و شهید شد  -» بن حسین زیدبن علی«به امامت » محمّد باقر«ای دیگر به جای  فرقه

تقدند که امامت بعد از حسن و حسین در مشهورند.. آنها مع» زیدیّه«معتقد شدند که در تاریخ به 

نیست، و فرزندان این دو  -که از فاطمه نیستند  - سفرزندان این دو امام است و در دیگر اولاد علي 

علیه سلاطین  -برای امامت، یکسانند و معلوم نیست کدام یك امام خواهد بود، بلکه هرکس از ایشان 

از جانب خداوند، امام واجب الإطاعه است و  سون علي با شمشیر قیام کند، همچ -اموی و عبّاسی 

علی دعوت کند، و  همه خاندانش و سایر مردم باید از او پیروی کنند، حتّی اگر او مردم را به رضای آل

ف کند و مردم را به سوی خویش دعوت نماید، اگرچه از 
ّ
در صورت قیامش، اگر کسی از اطاعتش تخل

که قیام نکند و پرده بیندازد و در خانه بنشیند،  سهر یك از فرزندان علي بیتش باشد، کافر است! و  اهل

 .امّا ادّعای امامت نماید، کافر و گمراه است و پیروانش نیز همینطور!

شوند و پیروان  نامیده می» جارودیه«یا » سرحوبیه«ای از شیعیان زیدی هستند که  این گروه، فرقه

باشند.. شیعیان زیدی فرق متعددّی  می» خالد یزیدبن أبوخالد واسطیأبو«و » الجارود زیادبن منذر أبی«

 دهند. و... را تشکیل می» مغیریه«، »بتریه«، »عجلیه«، »یعقوبیه«، »صاحبیه«از قبیل 

 :/فرق شیعه پس از محمّد باقر
محمّدبن «پیروانش به دو دسته تقسیم شدند: گروهی به امامت  /پس از وفات امام باقر

ه
ّ
» منصور«گرویدند.. او در مدینه علیه » نفس زکیّه«معروف به » المجتبی بن حسن ن حسنب عبدالل

است و » مهدی قائم«خلیفه عبّاسی قیام کرد و در همانجا شهید شد.. امّا این گروه معتقدند که او همان 

ه است و به زودی خروج خواهد
ّ
 .کرد! مرگش را منکر شدند و گفتند: او زنده و مقیم کوهی در راه مک

ه جعفربن محمّد«گروهی دیگر به امامت 
ّ
معتقدشدند و بر » جعفر صادق«معروف به » أبوعبدالل

این عقیده باقی بودند تا اینکه او، فرزندش اسماعیل را به عنوان امام پس از خود معرّفی کرد، امّا 

فت: همانا در مورد اسماعیل در زمان حیات پدرش دار فانی را وداع گفت! و امام پس از مرگ فرزندش گ

ه» بدا«امامت اسماعیل برای خداوند 
ّ

ای از پیروانش از اعتقاد به  حاصل شده است! از این رو عد

زرارة «، »عبیده زیادبن أبی«، »منصوربن حازم«، »محمّدبن مسلم«سایر اصحاب ائمه از قبیل » عمربن ریاح«علاوه بر  -١

اند و در این باره از امام باقر و صادق سؤال کرده و جوابهای  و... نیز با این مشکل مواجه بوده» ثعینصر الخن«، »بن أعین

 ).۹تا۲، باب إختلاف الحدیث، احادیث ۱ اند! (رجوع شود به أصول کافی، کلینی، ج گوناگونی شنیده
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ه به ما سخن نادرست گفته و معلوم » بدا«امامتش عدول کرده و مسأله 
ّ
را نیز نپذیرفتند و گفتند: أبوعبدالل

را در مورد شیعیان » بن جریر سلیمان«سخن  پیوسته و» بتریّه«شود که وی امام نبوده و به فرقه  می

اند که با این دو  گفت: شیعیان در مورد ائمه خود دو عقیده وضع کرده می» بن جریر سلیمان«پذیرفتند.. 

 ».تقیّه«و » بدا«ده عبارتند از: شود.. این دو عقی عقیده، هیچ وقت کذب و خطای امامشان آشکار نمی

نظر پیروانشان در امر توضیح و تبیین احکام و معارف دین، همچون  چون ائمه شیعه از»: بدا«مسأله 

انبیاء دارای منصبی الهی هستند و در علم به آنچه بوده و خواهد بود و در خبردادن از آینده، گویی 

گویند: آیا از قبل نگفتیم که چنین  اند، واقع شد، می مقام انبیاء هستند! پس اگر چیزی که گفته قائم

گویند: برای  اند واقع نشد، می ایم! و اگر چیزی که گفته ! زیرا ما از جانب خدا تعلیم گرفتهخواهد شد؟

ق نفرمود!!» بدا«خدا 
ّ

 .حاصل شده و آنچه را گفتیم، محق

چون سؤالات شیعیان از ائمه درباره احکام شرع و حلال و حرام دین بسیار شد و آنان »: تقیّه«مسأله 

تند، پیروانشان این جوابها را نوشته و تدوین کردند و ائمه نیز این پاسخها را نیز به این سؤالات پاسخ گف

به سبب طول زمان و تفاوت اوقات حفظ نکردند؛ زیرا این مسائل در یك زمان واحد گفته نشده بود، 

د و ماهها و اوقات گوناگون بیان گردیده بود؛ در نتیجه در یك مسأله چندین جواب
ّ

 بلکه در سالهای متعد

مختلف و متباین گرد آمد و شیعیان در مورد این اختلاف و تخلیط در پاسخها، از ائمه سؤال کردند و 

ایم و ماییم که  گفته» تقیّه«این کار را نادرست شمردند، امّا ائمه پاسخ دادند که ما این جوابها را به عنوان 

اینکه برای بقای ما و شما و  باید پاسخ بگوییم؛ زیرا پاسخگویی بر عهده ماست و ما به مصلحت و

گاهتریم!!  .١محافظت خودمان و شما از دشمن، چه باید کرد، آ

توان درست را از نادرست تشخیص  شود و چگونه می بدین ترتیب، چگونه خطایشان آشکار می

 .داد؟!

ه» بن جریر سلیمان«این سخنان 
ّ

عدول » امام صادق«ای از شیعیان پذیرفتند و از قول به امامت  را عد

 .کردند!

 

 مسلمانان را از پذیرش اخبار بن البته باید توجّه داشت که این کتب شیعه است که چنین بر ائمه افترا می -١
ً
دند؛ زیرا ائمه متّفقا

 نگفته صاند.. علاوه بر این، بسیاری از روایات منسوب به خاندان پیامبر  ناموافق با قرآن نهی کرده
ً
اند بلکه  را، آنها ابدا

که مورد پسندشان دیگران مطالب مورد علاقه خود را از زبانشان جعل کرده و در بسیاری موارد نیز پاسخهای آنان را 

 اند!!. نسبت داده» تقیّه«نبوده، به ناحق به 
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 :س  فرق شیعه پس از جعفر صادق 
، پیروانش به چند گروه تقسیم شدند: گروهی مرگ او را انکار کرده و س  پس از وفات جعفر صادق

 ولایت بر مردم را به دست بگیرد، او مهدی قائم است و روایت  گفتند: او زنده است و نمی
ً
دا

ّ
میرد تا مجد

غلطد، باور نکنید؛ زیرا من صاحب  دیدید که سرم از کوهی به پایین میاگر «کردند که او فرموده است: 

 گویند. می» ناووسیه«این فرقه را »! شمایم

که در زمان حیات پدرش درگذشته » اسماعیل«ای قائل شدند به این که پس از او، فرزندش  فرقه

مشتبه شده است؛ زیرا پدرش به بود، امام است! و مرگ او را انکار کرده و گفتند: مسأله مرگ او بر مردم 

میرد تا اینکه  همان مهدی قائم است و نمی» اسماعیل«گوید..  امامت او تصریح کرده و امام دروغ نمی

 مشهورند.» اسماعیلیه«ین گروه به زمین را مالك شود و به امارت مردم اقدام نماید.. ا

امام است و امامت » بن جعفر یلمحمّدبن إسماع«اش  گروهی گفتند که پس از جعفربن محمّد، نوه

رسد و برای غیر او امامت ممکن نیست؛ زیرا بعد از حسن و  می» محمّد«از اسماعیل فقید به فرزندش 

شود و جز در اعقاب نیست؛ یعنی فقط از پدر به پسر منتقل  حسین، امامت از برادر به برادر منتقل نمی

 نامند.. می» قرامطه«شود!.. این گروه را  می

» زینب الأسدی الأجدع أبوالخطاب محمّدبن أبی«پیروان » خطابیه«همان » اسماعیلیه«واقع،  در

بودند که ادّعا داشتند: پیامبر و علی، خدایند! سپس در مورد امام صادق نیز گفتند: او نیز خدای زمان 

ن جعفرب«پیامبری مرسل است که از سوی خدایش » أبوالخطاب«خویش است! و معتقد بودند که 

ه  -» محمّد
ّ
 .برای مردم مبعوث گشته است! -العیاذ بالل

پیوستند که به نظر » قرامطه«اقرار کرده و به فرقه » اسماعیل«به مرگ » خطابیه«بعدها گروهی از 

بن حسین، محمّدبن علی، جعفربن  آنان، ائمه تنها هفت نفرند و عبارتند از: علی، حسن، حسین، علی

دند و ای منشعب ش که همان قائم منتظر است!.. از پیروان این گروه، دستهمحمّد و محمّدبن اسماعیل 

 نام گرفتند.» مبارکه«فرقه 

نام داشت، » حمیده«که مادرش » محمّد«فرقه دیگر گفتند: پس از جعفربن محمّد فرزند دیگرش 

 .مشهورند» سمیطیه«. این گروه به امام است.. پس از او نیز، فرزندانش امام خواهند بود.

ه الأفطح«، یعنی »اسماعیل«ای دیگر به امامت برادر  فرقه
ّ
قائل شدند؛ زیرا وی در » بن جعفر عبدالل

بزرگترین فرزندش بود، و وی به جای پدرش نشست و خود را امام و وصی او » جعفربن محمّد«زمان 

امامت در «اند:  گفته» محمّد باقر«و پدرش » جعفربن محمّد«خواند.. همچنین روایاتی نقل کردند که 

 ».ر است!اولاد امام، با فرزند بزرگت
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اکثریّت پیروان جعفربن محمّد و بزرگان اصحابش و مشایخ و فقهای شیعه به جز تعداد اندکی به 

ه«امامت 
ّ
ه«گرویدند و با قاطعیّت قائل شدند به اینکه امامت در » عبدالل

ّ
و پس از وی در » عبدالل

 شوند. نامیده می» یهفطح«ین فرقه فرزندان اوست!.. ا

ه«چون 
ّ
درگذشت و فرزند پسری از او باقی نماند، در امامت او نیز تردید کرده و اکثریّت » عبدالل

ب به » بن جعفر موسی«پیروانش به امامت برادرش 
ّ

گرویدند و شمار اندکی نیز ادّعا کردند » کاظم«ملق

ه«که 
ّ
ه او پس از مرگ پدرش به خراسان رفته و او داشته ک» محمّد«از یك کنیز فرزندی به نام » عبدالل

 .همان قائم منتظر است!

معتقد شدند؛ از » بن جعفر موسی«بنابراین، اکثر اصحاب جعفر صادق نیز به امامت فرزندش 

ه جمله: هشام
ّ
السابری، محمّدبن نعمان  یعفور، عمربن یزید بیاع بن أبی بن سالم جوالیقی، عبدالل

بن  ب، هشامبن تغل بن دراج، أبان ؤمن الطاق، عبیدبن زرارةبن أعین، جمیلأبوجعفر أحول معروف به م

 الحکم و چند تن دیگر.

ه«پس از مرگ 
ّ
 -پیروانش جز اندکی انتقال امامت از برادر به برادر را » بن جعفر عبدالل

ً
دا

ّ
جایز  -مجد

ه پیوستند که از آن جمله» بن جعفر موسی«شمرده و به پیروان 
ّ
ربن أعین و عماربن بکی بن اند: عبدالل

 موسی السباطی.

 بن جعفر: فرق شیعه پس از موسی 
تی بعد، هنگامی که برای دومین بار، 

ّ
محبوس » هارون الرشید«در زمان » بن جعفر موسی«مد

های دیگر  گردید و در زندان وفات یافت، گروهی از پیروانش در امامت او نیز تردید کرده و به فرقه

 منقسم شدند:

ی قائل شدند که او مهدی قائم بوده، و امامتی پس از او در هیچ یك از فرزندانش نیست.. این ا فرقه

قین » رجعت«گروه معتقد بودند که وی 
ّ
ی مخفی است که فقط برخی از موث

ّ
کرده و اکنون در محل

 .کند! دانند و او به اصحاب مورد اعتماد خویش امر و نهی می می

رجعت خواهد کرد، امّا هنوز  ÷  ه است، ولی همچون عیسیگروهی دیگر نیز گفتند: او مرد

 .کردند! ، او را تکذیب می»رجعت«رجعت نکرده و قائلین به 

نمرده و نخواهد مرد تا اینکه شرق و غرب زمین را مالك » بن جعفر موسی«شماری دیگر گفتند: 

است، » مهدی قائم«همان شود و زمین سرشار از ظلم و ستم را از عدل و داد مملو خواهد ساخت و او 

و چون بیم قتل خود را داشت، صبح از زندان خارج شد و دیگر کسی او را ندید و سلطان و یارانش برای 

انداختن مردم، کسی را که در زندان مرده بود، در گورستان قریش و در همین قبری که ادّعا  اشتباه
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گویند؛ زیرا او از مردم غایب گردیده  می است، دفن کردند، ولی دروغ» بن جعفر موسی«شود، مرقد  می

او مهدی قائم است و اگر دیدید که سرش «و در این باب روایتی را از امام صادق نقل کردند که فرمود: 

 ».و قائم شماست! نید که او صاحبغلطد، باور نک از کوهی به پایین می

گفتند که: » أسد بن بشیر مولی بنیمحمّد«شوند، به تبعیّت از  نامیده می» همسویه«ای دیگر که  فرقه

کرده و در » غیبت«است که » مهدی منتظر«محبوس نشده و نمرده است، بلکه او » بن جعفر موسی«

ت غیبت، انگشتر خویش و آنچه را که پیروان بدان محتاجند، به 
ّ

عطا کرده و او را » محمّدبن بشیر«مد

ب به رضا  -» بن موسی یعل«وصی خود قرار داده و ادّعا کردند: هرکس اعم از 
ّ

یا دیگر فرزندان  -ملق

 گویند. می» واقفیه«این گروه را  زاده است!.. ادّعای امامت کنند، کاذب و کافر و حرام» بن جعفر موسی«

ه
ّ

» بن شاهك سندی«را پذیرفتند و گفتند: وی در زندان » بن جعفر موسی«ای با قطع و یقین، مرگ  عد

برای وی فرستاد، مسموم شد و درگذشت و امام پس از او، فرزندش » مکییحیی بر«با میوه مسمومی که 

است و گفتند: امام کاظم در مورد پسرش علی وصیّت کرده و قبل از » بن موسی الرضا علی«

را  »بن جعفر موسی«شدن نیز به امامت او اشاره نموده است.. این گروه را که قاطعانه وفات  زندانی

 ویند.گ می» قطعیه«پذیرفتند، 

 بن موسی الرضا: فرق شیعه پس از علی 
نیز پیروانش به چند گروه منشعب شدند: گروهی گفتند: » بن موسی الرضا علی«پس از وفات 

» مأمون«که در آن زمان طفلی نابالغ بود و بعدها داماد » بن موسی محمّدبن علی«جز » بن موسی علی«

 است. خلیفه عبّاسی شد، فرزندی نداشته و لذا او امام

 » محدثه«که » مرجئه«گروهی از فرقه 
ً
دا

ّ
نام داشتند، امامت او را پذیرفتند، ولی پس از وفاتش مجد

 .به عقیده قبلی خویش بازگشتند!

عهدی خویش  را به ولایت» بن موسی علی«عبّاسی، » مأمون«پس از این که » زیدیه«ای از  فرقه

بیعت خواست، امامتش را پذیرفتند، ولی پس از اینکه برگزید و فضل او را آشکار کرد و برایش از مردم 

 .وی در زمان حیات مأمون درگذشت، به عقیده سابق خود بازگشتند!

لاع از مرگ » مؤلفه«ای موسوم به  فرقه
ّ

را » بن موسی علی«، امامت »بن جعفر موسی«پس از اط

 در 
ً
دا

ّ
ف کردند!» بن جعفر موسی«پذیرفتند، ولی پس از مرگش از امامت وی عدول کرده و مجد

ّ
 .توق

معروف به » بن جعفر أحمدبن موسی«برادرش » بن موسی علی«ای نیز گفتند: پس از  فرقه

ه«که از پیروان » فطحیه«امام است.. این گروه، سخنانی گفتند که به اقوال فرقه » چراغ شاه«
ّ
بن  عبدالل

 جایز شمردند! بودند، شبیه بود و همچون آنان انتقال امامت به برادر را» جعفر
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را پذیرفتند، و گروهی نیز پس از وفات  -چراغ  شاه -» أحمدبن موسی«سبب آن که گروهی امامت 

ف در امامت » بن موسی علی«
ّ
بن  علی«بازگشتند، آن بود که به هنگام وفات » بن جعفر موسی«به توق

 .ت!پسرش هفت ساله بود؛ از این رو گفتند: امامت در غیر بالغ جایز نیس» موسی

ب به » بن موسی أبوجعفر محمّدبن علی«امّا کسانی که امامت 
ّ

را پذیرفتند، در کیفیّت » جواد«ملق

بالغ نیست و » محمّد«علم وی اختلاف کردند و از جمله گفتند: امام باید عالم باشد، در حالیکه 

وناگونی اظهار پدرش نیز وفات یافته، پس او چگونه و از چه کسی تعلیم گرفته است؟! و لذا آرای گ

یعنی -توانند در این مورد به همان دو کتاب شیعه  مندان برای تفصیل بیشتر می داشتند که علاقه

 مراجعه کنند. -» فرق الشیعه«و » المقالات و الفرق«

 فرق شیعه پس از محمّدبن علی:
ب به » بن محمّد علی«گروهی به امامت فرزندش » محمّدبن علی«پس از 

ّ
دند، گروی» هادی«ملق

ه
ّ

» موسی مبرقع«معروف به » بن موسی بن محمّدبن علی موسی«ای که به امامت برادرش  مگر عد

را » بن محمّد علی«گرویدند، ولی او این را نپذیرفت و از آنان تبرّی جست و لذا آنان نیز امامت 

 .پذیرفتند!

  -در همان زمان حیاتش، او را » بن محمّد علی«گروهی از پیروان 
ّ
خدا دانستند و ادّعای  -ه معاذ الل

کرد که  نامیده شدند.. وی ادّعا می» نمیریه«را پذیرفتند و » محمّدبن نصیر النمیری«نبوّت فردی به نام 

بوده و عقاید بسیار زشت و خرافی » تناسخ«او را به نبوّت فرستاده است! آنها معتقد به » بن محمّد علی«

 .دانستند! داشته و بسیاری از محرّمات را حلال می

 بن محمّد: فرق شیعه پس از علی
ه» بن محمّد علی«پس از وفات 

ّ
معتقد شدند که » سیّد محمّد«ای به امامت فرزندش معروف به  عد

حاصل شده است! امّا » بدا«در زمان پدرش وفات یافته بود و پدرش فرموده بود: در مورد امامت وی، 

ند که وی در واقع نمرده است؛ زیرا پدرش او را به عنوان امام گفت را نپذیرفته و می» بدا«این گروه مسأله 

پس از خویشتن معرّفی کرده است و جایز نیست که امام دروغ بگوید! پس او نمرده، بلکه چون پدرش 

است و سخنانی شبیه سخنان » مهدی قائم«بیم قتل وی را داشته، وی غایب شده است و او همان 

 گفتند. -» بن جعفر یلاسماع«پیروان  -» اسماعیلیه«

ب به » علیبن  حسن«گروهی دیگر امامت 
ّ

را پذیرفتند و گفتند: پدرش او را وصی » عسکری«ملق

 را پذیرفتند.» جعفربن علی«خود قرار داده و گروهی اندك نیز امامت برادرش 
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 بن علی: فرق شیعه پس از حسن -

ای گفتند:  تقسیم شدند: فرقه، پیروانش به چندین فرقه »بن علی العسکری حسن«پس از وفات 

زنده است، ولی غایب شده و او امام قائم است؛ زیرا جایز نیست او که فرزند یا » بن علی حسن«

صی ندارد، بمیرد!
ّ

 .جانشین مشخ

 » بن علی حسن«ای گفتند: درست است که  فرقه
ً
دا

ّ
درگذشت، و او هیچ فرزندی ندارد، ولی مجد

است، و روایتی از امام صادق » مهدی قائم«ماند و او  هر خالی نمیظا» حجّت«زنده شد؛ زیرا زمین از 

گویند که پس از مرگش زنده شده و قیام  امام قائم را از آن رو قائم می«نقل کردند که فرموده است: 

 ».کند! می

ه
ّ

صحّت دارد؛ زیرا اخبار مرگش بسیار است و خبری این چنین » بن علی حسن«ای گفتند: مرگ  عد

وان تکذیب کرد.. اخبار فرزندنداشتن او نیز چنین است و قابل تکذیب نیست.. پس با ثبوت این ت را نمی

 و » حسن عسکری«دو مسأله، امامت پس از 
ً
ختم گردید و کسی پس از وی امام نیست و این امر عقلا

 بلااشکال است؛ زیرا همچنانکه نبوّت و رسالت پس از پیامبر 
ً
رسولی  ختم گردید و پس از او صقیاسا

 .نخواهد آمد، جایز است که امامت نیز ختم شود!

درگذشت و چون پسری نداشت، امامت تا وقتی که خداوند از » بن علی حسن«گروهی دیگر گفتند: 

یا یکی از پدرانش » بن علی حسن«محمّد قائمی را برانگیزد، ختم گردید و ممکن است آن فرد، خود  آل

 .باشد!

هر دو امام نبودند و امام همان » جعفربن علی«و برادرش » بن علی حسن«ای دیگر گفتند:  دسته

بود که در زمان پدرش وفات یافت؛ زیرا پدرش به امامتش » سیّد محمّد«معروف به » محمّدبن علی«

 .تصریح نکرده است!» جعفر«و » حسن«تصریح کرده بود، ولی به امامت دو فرزند دیگرش 

نمرده، بلکه پدرش او را از بیم آن که به قتل برسد، پنهان » د محمّدسیّ «برخی از آنها ادّعا کردند که 

» سیّد محمّد«صحیح نبود، امامت » جعفربن علی«و » بن علی حسن«کرده و اگر همچنانکه امامت 

 .نیز صحیح نباشد، در حقیقت امامت پدرش نیز صحیح نبوده و این جایز نیست!

» بن علی حسن«را در برادر جایز دانسته و گفتند: امامت » فطحیه«ای دیگر همچون فرقه  فرقه

 امام است!» جعفربن علی«درگذشت و جانشینی نداشت و پس از او برادرش 

به امامت او اشاره » بن محمّد علی«امام است؛ زیرا پدرش » جعفربن علی«شماری دیگر نیز گفتند: 

» جعفر«وده و واجب است که امامت اشتباه و خطا ب» بن علی العسکری حسن«کرده و اعتقاد به امامت 

 .را بپذیریم!
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درگذشت و او را پدرش به » بن علی حسن«گفتند و ادّعا کردند: » فطحیه«گروهی دیگر قولی مشابه 

امامت منصوب کرده بود و امامت جز در بزرگترین فرزندی که پس از پدر باقی مانده، نیست.. پس امام 

حسن «است و برای غیر او جایز نیست؛ زیرا » علی جعفربن«برادرش » بن علی حسن«بعد از 

امام  -» جعفربن محمّد«نداشت، پس همچنانکه » جعفر«فرزند نداشت و نیز برادری غیر از » عسکری

ه الأفطح«امامت را به  -صادق 
ّ
واگذار » موسی«واگذاشت و پس از او امامت را به برادرش » عبدالل

 .است! امام» جعفر«کرد، پس در این مورد نیز 

بن  علی«بود که توسّط پدرش » سیّد محمّد«نام دارند، گفتند: امام، همان » نفیسیه«ای دیگر که  فرقه

حاصل شد و او » بدا«برای خدا » سیّد محمّد«برای امامت معرّفی شده بود، آنگاه در امامت » محمّد

 .نیز به سفارش پدرش، امامت خود را به برادر خویش واگذار کرد!

درگذشت، ولی از او فرزند بالغی به نام » بن علی حسن«دیگر به این قائل شدند که:  ای دسته

به امامتش » حسن عسکری«و امام پس از اوست و » بن علی حسن«باقی مانده که تنها فرزند » محمّد«

» وریهت«و » تقیّه«در » جعفربن علی«اشاره کرده، امّا به او امر کرده که پنهان شود و او از بیم عمویش 

 .است!

دانند و او را به غیر پدرش نسبت  نمی» بن محمد الهادی علی«را فرزند » جعفربن علی«این فرقه، 

 رای تفصیل به همان کتب رجوع شود.دهند و درباره او اقوالی عظیم دارند!!.. ب می

ه تکذیب داشت» محمّد«فرزند بالغی به نام » بن علی حسن«فرقه دیگر، این گفته را مبنی بر اینکه 

داشته که خواصّ » علی«نیست، بلکه او فقط یك فرزند به نام » محمّد«کردند و گفتند: فرزندش، 

 .اند! اصحاب پدرش، او را دیده

فرزندی داشته که هشت ماه پس از وفات وی به دنیا آمده و او » بن علی حسن«گروهی دیگر گفتند: 

در آینده به «امام رضا نقل کردند که فرمود:  مخفی است و نام و مکانش معلوم نیست! و روایتی از

 ».جنینی در شکم مادرش و به طفلی شیرخوار آزمایش شوید!

 فرزندی نداشته است؛ زیرا ما با تمام وسایل و آشکار و » بن علی حسن«فرقه دیگر گفتند: 
ً
اصلا

از فرزندش و چه بعد از وفاتش، تحقیق کردیم و اثری » حسن عسکری«پنهان و چه در زمان حیات 

درگذشت، امّا او فرزندی آشکار و شناخته شده نداشت، » بن علی حسن«نیافتیم! اگر بتوان گفت که 

ای بی بلکه فرزندی داشته که مستور است، می
ّ
فرزندی نیز چنین ادّعایی مطرح کرد؛  توان درباره هر متوف

ه«توانند نسبت به  نیز می» فطحیه«از جمله 
ّ
توان ادّعا کرد  دّعا کنند و حتّی میچنین ا» بن جعفر عبدالل

 .نیز فرزندی مستور و غایب داشته که پیامبر است!! صکه رسول خدا 
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دانیم که  دانیم در این باره چه بگوییم، امر بر ما مشتبه گردیده و نمی فرقه دیگر گفتند: ما نمی

حسن «ا منکر مرگ امام است یا خیر؟ م» جعفر«پسری داشته یا نه؟ و آیا برادرش » بن علی حسن«

او نیز عقیده نداریم و در مورد فرزند غیر او نیز قائل به امامت نیستیم، » رجعت«نیستیم و به » عسکری

ف می
ّ
شماریم تا اینکه خدا هرگاه که بخواهد امر خود را ظاهر  کنیم و کسی را امام نمی بدین سبب توق

 .نموده و حقیقت را برایمان بیان فرماید!

گفتند: محال است خداوند حجّتی در  -باشد  که بزرگترین فرقه شیعه می -ای دیگر  هو بالاخره فرق

درگذشت در حالیکه فرزند خردسالی به » بن علی حسن«زمین باقی نگذارد و لذا بر آن قائل شدند که 

مهدی «داشته و امامت به او واگذار شده است.. آنها معتقدند که او همان حجّت خدا و » محمّد«نام 

سالگی مرموزانه از انظار مردم غایب گشت و نمرده است، بلکه زندگی  ۹است و در سنّ » ائمق

اسرارآمیزی دارد و همیشه در بین طرفداران خود حاضر است و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و در 

» رجعت«روز قیامت جانشین خدا خواهد بود، و حکومتش به روز قیامت متّصل خواهد گشت و یا به 

ای که  نامند.. همان فرقه می» امامیه«انجامد.. معتقدان به این نظریه را  ایر ائمه و یا فرزندان خود او میس

 گویند. نیز می» امامی یا دوازده عشری اثنی«

 ١ای از اختلافات دوستداران علی و فرزندانش که از دو کتاب معتبر شیعه نقل کردیم.. این بود شمّه

در بین خودشان بعد از فوت   شروع شد و با اختلاف سبعد از شهادت علي » هسبئیّ «اختلافاتی که با 

ها و  ختم گردید! دسته» امامیّه«هر امامی، به گروهها و هر گروهی به شعبات مختلفی تقسیم گشت و با 

معتقد » تقیّه«کنند!! و چون به اصل  کرده و می مذاهب گوناگونی که هر یك دیگری را تحقیر و تذلیل می

 ایران  -ودند، توانستند به صورت پنهانی در سرزمینهای اسلامی ب
ً
ای انجام  فعّالیّتهای گسترده -خصوصا

دهند؛ چنانکه در قرن نهم در زمان صفویه، تشیّع در ایران با جنگ و خونریزی گسترش یافت! امّا 

 .٢صفوی نتوانست مرزهای ایران را به این امر مجبور سازد!» اسماعیل شاه«

مقالات «شهرستانی، » الملل و النحل«عبدالقاهر بغدادی، » الفرق بین الفرق«توان به کتابهای:  علاوه بر آن می -١

 أشعری نیز مراجعه کرد.» الإسلامیین
در تحقیق خود تحت عنوان » کتر محمّدجواد مشکورد«چگونگی گسترش تشیّع در ایران و اعلام مذهب رسمی آن را،  -٢

ی ایران«
ّ
 آورده است، به آن رجوع شود..» نقش ادیان در وحدت مل
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ل حاضر از این همه فرق شیعه، تنها سه فرقه با شعباتش باقی مانده که در سرزمینهای در حا

زیدیه به گروههای  ١ مختلفی ساکن هستند.. شیعیان زیدیه، اسماعیلیه، و امامیه.. خود شیعیان

 اند. و... تقسیم شده» مغیریه«، »بتریه«، »عجلیه«، »یعقوبیه«، »صباحیه«، »جارودیه«

اند  تقسیم شده» علویه«، و »دروزیه«، »نزاریه«های زیادی از جمله:  لیه نیز به فرقهشیعیان اسماعی

 .بوده است! پربرخوردکه تاریخ آنها، بسیار پیچیده و 

بینیم  نگریم، می شیعیان امامیه نیز از این نتایج مستثنی نمانده است!.. زمانی که به تاریخ آنها نیز می

مختلف تقسیم شده و در بین خود از درگیری و زد و خورد مصون  که آنها نیز به گروهها و مذاهب

های  اند! چنانکه در کرمان و همدان و آذربایجان و کرمانشاه و دیگر نواحی ایران میان فرقه نمانده

هی علی«یا » حقّ  اهل«و » بالاسریه«، »نوربخشیه«، »شیخیه«، »صوفیه«، »أخباریه«، »أصولیه«
ّ
» ها الل

جنگها و درگیریهای زیادی رخ داده است.. خود این گروهها نیز  -اند  امامی هم بوده دهکه همگی دواز -

 خود  به فرق دیگر منشعب شده
ً
» سبئیه«و یادگاری از » امامیه«ای از  که شاخه -» اهل حق«اند؛ مثلا

» خاموشی«و » یادگاری«، »حیدری«، »شاه ابراهیمی«خود دارای چندین شاخه است: شاخه  -است! 

گیرند، آن هم نه در ماه  که معتقدند نماز بر آنها واجب نشده است و در سال، فقط سه روز روزه می

ت کمبود غذا  سرمضان، بلکه همان سه روزی که معتقدند علي 
ّ
در جنگ صفین، این سه روز را به عل

 .و آذوقه روزه گرفته است!

 شکایات ائمه از شیعیان خود:
اند، خود علی و فرزندانش  ر اینکه به اسلام ضرر و زیان بسیاری رساندهاین بود فرق شیعه که علاوه ب

اند؛ چنانچه از روایات شیعه پیداست،  بسیار آزرده و اذیّت کرده -که ادّعای حبّ آنها را دارند  -را 

 فرماید: می ساند! علي  تمامی ائمه از شیعیان خود شاکی بوده

 یك -١
ً
-» امامیه«دهند که اکثریّتشان، شیعیان  دهم مسلمانان جهان را تشکیل می شیعیان در حال حاضر، حدودا

جنوب عراق و لبنان، همچنین ایالات زیادی از هند وپاکستان  هستند.. پیروان این فرقه در مرکز ایران، -امامی  دوازده

 در یمن به سر می زندگی می
ً
برند.. شیعیان اسماعیلیه نیز در پاکستان، هند، نواحی شرقی  کنند.. شیعیان زیدیه نیز اکثرا

و نژادی از اسماعیلیه هند طرفداران آقاخان که نام قوم » ها خوجه«افریقا، و تعداد کمی در سوریه و لبنان سکونت دارند.. 

که مدعو الهی دین هندو » آواتار«بسیار نزدیك است.. آنها امام اسماعیلیه را با » هندو«باشد، دینشان به دین  می

اسلام «دهند.. دروزیهای لبنان و علویان سوریه از انشعابات افراطی اسماعیلیه هستند.. (نقل از  باشد، تطبیق می می

جمهور سوریه از علویان اسماعیلیه  رئیس» حافظ أسد«شود: خانواده  ).. گفته می۷۷ أرغون، ص ، محمّد»دیروز، فردا

 است!..
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لو تحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدین، و لو امو یعتی لما وجدتهم إلا واصفة، لو میّزت ش«

 .١»تمحصتهم لما خلص من الألف واحد

ای را،  کننده و ستاینده یابم مگر مدح اگر شیعیان خود را از همدیگر جدا سازم، بینشان کسی را نمی«

سازم، از شود، و اگر در بینشان افراد خالص را جدا  و اگر آنها را بیازمایم، غیر از مرتدین کسی یافت نمی

 .»شود! هر هزار نفر، یك نفر هم پیدا نمی
بّ یا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال و «فرماید:  و باز می ات الحجال، لوددت أنی عقول ر

ه جرّت ندما و الم أرکم ولم أعرفکم معرفة و 
ّ
ه! لقد ملأتم لل

ّ
أعقبت صدما.. قاتلکم الل

أفسدتم علیّ غب التهمام أنفاسنا، و رّعتمونی نجی قیحا، وشحنتم صدری غیظا، و قلب

لکن لا طالب رجل شجاع، و  یش: إن ابن أبیرأیی بالعصیان و الخذلان حتی قالت قر 

 .٢»علم له بالحرب...ولکن لا رأی لمن لا یطاع!

ها و  ای نامردهایی که آثار مردانگی در شما نیست! و ای کسانی که عقل شما همچون عقل بچّه«

شناختم که سوگند به خدا! نتیجه  دیدم و نمی ته است! ای کاش! من شما را نمیرف زنهای تازه به حجله

ام را از  شناختن شما پشیمانی و غم و اندوه است! خدا شما را بکشد! دل مرا بسیار چرکین کرده و سینه

کنده و در هر نفس پی به اعتنایی  اید! و به سبب نافرمانی و بی درپی غم و اندوه به من خورانده خشم آ

طالب مرد دلیری است، امّا علم  من، رأی و تدبیرم را فاسد و تباه ساختید تا اینکه قریش گفتنند: پسر أبی

برند و از او پیروی  جنگ ندارد!... ولیکن آن کس رأی و تدبیر ندارد که یارانش فرمانش را نمی

 .٣»کنند! نمی

کوفه دعوت کردند و امامتش را کسانی که او را به  -نیز در دعای خود بر شیعیانش  س  حسین

هم إن متعتهم إلی حین ففرّ «: فرماید می -پدیرفتند و سپس همو را به شهادت رساندند 
ّ
قهم الل

لا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لینصرونا، ثم عدوا فرق، واجعلهم طرائق قددا، و 

 .٤»علینا فقتلونا!

 .۳۳۸ ، ص۸ روضه کافی، کلینی، ج -١
 .۲۷، خطبه ۱البلاغة، شرح فیض الإسلام، جزء نهج -٢
و  ۲۳۴، ۲۰۳، ۱۹۹، ۱۷۹، ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۶، ۱۰۶، ۱۰۵، ۷۰، ۶۸، ۳۹، ۳۲، ۲۹، ۲۵های  علاوه بر این، خطبه -٣

 البلاغه در سرزنش و شکایت و اظهار دلتنگی از یاران خود آورده است. از نهج ۲۳۵
 .۲۴۱ الإرشاد، شیخ مفید، ص -٤
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مند شوند، پس آنها را متفرّق  داشتی تا از این دنیا بهره خداوندا! اگر آنها را تا روز قیامت زنده نگه«

فرقه شوند! و راههای مختلف با افکار گوناگونی برایشان قرار ده! و رؤسا و  ساز به طوری که فرقه

زمامدارانشان را تا ابد از آنها راضی مگردان! زیرا آنها ما را دعوت کردند تا ما را یاری دهند، آنگاه بر ما 

 .»زیدند و با ما جنگیدند و ما را کشتند!دشمنی ور
ولکین برای بیعت با ما، همچون ملخ به طرف ما هجوم آوردید «فرماید:  بار دیگر در دعای خود می

ها پیاپی بر سر ما ریختید، سپس بیعت خود را شکستید و سفیهانه همچون طواغیت  و همچون پروانه

ختید و این شما بودید که به ما خیانت کردید و ما را تنها این امّت درآمدید و کتاب خدا را پشت سر اندا

 .١»کس گذاشتید و با ما جنگیدید و ما را کشتید! هان که لعنت خدا بر ستمگران باد! و بی

، همان شیعیانش بودند؛ س  تمام این نصوص بیانگر این حقیقت است که قاتلین حقیقی حسین

هزار نفر از اهل عراق با حسین بیعت ۲۰«گوید:  می - از علمای شیعه -» سیّد محسن أمین«چنانچه 

کردند، به او خیانت نموده و بر علیه او بیرون رفتند در حالیکه هنوز بیعت با او بر گردنشان بود، و او را 

 .٢»کشتند!

بینم؛  به خدا سوگند! معاویه را برای خود بهتر از اینان می«فرماید:  نیز در موردشان می س  حسن

کنند شیعیان من هستند در حالیکه تلاش کردند مرا به قتل برسانند و مالم را  ه فکر میکسانی ک

 .٣»برگیرند!

ام، هیچ کس از آنها برایم شایسته نیست! به  ام و آنها را آزموده اهل کوفه را شناخته«فرماید:  باز می

اند، باکی ندارند که  پیمانی بسته راستی آنها فاسد هستند و وفا ندارند و از اینکه چه گفته و چه کرده و چه

گویند: قلبهای ما با شماست، در حالیکه شمشیرهایشان بر  عمل نکنند! آنها دروغگو هستند! به ما می

 .٤»علیه ماست!

دانید که شما بودید به پدرم نامه نوشتید و او را فریفتید و از  آیا می«فرماید:  نیز می /العابدین زین

یثاق بستید، آنگاه با او جنگیدید و تنهایش گذاشتید؟! با چه چشمی به رسول طرف خود با او عهد و م

 . ۲۴ ، ص۲ الإحتجاج، طبرسی، ج -١
 . ۳۴ ، ص۱أعیان الشیعة، محسن أمین، بخش  -٢
 . ۱۰ ، ص۲ الإحتجاج، طبرسی، ج -٣
 همان. - ٤
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گوید: با عترت من جنگیدید و هتك حرمت نمودید!  نگاه خواهید کرد در حالیکه به شما می صخدا 

 .١»پس از امت من نیستید!

بر ما گریه اینان که « .٢»إن هؤلاء یبکون علینا، فمن قتلنا غیرهم؟«گوید:  و در جای دیگر می

 .»کنند، به راستی چه کسی غیر از اینها با ما جنگیدند و ما را کشتند؟! می
باع«گوید:  نیز می/محمّدباقر  هم لنا شکاکا، لو کان الناس کلهم لنا شیعة لکان ثلاثة أر

بع الآخر أحمق!و  چهارم آنها نسبت به ما شکاك هستند  اگر تمام مردم شیعیان ما باشند، سه«. ٣»الر

 .»چهارم دیگر، احمق و کودن هستند! ویك
ای اهل کوفه! ای اهل خیانت و فریب و دغل! به «فرماید:  بدانها می - س  خواهر حسین -زینب نیز 

شود!.. در بین  خواهد ساقه دهد، امّا از ریشه درآورده می ای است که می راستی مثل شما همچون جوانه

دانند!.. آیا برای برادرم گریه  و مدح و دروغ، چیزی نمیشود که جز ستودن  شما تنها افرادی یافت می

 آزمایش بدی پس داده می
ً
اید.. و چگونه  کنید؟! آری! به خدا بسیار گریه کنید و کمتر بخندید که حقیقتا

 .٤»رهید؟! از گناه قتل سلاله خاتم پیامبران می

* * * 

 مرجئه: 
نام » مُرجئه«روه دیگری را به وجود آورد که ، گ»شیعه«و » خوارج«واکنش نظریّات متضادّ و نهایی 

طوری شد که برخی از مردم، حامیان سرسخت او بودند و  سگرفتند.. اوضاع پس از جنگهای علي 

ای را اختیار کردند که یا  طرفانه برخی دیگر در صف مخالفان قرار داشتند.. امّا گروهی از مردم، روش بی

بودند  کردند و یا اینکه در این مورد، متردّد و سرگردان سکوت می جنگ داخلی و خانگی را فتنه دانسته و

 .که حق با کدام جانب است!

آنها در حقیقت احساس کرده بودند که جنگ و خونریزی بین مسلمانان، کاری است ناروا، امّا برای 

دادند که به  قضاوت در این که حق با کدام یك است، حاضر نبودند و قضاوت را به دادگاه خدا ارجاع می

روز رستاخیز برپا خواهد شد.. تا آن موقع نظریّاتشان با سایر مسلمانان یکی بود، امّا همین که شیعیان و 

 . ۳۲ همان، ص - ١
 .۲۳۵ ، ص۱ تاریخ یعقوبی شیعی، ج -۲۹ همان، ص -٢
 .۷۹ رجال الکشی، ص -٣
 .۲۹-۳۰ ، ص۲ الإحتجاج، ج -٤
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شان، آغاز به سؤالات کفر و ایمان کردند و پیرامون آن، به جنگها و جرّ و  خوارج بنا بر نظریّات افراطی

 دینی و اعتقادی را پدید طرف نیز در برابر نظر بحثها کشیده شدند، این قشر بی
ّ

یّاتشان، افکار مستقل

 آوردند که خلاصه آن چنین است:

ه«ایمان تنها شهادت به  -۱
ّ
ه ومحمّد رسول الل

ّ
است.. عمل در آن دخیل  »لا إله إلا الل

بودن شخص همچنان  باشد؛ از این رو با ترك فرایض و ارتکاب گناهان کبیره، مؤمن نمی

 .پابرجاست!

سازد..  به ایمان است.. هیچ گناه و معصیّتی ایمان آدمی را با زیان مواجه نمی نجات انسان، تنها -۲

 .١برای رستگاری و مغفرتش کافی است که از شرك اجتناب کند و بر عقیده توحید بمیرد!

برخی از مرجئه، این طرز فکر را گسترش داده و گفتند: اگر انجام گناهی کمتر از شرك نیز از انسان 

 .٢گیرد! هم مورد عفو قرار میسر بزند، باز 

گروهی دیگر از این هم پا فراتر نهاده و گفتند: انسان اگر ایمانی در دل داشته باشد و او در 

به وسیله زبان کفرش را اعلام کند، یا اصنام را  -جایی که هیچ ترس و هراسی نیست  -دارالإسلام نیز 

 .شود! م ایمانش کامل است و به بهشت داخل میعبادت کند، یا داخل یهودیّت و نصرانیّت شود، باز ه

این نظریّات به انجام معاصی و فسق و فجور، جرأت بیشتری بخشید و مردم را به آمرزش خداوند، 

که پس از  -معتمد ساخت و لذا به گناه بیشتری دست یازیدند!.. نظریّه دیگری توأم با این طرز فکر 

امر به معروف و نهی از منکر، و استعمال اسلحه برای آن،  چنین بود که: -پدید آمد  س  شهادت حسین

گشودن علیه ظلم و ستم  ای بیش نیست و غیر از حکومت، انتقاد بر دیگران ایرادی ندارد، امّا لب فتنه

عبّاس را  امیّه و بنی این نظریّه دست ستمگران بنی ٣حکومت و سلاطین، کاری است حرام و ناشایست!

 نمود. مسلمانان، لطمه وارد می مقابل، مفاسد و انحرافات بر نیروی دفاعبخشید و در  قوام می

 با 
ً
در حال حاضر، اکثر مسلمانان دارای همین نظرات مرجئه هستند.. آنها معتقدند که شخص صرفا

ه«گفتن 
ّ
ه ومحمّد رسول الل

ّ
آید و همین برای دخول به بهشت،  مؤمن به حساب می »لا إله إلا الل

ه«لذا مقتضیّات و لوازم کافی است!.. و 
ّ
ه ومحمّد رسول الل

ّ
آورند؛ زیرا  را به جای نمی »لا إله إلا الل

ی می آن را واجب نمی
ّ

 به امید عفو خدا، نماز نمی دانند و کاری اضافی تلق
ً
خوانند و زکات  کنند! مثلا

، ۱ مقالات الإسلامیین، أشعری، ج -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۱ برای تفصیل بیشتر رجوع شود به: الملل و النحل، شهرستانی، ج -١

 .۲۰۱تا۱۹۸ ص
 .۱۰۴ ، ص۱ الملل و النحل، ج -٢
 .۴۰ ، ص۲ أبوبکر الجصاص، ج أحکام القرآن، -٣
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راحتی تن به آورند، یا به  گیرند و هیچ یك از عبادات شرعی را به جای نمی دهند و روزه نمی نمی

رضایت نشان » قوانین الهی«به جای » قوانین بشری«دهند؛ بدین معنی که به  حاکمیّت غیر خدا می

کنند و از هر کس که حاکم باشد، اطاعت و  دهند و امر به معروف و نهی از منکر را اهمال می می

 .١کنند و... الخ حمایت می

* * * 

 معتزله:
شهرت دارد.. اگر چه » اعتزال«رمی پدیدار شد که در تاریخ به نام در این عصر پر تشنّج، نظریّه چها

ایجاد آن همانند سه گروه قبلی، نتیجه محض عوامل سیاسی نبود، امّا در رابطه با مسائل سیاسی زمانش 

که در آن  -توجّه نبود و نظریّات قاطعی را ارائه داشت و در بحثهای دینی و مناقشات فکری  نیز، بی

 در عراق به وجود آمده بودزمان، بنا 
ً
نسبت به  - بر عوامل سیاسی که در سراسر جهان اسلام و خصوصا

 همه سهم بیشتری داشت.

ای  -» بن عطاء واصل«بانیان این نظریّه، 
ّ
ای  -» عمروبن عبید«و  -هجری  ۱۳۰متوف

ّ
 ۱۴۵متوف

شان از این  نظریّات سیاسیبودند که مرکز مباحثات آنها در آغاز کار، شهر بصره بود.. خلاصه  -هجری 

 قرار است:

 واجب است، امّا برخی از معتزله بر این  -۱
ً
به عقیده آنها، انتخاب امام و تشکیل حکومت شرعا

عقیده بودند که ضرورتی برای وجود امام نیست.. اگر چنانچه امّت، خود عدالت رعایت نماید 

 .٢فی و نابجاست!و بر آن استوار باشد، دیگر انتخاب امام و خلیفه کاری اضا

شود و از انتخاب و آرای مردم است که  آنها عقیده داشتند که انتخاب امام به امّت مربوط می -۲

برای انعقاد امامت، تمام  ٣ شود. برخی از آنان بر آن، این شرط را افزودند که امامت، منعقد می

فاق کامل داشته باشند و تعیین امام در حالت فتنه و اختلا
ّ
تواند صورت  ف نمیمردم باید ات

 .٤بگیرد!

 ».مفاهیم ینبغی أن تصحح«، به ویژه کتاب »محمّد قطب«برای تفصیل بیشتر رجوع شود به تألیفات گرانبهای  -١
 . ۱۹۱ ، ص۲ مروج الذهب، مسعودی شیعی، ج -٢
 همان. -٣
 . ۵۱ ، ص۱ الملل و النحل، شهرستانی، ج -٤
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تواند به عنوان امام  ای را که بخواهد می آنها معتقد بودند که امّت، هر فرد صالح و شایسته -۳

بودن وجود ندارد! برخی از این هم  یا عربی و عجمی» بودن قریشی«برگزیند و در آن شرطی از 

 .١جلوتر رفته و گفتند: انتخاب فرد عجم برای امامت بهتر است،

تواند به این سمت منصوب شود و این بیش از پیش بهتر است؛ زیرا اگر  حتّی غلام آزادشده نیز می و

 ٢عدالتی، عزل او آسانتر خواهد بود! تعداد حامیان امام زیاد نباشد، در صورت ارتکاب ظلم و ستم و بی

 .وش بودند!ترین ر گویی آنها به جای استحکام حکومت، بیشتر در صدد عزل حاکم از طریق آسان

 .٣به عقیده آنها، ادای نماز جمعه واجب نبود! -۴

یکی از عقاید اساسی آنها، امر به معروف و نهی از منکر بود.. آنها خروج و بغاوت علیه  -۵

دانستند، اگر چنانچه توان این کار را داشته  حکومت منحرف از عدل و راستی را واجب می

شان، در شورش  نظریه ٤ ند! چنانچه به تبعیّت از اینباشند و بتوانند انقلاب را به پیروزی برسان

سهیم شدند و به عوض آن،  -هجری  ۱۲۶و  ۱۲۵سال  -» ولید بن یزید«علیه خلیفه اموی، 

با آنها همفکر » اعتزال«تلاش کردند؛ زیرا وی در مسلك » یزیدبن ولید«رسیدن  برای به قدرت

 .٥بود!

ر و ایمان برپا بود، معتزله چنین حکم کردند: جدایی که بین خوارج و مرجئه در مسأله کف -۶

 .٦مسلمانان گناهکار، نه مؤمن و نه کافر، بلکه بین آنها قرار دارد!

علاوه بر این نظریّات، در رابطه با اختلاف اصحاب با هم و مسأله خلافت نیز، نظراتی را بدون 

دو جانب درگیر در جنگهای بود که: یکی از » بن عطاء واصل«خوف و هراس صادر کردند.. این قول 

توانیم بگوییم که کدام یك فاسق است.. بنابراین آنها  جمل و صفین، فاسق بودند، امّا به یقین نمی

ای از سبزه شهادت دهند، آن را  گفتند: اگر علی و طلحه و زبیر و معاویه، در پیشگاه ما به دسته می

گفت: هر دو جانب  می» عمروبن عبید!.. «رود شان می بودن همگی پذیریم؛ زیرا احتمال فاسق نمی

 .۱۹۱ ، ص۲ مروج الذهب، مسعودی شیعی، ج -١
 .۶۳ ، ص۱ الملل و النحل، ج -٢
 .۱۲۴ ، ص۲ مقالات الإسلامیین، أشعری، ج -٣
 .۱۲۵ همان، ص -٤
 .۲۵۵ تاریخ الخفلاء، سیوطی، ص -۱۹۳ ، ص۲ مروج الذهب، مسعودی، ج -٥
 .۹۴-۹۵ الفرق بین الفرق، بغدادی، ص -٦
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دادند، حتّی بعضی از آنها، عمر را نیز  مورد اعتراض شدید قرار می ١را نیز سفاسق بودند!.. آنها عثمان 

 ٢و» سنّت«داند! اضافه بر آن، گروهی از معتزله از مأخذ قانون اسلام،  مورد طعن و لعن خویش قرار می

 .٣کردند! را ساقط می» اجماع«

 سنّت و جماعت: اهل
نبود.. » سنّت و جماعت اهل«و... نبود، اسمی هم از » شیعه«و » خوارج«تا زمانی که اسمی از 

 -یعنی خوارج، شیعه، مرجئه و معتزله  -یافته  رغم نظریّات این چند گروه تشکیل مابقی مسلمانان، علی

و اصحابش بر آن بودند..  صکه پیامبر ای ماندند  ای را قائل نشدند و بر همان روش و سیره هیچ نظریّه

این گروه زمانی دارای اسم مسمّی گردید که خوارج و شیعه، از آنجایی که مخالف اصحاب و یا برخی 

 ودند، تشکیل یافتند.نم از آنها بودند و آنهارا تلعین و تکفیر می

از قبیل  -وچك دیگر در واقع، مابقی مسلمانان غیر از خوارج، شیعه، مرجئه، معتزله و چند گروه ک

نام گرفتند.. آنها خلافت » سنّت پیامبر و جماعت اصحاب اهل«به گروه  -جهمیه، جبریه، قدریه و... 

دانند؛ نه  را عادل و صادق می صپذیرند و آنها و سایر اصحاب پیامبر  خلفای چهارگانه راشدین را می

سنّت هیچ  واقع شد، اهل سل عثمان معصوم و لذا در مورد جنگهایی که بین خود اصحاب بعد از قت

کنند، بلکه به عدالت و صدق ایمان دو طرف معتقد بوده و  کدام از آنها را تکفیر یا تفسیق نکرده و نمی

دهند؛ چنانکه خود طلحه و  داده و می سهستند، هر چند که در تمام این جنگها، حق را به جانب علي 

با او، پشیمان گشته و به اشتباه خود پی برده و میدان  و مذاکره سبعد از رویارویی با علي بزبیر 

اند، بسیار  نیز از روش خود پشیمان گشت و چنانکه آورده لجنگ را ترك کردند، و عایشه 

 .٤گریست!

کان ÷ أن علیا«در روایت شیعه آمده است: جعفرصادق از پدرش باقر روایت کرد که گفت: 

ب تکفیر ولم یقاتلونا علی التکفیر لنا، ولکنا رأینا أنا ه: إنا لم نقاتلهم علی الیقول لأهل حر

 .۳۴ ، ص۱ الملل و النحل، ج -۱۰۰-۱۰۱ همان، ص -١
 . ۴۰ ، ص۱ الملل و النحل، ج -۱۳۳-۱۳۴ الفرق بین الفرق، ص -٢
 ۱۳۹-۱۳۸ الفرق بین الفرق، ص -٣
خلدون،  إبن -۲۴۷تا۲۴۰ ، ص۷ کثیر، ج البدایة والنهایة، إبن -۱۲۲-۱۲۳ ، ص۲ الأثیر، ج إبن -۴۱۵ ، ص۳ الطبری، ج -٤

 .۲۰۷ ، ص۱ عبدالبر، ج الإستیعاب، إبن -۱۶۲ ، ص۲ ج
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ما به خاطر تکفیر با آنها  ١درباره سپاه جمل فرمود: همانا ÷علی « .»رأوا أنهم علی حقعلی حق و

نجنگیدیم و آنها نیز به خاطر تکفیر با ما جنگ نکردند، بلکه ما دیدیم که ما برحق هستیم و آنها دیدند که ایشان 

 .»د!بر حق هستن
روایت دیگری را از امام صادق و او هم از امام باقر بدین  -از علمای بزرگ شیعه  -حمیری قمی 

به إلی الشرك ولا إلی لم یکن ین ÷إن علیا «صورت آورده است:  سب أحدا من أهل حر

هیچ کسی را از سپاهی که با آن جنگید به  ÷علی « .٢»لکن یقول: هم إخواننا بغوا علیناالنفاق و 

 .»ك و نفاق نسبت نداد، بلکه فرمود: آنها برادران ما بودند و بر ما بغاوت و شورش کردند!شر
یوم الصفین رجلا یغلوا سمع علی یوم الجمل و «اند:  همین روایت را کتب سنّی چنین آورده

زعمنا أنهم بغوا هم قوم زعموا أنا بغینا علیهم و فی القول فقال: لا تقولوا إلا خیرا، إنما

 .٣»فقاتلناهم علینا

رود (و آنها را تکفیر و  علی در روز جمل و صفین شنید که مردی بیش از حد در سخن پیش می«

گوید)، پس علی فرمود: جز خیر چیزی مگویید! جز این نیست که آنها گروهی هستند که فکر  ناسزا می

اند و لذا با آنها از  ا بغاوت کردهکنیم که آنها بر م ایم و ما فکر می کنند ما بر آنها بغاوت و شورش کرده می

 .»ایم سر جنگ درآمده
ا کان بدء أمرنا إنو «فرماید:  گوید، می اش به اهل مصر آنگاه که درباره صفین سخن می و یا در نامه

بنا و التقینا القوم من أهل الشام، و   لااحد، و دعوتنا فی إسلام واحدة، و الظاهر أن ر

ه، وال
ّ
یدهم فی الإیمان بالل یدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا تصدیق برسوله، و نستز لا یستز

 .٤»فی دم عثمان، و نحن منه براء

رو شدیم که پروردگار ما و دعوت ما در اسلام، یکی است و ما در ایمان به خدا و  ما با گروهی روبه«

مور بین ما یکی تصدیق رسولش، از آنها سرتر نیستیم و آنها نیز چنین ادّعایی نسبت به ما ندارند، ا

 مبرّا بودیم!
ً
 .»است، تنها اختلاف ما بر خون عثمان است که ما از آن بیزار و کاملا

 ایران. ، چاپ۴۵ قرب الأسناد، حمیری قمی، ص -١
 همان. - ٢
السنن الکبری،  -۷۳ ، ص۱ عساکر، ج تهذیب، إبن -۱۳۵ المنتقی، ذهبی، ص -۶۱ ، ص۳ تیمیة، ج السنة، إبن منهاج -٣

 .۱۷۳ ، ص۸ بیهقی، ج
 همان.  -٤
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زمانی که شنید گروهی از اصحابش در روزهای جنگ صفین به معاویه و لشکرش دشنام و ناسزا 

 گویند، فرمود: می

کره لك أن تکونوا سبابین، ولکنکم لو وصفتم أعمالهم و « ب لهم کان أصو ذکرتم حاإنی أ

هم احقن دماءنا ودماءهم، أبلغ فی العذر، و قلتم مکان سفی القول، و 
ّ
بکم إیاهم: الل

الحق من جهله، و یرعوی أصلح ذات بیننا و بینهم، واهدهم من ضلالتهم حتی یعرف و 

 .١»العدوان من لهج بهعن الغی و 

کرده و حالشان را یادآوری  من دوست ندارم که شما دشنام دهید، ولیکن اگر کارهایشان را بیان«

دادن به  تر و رساتر است، و بهتر آن است که به جای دشنام کردید، در گفتار بهتر و در مقام عذر، بلیغ می

آنان بگویید: بار خدایا! خونهای ما و ایشان را از ریختن حفظ فرما، و میان ما و آنها را اصلاح نما، و 

که نسبت به حق نادان است، آن را بشناسد و آن کس که شیفته شان برهان تا کسی  آنان را از گمراهی

 .»گمراهی و دشمنی است، از آن بازایستد!
ی درباره اصحاب پیامبر 

ّ
أوصیکم فی «کند:  چنین سفارش می صو در جایی دیگر به طور کل

هم أصحابه الذین لم لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبیکم، و ، ص أصحاب رسول الله

فی  ص ن شیئا، و لم یوقروا صاحب بدعة، نعم! أوصانی رسول اللهیبتدعوا فی الدی

 .٢»هؤلاء

کنم! آنها را ناسزا نگویید! زیرا آنها اصحاب  سفارش می صشما را در مورد اصحاب رسول خدا «

پیامبرتان هستند.. اصحابی که هیچ بدعتی در دین ننهادند و هیچ بدعتگذاری را احترام نگذاشتند.. 

 .»درباره همین افراد، مرا سفارش فرمودآری! رسول خدا 
ت رواج داشت و هرکدام یکی از طرفین  در دوران بنی

ّ
امیه که در بین فرق مختلف، ناسزاگویی به شد

در حقّ کشتگان جنگهای جمل و صفین و...  /دادند، عمربن عبدالعزیز جمل و صفین را دشنام می

ه عنها أیدینا فنطهر عنه«گفت: 
ّ
 .٣»ا ألسنتناتلك دماء طهر الل

آنها خونهایی بودند که خداوند دستهایمان را از آنها پاك نمود، پس ما زبانهای خود را نیز از آنها « 

 .»گردانیم! پاك می

 . ۱۹۷الإسلام، خطبه  البلاغة، شرح فیض نهج -١
 .۶۲۱ ، ص۲ حیاة القلوب، مجلسی، ج -٢
 .۳۶۱ ، ص۱۱ جحجر،  تهذیب التهذیب، إبن -٣
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سنّت، در این مورد، اجتهاد  بنابراین، هرکدام از طرفین دارای تأویل و اجتهاد بودند که به اعتقاد اهل

ویش به خطا رفته بودند؛ زیرا هیچ یك از آنها را معصوم صواب بود و بقیّه در اجتهاد خ سعلي 

 .١صحیح عمل کرد بدانند.. آنها معتقدند در مورد قاتلین عثمان، علی  نمی

  بعضی از علمای اهل -١
ً
در کتاب خود » دکتر یوسف القرضاوی«سنّت در این مورد دارای نظرات گوناگونی هستند؛ مثلا

 گوید: می» الإیمان و الحیاة«

ان روشی را که امیرالمؤمنین عثمان« 
ّ

ه اش را محاصره کرده پیش گرفت... شورشیان خانه س بن عف
ّ
بن سبای  اند، عبدالل

حانه بر علیه خلیفه پیر و سالخورده تحریك نموده است.. یه
ّ
ودی کار خودش را کرده است، و افرادی را برای شورش مسل

امّا خلیفه از این که زور را با زور پاسخ بگوید، ابا و خودداری کرد و حاضر نشد با اسلحه به جنگ اسلحه برود، هرچند 

ه -الدار  یوم -ز که به ریختن خونش بینجامد.. گویند: در آن رو
ّ
زره پوشید و شمشیر حمایل کرد،  سبن عمر عبدالل

اش بیرون برود و سلاح را بر زمین بنهد و دست از دخالت در این امر بکشد، او هم  از او قول گرفت که از خانه س عثمان

خن ما این است که اگر تو اند، س بر او وارد شد و گفت: این انصارند که بر در خانه ایستاده س چنین کرد.. زیدبن ثابت

ه بشویم! گفت: نیازی ندارم، دست بردارید!. بخواهی، می
ّ
 توانیم بار دیگر انصار الل

شنوی داشته باشد  کند باید از من حرف عامربن ربیعة گفت: من در خانه عثمان نزد او بودم، گفت: از هرکس که فکر می 

سلاح بر زمین بگذارد! همه سلاحهایشان را بر زمین گذاشتند.. دارد و  و فرمانبرداری کند، قول بگیرد که دست نگه

نگذاشت که ما پاسخ آنان را بدهیم! اگر عثمان به ما اجازه داده بود، آنچنان به آنان  سبعضی از یارانش گفتند: عثمان

ند که در مقام هایمان بیرون بروند.. به این ترتیب، خلیفه خونریزی را نپذیرفت، هرچ زدیم که از سرزمین ضربت می

یاری او و دفاع از او باشد و خواست شورشیان با حکمت و موعظه حسنه و جدال بالتی هی أحسن از اقدام خویش 

 منصرف گرداند.

یك روز بر روی بام آمد و خطاب به شورشیان گفت: ریختن خون یك فرد مسلمان جز در سه مورد روا نیست: کفر پس  

گناه کشتن.. آیا هیچ یك از این موارد شامل  ا وجود زن یا شوهرداشتن)، یا کسی را بیاز ایمان، زنای پس از احصان (ب

 شود؟ پاسخی نداشتند که بدهند!. من می

دانید که پای مرا در زنجیر بگذارید، بگذارید! پاسخی ندادند..  یك بار هم خطاب به آنان گفت: ای مردم! اگر به حق می 

اند، من بخشیدم!.. خلیفه به شکیبایی  خواهم، و اگر به من ستم کرده از خدا آمرزش میام،  آنگاه گفت: اگر من ستم کرده

متوسّل شد، حاضر نشد هم که شمشیر بکشند و از او حمایت کنند تا بالاخره شورشیان زمین را با خونش رنگین 

 کردند..

اش  ی که عثمان را کشتند و تو یاریکن گفت: چگونه این کار خودت را توجیه می س طالب بن أبی معبد خزاعی به علی 

نکردی؟ گفت: عثمان، امام بود و از کشتار و پیکار نهی کرد و گفت: هرکس شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، از من 

جنگیدیم، نافرمانی او کرده و معصیّت کرده بودیم! معبد گفت: عثمان چه توجیهی داشت  نیست! اگر به حمایت او می

لَ�نِۢ �سََطتَ إَِ�َّ يدََكَ ﴿کشتند؟ گفت: همان توجیهی که پسر آدم (هابیل) به برادرش گفت:  که گذاشت تا او را
ناَ۠ ببَِاسِطٖ 

َ
َ رَبَّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ِ�قَۡتُلَِ� مَآ � خَافُ ٱ�َّ

َ
ٓ أ ۡ�تُلَكَۖ إِّ�ِ

َ
حتّی اگر تو دست ]. «۲۷[المائدة:  ﴾٢٨يدَِيَ إَِ�ۡكَ ِ�

 

                                           



 ٥١٣  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

علیهما  -بن علی  چون امیرالمؤمنین از نماز فارغ شد، فرزندش حسن«اند:  روایات شیعه آورده

توانم با تو سخن بگویم و  گفت: من نمی به سوی او رفت و کنار او نشست، سپس گریست و -السّلام 

اش ادامه داد... و گفت: ای پدر! هنگامی که عثمان کشته شد و مردم صبحگاهان به سوی تو  به گریه

آمده و از تو تقاضا کردند که خلافت را به عهده بگیری، من به تو اشاره کردم که نپذیری تا همه مردم در 

هنگامی که خبر خروج طلحه و زبیر به سوی بصره به تو رسید، اشاره تمام آفاق از تو اطاعت کنند و نیز 

ات بنشینی و با آنها به جنگ نپردازی! و هنگامی که عثمان محاصره  کردم که به مدینه بازگردی و در خانه

شد، به تو اشاره کردم که از مدینه خارج شوی تا اگر او کشته شود، تو در مدینه نباشی.. امّا تو در هیچ 

پاسخ داد: امّا درباره اینکه منتظر بمانم تا همه مردم در  ÷از این امور رأی مرا قبول نکردی! علی  یك

ه و مدینه حضور دارند و 
ّ
تمام آفاق اطاعتم کنند، بیعت حق کسانی است از مهاجرین و انصار که در مک

امّا بازگشتم به خانه و چون آنها راضی و تسلیم شدند، بر همه مردم واجب است، راضی و تسلیم شوند و 

دادم، درباه این امّت نیرنگ و مکر کرده بودم و از اینکه تفرقه  نشستن در خانه، اگر این کار را انجام می

خاطر نبودم. امّا خروجم از مدینه هنگامی که  بیفتد و وحدت این امّت به پراکندگی تبدیل شود، آسوده

اشت در حالی که من نیز مانند عثمان مورد احاطه مردم عثمان محاصره شده بود، چگونه برایم امکان د

». گفتن درباره امری که من از تو به آن داناترم، بازدار! قرار گرفته بودم؟! پس ای پسرجان! خود را از سخن

 .١اند تر آورده همین روایت را کتب سنّی به شکلی مفصّل

» سنّت«اساس قرار داده و  را اصل و» قرآن«سنّت و جماعت این است که آنان  ویژگی اهل

پندارند و هر آنچه در قرآن ذکر نشده و در سنّت آمده باشد، آن را  را شرح و تفصیل قرآن می صپیامبر

و  »قرآن«از  صدانند.. آنها معتقدند که هرآنچه صحابه پیامبر  جزو دین و اطاعت از آن را واجب می

ن آن ضروری است.. احدی از مسلمانان حق ندارد بر کرد اند، قبول فهمیده و بر آن اجتماع کرده» سنّت«

فاق داشته آنان رأی دهد.. هر مسأله» اجماع«خلاف قضاوتهای 
ّ
اند، آن  ای که اصحاب بر آن اجماع و ات

ا مرا بکشی، من دست به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را بکشم، من از خدایی که پروردگار به سوی من دراز کنی ت

(الإیمان و الحیاة (نقش ایمان در زندگی)، دکتر یوسف القرضاوی، ترجمه محسن ناصری، ». ترسم! جهانیان است، می

 ).۴۵۷تا۴۵۵ ص
، ۲الأمالی، شیخ طوسی، جزء -۱۰۳-۱۰۴ ، ص۳۲ سی، جبحارالأنوار، مجل -۱۴۵ (أخبارالطوال، أبوحنیفه دینوری، ص -١

 ). ۳۲ ص

 -۱۱۳-۱۱۴ ، ص۳ الأثیر، ج إبن -۳۳۳-۳۳۴ ، ص۷ کثیر، ج البدایة والنهایة، إبن -۴۰۶-۴۰۷ ، ص۳ الطبری، ج -

 .۱۵۷ ، ص۲ خلدون، ج إبن

 

 

                                                                                                               



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٥١٤

دانند؛ به دلیل این که اصحاب همان کسانی هستند که  را قطعی دانسته و اختلاف در آن را ضلالت می

 از رسول خدا  -نی قرآن و سنّت یع -بیش از همه با زبان وحی 
ً
دین را  صآشنایی داشته و مستقیما

و مجالست با او، آنان بیش از هر کس دیگری، منظور و  صاند؛ لذا با توجّه به تربیت پیامبر  فراگرفته

ت نامگذاری  بنابراین، دین همان است که آنان فهمیده .١اند را فهمیده صمقصود پیامبر 
ّ
اند.. عل

همین است که آنان پس از ایمان به کتاب خدا، به سنّت   به این لقب هم» جماعت سنّت و اهل«

ه عنهم أجمعین  -و جماعت اصحاب  ص  رسولش
ّ
اهمّیّت قائلند و معتقدند که منظور  -رضی الل

را، اصحابش بیش از دیگران درك  صبهتر از همه مردم و منظور رسول خدا  صقرآن را رسول خدا 

 بوطه رجوع کرد.توان به کتابهای مر ین رابطه میاند!.. در ا کرده

* * * 

 ها: سخن آخر در جواب نامه
این بود مطالب بنده که در بیان جواب به کتابهای تیجانی، پیرامون اختلافات شیعه و سنّی آمد.. در 

 ام به اتمام ام به دوست شیعی پایان این کتاب، سخن آخر خود را با همان نکات پایانی جواب نامه

 متوجّه خوانندگان گرامی می می
ً
 کنم: رسانم و همان جملات را عینا

ای که به  صفحه۷۰ای خود ملاحظه فرمودید.. در جواب  صفحه۴۸مطالب بنده را در رابطه با نامه 

 شما دادم، معلوم شد که:

گاه بر غیب امور نبوده و خداوند هیچگونه خاصیّتی  معصوم صپیامبر  -۱  آ
ً
ق مافو -بالذات و ذاتا

ها، محدود به  هایش در این زمینه از این نوع در وجود شریفش ننهاده و تمام توانایی -بشری 

و اطاعت امرش، به  -متعال -شده است و هرچند در پرتو ارتباط با خداوند  هدایت وحی می

ل گشت و از این نظر، برای همه مسلمانان 
ّ

است، امّا وجودی » أسوه«والاترین انسانها مبد

قانون وضع کند، معجزه بیاورد، به نداهای داعیان » اراده خویش«که بتواند به » سانفوق ان«

 نی را نجات بخشد و... نبوده است.پاسخ گوید، گرفتارا

هیچ دلیلی در کتاب و سنّت  -از طرف خدا  - صبه جانشینی توسّط پیامبر  ستعیین علي  -۲

ی مسلمانان ملزم به گزینش او برای از بزرگترین صحابه بوده، ول سوجود ندارد و هرچند علي 

ْۖ �ن توََلَّوۡاْ فإَِ�َّمَا هُمۡ ِ� شِقَاقٖ فإَنِۡ ءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِۦِ َ�قَدِ ٱهۡتَدَ ﴿فرماید:  قرآن می -١ اگر ]. «۱۳۷[البقرة:  ﴾وا

اند و اگر (به  اید، ایمان بیاورند، آنگاه هدایت شده (تمام مردم دنیا) همانند شما (اصحاب پیامبر) به آنچه که ایمان آورده

 ».شما) پشت کنند، جز این نیست که در اختلاف و سرگشتگی خواهند افتاد

 

                                           



 ٥١٥  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

 نه نصّی از پیامبر  نبوده صحکومت پس از پیامبر 
ً
در این مورد وجود داشته  صاند؛ زیرا اوّلا

 نه افضلیّت دینی و علمی و ا
ً
 خلاقی، شرط کافی برای حکومت است.و ثانیا

و محترمند،  ، اگر چه با فضیلتساز فاطمه گرفته تا تمام فرزندان علي  صخاندان پیامبر  -۳

اند و  بتوان از طریق ایشان و آثارشان آموخت، نبوده» فقط«ولی شارعان دین و کسانی که دین را 

عطیّه خاصّی نیز از طرف خداوند به آنان اعطاء نشده که بتوانند، حاجات برآورند و یا 

 شان، خوشنودی خدا باشد. خوشنودی خشمشان، همواره خشم خدا و

یّتی بین علی و خلفای سه برخلاف باورهای رایجی -۴
ّ

گانه  که در بین شیعیان است، هیچگونه ضد

ه عنهم  -
ّ
احترام  -طبق روایات شیعه  -برای خلفاء  سوجود نداشته، بلکه علي  -رضی الل

، صقائل بوده و از ایشان همواره تجلیل نموده و آنان را هماهنگ با آیات قرآن و سنّت پیامبر 

 دانست. ن میامور مسلمیخادم به اسلام و دلسوز به 

است که توسّط » نصوص و قوانینی«و » قرآن«الإتباع برای مسلمانان،  الإطاعه و واجب لازم -۵

 «خارج از قرآن ولی هماهنگ با آن،  صپیامبر 
ً
 و یقینا

ً
صادر گشته و خارج از این » قطعا

یا و مفید، و  مقولات، آنچه هر آن کس بگوید، نظرات شخصی است که ممکن است صحیح

 غلط و مضرّ باشند.

کتب شیعه و سنّی، مملو از احادیث نادرست و خرافات خلاف دین است و برای تشخیص سره  -۶

 عرضه کرد و صقطعی رسول خدا » سنّت«و » قرآن«از ناسره در آنها باید مطالب هریك را به 

 در صورتی که منطبق بود، پذیرفت.

است.. تنها در راه  -عبادت خدا  -» تیخداپرس«و  -معرفت خدا  -» خداشناسی«اسلام دین  -۷

کمال انسان و نجاتش، تقوای الهی به معنی شناخت قوانین خدا و اطاعت از آنها و دوری از 

اعم از ارواح  -قراردادن ارواح مردگان » وسیله«با خداست.. » مستقیم«اش و ارتباط  نواهی

و آنها را باب  -سبحان  -درگاه خداوند  در عبادت و دعا به -انبیاء، اولیاء، امامان و امامزادگان 

 کاری است که مش فیض الهی و قائم
ً
رکین مقام خدا دانستن، از دیانت اسلام دور است و دقیقا

 کردند. قریش با بتهایشان می

موارد هفتگانه فوق، اساس سخن اینجانب و اختلاف اصلی ما با هم است.. من از جنابعالی تقاضا 

ت کنم، ساعتی خود را  می
ّ
از تلقینات و مأنوسات فکری و قلبی گذشته فارغ ساخته و در این نکات به دق

توانید به حسابم برسید و مرا رسوای  عمل کرده، مهم نیست؛ می بیندیشید.. اگر بنده تند گفته و بد

خاصّ و عام سازید!! ولی وای بر ما! اگر دین خدا را تحریف کنیم و مطالبی جز آیین پاك و راستین 
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همانگونه به دهان  -توانید سنگ بکوبید  وند را به نام دین به مردم تحویل دهیم!.. به دهان بنده میخدا

 .ولی جواب خدا را چه خواهید داد؟! -اند!  بسیاری سنگ کوبیده

معتقدیم!.. آیا به هنگام حضور در محکمه کبرای » آخرت«به  -هر دو  -خوشبختانه من و شما 

از طریق علی و حسن و فاطمه و... نخواندیم، یا برای فاطمه اشك نریختیم، یا به الهی، از اینکه خدا را 

نکردیم، یا در  صزیارت قبورشان نرفتیم، یا لعن أبوبکر و عمر و عثمان و سایر صحابه رسول خدا 

شود؟! و یا خواهند پرسید: چرا  عزاداری برایشان شرکت نکردیم و... از این قبیل امور، بازخواستی می

عایت حقّ و انصاف نکردید و بدون تحقیق و بررسی کافی در قرآن، برپایه وابستگیها و شیفتگی نسبت ر

از ایشان را به عنوان مقاصد قرآنی به  -» مجعول«و چه بسا  -» منقول«به شخصیّتها، عقاید و نظرات 

 .مردم عرضه دادید؟!

تر شد؟! آیا خدا ما را شیفته بزرگان  بیت از اطاعت امر خدا بر ما واجب چرا مهر و علاقه به اهل

خواست خود در پرتو هدایتش تربیت شویم و به هدف خلقت خویش نایل آییم؟!..  خواست یا می می

خوب به این مطالب توجّه کنید و صحنه آخرت را در نظر بیاورید و ببینید چه پاسخی برای خدا خواهید 

 .داشت؟!

مشکلات و بلایای اجتماعی ما در چیست؟ جواب این و اگر از من بپرسید که ریشه تمامی این 

الوهیّت » عصمت ذاتی«شدن به  با قائل ص  است که: در عبادت غیر خداست!! به پیامبر خدا

شان تسرّی دادند و  و یازده فرزندش، آن الوهیّت را به همه سبخشیدند و سپس با افسانه جانشینی علي 

فات یا شهادتشان، گنبد و بارگاه ساختن بر مقابرشان، به شادی در میلادشان، عزاداری در سالروز و

کردن و  ها رفتن و ضجّه و زاری بر آنها زدن، نذورات برایشان آوردن، سفره به نامشان پهن زیارت آن بارگاه

دهد که به هیچ وجه  دادن، محتوای مذهب این مردم را تشکیل می روضه پشت روضه ترتیب

 .پرور نیست! شخصیّت

 آخ
ً
دار این بساط بوده و هستند، و خود را نایبان آن ائمّه  وندها و روحانیانی هم که معرکهطبعا

نظام چاکری مردم را نسبت به » تقلید«شوند و فلسفه  دانند، قسمتی از این الوهیّت را صاحب می می

ه  دادن به خلق» خمس«ایشان پدید آورده و از سوی دیگر با القاء وظیفه 
ّ
و  -اسب خمس أرباح مک -الل

که همه از دیدگاه  -کنند  آوری می وجوهات شرعیّه که به نام حقّ امام و ردّ مظالم و سایر اوهام، جمع

آنچه در طول تاریخ » ملك«رسد به  یابند و می نوعی استقلال اقتصادی می -قرآن و سنّت محکوم است 

است، و گاهی هم دست در  مردم را مالك» مال«و » فکر«ای به وجود آمده که  رسیده است!.. طبقه

چون  -سازند و زمانی نیز  گذارند و با باجگیری راه حکومت را برایشان هموار می دست سلاطین می

 



 ٥١٧  چگونگی پیدایش شیعه و سایر فرق منتسب به اسلام

گیرند و با تصرفات و اعمال گوناگون خود، این چنین مردم را از  در رأس همه چیز قرار می -امروز 

 .کنند!! زده و بیزار می» اسلام راستین«

ث شوم  »دکتر علی شریعتی«
ّ
لاعات محدودش از قرآن، مثل

ّ
را اساس » تزویر«و » زور«و » زر«با اط

بدبختی مردمِ تحت ستم نامید و دلبستگیهای شیعی او اجازه نداد تا به عمق فاجعه بنگرد و زیربنای این 

ث را در این ملك، که از نظر بنده: 
ّ
ثی حول باور غلط » خمس«، و »تقلید«، »عصمت«مثل

ّ
بوده و مثل

تشکیل داده است، تشخیص دهد.. آری برادر! این اساس بدبختی ماست که در  سنشینی علي جا

اسلام اصیل و «ایم و خسارتی است که در ازای خیانت به  انحراف از دین راستین خدا به آن رسیده

، پردازیم!.. بیایید به جای لجاجتها خود را در برابر خدا خالص سازیم و دست در دست هم می» راستین

اسلام را که امانت الهی نزد ماست، از مظلمه آلودگیها و انحرافات پاك سازیم، شاید تا به حال بعضی 

پیش » حوادث«مسائل برای ما چنانکه باید روشن نبود، ولی خداوند برای هدایت و تربیت بندگانش 

 فکرش را هم نمی آورد.. در شرایطی واقع شده می
ً
س اعتقادات و کردیم و اکنون اسا ایم که قبلا

» ارزشها«باورهایمان تحت سؤال است.. این آزمایش بزرگ الهی است که ما را به بازنگری در 

خواند و امید که در این بازنگری به حق برسیم و با حق پیوند ببندیم و خود و اجتماعمان را از این  می

 .ی برخواهیم آمد؟!انحرافات و پلیدیها برهانیم.. آیا به راستی از عهده آزمایش بزرگ اله

ه و علیکموالسّلام 
ّ
  برکاتهورحمة الل

 

 

 





 
 

 مصادر و مآخذ

 مصادر و مآخذ شیعه:
 آنگاه هدایت شدم، محمّد تیجانی سماوی،چاپ قم.-۱ -۱

 الإحتجاج، شیخ طبرسی، چاپ قم.-۲ -۲

  إحقاق الحق، شوشتری، چاپ ایران.-۳ -۳

 بیروت. أخبار الطوال، دینوری شیعی، چاپ بغداد.-۴ -۴

 ، شیخ مفید، چاپ نجف.الإختصاص-۵ -۵

 چاپ تبریز. بابویه، چاپ تهران. الخصال، إبن-۶ -۶

 الإرشاد، شیخ مفید، چاپ ایران. -۷

گاه-۸ -۸  بیروت. ان بپرسید، محمّد تیجانی سماوی،از آ

 چاپ قم. الإستبصار، شیخ طوسی، چاپ تهران. -۹

 محمّد، چاپ قم. اسرار آل -۱۰

 شناسی، علی شریعتی، چاپ تهران. اسلام -۱۱

 چاپ ایران. کاشف الغطاء، صولها، آلو أالشيعة أصل  -۱۲

 بابویه، چاپ تهران. و جدید ایران. الإعتقادات، إبن -۱۳

  إعلام الوری، طبرسی، چاپ ایران. -۱۴

 ، محسن أمین، چاپ بیروت.الشيعةأعیان  -۱۵

 الأغانی، اصفهانی، چاپ بیروت. -۱۶

 الأمالی، طوسی، چاپ قم. -۱۷

 ، چاپمغنيةأمیرالمؤمنین، محمّدجواد  -۱۸

ه جزائری،نعمةسیّد  ،النعمانيةالأنوار  -۱۹
ّ
 الل

  چاپ قم. أوائل المقالات، شیخ مفید، چاپ -۲۰

 سنّت واقعی، محمّد تیجانی سماوی،  اهل -۲۱

ی، چاپ نجف. -۲۲
ّ
 الإیقان، حل



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٥٢٠

  کوب،چاپ بیروت. بامداد اسلام، دکتر زرین -۲۳

 بحار الأنوار، شیخ مجلسی، چاپ کمپانی  -۲۴

 چاپ بیروت. تاریخ مروج الذهب، مسعودی شیعی، -۲۵

  چاپ بیروت. تاریخ یعقوبی، -۲۶

 تتمة المنتهی، شیخ عبّاس قمی، چاپ ایران. -۲۷

 ، خمینی، چاپ ایران.الوسيلةتحریر  -۲۸

 تحفة الأحباب، عبّاس قمی، چاپ ایران.  -۲۹

هی، تشیّع در مسیر تاریخ، سیّدمحمّد آیت -۳۰
ّ
 الل

 تفسیر البرهان، بحرانی، چاپ تهران. -۳۱

 قم. تفسیر البیان، خویی، چاپ ایران. -۳۲

  سی، چاپ سنگی.تفسیر التبیان، شیخ طو -۳۳

  تفسیر روح الجنان، أبوالفتوح رازی، چاپ -۳۴

فیض کاشانی، چاپ ایران. -۳۵
ّ

  تفسیر الصافی، ملا

  قدیم هند. تفسیر حسن العسکری، چاپ ایران و چاپ -۳۶

  تفسیر العیاشی، چاپ ایران. -۳۷

  تفسیر القمی، أبوالحسن قمی، چاپ نجف. -۳۸

  تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی، چاپ بیروت. -۳۹

ه کاشانی، چاپ تهران. هج الصادقین، فتحتفسیر من -۴۰
ّ
 الل

  تفسیر المیزان، طباطبایی، چاپ بیروت. -۴۱

 ، چاپ قم.، عروسی حویزیتفسیر نورالثقلین-۴۲ -۴۲

 تلخیص الشافی، طوسی، چاپ ایران. -۴۳

 التنبیه و الإشراف، مسعودی، چاپ ایران. -۴۴

 تنقیح المقال فی علم الرجال، ممقانی، چاپ تهران. -۴۵

  ، چاپ ایران.تهذیب الاحکام، طوسی -۴۶

 بابویه، چاپ ایران. جامع الأخبار، إبن -۴۷

  ، اردبیلی حائری، چاپ چاپ تهران.ةجامع الروا -۴۸

 جلاء العیون، شیخ مجلسی، چاپ تهران. -۴۹

 



 ٥٢١  مصادر و مآخذ

سی اردبیلی، تهران.حديقة الشيعة -۵۰
ّ

 ، مقد

 حق الیقین، مجلسی، چاپ ایران. -۵۱

 ، خمینی، چاپ ایران.الحكومة الإسلامية -۵۲

 پ تهران.حلیة المتقین، مجلسی، چا -۵۳

 حماسه حسینی، مرتضی مطهری، چاپ تهران. -۵۴

 القلوب، مجلسی، چاپ تهران. ةحیا -۵۵

ی، چاپ ایران.الخلاصة -۵۶
ّ
 ، حل

  خیانت در گزارش تاریخ، مصطفی حسینی طباطبایی، چاپ تهران. -۵۷

 ، محسن أمین، چاپ بیروت.الشيعةالمعارف  ةدائر -۵۸

 ران.راهی به سوی وحدت اسلامی، مصطفی حسینی طباطبایی، چاپ ته -۵۹

  داود، چاپ نجف. رجال أبی -۶۰

 رجال شیخ طوسی، چاپ نجف. -۶۱

 رجال عبدالعزیز الکشی، چاپ کربلاء. -۶۲

 رجال النجاشی، چاپ قم. -۶۳

  الرسائل، شیخ کلینی، چاپ قم. -۶۴

 ایران. الإیمان، میرزا حسن حائری إحقاقی، ، چاپرسالة  -۶۵

 روضات الجنات، خوانساری، چاپ قم. -۶۶

  یران.الصفا فارسی، میرخواند، چاپ اروضة  -۶۷

  الواعظین، فتال نیشابوری، چاپ قم.روضة  -۶۸

  چاپ ایران. سیری در صحیحین، محمّدصادق نجمی، -۶۹

  الهدی، چاپ ایران. ، مرتضی علمالإمامةالشافی فی  -۷۰

 بیروت. شأن نزول آیات، محمّد جعفر اسلامی، -۷۱

  شرائع الإسلام، جعفربن حسن، چاپ نجف. -۷۲

ی، چاپ تهران. -۷۳
ّ
  شرائع الإسلام، حل

 نجف. الحدید، چاپ ، إبن أبیالبلاغة شرح نهج -۷۴
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 چاپ ایران. میثم بحرانی، ، إبنالبلاغة شرح نهج -۷۵

 چاپ تبریز. )، دنبلی،الدرة النجفية(البلاغة  شرح نهج -۷۶

 ، صبحی صالح، چاپ بیروت.البلاغة شرح نهج -۷۷

  ، فیض الإسلام چاپ کویت.البلاغة شرح نهج -۷۸

 ، محمّد عبده، چاپ مصر.البلاغة شرح نهج -۷۹

 التصحیح، دکتر موسی موسوی، چاپ نجف. الشیعة و -۸۰

 صحیح الکافی، محمّد باقر بهبودی، چاپ تهران. -۸۱

 صحیفه سجادیّه، چاپ کلکته هند. -۸۲

  العابدین، چاپ ایران. ، زینالصحيفة الكاملة -۸۳

 طاووس، چاپ قم. مذاهب الطوائف، إبنمعرفة الطرائف فی  -۸۴

 ، محمّدرضا المظفر، چاپ بیروت.الإماميةعقائد  -۸۵

 بابویه، چاپ بیروت.  ئع، إبنعلل الشرا -۸۶

  ، چاپ نجف. ایران.عنبة طالب، إبن أبی الطالب فی أنساب آل ةعمد -۸۷

 چاپ تهران. ، شیخ مجلسی، چاپ ایران.ةعین الحیا -۸۸

 بابویه، چاپ ایران. عیون أخبار الرضا، إبن -۸۹

 قم. الغارات، ثقفی کوفی، چاپ ایران. -۹۰

 الغدیر، عبدالحسین أمینی، چاپ ایران. -۹۱

 حسین موسوی، چاپ نجف. ، نوبختیالشيعةفرق  -۹۲

 فصل الخطاب فی إثبات تحریف الکتاب، نوری طبرسی، چاپ ایران. -۹۳

 ، حرّ عاملی، چاپ قم.مهمةـالالفصول  -۹۴

  صباغ، چاپ تهران. ، إبنمعرفة الأئمةفی مهمة ـالالفصول  -۹۵

  الفهرست، نجاشی، چاپ نجف. -۹۶

 تهران. اکبر قریشی، چاپ قاموس قرآن، سیّد علی -۹۷

 د، حمیری قمی، چاپ تهران.قرب الأسنا -۹۸

 



 ٥٢٣  مصادر و مآخذ

  الکافی، شیخ کلینی، چاپ تهران. -۹۹

  بابویه، چاپ تهران. کتاب الخصال، إبن -۱۰۰

  کتاب الخلاف، طوسی، چاپ قم. -۱۰۱

ی، چاپ نجف. -۱۰۲
ّ
 کتاب الرجال، حل

  بن قیس العامری الهلالی، چاپ بیروت. کتاب سلیم -۱۰۳

 ، طوسی، چاپ ایران.الغيبةکتاب  -۱۰۴

 ابویه،ب کتاب کمال الدین و النعمة، إبن -۱۰۵

 کشف الأسرار، نوری طبرسی، چاپ -۱۰۶

 ،، چاپ کربلاء.تبرئة الأئمة الأطهارکشف الأسرار و  -۱۰۷

 ، اربلی، چاپ بیروت.معرفة الأئمةفی الغمة کشف  -۱۰۸

 ، سیّدبن طاووس، چاپ ایران. المحجةکشف  -۱۰۹

 الکنی و الألقاب، عبّاس قمی، چاپ قم. -۱۱۰

 مجالس المؤمنین، شوشتری، چاپ تهران.  -۱۱۱

 مجلسی، چاپ ایران. مجمع البحار، شیخ -۱۱۲

 الأسرار، أبوالحسن فتونی، چاپ تهران.مشكاة الأنوار و  ةمرآ -۱۱۳

 العقول، مجلسی، چاپ قدیم ایران. ةمرآ -۱۱۴

  الدین موسوی، چاپ قم. المراجعات، شرف -۱۱۵

 مسالك الأفهام، عاملی، چاپ نجف. -۱۱۶

 مستدرك الوسائل، نوری طبرسی، چاپ سنگی. -۱۱۷

 بیروت. رجب البرسی،چاپ مشارق أنوار الیقین، إبن -۱۱۸

 ، عدنان بحرانی، چاپ نجف.الدريةمشارق الشموس  -۱۱۹

حاد، دکتر بی -۱۲۰
ّ
 آزار شیرازی، چاپ تهران. مشعل ات

  بابویه، چاپ ایران. معانی الأخبار، إبن -۱۲۱

 ، نراقی، چاپ ایران.ةمعراج السعاد -۱۲۲

 مقاتل الطالبین، أبوالفرج اصفهانی، چاپ بیروت. -۱۲۳
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 المقالات و الفرق، سعد أشعری قمی،چاپ تهران. -۱۲۴

 منار الهدی، علی بحرانی، چاپ ایران. -۱۲۵

 قم و هند.  شهر آشوب مازندرانی، چاپ المناقب، إبن -۱۲۶

 المناقب، خوارزمی، چاپ نجف. -۱۲۷

 عبّاس قمی، چاپ تهران. منتهی الآمال، شیخ -۱۲۸

 بابویه، چاپ تهران. الفقیه، إبن من لایحضره -۱۲۹

 منهاج النجاة، فیض کاشانی، چاپ نجف. -۱۳۰

 ایران.منهج المقال، استرآبادی، چاپ  -۱۳۱

 خان سپهر، چاپ قدیم ایران. ناسخ التواریخ، میرزا تقی -۱۳۲

حاد)، علی قلمداران، چاپ تهران. -۱۳۳
ّ
 نصوص امامت (شاهراه ات

 نقد الرجال، تفرشی، چاپ ایران. -۱۳۴

 الوافی، فیض کاشانی، چاپ ایران. -۱۳۵

 ، حرّ عاملی، چاپ بیروت.الشيعةوسائل  -۱۳۶

 ولایت فقیه، خمینی، چاپ تهران. -۱۳۷

 ، محمّد تیجانی سماوی، چاپ قم.همراه با راستگویان -۱۳۸

 سنّت:  مصادر و مآخذ اهل
 آیینه اسلام، محمّد ربیعی، چاپ ایران.  -۱۳۹

 أبوبکر الصدیق، حسنین هیکل، چاپ زاهدان. -۱۴۰

 بیروت و ایران. أحکام القرآن، أبوبکر الجصاص، چاپ -۱۴۱

 بیروت. عبدالبر، چاپ بیروت. الإستیعاب، إبن -۱۴۲

 اسلام دیروز، فردا، محمّد أرغون، چاپ -۱۴۳

ف، چاپ تهران.  -۱۴۴
ّ
 اسلام و توهّمات، مؤل

 سلامة، چاپ سعودی.  الإعتداءات الباطنیة علی المقدسات الإسلامیة، کامل -۱۴۵

  رسته، چاپ تهران. ، بنالنفيسةالأعناق  -۱۴۶

 أنساب الأشراف، بلاذری، چاپ بیروت.  -۱۴۷

 ، دکتر یوسف القرضاوی، چاپ بغداد.ةالإیمان و الحیا -۱۴۸

 



 ٥٢٥  مصادر و مآخذ

 کثیر، چاپ بیروت. الحدیث)، إبن م چاپالباعث الحثیث (شرح إختصار علو -۱۴۹

ه غفاری، چاپ سعودی.  -۱۵۰
ّ
 بروتوکولات آیات قم، عبدالل

 التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول، چاپ قاهره. -۱۵۱

 خلدون، چاپ بیروت. تاریخ إبن -۱۵۲

  عساکر، چاپ بیروت. تاریخ إبن -۱۵۳

 تاریخ الأمم و الملوك، طبری، چاپ بیروت. -۱۵۴

 کثیر، چاپ بیروت. نتاریخ البدایة و النهایة، إب -۱۵۵

  تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، چاپ تهران. -۱۵۶

 دینوری، چاپ بیروت.قتيبة  )، إبنالإمامة و السياسةتاریخ الخلفاء ( -۱۵۷

 تاریخ العرب و الإسلام، محمّد دروزة، چاپ قاهره. -۱۵۸

 الأثیر، چاپ بیروت. تاریخ الکامل، إبن -۱۵۹

ر أسفرایینی، چاپ تهران. -۱۶۰
ّ

 التبصیر فی الدین، أبومظف

 سیر کبیر، امام فخر رازی، ایران.تف -۱۶۱

 تفسیر الکشاف، محمودبن عمر الزمخشری، چاپ بیروت. -۱۶۲

  کثیر، چاپ قاهره. تفسیر القرآن العظیم، إبن -۱۶۳

 تفسیر نور، دکتر مصطفی خرّمدل، چاپ تهران. -۱۶۴

 حجر عسقلانی، چاپ حیدرآباد هند. تهذیب التهذیب، إبن -۱۶۵

ف، چاپ تهران. -۱۶۶
ّ
 توسّل، مؤل

 حزم، چاپ بیروت. إبن جمهرة أنساب العرب، -۱۶۷

 حدیث الثقلین، دکتر علی أحمد السالوس، چاپ عمان. -۱۶۸

 التوحید، دکتر یوسف القرضاوی، چاپ قاهره.حقيقة  -۱۶۹

 عمر، شبلی، چاپ قاهره. ةحیا -۱۷۰

  محمّد، حسنین هیکل، چاپ ایران. ةحیا -۱۷۱

 ، أبوالأعلی المودودی، چاپ پاکستان. ملوكيّةـالو الخلافة  -۱۷۲

۱۷۳-  
ّ

ر المنثور، جلال الد
ّ

  ین سیوطی، چاپ قم.الد

 دین و شریعت، محمّدمنظور نعمانی، چاپ زاهدان.  -۱۷۴

 

 



 نقدی بر کتاب تیجانی –عیانات     ٥٢٦

 بن هادی الوادعی، چاپ کویت ، مقبلالسنةفی الرد علی أعداء الجنة ریاض  -۱۷۵

 ریاض الصالحین، امام نووی، چاپ تهران. -۱۷۶

 هیثمی، چاپ بیروت. حجر الزواجر عن اقترف الکبائر، إبن -۱۷۷

 سبل السلام، صنعانی، چاپ دمشق. -۱۷۸

 ماجه، چاپ سعودی. بنسنن إ -۱۷۹

 سنن أبوداود، چاپ استانبول. -۱۸۰

 سنن سعیدبن منصور، چاپ بیروت. -۱۸۱

 السنن الکبری، بیهقی، چاپ بیروت. -۱۸۲

 سنن نسائی، چاپ بیروت. -۱۸۳

 اپ بیروت.سیرة الحلبیة، چ -۱۸۴

 جوزی، چاپ قاهره. خطاب، إبن عمربن ةسیر -۱۸۵

 هشام، چاپ دمشق. ، إبنسيرة النبوية -۱۸۶

ه أ -۱۸۷
ّ
اب، عبدالل

ّ
 حمدیان، چاپ ایران.سیمای عمربن خط

 شرح صحیح بخاری، إرشاد الساری، قسطلانی، چاپ بیروت. -۱۸۸

 شرح صحیح مسلم، هامش إرشاد الساری، امام نووی، چاپ بیروت. -۱۸۹

أ، أبوالولید باجی، چاپ بیروت. -۱۹۰
ّ

 شرح الموط

 صحیح البخاری، چاپ بیروت. -۱۹۱

 صحیح ترمذی، چاپ بیروت. -۱۹۲

 صحیح مسلم، چاپ بیروت.  -۱۹۳

  ، چاپ بیروت.جوزی ، إبنصفة الصفوة -۱۹۴

 ضحی الإسلام، أحمد أمین، چاپ بیروت.  -۱۹۵

 ضعیف الجامع، محمّدناصر البانی، چاپ ریاض. -۱۹۶

 سعد، چاپ بیروت.  الطبقات، إبن -۱۹۷

  ظهر الإسلام، أحمد أمین، چاپ بیروت. -۱۹۸

 القرضاوی، چاپ تهران. فی الإسلام، دکتر یوسف ةالعباد -۱۹۹

اد، چاپ قاهره. -۲۰۰
ّ

 عبقریة عمر، عبّاس محمود عق
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 فی الإسلام، شهید سیّد قطب، چاپ بیروت.ة الإجتماعية العدال -۲۰۱

  المسلم، محمّد غزالی مصری، چاپ ایران. ةعقید -۲۰۲

  بن عمر الدارقطنی، چاپ ریاض. العلل الواردة فی أحادیث الرسول، علی -۲۰۳

 عبدالقادر گیلانی، چاپ ریاض.  ، شیخالغنية -۲۰۴

 الفاروق، حسنین هیکل، چاپ قاهره. -۲۰۵

 حجر عسقلانی، چاپ قاهره.  اری، إبنفتح الباری، شرح صحیح بخ -۲۰۶

 فتح القدیر، شوکانی، چاپ قاهره. -۲۰۷

 فتوحات الإسلامیة، أحمد دحلان، چاپ بیروت. -۲۰۸

 فتوح البلدان، بلاذری، چاپ بیروت. -۲۰۹

  فتوح الغیب، عبدالقادر گیلانی، چاپ دمشق. -۲۱۰

 فجر الإسلام، أحمد أمین، چاپ بیروت. -۲۱۱

 روت.الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، چاپ بی -۲۱۲

 حزم، چاپ بیروت. الفصل بین الملل و النحل، إبن -۲۱۳

 فی ظلال القرآن، شهید سیّد قطب، چاپ بیروت. -۲۱۴

 کتاب الضعفاء و المتروکین، نسائی، چاپ دمشق. -۲۱۵

 کشف الشبهات، محمّدبن عبدالوهاب، چاپ سعودی. -۲۱۶

 حجر عسقلانی، چاپ بیروت. لسان المیزان، إبن -۲۱۷

ه. -۲۱۸
ّ
 المجروحین، محمّدبن حبّان، چاپ مک

 مجمع الزوائد، هیثمی، چاپ بیروت.  -۲۱۹

 ، چاپ بیروت.تيمية مجموع الفتاوی، إبن -۲۲۰

 المحبر، بغدادی، چاپ بغداد. -۲۲۱

 المستدرك، حاکم، چاپ بیروت. -۲۲۲

 مسند، امام أحمد، چاپ بیروت. دمشق.  -۲۲۳

 المصنّف، عبدالرزاق، چاپ بیروت. -۲۲۴

 المنتقی، ذهبی، چاپ قاهره. -۲۲۵

أ، امام مالك، چاپ بیروت. -۲۲۶
ّ

 الموط
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 دمشق.  ، چاپتيمية ، إبننة النبويةالسمنهاج  -۲۲۷

 میزان الإعتدال، محمّدبن أحمد ذهبی، چاپ بیروت. -۲۲۸

  دینوری، چاپ بیروت.قتيبة  المعارف، إبن -۲۲۹

 معجم الکبیر، امام طبرانی، چاپ بیروت. -۲۳۰

 نسب قریش، مصعب الزبیری چاپ بیروت. -۲۳۱

  مفاهیم ینبغی أن تصحح، محمّد قطب، چاپ بیروت. -۲۳۲

 چاپ دمشق.وفاء الوفاء، سمهودی،  -۲۳۳

 ، سخاوی، چاپ بیروت.الحسنةالمقاصد  -۲۳۴

 مقالات الإسلامیین، أشعری، چاپ قاهره. -۲۳۵

 خلدون، چاپ تهران. إبنمقدمة  -۲۳۶

 الملل و النحل، شهرستانی، چاپ بیروت. -۲۳۷
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